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ییا 3 سوره‌هود 


«سورة هود علیه السلام» 
سورة هود مکیّة و هی مائة و ثلث و عشرون آیه و عشر رکوعات 


سورة هود در مکّه نازل شده و دارای یکصد و پیست و سه آیه و ده رکوع است. 


«پسم الّه | ۳ ‌( 


شروع به‌نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


۳ 


آر کنت أخکنث ایثه 2 فلت من لدم عکنم خبیر » ال 

این کتابی است که انتخاب گردیده آیات آن باز روشن گردیده‌اند از نزد " و آگاه که 
ی ی او صرق و 

تعْبُدو] الا ال ی که مه تیه و بش 49 و آن اش سْتَعفرْو| 

نیرستید مکر خدا ایحا سوی او ترساننده مزده دهنده‌ام و اينکه آمرزش ی از 

| یه کم متاعا حَستا ای جّل مُسَمّی و یرت 

ِ باز توبه کنید بسوی او استفاده می‌دهد به شما استفادة خوب تا مد تی مقرر و می‌دهد به 


کل ذی فضل َضله" و آن ولو لوا فا اف علیْکم عَذابَ یم 


هو ات قعیل فص قویکن را و اگر برگردید پس من می‌ترسم بر شما از عذاب روز 


9 2 سره توص مج رز هر ما و اش کس لا بو 
کبیر 6 ال اه مَرْجعکم" و هو علی کل شیء قَدیرٌ 49 الا [هم 


بزرگ به سوی خداست بازگشت شما و اوست بر هر چیز توانا آگاه باش 


3 موه ۵ زرط ب پر اه ولا مرو 
ون صدورهم لیسْتَحفوا مه آلاحین بستفشون پیانهم یغلم 


می‌پیچند سینه‌های خود را تا که پنهان کنند از او آگاه باش وقتی می‌پوشند لباسهای خود را می‌داند 


معارف القرآن 5۲ اس 


۰ 2 وی ۵ ه و ۶و 
ما یسرون و ما یغلنون اه نه علم بذات الصدوُر (40 


آنچه پنهان می‌کنند و آنچه اظهار می‌نمایند و او می‌داند سخنان دلها را 


خلاصة تفسیر 

الر (معنی آن را خدا می‌داند) این (قرآن) چنین کتابی است که آ یات او 

(با دلائل) استوار گردیده‌اند باز (با این) روشن (هم) بیان شده‌اند (و آن 
کتاب چنین است که) از سوی آن حکیم آگاه (یعنی الله تعالی نازل شده 
است که هدف بزرگ آن) این (است) که بجز خدا کسی را نپرستید من شما را 
از جانب خدا (بر عدم ایمان از عذاب) ترساننده و (در صورت ایمان به 
ثواب) مزده دهنده هستم و (از اهداف این کتاب) این (نیز هست) که شما 
مردم نسبت به گناهان خویش (یعنی کفر و شرک و غیره) از پروردگار 
خویش آمرزش بخواهید (یعنی ایمان بیاورید و) باز (ایمان آورده) به 
سوی او (به عبادت) متوجه باشید (یعنی اعمال صالح انجام دهید پس به 
برکت ایمان و عمل صالح) او شما را تا وقت مقر (یعنی وقت موت در 
دنیا) زندگی خوشی می‌دهد و (در آخرت) به هر که بیشتر عمل کننده باشد 
ثواب می‌دهد (این‌گفتار هم گفتار بشیر است) و اگر (شما از ایمان) اعراض 
کنید پس (اين گفتار به‌منزله نذیر گفتن است و عذاب را بعید ندانید زیراکه) 
به‌سوی خداست بازگشت (همهٌ) شما و او بر هرچیز قدرت کامل دارد 
(البّه اگر شما در آنجا حاضر نمی‌شدید یا نعوذبالله او قدرت نمی‌داشت؛ 
عذاب واقع نمی‌شد پس در چنین حالی نباید از ایمان و توحید اعراض کرد. 
در آینده اثبات علم الهی است و این‌گونه علم و قدرت هر دو دلیل 
توحیداند) آگاه باشید که آنان می‌پیچند سینه‌های خود را (از بالا لباس 
می‌پیچند) تا بتوانند سخنان خود را از خدا پنهان کنند (یعنی انچه 
برخلاف اسلام و مسلمانان می‌گویند چنان است که کسی بر آن اطلاع پیدا 


الا ۳« سور ه‌هود 


نکند و کسی که معتقد باشد که خدا حتماً مطلع می‌شود و صاحب وحی 
وگن | تسیاب ات استاسن »هس کر تین ند اش یس رای: | خماه 
به کارنمی‌برد؛ زیرا این‌گونه تدبیر گویا به دلالت حال سعی در پوشیده 
نگاهداشتن از خداست پس) آگاه باشید که وقتی آنان (پیچج خورده) لباس 
خود را (بر خود) می‌پوشند او آن وقت هم همه را می‌داند انچه اهسته 
صحبت می‌کنند و آنچه در ظاهر صحبت می‌کنند (زیرا که) یقینا او سخنان 
دلها را می‌داند (پس چگونه گفتهُ زبان را نمی داند). 


شا فا تنل 

سوره هود از سوره‌هایی است که در آن نزول قهر الهی و عذاب 
گوناگون دیگر بر ملل گذشته و وقایع خطرناک قیامت و جزاء در یک اندازه 
خاص ذکر شده است. از اینجاست که وقتی چند تار موی از ریش مبارک 
آن‌حضرت له سفید شد. حضرت صدّیق اکبر به صورت اظهار تسف 
عرض نمود که: يا رسول اه شما پیر شدید! فرمود: آری سور؛ٌ هود مرا پیر 
کرد و در بعضی روایات سورهٌ واقعه و مرسلات و عم یتساءلون و تکویر هم 
هه 

منظور این است که در اثر خوف و دهشت این وقایع؛ آثار پیری بر 
یی صاری یوت( ) طافر شه ایس 

نخستین یه سوره با «الر؛ شروع شده است. این نیز از انواع حسروف 
مقطعه است و به عبارتی. حروف رمزی است میان خدا و رسول گرامی اش 
که دیگران پر آن واقف نشده‌اند و هم چنین دقت و تفکر در خصوص این 
نوع حروف منع شده است. 


۱- رواه الحاکم و الترمذی. 


معارف القرآن مرف ۱ لا 


سپس درباره قرآن مجید فرموده است که: کتایی است که آیات او 
محکم‌اند لفظ محکم از احکام مشتق است و مراد از محکم ساختن آیات؛ 
این است که در آن امکان هر گونه غلط و اشتباه و یا فساد لفظی و معنوی و 
خلل و بطلان وجود ندارد". 

حضرت عبداللّه بن عبّاس (رض) نیز فرموده که محکم در اینجا در 
مقابل منسوخ آمده است و مراد این است که الله تعالی یات این کتاب یعنی 
قرآن مجید را من حیث المجموع محکم و غیرمنسوخ قرار داده است؛ 
یعنی آن چنان که کتب گذشته تورات و انجیل و غیره به مجوّد نزول قرآن 
منسوخ شده‌اند و چون بعد از نزول این کتاب سلسله نبوّت و وحی اختتام 
یافته است لذا این کتاب تا قیامت منسوخ نخواهد شد ". 

و منسوخ شدن بعضی آیات قرآن به‌وسیلهٌ بعضی آیات دیگر آن؛ 
منافی این نیست و در این آیه شأن دیگر قرآن این نشان داده کشل که ره 
ْصَلّتٌ» یعنی باز این آیات مفصّل بیان شدند. (معنی اصلی تفصیل این است 
که در میان دو چیز فصل و امتیاز واقع شود بنابراین: مطالب عموم کتب به 
عناوین فصل بیان می‌شوند. در اینجا مراد از تفصیل ایات این هم می‌تواند 
باشد که ایات عقاید. عبادات. معاملات معاشرات. اخلاق و غیره جدا 
جدا و واضح بیان گردند. 

و می‌تواند این معنی هم باشد که قرآن از طرف خدای تعالی در یک 
وقت کاملاً در لوح محفوظ ثبت گردیده بود. امّا باز با در نظر گرفتن احوال 
نیازمندی‌های هر ملت و منطقه کم کم و به تدریج نازل شده باشد تا که حفظ 
آیات آن و عمل به تدریج آن سهل و آسان باشد. بعد از آن فرمود: «ين لذن 
حکیم خبیر: یعنی همه این آیات از سوی چنان ذاتی نازل شده‌اند که حکیم 


۱- قرطبی. ۲- قرطبی. 


الا 5۵ سوره‌هود 


است که هرگز آدمی نمی تواند به کنه آنها پی ببرد. آن ذات ذوالجلالی که از 
کو چکترین ذرات موجود و آینده جهان کاملاً آگاه است. و احوال کلی حال 
و آینده کاینات را می‌داند. او مانند انسان نیست که هر چند عاقل و هوشیار 
و با تجربه باشد باز هم در دایره‌ای از محدودیت قرار گرفته. و تجربه او تا 
آن اندازه است که چیزی را تجربه کرده و دیده. بسا اوقات علیرغم دیدنهاه 
تجربه‌ها مرتکب اشتباه می‌شود در حالی‌که ذات پاک رت العالمین از این 

در دومین آیه بیان آیات با یک چیز مهم و اولی آغاز می‌گردد بعنی 
توحید حق تعالی چنان که می‌فرماید: «ّ دول ا» یعنی مطالبی که در 
این آ یات بیان شده از هم آنها مهم تر و مقذم‌تر این است که بجز از یک خدا 
آن هم ذات احدیّت؛ از کسی پرستش و عبادت به جا آورده نشود. سپس 
فرمود: : «ّی لکم من نی و بَین»: یعنی در این آیات به رسول کریم و 
دستور داده شده که او به همه مردم جهان بگوید که من از جانب خدا برای 
شما ترساننده و مژده دهنده‌ای هستم. مقصود این که نافرمانان و پیروان 
خواهش‌های نامشروع را از عذاب خدا می‌ترسانم و مردم نیک فرمانبردار 
را به نعمت‌های آخرت و آسایش هر دو جهان بشارت می‌دهم. 

لفظ نذیر به ترساننده ترجمه می‌شود ولی این لفظ بر دشمن ترساننده 
پا درنده یا ضرر دهندهٌ دیگر اطلاق نمی‌شود. بلکه نذیر به آن شخص گفته 
می‌شود که دوست خود را از روی شفقت و محبّت از چیزهای موحش و 
مخوف بترساند و از خطرات احتمالی بر حذر دارد؛ بویژه چیزهایی که در 
دنیا و آخرت مضر و خطرناک باشند. 

در یه سوّم از رهنمودهای قرآن رهنمود دیگری را چنین بیان فرمود: 
«2 آن استغفزوا ریم وبا لْه». یعنی در این آیات محکمات ال تعالین 


معارف القرآن ۶ لا 


بندگان خویش را چنین ارشاد فرمود که آنان از پروردگار خویش آمرزش و 
عفو طلب کنند و توبه نمایند. تعلّق مغفرت به گناهان گذشته است و توبه 
متعلق یه کناهان آ نده بای متعهد شود که به سنوی کتاهان بر نگر ده در 
حقیقت توبهٌ صحیح این است که از گناهان گذشته پشیمان شده نسبت به 
آنها از خدا آمرزش بخواهد و در آینده به نکردن آنها تصمیم قطعی بگیرد. 
بنابراین بعضی از بزرگان فرموده‌اند که: بدون تصمیم بر ترک گناه در آینده 
تنها به زبان استغفار نمودن توبةٌ کذابین یعنی دروغگویان است ‏ و نسبت به 
این‌گونه استغفار بعضی نیز فرموده‌اند «معصیت را خنده می‌آید ز استغفار 
ما». يا این‌گونه توبه خود قابل توبه است. 

رد ی و یج 
دو جهان مژده داده می‌فرماید: «یَمکم مَتاعّا حَسَّا ال اجّل مستی ۳ تون 
کسانی که کاملا اژ کناهان کذ هه انستهفار کردنداو درآ بجدویه اجتنا از 
آنها تصمیم قطعی گرفتند تنها این نیست که گناهان آنان آمرزیده می‌شوند 
بلکه زندگانی خوبی به آنان داده خواهد شد. 

و ظاهر این است که این زندگی عام و شامل هر دو زندگی فانی دنیا و 
جاوید آخرت خواهد شد. چنانکه در ی ٩۷‏ سور نخل درباره این‌گونه 
افراد فرموده که: «ْحَْهُ خَیوة طَیةَ»: یعنی: ما حتماً به آنان زندگی پاکیزه 
عنایت می‌کنيم. ۱ 

در رابطه با این یه تحقیق عموم مفشرین این است که این شامل هر دو 
نوع زندگی دنیا و آخرت است و در ای ۱۱ سورهٌ لوح صراحتاً چنین آمده 
است که در ارتباط با استغفار کننده فرمود: : «یرسل السماء علیکم مدزاراً و 
ند کم بافوال وین و یجعل کم جَنت و بجعل لک ننارا». , بعنی اگر شما دزست 


1 فرصت 


لس ز ۷ سوره‌هود 


رز ی تسه باتین الله ای ها ران وجمتا موی ارات و 
اوه سور دای وس شا ها رون شا نت 
می‌کند و بدیهی است که باران رحمت و مال و اولاد متعلّق به حیات این 
جهان‌اند. 

بنابراین بیشتر مفشرین «متاع تین تقرس دهاند گنه 
تعالی به شما در نتیجه توبه و استغفارتان وسعت رزق و سهولت عیش عطا 
می‌فرماید و شما را از آفات و عذابها حفظ می‌کند و چون حیات دنیا باید 
یک روز به پایان برسد و عیش و راحت ت آن مطابق قانون قدرت. جاودانی 
نیست. لذا «الی اجل مسمّی» فرمود؛ ارشاد فرمود که زندکی پاکیره دشیا و 
سهولتهای عیش تا میعاد مخصوص یعنی تا موت حاصل می‌گردد. 
سرانجام موت به همه آنها خاتمه می‌دهد. امّا پس از این‌موت فوراً زندگی 
جهان دیگر آغاز می‌گردد و در آن هم توبه کنندگان و استغفار کنندگان به 
واتجتن‌های شاوذانی تایل ی کر دنت 

حضرت سهل بن عبداللّه فرموده که: مراد از «متاع حسن)» این است که 
ی و ای ۳ 
فرمو ده‌اند که: «متاع حسن این است که انسان به متاع موجود دنیوی قناعت 
1" 
مطمئن باشد و آنچه به‌دست نیامده نسبت به آن اندوه نخورد. 

مذدهٌ دیگری که به توبه کنندگان و استغفار کنندگان داده شده این است 
که «یْتِ کل ی فضل فْضلّه»+ مراد از «فضل» نخست در آن عمل صالح انسان 
است و از فضل دوّم فضل الهی یعنی جنّت است؛ مقصود این‌که للّه تعالی به 
هر نیکوکان فضل خویش یعنی جنّت را عنایت می‌فرماید. 

در نخستین جمله در هر دو جهان «به متاع حسن» یعنی زندگی خوب 
وعده فرموده است و در دوّمین جمله به نعمت‌های لایزال جنت. در خر 
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آیه فرمود: «و ان تولا قاَ آخاف یک عذاب یوم کبر»: بعنی؛ اگر از این 
یاهآ هی رکفت هب کامان کون 
اجتناب از آنها در آینده اهتمام نکردید قویاً خطر آن می‌رود که شما یک 
روز در عذاب بزرگی گرفتار شوید. مراد از روز بزرگ» قیامت است. زیرا به 
اعتبار وسعت خویش هر روز آن. معادل هزار سال است و از نظر وقوع 
وقایع و احوال نیز بزرگترین روز خواهد بود. 

در ای پنجم نسبت به این مضمون تا کید فراوان فرمود که: در دنیا هر 
چه می‌کنید بکنید و به هر نحوی که می‌خواهید زندگی خود را بگذرانید؛ 
امّا سرانجام پس از مرگ بازگشت شما به سوی خدا خواهد بود و او بر هر 
چیز قادر است. لُذا بعد از مردن و خاک شدن جمع کردن همه درّات شما و 
از نو افریدن شما چندان مشکل نیست. 

در ششمین آیه گمان بد و خیال فاسد منافقین را رد نمود که ایشان 
میک و شیدند عداوت خویش و مخالفت رسول کریم ی را پیش خود پنهان 
نگهدارند و می‌ خواستند بر آتش حسد و بغض که در سینه داشتند به 
تحوی خجاب پیفکتد و می‌پندافسد که به‌این شکان از عالت امتلی ما 
کسی آ گاه نخواهد شد. امّا حقیقت این است که آنچه آنان زیر لباس و پشت 
پرده انجام می‌دهند همه به نزد خدا روشن و آشکار است: «بّه لیم بات 
الطَدُوْر»: زیرا او حتّی از اسرار مخفی دلها کاملاً آگاه است. 


ماما مه ۵ ز له له عا لا مهار مه وه هی هم 
و نیست هیچ جنبنده‌ای در زمین مگر بر خداست روزی او و می‌داند قرارگاه آنرا و 


ین یگ ی ۱ . ۳ ۳ ۱۳ ۳ 
مستوْدعهَا کل ف کثب مَبین 42 و هو الذی خَقَ السَموت و 
ف‌ 2 سس 


آرامگاه وی / همه در کتاب واضح موجود است و اوست آنکه آفر بد آسمانها و 
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الانض فَستّة یاو ان عزشه علی‌الء که ایک اخشم 


ت ی ی ی وا ای ها که کات ال تما کا کون 


عملا" و لین لت انکم مه مر بُغْد ات لقن لین 
انجام‌می‌دهد واگر بگویی‌که هر آینه شمابرانگیخته‌می‌شوید بعدازمرگ البته خواهند گفت کسانی‌که 


وم ی 1 ۹ ۵ ه #۶ ره ۵ #8 7 ۳ ۳ 
کفرو| آن هذا الااسخرمپین (۷)وّلنن اخوتا عَهمالعذ ب ال امَة 


که تسه و 8 


یقن مایخبشه آلا یرم یأتهم یش مَضرروَفاعَهم و 


معین‌البته‌خواهندگفت چه چیزی بازداشت عذاب را آگاه‌باش‌روزی‌که‌بیایدبرایشان, بازداشته‌نمی‌شوداز 


2 

0 و م/ مب ۵ هم 2 
حاق مهم ما کانوا به یشهزءون 4۸ 
آنها واحاطه‌می‌کند ایشان را آنچه به‌آن استهزا می‌کردند. 


و هیچ حیوان (روزی خورنده) بر زمین حرکت کننده نیست که روزی 
آن به عهد؛ٌ خدا نباشد (و برای رزق رسانی علم شرط است پس) او جای 
و اگر چه همه چیزها در علم الهی هستند امّا با این) همه چیزها در کتاب 
مبین(یعنی لوح محفوظ هم ضبط و درج شده) هستند (مقصود این‌که وفایع 
در هر صورت محفوظاند در آيندهٌ آفرینش با حکمتهای آل بیان می‌گردد 
که از آن زندگی بار دوم در قیامت تاأٍیید می‌گردد زیرا آفرینش بدوی دلیل 
بر این است که او می تواند بار دوّم هم بیافریند) و او (للّه) کسی است که 
همه آسمانها و زمین را در (در ظرف) شش روز افریده و ان وقت عرش او 
بر آب بود (که این را قبلاً آفریده بود. 
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و این آفرینش به این خاطر است) تا که شما را بیازماید که (ببیند) کدام 
یک از شما بهترین عمل را انجام می‌دهد (مقصود این‌که زمین و آسمان را 
آفریده و حوائج و منافع شما را در آن به‌وجود آورد تا که شما آنها را 
مشاهده کرده بر توحید استدلال نمایید و از آنها منتفع شده شکر منعم و 
خدمت او را که عبارت از عمل صالح است به‌جا بیاورید» پس بعضی این 
چنین کردند؛ و بعضی نکردند) و اگر شما (به مردم) بگویید که یقیناً شما 
مردم بعد از مرگ (روز قیامت بار دوّم) زنده گردانیده می‌شوید؛ پس کسانی 
که (از ایشان) کافراند آنان (نسبت به قرآن) می‌گویند که این سحر آشکار 
است (سحر از این جهت می‌گویند که آن باطل است امّا موّثر شدن مطالب 
آن را هم مشاهده می‌کردند» بر این مجموعه این حکم را دادند -نعوذ باللّه 
منه - هدف از این؛ انکار آخرت بود در آینده منشاً انکار را پاسخ می‌دهد) 
اگر چند روزی (مراد از آن زندگی دنیاست) ما عذاب (فعلی) را از آنها رفع 
می‌کنیم ( که در آن حکمتها است) پس (به صورت انکار و استهزا) می‌گویند 
که (وقتی ما؛ نزد شما مستحق عذاب هستیم پس) چه چیزی مانع از این 
عذاب است (یعنی اگر عذاب هم چیزی می‌بود تا کنون واقع می‌شد. وقتی 
که واقع نشده معلوم شد که اصلا چیزی نیست؛ حق تعالی پاسخ می‌دهد 
که) آگاه باشید روزی که (به‌وقت موعود) آن (عذاب) بر سر آنها واقع شود 
پس به دور کردن کسی» دور نخواهد شد و آن (عذاب) که به آن استهزا 
می‌کر دند آنها را احاطه می‌کند (مقصود این‌که با وجود استحقاق این تأخیر 
از اینجاست که با در نظر گرفتن بعضی از حکمتها وقت آن معیّن است پس 
آن وقت همه کم و کاستها آشکار خواهد شد). 


معارف و مسایل 
در یه گذشته ذکر علم محیط حق تعالی به میان آمده بود که حتّی 
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کو چکترین درَهٌ کاینات از حیطه دید او پنهان نیست و همچنین او از اسرار 
ههد لها کم اش در سین | ار آ بات فر و اند هساست )یک 
اسان در هه اسان د کر کردی ی ان اف که که ستها عونت روزی 
انسانها را به‌عهده گرفته است. بلکه او خود روزی همه جانداران و 
بتیند ان را بهتعهنه گر فتاه است» پس این تصمیم کار که کاری از کارهای 
خود را از خدا پنهان کنند» چیزی جز جهل و نادانی نیست. پس فرمود. «و 
ما من دآبْة» لفظ من پیانگر عمومیّت است یعنی عموم درندگان خزندگان؛ 
پرندگان حشرات» و همه حیوان دریا و خشکی را شامل است و لفظ دَایّة به 
هر حیوانی که بر روی زمین راه برود. گفته می‌شود حیوانات پرنده نیز در 
این لفظ داخل‌اند زیرا آشیانهُ آنها هم بر روی زمین ساخته می‌شود و ارتباط 
حیوانات دریا هم با زمین است. مسئولیت رزق همه این حیوانات را حق 
تعالی به عهده گرفته و آن را با این الفاظ بیان فرموده است «فر یْضَة» به عهده 
گرفتن از این الفاظ مشهود است که فرمود: «عَلی اه رزْقهقا» یعنی به عهد؛ الله 
است رزق آنها و بدیهی است که هیچ نیرویی نیست که این مسئولیّت را به 
عهده خدا بیندازد بلکه الله ذوالجلال به فضل خویش چنین وعده فرموده 
است و عذه‌ای که از جانب ذات صادق و کریم به موجودات عالم بویژه به 
انسانها اعلام شده است. که در آن امکان خلف وعده وجود ندارد و برای 
اظهار و تأ کید اين ام لفظ «علی» آمده است که برای بیان فرائض به کار 
می‌رود. در صورتی که نه خداوند پای‌بند حکم است و نه چیزی بر دمهٌ او 
واجب و فرض می‌باشد «رزق» در لغت به آن چیزی گفته می شود که حیوان 
از آن تغذیه شود و به وسیله آن در بقای روح و پرورش جسم یعنی رشد و 
تکامل را بدنبال داشته باشد. و برای رزق لازم نیست که هر کسی که ان را 
استفاده می‌کند مالکش باشد زیرا که به همه حیوانات روزی داده می‌شود 
امّا مالک آنها نیستند. بلکه در آنها استعداد مالکیت نیست و هم چنان‌که 
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کودکان خردسال مالک روزی خویش نیستند اما روزی‌شان به آنان می‌رسد 
با در نظر گرفتن این معنی عموم روزی» علما فرموده‌اند که روزی می‌تواند 
حلال یا حرام باشد زیرا که کسی مال دیگری را به صورت نامشروع 
برداشته بخورد این‌مال غذای او قرار گرفت اما به صورت حرام و اگر او در 
حرص خود کور نمی‌شد و به طریق نامشروع آن را استعمال نمی‌کرد 
روزی که برای او مقذر بود به طریق جایز و مشروع به او می‌رسید. 

یک سوّال نسبت به عهده گرفتن خدا روزی را و جواب آذ: 

در اینجا یک سوال پیش می‌آید که روزی هر حیوان را خداوند به 
عهده گرفته است پس چرا چنان حوادئی اتفاق می‌افتد که بعضی حیوانات 
به سبب گرسنگی يا تشنگی می‌میرند؟ در پاسخ.به آن علما اقوال مختلفی 
نو شته‌اند: ۱ 

یک پاسخ آن این است که مسئولیت روزی رسانی تا وقتی است که 
اجل مقدر یعنی عمر او تمام نشده باشد. هرگاه عمر او تمام بشود قهرا باید 
بمیرد و از این جهان بگذرد و عموماً اسباب آن امراض می‌باشد گاهی علّت 
سوختن و یا غرق شدن يا زخمی و مجروح شدن هم می‌باشد. و هم چنین 
این هم می‌تواند سب باشد که روزی او خاتمه می‌یاید و به سبب آن مرگ 
واقم می‌شود. 

امام قرطبی در حاشیه اين آبه واقعه از ابوموسی و ابو مالک و غیره از 
قبیله «اشعریین» ذکر فرموده که ایشان همجرت کرده. وارد مدینه شدند. 
توشه و أَذوقُ خوراکی آنها پایان یافته بود. یکی از افراد خود را پیش ان 
حضرت ی به این خاطر فرستاد که برای ایشان غذا را تدارک نماید وقتی که 
و به درب خانة آن حضرت (ص) رسید صدای آنحضرت (ص) را از 
داخل خانه شنید که این آیه را می‌خواند «و ما من دا نی الازض الا علی ال 
رِرقَها» : او با شنیدن این آیه به فکر افتاد که وقتی خداوند متعال مسئولیت 
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روزی همه حیوانات را به عهده گرفته پس ما اشعریین هم از حیوانات دیگر 
بدتر نیستیم او یقیناً به ما نیز روزی عطا خواهد کرد با این تفکر از آنجا 
برگشت و آن حضرت (ص) را از احوال خویش آگاه نکرد و برگشته به 
دوستانش گفت که دل خوش دارید که کمک خدا به شما خواهد رسید 
دوستان اشعری او فهمیدند که قاصد آنها مطابق دستور نیازمندیهای 
خویش را به رسول (ص) خدا در میان گذاشته و آن‌حضرت (ص) نسبت به 
انتظام آن وعده فرموده است. لذا با کمال اطمینان نشستند. او هنوز ننشسته 
بود که دو نفر یک کاسه پر از نان و گوشت آوردند و این کاسه یک ظرف 
بزرگی بود طعام آوران طعام را به اشعریین دادند به قول معروف آنها شکمی 
از عزا در آوردند باز هم مقداری باقی ماند چنان صلاح دیدند که باقی مانده 
را به خدمت آن‌حضرت ِ ارسال دارند تا که آنها را آن‌جناب (ص) در 
تور نات و شرفت کنییت آ نها زا یه کاست هی نم بح بت 
انحضرت (ص) فرستادند و سپس همه انان به خدمت ان‌حضرت (ص) 
حاضر شدند. عرض کردند که با رسول اللّه! طعام فرستادهُ شما بسیار زیاده 
نفیس و لذیذ بود آن حضرت فرمود که: من غذا نفرستادم آنگاه آنان داستان 
را کلاً به عرض آن‌حضرت(ص) رسانیدند که ما فلان شخص را از طرف 
خود در محضر شما فرستادیم. او این جواب را برای ما آورده و ما فهمیدیم 
که غذا را شما فرستاده‌اید. آنحضرت (ص) با شنیدن این واقعه فرمود که 
من نفرستاده‌ام بلکه آن غذا که از جانب ذات اقدس فرستاده شده و اوست 
که روزی هر حیوانی را به عهده دارد. 

در بعضی روایات آمده زمانی که حضرت موسی 4 با سعی و تلاش 
آتش به کوه طور رسید و در آنجا به جای آتش تجلْیات الهی جلوه گر شد و 
او به مقام نبوّت و رسالت نایل امد و به او دستور رسید که برای هدایت و 
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تنها رها کرده آمده‌ام چه کسی کفالت او را به عهده می‌گیرد؛ پس برای 
اصلاح این تصوّر» حق تعالی به موسی عی امر فرمود که بر سنگ جلوی 
خود عصا را بزن او دستور را اجرا کرد سنگ شکافته و از داخل آن سنگ 
دیگری بر آمد امر شد که این را هم بزن این حکم را نیز اجرا ساخت پس این 
سنگ شکافته و سنگ سوّم از داخلش پر آمد دستور رسید که این‌را هم بزن 
آن هم شکافته شد و از داخل آن کرمی بیرون آمد که برگ سبزی به دهان 
داشت. حضرت موسی (ع) قبلاً بر قدرت مطلق رب العالمین یقین داشت 
ولی مشاهده این صحنه اثر عجیبی بر وی گذاشت و بدون این‌که همسرش 
را از دستور رفتن به مصر آگاه کند» عازم مصر شد. 


نظام عجیب و شگفت آور قدرت الهی 
برای روزی رسانی همه مخلوقات 

در این حق تعالی تنها بر این اکتفا نکرد که خود مسئولیّت تأمین‌روزی 
هر حیوانی را به عهده گرفته است. بلکه برای مزید اطمینان انسان فرموده: 
«و عم مُستَّها و مُستَودعهَا»: تفسیر گوناگونی برای لفظ مستقر و مستودع 
ذیل این ایه منقول است امّا نزدیک‌ترین آن از نظر لغت تفسیری است که 
«کشاف» آن را دیهان اس و نها مایت که متا کر 
آن کسی اسکان بیابد یا آن را وطن خویش قرار دهد و مستودع جایی را 
می‌گویند که کسی عارضاً سکونت کند. مقصود این شد که مسئولیت الله 
تعالی را بر مسئولیت مردمان جهان و حکومتها مقایسه نکنید؛ در این جهان 
اگر کسی يا اداره‌ای مسئولیت روزی و بعبارتی مقرّری شما را به عهده دارد 
و اگر شما عزم نقل مکان داشته باشید باید قبلاً به اطلاع ادار؛ٌ مربوطه 
برسانید تا مقزری و حقوق شما را بدانجا منتقل ساخته به شما پرداخت 
نماید حال آن که قانون الهی غیر از این معیارهای دنیوی است بدین ترتیب 


اسلا ۱۵3 وتو 


که او خود از حرکت و نقل و انتقال شما آگاه است و هر جا باشید جیره و 
روزی شمارا خواهد داد با توجَه به علم محیط و قدرت مطلقه حق تعالی 
تنها ادارهٌ او برای تکمیل همه کارها کافی بود نیازی به تنظیم لیست و غیره 
ندارد ولی انسان قانون پر شکوه الهی را با امور محدود و ناقص خود مقایسه 
م‌کند و بدین ترتیب از نظام پر یهت رب العلمین غاقل می‌شود. لذا برای 
اطمینان دب تخر الق زد «کلْ ق کنب مبنٍ»: همه اینها در یک کتاب روشن 
نوشته شده است. مراد از این کتاب واضح «لوح محفوظ» است که در آن 
تفاصیل روزی» عمر و عمل همه کاینات قبلاً تعیین و نوشته شده است که 
بنابر اقتضای ضرورت. جهت اجرا؛ به ملائکه سپرده می‌شود. 

در صحیح مسلم به روایت حضرت عبداللّه بن عمر رضی‌الهعنهما 
منقول است که رسول خدا (ص) فرموده است که: اللّه تعالین مقذّرات هم 
مخلوقات را پنجاه هزار سال» قبل از آفرینش آسمان و زمین نوشته است. 

و در بخاری و مسلم به روایت حضرت عبداللّه بن مسعود (رض) 
آمده که رسول کریم (ص) در حدیثی طولانی فرموده: خلاصٌ آن این‌که بر 
انسان قبل از تولد او ادوار گونا گونی می‌گذرد وقتی که اعضای او کامل 
می‌گردد؛ خداوند به یک فرشته دستور می‌دهد که دربارءً او چهار چیز 
بنویسد» نخست عمل او که چه کار انجام می‌دهد. دوم سال. ماه روز و 
ساعات او حتّی آمار تنفس او نوشته می‌شود. سوّم جای مرگ و دفن او 
چهارم این‌که رزق او که چقدر و از چه راهی بدست او می‌آبد و نوشتن آنها 
در لوح محفوظ قبل از خلقت آسمان و زمین به این منافی نیست. 

در دوّمین آیه مظهری دیگر از علم محیط و قدرت قاهره او ذکر 
گردید که او تمام آسمانها و زمین را در ظرف شش روز آفربده است و قبل 
از خلقت آنها عرش رحمن بر آب بود. از این معلوم می‌شود که پیش از 
افرینش اسمان و زمین اب افریده شده است و تفصیل افرینش اسمان و 
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زمین در شش روز در آیه شماره ۰۱۱-۱۰ از سوره «حم سجده» چنین آمده 
است که: ظرف دو روز زمین آفریده شد و در دو روز دیگر کوهها دریاها 
درختها و انتظام غذا و بقای حیوانات سامان یافته و در دو روز هفت آسمان 
ساخته شد. 

در تفسیر مظهری آمده است که مراد از آسمان همه آن علویات‌اند که 
در بالا قرار دارند و مراد از زمین هم سفلیات‌اند که در پایین قرار گرفته‌اند و 
مراد از روز مقدار وقتی است که پس از آفرینش آسمان و زمین از طلوع 
آفتاب تا غروب آفتاب می‌باشد. اگر چه به وقت آفرینش آسمان و زمین نه 
خورشیدی بود و نه طلوع و غروب و در قدرت کامل حق تعالی بود که همه 
این اشیا را در یک آن میآفریده امّا او از حکمت خویش نظام این جهان را 

بعدریج ساخت که مناسب پهمزاج انسان است در آ خر آیه هدف از آفرینش 
در «لییلر کم آیکم احسَنْ سَنْ عَمّلا» یعنی همه این 
چیرها به این خاطر آفریده شد که شما را بیازمايیم که چه کسی از شما کار 
خوب انجام می‌دهد. از اين معلوم شد که افرینش اسمان و زمین هدف 
اساسی نبود بلکه آذ را برای انسان آفرید که آنان از این اشیا فواید کافی 
برگیرند و در آنها بیندیشند و مالک ورب خویش را بشناسند. حاصل این‌که 
هدف اصلی از آفرینش آسمان و زمین انسان است. بلکه هدف از انسان هم 
امل ایمان است و از آنان هم آن کسی که بهترین عمل انجام دهند. و این هم 
واضح است که از همه بنی نوع بشر بهترین عمل کننده رسول ما حضرت 
محمّد مصطنی (ص) است لذا چنین گفتن درست است که هدف اصلی از 
آفرینش کل کاینات وجود مسعود رسول کریم (ص) می‌باشد ا. 

در اینجا این امرقابل توجّه است که حق تعالی فرمود: «أحسَنْ عَمَلا» 


۱- مظهری. 
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یعنی چه کسی بهترین عمل را انجام می‌دهد و چنین نفرمود که چه کسی 
بیشتر عمل می‌کند. از این معلوم شد که نظر الهی بجای این‌که بر کثرت 
اعمال صالح مانند نماز: روزه» تلاوت و ذکر و غیره بیشتر بر «حسن عمل» 
معطوف است و همین حسن عمل در حدیث به لفظ احسان تعبیر شده است 
و حاصل آن این‌که عمل خالص تنها برای رضای خدا باشد و هیچ غرض 
دنیوی در میان نباشد و شکل و صورت آن عمل همان اختیار گردد که نزد 
خدا پسندیده باشد و آن را رسول خدا (ص) با عمل خویش نشان داده و 
امّت را به پیروی سئت ملرم گردانیده است خلاصه این‌که عمل کو چک که با 
اخلاص مطابق با سّت باشد از آن عمل زیاد بهتر است که در آن اینها نباشد 
یا کمتر باشد. 

در هفتمین آیه احوال منکرین قیامت و آخرت بیان شده است که 
ایشان هر سخن را که در فهم آنها نياید سحر گفته؛ می‌خواهند آن را کتار 
0( 
متعلق به تهدیدات عذاب از جانب انبیاء علیهم السلام اعتبار نکرده شک 
می‌کردند که اگر شما راستگو هستید پس عذابی که نسبت به آن «وعید» 
آمده بود؛ چرا واقع نمی‌شود. 

ولینآذفتالانسان ماه # ترغنها منه اه لیس کفُورٌ () 

واگر بچشانیم انسان‌را از جانب‌خود رحمتی‌و سپس‌بازگیر یم آن‌را ازوی اوناامیدو ناسپاس می‌شود 


چِ ۵ سل و 


ولَنن‌اد فنه نمعاه بعدض را2 عته لنق1 * ذهبَا لسَیّات‌عنی 


واگربچشانيم اورا آسایش بعد از سختی که به‌او رسیده پٍٍِِ ژال‌شدند خر اهاز من بدرستیکه 


رتور لین صبزا و عَملوا الصلحت أولئك فْم 


او شادمان و خودخواه است مگر کسانی که صابرند. و کار نیک می‌کنند برای ایشان 


۱ 
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عفر | جر کبیر (۱ )فلت اركْبعْض 2 مَایوْحخی الیْكَوَ ضائق 
آمرزش‌هست وئواب یرگ پس‌ممکن است ترککنند‌باشی بعض یآنچه وحی‌شده وتنگ‌می‌گردد از 


ِِ 


وم ام مر هام مگ مس رم مه مس نم رک شم 
به صَدرلك آن یلوا لو ٩‏ انزل علیه کنز اوجاء مه مَلك اما 


آن سینه تو که می‌گویند چرا نازل نشد بر او خزانه یا چرا نیامد با او فرشته جز این نیست که 


۰۰ عِِِ ‌ ۳ ۳۹ ۹ ور ۶ 
انت نذِیر علی کل د شیءوکیل ام یف ون افتر له قل 
توبیم دهنده هستی و خدا است مسئول هر چیز چه می‌گویند که تو ساخته آورده قرآن را بگو 


2۴ 


ملد ی بت ادعوا ماش ۳ دون ال 
فاتو بعشر شُوّرمثله یت‌و عو من وو‌المه 
بیاورید ده سوره مانند خود ی ۳ خدا 


نکن صرتین( فا بستجییوا لکمقاغلمت! أمازلبعلم له 


اگر هستید راستگو. پس اگر اجابت نکردند بهگفتةهٌ شماء بدانید که قرآن از وحی خدا نازل گنسته 


و ان لا الة الا و" هل انم جر مسْلمُوْن 4۱9 


یک و 


لاه تسیر 

اگر ما به انسان مزهٌ مهربانی خود را چشانیده از او باز بگیریم پس او 
مأیوس و ناسپاس می‌شود و اگر بعد از مشقتی که به او رسیده مزهٌ نعمتی را 
بچشانیم پس (چنان شادمان می‌شود که) می‌گوید که همه رنج و زحمت من 
زایل گردید (و این رنج و زحمت من دوباره به سراغم نمی اید) او شادمان 
می‌شود و خودستایی می‌کند مگر کسانی که مستقل المزاج باشند و 
کارهای شایسته کنند (مراد از آن» موّمناناند که آنان کم و بیش دارای این 
خصال می‌باشند پس) آنها این چنین نخواهند شد (بلکه در هنگام زوال 
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نعمت از صبر کار می‌گیرند و به وقت عطا نعمت شکر و طاعت خالق را بجا 
می آورند لذا) برای این‌گونه مردم آمرزش و اجر بزرگ است (خلاصه این‌که 
بجز مومنان بِقیهُ مردم این چنین‌اند که اگر قدری دیر بگذرد گستاخ می‌شوند 
و اگر قدری دیر بگدرد فاامید می‌کردند لذا ایبان بت ببه تا خیر عدات 
بی خوف و منکر شدند ایشان که با انکار و استهزا پیش می‌آیند) پس شاید 
تو (تنگ آمده‌ای) از این احکام که نزد تو به وسیلهٌ وحی فرستاده می‌شود 
بعضی را (یعنی تبلیغ آن را) می‌خواهی بگذاری (یعنی آیا اینچنین ممکن 
است که تو از تبلیغ دست بکشی پس این واضح است که تو نمی توانی چنین 
تصمیمی بگیری پس از تنگ آمدن چه سود) و دل شما از این تنگ می‌گردد 
که می‌گوینذ که (اگر این پیامبر است پس) چرا بر او خزانه نازل نمی‌گردد و 
یا همراه با او چرا فرش (که باو صحبت کند) نمی آید (یعنی چرا این‌گونه 
معجرات به او داده نشد لذا شما از این‌گونه صحبتها دل تنگ نباشید زیرا) 
شما (نسبت به این کقّار) تنها بیم دهنده‌ای (یعنی پیغمبر هستی که برای او 
در اصل نیازی به معجزه نیست) و مختار تمام بر هر چیز؛ فقط خداست 
(پس وقتی این چنین است اظهار آنگونه معجزه از اختیار شما خارج است 
پس از فکر آن و از این‌گونه فکر چرا تنگدل باشید و چون برای پیغمبر 
مطلق معجزه لازم است و بزرگترین معجزه شما قرآن است پس علت عدم 
پذیرش آن چیست) آیا (نسبت به آن) چنین می‌گویند که (نعوذ باالله) شما 
آن را (از طرف خود) ساخته و آورده‌اید شما در پاسخ بگویید که (اگر این 
خود ساخته‌ای است) پس (خیلی خوب) شما هم مانند آن ده سوره (که) 
خود ساخته‌ای (شما باشد) بیاورید و (برای کمک خویش) هر کسی که 
می‌توانید بجز از خداء بخوانید اگر شما راستگو هستید پس اگر این گفته شما 
را (یعنی پیغمبر (ص) و مومنان که مانند ان بسازند و بیاورند) نتوانند انجام 
دهند» پس شما (به آنان بگویید که الان) يقین کنید که این قران از علم (و 
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قدرت) خدا نازل شده است (و در آن نه علم کسی و نه قدرت کسی دخالت 
دارد) و این را (هم یقین کنید) که بجز خدا معبود دیگری نیست (زیرا معبود 
او کاملاً قادر هم می‌شد و به آن قدرت شما را کمک می‌کرد تا شما مانند آن 
آوردن مثل آن» توحید و رسالت هر دو ثابت گشتند) پس الان هم مسلمان 


معارف و مسایل 

در آیات فوق الذکر تصدیق رسالت رسول کریم ی و پاسخ به 
معترضین ذکر شده است و در ابتدای آن یعنی در سه آیه نخست یکی از 
عادات طبیعی و زشت انسان با رهنمود چگونگی اجتناب از آذ نیز ذکر 
یله سس 

در دو یه نخست بیان فرمود که: انسان طبعاً غیر مستقل المزاج و 
تعجیل پسند است و در احوال فعلی خود غرق و گذشته و آینده را به 
فراموشی می‌سپارد. می‌فرماید: که ما به انسان نعمتی بچشانيم و آن را باز از 
او بگیریم بی‌طاقت. مأیوس و ناسپاس می‌شود و اگر بعد از مشقتی که به او 
رسیده نعمتی بچشانیم» می‌گوید که هم رنج و مشقّت از من زایل گردید و 
شاد شده و پس از آن به خودستایی می‌پردازد و مغرور می‌شود. 

خلاصه این‌که انسان طبعاً تعجیل پسند و خواهان فهم همه احوال 
فعلی خواهد شد و عادت نمی‌کند به این‌که در احوال و وقایع گذشته و 
اینده بیندیشد و انها را به یاد اورد. 

تک نون اس او رزیت وس توف کی 


ناسپاس می‌ شود و به این نیز نمی اندیشد که آن ذات بر حق که قبلاً نهمتی 
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عنایت فرموده بود او باز هم می‌تواند عنایت فرماید و همچنین اگر او بعد از 
رنج و مشفّت به نعمتی نایل گردد پس به جای این‌که در احوال پریشانی 
گذشته بیندیشد و به سوی خدا رجوع کند و از آن نعمت قدردانی کند. 
بیشتر به سرکشی و طغیان می‌پردازد و احوال گذشته را فراموش کرده چنان 
می‌پندارد که این نعمت حق من بوده باید به من می‌رسید و من برای هميشه 
بر این حالت خواهم ماند. آن غافل» چنین فکر نمی‌کند که هم چنان که 
حالت قبلی باقی نماندهء امکان دارد که حالت فعلی این نعمت و راحت نیز 
باقی نماند به قولی: چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند. 
حال پرستی و غفلت انسان از گذشته و آینده به حذی است که بر 
خاک و خون یک صاحب قدرت دیگری اساس اقتدار خویش را استوار 
می‌کند و لحظه‌ای نیز به پایین نظر نمی‌افکند که پیش از او صاحبان قدرتی 
بوده‌اند که ٌذت اقتدان آنها را از سرانجام حقیقت باز داشته لذا اللّه تعالی به 
به وقائع عبرت آمیز گذشته متوجّه کرده فکر آینده را برای آنان ترسیم کنند 
و به آنها بیاموزند که در احوال و تغییرات دگرگون کاینات بیندیشند که چه 
نیرویی پشت پرده دست اندر کار است. به قول حضرت شیخ الهند: 
انقلابات جهان واعظ رب هین دیکهو 
هر تغییر س صدا اتی هه فافهم‌فافهم 
راحت نیروی زير پرده و دست قدرت را مشاهده کند و به رنج و راحت و 
تنها اسباب مادی آنها دل نبندد. کار عاقل این است که بیشتر از اسباب به 
در ی سوم بای امتیاز و استنا یرگونهانسان کامل از فطرت عموم 
مردم فرمود: «ّ الذیْنَ صَبروا و عملوا الطلختِ»: یعنی از این ضعف عمومی 
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انسان؛ کسانی مستخنی هستند که متصف به دو صفت بأشند: یکی صبر و 
دیگری عمل صالح. لفظ «صبر» در لغت عرب به نسبت محاوره اردو در 
معنی بسیار عمومی به کار می‌رود و معنی اصلی لفظ «صبر» بستن و 
جلوگیری کردن و در اصطلاح قرآن و سئت؛ «صبر» عبارت است از: 
جلوگیری نفس از خواهشات ناجایز او. لذا در مفهوم آن اجتناب از همه 
گناهان و کارهای خلاف شرع آمده است و در عمل صالح همه فرانض و 
واجبات و سین و مستخبات نیز آمده. معنی این‌که از این ضعف عمومی 
انسانی کسانی رهایی می‌یابند که به سبب ایمان به خدا و خوف از حساب 
قیامت از چیزهایی می‌پرهیزند که پسند خدا و رسولش واقع نشود بلکه به 
سوی کارهایی می‌شتابند که رضایت خدای ذوالجلال و رسول گرامی 
(ص) را فراهم آورد. 

و در آخر همین آیه پاداش وصله آن انسانهای کامل هم چنین نشان 
ادهش کار نک کي ی و اعز کرهش وعله دا با ای گر نها شخاشی 
این است که خطاهای آنان بخشیده می‌شود و پاداش بزرگ برای اعمال نیک 
آنقا هی برش 

در اینجا این امر هم قابل توجّه است که دربارهُ نعمت و نقمت دنیا هر 
دو را قران کریم با لفظ «اذقنا» یعنی چشانیدن استعمال فرموده به این نیز 
اشاره فرمود که در اصل نعمت و نقمت در خرت است و در دنیا نه راحت 
کامل است و نه رنج و سختی بلکه در حد چشیدن و نمونه است تا که انسان 
بتواند نعمتهای و سختی‌های آخرت را اندازه گیری کند لذا نه راحتهای دنیا 
جندان دل خوش کننده‌اند و نه مصائب آن چندان اندوه آورندو اگربا دفت 
نظر بفرمایید طبق اصطلاح امروز: دنیا برای آخرت نمایشگاهی است که در 
آن تنها نمونه‌ای از راحت و نقمت گذاشته شده است. 


َیهُ چهارم در ارتباط با واقعه‌ای مخصوص نازل گردیده و آن از این 


الا «۲۳٩‏ ی 


قرار است که مشرکان مکه به آن حضرت (ص) انواع و اقسام خواسته‌ها را 
مطرح کردند یکی این‌که در قرآن بتهای ما به مذمّت یاد کرده شده‌اند لذا ما 
نمی‌توانیم به آن ایمان بياوریم لذا یا تو قرآن دیگری بیاور یا در آن تغییراتی 
به و جوق3 ییاور جنان که در یه ۱۵ سورة پونتن فرموده که: «انت بقزان غیر هذا 
از بَله» ۱. 

دوّم این‌که ما به رسالت شما وقتی یقین پیدا می‌کنیم که بر شما بمانند 
شاهان دنیا خرانه نازل گردد که همه را ببخشید یا فرشته‌ای از آسمان بياید و 
تصدیق کند که: «او رسول الله است». 

رسول کریم 2 از خواسته‌های بیهوده و لغو آنان دل تنگ گشت زیرا 
از رحمة للعالمین این هم ممکن نبود که آنان را به حال خود واگذاشته فکر 
ایمان آنان را از دل خود بیرون برانند و نه این ممکن بود که خواسته‌های 
بی‌جای آنها را برآورنده الا از این جهت که خواسته‌های آنان مبنی بر 
تردن هدایت چگونه حاصل ف گر ۹۵5 آنان نبوّت را با پادشاهی مقایسه 
کرده بودند و هم چنین این قانون خداوندی نیست که چنان جَوّی پدید 
بیاورند که مردم از نظر مادیات مجبور شده ایمان بیاورند و اگر نه تمام 
جهان در قبضهٌ قدرت او بود و کسی مجال نداشت که بتواند بر خلاف 
رضای او عقیده یا عمل داشته باشد. امّا او با حکمت بالغه خویش این جهان 
را دار الامتحان قرار داده اه در اینجا کسی به وسیله اسباب مادی اجبار 
آسمانی و انبیاء علیهم السلام میان نیکی و بدی و خوب و زشت امتیاز 
گذاشته و از نتایج آن آگهی داده بر عمل نیک و پرهیز از بدی وادار کرده 


۱- بغوی - مظهری. 
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می‌شود و اگر همراه با رسول به صورت معجزه فرشته‌ای جهت تصدیق 
قول او مأمور می‌شد و هر گاه یکی تسلیم نمی‌شد فوراً به او عذاب داده 
می‌شد. پس این نوعی ایمان آوردن اجباری تلقی می‌شد که در آن نه 
صورت ایمان بالغیب می‌ماند که روح اصلی ایمان است و نه انسان از خود 
اختیاری داشت که روح اصلی عمل اوست. گذشته از این خواسته‌های آنان 
که لغو و بیهوده بود ارائه این نوع خواسته‌ها بآ ن حضرت ها دلیل بر این است 
که آنها حقیقت رسول و نبی را نمی‌شناسند و در میان رسول و خدا فرق 
قایل نیستند و رسول را مانند خدا قادر مطلق می‌پندارند از این جهت این 
نوع خواسته‌ها را نزد او مطرح می‌سازند که بجز از خدا کسی دیگر 
نمی‌تواند آنها را برآورده سازد. 

خلاصه. رسول کریم 2 از ایر‌گونه خواسته‌های آنان؛ سخت دلگیر و 
دل‌تنگ شد جهت تسلّی خاطر او و اصلاح افکار آنها این آیه نازل گردید که 
در آن نخست به آنحضرت 9 خطاب کرده فرمود که: آیا شما از گفته آنها 
ملول شده آن مقداری را از قرآن نازل کردهٌ خدا ترک می‌کنید که مورد پسند 
آنها نباشد مثلاً در آن ضعف و ناتوانی و عدم قدرت بتها بیان شده است و 
آیا شما از این‌گونه خواسته‌های آنان دل‌تنگ می‌شوی؟ در اینجا تعبیر به 
این مطلب با لفظ «لعلک» برای این نیست که فی‌الواقع در حق آن‌حضرت 
(ص) می‌توان چنین گمان برد بلکه همدف بیان برأت آد‌حضرت 3 از 
این‌گونه چیزها است که نه شما می‌توانید به خاطر مراعات آنان مقداری از 
قرآن را رها کنید و مبادا شما از خواسته‌های بیجای آنان دل‌تنگ باشید. 
زیرا شما از جانب پروردگار «نذیر» قرار داد مبعوث شده‌اید و برآوردن 
همه کارها؛ کار خداست و تخصیص ترساننده به اعتبار خصوصیت 
مخاطب شده زیرا کار مستحق ترساندن هستند و اگر نه رسول کریم 35 
همان‌گونه که ترساننده می‌باشند بشیر یعنی مژده دهنده به نیکوکاران نیز 
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هستند. علاوه بر این نذیر به کسی گفته می‌شود که از روی شفقت و محبّت 
از چیزهای ناپسند و مضر بترساند. لذا مفهوم بشیر در خود مفهوم نذیر از 
یک جهت شامل است. 

در آیات مذکور یک نوع معجزات بخصوص تقاضا شده بود و در 
آیات آینده به آنان آگاهی داده شده که معجره قرآن آن‌حضرت ی انچنان 
معجره‌ای است که شما هرگز نمی توانید در مقابل آن معجزه پودنش را انکار 
کنید و اگر منظور از مطالبةٌ این معجزات مبتنی بر نیّت پاک و دریافت 
حفاتیتضادقانه ونم ل اه سشن آنتکما کفعه.و اک کته مبتتین بر 
ضدّیت و عناد است پس اگر معجزات خواسته شده شما هم نشان داده 
شوند. پس از اهل عناد چه توقعی می‌رود که با مشاهده آنها به اسلام 
مشرف شوند. در هر صورت واضح بودن معجزه قرآن غیرقابل انکار است. 

شبهات بی‌جایی که از طرف کفار و مشرکین وارد گردیده آنها در دو یه 
بعدی چنین رد گردیدند که ایشان چنین می‌گویند که: قرآن را خود 
آن‌حضرت ی ساخته است و کلام خداوند نیست! 

در پاسخ به آن فرمود که: اگر شما چنین می پندارید که خود محمّد تق 
می‌تواند چنین کلامی بسازد پس شما مانند آن تنها ده سوره بیاورید و این 
هم لازم نیست که این ده سوره را یک نفر بسازد بلکه همه مردم جهان با هم 
همکاری کرده بسازند و وقتی آنان از آوردن ده سوره هم عاأجز هشتند پس 
شما بگویید که اکنون حقیقت روشن گردید زیرا که اگر این قران کلام یکی 
از انسانها می‌شد پس انسان دیگر هم می‌توانست مانند آن را بسازد و عاجز 
شدن همه دلیل قوی بر این مذعاست که این قران از علم خدا نازل شده که 
در آن کوچکترین گنجایش کمی و بیشی نیست و از قدرت و توان انسانها 
خارج است. 

قرآن کریم در اینجا برای به مبارزه طلبیدن تنها ده سوره بیان فرموده و 
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فز ‏ مووم پوس تخود کر یی سوزم منت | و نیاو وید <فا ا و و3 
مثله»: علتش این است که نخست بساختن ده سوره امر شد که آنان از این 
و سس اف ای یش از تن ی ۲۲ 
«فْئوا بسُوَرة مثله» سورءٌ پقره فرمود که اگر شما قرآن را کلام یکی از بشر 
تضور می‌کنید پس شما زیاد نه فقط یک سوره مانند آن بسازید و بیاورید. 
امّا آنها با این تحدّی قرآن کریم و با وجود این تسهیل نهایی هیچ کاری 
نتوانستند انجام دهند؛ پس معجزه بودن قرآذ کریم و بی‌تردید بود کلام 
الله انش شت: لذا در پایان فرمود. «فهّل از ۱ 9 


2 ۳ 4 مرحم و۳ ‌ ۵۰ ر 

کان رید نیوةلنیا و [ زیتتها نو ف الم اعاهم فنهازهم 
هر کس که زندگی دنیا و زینت آنرا بخواهد کامل می‌دهيم به آنان اعمالشانرا در دنیا و آنان 
۷ ۱[ 4 2 
فمهالا حون 4۱۵ اولئك الْذیْن لیس هم ق‌الاخرة [لالناز 
در آن ضرر یاب نمی‌شوند ایشانند که نیست برای شان در آخرت بجز از آتش و 
حَبط ما صتَعرا فنها و بطل ما کان وا یعون 4۱۶ آفن کان عَلی 
نابود شد آنچه کرده بودند در آن و بر باد شد آنچه کسب کرده بودند آیا کسی‌که باشد بر 
ْنةِ مُنْ ره و یره شاهد من و منْ قبله تب موی امَامّا و 
جاده روشن از خدا و همراه باشد با او گواه از سوی خدا و جلوتر از آن گواه بود کتاب موسی راهنما و 
۵ مکط ۳ قاط رز ار ماو رز 26 و رت 
ره اولئك یمرن به و مَنْ یْکفر به من الاخزّاب فالتاژ 


آمرزنده(برابربادیگران است) ایشانندکه‌ایمان‌دارند به‌قرآن وهرکسی‌منکر باشدازهمه گر وههایس‌دوزخ 
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ی و حیسم و 2 ه هرق لت من مس را ۹ 
توعد قلاتك وف مریه‌منه ان منك لک أَْرَلّاس 


هو 


است جای او پس نبانش در شبه از آن بی‌شک اوست بر حق از جانب پروردگارت ولی بیشتر مردم 


ای هم ۶ ۳ 
لابوَمنوْن 4۱۷ 


هر کسی که (با اعمال خویش) تنها (منفعت) حیات دنیا و رونق آن را 
بخواهد (به‌دست بیاورد مانند شهرت. نیک نامی و جاه و به فکر تحصیل 
توانت ارت تناشد) ان ب(یاداش این اغمالشان رابه آنان در این دنا کامل 
میدهیم و برای آنان در این جهان هیچ‌گونه کسری نخواهد شد (یعنی به آنان 
در عوض اعمال‌شان در این جهان خوش نامی تندرستی. فراغ عیش و 
کثرت اموال و اولاد عنایت می‌گردد در صورتی که آثار اعمال نیک بر 
اخفال بت شالت با تدای الا تین آلازه ب تخر اه شد آین کر این عهان 
است امّا در آخرت پس) ایشانند که برای‌شان در آخرت بجز دوزخ چیزی 
دیگر (از ثواب و غیره) نیست و آنچه آنان کرده هم آنها در آخرت بی‌کار 
(ثابت) می‌شوند و (در واقع) آنچه می‌کنند (الان هم) بی‌اثر است (بخاطر 
فساد نیت ولی به اعتبار صورت ظاهر ثابت فهمیده می‌شود و در اخرت این 
ثبوت هم زایل خواهد شد) آبا منکرین قرآن می‌توانند با چنین شخص 
براپری کنند که بر قرآن استوار باشد که از جانب رت او آمده باشد و با این 
(قرآن) یک گواه از خود آن موجود اضت (یعنی معجزه بودن آن که دلیل 
عقلی است) و (یکی) پیش از آن (یعنی) کتاب موسی (ءْی3 تورات هم برای 
شهادت آن موجود است) که (به اعتبار نشان دادن احکام) امام است و (به 
اعتبار ثمر و ثواب که بر این احکام مرتب می‌گردد آن کتاب سبب) رحمت 
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است (و این دلیل نقلی است. الغرض برای صحت و صدق قرآن هر دو نوع 
دلیل عقلی و نقلی موجوداند پس به سبب همین دلایل) ایشان (که ذکرشان 
گذشت که صاحب بینه هستند) به این قرآن ایمان دارند و (حالت کقار این 
است که) کسانی که از گروه‌های دیگر منکر این قرآن باشند پس دوزخ جای 
وعده آنهاست (پس آیا منکر قرآن با تصدیق کننده آن مساوی خواهد 
شد؟) پس (ای مخاطب) شما از جانب قرآن درشک و تردید نباشید بدون 
شک آن کتابی بر حق است از جانب پروردگارتان (آمده است) امّا (با وجود 
این دلایل؛ تعجّب در این است که) بسیاری مردم ایمان نمی آورند. 


معارف و مسایل 

وقتی که مخالفین اسلام به وعیدهای عذاب گوش زد می‌شدند. آنها 
خیرات و صدقات و خدمت خلق و کارهای رفاه عمومی خویش را به 
صورت سند مطرح می‌کردند که: ما چنین کارهای نیکی انجام می‌دهیم پس 
چرا بر ما عذاب نازل می‌شود؟ و امروزه نیز بسیاری ازمسلمانان نا گاه به 
همین تضّور مبتلایند به طوری که بعضی از کار را که از نظر ظاهر دارای 
عدل و رفتار خوبی‌اند و بخدمت بشریت مشغولند و صدقات می‌دهند و به 
کارهای نیک و ارزنده‌ای چون راهسازی. احداث پل سد بیمارستان و 
غیره مشغولند و بالاخره با این استفاده کقار را بر مسلمانان ترجیح می‌دهند 
لذا قرآن کريم در نخستین آیه از آیات فوق الذ کر به آنها پاسخ داده است. 

خلاصه جواب این‌که: نخستین شرط مقبولیّت و باعث نجات بودن هر 
عمل در خرت این است که آن عمل به خاطر خدا انجام شود. و همان 
انجام آن معتبر است که مطابق دستور و سنت رسول الله 2 باشد. پس 
کسانی که به خدا ایمان نداشته باشند هر چند دارای اخلاق پسندیده 
اعمال نیکو و خدمات ارزنده‌ای باشند. همه آنها به جسد بی‌روحی شباهت 


للع #۹ سوره‌هود 


دارند وبه همین سبب است که در آخرت فاقد وزن و اثراند. 

اما چون در دنیا مردم از خدمات آنها بهره می‌گیرند و ظاهرا 
خدمتشان به بشریّت است بنابراین خداوند متعال بنا به عدل و حکمت خود 
آنها را در این دنیا از نتیجه زحماتشان بی‌بهره نساخت و بنا به مصلحت 
خویش به بعضی نام و آوازه داد. برخی را عرّت و احترام بخشید و بعضی را 
نیز به نعمت صخت و آسایش و ثروت دنیوی برخوردار کرد و این عدالت و 
انصاف بی‌کران الهی است که هر کسی را به فراخور زحماتش در دنیا 
پاداش می‌دهد چرا که آنها (کافران) تصوّر آخرت و نجات را در نظر 
نداشتند. لذا از پاداش دنیوی برخوردار و از فلاح و سعادت اخروی 
محروم و بخاطر عدم پیروی از دستورات خدا و رسول» به سوی جهنم 
پیش خواهند رفت. این است خلاصه مطلب آیه نخست. اکنون به الفاظ آن 
توجه فرمایید. می‌فرماید که هر کسی که زندگی و رونق دنیا را می خواهد ما 
پاداش اعمال او را به او در این دنیا به طور کامل می‌دهیم و در دنیا برای او 
کسری باقی نخواهد ماند ایشان کسانی‌اند که در اخرت چیزی جز دوزخ 
دریافت نخواهند کرد. 

در اینجا این هم قابل توجّه است که بجای لفظ مختصر «من اراد» لفظ 
«من کان پرید» اختیار گردید که دال پر تداوم و استمرار است که به «اراده 
می‌کند» ترجمه شده. از این معلوم شد که این حال کسانی است که از اعمال 
و حسنات خویش تنها استفادهُ دنیا را می‌خواهند و لحظه‌ای هم به فکر 
آخرت نیستند و کسانی که به فکر خرت و برای نجات از ان کار می‌کنند و 
باز در ضمن مقداری از دنا هم بخواهند آنان دز این داعا افیستتله: 

امه تفسیر در این اختلاف دارند که آیا این آیه در حقّ کفار نازل شده 
اقوا فحیاای نارای سر گرود ه 

الفاظی که در آخرین جمله آمده که در آخرت برای آنها بجز دوزخ 
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چیری دیگر نیست از آن ظاهراً چنین معلوم می‌شود که این متعلّق به کقار 
زیرا مسلمانان هر چند گناهکار باشند پس از رسیدن به کیفر اعمال 
خویش سرانجام به جنّت خواهند رفت. لذا ضحاک و مفشرین دیگر آن را 
متعلّق به کار قرار داده‌اند و بعضی دیگر فرموده‌اند که مراد از آن ۳ 
مسلمانانی می‌باشند که از اعمال خویش تنها خوبی و راحتی و شروت و 
عرّت دنیا را می خواهند و به اين نیت کار نیک می‌کنند که در دنا به عرّت و 
راحت نایل گردند و مطلب جمله مذکور این است که تا وقتی که به کیفر 
اعمال بد خود نرسند برای آنان بجز دوزخ چیزی دیگر نیست. 

و سخن واضح و ارجح این است که این آیه متعلّق به کسانی است که 
اعمال صالح خویش را فقط به خاطر فواید دنیا؛ ثروت» عرّت» صخت و 
غیره انجام می‌دهند چه آنه کافر باشند که به آخرت قایل نیستند یا 
مسلمان که شفاهاً به آخرت قایل‌اند اما عملاً در فکر آن نیستند بلکه 
جملگی هم و غم آنها تنها وابسته به دنیا است. از جمله مفشرین چون 
مجاهد و میمون بن مهران و معاویه رضی اللّه عنهم همین قول را اختیار 
کر ده‌اند. 

و از حدیث مشهور رسول کریم ی : «اما الاععال بالبینات» هم همین 
مطلب تأْیید می‌گردد که هر کسی در عمل خویش هر چیزی را که نیّت 
می‌کند به او همان خواهد رسید. کسی که دنیا را اراده کند به او دنیأ می‌رسد 
و کسی که آخرت را نیت می‌کند به او پاداش آخرت می‌رسد؛ کسی که هر 
دو را اراده کند به پاداش هر دو دست خواهد یافت. و این اصل که اساس 
هر عمل بر ثیت استوار است» در هر مذهب و ملّت از مسلمانان به شمار 
ای 


۱- تفسیر قرطبی. 


سا ۳۱ اشفا دقن 


لذا در حدیث آمده که روز قیامت کسانی احضار می‌گردند که در دنیا 
تنها به این خاطر عبادت می‌کردند که در نظر مردم عرت داشته باشند. به 
آنان گفته می‌شود که شما نماز خواندید صدقه دادید؛ جهاد کردید و قرآن 
تلاوت نمودید امّا همه اینها به این خاطر بود که شمارا عابد سخی. 
غازی و قاری گویند پس آنچه شما می‌ خواستید در دنیا به شما رسید و به 
این القاب نایل آمدید اکنون همه آن اعمال‌تان فاقد ارزش و پاداش‌اند و 
بدین ترتیب از همه پیشتر در جهنم انداخته خواهند شد. 

حضرت ابوهریره بعد از نقل این حدیث به گریه افتاد و فرمود که ید 
قرآن کریم «مَن کانْ یی و5 الا و زِینعنا» تصدیق این حدیث است. 
دهد در دنیا به او پاداش می‌رسد و در آخرت واب. امّا کافر که در فکر 
آخرت نیست لذا حساب اوکلاً در دنیا به او داده می‌شود در پاداش اعمال 
نیک او ثروت دنیا عرّت» صحت و راحت به او عنایت می‌گردد تا این‌که 
وقتی که وارد آخرت می‌شود. هیچ چیزی نزد او نباشد که پاداش آن را در 
آنجا پیابد. 

در تفسیر مظهری است که مومن اگر چه خواهان فلاح دنیا هم هست 
ولی اراده آخرت غالب می‌باشد لذا به او در دنیا بقدر نیاز می‌رسد و پاداش 
پورگ را در آخرت خواهد یافت. 

روزی حضرت فاروق اعظم رضی اللّه عنه, در خانهة آن حضرت 3 
حاضر شد و در آن چشمش به چند چیز معدود افتاد. در محضر عرض کرد 
که یا رسول اللّه دعا بفرمایید که اللّه تعالی به امّت شما وسعت دنیا عنایت 
کند زیرا که ما فارس و روم را می‌بینیم که آنان در وسعت و رفاه وسیعی از 
دنیا به سر می‌برند. در صورتی که آنان عبادت خدا را به‌جا نمی آورند. 
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آن حضرت ء3 تکیه زده بود با شنیدن این الفاظ راست نشست و فرمود که: 
ای عمر شما هنوز در این اندیشه‌اید؟ ایشان کسانی اند که پاداش اعمال نیک 
آنها در این جهان به آنان کلف اه انبوشت ‏ 

ی ی ی 4 تست که 
اک 
نزد او ذلیل و خوار می‌شود و هر کس که اراده او طلب دنیا باشده اللّه تعالی 
نیازهای او را در مقابل او قرار می‌دهد. به طوری که هیچوقت نیازهای او بر 
آورده نخواهد شد زیرا خواسته‌ها و خواهش‌های مادی امکان هر گونه 
آرایش فکری و جسمی را از او سلب می‌کند. قبل از برآورده شدن یک نیاز: 
نیاز دیگری به سراغ او می‌آید و بدین ترتیب همواره احساس نیاز و کمبود 
می‌کند و افکار و اوهام بیشماری در سر می‌پروراند. 

ولی تنها به همأن مقدار دست می‌یابد که رت‌العالمین در ازل برای آو 
تعیین کرده است. آنچه در یه مذکور فرمود که به اراده کنندگان دنیا عوض 
اعمالشان در دنیا کاملاً به آنان می‌رسد. در اینجا ممکن است این تصوّر پیش 
آید که بسیاری مردم هستند که با وجود ارادهٌ به دنیا و کوشش فراوان هم به 
ی 
در این آیه ۱۸ سوره اسرا 9 «مر ان بر اجه عجَِا له فا 
ما تشاء لْنْترْذ»: یعنی کسی که تنها دنیا را می‌خواهد ما به او نقداً دنیا 
دادن طبق تقاضای او انجام نمی شود. 


۱- مظهری. 


"3 اف سوره‌هود 


دوم این‌که به کسی می‌دهیم که بنا به اقتضای حکمت دادن به هر کس 
را مناسب می‌دانیم. 

در أَیهُ دوم حال نبی کریم مه و مومنین مخلص را در مقابل کسانی 
بیان فرمود که مبلْغ علم و منتهای هدف آنان تنها دنیاست تا که مردم دنیا 
مشاهده کنند که این دو گروه با هم نمی‌توانند برابر باشند. سپس این حال 
آنها را بیان کرده عمومیت نبوّت و رسالت آن‌حضرت یه را و این‌که کسی که 
به او ایمان نیاورد؛ اگر چه هر نوع اعمال انجام دهد گمراه و جهئمی است. 
در نخستین جمله فرمود که: آیا منکر قرآن می‌تواند باکسی برابر باشد که بر 
قرآنی استوار است که از جانب پروردگارش به او رسیده که دارای گواهی و 
بیننده است. و قبل از آن کتاب موسی لب هم گواه است که قابل اقتدا و 
رحمت برای مردم نازل گردیده است. مراد از «بیّنه» در اين ایه قران است 
و در بیان معنی «شاهد» اقوال مفشرین با هم مختلف است. 

حضرت تهانوی در بیان القرآن این را اختیار فرموده که مراد از شاهد» 
اعجاز قرآنی است که در خود قرآن موجود است. پس معنی این است که 
کسانی که بر قرآن استواراند و به نزدشان بر حقانیت قرآن یک گواه در خود 
قرآن موجود است یعنی اعجاز آن و گواه دوم قبل از آن به صورت تورات 
آمده است که حضرت موسی یا آن را به حیث قابل اقتدا بودن برای مردم 
و رحمت حق آورده بود؛ زیرا در تورات حقّانیت قرآن به صورت واضح 
بیان شده است در دوّمین جمله اساس نجات تا قیامت را تنها بر ایمان 
آوردن به آن‌حضرت ت به این شکل بیان فرمود که: هر کسی در تمام 
مذاهب و ملل جهان منکر آن-حضرت (ص) باشدء جایش جهنْم است. 

در صحیح مسلم از حضرت ابوهریره روایت شده است که رسول 
کریم ی فرمود که: : قسم به ذاتی که روح من در قبضه اوست. که هر بهود و 
نصرانی که دعوت مرا بشنود و با وجود آن بر تعلیمات آوردة من ایسمان 
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نیاورد او از اهل جهنم خواهد شد. 

از این حدیت باید سوء تفاهم آنان رفع شود که بسیاری از بهود و 
نصری با پیروان مذاهب دیگر را بنا بر بعضی اعمال ظاهری آنان» بر حسق 
می‌گو یند و بدون ایمان به امر رسول و القرآن تنها اعمال ظاهری را برای 
نجات آنها کافی می‌پندارند و این تصادم واضح است به آیهُ مذکور قرآن 
مجید و روایت صحیح حدیث. و العیاذباالله. 


۳-1۰ هي ۳ + بل ص۰ ط ءِ- ۶ .۰ 2 سس ۷ ۵ م 
وَمَناظلم من افترزی علالهکذبا اولئك یغزضوّن علی مر 
کیست ظالم تر از کسی که بر خدا دروغ بندد آنان می‌آیند به جلوی پروردگار خویش و 
ول ازتشپاد 2 این کذبوا علی رنهم" آا لخته اه علی 


می‌گو بند گواهان ایشانند که دروغ گفته بودند بر رب ۹ آگاه باشید که لعنت خدا بر 


للم این ی عنْ سَبیل‌الله ویعرَباعوجٌا و و هم 
بی‌انصافان است. کسانی‌که باز می‌دارند از راه خدا و تلاش می‌کنند در آن کجی و ایشانند 
زا ۶ وه ه- 4ص وم ور هام 2 هد در 
بالاخردهم کفرَون (4۱۱او لك لریکو‌نوا معجزین ق‌الازض وم 
منکر آخرت ایشان نیستند عاجز کننده در زمین از روی گریختن و نیست 


کان هم من دون الّه من اولیاء یضعف کم اعدا ماکان نو 


برای ایشان به جز از خدا حامی دو چندان است برای ایشان عذاب و 


یعون السَمُع وماگانوا ببصرون«ولنك‌الَذیْن یروا 


نمی توانستند بشنوند و نمی‌دیدند. و ایشانند که از دست دادند 


‌ ۰۳۵ سوره‌هود 


اتفسپموضل عنم ماکان ایفتروْن۱ لاجرم انبم ف‌الاخرة 


جان خویش را و گم شد از آنیها آنچه دروغ می‌گفتند حتماً ایشان در آخرت 


همالاخسَرَوُن 1۲ ن لین م منوا و 7 عَملرا الصلخت داح ت] 
ازهمه‌پیشتردر خسران‌اند البته کسانی‌که| یما ن‌آوردند و عمل‌صالح انجام‌دادند و عجز و انکساری کردند 


ای رهم أولنك أَضحب امه هم فنهاخلدون۳ مار 


میم 


درجلوی پر وردگارشان.ا یشان انداهل‌جنت! یشان درآن برای‌همیشه‌می‌مانندمثال این دوگر و‌ماننداینکه یکی 


کالاغنی و لام و البصير و السمیع" ها ی یی متا فلا 


ی 


اس و 


نمی‌اند يشید. 


از این‌گونه اشخاصی چه کسی ظالم‌تر می‌شود که بر اللّه دروغ بگوید 
( که توحید او و رسالت رسول او و کلام او را انکار کند) ایشان (در روز 
قیامت) در جلوی پروردگار خویش (به عنوان مفتری) عرضه می‌شود و 
فرشتگان گواه (اعمال آشکار) چنین می‌گویند که ایشانند که نسبت به 
پروردگار خویش سخنان دروغ نسبت داده بودند همه آگاه باشید که بر 
چنین ظالمان لعنت خدا (بیشتر) است آنان‌که (گذشته از کفر و ظلم 
خویش) دیگران را هم از راه (دین) خدا باز می‌داشتند و در آن (راه دین) در 
(فکر و) تلاش کجی (و شک و ایراد گرفتن) می‌بودند (تا که دیگران را گمراه 
کنند) و آخرت را هم منکر بودند (اين بود مضمون اعلان فرشتگان در 
اینده» خدا می‌فرماید که) ایشان بر (تخته تمام) زمین (هم) نمی توانستند 
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خد را عاجز کنند (که جایی بروند» پنهان بشوند و مورد مواخده خدا قرار 
نگیرند) و برای ایشان بجز خدا حامی‌ای نبود ( که بعد از مواخده آنها را 
آزاد می‌کرد) برای ایشان (نسبت به دیگران) دو چندان سزا خواهد بود 
(یکی سزای کافر شدن و دیگری سزای کوشش کردن برای کافر گردانیدن) 
ایشان (بخاطر نفرت) نمی توانستند (احکام الهی را) بشنوند و نه (به خاطر 
ما وراه هو را ای #ید تن 

ایشانند که خود را نابود کرده‌اند و معبودانی که آنان مقر کرده بودند 
(امروز) آنها همه از غایب (و گم) شدند (هیج یکی به درد نخورد پس) 
حتماً در آخرت ایشان از همه بیشتر در خسران می‌باشند (اين انجام کفار 
خواهد شد؛ در آینده انجام مسلمانان مذکور است که) یقینا کسانی که 
ایمان آوردند و آنها کارهای شایسته انجام دادند و (از صمیم دل) به سوی 
پروردگار خویش متوجّه شدند (یعنی در دل خشوع و انقیاد پدید اوردند) 
ایشان اهل جثّت‌اند (و) آنان در آن برای هميشه می‌مانند (اين تفاوت انجام 
هر دو بیان شد در آینده مثال تفاوت حال است که بر ان تفاوت انجام؛ 
مترّب می‌گردد پس می‌فرماید که) حالت هر دو گروه (مذکور یعنی مومن و 
کافر) مانند این است که یک شخص باشد هم کور و هم کر ( که نتواند چیزی 
را بشنود و نه اشاره ببیند پس برای فهمانیدن او عادتاً هیچ صورتی نیست) و 
شخصی باشد که هم می‌پیند و هم می‌شنود (که فهمیدن برای او آسان 
باشد) آیا این دو شخص در یک حال برابر هستند (هرگز نه همین است 
حالت کافر و مسلمان که آنها از هدایت خیلی دوراند و ایشان متصف به 
هدایت‌اند) آیا شما (اين فرق را) نمی‌فهمید. 

وق آسلتائزعا ل‌تزی لک تزیزشی 0۵ آنلتبدو 


ومافرستادیم‌نوح‌را به‌سوی‌قوماوکه‌من‌سخنان ترسنده‌بگوش شمامی‌رسانم واضح. که‌نپرستیدبه 


لا 2 ۳۷« سوره‌هود 


الط و ره رصان و وف 2 )47 ۰ هم 
الا ال" انی اخاف علیکم عذاب یوم الم 4۳۶ فقال اللا لین 
ری ها نها روخ فا ۰ پس گفتند سرداران که 
ِِ 2 را وه یر هر ری مس رن 1۳۹ 
روا من قوّمه‌ما نزك الابشرا مَثلاوّ ما نركاتبعك [لالذٍین 
کافربودند از قوم او که مانمی‌بينيم ترا مگرانسانی‌مانند ماونمی‌بينيم تراکه پیروی‌کنداز تومگرکسانی 
۶و 2 24۰ 7 1 1 ۳ #۵ 
هم اراذلتابادی‌الرای و ما نری لکم علیْنا من فضل بل نظنکم 
ِ 7 
که طبقهٌ پایین باشند از ما بدون تأمّل» و نمی‌بينیم برای شما بررتری بر خود. بلکه به گمان ما نشما 
کین ۳۷ ما ام اج اه تا 7 لیا مه ایب یی لام اخمه 
ربین 4۳ قال یقوّم ارَءیْم ان کنت علی بيْنة مُنْ ربی و اتنق 
دروغگو هستید. گفت ای قوم بنگرید اگر باشم من بر راه صاف از پروردگارم و او فرستاد بر من 


‌ِ یو ۰ ۰ ۵ مه ۶ مد ۶و و 2 ما مس راز مر 

رحمةَمَنْ عنْده‌فعمَیت علیکم انلرمکو‌ها و انم ها کرهون (۲) 
رحمت‌از طر ف‌خود یس آن رابر شماینهان نگهداشتآیامی توانیم شما راب رآن اجبا رکنیم وشمازآن بیزارباشید 

اه ۰-2 سم یط 9 و رم م لا رم 5 

و ای قوم من نمی‌خواهم من از شما بر آن مالی و نیست مزد من مگر بر خدا و من نیستم طرد کننده 
اوه ۰ ره ۵ ما ۰ و 4 ۳ 
ایمان داران را آنها ملاقات خواهند کرد با پروردگار خویش ولی می‌بينيم شما را مردان نادان و ای 
به و ره مه وه مس اش اه کر و ود تلم و هب 2 
بقوّم من ینصری من الله آن طردتهم افلا تد کرون ۳۰ و 
قوم کیست که نجات دهد مرا از خدا اگر آنها را طرد کنم آیا شما نمی‌اندیشید و 
بِى یز 4 ۰ هم وا ۵ اه ما ام 
دآقول لکم عندی خرَاَنْنْاله و لالم الْعَیْبِ وّلااقوّل|نملكو 


نمی‌گویم به شما که بنزد من خزانه‌های خدا است و نه می‌دانم غیب را و نمی‌گویم که من فرشته‌ام و 


معارف القرآن ۰۳۸ الا 


لین تزدری‌آغیلکم نیت له خی الاغلم با ق 


نمی‌گويمدرحق کسانی‌که‌در نظر شماحقیراند که‌نمی‌دهدبه‌آنان خدا بهتری. خدا و چه 


آنشیهم "لقع لظلم ین « لوح قد جادلتتافاکترزت 
در دل دارند. اگر چنین بگویم بی‌انصاف خواهم شد. گفتند ای نوح تو با ما جنگیدی و بسیار 
مر رح 7 1 بر 9 2 9 
جدالنا قَأتتامَاتعدتً لنْکنت من‌الصدفین (قالایتیکم به 
جنکیدی پس‌بیاور تانق برای‌ما اگر تو راستگویی. گفت که‌جزاین‌نیست که می‌آورد آن‌را 


له ازشء و مان بفجزین لمکم نُضحی اآرذت 


خداا گر بخواهد. وشمانمی توانیداوراعاجزکنید بگر یختن ومفیددر نمی‌آید برای شمانصیحت اگر بخواهم 


ان انضح لکم ان کان ال ب پرد ی آن بُفویکم" و تیکم" و الیْه 


و رو ۶ شما را گمراه کند اوست پروردگار شما و به سوی او 
لا ۱ طُ #م ‌ ۵ و ه ۳" ی ‌- 

جَفون 20۳ یرنه" قل انافتریشه قَعل|جرامی‌رآنا 

برمی‌گردید آیامی‌گویندکه‌افترا کرده‌است قرآن‌را بگو اگرافترا کرده‌ام‌قرآن! پس بر من است 


بریء ع تجرشون ۳۹۵( 


گناهم ومن مسئول‌نیستم آنچه‌شما گناه‌می‌کنید. 


و ما نوح (1) رابه سوی قوم او رسول کرده (این پیام داده) 
فرستادیم که شما به جز از خدا عبادت کسی دیگر را نکنید (و انچه شما بت 
مقر کرده‌اید مانند ود سواع یغوث. یعوق و نسر آنها را بگذارید. چنان که 
حضرت نوح نیا رفته به آنها گفت که) من شما را (در صورت عبادت کردن 
به غیر الله) راست و درست می‌ترسانم (و تفصیل این ترسانیدن این‌که) من 


00 ۰ سوره‌هود 


در حق شما از خطر عذاپی که روزی شما را در برگیرد. می‌ترسم پس سران 
کفار قوم او (در پاسخ) گفتند که (آنچه شما دعوی پیامبری می‌کنید هم 
چنان‌که از نذیر مبین معلوم می‌گردد این ما را مانع نمی‌کند زیرا که) ما شما 
را مانند خود انسان می‌بینیم (و پیامبر بودن بشر دور از انتظار است) و اگر (از 
اتباع بعضی مردم استدلال شود آن قابل استدلال نیست زیرا که) ما می‌بینیم 
که کسانی از شما پیروی می‌کنند که در میان ما کاملاً رذیلاند ( که عموما از 
نظر عقل حفیف العقل می‌باشند باز) آن (اتباع) هم با فکر سطحی (بوده 
است یعنی اوّلا عقل آنها صائب نیست که بعد از فکر و انديشه هم اشتباه 
می‌کنند. ثانیاً باز هم نیند یشیدند لذا گفتن آنان در حق شما که پیامبر هستید 
حجَتی نیست. بلکه برعکس مانع از اتباع ماست؛ زیرا مردم شرافتمند از 
موافقت رذیلان عار دارنده و نیز غرض این‌گونه مردم پست حوصله هم 
حصول مال یا مقام می‌باشد» پس ایشان هم از ته دل ایمان نیاورده‌اند) و (اگر 
چنین گفته شود که با وجود رذیل بودنشان آنان به اعتبار یک امر حاصل. بر 
ما فضیلت دارند که از انجهت رای شان در این باب صائب خواهد شد پس) 
ما در شما (یعنی در شما و مسلمانان) چیزی بالاتر از خود نمی‌یابیم (لذا 
ری شما مسلمانان را صائب نمی‌فهمیم) بلکه ما شما را (کاملا) دروغگو 
می‌پنداريم. 

نوح (عف) فرمود که ای قوم من (آنچه شما می‌گویید که پیامبری تو 
ما را قانع نمی‌کند پس) بسیار خوب این را نشان بده که اگر من از جانب 
پروردگارم بر دلیلی (استوار) باشم (که از آن نبوت من ثابت گردد) و او از 
طرف خویش به من‌رحمت (یعنی نبوّت) عطا بفرماید پس اگر آن (نبوّت یا 
حجت آن) در نظر شما نمی آید پس ( من چه کنم مجبورم که) آیا ما آن 
(دعوی با دلیل) را بر سر شما بريزيم و شما از آن متنفر شده بروید (مطلب 
این است که اين‌گفتن شما که ما را قانع نمی‌سازد فقط به این خاطر است که 


معارف القرآن ۰ ۴ ۱ 


شما می‌پندارید که بشر نمی‌تواند رسول باشد. در صورتی که بر این دلیلی 
ندارید و نزد من‌دلیل وقوع و صحت آن موجود است؛ یعنی؛ معجزه و غیره 
نه که اتباع کسی از این به آن نیز پاسخ رسید که اتباع آنان حجت نیست اما 
استفاده از دلیل موقوف بر تدبّر و انديشه است که شما نمی‌اندیشید و اب ین از 
توان من خارج است) و (اين سخن را اضافه کرد که) ای قوم من (اینقدر 
بیندیشید که اگر من به اشتباه مدّعی نبوّت می‌شدم پس حتماً در آن هدفی 
می‌داشتم مانند این‌که به وسیلهٌ آن خیلی مال به دست بیاورم در صورتی که 
شما می‌دانید که) من از شما بر این (تبلیغ) مال درخواست نمی‌کنم مزد من 
ی یاو رون موی ریاس و۳ 

هم اگر بیندیشید منتفی می‌یابید پس وقتی که هیچ غرض نیست پس من با 
ما ؛ خلاصه این‌که هیچ چیزی مقتضی به ادعای 
دروغین نیست. و بر صدق دعوی دلیل قایم است لذا نمی‌توان در نبوّت 
تردید کرد) و (آنچه شما اتباع اراذل را مانع اتباع خود می‌گویید و صراحتا 
با دلالتاً می خواهید که من آنها را از نزد خودم برانم پس) من آن ایمانداران را 
نمی‌رانم (زیرا که) ایشان نزد پروردگار خویش (با عرّت و مقبولیت) 
خواهند رفت (و آیا کسی مقزبان شاهی را می‌راند و از این به آن پاسخ 
رسید که ایشان از ته دل ایمان نیاورده‌اند) امّا حقیقتا شمارا می‌بینم که 
(خواه نخواه) جهالت به کار می‌برید (و سخنان بی جا می‌گویید) و (بالفرض 
و التقدیر) اگر من آنها را هم برانم پس (بگویید که) مرا چه کسی از مواخده 
خدا نجات می‌دهد (آیا شما این توان را دارید که چنین مشورت بی‌جا 
می‌دهید) آیا شما اینقدر هم نمی‌فهمید و (در اين تقدیر پاسخ به همه 
تردیدهای آنان آمد اما در آینده تتَمهُ برای همه جوابهاست؛ یعنی وقتی 
که نبزت من با دلیل ثابت است. پس اوّلاً در مقابل دلیل استبعاد چیزی 
نیست. باز هم که این بعید نیست: البّه اگر من یک امر عجیب و غریبی را اذعا 


سا 5۴۱3 ات 


می‌کردم؛ آنگاه بندگی کردن چندان منکر و دور نبود اگر چه آن هم بعد از 
ارائة دلیل مسیموع نیست؛ البثه اگر دلیل هم مقعضی استیعاد باشد پس 
واجب است. امّا من چنین امر عجیبی را ادَعا نمی‌کنم چنان‌که) من به شما 
نمی‌گویم که خزانه‌های خدا به نزد من هستند و نه من (این چنین می‌گویم که 
من) تمام امور غیبی را می‌دانم و نه من می‌گویم که فرشته هستم و (این را 
متعلّق به نبوّت خویش فرمود! سپس متعلّق به پیروان خود می‌گوید یعنی ) 
کسانی که در نظر شما حقیراند من نسبت به آنها (مانند شما) نمی‌توانم 
بگویم که (ایشان از ته دل ایمان نیاورده‌اند لذا) اللّه تعالی هرگزبه آنان ثواب 
نخواهد داد و آنچه در دل دارند آن را اللّه تعالی کاملاً می‌داند (زیرا امکان 
دارد که در دل اخلاص داشته باشند؛ پس چگونه می‌توانم چنین سخنی 
بگویم) من (اگر این چنین بگویم پس) در این صورت من ظلم می‌کنم (زیرا 
که دعوی کردن بدون دلیل گناه است وقتی که حضرت نوح ی به همه 
سخنان کاملاً پاسخ داد که آنها نتوانستند قانع شوند بر آن جواب بگویند 
عاجز شده) آنان گفتند که ای نوح» شما با ما مباحثه کردی باز آن را بسیار 
طولانی نمودی (پس الان مباحثه را بگذار) آنچه ما را به آن تهدید می‌کنی 
( که عذاب می‌آید) آن را به پیش ما بیاور او فرمود که (من چه کسی هستم 
که عذاب را بیاورم؛ به من دستور رسیده که تبلیغ احکام کنم که آن را من 
انجام دادم) آن را الله تعالی به شرطی که بخواهد در جلوی شما خواهد 
آورد و (آنگاه باز) شما او را نمی‌توانید عاجز کنید (که او وقوع عذاب را 
بخواهد و شما نگذارید که واقع بشود) و (آنچه وظیفه من‌بود تبلیغ احکام 
من‌در آن نسبت به شما کاملاً خیرخواهی و دلسوزی کردم اما) خیرخواهی 
من نتوانست به درد شما بخورد» هر چند من خیرخواهی شما را می‌کردم» 
وقتی که خدا می خواست شمارا گمراه کند ( که به سبب آن شما عناد و تکبّر 
دارید مطلب این‌که وقتی شما به سبب بدشانسی پوزش نمی خواهید که نفع 


معارف القرآن 5۲ ۹" 
اس سکس تست 
بردارید و از مضرّت نجات بیابید پس از خوأستن من چه می‌شود) اوست 
مالک شما (و شما مملوک ای پس همه حقوق او بر شما واجب است و شما 
دارید از روی عناد آنها را ضایع کرده مجرم می‌شوید). 

و به سوی اوست باز گشت شما و (او انتقام همه این کفر و عناد را 
خواهد گرفت) آیا ایشان می‌گویند که محمد (885) این قرآن زود 
تراشیده و آورده است شما (در پاسخ به آن) بگویید که اگر (باالفرض) من 
بری الذمه خواهید شد) و (اگر شما این ادَعا را خود تراشیده‌اید یعنی مرا 
تهمت زده‌اید پس این جرم شما عائد بر خود شما خواهد شد و )من از این 
جرم شما بری خواهم شد. 


معارف و مسایل 

وقتی که حضرت نوح عّ قوم خویش را به ایمان دعوت کرد» پس 
قوم بر نت و رسالت او شک کردند و ایراد گرفتند. حضرت نوح 4 ب 
حکم خدا به آنها پاسخ داد که در ضمن آنها بسیاری از مسایل اصولی و 
فروعی» دیانت و معاشرت هم آمد در آیات مذکور همین مصاحبه بیان 
شاه اسشت: 

در سومین آیه گفتگوی مشرکین آمده که در آن به چند شبهه و ایراد 
یادآوری شده است. تشریح الفاظ حل طلب از این قراراند. 

لنظ «ملاء» عموماً به «گروه» گفته می‌شود بعضی از ائْمَهُ لغت» 
گفته‌اند که به سرداران و مسئولان قوم «ملاء» می‌گویند. ترجمه «بشر» است 
انسان یا مردم «اراذل» جمع ارذل است بمعنی حقیر و ذلیل که در میان وم 
مقام و عرتی نداشته باشد «بادی الرآی» بمعنی رأی سطحی و ابتدایی 


8 ۰۳۳ ون 


نخستین اعتراض آنان بر رسالت و نبّت حضرت نوح لا این بود که: 
«قا ترنک ال بشراً مثلّا»: یعنی: شما مانند ما انسان و آدمی هستید که به مثل 
مأْ می خورید» می‌نوشید. رآه می‌روید. می‌خوابید و بیدار می‌شوید پس ما 
چگونه برای شما امتیاز فوق العاده‌ای قایل شویم که شما رسول و پیا 
خدا هستید؟ 

آنها چنین می‌پنداشتند که وقتی کسی از جانب خداوند به پیامبری 
مبعوث می‌شود نباید از نوع انسان باشد بلکه فرشته‌ای باشد تا همه مردم با 
توجه به امتیازاتی که بر نوع بشر دارند برای او ارزش و احترام قائل شوند و 
به دستورات او گردن نهند. 

راجع‌به آذ در ابه چهار) چنین پاسخ داده شند؛ «یقزم رین کل 
عل یه من رن و اثبی رم من عنم غیت علیکم آنلزمکنوها و نم فا کرفون» از 
اه 
بیندیشید لازم همین است که رسول مردم باید از خود مردم باشد تا که 
یادگرفتن دین برای مردم آسان باشد. در میان انسان و فرشته تفاوت مزاج 
مانند زمین و آسمان است اگر فرشته به پیامبری مبعوث گردد. برای مردم 
یاد گرفتن د, پن از او بسیار مشکل خواهد بود زیرا که به فرشته نه گرسنگی 
عارض می‌شود و نه تشنگی. نه نیازی به خواب دارد و نه خسته می‌شود و نه 
چون آدمیان بر او نیاز و ضرورتی پیش می‌آید. وانگهی فرشته از ک‌جا 
می‌تواند به ضعف‌ها و نقایص آدمی پی برد تا مردم بتوانند از او پیروی 
کنند؟ این مطلب در آیات دیگر قرآن با صراحت و بطور اشاره در چندین 
جای آمده است. بجای ذکر آن در اینجا فقط به این اکتفا گردید که اگر از 
عقل کار بگیرید» پس برای رسول و پیغمبر لازم نیست که او انسان نباشد. 
البّه اين لازم است که از طرف خدا بیّنه و حجٌتی همراه داشته باشد که مردم 
با مشاهدهٌ آن بر نبوّت او گردن نهند و معمولا هر بیّنه و حجَتی که از سوی 
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1 به ظهور 
پیوندد. لذا حضرت نوح للٍ فرمود من از طرف الّه تعالی بیّنه و حجّت و 
رحمت به همراه دارم و به سوی شما آمده‌ام که اگر شما در آنها ملاحظه و 
تأمّل می‌کردید» هیچوقت انکار نمی‌کردید اما انکار و عناد چشمهای شما 
را از آن کور کرده است و شما انکار نموده بر ضد خود اصرار ورزیده‌اید» 
ولی این رحمت خدای تعالی که به وسیلا پیغمبر می‌آید چنین چیزی 
نیست که جبراً بر سر مردم انداخته شود تا وقتی خود به آن رغبت نکنند. در 
این موضوع اشاره به این است که ثروت ایمان که من همراه داشته‌ام اگر 
می‌توانستم با وجود انکار و ضد شما به شما می‌دادم انا خلاف قانون 
قدرت است و این نعمت اجبارا به کسی داده نمی‌شود. 

از این هم ثابت گردید که با اجبار مسلمان و مومن گردانیدن کسی در 
هیچ ادوار نبوّت جایز نبوده است» کسانی که این دروغ را شایع کرده‌اند که 
اسلام به زور شمشیر گسترش یافته خود آنها هم ادایم تصی تیار کاء 
۲ 6 ۷ ۱۳ 9 ۱۳۱ ۱۳010 
ناآگاه گفته می‌شود و در ضمن, این نکته هم روشن شد که چرا فرشتگان به 
نبّت مبعوث نشدند؛ دلیل آن است که آنها دارای نیرو و توان فوق العاده‌ای 
هستند از هر حیث بر آدمیان برتری دارند و مردم با دیدن قدرت فوق العاده 
فرشته اجباراً به دستورات او سر تسلیم فرود می‌آورند. چه کسی 
ی ۱ 

نبیاء علیهم الّلام می‌کند و شرعاً آن ایمان اعتبار ندارد که بخاط اختاراز 
۱ ۳ 7۳ 
مشاهده قوَه قهریّه حق تعالین» »ایمان اختیار کرده شود. 

د آعت اط آنها این بود که: «و ما ترك انبعل لین هم آراذلنا بای 
الرأْي» یعنی ما می‌بينيم که ایمان آورندگان به شما ظاهراً مردمی حقیر و 
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صحیح می‌شد. بزرگان قوم آن را می‌پذ یرفتند و پذیرش این‌مردم کوچک و 
رذیل علامت این است که دعوت شما قابل پذیرش نیست. جنبهٌ دیگره 
ای‌که مانع از قبول دعوت ایمان برای ما این است که اگر ما ایمان بياوريم 
و مجالس دیگر ما پاید با آنان برابر بنشینیم که این برای ما قابل تحمّل 

این جاهلان که از حقیقت دور بودند. آنهایی را که فاقد مال و ثروت 
بودند و جاه و مقامی نداشتند. اشخاص فرومایه می‌انگاشتند حال آن‌که این 
تضور خود. نوعی نادانی و خود خواهی است. چرا که بزرگی و عرّت. 
عقل و فهم تابع مال و ثروت نیست بلکه به تجربه ثابت شده است که کسی 
که شيفتة مال و مقام دنیوی باشد نیروی درک و بصیرت او کاهش می‌یابد به 
طوری از امور بدیهی و مبانی حقیقت فرسنگها راه. دور می‌ماند. در حالی 
که مردم ضعیف و ناتوان این موانع سر راهشان نیست که در دریافت حقیقت 
حقیقت. بر دیگران پیشی جویند. به این سبب است که از دیرباز سنّت رت 
العالمین چنین بود که از همه نخست. فقرا و مساکین بر انبیاء علیهم السلام 
ایمان آورده‌اند و درکتب آسمانی گذشته این به صراحت ذ کر شده است. و از 
اینجا است که وقتی نامه آن‌حضرت یه به هرقل شاه روم راجع به دعوت او به 
ایمان بدو رسید و او به این فکر فرو رفت که موضوع باید تحقیق و بررسی 
شود چون او در تورات و انجیل علایم انبیاء علیهم السلام را خوانده بود 
بنابراین چند نفر را از عرپ که در آنوقت در ملک شام آمده بودند. احضار 
کرده» نسبت به این علایم سوّالی چند مطرح کرد که از آن جمله یکی این بود 
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که: آبا پیروان او مردمی ضعیف و ناتوان‌اند یا از طبقه قومی بزرگ؟ آنها 
گفتند که مردم ضعیف و ناتوان هستند. هرقل با شنیدن این اعتراف کرد که 
این علامت نبی بر حق است. زیرا که نخستین پیروان انبیاء علیهم السلام 
همین طبقُ ضعیف و ناتوان‌اند. 

خلاصه ایر‌که رذیل گفتن فقرا و مساکین از نادانی آشکار آنان بوده و 
حال آنکه رذیل به کسی گفته می‌شود که مالک خالق و پروردگار خود را 
نشناسد و از احکام او اعراض نماید از اینجاست که وقتی شخصی از سفیان 
ثوری پرسید که رذیل و پست چه کسی است؟ فرمود: کسانی هستند که در 
مقابل.شاهان و مقامداران تملّق و چاپلوسی کنند. ابن الاعرابی نیز فرمود: که 
رذیل کسی است که دین خود را فروخته دنیا به‌دست آورد. یکی پرسید که 
از همه رذیل تر چه کسی است؟ فرمود: که کسی است که دین خود را 
فروخته دنیای دیگری را آباد کند. حضرت امام مالک فرمود: ردیل کسی 
ان سای ماک را انس هام ان وان 
محسن هستند که به وسیلهٌ ایشان آنها به دولت ایمان و شریعت نایل آمدند. 

در هر حال رد خیال جاهلانه آنها در أیه سوّم نخست چنین بیان شد 
که نظر پیامبر بر مال کسی معطوف نخواهد شد و او از کسی در مفابل 
خدمت و همدردی خویش عوض نمی‌گیرد بلکه فقط پاداش او بر 
اش انا فرظ داز او فلس نکن اشیگ: 

شما از این نترسید که اگر ما مسلمان شویم از ما مال طلب می‌شود؛ 
دوم این حقیقت را نشان داد که: شما برای قبول کردن ایمان این شرط را به 
میان می‌گذارید که من فقرا را از نزد خویش برانم بدانید که این‌ کار از عهده 
من خارج است» زیرا که اگر چه ایشان فقیراند اما در بارگاه رب العزه 
احترامی دارند پس بیرون راندن انها کار عاقلانه‌ای نیست. 

و معنی «ُلوا رتم می‌تواند این هم باشد که اگر بالفرض من آنها را 
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برانم پس وقتی که ایشان در روز قیامت به بارگاه پروردگار خویش بروند و از 
من شکایت کنند پس من چه جوابی دارم؟ مقصود أَیهٌ چهارم این است که 
اگر من اینها را از خود برانم پس مرا چه کسی از عذاب خدا نجات می‌دهد؟ 
سپس در پایان فرمود که این هم از جهالت شماست که ادمیّت را منافی 
نبوّت قرار می‌دهید يا شاید می‌ خواهید که فقرا را از خود برانم؟ 

در پنجمین آیه آن سخنرانی حضرت نوح مق نقل گردید که او بعد از 
استماع همه گونه اعتراضات قوم خویش جهت ارشاد و رهنمود آنها ایراد 
فرمود و در آن نشان داده شد که برای نبوّت و رسالت. آن چیزهایی که شما 
فهمیده‌اید لازم نیستند. مثلاً نخست فرمود: «و لاأقوْل کم عندی خَرآئنْ او» 
یعنی من به شما نمی‌گویم که خزانه‌های خداوندی به دست و اختیار من 
هستند. در این رد گمان آنان است که وقتی او از طرف خدا به پیامبری 
مبعوث شده باید او خزانه‌ای در دست می‌داشت. که با آنها به مردم جایزه و 
انعام می‌داد. نوح عی نشان داد که مقصد بعثت انبیاء 92۳ این نیست که آنان 
مردم رابه مال و متاع دنیا بی‌نیاز گردانند لذا آنان چه ارتباطی می‌توانند با 
خرانه‌های الهی داشته باشند؟! 

و این هم می‌تواند باشد که تصوّرات بیجای آنهاء به گونه‌ای دیگر رد 
شده است که برخی می‌پنداشتند که الله تعالی به انبیاء علیهم السَلام بلکه به 
اولیا اختیارات کامل داده و خزانه‌های الهی به اختیار آنهاست که به هر کس 
بخواهند می‌دهند که اللّه تعالی خزانه‌های قدرت خویش را به اختیار هیچ 
پیامبری نیز نگذاشته چه برسد به اولیای کرام! البتّه الله تعالی دعا و 
تقاضاهای آنها را از قدرت خویش می‌پذیرد. 

دوم این نکته را فرمود که: «و لااغم الْفیْبَ» آن جاهلان چنین 
می‌پنداشتند که هر کسی که رسول خدا باشد او باید عالم الغیب نیز باشد. 
این جمله واضح نمود که نبوّت و رسالت مقتضی علم غیب نیست و چگونه 
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می‌تواند مقتضی غیب باشد؟ حال آذکه علم غیب صفت ویزهٌ حق تعالی 
است که هیچ نبی يا فرشته‌ای نمی‌تواند در آن شریک باشد. البِتّه الله تعالی 
به پیامبران خویش به هر کس هر مقدار که بخواهد بر اسرار غیب مطلع 
می‌گرداند اما به این خاطر نمی توان او را عالم الغیب گفت. زیرا از محدوده 
اختیار او خارج است که هر غیبی را بخواهد. بداند. پس معلوم شد که علم 
غیب تنها در اختیار خداوند است. 

سوّم این را بیان نمود که: «و لول نی مَلك» یعنی من‌به شما این را هم 
نمی‌گویم که من فرشته‌ام. این نیز رد دیگری است بر خیال فاسد آنها که 
تصوّر می‌کردند که پیامبر باید فرشته باشد. چهارم این نکته را بیان فرمود که: 
کسانی که در نظر شما حقیر و ذلیلاند من مانند شما نمی‌گویم که خداوند به 
آنان خیر و خوبی ندهد. زیرا خیر و خوبی وابسته به ثروت و مال نیست؛ 
بلکه متعلق به قلب انسان است و حال دلها را خدا می‌داند که دل چه کسی 
شایستگی خیر و صلاح را دارد و دل چه کسی آن را ندارد. سپس فرمود که: 
اگر من هم مانند شما آنها را حقیر و ذلیل بدانی من هم ظالم خواهم بود. 


0 از ۱ 0 کّ ۲ #8 ۳ و ع و > رن ام هن ات 
و اوحی ای نوح انه لن یمن من قومك الا مَنْ قد امَنّ فلا 
و حکم رسید بسوی نوح که اکنون ایمان نخواهد آورد از قوم تو مگر کسی که ایمان آورده پس 
مه ۳ مه نم 2 و م ۲ و م2 7 

ینس با کانوا یعون 4۳۶9 و اضتع الْفلك باْینتا و وَخیتّا و 
اندوهگین مباش بر آنچه می‌کنند و بساز کشتی را در جلوی ما و بدستور ما و 


تخاطننی لین ظَموا نیم مُعرفون 4۳ و یضتع الفلك "و 


سخن مگو با من در حق ظالمان یقیناً ایشان غرق خواهند شد. و او کشتی را می‌ساخت و 
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کل مه علیه ملا شخ قزمه تخووا مثد قال ان تشخهوا ما ال 


هرگاه‌می‌گذشتند 7 گفت! گر شمامرامسخر همی‌کنید پس‌ماهم 


تسحرمنکم ک تشخ ون ۳ فسَوّف تغملون ان تیه عَذات 


مسخر «می‌کنيم شمارا همانگونه که شما مسخره می‌کنید اکنون زود خواهیددانست که ۳ ی و 


یه و بل علیه عَذاب مب 4۳0 حتی (د) جاء آفرت هار 


می‌آید که او را رسوا کند و واقع می‌شود بر او عذاب همیشگی تا این‌که وقتی رسید دستور ما و جوشید 


اوه نا انمل فتها من کل ززجنن ال و فك ال من سبق سیق 


تنور. گفتیمکه سوار کن درکشتی از هرقسم جفتی دو عدد و خانواده خود را مگر کسی‌که سبقت کرده 


هل و من من و ما امن مَعةقیل 6 


بر او حکم ما و همه ایمان داران را و ایمان نیاورده بودند به او مگر اندکی. 


خلاصة تفسیر 

و (وقتی که در نصیحت مذتی طولانی گذشت و هیچ نتیجه‌ای نداشت 
پس) به سوی نوح نع وحی فرستاده شد که بجز از کسانی که (تا این وقت) 
ایمان آورده‌اند کسی دیگر (تازه) از قوم تو ایمان نخواهد آورد پس آنچه 
ایشان (کفر و ایذا و استهزا) می‌کنند بر آن اندوه نخور (زیرا اندوه بر خحلاف 
توقع پدید می‌آید وقتی که از آنها بجز از مخالفت توقع دیگری نبود پس 
چرا اندوه بیاید) و (چون‌که اکنون ارادهٌ ما غرق کردن آنهاست و بنابراین 
طوفان دارد می آید پس) شما (برای نجات از این طوفان) زير نظر ما و به 
دستور ما کشتی بساز ( که شما و ممنان به وسیلهٌ آن از طوفان» مصون 
خواهید ماند) و (آگاه باشید که) با من دربارة (نجات) کفار هیچ سخن 
نگویید (زیرا که) همه آنها غرق خواهند شد. (و اين قطعاً تصویب شده 
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است لذا سفارش در حق آنها نتیجه‌ای نخواهد داشت خلاصه حضرت 
نوح 3 وسایل کشتی را فراهم کرد) و شروع کرد به ساختن کشتی (چه 
خود او و چه به وسیلهٌ دیگران) و (در اننای ساختن) هرگاه رئیسی از قوم بر 
اوق کشت یی ( با هله] نوکه ای کی میا ره ورشا فلز ایس که 
طوفان دارد می آید) بر او می خندید ( که ملاحظه کنید نام نشان از آب 
نیست خود را بیهوده در زحمت انداخته) ان حضرت ی می‌فرمود که شما 
امروز بر ما می خندید حال آن که ما به شما می‌خندیم؛ همان‌گونه که شما به 
ما می خندید ( که عذاب آمده است و شما در فکر خنده هستید مابه این 
می‌خندیم) پس بزودی شما اطْلاع خواهید یافت که او چه کسی است که بر او 
(در این جهان) عذاب واقع می‌شود که او را رسوا می‌کند و (بعد ازمرگ) بر او 
عذاب همیشگی نازل خواهد شد (خلاصه ایر‌گونه مکالمات و معاملات 
انجام خواهد گرفت) تا این‌که وقتی دستور (عذاب) ما (نزدیک) رسید و از 
زمین آب فوّاره زد (و این علامت این بود که طوفان دارد آغاز می‌شود و از بالا 
آب بارید آنگاه) ما (به نوح عع) فرمودیم که از هر نوع (حیوانات که به درد 
انسان می خورند و در اب نمی توانند زنده بمانند) یک نر و یک ماده یعنی 
دو عدد در این (کشتی) سوار کن و اهل خانواده خویش را (هم سوار کن) به 
استثنای کسی که بر او حکم (غرق شدن) نافذ شده است (یعنی کسانی که از 
ایشان کافر شده‌اند و در حق آنها «مم ُعْرَقَوّن» گفته شده است آنها را سوار 
نکن و گذشته از اهل خانواده) ممنان دیگر را (نیز سوار کن) و بجز اندکی 
مردم کسی به او ایمان نیاورده بود (و فقط به سوار کردن آنها دستور رسید). 


حق تعالی به حضرت نوح نی عمر طولانی که حدود یکهزار سال 
بود» عنایت کرده بود. او همواره می‌کوشید که مردم را به سوی خدا فرا 
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خواند و در جهت اصلاح قوم خویش لحظه‌ای از پا نمی‌نشست و با تلاش 
و کوشش بی‌وقفهٌ خود مردم را به سوی دین حق و کلم توحید دعوت 
مر کر اه و لو مردم به آزار و ادذیت او می‌پرداختند. به طوری که گاهی او را 
سنگ باران می‌کردند تا جایی که بیهوش می‌شد. پس وفتی به هوش می آمد 
دست به دعا بر می‌داشت و برای هدایت و سعادت آنان دعا می‌نمود و 
می‌فرمود که: خدایا قوم مرا مورد مغفرت قرار ده زیرا که آنها احمق و 
نادان‌اند و از راهء حقیقت جاهل. پس بدین‌گونه نسل قوم را یکی بعد از 
دیگری به امید راه یافتن دعوت می‌داد تا که شاید حق را بپذ برند. وفتی که بر 
این رویه او چندین صد سال گذشت. به بارگاه رب العزه از حال زار آنها 
شکوه کرد که در یه ۵سوره نوح ذکر شده است: «رَبّ ای ذعَرْت قزمی یلاو 
ارم معا له فراا» و بعد از تحمّل مصائب طولانی از زبان آن مرد 
سس ام روت اشین اک و6 بای 
پروردگارم درمقابل تکذیب آنها مرا یاری کن. 

بعداز این‌که ظلم‌و جور قوم نوح ع از حدگذشت حق تعالی حضرت 
نوح نع را به این الفاظ که در بالا ذکر شده است؛ خطاب فرمود (بغوی و 
مظهری). 

در آیات فوق اوّلا به حضرت نوح ل تفهیم شد که کسانی که از قوم 
تو ایمان می آورند؛ ایمان آوردند اکنون کسی دیگر ایمان نمی آورد بر 
قلوب‌شان به علّت ضلّیّت و عناد و سرکشی مهر زده شده لذا شما به خاطر 
این قوم اندوه نخورید و بر ایمان نیاوردن آنها پریشان نباشید. 

ثانیاً این نکته نیز نشان داده شد که اکنون ما بر سر ایشان عذاب طوفان 
آب را مسلط خواهیم کرد لذا شما یک کشتی بسازید که در آن اهل و عیال 
شما و همه مسلمانان با لوازم زندگی خود جای گیرند تا بوقت طوفان همه 


در آن سوار شده پتوانند نجات يابند. حضرت نوح :1 طبق دستور به 
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ساخت کشتی همّت گماشت و همین که آثار ابتدایی طوفان نمودار شد که 
از زمین آب فوّاره کرد به نوح تیا دستور رسید که او با زن و بِجَهُ خویش و 
کسانی که به او آیمان آورده‌انده در این کشتی سوار شوند و حیوانات که 
ضروریات انسان بدان‌ها وابسته است مانند: گاو؛ گوسفنده اسب و الاغ و 
غیره از هر کدام یک جفت در کشتی سوار کند. حضرت نوح 1 طبق 
دستور همه را سوار کرد در پایان می‌فرماید که تعداد کسانی که به نوح 
ایمان آورده بودند و همچنین تعداد دیگر سرنشینان کشتی کم بود. ایین 
خلاصه مضمون آیات فوق الذکر بود و اکنون به تشریح مفهوم یک یک 
آیات و مسائل و مضامین مربوط به آنها ملاحظه فرمایید. 

در نخستین یه فرمود که: بر نوح لب این وحی فرستاده شد که کسانی 
که از قوم تو ایمان می آورند قبلاً ایمان آورده‌اند و اکنون کسی دیگر ایمان 
نخواهد آورد. لذا آنچه که اینها با تو رفتار می‌کنند از آن غمگین و پریشان 
نباش زیر غم و اندوه وقتی می‌تواند مفید باشد که به صلاح و فلاح کسی 
امیدی باشد. مابوسی نیز وعی راحتی خیال اسث. لذا شما دربار؛ آتها 
مأْیوس باشید. صدمه و مشقّتی که به حضرت نوح ی از آزار و اذیّت آنها 
رسیده بود. راجع به انتظام آنها در یه دیگر اشاره شد که آنها در طوفان آب 
غرق کرده خواهند شد. در این اثنا از زبان حضرت نوح عیاٌ نسبت به قومش 
دعای بد در آمد که در ی ۶ سورهٌ نوح ذکر گردیده: «رَبّ لاتدز علی 
الارْض من الکافرین دیا را انک ان تذرهم بضلوا عبادک و لایلدوا الا فاجرا 
کفرّ»: یعنی پروردگارا اکنون از این کقّار هیچ کسی را برروی زمین باقی 
نگذار زیرا که اگر اینها باقی بمانند نسل آینده آنها نیز این چنین سرکش و 
فاجر و کافر خواهند شد این به درجهُ اجابت رسید که در نتیجه تمام قوم 
نوح به کام متلاطم طوفان فرو رفت. 


ال ۵۳ همه 


آموزش کشتی سازی به نوح 4 

هنگامی که به حضرت نوح ی دستور داد شد که کشتی بسازد نه 
کشتی را می‌دانست و نه ساختن آن را. در یه ۳۸ هود حقیقت کشتی سازی 
او را ابراز داشت که «و اطتّ لك باعیتا و وَحْین, یعنی شما کشتی را به 
نطا رت ای ی وی ماما زین 

در روایات حدینی آمده که جبرئیل امین به وسیله وحی حضرت نوح 
را تمام لوازم کشتی‌سازی و طریقه آن نشان داد. 

بنا به روایتی» این کشتی را از درخت ساج ساخت و آماده کرد. 

در بعضی روایات تاریخی اندازهُ آن؛ چنین بیان گردید که سیصد گز 
طول و پنجاه گز عرض و سی گز ارتفاع و کشتی سه طبقه بود و دریچه‌هایی 
طبق معمول از چپ و راست داشت و به این شکل این صنعت کشتی‌سازی 
را مطابق وحی الهی از همه اوّل حضرت نوح ن آغاز کرد و بعد بتدریج در 
صنعت آن تحوّلات و پیشرفتهایی ایجاد شد. 

آغاز همه صنایع لازم به‌وسیلهٌ وحی انجام شده است. 

در کتاب الطب النبوی تألیف حافظ شمس الدین ذهبی از بعضی 
سلف نقل گردیده که ابتدا همه صنایع لازم که انسان به آن نیاز دارد به وسیله 
وحی الهی به دست پیامبری انجام گرفته است. سپس مطابق نیاز در آذ 
پیشرفت و آسانی به مرور زمان پدید آمده است. 

پیشتر وحی نخستین پیامبر حضرت آدم تق متعلّق به آبادانی زمین و 
صنایع گوناگون بوده ساخت گاری متحّک به چرخ برای حمل بار از رشته 
این ابتکارات است. 

سرسید؛ موس دانشگاه علی‌گر در هند چه خوب فرموده است: که 
در دنیا؛ انواع و اقسام گاریها پدید آمده‌اند ولی پایه و اساس همه آنها اعم از 
گاری- ماشین, و هر نوع وسیلهٌ نقلیهٌ متحرک. بر چرخ نهاده شده است و 


بدیهی است که اقدام ابتدایی آن توسط حضرت نوح ی به وسیلٌ وحی 
انجام یافته است. 

از اینجا معلوم شد که لازمه صنعت و فنون. از طریق وحی به 
انبیاء طِقلا نشان داده شده است. 

از اینجاست که به حضرت نوح و فنون کشتی‌سازی آموخته شد. و 
به او دستور داده شد که برای قوم توء طوفانی خواهد آمد که همه آنها بجز 
تعدادی معدود در آن غرق خواهند شد. لذا از روی لطف و مهربانی 
خویش دربارٌ آنها هیچ نوع سفارشی نکنید. 

در سوّمین آیه غفلت قوم نوح و عدم توجَه آنها به سرنوشت بدی که به 
هنگام ساختن کشتی در انتظارشان بود. ذکر گردید که حضرت نوح یه بنا 
به دستور خدأوندی در ساختن کشتی مشغول بود وقتی‌که سرداران قوم او 
را دیدند از او پرسیدند که چه می‌کنی ؟ فرمود: که طوفانی دارد می‌آید. لذا 
کشتی می‌سازم قوم او را مورد تمسخر و استهزا قرار دادند که: در اینجا 
آب آشامیدن قحط است و او در این خشکی به فکر کشتی رانی است 
حضرت نوح لا در پاسخ به آنها گفت که اگر امروز شما مرا مسخره 
می‌کنید یادتان باشد که روزی خواهد آمد که برای شما دیر شده و ما شما را 
مورد استهزا قرار خواهیم داد. یعنی همان اوضاع و احوالی بر شما خواهد 
آمد که خود مستوجب استهزا خواهید شد. زیرا استهزا و تمسخر فی الواقع 
مخالف شأن انبیاء (ع) است. 

تمسخر برای هیچ کسی جایز نیست بلکه حرام است چنان‌که در أيه 
سوه خرانی امه بش فرع من قوم عتی آن یکو ۱ مرا مسنین): 
بش کی ید کسن اتته کت اسان دزد انا زاهک نم 
باشد لذا مراد از استهزا در اینجا جواب عملی استهرا است که هر گاه شما 
در عذاب گرفتار باشید ما به شما نشان خواهیم داد که این انجام استهزا 
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شماست. چنانکه بعد از این در أَیهُ چهارم فرموده که عنقریب خواهید 
دانست که به چه کسی چنین عذاپی خواهد امد که او را رسوا کند و چه 
کسی به عذاب همیشگی گرفتار خواهد شد مراد از نخستین عذاب عذاب 
دنیا و از عذاب مقیم عذاب آخرت است. 

در پنجمین آیه اپتدا طوفان و رهنمودهای متعلّق به آن و سلسله 
وقایع آغاز شد در آن فرمود «َق لا جَاء آفزنا و از التوْر4: بعنی وقتی که 
دستور ما رسید و آب از تنور فواره زد لفظ تنور به چند معنی استعمال 
می‌شود؛ به سطح زمین هم تنور می‌گویند و به تنور پختن نان هم تنور گفته 
می‌شود و زمین مرتفع را نیز تنور گویند لذا بعضی از انم تفسیر فرموده‌اند 
که مراد از تنور در اینجا سطح زمین است که از آن ات فقو ارو هی 
فرموده که مراد از تنور» تنور حضرت ادم است که در مقأم «عین ورده» در 
کشور شام بود و بیشتر مفشرین مانند: حضرت حسن, مجاهد. شعبی؛ 
حضرت عبدالّه بن عتّاس و غیرهم همین را اختیار فرموده‌اند و شعبی قسم 
خورده می‌گفت که این تنوز در گوشه از شهر کوفه بود و این‌که حضرت 
نوج کشتی خود را در مسجد کوفه ساخته بود و اين تنور بر درب آن 
مسجل بو د. 

حضرت ابن عبّاس می‌فرماید که حق تعالی به حضرت نوح 4 
فرموده بود که شما بنگرید هرگاه آب از تنور خانه شما فواره زد بفهمید که 
طوفان آمده است . 

مفشر قرطبی فرمود: که اگر چه اقوال مفشرین در معنی تنور 
مختلف‌اند اما حقیقت این است که این اختلاف نیست. هنگامی که آب 
طوفان فواره زد از تنور نان‌پزی هم آب فواره زد. چنان‌که خود قرآن در أیه 


۱- قرطبی - مظهری. 
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۱سورهٌ قمر فرموده «ففتَختا باب السَماء با ء منم و فجنا الازض عیوتا» 
یعنی ما درهای آسمان را برای باران تند گشودیم و زمین به صورت چشمه 
منزلت برخوردار است. 

در یه آآینده چنین فرمود: که وقتی طوفان شروع شد. به حضرت نوح 
دستور داده شد «امل فا من کل رَوْجَینِ التْنٍ» یعنی در این کشتی از هر 
نوع حیوانات جفتی را سوار کن 

از این معلوم شد که در کشتی نوح 1 همه انواع حیوانات جهان 
جمع آوری نشدند بلکه تنها حیواناتی جمع آوری شدند که از جفت نر و 
ماده پدید می آمدند و نمی توانستند در آب زندگی بکنند لذا همه حیوانات 
دریا از این خارج گشتند و حشرات زمین خشکی که بدون نر و ماده پیدا 
گوسفند و غیره باقی ماندند. 

از این تقریر آن شک زایل گردید که به نظر ظاهر می‌توانست پیش 
بیاید که چگونه وسعت کشتی به این حد رسید که همه حیوانات جهان در 
آن جای بگیرند و باز به نوح 3 دستور رسید که شما اهل و عیال خویش را 
آنهایی را که به شما ایمان آورده‌اند نیز سوار کن اما آمار ایمان داران بسیار 
کم بود. آمار دقیق امل کشتی در قرآن و حدیث معیّن نشده است. از 
حضرت عبداللّه بن عتّاس منقول است که آمار همه آنها هشتاد نفر بود که در 
بودند پسر چهارم او با کثار مانده در طوفان غرق شد. 
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۵۰ م ون ۱ رم #ن #4 
و قال‌ازکبوا فمها بشم له مجرمهاو متا آن رن لعفوْرَرحمه(۲۱) 
وگفت سوارشوید درآن نام خداست" حرکت‌کردن وتوقف‌نمودن‌آن هرآینه بروزگارم آمرزندهمهرباناست 
دا مس 2 م 

و هی جرک مق مزج کالحبال" و نادی نوح اه و کان ق 
و آن می‌برد آنها را در موج ماأنند کوهها و صدا زد نوج پسرش را. و بود در 
رم مر لو ۱ اس اه دشد دم 

مغزل ییاز کب معا و لاتکن ممالکفرین 9 قال شاوی ی 
شم اسر من مان فلع تما گوزمباش با و گفت پناه می‌برم به 


1 را ار 
مٌَ رح ار همم هس ی و کم ی مه 

رَحم" و ال ین الوج فان من العْرَقَین 4۳۷ و قیْل یار 
وک 
ِ ‌ تس ص 

یلع ما و یسماءآفلعی و غیض‌الاء و فضی الکفر واشت 

( 


عل الجزدی و قیل بُغدا وم الضایین () 


بر کوه جودی و دستور رسید که دور باد قوم ظالم. 


خلاصة تفسیر 

و نوح (عی همه حیوانات را سوارکرده به پیروان خود) گفت که 
(بیایید) در این کشتی سوار شوید (از غرق شدن نهراسید زیرا که) حرکت و 
توقّف آن (همه) به نام خداست (و او محافظ آن است پس چرا بیند یشید. و 
آ کر تنل کانت9دشیت کت هانفان مکی غر ی ان هسین سا ) تسا 


پروردگار من غفور و رحیم است (که او به رحمت خویش گناهان را 
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می‌بخشد و بندگانش را از پلاها حفظ می‌کند. خلاصه همه بر کشتی سوار 
شدند و در این ائنا آب اضافه شد) و آن کشتی آنها را بر داشته در امواج 
مانند کوهها حرکت کرد و نوح له به پسر (حقیقی یا پیش زادة) خویش 
(که کنعان نام داشت و با وجود تفهیم شدن ایمان نیآورده بود و به سیب 
عدم ایمان در کشتی سوار کرده نشده بود و در آن وقت هنوز کشتی نزدیک 
ساحل بود و او نیز نزدیک ساحل قرار داشت و به صورت دعوت نهایی) 
صدا زد و او (از کشتی) در گوشه‌ای بود که ای پسر عزیزم (شرط سوار شدن 
در کشتی را که ایمان باشد انجام داده زودتر) با ما سوار شو و (در عقیده) با 
کار مباشس (از کفر دست بردار تا از غرق شدن نجات یابی) او گفت که من 
اکنون به کوهی پناه می‌برم که مرا از (غرق شدن در) آب نجات می‌دهد 
(زیرا که هنوز طوفان در مراحل ابتدایی بود و آب بقل کوهها نرسیده بود) 
نوح (مٍْ) فرمود که امروز هیچ نجات دهنده از قهر خدا نیست (نه کوه وه 
چیزی دیگر) مگر کسی که او بر آن رحم کند (که او را خودش نجات دهد. 
خلاصه کنعان در این حال هم ایمان نیاورد و آب با فشان هر لحظه پیشتر 
می‌شد) و در میان هر دو (پدر و پسر) موج حاثل گشت پس او (هم مانند 
کار دیگر) غرق گردید و (وقتی که همه کفار غرق شدند) دستور رسید که 
ای زمین آب خود را (که در سطح تو قرار دارد) فرو بیر و ای آسمان (از 
باریدن) باز آی (چنان‌که هر دو امر انجام گرفت) و آب کم شد و فصه به 
پایان رسد و کشتی بر (کوه) جودی متوقف شد و گفته شد که کافران از 


رحمت دور باشند. 


معارف و مسایل 
آداب سوار شدن بر کشتی و سواریها دیگر 


در نخستین آیه از آیات فوق الذکر آداب ری ک هی بان 
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سواری‌های دیگر آموخته شده است که «بنم الله خزمها و منم » گفته سوار 
شوند. و معنی «جری» روآن شدن و حرکت کردن است و معنی «مرسی» 
بو تربار مانان مین آبد ایو که خر کت کش و وان شد تابر آن به 
قدرت و نام خداست و باز ماندن و توف نمودن هم تابع قدرت اوست. 


حرکت و توقف هر سواری تنها وایسته به قدرت خداست. 

اگر انسان قدری بیندیشد برای او روشن می‌گردد که چه کشتی باشد 
یا هر سواری دیگر در خشکی نه آفریدن و ساختن آن در قدرت و توان 
اوست و نه حرکت و توقف آن به اختیار اوست. انسان به ظاهر چنین 
می‌پندارد که من آن را ساخته و به حرکت درآورده‌ام حال آنکه حقیقت این 
است که نه او آهن و چوب و برنج آلومينيم و دیگر عناصر و فلزات را 
آفریده که ماده خام همه این سواریها است و نه به اختیار اوست که یک گرم 
اهن یا یک وجب چوب بیافریند. پس چه کسی به او عقل و فهم داد تا از این 
اجناس خام (عناصر)؛ همه انواع و اقسام لوازم یدکی را درست کند. آیا این 
عقل و فهم را خود انسان به دست آورده است؟ اگر یافتن آنها به اختیار و 
توان انسان می‌بود؛ در جهان هیچ نادان و جاهلی یافت نمی‌شد و هر کس 
چون ارسطو و افلاطون می‌شد. 

بدین ترتیب از آفریده‌های الهی موجود؛ در طبیعت همچون آهن و 
چوب و دیگر فلرّات. آلات و ابزار می‌ساختند و وسائط نقلیه گوناگونی را 
به وجود می آوردند. این سوال مطرح است که امروزه که در مبادلات کاملا 
میلونها تن کالا از طریق زمینی؛ هوایی و دریایی» جابه‌جا می‌شود راستی 
چه نیرویی فوق‌العاده‌ای است که تنها؛ کشتی‌ها و هواپیماها را به حرکت 
در میآورد؟ آیا نفت. بنزین؛ باد؛ برق و نیروی اکسیژن و هیدروژن و غیره را 
که عوامل سوخت و محرک بسیاری از وسایل نقلیه‌اند. چه کسی آفریده 
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اگر آدمی با دیدء تعقّل و بصیرت بنگرد» می‌داند که حرکت و توقف 
همه وسایل نقلیه معمولی و پیشرفته در ید قدرت خالق کاینات است و 
همة شگفتیهای علم و دانش از فضل و عنایات رت العالمین‌اند که راه ترقی 
و پیشرفت را در دنیا برای ادمیان هموار ساخته است. 

ولی انسان ناآگاهی که همواره غرق در پدیده‌های علمی و 
ساخته‌های پیشرفته مادی امروزی است چنان مغرور و مدهوش است که 
چشم بصیرت او کور و از حقیقت فرسنگها راه دور می‌باشد. اینجاست که 
رسالت انبیاء له در جهت هدایت و به راه آوردن انسان گمراه جنبه عینیت 
به خود می‌گیرد و پرد؛ غفلت را از روی آنها برمی‌دارد و اصل و حقیقت 
«بشم افو خزسها و ناه را مطرح می‌سازد. اگر به حقیقت و محتوای این دو 
لفظط ته کر و تعمق شود بدون شک راهی بدان سوی دیدگاه ههای مادی» به 
روی انسان می‌گشاید که در تصوّر محدود آدمی نمی‌گنجد و به عبارتی 
دیگر حقیقت این‌دو لفظ چون کلیدی است که با آن انسان می‌تواند پی به کنه 
بسیاری از حقائق ببرد. به گونه‌ای که در تک تک ذرّات کاینات جمال حق را 
ببیند و سرانجام به درجهُ عالی مشاهدهٌ جمال ذات حق نایل شود. 

ازاینجا تفاوت میان دنیای موّمن و دنیای کافر نمایان می‌گردد. هر دو 
بر مرکبی سوار می‌شوند امّا وقتی که قدم مومن که بر سواری قرار می‌گیرد 
بدین انديشه که تنها مسافت زمین را طی نمی‌کند بلکه او را با عالم بالا هم 
آشنا می‌سازد. به عبارتی او را با مسبب الاسباب و با خالق کاینات آشنا 
می‌گر داند. 

در یه دوم و سوم نشان داد که وقتی همه اهل و عیال حضرت نوح بر 
کشتی سوار شدند و تنها یک پسر او به نام کنعان از سوار شدن خودداری 
نمود. حضرت نوح عُ به صورت یک پدر مشفق او را صدا زد که: بیا با ما 
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دز کقشی یوار شوی یا کتار ات که رو واه شش ون ای سنا 
کفار و دشمنان رفاقت و همراهی داشت و فی الواقع کافر بود و حضرت نوح 
(ع) به طور قطع از کافر بودن او اطلاع داشت او را دعوت کرد که از کفر توبه 
کرده ایمان بیاورد و بر کشتی سوار شده از کفار کناره بگیرد. اما او اندیشید 
که این طوفان نیز چون پدیده‌های دیگر طبیعت. معمولی است. پس به پدر 
گفت: تو به فکر من مباش اگر چنان طوفانی در کار باشد من بر بالای کوه 
خواهم رفت و از طوفان نجات خواهم یافت. سپس حضرت نوح ی او را 
از عذاب الهی که به صورت طوفانی وحشتناک خواهد بود آگاه ساخت که 
ای ظالم هیچ موجودی قادر به نجات سرکشان و نافرمانان نیست و هیچ راه 
نجاتی جز این‌که له تعالی بر او رحم کند» وجود ندارد هنوز این گفتگو 
پایان نیافته بود که موجی سهمگین؛ پسر حضرت نوح را در کام خود بلعید و 
از آنها دور کرد. در روایات تاریخی است که ارتفاع تب طوفان نوح از 
بزرگترین قلَةُ کوهها ۱۵ گز و در بعضی روایات آمده چهل گز بلندتر بود. 

در چهارمین آیه پایان یافتن طوفان و عادی شدن احوال و اوضاع را 
چنین بیان فرمود که حق تعالی به زمین خطاب کرده فرمود که: «یاض ابلعی 
مَء»: ای زمین آب خود را فرو بر مراد این است که هر مقدار آبی که از زمین 
بیرون آمده بود نسبت به آن دستور داده شد که زمین آن را در خود فرو برد و 
به آسمان دستور رسید که اکنون از باریدن متوقف شود و به این شکل آبهای 
برآمده از زمین باز در زمین فرو رفتند و باریدن آب از آسمان متوقج‌ف شد و 
آن مقدار آپی‌که از آسمان باریده بود آنها راحق تعالی به صورت دریاها و 
نهرها در آورد تا که مردم از آن استفاده نمایند ا. 

در این آیه حق تعالی به آسمان و زمین خطاب فرمود و به آنها دستور 


۱- تفسیر قرطبی و مظهری. 
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داد. در حالی که به ظاهر آنها چیزهای ذی شعور نیستند. لذا بعضی اینها را 
بر مجاز و استعاره حمل کرده است. اما حقیقت این است که آنچه از اشیای 
دنیا در نظر ما بی‌شعور و بی حس و بی‌روح‌اند فی الواقم آنها همه دارای روح 
و ذی شعوراند. آری ادراک و شعور آنها آن قدر نیست که ادراک و شعور انسان 
اه نا انیا ینش گرا داده ساسا شرع مخات 
نگردیدند و بسیاری آیات قرآنی بر این‌گواه‌اند. مانند یه ۴۴ سورهٌ اسراء «و 
ان من میء الآ یسب حنده» یعنی چنین چیزی نیست که حمد و تسبیح خدا 
را نخوانده باشد و این روشن است که خواندن حمد و نای خدا موقوف بر 
معرفت اوست و معرفت. موقوف به عقل و شعور است از این یه معلوم شد که 
در هر چیز عقل و شعور مناسب به حال آن وجود دارد و مطابق به ان خالق 
خود را می‌شناسد و کاری را که خالقش بر دوش آن گذاشته کاملا می‌شناسد و 
در انجام آن با توجّه کامل می‌پردازد و مقصود ی رطع کل قورع 
ُلقَ م هدی» نیز همین است. 

بنابراین اگر در اين آیه خطاب آسمان و زمین هم به معنی خطاب 
حقیقی قرار داده شود در آن هیچ‌گونه مضایقه نیست زیرا به قول رومی 
(رح). 
خاک و باد و آب و آتش بنده‌اند . با من و تو مرده با حق زنده‌اند 

در آخر آیه چهارم فرمود که: آسمان و زمین احکام را اجرا کردند و 
صَهٌ طوفان خاتمه یافت و کشتی بر کوه جودی نشست و نسبت به ظالمان 
برای همیشه گفته شد که: از رحمت خدا دور باشند. 

و کوه جودی امروزه هم به همین نام موجود است و محل وقوع آن در 
وطن اصلی حضرت نوح م1 عراق در شمال موصل نزدیک به جزیر؛ ابن 
عمر بر مرز آرمینیه قرار دارد. اين یک رشته کوهی است که یک قسمت آن 
به نام جودی معروف است و قسمت دیگر آن را آرارات می‌گویند و در 
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تورات فعلی مکان توقّف کشتی نوح لْ آرارات گفته شده است امّا در این 
دو روایت تضادی نیست زیرا که کوه جودی بر رشته کوه آرارات جمع شده 
ازینستد 

در تاریخ‌های قدیم این‌هم ذکر شده که قطعات آن کشتی در مواضع 
متعدّدی در عراق موجوداند که آنها به گونه تبزک نگهداری می‌شوند. 

در تفسیر قرطبی؛ طبری و بغوی آمده است که حضرت نوح لیا دهم 
ماه رجب بر کشتی سوار شده و تا شش ماه این کشتی روی آب حرکت 
می‌کرد و هنگامی که به مقام بیت اللّه رسید هفت بار طواف نمود و اللّه تعالین 
بیت خود را پلند فرموده از غرق شدن نجات داده بود و سپس دهم محرم 
روز عاشورا طوفان خاتمه یافت و کشتی بر کوه جودی متوقّف شد و 
حضرت نوح ی در آنروز جهت سپاسگزاری روزه گرفت و به همهٌ مردم 
داخل کشتی دستور روزه گرفتن داد. 

و در بعضی روایات آمده که تمام حیوانات داخل کشتی هم در آن 
روز روزه گرفتند . 

اهمَیّت روز عاشورا یعنی دهم محرم در شرایع تمام انبیای قد یم طِهل 
هم آمده است در بدو اسلام قبل از فرض شدن روز؛ رمضان؛ روزه گرفتن 
عاشوراء فرض بود و پس از نزول فرضیّت رمضان فرض نمانده ولی اکنون 
نیز سنّت به شمار میآید دارای اجر فراوانی است. 


ای تمه هم ع مس یه هاگره اه تاه ال 
و نادی نوح زبه فقال رَبٍ آن ابْی من اهلی و آن وعدك احق و 


و صداکرد نوح رب خودرا گفت پروردگارا پسر من از خانواده من‌است و یقیناً وعده تو درست است و 


۱- مظهری و قرطبی. 
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ات آخکه اکن ۳۵ قال یوخ اه یس من آخلك" انه عمل 


تو از همه بزرگترین حاکم هستی. فرمود ای نوح او از خانوادة تو نیست کار او 


یر صَاغ فلا تسئلن ما یس لك به عم ان اعظّك آن 7 


ناسا یسته است پس درخواست‌نکن آزمن آنچه نسبت به‌آن علم نداری من تور نصیحت‌می‌کنمکه مباش 


من اممهلین # قال رب از أَعُذیكَ آن أستلك مَا یش لی به 


از جاهالان گفت‌پروردگارا پناه می‌برم به تو از این که ترا سوال کنم از آنچه به آن 


علم و تففزلوترخنی آکن‌منا یمین )یل ینرح افبط 


ار ی و رحم‌نکنی برمن پس من می‌شوم از زیانکاران دستور داده شد ای‌نوح فوودا 


بسلم متا و بر کت عَلَیك و علی أمم تن من مَعَك عقاف وامه نموه 


بسلامتیاز جانب‌ما 3 تو و گر وههایی‌که با تواند ۳ هست‌که فانده می‌دهیم به‌آنان 
مق و ۳ 2 9 2 1 2 ۶ مج 
ميس متا اب له 4۳۸ تلك من آنباء لیب نوحنها لك 
باز می‌رسد آنها را از جانب ما عذاب دردناک, این سخنان از جمله اخبار غیب‌اند که می‌فرستیم به سوی تو 


ما کشت ۳۳ ات و لاقَومّك هم من قبل هذا" قاضی" ن العَاقبة 


نس هی وه رم کی شام مر 
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برای ترسندگان است. 


و (وقتی که) نوح به کنعان گفت که ایمان بیاور و او نپدیرفت پس 


ط 
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حضرت نوح 3 پیش از غرق شدن او به این امید که شاید حق تعالی از 
قدرت خویش در دلش ایمان القا نماید و ایمان بیاورد) پروردگار خویش را 
صدا کرد و عرض کرد که پروردگارا این پسر من از خانواده من است و (این) 
وعدءٌ شما کاملاً درست است ( که هر کس که او از خانواد؛ٌ تو باشد او را 
نجات می‌دهم) و (اگر چه او ذ فی الحال مومن نیست و مستحق نجات هم 
نیست امّا) شما احکم الحاکمین (و دارای قدرت بزرگی) هستی ( که اگر 
شما بخواهید او را مومن بگردانی تا که او هم محل این وعده بر حق قرار 
گیرد. خلاصه: این معروض دعا بود در حق موّمن شدن او) اللّه تعالی فرمود 
که ای نوح این شخص (در علم ازلی ما) از (آن) خانواده شما نیست ( که 
ایمان آورده نجات حاصل می‌کند یعنی در قسمت او نیست که ایمان 
بیاورد بلکه) این (تا خاتمه) تباه‌کار (یعنی کافر ماندنی) است پس از من 
چنین چیزی درخواست نکن که تو نسبت به آن علم نداری (یعنی نسبت به 
چنین امر احتمالی دعا نکن) من به شما نصیحت می‌کنم که در جمع نادانان 
ی 
نوح عرض کرد که من به شما پناه می‌برم از ایکه (در آینده) از شما 

چنین چیزی درخواست کنم که نسبت به آن علم نداشته باشم و (گذشته را 
عفو بفرمایید زیرا که) اگر شما مرا نیامرزید و به من رحم نکنید. من کاملا 
تباه خواهم شد (وقتی بعد از توقف کامل کشتی بر کوه » جودی آب کاملا 
فروکشی کرده آنگاه به نوح لْ) گفته شد (یعنی خود خداوند یا به وسیله 
فرشته فرمود) که ای نوح (اکنون از جودی بر زمین) فرودا با سلامتی و 
برکات از جانب ما که بر شما نازل خواهند شد و بر آن گروههای که با شما 
هستند (زیرا همواهان همهء مسلمان بودند و با اشتراک این علت نرول 
برکات بر مسلمانان بعد هم دلالت دارد و بعضی از آیندگان نیز کافر هستند 
لذا احوال آنها را هم پیان می‌فرماید که) اینچنین گروههای بسیار هم 


معارف القرآن ۶۶ ۰" 


می‌باشند که ما به آنها (در دنیا) چند روزی استفاده می‌دهیم و باز (در 
آخرت) از جانب ما پر آنها عذاب سخت واقع خواهند شد. این قصه (نسبت 
به شما) از جمله اخبار غیب است که ما آن را به وسیلهُ وحی به شما 
می‌رسانیم که اين (قضه) را پیش از این (نشان دادن ما) نه شما می‌دانستید و 
نه قوم شما (می‌دانست و از این جهت از غیب بود و بجز وحی بقیه اسباب 
علم مفقوداند پس ابت شد که شما به وسیلهٌ وحی اطلاح یافته‌اید اما ایشان 
بعد از ثبوت نبوّت هم با شما مخالفت می‌کنند) پس صبر کنید (چنانکه در 
این واقعه شما از صبر حضرت نوح م3 آگاه شدید) یقیناً عاقبت خوب 
برای متفیان است (هم چنان‌که در داستاث حضرت نوح لو معلوم شد که 
انجام کفار بد. و انجام مسلمانان خوب شد. هم چنین این کفار تا چند روزی 


دارای قدرت‌اند و سرانجام حق پیروز خواهد ک آن 


ات قشاع متهلی یه آ ناه کر شاه آسسش, 

وقتی پسر حضرت نوح ی کنعان با وجود دعوت و نصیحت پدر 
بزرگوار خویش» بر کشتی سوار نشد با مشاهده او در موج طوفان. شفقت 
پدری راه دیگری اختیار کرد که به بارگاه رت العزه عرض نمود که شما 
وعده فرموده‌اید که افراد خانواده مرا از طوفان نجات خواهی داد و بدون 
شک وعده شما بر حق و صحیح است. اما صورت حال این است که پسر من 
که داخل خانوادهٌ من است دارد قربانی طوفان می‌شود و شمااحکم 
از طو فان نجات دهید. 

در یه دوم از جانب حق تعالی در پاسخ به حضرت نوح ی آگهی 


۱ ۳ ۶۷ سور ه‌هود 
رسب 


داده شد که این پسر در حقیقت از افراد خانواده شما به شمار نمی آید» چرا 
که او فاقد اعمال صالح و تباهکار است. لذا نباید شما از این حقیفت 
نا آ گاهانه از من سوّال کنید» من به شما نصیحت می‌کنم که در ردیف نادانان 
داخل نشوید. در این فرمان باری تعالی دو امر معلوم شد: نخست این‌که 
حضرت نوح 1 از کفر پسرش اطلاعی نداشت و به خاطر نفاق او را 
مسلمان می‌پنداشت. لذا او را یکی از افراد خانوادٌ خویش شمرده برای 
نجات او از طوفان دعا کرد. و اگر او از حقیقت حال آگاه می‌بود برای او 
این‌گونه دعا نمی‌کرد؛ زیرا به او صراحتاً گفته شده بود که هر گاه طوفان بیاید 
شا هوبازه ام تبهکاران سفارش نکنید» چنان‌که در أیهٌ گذشته ۳۷ هود 
ا شا «قلا اطبنی ی این لا نم مُعرقوْنْ»: پس از این حکم روشن و 
صریح امکان نداشت که پیغمبر خدا به تخلف او جرات داشته باشد. علاوه 
بر آن احتمال که در حلاص تفسیر نوشته شده که برای ممن‌گردانیدن پسر 
دعایش باشد نه این‌که او را با حالت فعلی از طوفان نجات دهید. اما حق 
تعالی عذر بی علمی حضرت نوح و دعای او را مبنی بر آن مناسب ندانست 
و او را تنبیه ساخت که چرا ناآ گاهانه چنین دعا کردی و این با در نظر 
گرفتن‌شان پیامبرانه او چنان لغزشی است که آن را حضرت نوح 1 زمانی 
در معذرت خواهی خود مطرح می‌سازد. که خلق خدا در محشراز او 
تقاضای شفاعت می‌نمایند ولی او می‌فرماید: که از من چنان لغزشی سر زده 
که من نمی توانم جرأت شفاعت داشته باشم. 


برای کافر و ظالم دعای خیر جایز نیست 
از این مقوله این مسئله هم واضح شد که برای دعا کردن لازم است که 
دعا کننده قبلاً بداند که این کار که من به خاطر آن دعا می‌کنم جایز و حلال 


معارف القرآن ۰۶-۸ لا 


در حالت شک از دعا منع شده است: در تفسیر روح المعانی به اسناد 
قافترم تشتا وی از شوه کهوفتی او این ا یمحضا دوز حالت شک ور دنا 
ممنوع معلوم می‌شود پس کاری که حرمت و عدم جواز آن معلوم باشد 
برای آن دعا به درجه اولی ناجایز خواهد شد. 

از این مقوله معلوم شد که آنچه امروز در میان مشایخ رواج یافته که هر 
کسی که برای دعا نزد آنان برود دست را بلند کرده دعا می‌کنند در حالی که 
خوب می‌دانند این دغایی که در حق دیگر آن.می‌کنند. 

ممکن است ناحق باشد يا به نفع ظالمی صورت گیرد یا برای چنان 
کاری دعا می‌خواهد که برای او حلال نیست پا چنان مقام و پستی است که 
در آن مبتلا به حرام می‌شود یا حق کسی را تلف کرده. می‌تواند به هدف 
خود برسد پس چنین دعایی در صورت آگاهی از احوال و اوضاع حرام و 
ناجایز است. و در صورت تردید داشتن و عدم آگاهی از حقیقت امر اقدام 
به دعا؛ هرگز مناسب نمی‌باشد. 


هیا مومن و کافن رشته اجوت برفرار نمی‌شود 

«تشکیل ملیّت براساس قوم یا وطن ستم به اصول اسلام است». 

مسئله دیگری که از این مقوله معلوم شد این است که اگر چه در میان 
| 
خویشاوندی هیچ اثری ندارد. اگر شخصی هر چند نسب عالی داشته باشد 
یا از اولاد بزرگی باشد. حتّی اگر به شمول در اولاد خاتم الانبیاء ‏ هم 
مشرف بشود اگر موم نباشد در معاملات دینی به نسب عالی و قرابت نبوی 
او ملاحظه نخواهد شد در همه کارهای دینی اساس بر ایمان و صلاح و 
قوا است. هر کسی که صالح و متقی باشد خویشاوند به شمار می ید و آ۵ 
که چنین نباشد بیگانه است. 


لس ۹ ۰۶ سوره‌هود 
سس سس 


هرار خویش که بیگانه از خدا باشد فدای یک تن‌پیگانه که آشنا باشد 

اگر در کارهای دینی به خویشاوندی اهمیّت داده می‌شد. پس در 
میدانهای بدر واحد شمشیر برادر بر برادر کشیده نمی‌شد. معرکه‌های بدر و 
احد و احزاب همه در میان افراد یک خاندان به وقوع پیوستند و از آن روشن 
شد که ملیت و برادری اسلامی بر روابط نسبی یا وحدتهای وطنی و زبانی 
استوار نمی‌باشد بلکه مبتنی بر ایمان و عمل است. منزمنان میت هر 
کشوری باشند و افراد هر خانواده باشند» به هر زبانی تکلم کنند همه در 
رشت یک ملّت و اخوت منسلک‌اند همین است مقصود یه ۱۰ سور 
حجرات «انّا تن له و کسانی که از ایمان و عمل صالح محروم‌اند 
آنان از افراد اخوت اسلامی نیستند قرآن کریم این حقیقت را به زبان 
حضرت ابراهیم خلیل اللّه در آیهٌ ۲۶ سور؛ ممتحنه بسیار صریح روشن 
کر ده که: «ابّ بر منکه وعا تبون من دون اللّه» یعنی ما از شما و از معبودان 
شنها بیزآریم: 

در مسألهٌ فوق این حقیر قید کارهای دینی را از این جهت آوردم که 
در کارهای دنیوی» حسن معاشرت: حسن اخلاق: کرم و احسان چیزی 
دیگر است که با غیرصالح هم جایز بلکه مستحسن و مستلزم ثواب است؛ 
روش رسول خدایّةٍ و صحابه کرام و وقایع حسن‌سلوک و کرم؛ مردم نوازی 
ایشان با غیر مسلمین بر این‌گواه است آنچه امروز اصلاح یک ملت براساس 
وطن یا رنگ و زبان می‌باشد اخوّت عرب یک ملتی است و هندی و سندی 
مت دیگر. این مخالف به قرآن و سنّت و مرادف به تجاوز از اصول سیاست 
ول لا ورف نانتیل: 

در سومین آیه. معذرت خواهی حضرت نوح نی ذکر شده است و 
خلاصه آن رجوع و التجا به سوی خدا و پناه خواستن‌است با او در اجتناب 
از کارهای اشتباه و آمرزش خواهی نسبت به لغزش‌های گذشته می‌باشد. 


معارف القرآن #۷۰ سس 


از این معلوم شد که از هر کسی که خطای سر بزند در اجتناب از آن در 
آینده نباید تنها به عزم و اراده خود متکی باشد بلکه به خدا پناه برده چنین 
دعا بخواند که: بار خدایا! تنها شما می توانید مرا از اشتباه و گناه نجات 
دهید. ۱ 

در چهارمین آیه دنبالهٌ داستان طوفان را چنین ذکر کرد که وقتی طوفان 
به پایان رسید و کشتی حضرت نوح ی بر کوه جودی قرار گرفت و زمین 
آب خود را فرو برد و بقایای آب آسمان به صورت دریاها و نهر ها محفو ظ 
ی یل رز از ان 
به حضرت نوح لت گفته شد که اینک شما از کوه به زمین فرود آیید و هیچ 
اندوه نخورید؛ زیرا سلامتی و برکات ما شامل حال شما خواهد بود. یعنی 
از آفات و مصائب سالم می‌مانید و در اولاد و اموال‌تان وسعت و برکت 
خواهد بود. 

طبق این اعلامیه همه عمران و آبادی جهان بعد از طوفان از نژاد 
حضرت نوح 4 است و قر آن در أَیهُ ۷۷ سور صافات فرموده: «و جَلن 
ذریته هم لبَقَِنّ»: بعنی پس از این حادثه همه ملل باقی مانده جهان تنها نسل 
و نژاد حضرت نوح 4 خواهند شد. بنابراین اهل تاریخ حضرت نوح لب 
ی ی من ان 
شد. تنها به ذات او منحصر نیست. بلکه فرموده شد: «و علی أمم تن مُعك» 
تن هی ال ای کقهن کش باشنها سر ازانل مان ورس مت شنز 
شامل حال آنان نیز خواهد شد. آنان‌که با حضرت نوح (ع) در کشتی سوار 
بو دند در این آیه به لفظ «امم» باد شدند که جمع «امة» است و مفهوم ان 
این‌که این سوار شوندگان کشتی بر امتها و ملل گوناگون مشتمل بودند و در 
صورتی که نخست معلوم شد که پیشتر سواران از خاندان حضرت نوح (ع) 
بودند و معدودی مومنان دیگر بودند. پس مختلف گفتن آنها به این خاطر 


اس ی ۷۱ سوره‌هود 
رتیت هس22 


است که در نذاد آنها امتها و ملل مختلف ایجاد خواهد شد. از این معلوم شد 
که در الفاظ «آمم تن مَك» تمام نسل انسانی تا قیامت داخل است بنابراین 
احتیاج داشت که در مضمون سلامت و برکت تفصیل پیاید؛ زیرا که در نژاد 
آینده تا قیامت موّمن و کافر هر دو داخل می‌باشند و دعا سلامتی و برکت در 
حق موّمن به اعتبار مفهوم عموم خویش درست است. که در دنیا هم آنان به 
سلامتی و برکت نایل می‌گردند و در آخرت هم. اما کفاری که در این نسل 
داخل‌اند آنان در عذاب دائمی جهنم مبتلا خواهند شد. پس آنها چگونه 
محارم سلامتی و برکات قرار می‌گیرند. لزاتکن رات انش اند ار ۱ به 
فرمود: «و أمَمٌ منم میم ما عَذابٌ لب : یعنی سلامتی و برکات 
دنیوی خوان خداوندی هستند که از آن دوست و دشمن هر دو بهره بر 
می‌گیرند در آن؛ آن کسانی هم شریک هستند که از نسل حضرت نوح 1 
کفر اختیار می‌کنند امّا نجات و فلاح آخرت تنها مختص به مومنان خواهد 
شده - پاداش اعمال نیک کقار به آنها در این جهان داده می‌شود و در اخرت 
بجز عذاب چیری دیگر نخواهد بود. اين اخبار باتفصیل واقعه طوفان نوح 
بل را آن حضرت ِِهة به وسیلهٌ وحی دریافته بقوم خویش ابلاغ فرمود. پس 
خود این واقعه برای حقّانیت آن‌حضرت یه یک گواه قرار گرفت. 

بنابراین برای هشدار به آن در آیهُ پنجم فرمود: که واقعه نوح و طوفان 
او از اخبار غیب‌اند که آنها را شما قبلاً نمی‌دانستید و نه قوم شماعرب از ان 
آگهی داشت. شما آن را به آنان بازگو کردید و راه ان بجز این نمی توانست 
باشد که خداوند به وسیلاٌ وحی آن را بر شما اعلام فرموده باشند» زیرا اگر 
ملّت تو مردمان با سواد و از تاریخ عالم آگهی می‌داشتند» امکان داشت 
چنین تصوّر شود. که شما این واقعه را از آنها شنیده بازگو کرده‌اید. اما وقتی 
که کل قوم از آن ناآگاه بود و آن‌حضرت هم هرگز برای تحصیل علم در 
شهر دیگری نرفت. پس راه اطلاع این وقایع تنها از طریق وحی ممکن شد. 


معارف القرآن ٍِآِ۷ سا 


که این خود دلیلی است واضح بر حق بودن نبوّت آن‌حضرت ی در آخر 
آیه به خاطر تسلی خاطر رسول کریم بة فرمود که با وجود اين که دلایل 
نبوّت و رسالت شما از آفتاب هم روشن‌تر است نگون بختانی که قبول 
نمی‌کنند و با شما سر ستیز دارند. پس شما باید به پیامبر پیش از خود 
حضرت نوح نی تأسی بجویید که او صبر اختیار فرمود شما هم از صبر 
کمک بگیرید زیرا این قطعی است که پیروزی آخرت از آذ پرهیزکاران 


متا 


رای عاد أَخاهم هد" قال وله مالکم من اله ره 
و فرستاديم به سوی عاد برادرشان هود زاعلت يفنم ۱[ 


2 


ان أم مفتْون(60 یرم 7 استلکم علیه آجرا ان آخری ال 


همه‌تان دروغ می‌گویید ای قوم من نمی‌خواهم از شما بر اين مزدی, مزد من 


عل الذیْ فطرّن 7 آقلا تفن ۵9» و یوم استففر ره 


بر کسی است که مرا آفریده است باز آیا نمی‌فهمید وای قوم آموزمی بخواهید از پر وردگار تان باز 


,و۰ ۳۹ ۰ زر ]و من هر 2 7 2 از 2 1 
تویوّا الیّه یس السّمَا ءعلیکم‌مَذرَارَاوّیزدکم قوّة ال‌قوتکم و 


رجوع‌کنید به‌سویاو می‌فرستد برشما ازاسمان‌باران ریزان. ومی‌آفزاید برای‌شما نیرو بالای نیروی 


درل من 6۵۷9 قالوا هرد ما جثتتا بر ما تن بتارکن 


و روگردانی نکنید مجرم شده. گفتند ای‌هود نیاوردی توبه پیش ِ نك و نیستیم ما رها کننده 


متا عن لك و ما نحخن لك بزمنین ۵۷ ان تفول الا اغتر 


معبودان خود. بگفته تو و نیستیم ما تسلیم شونده تو ما می‌گوئیم که آسیب رسانده به‌تو 


اسلا 


م‌ّ اب ۶ ی ۶ و ۰ و 2 ۰ ِ 
نشرکوّن (4۵۴ من دونه فکیُدوّن جَیْ 2 رون (4۵۵ ای 
5 


2 


توکلث عَلی اه ری و ریک" ما من دید الا هو أخذ بتاصیتها" 


به خداست که پر وردگارمن وشماست نیست‌هیچراهروندهٌ برزمین‌مگراین‌که‌بدست خداست‌ناصیه(پیشانی) 


۵ رهظ 

ارت عَلی اط مشیم 0#)فٍن لاف فد بعکم ازسلت به 
اوهرایینهپر ور دگار من‌برراه‌راست است. ( 

م8 ۰ ها ۳2 ۶ سم 
الیکه و یَستَخلفرن ما غ رکه و لا تضر ضر وه شتا آن‌رزی 
برایتنوبجای شمابادکندخدایمقومی‌د یگوراونمی توایدبهاوکوچکتر ین و ری برسانیدهربنه پر وردگارم 
علی کی فیط ۰9 وکا جاء دنا نیا دا این اما 
بر هر چیز نگهبان است و وقتی که رسید دستور ما نجات دادیم هود را و کسانی را که ایمان آورده‌اند 
سم 9 ۳۹9 و 1 ۵6 ی ۳99 9 سا همم ان 
معّه بر مةمنا و نجینهم من عذاب غلیْظ (4۵۸و تلك عادجحدوا 
با او به رحمت خویش و نجات دادیم آنها را از عذاب سنگین و این عاد بود که منکر شد 
بایت رَمهم و عصوا ی ار یا آفر کل جیار عنیّد (۵۰) و 


سخنان پروردگارخویش را ونپذ یرفتند رسولان‌او را و پیروی‌کردند از فرمان ۳ سرکنشس و مخالف و 


2 


۳ ۵۰ هده مج مس سا و بر مه ن ۵ ۳ ۳ م 
اتبغوا ق 1 هذهالدئیا له و یرم الْيمَة آل | > عادا کفدو ارم 


در عقب‌آنهاآمده دراین‌جهان لعنت ودر روزقيامت هم‌آگاه‌باش عادمنکر پروردگارش شد ۳ 
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ره 2 4 ح و 5 ۳۳ ۱ -) و 2 1 2 ط 
بعدالعاد قوم هود(246۶۰ الی نود اخاهم‌صلحا قال یقوْماعبذوا 
منت باد بر عاد که قوم هود است و فرستادیم به سوی مود برادرشان صالح راگفت ای قوم بپستید 

و ط کم کر 7 ۹ ۳ ۳ 
له مالکم من له" هو انشا کم مَنالزض واشتغعرکم فا 
خدا ی ماس مارا افو زار ی اش ما ری آن 
سیفن وه 2 توبوا الیه ان ری قریت تیب 62 لوا صلح 
ستَعَفروٌه 2 توبو ان رف قریب جیب لو یصلح 
پسسآمرزش بخواهید ازاو رجوع‌کنید به‌سویاو هر ین یر وردگارم‌نزدیک قبول‌کنندهاست گفتند ای‌صالح ما 
0۰ ۳ هماع وم 4 + ۳ ارس" ام 
قد کنت فیئا موجوا یل هذا آتتهتا آن تَعْد ما یبد نا و انا 
از تو پیش‌ازاین, امیدها داشتیم آیا تو باز میداری ما را از اينکه بپرستیم آنچه می‌پرستند پدران ماوما 
س ای س ۵ ظ 

ی شا تدعوتاالیه مُر یب( قال یقوم رءیتر ان نت عَلی 
در شک‌هستیمازآنچه تومی‌خوانی‌ما یو زک‌بدل نمی‌خورد. گفت ای‌قوم متوجه‌بانشید که‌اگر رسیدبه‌من 


و 
4 
سین مه بي  6‏ لي یب ۳4 مر 

فك ۵مه 


اج ان قو اه ماو ما 
یه من و و ایو مه رفن یر من اه [ن عَصیته " 


ی رگ رحمت ازطرف خود پس‌کیستکه نجات‌می‌دهد مرا ازخدا اگر نافرمانی اورا بکنم 


‌ِ 1 
1۳ تزیدونی یر تخسهر«4۶ یقو دم هوق له لکماية رها 
بشما ضافهتم ی کنیدیزانم بحزربان وای‌قوماین‌مادهشتر خداستکه نشانی است‌برای‌شما بس بگذار بد 
6 :7 ۰1 م2 7 وم و ج" مج مه ور ۵ و 
آن‌را که‌بخوردوبگردد در زمین‌خد! ودست‌نز نید به‌آن به‌نیت بد پس می‌گیرد شمارا عذاب بسیار زود. 


عتوهامال ۶ معا ق‌دارک ۳ یام لو رکذ زب 2۵) 


پس‌پاهای اوراقطعکردند پ سگف تکه‌استفاده‌ببر ید در خالهها: بتان سهروزا 1 


اس 


فلا جاء آثرتا تجتا صلخا و الّ؛ ین اما مَعه رَحة متا رز من 
پس وقتی‌که رسیددستور مانجات‌داديم صالح را و کسانی را که با او ایمان آورده بودند بهرحمت خویش و از 


خزی یومنذ ان ربْكٌ هوالقویلْعریره»» و اخذ این ظلَمْْا 


ی 


رسوایی آنروز هر آینه پروردگار تو اوست نیرومند و زبردست. و گرفت ظالمین را 


الصیِحَة باق دیارهم جتمین انم یا نها ال ام 


صدای هولناک‌پس بوقت صبح ماندند در خانه‌های‌خویش سرنگون گویاکه‌نبوده‌انددر آنهاآگاه باشید 


وکا رم الا بدا ود 4 


2( تمود. 


خااضه تست 

وما به سوی (قوم) عاد برادر (همشهری یا هم نسبی) او (حضرت) هود 
(ی3) را (پیامبر کرده) فرستادیم او (به قوم خویش) فرمود ای قوم من 
مر متس دار که سس ای 
معبودی برای شما (در این عقیده بت‌پرستی) افترا کنندهٌ محض هستید 
(زیرا بطلان آن به دلیل ثابت است) ای قوم من (نبوّت من که به دلایل ثابت 
است. مزید تأیید آن از این هم می‌شود که) من (در عوض تبلیغ) از شما 
چیزی مزد نمی خواهم و مزد من فقط به عهده آن (خدا) است که مرا (از 
عدم محض) آفریده است پس آیا شما (اين را) نمی‌فهمید ( که دلیل نبوّت 
موجود است و در آن هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. پس به چه صورت 
در نبوّت من تردید می‌کنید) و ای قوم من شما آمرزش گناهان (کفر و شرک 
و غیره) خود را از پروردگارتان بخواهید (یعنی ایمان پیاورید و) باز (ایمان 
آورده) به سوی او (به عبادت) متوجّه بشوید (یعنی عمل صالح انسجام 
دهید پس به برکت ایمان و عمل صالح) او پر شما باران کامل می‌باراند (در 
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دمنثور است که سه سال متواتر بر قوم عاد قحط واقع شده بود و در چنین 
وضعیتی خود باران هم مطلوب بود) و (به برکت ایمان و عمل صالح) به 
شما نیرو داده و در نیروی (فعلی) شما ترقی خواهد داد (پس ایمان 
پیاورید) و به صورت مجرم در آمده (از ایمان) اعراض نکنید. انها پاسخ 
ما اس ی یراع ره من ان یوبن وش ) 
مدرکی ارائه ندادید (اين گفتارشان از روی عناد بود) و و ما (تنها) به گفتن تو 
رها کننده (عبادت) معبودان خویش نیستیم و در هیچ صورت ما به شما 
معتقد نیستیم (و) گفتار ما این است که بعضی از معبودان ما تا در خرابی 
(مانند جنون و غیره) مبتلا کرده است (زیرا تو در حق آنها گستاخی 
کرده‌ای آنها ترا دیوانه کرده‌اند و برای همین است که سخنان بی جا می‌گویی 
که خدا یکی است و من نبی هستم). 

مود مق فرمود (آنچه می‌گویید که بتی مرا دیوانه کرده است پس) من 
(آشکارا) خدا را گواه می‌گیرم و شما هم (بشنوید و) گواه باشید که من از این 
چیزها که شما آنها را بجز خدا شریک (عبادت) قرار می‌دهید (کاملا) 
بیزارم پس (عداوت اوّلی من قبلاً روشن است و الان بعد از این اعلان برائت 
بیشتر مود شدء پس اگر این بتها توان دارند پس) شما (و آنها) همه با هم 
شده علیه من (هر نوع) مکر و فریب بکار ببرید (و) باز به من کوچکترین 
فرصتی ندهید (و هیچگونه کوتاهی نکنید ببینم با من چه کار می‌کنید و وفتی 
که آنها با شما هیچ کاری نمی‌توانند بکنند پس به تنهایی چه خاکی بر سر 
خود می‌پاشند و من به این خاطر با شرح صدر چنین ادَعا می‌کنم که بتها 
عاجز محض‌اند از آنها نمی‌ترسم و اما شماء پس آنچه توان دارید علیه من 
به کار پرید و من هرگز از شما نخواهم ترسید چرا که) من بر خدا توگل 
کرده‌ام که مالک من و مالک شماست و او پیشانی همه راهروان روی زمین‌ر 


به دست گرفته است (یعنی همه در تصرّف اویند و بدون دستور او هیچ 


الا ۷۷« سوره‌هوه 


کسی نمی تواند از خود حرکتی نشان بدهد. لذا من از شما نمی ترسم. و از 
این تقریر: معجرَهٌ دیگری ظاهر شد که یک نفر به تنهایی برخلاف همه 
نیرومندان پزرگ صحبت کند و آنها نتوانند او را تنبیه کنند» پس آنجه آنها 
می‌گفتند که: «ما جنتنا بِیِنة» پاسخ این هم به آنان رسید که اگر از معجزه 
گذشته قطع نظر هم بکنید پس این معجزهُ دیگری است لذا بر نبوّت دلیل 
قائم شد و نسبت به آنچه در اینجا منشاء اشتباه بود «اغترئك بَعْض اهتتا 
بسُوء) هم پاسخ داده شد. 

پس نبوّت ثابت شد و از آن وجوب توحید نیز اثبات گشت که من به 
سوی آن دعوت می‌دهم و این‌گفتار شما که: «و مان بتارکی اتا» هم باطل 
شد و این است صراط مستقیم و) یقیناً پروردگار من (از رفتن) بر صراط 
مستقیم بدست آمدنی است (پس شماهم این صراط مستقیم را اختیار کنید 
تا مقبول و مقرّب او باشید) باز اگر (از این بیان بلیغ هم) شما (از راه حق) 
اعراض کنید پس من (معذور قرار داده می‌شوم زیرا که) پیغامی که به من 
ارسال شده بود به شما رسانیدم (امّا بدشانسی شماست که خدا شما را 
هلاک می‌کند) و بجای شما پروردگارم کسان دیگری را در اين زمین آباد 
می‌کند (پس شما در این اعراض و کفر به خودتان زیان می‌کنید) و به او هیچ 
ضرری نمی توانید برسانید (و اگر در این‌هلا کت کسی شک کند که خدا چه 
اطلاع دارد که چه کسی چه می‌کند» پس خوب بدانید که) یقیناً پروردگارم 
بر هر چیز نگهبان است (او از هر چیز باخبر است. خلاصه با تمام این 
حجْتها آنها قبول نکردند) و (مقذمات عذاب طوفان باد (نازل گشت پس) ما 
هود (ْیْ) را با کسانی که از اهل ایمان همراه او بودند از عنایت خویش (از 
این عذاب نجات دادیم و آنها را) از یک عذاب سختی نجات دادیم (در 
آینده برای عبرت دیگران می‌گویند) و این( که ذ کرش گذشت) قوم عاد بود 
که از آیات پروردگار خویش (یعنی دلائل و احکام) انکار کردند و گفته‌های 
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انبیاء را نیذ یرفتند و بیشتر به گفته کسانی راه رفتند که ظالم) ضدی بودند و 
(نتیجه آن افعال چنین بر آمد که) در این جهان لعنت همراه آنها قرار گرفت 
و در قيامت هم (با آنها همراه خواهد شد چنانکه در دنا اثر آن به وسیل 
ملاکت به عذاب طوفان شد و در آخرت نیز به عذاب همیشگی گرفتار 
خواهند شد) کاملا آگاه باشید قوم عاد به پروردگار خویش کفر کرد. 
کاملاً آگاه باشید ( که ثمرةٌ آن کفر این شد که) قوم عاد که همان قوم 
هود بود (در هر دو جهان) از رحمت دور شد و مابه نزد (قوم) مود 
پرادرشان صالح (ع3) را پیامبر کرده فرستادیم (بقوم خود) فرمودند: ای 
قوم من (تنها) خدا را بپرستید و بجز او کسی (لاثق این‌که) معبود شما 
(باشد) نیست (و بر شما چنین انعام دارد که او شما را از (ماده) زمین آفرید 
و شما را در آن (زمین) آباد کرد (یعنی دو نوع نعمت ایجاد و ابقاً مرحمت 
فرمود که در آن همه نعمتها داخل‌اند وقتی او چنین منعم است) پس شما 
آمرزش گناهان (شرک و کفر و غیره) خود را از او بخواهید (یعنی ایمان 
بیاورید و) باز (ایمان آورده) به سوی او (به عبادت) متوجه شوید (یعنی 
اعمال صالح انجام دهید)یقينا بروردگار من (ه آن کس) نزدیک است (که 
به سوی او متوجه باشد و) پذیرنده (عراثضص او) است ( که گناهان او را 
می‌آمرزد) آنها گفتند که ای صالح تو پیش از این در میان ما مایهُ امید بودی 
(یعنی ما از شما امیدها داشتیم که با استعداد و وجاهت خویش فخر قوم و 
برای ما مایهةٌ افتخار و سرپرست ما خواهی شد متأسَفانه از صحبتهایی که 
امروز ابراز می‌داری هم امیدهای ما به یأس مبّل شد) آیا تو ما را از 
عبادت آن چیزهایی منع می‌کنی که بزرگان ما آنها را عبادت می‌کردند 
(یعنی تو از آن منع نکن) و دینی که تو ما را به سوی آن دعوت می‌دهی 
(یعنی توحید) واقعاً ما دربار؛ آن در شک (بزرگی) هستیم که ما را در تردد 
انداخته است ( که مسئله توحید در فکر و خیال ما نمی‌آید) آن جناب (در 
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پاسخ) فرمود ای قوم من(آنچه شما می‌گویید که به سوی توحید دعوت و 
از بت پرستی ممانعت مکن پس) خیلی خوب بگویید که اگر من بر دلیلی از 
جانب پروردگار خویش (قایم) باشم ( که ازآن توحید ثابت است) و او به من 
از طرف خویش رحمت (یعنی نبوت) عطا فرمود ( که از آن من‌به دعوت به 
سوی این توحید مأمور شده‌ام) پس (در این‌وضع) اگر من به گفتة خدا گوش 
نکنم (و دعوت به سوی توحید را ترک کنم آنچنان که شما می‌گویید) پس 
شما (اين چنین مشورت بد داده) کاملاً به من زیان می‌رسانید (یعنی اگر 
خدایی نخواسته من آن را بپذیرم پس بجز زیان چیزی دیگر به‌دست 
تخر اه ات وعون | ان معجزه‌ای هم برای اثبات رسالت تقاضا کرده 
بودند لذا آن حضرت فرمود) و ای قوم من (شما که معجزه تقاضا می‌کنید 
پس) این ماده شتر خداست که برای شما دلیلی (قرار داده ظاهر شده) است 
رو به این خاطر «ماده شتر خدا» گفت که دلیل سل آ شتا 

پس (علاوه بر این این به خاطر معجزه بودنش دلیلی است بر رسالت 
من و خود او هم حقوق دارد از جمله این‌که) او را بگذارید که در زمین خدا 
(آب و علف) بخورد و بگردد (هم چنین به نوبهٌ خود آب بخورد چنان‌که 
در أَیهُ دوم است) و آن را به حجّت بد (و اذیت رسانی) دست نزنید که ناگاه 
وجود این اتمام حجت) آن (ماده شتر) را کشتند پس صالح (ءْی) فرمود 
(خیلی خوب) شمااز خانه‌های خودتان تسه روز استفاده کنید (پس از این 
سه روز عذاب می‌آید و) آنچنان وعده‌ای است که در آن کو چکترین دروغ 
نیست (زیرا از جانب خداست) پس (بعد از گذشت سه روز) وقتی که 
دستور ما (نسبت به عذاب) آمد ما صالح (عب) و مومنان همراه او را با 
عنایت خویش (از این عذاب) نجات دادیم و (آنها را از چه چیزی نجات 
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دادیم) از رسوایی آن روز بزرگ نجات دادیم (زیرا که بالاتر از مبتلا شدن به 
فهر تعداه وسوا ای اتکو اهد‌شد) بقیداً بروردکار تور فویو غالب اس (به هر 
یک نعره از بين برد (که آن صدای جبرئیل لیْ بود) که از آن آنها در 
خانه‌های خود سرنگون افتادند (و به حالتی در آمدند) که گویا گاهی در این 
خانه‌ها سکونت نداشته‌اند کاملاً گوش کنید که (قوم) مود به خدای 


خویش کفر کرد. آ گاه باشید (نتیجه این کفر این شد که) مود از رحمت دور 


تاه 
در بازده یه مذکور قبلی یادی از لا هت شب کذانله تخل[ حضصرت 
مودک به میان آمده که سوره به نام او موسوم است. در این صورت از 


حضرت نوح 3 گرفته تا حضرت موسی نی وقایم هفت پیامبر با 
امتهایشان ذ کر شده است و در آن چنان مظاهری از عبرت و موعظه و جود 
دارد که اگر در دل کسی ذژه‌ای از حیا و شعور وجود داشته باشد. آنها بدون 
تأمل و تعمّق از کنار آنها رد نخواهند شد. علاوه بر عبرت» بسیاری از 
اصول و فروع ایمان و عمل صالح در آن وجود دارد و حاوی بهترین و 
. عالی ترین رهنمودهای بشری است. 

قصص و وقایع هفت پیامبر در آن ذکر شده است بطوری که سوره‌ای 
به نام حضرت هود لیا بخود اختصاص داده است. که از آن معلوم می‌گردد 
که واقعهٌ حضرت هود میا از اهمَیّت ویژه‌ای برخوردار است. 

حق تعالی حضرت هود نی را در میان قوم عاد مبعوث فرمود در 
روزگاری این قوم به اعتبار قد و قامت و قوت و شجاعت. در تمام جهان 


۳ 


ممتاز بوده است. حضرت هود 3 هم فردی از آن بود که در لفظ «اخاهم 
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هودا» به آن اشاره شده است. امّا این قوم با وجود همه نیرو و شهامت 
متأشفانه عقل و فکر خود را از دست داده بود و بتهای تراشیده دست 
خویش را معبود و خدای خود قرار داده بود. 

در دعوت دین که حضرت هود میا به قوم خویش عرضه داشت سه 
سخن اصولی از آن در سه آبه قبلی ذ کر شده است: نخست دعوت توحید و 
این که بجز اللّه تعالی کس دیگر را لائثق عبادت قرار دادن دروغ و افترا است. 
دوّم این‌که من که این دعوت توت رآ زرهه واس اعما درکن خودم را 
وقف کرده‌ام شما باید قدری بیندیشيد که من این همه مشقّت و محنت را بر 
خویش هموار می‌سازم و از شما نه انتظار جبران دارم و نه توقع مادی. 

لذا اگر من این کار را دستور خدا و بر حق نمی‌دانستم لزومی نداشت 
که این همه رنج و سختی را بجان بخرم. 


مزد بر موعظه و نصیحت و دعوت دین 

قرآن کریم تقریباً اين را از زبان همه انبیاء علیهم السلام نقل فرموده 
که: ما از شما در ازای دعوت و زحمت خویش هیچ عوضی توقع نداریم. 

از این مقوله معلوم شد که: اگر برای دعوت و تبلیغ» عوضی گرفته 
شود دعوت و تبلیغ موثُر نخواهد بود. لذا ترجمه نشان داده است که وقتی 
در مقابل دعوت و تبلیغ عوضی انتظار و دریافت شود | ثار دعوت در قلوب 
شنوندگان اثر نخواهد گذاشت. 

سوّم این را روشن ساخت که: چنانچه در زندگی خود مرتکب گناه و 
کفر شده‌اید از صمیم قلب توبه کنید و از خداوند متعال نسبت به خطاهایتان 
آمرزش بخواهید و تصمیم بگیرید که دوباره مرتکب گناه نشوید پس اگر 
چنین کردید به فلاح و سعادت دنیا و آخرت نایل می‌شوید و به فواید 
بیشماری دست خواهید یافت. از جمله فواید این‌که با توبه و استغفار قحط 
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سالی برطرف می‌شود و به موقع. باران می‌بارد که در نتیجه بر رزق و روزی 
شما افزوده می‌شود. دیگر این‌که نیرو و قوت شما افزایش می‌یابد در اینجا 
لفظ «قوّت و نیرو» عام است که در آن قوت و صحت بدنی هم داخل است و 
آن نیرویی که مردم به وسیلهٌ کثرت مال و اولاد به‌دست می‌آورد نیز داخل 
ات 

از این جا معلوم شد که خاصیت توبه و استغفار از گناه این است که در 
دنیا هم در رزق وسعت و هم در مال و اولاد برکت پدید می‌آید. 

قوم هود عْ نسبت به دعوت ایشان به همان رویة جاهلانةٌ خویش 
چنین پاسخ دادند که: تو معجره‌ای به ما نشان ندادی. تنها اذٍعای لفنظی 
داری و ما با اين ادعاها هرگز به تو ایمان نمی آوریم و از معبودان خویش 
دست نخواهیم کشید بلکه ما به خیال خویش می‌گویيم که تو به علّت بد 
گفتن معبودان و بتان ما به بیماری روانی مبتلا شده‌ای و اکنون این سخنان را 
به زبان می آوری. 

در پاسخ به این گفتان حضرت هود نی با جرئت پیامبرانة خویش 
فرمود: که اگر شما سخن مرا نمی پذیرید پس گوش کنید که من خدا را گواه 
می‌گیرم و شما هم گواه باشید که من بجز از خدا از همه معبودان شما پیزارم. 
اکنون شما با بتهای خویش با هم شده علیه من آنچه از دست‌تان بر می ید 
انجام دهید و اگر قصد دارید که به من زیان برسانید از پای ننشینید و به من 
لحظه‌ای فرصت ندهید. 

و فرمود که: مناین سخن بزرگ را از اینجا می‌گویم که من‌بر خدا توکل 
و اتکا کرده‌ام که پروردگار من و شماست و پیشانی همه جنبندگان روی 
زمین به‌دست اوست و کسی اجازه ندارد که بدون اجازه و اراده او به قدر 
ذرّه‌ای ضرر برساند یقیناً پروردگار من بر صراط مستقیم است. 

یعنی هرک س که بر صراط مستقیم راه برود خدا را خواهد یافت و خدا 
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او را یاری خواهدکرد. لذا طرح چنین اعایی صریح, آن هم در مقابل 
ملتی‌که به شجاعت و نیرومندی معروف‌بودند. خود نوعی معجزه است که 
حضرت هودیٌُ مردانه به دعوت و تبلیغ می‌پردازد و با جرأت آنها را به 
مبارزه می‌طلبد. همین خود پاسخی است برای آنان که گفتند که: نه تنها 
معجزه به ما نشان نداده‌ای بلکه ناراضی معبودان ما قرار گرفته‌ای که به 
بیماری روانی مبتلا گشته‌ای. 

بسنابراین اگر بتهای ما دارای توان و قدرت بودند تو را زنده 
نمی‌گذاشتند سپس فرمود که اگر شما اینچنین از حق برگشته می‌مانید پس 
بدانید که پیامی را که به من داده شده من‌به شما رسانیدم. پس اکنون نتیجه آن 
بجز این چه می‌تواند باشد که قهر و غضب خدا بر شما پياید و همه شما 
نیست و نابود شوید و پروردگار من بجای شما قوم دیگری بر روی زمین 
مستقر سازد. و آنچه در اين رابطه انجام می‌دهید به ضرر خودتان انجام 
می‌دهید. و نمی توأنید به خدا ضرری برسانید. یقیناً پروردگار من بر هر چیز 
ناظر و به هر کار و فکر شما آگاه است آنان به هیچ یک از این سخنان گوش 
فرا ندادند و بر سرکشی خویش استوار ماندند پس عذاب خدا به صورت 
طوفان باد بر آنها نازل گشت که منازل و درختها را از بیخ برکند و مردم و 
حیوانات در هوا به فضا آسمان پرتاب و سپس به شدّت با سر سقوط 
می‌کردند و صدا و فریاد آدمیان از نضا طنین انداز بود تا این‌که همه این مردم 
خوش قد و قامت هلاک و نابود شدند. وقتی که دستور عذاب الهی بر این 
قوم به موقع اجرا در آمد» آن طور که سنّت الهی است. پیامبر خویش را با 
همراهان مومن از این عذاب سخت نجات داد که قبل از نزول عذاب به آنان 
دستور داده که از آن محل دور شدند پس از ذکر واقعه و عذاب قوم عاد؛ 
برای تلقین عبرت دیگران فرمود که: این است قوم عاد که آیات پروردگار 
خویش را تکذیب و از پیامبران خویش نافرمانی کردند و به گفته کسانی 
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عمل کردند که ظالم و سرکش بودند. 

نتیجهُ آن چنین شد که در دنیا هم لعنت یعنی دوری از رحمت شامل 
حال‌شان شد و در قیامت نیز مشمول عذاب و لعنت الهی خواهند بود. 

از این واقعه چنین معلوم گشت که بر قوم عاد طوفان باد مسلط گردیده 
بود امّا در أیهُ ۴۱ سوره مومنین چنین آامده است که آنان توسط صدای 
مهیبی به هلاکت رسیدند. امکان دارد که بر قوم هود 1 هر دو نوع عذاب 
نازل شده باشد. واقعهُ قوم عاد و هود ی به پایان رسید. 

سپس در هشت آیه داستان حضرت صالح ی که به سوی شعبه 
دیگری از قوم عاد یعنی قوم مود مبعوث بود ذکر شده است؛ ایشان هم از 
همه اوّل قوم خود را به سوی توحید دعوت داد. آنها نیز طبق عادت: او را 
تکذیب کردند. و از روی ضد و عناد از وی تقاضا کردند که: ما زمانی 
حقانیت نبوّت ترا و دعوت ترا می‌پذیریم که شما از سنگها و صخره‌های 
این کوه ماده شتری را که چنین و چنان باشد پدید اورید. 

حضرت صالح آنها را ترسانید که لزومی ندارد که مطابق تقاضای شما 
معجزه پدید آید و اگر شما در ایمان آوردن از خود کوتاهی نشان دهید. آن 
طور که ستّت الهی است بر شما عذاب خواهد آمد و جملگی به کام نیستی 
خواهید رفت. امّا انان از ضد و عناد خویش باز نیامدند و خداوند معجزه 
مورد تقاضای آنها را با قدرت کامل خویش پدید آورد. سنگ بزرگ از کوه 
شکافته شد ماده شتری حسب اوصاف آنها پدید آمد. اللّه تعالی دستور داد 
که مبادا که به این ماده شتر آسیبی برسانید واگر نه پر شما عذاب خواهد آمد 
ما آنها بر این هم استوار نماندند و ماده شتر را از بین بردند سرانجام مطابق 
وعده الهی بر آنها عذاب نازل گشت. و حضرت صالح 1 و همراهان مومن 
او نجات داده شدند و بقیه تمام قوم به وسیلة صدای مهیبی هلاک شدند. 

در این واقعه قوم حضرت صالح به او گفتند که: «َد کت فا مرج قّل 
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هذآ» یعنی: ما پیش از ادٍعای نبوّت و جلوگیری از بت پرستی ان لها 
امیدهای زیادی انتظار داشتیم که شما برای قوم خویش مصلح و راهنما 
خواهید شد. وعلتش این است که حق تعالی پیامبران خود را در کودکی در 
اخلاق و عادات پاکیزه نهایی ترییت می‌فرمایند؛ که با مشاهدهٌ آنها همه به 
آنان محبّت می‌نمایند و احترام می‌گذارند. چنان‌که به خاتم الانبیاء ‏ پیش 
از اعلام نبوّت همه عرب «امین) می‌گفتند و همه او را صالح و نیک 
می‌دانستند و بالاخره پس از ادعا نبوّت و جلوگیری از بت پرستی همه 
مخالف شدند. لذا خداوند متعال در ارتباط با واقعه حضرت صالح چنین 
فرمودند: وا نی دارکم تلةَ (ّم» یعنی وقتی که آنها از فرمان خداوندی 
سرپیچی کردند و معجهٌ ماده شتر را کشتند. همچنان که قبلا به آنها اطلاع 
داوم نله رکه اکن خااتدستوراشترت الم عم سل یعون 
عذاب الهی خواهید شد یعنی به اطلاع همه آنها رسید که آنها سه روز 
مهلت دارند و , پس از آن در روز چهارم به توسط عذاب خداوندی نابود 
خواهند شد. 

در تفسیر قرطبی آمده است که این سه روز پنجشنبه و جمعه و شنبه 
بودند و در روز یکشنبه بر آنها عذاب نازل گردید: «و َغْذ الْذین ظَلموا 
۱ الصَیْحَة؛ یعنی: صدای شدیدی این ظالمان را در بر گرفت. این صدای مهیب 
صدای حضرت جبرئیل لیذ بود که از صدای رعد و برق‌های جهان 
شدیدتر و مهیب تر بود به طوری که سرشت آدمی تاب تحهل آن را نداشت 
و از بیم و ترس آن» همه مردم «زهره» ترکیده شده فوراًبه هلا کت رسیدند. 

از اش ابه‌مملوج شلد که مرخ صالح پوسیله هه اي تین هه ک ۱ 
اما در آیهُ ۷۸ سورهٌ اعراف در رابطه با آنها چنین آمده که: «فاحَذم الرجفةٌ» 
یعنی: آنها را زلزله‌ای در برگرفت پس از این معلوم می‌شود که عذداب 
زلزله‌ای بر آنها مسلط شده بود؛ قرطبی فرمود که در اين ایه‌ها هیچ منافاتی 
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نباشد زیرا امکان دارد که قبلاً زلرله‌ای پدید آمده. و ب پس از آن با صدای 
مهیبی به هلا کت برسند. 


و لد جاءعث رشلناً زبرهیم بالبشری قالوا لیا قال سَلمفا بت 


وبه تحقیق که آوردند فرستادگان‌ما پیش ابراهيم‌مزده گفتندسلام اوگفت‌سلام است پس‌درنگ‌نکرد تا 


ان چا بعجل یی 0 نا را یم لا تصل الیه تکرهم و 
که آورد گوسالة رن پس وقتی که دید دستهایشان نمی‌آمد به خوراک شک شد و 


آزجس منم خه زا ٩‏ تخت انازسنلی قوملوط «# 


در دل از آنها ترسید گفتند نترس ما فرستادگانيم به سوی قوم لوط. و 


امراته فاد فضَحکث فیشرها با ناشخی شخق و من وَرّاء اشحق 


ای 


0 
۳ زر ۱۵ رز هار 2 اص ۳ 5 موه ام کگرط نا 
یعقرابت )1۷۲۱ ات یوّیلتیء الدو ات عجوز و هذ هذا بعلی شیخا نْ 
یعقوب. گفت وای بر من! آیا بچه می‌آورم و من پیر زنم و این شوهرم پیرمردی است 
ا- 9 72۲ ی 1 ۵ سم و 
هدا لفیء عَجیْبٌ ٩۲‏ قالوا اتعجبین من امُر الّه رت الّه و 
این سخن شگفتی است. گفتند آیا تعجب می‌کنی از حکم خدا رحمت خداست و 
| ۳ 
برکاته عَلیْکم اهل ابیت انه ید جید 4۲ 


برکات او بر شما اهل خانه به تحقبق خدا ستوده و بزرگوار است. 


واه شاه با تدش یم انا زا عّْ) مزد؛ (پسرش 


سس 6۸۳۷ سوره‌هود 


اسشق لا را) آوردند (اگر چه هدف اصلی از آمدن آنها مسلط گردانیدن 
عذاب بر قوم لوط بود بقوله تعالی در آیه ۵۷ حجر: «) حطب» و (بوقت 
آمدن) آنها سلام گفتند ابراهیم (علیه اسلام) هم سلام گفت (و نشناخت که 
ایشان فرشته هستند مهمان عادی فهمید) (پس درنگ نکرد یک کوسالهٌ 
بریان (فربه لقوله سمین) آورد (و در جلو آنها گذاشت ایشان چون فرشته 
بودند نخوردند) پس وقتی که ابراهیم (4 ) دید که دست شان به سوی غذا 
دراز نمی شود از آن در وحشت افتاد و در دل خوف زده شد (که ایشان 
مهمان که نیستند مخالف نباشند که به قصد سوء آمده‌اند و من در خانه 
هستم و از دوستان و یاران کسی در خانه نیست تا ايرکه آن را بیتکلفانه به 
زبان اظهار فرمود لقوله تعالی: در أَبه ۵۲ حجر: «انْا منکم وجلون» آن 
فرشتگان گفتند که نترس (ما انسان نیستیم فرشته‌ایم به پیش تو مزده 
آورده‌ایم که برای شما پسر متولد می‌شود اسطق و از پشت او پسری دیگر 
میشود یعقوب و مژده به این خاطر گفت که اوّلا خود اولاد چیز خوشحال 
کننده است باز ابراهیم ی پیر شده بود و همسرش هم پیر شده از اولاد 
مأْیوس گشته بودند. آن‌جناب با نور نبوّت توجّه فرموده دریافت که واقعا 
ایشان فرشته هستند و باز هم با فراست نبوّت درک کرده بود که ایشان علاوه 
بر این برای یک کار دیگری هم آمده‌اند لذا با تعیین آن سوال کرد که: «فا 
خْطبکه انا الْسَاوَنْ »: یعنی بچه کاری آمده‌اید آنگاه آنها گفتند که) ما به 
سوی قوم لوط فرستاده شده‌ایم (که آنها را بکیفر کفرشان از بین ببریم و 
ایشان با هم صحبت می‌کردند) و همسر ابراهیم ( ساره نیز) ایستاده بود 
(و می‌شنید) پس (با شنیدن مزد؛ اولاد که او بعد از تولد حضرت اسماعیل 


۱- «آیه ۷ سوره حجر) 


معارف القرآن ذظ۸۸ الا 


از شکم هاجر آن را تمنا هم می‌کرد. خوشحال شد) خندید (و می‌گفت و 
می‌آمد و از شگفت دست خود را بر پیشانی می‌زد لقوله تعالی در آيه ۳۹ 
سوره الزاریات: «فاقبلت اف اه ق‌ صَرة قَصکن جهها» پس ما (یعنی 
فرشتگان ما) او را (مکرراً) مزده دادیم به (متولد شدن) اسحاق و پس از 
اسحاق به یعقوب (که پسر اسحق می‌باشد که از ان معلوم شد که شما 
صاحب اولاد می‌شوید و او زنده می‌ماند تا این‌که او صاحب اولاد می‌شود 
آنگاه) گفت وای بر من آیا من می‌زایم در حالی‌که پیر هستم و این شوهر من 
(نسشته) است کاملاً پیر واقعاً این هم سخن شگف تآوری است فرشتگان 
گفتند که آیا (در خانواده نبوّت قرار گرفته و هميشه با مشاهده معجزات و 
معاملات عجیبی سر کار داشته باز هم) تو در کارهای خدا تعجب می‌کنی 
(و به ویژه) بر افراد این خانواده رحمت (خالص) خداوند است و (انواع و 
اقسام) برکات او (نازل می‌باشند) یقیناً او له تعالی) لایق ستایش (و) 
دارای شان بزرگ است (او می‌تواند از اين‌هم کار بزرگتری انجام دهد پس به 
جای تعجب در ستایش و سپاسگذاری او مشغول باش). 


معارف و مسایل 
در این پنج آیه داستان حضرت ابراهیم خلیل اللّه لْ آمده است. که اللّه 
تعالی چند فرشته برای مژده دادن اولاد به نزد او فرستاد؛ زیرا حضرت 
ابراهیم ی از همسر گرامی‌ اش - حضرت ساره- فرزندی نداشت و نسبت 
به اولاد آرزو داشت. امّا هر دو پیر شده بودند و به ظاهر امیدی نبود الله 
تعالی به‌وسیلهٌ فرشتگان مزده داد و آن هم با این شأن و شوکت که فرزند 
پسری می‌باشد و نامش هم اسحاق تصویب شد و اين را هم خاطر نشان کرد 
که او زنده می‌ماند و صاحب اولاد هم می‌شود و اسم پسر او یعقوب است و 
هر دو رسول و پیغمبر خدا می‌باشند و چون این فرشتگان به شکل انسان 


ایا ۸۹ سوره‌هوه 


آمده بودنده حضرت ابراهیم (ع) آنها را مهمان عادی پنداشت و جهت 
پذیرایی آنان دست به کار شند و گوشت نریان شنده در جلوی آنان گذاشت: 
دست بردن به غذا امتناع کردند. 

نمی خورنده مبادا دشمن باشند و به قصد بدی آمده باشند. فرشتگان از 
انديشه او باخبر شدند و فوراً سخن خود را اظهار نمودند که ما فرشتگان 
خدائیم شما نترسید ما آمده‌ايم تا ترا به اولاد مژده دهیم و علاوه بر آن برای 
یک کار دیگر هم فرستاده شده‌ایم که بر قوم لوط (ع) عذاب نازل کنيم. 
همسر محترم حضرت ابراهیم (ع) حضرت ساره از پشت پرده صحبتهای 
انانتزا هی شتید و کی داریافت که اشان اسان شین افرشته هس ازع 
به حجاب نماند با شنیدن مژده اولاد آن هم در دوران پیری؛ بخندید و گفت 
من که پیر و کهنسال شده‌ام و شوهرم همچنین؛ چگونه می‌توانیم صاحب 
اولاد شویم؟ فرشتگان پاسخ دادند که تو بر حکم خدا تعجّب می‌کنی که 
همه چیز در اختیار و قدرت اوست بویژه وقتی که تو در خانواده نبوّت قرار 
گرفته‌ای این را مشاهده می‌کنی که رحمت و برکات بزرگی از جانب خدا بر 
این خانواده نازل می‌گردد که بیشتر از سلسله اسباب ظاهری بالاترند پس 
چگونه جای تعجب است؟ 

این خحلاصه آن واقعه است در آینده درباره آیات مذکور به تفصیل بحث 
خواهد شد. 

در نخستین آیه نشان داده شد که این فرشتگان برای آوردن مژده به پیش 
حضرت ابراهیم غفٍْ آمده بودند و ذکر آن مزده در سوّمین آیه آمده است 
که: «بَشر ما باشخق»: حضرت عبدالله بن عبّاس فرموده است که این سه 
فرشته. حضرت جبرئیل و میکائیل و اسرافیل بوده‌اند (قرطبی) آنها به 
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صورت انسان آمده به حضرت ابراهیم یذ سلام کردند» حضرت ابراهیم 
جواب سلام داد و تصور کرد که ایشان انسان‌اند به فکر پذیرایی‌شان قرار 
کته 

حضرت ابراهیم لقْ نخستین انسانی است که در دنیا اسم مهمان‌نوازی را 
رواج داد!. و عادت مبارکشان این بود که به تنهایی غذا نمی خوردند و 
سعی‌شاأن بر این بود که با مهمان غذا بخورند. 

قرطبی از بعضی روایات اسرائیلی نقل کرده است که روزی به‌وقت غذا 
حضرت ابراهیم لا برای یافتن مهمان بیرون آمد و به مردی بیگانه برخورد 
کرد وقتی که او آمد و پر سفره غذا نشست حضرت ابراهیم لط به او گفت 
بگو بسم‌الّه او گفت من نمی‌دانم الّه کیست حضرت ابراهیم عه او را از سر 
سفره بلند کرد. وقتی او بیرون رفت» جبرئیل امین م نازل شد و گفت که اللّه 
تعالی می‌فرماید که: ما به او با وجود کفرش در تمام عمر رزق دادیم و شما 
به دادن یک وعده غذا نسبت به او بخیلی کردی؟! 

حضرت ابراهیم له با شنیدن این بدنبال او راه افتاد و او را برگردانید. او 
گفت: تا وقتی که تو علت اين‌را بیان نکنی که چرا نخست مرا بیرون راندی و 
الان چرا مرا خواندی من‌با شما نمی آیم. 

حضرت ابراهیم عْ داستان را برای او بیان کرد و این داستان سبب مسلمان 
شدن او قرار گرفت و گفت کسی که این دستور را داده خیلی کریم است من به 
او ایمان می‌آورم. باز به همراه ابراهیم ی رفت و موّمن شده طبق قانون بسم 
ال گفت و غذا خورد. 

حضرت ابراهیم 1 طبق عادت مهمان نوازی خویش این مهمانان را که به 
شکل انسان بودند. انسان تصوّر کرده به مهمان‌نوازی اقدام نمود و فوراً یک 


۱- قرطبی. 


سل ۱ سوره‌هود 


گوساله ذبح کرده بریان و سپس در جلوی آنها گذاشت. در دوّمین آیه نشان 
داده شده که فرشتگان مهمان اگر چه به شکل انسان آمده بودند و این هم 
امکان داشت که آن وقت به آنها خواص بشری خورد و نوش عطاگردد اما 
حکمت در این بود که آنها غذا نخورند تا که سر فرشته بودن آنها کشف 
شود. لذا با وجود این‌که به شکل انسان بودند. امّا صفات فرشته‌ای آنان 
باعث شد که دست به غذا نزنند در بعضی روایات آمده که فرشتگان چند 
تیر در دست داشتند که نوک آنها را به آن گوشت بریان شده زدند از این عمل 
آنها؛ حضرت ابراهیم لیا طبق عرف خویش احساس خطر کرد که مبادا 
دشمن باشند. زیرا در عرف آنان انکار از خوردن غذا علامت این قبیل شر و 
فساد فهمیده می‌شد ". فرشتگان حقیقت را ظاهر کردند که ما فرشته‌ایم از 
این جهت نمی خوریم و شما احساس خطر نکنید. 


احکام و مسایل 
در آیات فوق الذکر بسیاری از احکام و رهنمودهای مربوط به آداب و 
معاشرت آمده است که امام قرطبی با تفصیل آنها را در تفسیر خویش 


سنّت سلام: 

«قَالْوا سَلاما»: از اين آیه معلوم شد که برای مسلمانان سنّت است که وقتی با 
هم ملاقات می‌کنند» سلام بگویند. مهمان در این باره باید پیش قدم باشد و 
دیگران باید جواب بگویند. 

این رسم در هر قوم و مت رواج دارد که به هنگام ملاقات برای خوشحال 


۱- قرطبی. 


ر 0 
۳ 
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کون دیگران کلماتی را رد و بدل می‌کنند اما تعلیمات عالیه اسلامی؛ 
مطالبی را چه خوب می آموزاند که با گفتن کلمه «السلام علیکم» سلامتی و 
موفقیت و سعادت مخاطب را از خداونا. متعال مسئلت می‌نماید ضمن 
این‌که کلمهٌ مذکور نوعی ذکر نیز هست. دعای سلامتی است از خدا برای 
مخاطب و از طرف متکلّم ضمانت است برای سلامتی مال و جان و آبروی 
۳ 

قرآن کریم در اینجا از طرف فرشتگان سلاماً و از طرف ابراهیم ل در 
پاسخ تنها سلام ذکر کرد. به ظاهر در اینجا نیازی به نقل کل الفاظ سلام نبود 
چنان‌که در عرف و محاوره گفته می‌شود فلان کس به فلان مردم سلام کرد. 
مقصود اینست که تمام الفاظ «السَلام علیکم را گفته است هم چنین در اینجا 
مراد از سلام گفتن تمام کلمه مسنونه سلام است که رسول‌کریم 27 با قول و 
عمل خویش آن را به مردم نشان داده است یعنی در ابتدای سلام؛ السلام 
علیکم و در جواب آن و علیکم السلام و رحمة الله است. 


طریقه مهیانی و چند اصل از آن: 

«ق) بت آن جَء بعجل خَنیٍ»: یعنی حضرت ابراهیم ‏ درنگ نکرد مگر فقط 
این‌قدر که آورد گوساله بریان شده. 

از این مسأّله چند نکته استنباط می‌گردد؛ نخست این‌که از آداب مهمان 
نوازی است که با رسیدن مهمان هر آنچه از خوردنی و نوشیدنی میسر 
گردد؛ زودتر مهیّا کرده پیاورد سپس اگر دارای امکانات است برای پذیرایی 
مهمان مقدّماتی را فراهم آورد". 

دوم این امر معلوم شد که برای مهمان بسیار در فکر تکلفات قرار نگیرد به 


۱- قرطبی. 


اسلا ۰ سوره‌هود 


آسانی هر آنچه میّر گردد در خدمت مهمان تقدیم دارد. حضرت 
ابراهیم لْ تنها گاوی در اختیار داشت لذا گوساله‌ای ذیح کرده فورا گوشت 
آن را کباب کرد و آورد!. 

سوّم این‌که پذیرایی مهمان و مهمان‌نوازی از آداب اسلامی و مکارم اخلاق 
است. و رویه انبیاء هل و صلحا است. در این‌باره علما اختلاف دارند که آیا 
مهمانی کردن واجب است یا خیر. جمهور علما بر این‌اند که واجب نیست 
شنت ق مستخسی است, بعضی انیط فرمو ده‌انل که بر روساتهیتان واعتب 
است که اگر کسی در روستای آنها توقف کرد او را مهمان و آداب 
مهمان‌نوازی را مراعات کند زیرا در آنجا امکانی برای تهیهٌ خوراک نیست 
حال آنکه در شهر هتل و دیگر امکانات برای مسافر وجود دارد. به همین 
سبب است که بر اهل شهر واجب نمی‌باشد. قرطبی در تفسیر خویش اقوال 
مختلفی را نقل فرموده است. 

«قَ رتم لا تصل له تکرَهز» یعنی: وقتی که حضرت ابراهیم لا دید که 
دستشان به خوراک نمی‌رود به وحشت افتاد. 

از این معلوم شد که از آداب مهمان است که آنچه در جلو او تقدیم گردد آن 
را بپذیرد. (اگر غذا موافق طبعش نشد يا آن را مضر دانست پس با اندک 
مشارکت در غذا؛ رضایت خاطر میزبان را فراهم آورد) از همین جمله نكته 
دیگری که فهمیده شد این است که میزبان ضمن این‌که غذا را در جلوی 
مهمان می‌گذارد باید مهمان را صمیمانه زیر نظر دارد که آیا از غذای فراهم 
آورده او تناول می‌کند يا خی همان‌گونه که حضرت ابراهیم عث کرد که 
غذا نخوردن فرشتگان را احساس نمود. لازم به تذکر است که نظارت 
به گونه‌ای نباشد که تمام حرکات مهمان و لقمه‌های مهمان را بشمارد بلکه 


۱- قرطبی. 
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بطور سطحی نظارت کند تا مهمانان به نحو نیکو مورد پذیرایی قرار گیرند. 
نگاه کردن به لقمه‌های مهمان بر خلاف ادب و موجب شرمندگی و دست 
کشیدن مهمان از غذا می‌شود. چنان‌که روزی بر سفره هشام بن عبدالملک 
شخص بادیه نشینی در حال خوردن غذا بود که هشام در لقمه اعرابی؛ 
مویی دید و او را متوجه ساخت اعرابی فوراً لقمه را گذاشت و برخاست و 
گفت ما بر سفره کسی که لقمه مهمان را زیر نظر داشته باشد. غدا 
جی حوریم: 

امام طبری چنین روایت کرده که نخست وقتی فرشتگان از خوردن غذا 
ی 
وصول می‌کنید می‌خوریم. حضرت ابراهیم ع در پاسخ به آنان فرمود که: 
آری این غذا یک قیمت دارد آن را بپردازید و آن این است که در ابتدا ان 
(پسیم النّه» بگویید و در پایان «الحمد اللّه» بگویید. جبرئیل امین با شنیدن 
این سخنگفت: برای همین است که اللّه تعالی او را «خلیل» نامیده و الحق که 
به این لَقب مستحسن و مستحق است. 

از اين واقعه معلوم شد که در ابتدای غذا بسم اللّه و در آخر آن لاله 


هب عَن ابرهمم الرَوْع و جاءته الشزی دنا ی رم 


باز وقتی که بر طرف شد از ابراهیم ترس و رسید به او مزده شروع کرد به جنگ با ما در حق قوم 


لوط  (‏ ابرهیم کلم واه منیب (۷۵ یره آغرض عَنْ 

لوط البته ابراهیم بردبار نرم دل رجوع کننده است ای ابراهیم در گذر از 
- ره و ایه و مه و 2 من #8 

هذا" اه قَد جاً 1۳ مر ربْك" و انم اتتهم عَذابٌ غیر مَردوّد (4۶ 


این فکر انکه آمد دستور پروردگار تو و می‌آید برایشان عذاب که برطرف نمی‌شود 


0 


۵ ؟۵۶ 1 اه سای و 

ر لجع ث رشلتا لوط ییءبیم وضاقمم درغارٌ قال هذایزم 
وقتیکه رسیدند فرشتگان ما به نزد لوط غمگین شد از آمدن آنها و تنگ شد در دل وگفت امروز روز 
لو و 1 و ۶ ۱۳ ص رن اور اب۲۳ توهش ی 
عصیْبّ 4۷۷و جاءه قومه مرَعون الیْه و من بل کانوا یَعمَلون 
خیلی شدید است و آمدند به نزد او قومش که می‌دویدند بی‌اختیار و از جلوتر می‌کردند کار 


السیَات" قال یوم هل بنان هن اطْهَرَکم فاقوا ال و 


زشت گفت ای قوم این دختران من حاضراند پاک‌اند برای شما از خدا بترسید و مرا 


و ژن قْ ضیق آلیس‌منکم رجُلرُشید9قالوا لد علفت 


رسوا نکنید در حق مهمانان من آیا میان شما یک مرد نیک خصلت نیست گفتند تو که می‌دانستی 


الا ق بنتك م من حَق و نك لتغلم ماثر ید ال و آلن یکم 


که ما با دختران توکاری ندار بم و توکه می‌دانی آنچه ما می‌خواهیم گفت کاش می‌داشتم در مقابل شما 


قعة و ای ال رن شدید (» قَالوا یلوط لاد شل رب 


نیر و یامیر فتم ومی‌نشسستم هقی مهمانان‌گفتند ای لوط ماقاصدان پر وردگار توهستیم 


ن یل لت ام بل بطع ایو ی مگ فد 


هرگز نمی‌رسند به تو برو با آهل خود به پاسی از شب و عقب ننگرد هیچ یکی از شما 


الا امراتك "اه مُصیا ما اصانهم | ان مَوَعدهم الب" الیش 


۱ 


الصبح بر یب (۸ فل) جاء از وتا جَعَلتا عالمها سافلها و أمْطّرتا 


صبح نزدیک " پس وقتیکه رسید دستور ما کردیم آبادی را زیرورو بارانيدیم 


7 ۹۵ سوره‌هود 
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ود من سجیل منطو د(09) مُسَوَمَةٌ عد رب و ما هی 


ن سنگ 7 متحجر ته به ته علامت دار از نزد پروردگارت و نیست آن آپادی 


لش وم 
من‌الظطلیین یبیر09) 


از این ظالمان چندان دور. 


خلافة تنس 

وقتی که آن ترس ابراهیم (مقْ) زایل گشت (هنگامی‌که فرشتگان 
«لَتحَفُ» گفتند و فرشته بودن آنان متّیقن شد) و به او مژده رسید (که از او 
فرزند متوّد می‌شود) پس (از این طرف بی‌فکر شده به طرف دیگر متوجه 
شد که قوم لوط از بین‌برده می‌شود و) با ما درباره قوم لوط (3 سفارشی که 
باقتار مبالفه واصرانب‌ضورست) حول (در امه بود) کرد ( که تفصیل آه 
در آیه‌ای دیگر آمده که در آنجا لوط 3 هم موجوداند لذا نباید عذاب 
ارسال گردد که به او گزندی خواهد رسید. مطلب این‌بود که به این‌بهانه قوم 
هم نجات بیابد چنانکه از لفظ «ق قَْم طٍ» در ظاهر معلوم می‌شود و شاید 
حضرت ابراهیم لا نسبت به مومن بودن آنها توقع داشته باشند) واقعا 
ابراهیم بسیار رحیم الطبع رحیم المزاج رقیق الطبع بودند (بنابراین در 
سفارش مبالغه کردند. فرمودند که) ای ابراهیم (اگر چه بهانه لوط لا است 
اقا مطلب اصلی معلوم شد که آن سفارش قوم بود پس) این را رها کن(ایشان 
ایمان نمی آورند لذا) دستور پروردگار تو (درباره ایشان) رسیده است و (به 
سیب آن) برایشان حتماً عذاب خواهد آمد که به هیچ وجه مسترد نخواهد 
شد (یناپراب بن در اين بارٌ صحبت پی‌فایده است اما بودن لوط ن در آنجاه 
پس ایشان و تمام ممنان از آنجا یک طرف کرده می‌شوند و سپس بر آنها 


لا 5۹۷ سوره‌هود 
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عذاب م ی آید تا که به آنان گزندی نرسد چنانکه صحبت بر این پایان یافت) 
و (از حضرت ابراهیم لا فارغ شده) وقتی که آن فرشتگان ما به نزد لوط 
(ثلٍ) آمدند پس لوط (عْ) به سبب (آمدن) آنان (از این جهت) اندوهگین 
شد (که آنها در شکل جوانان خیلی حسین آمده بودند و لوط ی آنها را 
انسان تصوّر کرد و به فکر حرکت نامعقول قوم افتاد) و (از این جهت) به 
سبب (آمدن) آنها خیلی دل تنگ شد (و در نهایت تنگدلی) گفت که امروز 
روز خیلی سنگینی است (که ایشان به این خوب صورتی و قوم به این 
حرکت و من تک و تنها؛ ببینم چه می‌شود) به دویدن آمدند و از قبل 
حرکات نامعقول می‌کردند (و اکنون به این فکر هم آمدند) لوط (م4 خیلی 
ترسید و به راه تملّق) فرمود که ای قوم من این دختران (شریف) من ( که در 
خانه‌های شما هستند) موجوداند آنها برای (خواهش نفسانی) شما 
(خیلی) پاکیزه‌تر هستند پس (دربار؛ُ مردان) از خدا بترسید و مرا در حق 
میهمانان رسوا نکنید (یعنی گفتن چیزی به این میهمانان شرمنده و رسوا 
کردن من است. اگر ملاحظه نمی‌کنید که ایشان مسافراند امّا مرا در نظر 
بگیرید که میان شما سکونت دارم خیلی موجب تعجّب و تأسف است) آیا 
میان شما یکی هم (مردم فهمیده و) مرد شرافتمند نیست ( که این را بفهمد 
و بدیگران تفهیم کند) آنها گفتند که تو میدانی که ما به این دختران (شریف) 
تو نیازی نداریم (زیرا ما به زنان رغبت نداریم) و تو میدانی مطلب ما را (از 
آمدن در اینجا) لوط (مْثْ با نهایت عجز و درماندگی) فرمود که چگونه 
خوب می‌بود که من بر شما توان می‌داشتم (که شخصاً شرّ شما را دفع 
می‌کردم) یا به پایگاه مستحکمی پناه می‌بردم (مراد این است که من قوم و 
قبیله‌ای می‌داشتم که به من کمک می‌کرد). 

فرشتگان (وقتی دیدند که لو ط ی این‌قدر پریشان است) گفتند که ای 
لوط (ما انسان نیستیم که شما اینقدر می‌ترسید) ما (فرشتگان) قاصد 
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پروردگار تو هستیم (آنها چه می‌توانند به ما بکنند و شما نسبت به خود هم 
انديشه نکنید) به شما (هم) هرگز نخواهند رسید ( که بتوانند به شما ضرری 
برسانند و ما برای نازل کردن عذاب بر آنها آمده‌لیم) پس شما به پاسی از 
شب اهل خانواده خود را بردارید و (از اینجا) بیرون بروید و هیچ یکی از 
شما پشت سرش نگاه نکند (یعتی همه نزودی جرکت کنند) آری:مکر 
همسر تو (که بخاطر عدم مسلمان بودنش نمی‌رود و) بر او هم همان 
مصیبت می‌رسد که به دیگران می‌رسد (و ما دستور بیرون رفتن به شب به این 
خاطر می‌دهیم که) وعدهٌ (عذاب) آنها وقت صبح است (چون لوط 
خیلی پریشان شده بود فرمود که انچه بودنی است الان باشد کذا فی الدر 
المنثور» فرشتگان گفتند که) آیا وقت صبح نزدیک نیست (خلاصه لوط 
شبانه از آنجا بیرون رفت و همین که صبح شد وسایل عذاب آغاز 
گشتند) پس وقتی که دستور ما نسبت به عذاب آمده و رسید ما آن سرزمین 
را (برگردانیده) زیر و رو کردیم و بر آن سرزمین سنگهای از سنگ گل (مراد 
از گلهایی که پخته شده مانند سنگ می‌باشند) بارانیدیم که پی‌در پی 
می‌ریختند: که بر آنها از جانب پروردگارت (یعنی در عالم غیب) علامت 
بخصوص هم بود (که از سنگهای دیگر آنها ممتاز بودند) و (اهل مکه باید 
از این داستان عبرت بگیرند زیرا) این آبادیها (قوم لوط) از این ظالمان 
چندان دور نیستند (هميشه که به شام می‌روند و می‌ایند آثار ویرانی انها را 
می‌بینند پس آنها باید از مخالفت خدا و رسول بترسند). 


معارف و مسایل 


دراو ره مود یقت وان ابا ءساشو و آمهای اسان و توول تراغ 
و اقسام عذاب بنابر مخالفت ایشان با نبیاء علیهم السلام بیان شده است و 
در آیات فوق الذکر شرح حال حضرت لوط ملثْ و قوم او و نزول عذاب 


الا ۰5۹۹ ی 
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شدید قوم او بیان گردیده است. 

قوم حضرت لوط نی علاوه بر این‌که کافر بودند به چنان کار زشت و 
کثیفی مبتلا بودند که هرگز مشابه آن قبلً در دنیا یافت نشده بود بطوری که 
حیوانات بیابان هم از آن نفرت داشتند یعنی مرد با مرد لواط کند و سزای آن 
از عموم بدکاری به مراتب بیشتر است بنابراین بر قوم چنان عذاب شدیدی 
آمد که بر عموم بی‌حیایی و بدکاری هیچ وقت نیأمده بود. 

داستان حضرت لوط لب که در این آیات ذکر گردیده از این قرار است 
که اللّه تعالی چند فرشته را حضرت جبرئیل امین که در آنان بود برای نزول 
عذاب بر اين قوم فرستاد که جلوتر به نزد حضرت ابراهیم ع در فلسطین 
رسیدند که شرح آن قبلاً گذشت سپس به نزد حضرت لوط 3 آمدند که از 
آنجا به مسافت بیست الی بیست و چهار کیلومتر بود. 

هر گاه خداوند متعال بخواهند ملّتی را په عذاب مبتلا کند مناسب با 
اعمال آنها بر آنان عذاب مسلط می‌گرداند. در این‌موقع هم فرشتگان خدا به 
شکل کودکان زیبت فرستاده شدند وقتی که آنان نزد حضرت لوط 4 
رسیدند. آنها را به‌شکل انسان دیده مهمان تصوّر کرد و آنگاه سخت غمگین 
شد. که اگر از مهمانان پذیرایی نشود این مخالف با شأن پیامبری است و اگر 
از آنان پذیرایی شود زشتکاری‌های قوم معلوم است خطر آن می‌رود که 
مبادا آنان به خانه پورش آورده مهمانان را مورد اذیّت و آزار قرار دهند و 
او به تنهایی نمی‌تواند از مهمانان خود دفاع کند. برای همین بود که در دل 
خود گفت که امروز: روز بسیار سختی است. الله تعالی این جهان را جای 
عبرت قرار داده است به‌طوری که در آن مظاهر بیشماری از قدرت کامله و 
حکمت بالغةٌ خدای تعالی به چشم می‌خورد. چنان‌که در خانه آذر 
بت پرست» خلیل خود حضرت ابراهیم تْ را پیدا کرد و در خانة پیامبر 
برگزیده و مقبولی مانند حضرت لوط مت همسرش با کفار همراه بود و بر 
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علیه حضرت لوط ی توطثه می‌کرد وقتی که این مهمانان محترم به 
صورت کودکان زیبا در خانهةٌ حضرت لوط 9 اقامت گزیدند» همسر او به 
سرکشان قوم اطْلاع داد که امروز در خانة ما اين قبیل مهمان آمده‌اند!. 

اندیشهُ قبلی حضرت لوط معیْ پیش آمد که بیان آن در آيهُ دوّم آمده 
«و جاءه قومه عون لیّه» یعنی فوم دوان دوان پیش او آمدند و آنان قبلا 
واه تیاس کی ناسا نهد اشت که ها یم حتف 
پلیدی اعمال خبيقة خویش آنقدر بی‌حیا شده بودند که علناً به خحانه 
حضرت لوط میا حمله بردند. 

حضرت لوط لٍْ وقتی دید که دفاع آنها بسیار مشکل است؛ برای 
جلوگیری آنها از شقّ فرمود که شما از این شر و فساد باز بيایید من دختران 
خود را به ازدواج سرداران شما در می آورم. در آن زمان نکاح دختر مسلمان 
با کافر جایز بود و تا ابتدای زمان آن حضرت ع3 این حکم جریان داشت. 
چنان‌که ان حضرت ی دو دختر خود را به دو پسر ابولهب و یکی را به 
ابوالعاص بن ربیع ازدواج داده بود. در حالی که که هر دو آنان کافر بودند. 
بعداً آن آیاتی که نکاح زن مسلمان با مرد کافر حرام شد. نازل گشت ". 

بعضی از مفشرین فرموده‌اند که مراد حضرت لوط (ع) از «دختران 
خویش» در اینجا دختران قوم‌اند زیرا که هر پیغبر برای قومش به منزله پدر 
می‌باشد و تمام امّت اولاد روحانی او به شمار می آید چنان‌که با أَيةُ ۶ سورء 
احزاب: «ّ آژلی بالژمنین من آنشیمهم و آژواجه أمَهَامم» در قرائت عبداللّه بن 
مسعود الفاظ «و هواب طم» هم آمده است که در آن رسول کریم 3 پدر تمام 
ام توش رتاو ی موی یط امه فلس 
لوط ی این می‌باشد که شما از این عادت خبیث خویش باز بیایید و با 


۱- قرطبی و مظهری. ۲- قرطبی. 


اس ,۰۱ سوره‌هود 
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شرافت با دختران قوم ازدواج کنید و آنها را برای خود همسر قرار بدهید. 

سپس لوط م3 به آنها به فرض تهدید از عذاب خدا فرمود: : «فاتقوا 
له و آنگاه بطور عاجرانه از آنان تقاضا کرد که: «لانرون قْ ضیْن» یعنی من 
را دربارة مهمانانم رسوا نکنید و سپس فرمود: «الیس نکم رَجُل رید : 
یعنی آیا در میان شما یک مرد فهمیده و شرافتمند پیدا نمی‌شود ک به داد 
من پرسد و به سخنانم گوش فرا دهد؟ 

ولی در آنجا اثری از شرافت و انسانیّت در کسی باقی نمانده بود. . همه 
در پاسخ گفتند: «لقد علفت مالنا ق لیات من حقّ و اب للم ما رید»: بعنی تو 
می‌دانی که نیازی به دختران تو نداریم و آنچه ما می‌خواهیم آن را هم تو 
رن 

در این هنگام حضرت لوط ی از هر حیث عاجز شده از زبانش 
برآمد که: «و نی یکم فآ أویَ ای زکن مدیْدٍ»: یعنی کاش من چنان 
قدرتی می‌داشتم که به تنهایی با همه این فوم مقابله می‌کردم و يا کاش گروه 
و جمعی می‌بود که مرا از دست این ظالمان نجات می‌داد. 

فرشتگان با مشاهدهُ این پریشانی. حضرت لوط را از حقیقت امر 
آگاه کردند و گفتند که: نترس گروه تو خیلی قومی مستحکم است ما 
فرشتگان خداییم که در قبضه آنها قرار نمی‌گیریم ما برای نازل کردن عذاب 
پر انها امده‌ايم. 

در حدیث صحیح بخاری آمده است که رسول خدا 2 در رابطه پا 
آنان فرمود که اللّه تعالی بر لوط لا رحم کند که او به پناه بردن به گروه قوی 
مجبور شد و در ترمذی با این جمله هم آمده که خداوند متعال بعد از لوط 
چنان پیامبری مبعوث نکرد که قوم و قبیله او حامی او نباشند . 
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نسبت به شخص رسول کریم 6 کقار قريش هزاران تدابیر به کار پردند 
ما تمام خاندان او از آن حضرت یه حمایت کردند اگر چه از نظر اعتقادی؛ 
همه موافق ان‌حضرت نبودند. از این جهت تمام بنی هاشم در ان معرکه با 
رسول خدا 3 شریک شدند که در آن کار قریش آب و غذا را به روی آنها 
بسته بو دند. 

از حضرت عبدالله بن عباس منقول است که در این حادثه وقتی که 
قوم لوط به خانهة او حمله بردند لوط عْ در منزل را بست و این مصاحبه با 
آن اشرار از پس پرده انجام گرفت و فرشتگان در داخل اطاق بودند. مردم 
خواستند که از بالای دنوار وارد خانه بشوند و در را بشکنند. آنگاه بر زبان 
حضرت لوط نی اين کلمات جاری شد. وقتی که فرشتگان این اضطراب و 
پریشانی حضرت لوط ی را مشاهده کردند حقیقت را روشن کرده گفتند 
که شما در را باز کنید اکنون ما به ایشان عذاب خواهیم چشانید. او در را باز 
کرد. جبرئیل امین با پر خود به طرف چشمهایشان اشاره‌ای کرد. همه کور 
شده پا به فرار گذاشتند. 

آنگاه فرشتگان بنا به دستور خدا به حضرت لوط ملثْل گفتند: «فاشر 
بآفلات بقطع من الیلٍ»: یعنی شما در آخرین پاس شب با اهل و عیال خویش از 
اتسار و مرول و سم راهتما ین کیک که کیت از تایه وت سفن 
ننگرد بجز همسرت زیرا بر او همان عذاب می‌آید که بر قوم خواهد آمد. 

و اين نیز می‌تواند معنی آن باشد که همسر را با خود مبر و این معنی 
هم می تواند باشد که همسر تو از این جهت که همسر تو است در اهل داخل 
شده همراه بیرون می‌آید» امّا او بر این دستورات عمل نمی‌کند که توبه اهل 
مردام ده که کین شک سرش راتیگ در عضی روا نات نیز امه که 
اینچنین شد که زنش همراه شد ولی وقتی‌که صدای نزول عذاب بر قوم را 
شنید به عقب نگاهی کرد و بر هلاکت قوم تسف خورد درآن وقت سنگی 


الا ۱.۳ سوره‌هود 
سس سس سس سس تست 


فرود آمد و کار او را هم خاتمه داد !. 

فرشتگان چنین خاطر نشان کردند که: «لنّ مَوعدَهم الب یعنی به 
محض این‌که صبح بشود برایشان عذاب خواهد آمد. . حضرت لوط مت 
فرمود که: من می خواهم از آن وقت نیز جلوتر عذاب بیاید. . آنگاه فرشتگان 
گفتند که: «الیس الصُبح بقریْب» یعنی صبح چندان دور نیست باز واقعه 
عذاب را قرآن این چنین بیان فرمود که: وقتی عذاب ما آمد ما قسمت بالای 
آن آبادیها را پایین قرار دادیم (یعنی واژگون کردیم) و بر آنها آن چنان 
سنگ بارانيدیم که بر آنها علامت نام هر یکی موجود بود. 

و ووانات امه که دز آنها سهاز شهی تررگ بود کهازشان دز آ تا 
سکونت داشتند و قرآن آنها را در یه ۷۰ سوره توبه به‌نام «موتفکات» یاد 
می‌کند. وقتی که دستور خدا رسید. جبرئیل امین پر خود را زیر شین آن 
شهر فرو برد همه را چنان بالا برد که هر چیز بجای خود ماند که آب از 
ظرف خود هم نریخت و صدای مردم و سگ و حیوانات از طرف آسمان 
می‌آمد آنها را راست به آسمان برده آنگاه از آنجا برعکس رها کرد که این 
مناسب به اعمال خبیث آنها بود در آخر آیه بعد از ذکر عذاب قوم لوط 
برای هشدار دادن ملل امروز جهان فرمود: «و ما هن من الظلمین بیَعٍّ» یعنی 
عذاب سنگ باران امروز هم از ظالمان چندان دور نیست. هر کسی که مانند 
این قوم بر ظلم و بی‌حیایی مُصرّ باشد او هم خود را از این عذاب دور تصوّر 
نکند. امروز هم می‌تواند این عذاب نازل شود. رسول کریم کی فرموده که: از 
مّت من هم بعضی همان عمل را انجام می‌دهند که قوم لوط می‌کردند. هر 
گاه چنین اتفاق بیفتد» انتظار بکشید که بر آنها هم همان عذاب می‌آید که بر 
قوم لوط آمده بود. 


۱- قرطبی و مظهری. 
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وی مَدین‌آخاهم شعیبا قالیقوْماعَبُدواله له مالکم من اه غیر 2 


وفرستادیم به‌سوی‌مدین برادرشان شعیب‌را گفت ی بیر ستیدخدارا وکسی‌معبود شمانیست جز او 


تقصوا کیال و ان لِقَ آرنکم بخیر و ان آخاف علیکم 


۳093 


ره 


یو ۳9 س۳ 4 و را 7 
از عذاب روز احاطه کننه و ای قوم من کامل کنید پیمانه و ترازو را به‌انصاف و 


رققت 


تخس والّاس یام وَلاتوا ق از ض هدن یت 


کم نکنید از مردم چیزهایشان را و قائم نکنید در زمین فساد آنچه باقی بماند از 


۰2 سس زر 2 
خر کم ان کنت مُومنبن" و ما آنا کم حفیظ «قالوا 
ی گفتند 
و #ره 1 هه 


یشعیت اصلوئك تمد آن نترك ما بعبد اباژتا از آن 


ای‌سعیب آیانمازخواندن تو به تو ننسان‌می‌دهد که‌بگذار یم آنجه‌عبادت‌می‌کردند پدران ما پا رها کنیم 


رقم ۶ 


۰ رم 2 زر ۳ ۸ و ام 
ق‌آشوالتا منوا ات نتاملهالرٌشید()قال یقزم آرءیِع 
آنچه‌می‌کنيم در اموال خود تو شخصی‌بسیار باوقار ونیک رفتارهستی. گفت ای قوم من ن بنگرید که 
0 ۵ ام اه ان ری و 5 و را رز 6 0 
ان کت عا ین من ری و رَزقی منه‌ررقاحتنا و ما ارید آن 
اگر به من فیهم اند از طرف بروردگارم و او به من رزق داده رزق حسن و من نمی‌خواهم که 
و ان رید الا الاصلاح م من قاط 


پشت‌سر انجام‌دهم آنچه شمارا از آن‌منع می‌کنم و من می‌خواهم اصللاح را تأ جایی که امکان باشد و 


سا ۰۵ شور ه وج 


علئه لت و الیْه 9 ۷۷ و دم 


کپ زق ۵ عَا ۳ مر مه رو 2 ۶و 
آاجرمنکم شقاق‌آن بُصیبکم مَثل‌ماآصاب‌قوم گوم‌نوح‌او فوم هود 
کسب نکنید به ضد من این‌که برسد به شما مانند آنچه رسیده به قومٌ نوح یا قوم هود 


ی 2 و هس ٩‏ شتعو 
یا قوم صالح و وم لوط از شما 1 دور نیست و ۳ بخواهید ۲ پروردگار تان 


۵ 


قل 1 ۵ سس ۵ 9 ۳ - اش سا مه 
2 وبا الیه رین رحبروَدود(-» قالوا يَشَعيْب ما نله نفقّه کنبرّا 
بازرجوع کنید بسوی او هرآینه رب من مهربان ودوست دار نده است‌گفتند ای شعیب مانمی‌فهمیم بسیاری از 
# وس -ِ ۳ 7 2 و مس مس م سا 

تقول و انا لفرئك فیتّا ض فا" و لو لارهطك لرجنك و ما 
آنچه تومی‌گویی ومامی‌بينيم توراکه درمیان‌ما ۱۳۳ واگرنمی‌بود قبیله تو توراسنگسارمی‌کردیم 
۹ > ص۵6 ام و 1 8۸ موه ِ بل ط ۳ 
نت علینا بعریز 4٩۱‏ قال یقوم ازهطی اعز علیُکم مُنّْ ال و 
و تو در نگاه ما قدرتی نداری گفت ای فوم آیا قیبلظ من قوّی تز آست بر شنماااز خدا و 
اتعذقوه 1 کم هر" ان ری با تغتلون حیط و وم 


قرار داده‌اید او را پشت سر به تحقیق که رب من به آنچه می‌کنید احاطه کننده است و ای قوم 


اعملوا علی‌مکاتتکم ان عامل سوف عون من یاه داب 


1 


تریه و من هُوکاذب و ازتفبرا ان معکم ر رف یت 200 لا جاء 


را ناه یت دوشگ او کنیس ی نا شتا مار مر ری رس 


کج 
۰ 


معارف القرآن ۱۰۶ الا 
یس یه مد سای ی سح در 


7 و مس ۶ مع ۳7 بر او م2 2 5 فورح 41 ۳ 
امرنا نجیتا شعییْا و الذین امنوا مَعّه برَمة متا" اخذت این 


دستور مانجات دادیم شعیب را و آنانرا که ایمان آوردند با او به‌مهربانی خویش و گرفت 


.11 1 ی 1 .۰۰ ۳ ۱ بای 7 مس ًّ رز 6 م 

ظلَمْا الیِحَة فاضبحوا ق دارهم جثمین 407 کان ۸ یَعتوا 

ظالمان را صدای‌سخت پس‌گشتند صبح در خانیهای خود سرنگون افتاده. گویا اصلاً در آنجا سکونت 
ی ی هیفاق و بر 

نما الا بعد الدیِن کا بعدت منود (۷۱۵ 


نداشته‌اند آگاه‌باش دوری‌بادبرای‌مد ین‌همانگونه که‌دوری‌بودبرای تمود. 


خلاصة تفسیر 

و ما به سوی (اهل) مدین برادرشان شعیب (عی) را (پیغمبر قرار 
داده) فرستادیم او (به اهل مدین) فرمود که ای قوم من شما (تنها) خدا را 
عبادت کنید بجز او کسی (لایق) نیست (که) معبود شما (باشد این حکم 
مربوط به دیانت و عقاید. مناسب حال آنها بود) و (حکم دیگر را مربوط به 
معاملات. مناسب به حال‌شان» فرمود که) شما در پیمانه و ترازو کم نکنید 
(زیرا که) من شما را در حال رفاهیت می‌بینم (پس شما در کم کردن پیمانه و 
ترازو چه نیازی دارید حقیقتاً کسی نیاز ندارد) و (علاوه بر این‌کم نکردن در 
پیمانه و ترازو مقتضای نعم الهی است و خود خوف و ضرر هم مقتضی آین 
است زیرا در این) من بر شما احساس خطر می‌کنم از چنین روزی که جامع 
انواع عذاب خواهد شدء و (هر چند که نکردن مستلزم کامل کردن است اما 
به خاطر تأکید» پس از منع کردن آن؛ نسبت به این» تصریح فرمود که) ای 
قوم من شما پیمانه و ترازو را کامل کنید و به مردم در این چیزها ضرر 
مرسانید (آنچنان که عادت دارید) و (به شرک و کم کردن حقوق مردم) در 
زمین فساد ننموده از حد (توحید و عدل) تجاوز نکنید (و بعد از ادای 
حقوق مردم) آنجه از (مال حلال) عطیةٌ خداوندی که باقی بماند آن برای 


اس ۰۷ سوره‌هوق 


شما (از این کسب حرام) به‌مراتب بهتر است» (زیرا در حرام هر چند بسیار 
باشد برکت نیست و انجام آن جهئّم است و در حلال هر چند کم باشد برکت 
می‌باشد و سرانجام آن خشنودی حق تعالی است) اگر شما یقین داشته 
باشید (پس بپذیرید) و (اگر یقین نیاید پس شما بدانید) من نگهبان شما 
نیستم (که جبراً جلو این کارها را از شما بگیرم هر آنچه بکنید به کیفر آن 
خواهید رسید). 

آنها (همه این مواعظ و نصایح را شنیده) گفتند ای شعیب آیا تقدّس 
(مصنوعی و وهمی) تو به تو (اینچنین) تعلیم می‌دهد که (تو به سا 
می‌گویی) که ما (پرستش) آن چیزها را بگذاریم که بزرگان ما آنها را پرستش 
می‌کردند و ما اين را بگذاریم که در اموال خود آنچه می‌خواهیم تصرّف 
کنیم واقعاً شما خیلی هوشیار و متدیّن هستی (یعنی از آنچه منع می‌کنی 
هیچ یکی از آن هر دو تا بد نیست زیرا دلیل دوّم نقلی است که روش 
بت پرستی از نیاکان ما منقول است و دلیل دوّم عقلی است که از آن خود 
ماست. در آن هر گونه اختیار داریم پس نباید جلو ما را گرفت و حلیم و 
رشید از روی تمسخرگفتند هم چنان که بی‌دینان عادت دارند که با اهل دین 
تمسخر می‌کنند و فساد هر دو دلیل نقلی و عقلی آنها بدیهی است). 

شعیب(ع) فرمود ای قوم من (آنچه از من می خواهید که من به توحید 
و عدل نصیحت نکنم پس) خیلی خوب این را بگویید که اگر من از طرف 
پروردگارم بر دلیل (استوار) باشم ( که از آن توحید و عدل ثابت است) و او 
به من از طرف خود یکی از عمده‌ترین نعمت‌ها (یعنی نبوّت) را عنایت 
فرموده (که به سبب آن تبلیغ احکام دین بر من واجب شده باشد یعنی 
حقانیت توحید و عدل هم ابت و تبلیغ آنها هم واجب) پس من چگونه 
تبلیغ نکنم و من (آن چنان که اين امور را به شما تعلیم می‌دهم خودم هم 
بدان عمل می‌کنم) این را نمی‌خواهم که برخلاف شما آن کارها را انجام 


معارف القرآن #۶۱۰۸ ِا 
معارف القرآن۰۰۰۰ ...۰ »9۶« هه 
دهم که شما را از آن منع می‌کنم (مراد از برخلاف این است که به شما راه 
دیگر نشان دهم و خودم به راه دیگر بروم؛ منظور این‌که نصیحتهای من تنها 
از روی دلسوزی و خیرخواهی است به‌قرینه این‌که من چیزهایی به شما 
نشان می‌دهم که برای خودم می‌پسندم الغرض) من اصلاح می‌خواهم تا 
جایی که در امکان من‌باشد و آنچه من(به عمل و اصلاح) موفق باشم فقط از 
کمک خداست (و اگر نه من و اراده من چه چیزی است) بر او توکل دارم و 
(در تمام امور) به سوی او رجوع می‌کنم. 

( خلاصه این‌که بر وجوب توحید و عدل دلائثل هم ۶ ثم‌اند و تبلیغ هم 
بامر خدا و ناصح هم این چنین دلسوز و مصلح؛ باز هم قبول نمی‌کنید. پلکه 
برعکس از من توقْع دارید که من از تبلیغ دست بکشم؛ چون در این مصاحبه. 
دلسوزی و اصلاح را ه طرف خود نسبت داد لذا فرمود: «قا توفیق» اغ و ت 
اینجا پاسخ بگفتارشان بود؛ و در آینده ترهیب و ترغیب می‌فرماید) و ای 
قوم من ضلَیت (و عداوت) من نسبت شما باعث نشود که بر شما آن چنان 
مصیبتی بیاید که بر قوم نوح یا قوم ود يا قوم صالح واقع شده بود و (اگر 
داستانهای آنها کهنه شده‌اند و بنابراین از آنها متأثر نمی‌شوید پس) فوم 
لوط (اکنون) از شما (در زمین خیلی) دور نگذشته (یعنی نسبت به آن قومها 
زمانه آن نزدیک است این مضمون ترهیب بود و در آینده ترغیب است) و 
شما درباره گناهان (شرک و ظلم) خود از پروردگارتان آمرزش بخواهید 
(یعنی ایمان بیاورید زیرا همه گناهان با ایمان آمرزیده می‌شوند اگر چه 
حقوق باید پرداخت گردد) باز (به اطاعت و عبادت) به سوی او متوجه 
باشید بدون شک پروردگار من‌بسیار مهربان و خیلی دوست دارنده است (او 
گناهان را می‌آمرزد و طاعت را می‌پذیرد) آنها (با شنیدن این سخنان 
دل آویز و پی‌جواب از پاسخ معقول» عاجز شده از روی جهالت) گفتند ای 
شعیب بسیاری از گفته‌های تو در فهم ما نمیآید (اين را یا به این خاطر 


اس ۰۹۶ سوز«هود 


گفتند که با توجّه کامل صحبتهای او را نشنیده بودند یا تحقیراً گفته‌اند که 
نعود باالله این هذیان است. قابل فهم نیست؛ چنان‌که از بی دینان همه اين 
امور واقع می‌شوند) و ما ترا در (اجتماع) خود ناتوان می‌بینم و اگر خاطر 
داری قبیلة تو ( که با ما هم مسلک هستند نمی‌بود ما ترا (دیر وقتی) سنگساز 
کرده بودیم و به نظر ما تو که جایگاهی نداری (لیکن کسانی که ملاحظه آنها 
می‌شود به خاطر آنها از خویشاوندی آنها هم مراعات می‌شود؛ منظور آنها 
این بود که تو این مضامین را به ما گوشد نکن و گر نه جان تو در خطر است؛ 
نخست به‌صورت تمسخر از تبلیغ باز داشته بودند. 

(«اصَلوتئک تأمرکَ» الایه و اکنون به‌صورت تهدید جلوگیریکردند) 
شعیب ی (در پاسخ) فرمود ای قوم من (متاشف و در حیرتم که رابطةٌ که با 
خدا دارم که پیامبر او هستم ان مانع این نمی‌شود و خویشاوندی که دارم آن 
مانع این است پس از این لازم می آید که شما ملاحظٌ قبیله را از خدا پیشتر 
می‌کنید پس) ایا قبیله من به نزد شما (نعوذ باالله) از خدا هم بیشتر محترم 
است. ( که از آن ملاحظه نمودید) و از او (یعنی از الله تعالی) اعراض 
می‌کنید (یعنی از او ملاحظه بجا نیاوردید. پس عنقریب به کیفر آن خواهید 
رسید. زیرا) یقیناً پروردگار شما همه اعمال را (در علم خویش) احاطه 
کننده است. و ای قوم من (اگر شما برآمدن عذاب یقین ندارید پس سخن 
اخراینست که شما بدانید و خدا بهتر این است که) شما بر حال خود عمل 
کنید من‌هم (به روش خود) عمل می‌کنم (پس ) عنقریب خواهید دانست که 
او چه کسی است که پر او آنجنان عذایی می آید که را رسوایش کند و آو چه 
کی اشتا که دوک برقع شا ماقرا وهای توت در وگن 
می‌گویید و حقیر قرار می‌دهید اکنون معلوم خواهد شد که مرتکب جرم 
کذب. مستوجب سزای ذلت؛ چه کسی می‌باشد شماء یا من) و شما هم 
منتظر باشید من هم با شما منتظرم (که ببینم که همانگونه که من می‌گو ثم 


معارف القرآن #۱۰ لا 
تست ی یتوس بسح یک سیم 


عذاب واقع می‌شود يا همان‌گونه که شما گنها دار سل هد ات تم با 
به‌هرحال بعد از مدّتی مقدّمات عذاب آغاز شد) و وقتی که دستور ما 
(نسبت به عذاب) آمد و رسید. ما شعیب غْیٌّ و کسانی را که به همراهی او 
مومن بودند (از این عذاب) به عنایت (خاض) خویش نجات دادیم و 
صدای سختی (که نعره جبرثئیل بود) این ظالمان را در بر گرفت؛ پس در 
خانه‌های خویش سرنگون شده ماندند (و مردند) گویا که هرگز در این خانها 
سکونت نداشتند؛ آگاه باش (و عبرت بگیر) مدین از رحمت دور شد 
همانگونه که مود از رحمت دور شده بود. 


معارف و مسایل 

در آیات فوق واقعهً حضرت شعیب مٍُ و قوم او آمده است. قوم او 
علاوه بر این‌که راه کفر و شرک را پیش گرفته بودند در پیمانه و ترازو نیز 
خیانت می‌کردند. حضرت شعیب لا آنها را از راه شرک و کفر و عصیان 
بسوی توحید و ایمان دعوت نمود و از کم کردن پیمانه و ترازو بر حدر 
داشت و در صنو رت مخالسته به عذاب فدا تهدید کرد آما آنان بر انکاز و 
کی ریش امترازماندننسرانسام همه قوم بجر کیتانی کندابه 
حضرت شعیب ایمان آوردند به عذاب شدید گرفتار و هلاک شدند که 
تفصیل آن واقعه از این قرار است: «و ای هدن اخاهم شعییا»: یعنی ما 
فرستادیم به سوی مدین برادرشان شعیب را «مدین» در اصل نام شهری بود 
که آن را «مدین بن ابراهیم» آباد کرده بود که محل وقوع آن در کشور شام 
مقام «معان» امروز گفته می‌شود؛ و به ساکنان این شهر هم بجای اهل‌مدین 
«مدین) گفته می‌شود . حضرت شعیب لام پیامبر جلیل القدر خداوند متعال 
است که از قوم «مدین) بود. . علّت نامیدن او به پرادر مدین» خود اشاره به 
استحقاق نعمت وی الهی است که به او عنایت فرموده که او را از آن قوم 


سا ۱۱۱ ها 


مبعوث فرمود؛ تا که آنها با او مأنوس شوند و براحتی هدایات و 
رهنمودهای سعادت آمیز وی را بیذيرند. 

«قالیقرم اعدُوا اه مالکم من‌اله غبره و لاقضوا الْکْیَال و اِبرَان»: 
حضرت شعیب مه نخست قوم شود را به سوی توحید دعوت نمود زیر 
انها مشرک بودند درختها را می‌پرستیدند که آن را قران در اه ۱۷۶ سوره 
شعراء به لفظ «ایکه» تعبیر فرموده است و به این‌مناسبت اهل مدین «پاضخب 
الَیکة» ملقب شدند و در ضمن این کفر و شرک» یک عیب و گناه شدیدی در 
آنها رواج داشت که هنگام تجارت و داد و ستد در پیمانه و ترازو کم کرده 
حق مردم را می‌کاستند که حضرت شعیب نی از این کار نیز آنها را منع 
فرمود. 

توضیح: در اینجا این امرقابل توجه است که کفر و شرک ريشه و 
اساس همه گناهان به شمار می‌رود؛ هر قومی که به این آفت گرفتار باشد؛ 
نخست او به ایمان دعوت داده می‌شود و قبل از ایمان به معاملات و اعمال 
توجه داده نمی شود و در دنیا هم اساس نجات يا عذاب او هم براساس 
همان ایمان و کفر خواهد بود. و همه داستانهای انبیای پیشین و اقوام آنها که 
در قران ذکر شده‌انده شاهد این هستند. تلها دو قوم چنین بود که در نزول 
عذاب بر آنها علاوه بر کفر اعمال آنها نیز دخالت داشته است» یکی قوم 
لوط که ذ کر آن قبلاً گذشت که عذاب زیر و روی کردن شهر بر آنها واقع شد 
و سبب آن اعمال پلید آنها نشان داده شد؛ دوم قوم شعیب یا است که 
سبب علذاب آنها علاوه بر کفر و شرک نقصان در پیمانه و ترازو بود. 

از این جا معلوم شد که این دو کار به نزد خدا از همه گناهان بیشتر 
مبغوض و شدیداند. ظاهرا علثش این است که از این دو فساد به نسل آدمی 
زیان می‌رسد و در تمام جهان فساد و تباهی عمومیت پیدا می‌کند. حضرت 
شعیب به منظور جلوگیری از این عمل زشت و ممانعت مردم از نقصان در 


معارف القرآن ۱۳۹ ۹" 
ماو اقا سس سکس تست 
پیمانه و ترازو ابتداء با شفقت و ملاطفت وارد کار شد و به قوم خود چنین 
گفت: «آزنکه بر و و اف عَیکُم غاب یم تحیط» یعنی: من من‌اکنون شما را 
در خوشحالی می‌بينم در طول سال هیچ فقر و فاقه. تنگدستی ندارید که به 
:]۵ در ات پل مبتلا هستید. علاوه براین سپاسگزاری؛ نعمت خداوند 
مقتضی آن است که شما بر خحلق او ظلم روا ندارید و باز اين‌را هم نشان داد 
که اگر شما به حرف من گوش نکردید و از این عمل بسیار زشت خود باز 
بیامدید. برای شما احساس خطر می‌کنم که مبادا عذاب خدا شما را در 
بگیرد؛ از این عذاب می‌تواند عذاب آخرت هم مراد باشد و هم عذاب دنا 
و باز عذاب دنیا امکان دارد که به شکلهای گوناگونی بیاید که کمترین آذ 
عذاب این است که این رفاهء‌زدگی و خوشحالی شما پایان یابد و شما در 
قحطی و گرانی اشیا مبتلا شوید. هم چنانکه رسول خدا(ص) فرموده است 
که: هر گاه قومی در پیمانه و ترازو کمی کند له تعالی او را در عذاب قحطی 
و گرانی اشیا مبتلا می‌سازد. 

لذا حضرت شعیب نف بر ضرورت جلوگیری از خیانت در وزث 
کید کرده فرمود: «و یقَم و الَال و لا بانط و لاَبخمُوا الساسش 
ایهم و لاتغتزا نی الازض مُفسدین»: : یعنی ای قوم من پیمانه و ترازو را 
منصفانه کامل کنید و چیزهای مردم را کم نکنید و در زمین برای تردیج 
فساد تلاش نکنید سپس آنها را از روی شفقت تفهیم نمود که: : «بقیّت یقت اله خر 
کم ان کنر مین و ما نا عَیکمْ یطٍ»: یعنی بعد از تکمیل حقوق مردم 
به‌وسیلة پیمانه و ترازوه آنچه باقی می‌ماند همان برای شما بهتر است به 
شرطی که شما به حرف من گوش فرا دهید و اگر به حرف من‌گوش فرا 
ندادید پس آگاه باشید که اگر بر شما عذاب بیاید؛ من مسئول نیستم. 

رسول کریم 3 نسبت به حضرت شعیب ی فرموده است که آو 
خطیب الانبیاء است. آن حضرت با حسن بیان خویش برای تفهیم قومش 


لا ۱۱۳ سوره‌هود 
دصرد۰۰ دح 


جرب داد که دم جاهله مصلحان شود میدهند. تمیل زدند استهز 
کردند و گفتند: «اصلوئك نامرك آن تَر ما یبد باون او آن نفقل نی آموالنا نم 
وا نت الم الرْشیٌ» یعنی آیا نمازهایت به تو می‌گویند که ما 
معبودان خود را که آبا و اجداد ما می‌پرستیدند. رها کنیم و این‌که ما در 
رفتار کنیم؛ بلکه معاملات خویش را هم از شما سوال کرده انجام دهیم که 

نماز حضرت شعیب ی در تمام قوم معروف بود که به کثرت در 
نوافل و عبادت مشغول بود لذا ارشاد و تلقین او را به صورت مسخره به 
طرف نماز او نسبت می‌دادند که آااین‌نمازهایت ترا معاذ له به این سخنان 
بی‌ جا امر می‌کند؟ از این گفتارشان معلوم می‌شود که آنها نیز چنین تصور 
کرده بودند که کار دین و شریعت تنها در عبادت محدود است. با معاملات 
چه ارتباطی دارد هر کسی در اموال خود به هر نحوی که می خواهد تصرّف 
کته کا وم این نیست که بر امور دنیوی کنترل و نظارت باشد. چنان‌که 
امروزه بسیاراند افراد نادانی که چنین تصوّراتی دارند. 

قوم نسبت به این همدردی خالص. دلسوزی و نصیحت پاسخ 
ناگواری داد. اما حضرت شعیب لب شأن و شخصیت پیامبرانهاش ایجاب 
ی ۰ 
تفهیم بیشتر بیشتر آنان چنین فرمود که: : «یقوم أرعيمَ ‏ نکن ی یه من ری و رزقی 
له رزقا حسَا» یعنی ای قوم من به من بگویید که گر من‌از طرف پروردگارم 
برای حقائیت سخنم دلیل و شاهد کافی داشته باشم و اه عالی بهترین‌رزق 
هم عطا بفرماید که رزق ظاهری که اساس حیات است آذ هم عطا فرموده و 


رزق باطنی که همان فهم و عقل که خود نوعی انعام است که مزید بر آن 


معارف القرآن #4۱ الا 


وی تا رت یف دی اس ی شم اه انس با دش که 
امتیازات مادّی و معنوی باز هم راه ضلالت و گمراهی را پیش بگیرم و سخن 
حق را به‌گوش شما نرسانم؟ سپس فرمود: «و ما رید آن خالفکم ای ما نکم 
عَنْهٌ»: بعنی این را هم بفهمید که از آنچه که من شما را جلوگیری می‌کنم 
خودم هم به آن نزدیک نمی‌شوم و اگر من شما را منع می‌کردم و خودم 
مرتکب آن می‌شدم برای شما مجال گفتگو بود. 

از این جا معلوم می‌شود که عمل و رفتار واعظ و مبلّغخْ و داعی در 
و ی او ی تاه ان ود ان کر راغ ی مایا 
تباشه سین اویر هی گرالع؟ پر بو اه کرد شین فرموخو ان اریز 
الاصلاح مّا اتطْفْتٌ» یعنی هدف من از همه سعی و تلاش و تفهیم مکزر 
برای شما جز این نمی تواند باشد که در صدد اصلاح خود باشید و پس از ان 
و سس و رابت حود یقن ۳ 11 2 
توفیق الا بااثه له نوکت و للیّهآنیْبٌ» یعنی آنچه من می‌کنم همه آنها را با 
توفیق خدادادی انجام می‌دهم و اگر نه من از خود اختیاری ندارم و اتکای 
من بر ذات توانای رت العالمین است و من در هر کاری به‌سوی او رجوع 
خواهم کرد. و پس از این پند و نصیحت باز آنها را به‌عذاب خدا تهدید کرد 
که: 

میقم لجخرتکم فا و 


4 
بر قوم نوح (ع) و قوم هود (ع) یا قوم صالح آمده بود. و قوم لوط (ع) و 
عذاب عبرتناک آنها از شما چندان دور نیست: یعنی از نظر ساخت هم 
شهرهای زیروروی شده قوم از مدین نزدیک‌اند و از نظر زمان نیز در زمان 
ای فا فیک نها نها فلا امته اسان وی کت دوز 


الا ۱۵ > تا 
تسش تس ی یآ ان تحت ۰ 3 


یل ی توا عناق که ایترن بازگردید؛ قوم او با شنیدن این سخنان بید پیشتر اراحت 
۱ ۳ 
فرمود: که شما از قبیله من احساس خطر کردید و از خدا نترسیدید که هر 
چیر به اختیار اوست! بالاخره وقتی که قوم حضرت شعیب ی به هیچ 
راهی باز نيامدند و حاضر نشدند که به هیچیک از سخنان ارزشمند او گوش 
فرا دهند آن حضرت نیا فرمود: بسیار خوب: حال که چنین است منتظر 
عذاب خدا باشید. آنگاه حق تعالی شعیب ملثٍْ و مومنان همراه او را از آن 
شهر بیرون برد و بقیه همه با صدای شدید حضرت جبرئیل لا فوراً ملاک 
شد ند. 


احکام و مسایل 

مسئله کم کردن پیمانه و ترازو در آیات مذکور یکی از اسباب نزول 
عذاب برقوم شعیب ند بود. که به آن «تطفیف» گفته می‌شود و قرآن کریم 
در آیةُ ۱ تطفیف: «ویْل لْْطْمَفَ» عذاب شدید آن را بیان فرموده است و به 
اجماع امّت کم فروشی و خیانت در وزن حرام است. حضرت امام مالک 
رحمة اللّه علیه در «موطاٌ» باستناد فرمان حضرت فاروق اعظم رضی الله 
عنه. فرموده است که: هدف اصلی, از کم کردن در پیمانه و ترازو این است 
که حق کسی که بر عهده دیگری است. کامللاً ادا نشود بلکه در حق او نقصان 
کند. چه آن چیزی باشد که در پیمانه و ترازو در بیاید؛ يا بصورت دیگر. اگر 
کارگر یا کارمندی در انجام وظیفه خود کوتاهی کند با صاحب دختری در 
وقت مقّر (سن بلوغ) از شوهر دادن و نکاح کردن دختر خود تعلّل کردهه 
کوتاهی نماید» نیز در این حکم داخل است. .پاکسی آداب و سنن‌نمازش را 
به‌طور کامل بجا نمی آورد او نیز مجرم ۳ رخا رنه سید 


معارف القرآن 4۱۱۶ اسلا 


مسأله: در تفسیر قرطبی آمده است که قوم حضرت شعیب از عاداتشان 
یکی این بود که از پول رایج وقت که درهم یا دینار بود. یک گوشه از آن را 
قطعه می‌کردند و آن قطه بریده شده را بجای سکَهٌ کامل مصرف می‌نمودند. 
حضرت شعیب لت آنها را از این کار زشتشان باز داشت. 

رسول کریم ی در حدینی. خرد کردن سکه‌های اسلامی را حرام 
قرو دنل در تشتیر آیهز تسلعة رَهط یَفسدون نی الارْض و لایْضَلخون» امام 
تفسیر حضرت زید بن اسلم چنین فرموده است که: ایشان درهم و دینار را 
خرد کرده. مورد استفاده قرار می‌دادند که قرآن کریم؛ این عمل را «فساد 
عظیم» نامیده است. 

در عهد خلافت حضرت عمرین عبدالعریز» شخصی به این جرم 
دستگیر شد که او درهمی را قطع می‌کرد نامبرده او را تازیانه زد و سرش را 
تر استتاده دزشهر اعلان کرد 


ل‌ 

ماه هر 2 ۶ 1 -- تن ِ #2 *. 1 * و + ٍِِ 5 

ولد اسلا مُوسی بایتتا وسلطن‌مُبین 4۹۶ ای فرعَون و ملائه 
و البته فرستادیم موسی را با نشانه‌های خویش و سند واضح. به‌سوی فرعون و سرداران او 
2 1 وه مت م2 12 ۵1و وه هه 2 مه وم موم 
فانبعوا ام فزعون و ما ام فزعون بشید )یندم قومه یوْم 
پس پیروی کردند از دستور فرعون و نیست سخن فرعون کار آمد. در جلوی قوم قرار می‌گیرد روز 
هن ور م8 و لاور طار 2 0 و و و و ۶ ر ۰ و مه ۱و 

الیمَة فاوردهم‌التاز و پئس‌الوزدالوزود() و انبغوا نق هده 
قیامت بازمی‌رساند آنهارا بهآتش و بد کناره آبی‌است که به‌آنان رسیدند وعقبشان قرارگرفت دراین 


سا ۱۱۷ توت 


لو وم اقيعة بش الرفد الرفْرد (400 ذلك من آنباءالفزی 


جبهان لعنت و روزقيامت‌هم. بدانعامی‌است‌که بآنها رسید. این‌قدری احوال‌اند ازروستاها(آبادیها) که 


م2 و ۴ 
نقطه لك منها ام 5 حصید ید .40۰و ما ظلَمْنَم لک ظلَما 
بیانکردیم‌بر توکه‌بعضی ازآنهاپابرجایند وبعضی ریشه کن‌شده‌اند و ظلم‌نکردیم برآنها اماخود ظلم‌کر دند 


نشب فا آغتث عنهمآفتهملی یذغزن من‌هزناله من‌تیمل 


بر جانهای‌خود پس بدردشان نخوردند معبودانشان‌که آنهارا فرامی‌خواندند بجزاز النه در هیچ‌مر تبه 


زر 1 ‌‌ صط رز رگن او 4 - 
جَاء ام ربك و مَازادوهم غیر نتبیّب 4۱۰۱ 


وقتی رسیدحکم پر وردگارت واضافه نکر دنددرحق‌شان غیرازهالا ککردن. 


و ما موسی (ع) را (هم) معجزات خویش و دلیل واضح داده به نزد 
فرعون و سرداران او فرستادیم پس (نه فرعون تسلیم شد و نه سرداران او 
پلکه فرعون هم بر کفر خود مصرّ شد و) آنها (هم) به ری فرعون پذیرفتند 
و رأی فرعون چندان درست نبود او (فرعون) در روز قیامت در جلوی قوم 
خود قرار می‌گیرد؛ باز (همه) آنها را در دوزخ می‌اندازد و آن (دوزخج) جای 
بسیار بد فرود آمدنی است که در آن اینها انداخته می‌شوند و در این جهان 
ملعون شدند و در روز قیامت هم (ملعوذ) خواهند شدء چنان‌که در این 
جهان از قهر الهی غرق شدند و در آن جهان نیز نصیب‌شان دوزخ خواهد 
بود) انعام بسیار بدی است که به آنها داده شد (آنچه در بالا در ضمن قصه‌ها 
ذکر شد بعضی از احوال این روستاهای (آبادیهای غارت شده) بودند که ما 
برای شما بیان می‌کنیم (پس) بعضی روستاها (آبادیها) از آنها (اکنون هم) 
پابرجا هستند (مانند: مصر که بعد از ملاکت فرعون هم آباد باقی مانده 


معارف القرآن »> 5 


او تفشتین کاملا (ازایین رتور فجه ما بعش کیان ای ووستاها 
[آبادیها] سزا دادیم پس) ما ؛ بر آنها ظلم نکردیم ( که بدون تقصیر سرا داده 
باشیم که صورت ظلم است) اما آنها شخصاً بر خود ظلم کردند ( که به چنین 
حرکاتی مرتکب شدند که مستوجب سرا شدند) پس آن معبوداد‌شان که 
بجز از خدا آنها را عبادت می‌کر دند بدردشان نخوردند وقتی که دستور 
پروردگارت (برای عذاب) آمد و رسید ( که می‌توانند آنها را از عذاب 
نجات دهند) و (از کجا فایده رسانیدند بلکه) برعکس به آنها ضرر 
رسانیدند (یعنی در معرض ضرر قرار گرفتند که بخاطر پرستش آنها دچار 
ضرر و زیان شدند). 


7 ای ام << با مس »سم و ۳ .4 قدیز 8 و هس وه 
و کذلك اخْذ ریك لذ1 َخٌَ ری و هی له لد آَخْدة آلمه 
و اینچنین‌است مواخذه خدایت وقتی ماخذه می‌کند روستا(آبادی)هارا وآنهاظالم باشند بی‌شک‌مژاخده‌او دردناک 
۳ ۳ ۳ ۳ چام مس رگ ام 24 كت یط 3 بِ 1 ولا و 
شدید ٩۱۰‏ ان ق ذلك لايّة لنْ خاف الاخرة دله یوم جمُوّع له 
و سخت است همانادر این نشانی است برای کسی که می‌ترسد از عذاب آخرت آن روزی است که جمع می‌شوند در 

۳ طّ 

1 ۳ .ین ۵ 0 زد کم 4 ی در مقر 
الناس و دلك یوم مشود ۰۲۷ و مّا نوَخرّه الا لاجل معدود 4۱۰۳ 
مس مِ 7 م ۳ 2 
آن همه مردم و آن روز (وقت) حضور همه است و ما آنرا تاخیر می‌کنيم برای وعده‌ای که مقرر است 
۳ 2 


یم یات لاتکلم تفش له پاذنه" هم موی و سید ۰۵ 


2 سوه 
چِ 


روزی‌که بیاید صحبت نمی‌کند هیچ جانداری مگر به اجازه او پس بعضی از آنها بدبخت و بعضی نیکبخت‌اند 


ما لِیْنَ شرا قی التثار مُم فنها رف 5 شهین : ۰9 خلدین 


پس‌کسانی‌که بدبخت‌اند آنها در آتش‌اند برای آنهاست در آنجا صدای سخت‌وناله‌وزاری, همیشه‌می‌مانند 


5 


۹۶ ۱ سوره‌هود 


۵ ۵ اس سا تم ی ر رگ 2 ي ر اس ر قرط مه رم 1 
فا ما ات التفوث و الزض الماشاء رب ان رب فعال ک 
در آن تا باشند آسمانها و زمین مگر آنچه بخواهد پروردگارت بدون شک پروردگارت انجام می‌دهد آنچه را 
ور ن و ۳ ۳9 ور ۶و ۶ سای ِ ۵ ام ههام2 ۳ دی 
بر ید ۷ و ۳ الذین سعد وا فق احنة خلدین فبه مادامّت 
بخواهد و کسانی که نیکبخت‌اند پس در جنت‌اند هميشه. می‌مانند در آن تا که باشند 


۳ و ۳ ی ۳ 0 ۳ تم ر 8 سط هت ین و 1 
السَموت و الازض للا مَاشاء رَبك عطاء غير مجدوذ ۱۰ فلا 
آسمانها و زمین مگر آنچه بخواهد پروردگارت بخششی است بی‌نهایت پس نباش در فریب از آنچه 
ی ما و مه 9 رو ۶ ر ور ۶ ار ۶ ۳ ۳1 
تك ف مریة عا یعبد ید هل" ما یَبدون الا کا یبد بارهم من 
می‌پرستند ایشان. نمی‌پرستند مگر همان‌گونه که می‌پرستیدند پدران‌شان پیش از 


‌ ۰ ن ۶ و م 
بل و لا رهم تصیبهم عبر منقوص ۰٩‏ و لد تا مومی 
این و ما می‌دهیم به ایشان سهم‌شان را یعنی از عذاب بدون نقص, وابسته ما داده بودیم موسی 0 
1 س > ٩8و‏ / ط ‌ 9 هم مر هه ل‌ ِ ان َ 
الکنبِ فاختلف فیّه و لولا كلمَة سَبقث من ریک لقضی یمهم 
کتاب پس در آن اختلاف واقع شد و اگر نمی‌بود. یک لفظ که قبلاً فرموده بود یروردگارت. داوری می‌شد میانشان 

1 ۶ ی 

لو شک ریت 6 ان کل اه 

7 کت ۶ 
و آنان در این تردید دارندکه یقین حاصل نمی‌کنند و هر چند مردم هستند هرگاه وقت بیاید بطورکامل بأنها 


رک ۹۹1 اه اتغملون و بَصهر(۱۱۱) 


پروردگارت اعمال‌شان را می‌دهد اوآگاه‌است ازآنچه می‌کنند. 


خلاصة تفسیر 
و موْاخذه پروردگارت آنچنان (سخت) است وقتی که اهالی روستا 
(آبادی) ها را مورد مواخذه قرار دهد وقتی که آنها ظلم (و کفر) کنند بدون 


معارف القرآن ۱۲۰۱ الا 


شک مو اعد آه تسار دودنا کرو)سخت است: ( که به آنان مشتفت سخشت 
می‌رسد و از آن هیچ کسی نمی‌تواند نجات یابد) در این وقایم» عبرت بزرگی 
است برای کسی که از عدذاب آخرت بترسد (نشانه عبرت آشکار است) که 
هرگاه عذاب دنیا اینچنین سخت است در صورتی که این دارالجراء نیست پس 
آخرت که دارالجزاء است عذاب آن چگونه سخت خواهد شد) آن (یعنی روز 
آخرت) آنچنان روزی است که در آن تمام مردم جمع کرده می‌شوند و آن روز 
وقت حضور همه است (و آن روز اگر چه تا کنون نیامده اما هیچ کس شک 
نکند که ممکن است نیاید. لذا حتماً می آید) ما آن را تا مذّت کوتاهی (مبنی 
بر بعضی مصالح) نامعلوم کرده‌ايم (یس) وقتی که آن روز بیاید (از بیم و 
هیبت آن» حالت مردم به گونه‌ای می‌شود که) هیچ کس بدون اجازهُ خدا 
حتّی سخنی هم نمی تواند بگوید. 

(اری وفتی برای حساب و کتاب حاضر می‌شوند و نسبت به اعمال‌شان 
مورد بازجویی قرار می‌گیرند آن‌گاه سخن می‌گویند چه سخن‌شان پذیرفته شود 
یا خیر پس در این حالت همه اهل موقف شریک می‌باشند) پس (در آینده این 
امتیاز می‌شود که) بعضی از آنها شقی (یعنی کافر) اند و بعضی سعید (یعنی 
ممن) می‌باشند پس کسانی‌که شقی هستند آنها در دوزخ در چنان وضعی 
خواهند بود که برای انها در ان ناله و زاری است (و) برای هميشه در آن 
می‌مانند تا که آسمان و زمین برقراراند (اين محاوره‌ای است برای ابدیت) و 
هیچ راه بیرون آمدن نباشد آری اگر خدا (بیرون آوردن را) بخواهد امری 
است دیگر (زیرا که) آنچه پروردگارت بخواهد کاملاً می‌تواند آن را انجام 
دهد (امّا با وجود قدرت این یقینی است که او اینرا نمی خواهد لذا بیرون آمدن 
نصیب‌شان نخواهد شد) و امّا آنانکه سعیداند پس آنها در جنّت خواهند بود 
(و) آنها (بعد از داخل شدن) در آن برای هميشه می‌مانند تا وقتی که آسمان و 
زمین برقراراند (اگر چه پیش از رفتن قدری به سزای خود رسیده‌اند) آن عطیه 


اس ۰ ۳۱ ا۱ِ سوره‌هود 


(بخششی) است قطع نشدنی (و وقتی که وبال کفر از آیات فوق معلوم شد) پس 
(ای مخاطب) آنچه اینها می‌پرستند در این باره کوچکترین تردیدی به‌خود راه 
مده (بلکه یقین داشته باش که این کردار آنها موجب سرا است زیرا باطل است و 
دلیل بطلانش این است که) ایشان نیز (بدون دلیل بلکه برخلاف دلیل غیرالله 
را) می پرستند. همچنان که آباء و اجدادشان عبادت می‌کردند پیش از این (امر 
خلاف دلیل دلیل باطل و موجب ساء می‌باشد) و ما حتماً (در قیامت) 
سهميه (عذاب) شان را به آنها بدون کم و کاست می‌دهیم و ما به موسی 
(مْ) کتاب (یعنی تورات را) داده بودیم پس در آن (هسم بمانند قرآن) 
اختلاف کرده شد ( که بعضی تسلیم شدند و بعضی تسلیم نشدند این برای 
شما سخن تازه‌ای نیست پس شما اندوهگین نباشید) و (اين منکران چنان 
مستحق عذاب‌اند که) اگر یک سخن نمی‌بود که از طرف پروردگارت مقرر شده 
است ( که عذاب کامل را بآنها در آخرت خواهم داداایش (انته درباه آن 
اختلاف می‌کنند) حساب و کتاب (قطعی) آنها (در دنیا) انجام می‌گرفت 
(یعنی آن عذاب موعود واقع می‌شد) و ایشان (با وجود قیام براهین تاکنون) 
نسبت باین (حساب و کتاب یعنی عذاب موعود) چنان در شک (واقع) هستند 
که آنها را در شک انداخته است ( که به عذاب یقین حاصل نمی‌کنند. همین است 
مقصود شک) و (به شک و انکار کسی؛ این عذاب برطرف نمی شود؛ بلکه) یقینا 
او از همه اعمال تو کاملاً آ گاه است (وقتی که معاملهٌ عذاب آنها با شما ارتباط 
ندارد شما و مسلمانان به کار خود مشغول باشید و آن کار این است که در آیات 
ند کی تلم ابیت ): 


3 ار و ج ر رماصط زر مه یط لو مه راو 
استقم ما اموت و مَنْ تاب مَعَكَ و لاتطعوْا انه ما تَعْمَلون 


پس راست برو همانگونه که به‌تو امرشده وکسانی‌که با تو توبه‌کردهاند وازحدنگذرید بی‌شک به‌او آنچه شماعمل 


معارف القرآن ۰۱۳۲ الا 


بَصهرٌ ۱۱۷ و وتوکنیا ای الِیْنَ ظلَمْرا فتمسَکم التار و مالکم 


می‌کنیدمی‌بیند وتمایل نشان می‌دهید به‌سوی کسانی‌که ظالم‌اند پس می‌رسد به شما آتش و نیست برای شما 


۵ ۶ و اب ور 8 وه مه و 
من دون اله من‌اولیّاء 2 لا تنصهروژن (4۱۱۳ 


بجز خدا یاوری پس مدد نخواهید یافت. 


خلاصة تفسیر 

همان‌گونه که به‌شما حکم شده که (در راه دین) مستقیم بمانید و آنان 
هم (مستقیم بمانند) که از کفر توبه کرده با شما همراه‌اند (و از دایره دین) 
ذژه‌ای تجاوز نکنید» یقیناً او اعمال همه شما را به‌طور کامل می‌بیند و (ای 
مسلمانان) به‌سوی (این) ظالمان (یا کسانی‌که مانند آنها باشند به طرف آنها 
از صمیم قلب به مشابهت و مشارکت در اعمال و احوال) تمایل نشان ندهید 
که آتش دوزخ به شما برسد. و آنگاه) بجز خدا کسی برای شما یاور 
نخواهد شد باز از هیچ سویی برای شما کمکی نخواهد بود (زیرا که پاری 
از حمایت آسان‌تر است. وقتی کسی یاور نمی‌شود پس چه کسی می‌تواند 
حامی تو باشد!). 


معارف و مسایل 
در سوره هود وقایع مربوط به پیامبران پیشین و اقوام‌شان (از حضرت نوح 
گرفته تا حضرت موسی علیه السّلام با تفصیل و ترتیب خاصی ذکر 
شده است. که مشتمل بر صدها موعظه. حکمت؛ احکام و هدایات است و 
در پایان این وقایع» رسول کریم و3 را مخاطب قرار داده امّت محمّدی را 
دعوت داد تا از این وقایع مهم؛ عبرت و پند حاصل نمایند. و فرمود: : «ذلک 


۵ 2 


من انبم القری فص یک منا قاغم و حصیدٌ»؛ یعنی وقایع شهرها و روستاهای 


8 #۱۳۳ سوره‌هود 


گذشته اينها بودند که ما به شما گوشزد کردیم. 

از این روستاها و آبادیهایی که عذاب خدا بر آنها نازل شده بعضی از 
آنها هنوز پا برجایند به‌طوری که ساختمانها یا آثاری از آنها هنوز باقی 
است و بعضی دیگر: چون زمین هموار بعد از دری هیچ‌گونه آثاری از آنها 
باقی نمانده است. 

سپس فرمود که: ما به آنها طلم نکردیم بلکه خود آنها به خودشان ظلم 
روا داشتند. به‌طوری که از خالق و پروردگار خویش غافل شده بتها و 
چیزهای دیگر را خدا قرار داده» مورد پرستش قرار دادند و سرانجام عاقبت 
این شد که وقتی عداب خدا امد پس آن خدایان خود ساخته از آنها هیچ 
حمایتی نکردند. پس هر گاه خداوند متعال شهرهایی را به‌عذاب خویش 
مبقلا سازده‌بقیا مواله او اتسیو ورد تاک اه بر 

در آخره برای متوجه نمودن شان به فکر آخرت. فرمود که: در این 
وقایع برای کسانی نشانی و عبرت بزرگ است که از عذاب | ای 
می‌ترسند. روزی که تمام نسل انسانی در یک جا جمع شوند؛ حالت ان 
روز چنان خواهد بود که کسی مجال آن را نخواهد داشت که بدون اجازه 
رب العالمین بتواند حبّی یک کلمه برزبان راند. 

پس آنگاه به رسول کریم ی. مجدّداً خطاب کرده. فرمود: «فاشتقم کفاً 
آمزت و مَنْ تابِ مَعَك و اطع اه با تغملون بَصير» یعنی در راه دین چنان 
مستقیم بمانید که به شما دستور رسیده است و آنان نیز باید در راه دین 
مستقیم بمانند که از کفر توبه کرده. با شما همراه‌اند و از حدود مقر خدا 
تجاوز نکنید زیرا که او همه اعمال شما را می‌بیند. 


مفهوم استقامت و مسایل و فواید مهم آن 
«استقامت» به معنی راستت ایستاده است که در انء به هیچ طرف. 


معارف القرآن ۶۱۳۴ لا 
یسیت سح ۳ 


کو چکترین تمایلی مشاهده نشود. بدیهی است که این کار کار ساده‌ای 
نیست. البتّه مهندسان فن می‌توانند هر چیزی را که بخواهند. مطابق 
محاسبه‌ای خاص بصورت عمود قائم کنند؛ به گونه‌ای که از هر سه زاو یه 
قائمه باشد. اما چیزی که متحرک است. عمود و استقامت آن؛ امری است 
بس دشوار؛ که برای اهل بصیرت پوشیده نیست. 

در این آیه به رسول کریم یی و تمام مسلمین دستور رسیده که در هر 
او هر ال هم ی استماسته انعر ار اند 

استقامت. از نظر لفظ کوتاه است؛ اما مفهوم آن بسیار وسیع و گسترده 
است. استقامت. یعنی این‌که ادمی؛ در عقاید. عبادات. معاملات اخلاق و 
معاشرت کسب معاش و همه اپواب درآمد و هزینه آن در دایرة حدود 
مقور خداوندی قرارگیرد و بر راه نشان داده او راه مستقیم بپیماید و در هر 
شعبه از آنها؛ در هیچ کار و هیچ حالتی به یک سو تمایل پیدا نکند و اگر به 
یک طرف تمایل پیدا کرد و در مسیر استقامت از خود شذت و ضعف نشان 
داد؛ نمی‌توان گفت که او در راه استقامت استوار است. در دنیا؛ هر نوع 
گمراهی و مفاسد عملی که‌مشاهده می‌شود؛ همه آنها؛ نتیجه انحراف از 
استقامت‌اند. اگر در عقاید» استقامت نباشد از بدعت‌ها آغاز و بالاخره به 
کفر و شرک منتهی می‌گردد. 

اگر در اصول معتدل و صحیحی که رسول کریم ی مربوط به ذات و 
صفات و توحید خداوندی بیان فرموده افراط و تفریط يا کمی و بیشی 
صورت گیرد؛ اگر چه از روی حسن نیت هم باشد. موجب گمراهی و 
خسران خواهد شد و اگر کسی در عظمت و محبّت انبیاء 4 از حدود 
مقر تعدّی کند و راه انحراف پوید» بدون شک خود را در ورطهُ ضلالت و 
تباهی افکنده است و علاوه بر آن؛ گمراهی و گستاخی او بر همگان؛ واضح 
و روشن است حتّی به گونه‌ای افراط کردن که رسول کریم و را مالک 


الا 4۱۲۵ فلع هوق 


اختیارات و شریک صفات خداوندی قرار دادن هم نوعی گمراهی به شمار 
می‌رود و همین قبیل گمراهی بود که بهود و نصارا در خسران و هلاکت 
افتادند. 

همان‌گونه که کوتاهی» در طریقهای مقزّر قرآن عظیم و رسول ال مق 
دربارةٌ عبادات و تقّب الی ال مردم را از استقامت دور می‌کند. همچنین 
افراط و تفریط خودسرانه در آن نیز استقامت را به باد می‌دهد و آدمی را در 
بدعت‌ها و هلا کتها مبتلا می‌سازد. زیرا او از کمال حسن نیّت خود چنین 
می‌پندارد که: من با اين کار پروردگارم را از خود راضی می‌گردانم حال آنکه 
همین خود؛ سبب نارضایتی و سخط رت العالمین مشود. 

از ایتجاست که رسول الله 3: امت را از بدعات و محدفات به شلات 
برحذر داشته و اکیدا منع فرموده است و آن را «گمراهی شدید» قرار داده 
است. لذا بر انسان لازم است که وقتی او کاری را و عبادتی را برای 
خشنودی خدا و رسول(ص) انجام می‌دهد. قبل از انجام آن» همه جوانب 
را تحقیق و بررسی کند که آیا این عملی را که انجام می‌دهم آیا از 
رسول خدا(ص) و صحابه کرام (رض). با این حال و کیفیت ثابت است یا 
خیر؟ 

اگر ثابت نیست. پس در انجام آن» وقت و نیروی خود را ضایع نکند و 
با دست خویش خود را در بدعت و گمراهی نیفکند. 

هم چنین در تسمام شعبه‌های معاملات اخلاق و معاشرت 
رسول‌کریم ی به وسیل آموزش عملی خویش؛ آذ هم طبق اصول مقزر 
قرآن کریم یک راه مستقیم و صحیحی را فرا روی امّت قرار داده که در آن 
دوستی» دشمنی؛ نرمی؛ گرمی؛ خشم؛ بردباری؛ بخل» سخاوت. کسب 
معاش. ترک دنیا» توکل بر خدا و اختیار تدابیر ممکن و بدست آوردن 
اسباب ضروری زندگی نظر بر مسیّب الاسباب افکندن و در همه این‌موارد؛ 


معارف القرآن ۱۳۶ السا 
ی 


چنان صراط مستقیم و معتدلی را در اختیار مسلمان قرار داده. که هتر گو 
نظیر آن در عالم میشر نمی‌شود. 

از برگزیدن آن. انسان» انسان کامل می‌شود. پس ضعف استقامت و 
سستی رأأی به انحراف می‌انجامد و بالاخره موجب پیدایش فساد می‌گردد. 

خلاصه این‌که» «استقامت» چنان لفظ کامل و جامعی است که؛ عمل 
بر تمام ارکان و اجزای دین؛ تنها تفسیر آن است. 

سفیان بن عبدالله ثقفی رضی الله عنه. در محضر رسول خدا تقق 
عرض کرد که: مرا دربارهٌ دین چنان کلمه کامل و جامعی نشان ده که پس از 
شمش ار به سوال از کی نداشته باشم: 

آن حضرت (ص) فرمود: «قل آمنت بالله ثم استقم»؛ یعنی بر خدا ایمان 
بیاور؛ سپس بر آن استقامت کن. (رواه مسلم) از: قرطبی. 

عثمان بن حاضر از دی روایت می‌کند که. من باری بخدمت ترجمان 
القرآن حضرت عبداللّه بن عباس - رسیدم و عرض کردم که: مرا وصیتی 
کن, فرمود: «علیک بتقوی اللّه و الاستقامه اتبع و لاتبتدع»" یعنی تو تقوا و 
خوف خدا را لازم‌گیر و نیز استقامت را که طريقةٌ آن این است که دربارة دین 
از شریعت پیروی کن و از خود بدعتی ایجاد نکن. 

پس معلوم شد که در این جهان از همه دشوارترین کان استقامت 
ات۸ 

بنابراین اولیاء له و صوفیان محمّق فرموده‌اند که: مقام استقامت بالاتر 
از کرامت است. یعنی؛ هر کسی که در امور دین؛ استقامت اختیار کرده است؛ 
اگر چه در تمام عم از وی هیچگونه کرامتی صادر نشود. او برترین و 
گران قدرترین ولی به‌شمار می‌آید. 


۱- رواه الدارمی فی مسنده من قرطبی. 


لا 5۱۳۷3 ی 


حضرت عبداللّه بن عبّاس فرموده است که: در تمام قرآن و 
سخت‌تر و مشق تآورتر از این: بر رسول خدا یم نازل نشده است و سپس 
فرمود که: وقتی صحابه کرام (رض) در ریش مبارک آن حضرت (ص) چند 
موی سفید مشاهده کردند. به‌صورت تحشر و تأْشفه عرض کردند که 
کهولت اکنون با سرعت بسوی شما روی آورده است. آن‌حضرت (ص) 
فرمود که: سورهٌ هود مرا پیر کرد. 

احتمال دارد. وقایع سخت و عذاب‌های شدیدی که در این سوره 
مطرح شده‌اند. سبب این شده‌اند. اما حضرت ابن عبّاس فرموده است که این 
ابه سبب آن است. 

در تفسیر قرطبی از ابوعلی سرمدی منقول است که او در خواب به 
شرف زیارت آن حضرت 8 مشرف گشت و عرض نمود که شما چنین 
فرموده‌اید که: سورهٌ هود مرا پیر کرد؟ آن حضرت وه فرمود: آری! سپس 
او عرض کرد که: آیا وقایع انبیاء لا و عذاب اقوام‌شان که در این‌سوره ذکر 
شده‌اند اینها شمارا پیر کردند؟ فرمود: خیر؛ بلکه این فرمان باری تعالی که 
فرمود: «قاستقم کماً أیزت». یعنی» پرآنچه که به تو حکم شده استقامت کن» 
بدیهی است که رسول یی نمونة عالی از انسان کامل بودند که در این جهان 
به سر بردند و استقامت عادت فطری و ذاتی ایشان بود. 

ولی باز هم استقامت را باری بس سنگین و مسوولیتی بس عظیم 
می‌دانست و يا از این جهت احساس فرمود که در آیه به استقامت مطلق 
حکم نشده بلکه دستور این است استقامت باید مطابق اوامر الهی ناشنل. 

لذا خوف و خشیّت الهی بر انبیاء 9 امری است که بر همه روشن و 
بدیهی است و اثر همان خشیت بود که با وجود استقامت کامل» در این فکر 
بود که یا آن استقامت که خواست خدا بود. انجام گرفته است یا خیر؟ 

و این هم امکان دارد که آن حضرت ی نسبت به استقامت خویش 


معارف القرآن ۱۳۸3 اسلا 
قاو یسرب ی ی ۱ یی تم نی جاک 


چندان اند یشمند نباشد زیرا که استقامت او به معنای واقعی کلمه بود. اما 
این چون خطابی است به تمام امّت» لذا رسول گرامی (ص) استوار ماندن 
امّت بر استقامت را دشوار دانسته همواره در این فکر و اندوه غوطه‌ور بود. 

شتن از حکم استقامت فرمود: «لاتطفرا» این لفظ از مصدر «طغیان» 

مشتق است که به معنی بیرون آمدن از حد که ضد استقامت است. در یه 
تنها بر صدور حکم استقامت. به صوز ت «ثبت اکتفا نفرمود؛ بلکه ممنوعیّت 
جانب مش آووممطرضا دک رهق فقازه ماد شمسا بلات: 
اخلاق و غیره از حدود مقزر خدا و رسول او بیرون نروید که این راه» نوعی 
فساد و خرابی دنیا و آخرت است. در دومین یه برای نجات بشر از هلا کت 
و تباهی» یک رهنمود مهم پیان فرمود که: «و زانلا کم 
ار یعنی با ظالمان کوچکترین تمایلی نشان ندهید که مبادا در جمع آنان؛ 
به شما هم آتش جهنم برسد. 

«لابَر کنوّا» از مصدر «رکون» مشتق است؛ بمعنی تمایل خفیف و 
خمیدگی به یک جانب و اعتماد و رضا بر آن. 

لذا مفهوم آیه این شد که ابتلا به جور و ظلم را هر کسی, تباهی دین و 
دنیای خود می‌داند. اما کوچک‌ترین تمایل و خمیدگی و گرایش به سوی 
ظالمان و خشنودی از آنها و اعتماد به آنان نیز آدمی را به لبه پرتگاه 
هلاکت و تباهی خواهد رسانید. 

مراد از | ین تمایل و خمیدگی چیست؟ درب بن باره سخنانی چند از 
اتوال صحابه و تابعین» در اینجا تقل می‌گردد که در آنها هپچ‌گونه تعارض و 
اختلافی و جود ندارد و هر یک بجای خود صحیح و درست است حضرت 
قتاده فرمود است که: مراد این است که با ظالمان دوستی نکنید و گفتارشان 
را نپذیرید. ابن‌جریج فرموده است که: با ظالمان در هیچ صورتی تمایل 
نداشته باشید. 


اا ۳۹ اِ سوره‌هود 
کیک یج سک 


ابوالعالیه فرموده است که: هرگز اعمال و افعال ظالمان را نپسندید . 

سلّی گفته است که: با ظالمان مداهنت نکنید؛ یعنی بر رفتار بدشان 
سکوت نکنید و اظهار رضایت ننمایید. 

عکرمه فرموده است که: در مجلس ظالمان ننشینید. 

قاضی بیضاوی نیز فرموده است که: در شکل و صورت؛ ظواهر و 
نشست و برخاست. روش آنها را تقلید نکنید؛ همه اینها در این ممانعت 
داخل‌اند. 

قاضی بیضاوی فرموده است که: برای جلوگیری از ظلم و جور و بیان 
حرمت آن, در این آیه. آن شدّت نهایی که بیش از آن متصوّر نیست. اختیار 
گردیده زیرانه تنها دوستی و رابطة عمیق را منع فرموده. بلکه کوچک‌ترین 
تمایل و گرایش به آنها و حتی مجالست با آنها را به‌شات منع کرده است. 

امام اوزاعی فرموده است که: هیچ کس از آن عالم در نزد خدا 
مبغوض تر نیست که بخاطر فواید دنیوی خویش به ملاقات ظالم برود". در 
تفسیر قرطبی آمده است که از این آیه معلوم می‌شود که اجتناب و پرهیز از 
مجالست با اهل کفر و بدعت و معصیت واجب است. بجز از ملاقاتی که 
جنبهٌ اجبار داشته باشد. و حقیقت هم همین است که مجالست در اصلاح و 
فساد انسان بزرگترین عامل است حضرت حسن بصری در رابطه با دو لفظ 
این دو آیه چنین فرموده است که: الله تعالی کل دین را در دو حرف «لا» 
جمع کرده است؛ یکی در أيهٌ اول؛ «َاتَطعَوْا» و دیگر در دومین آیه 
«لاتَر کنرا». در نخستین لفظ از تجاوز حدود شرعی و در دومین لفظ از 
صحبت و مجالست مردم بد» ممانعت بعمل آمده است و همین است 


۱- قرطبی. ۲- مظهری. 


معارف القرآن ۰۱۳۰ اس 


9 8 هه ری ام ار ما سر گید ره رای و 
و بر پای دار نماز را دو طرف روز و در قسمتی از شب هر آینه نیکی‌ها می‌برند 
نا امن ۱ _ِ را و ها و له تل 
السات دلك ذکری للذکرین ۱۴ واضبرٌ فان ال لایضیع 


بدیها را اين یاداوری است برای یادگیرندگان و صبر کن هر آیینه خدا ضایع نمی‌کند 


ان ۱۵ فلولا کان من لقن من یلک اولوا بقیّد 


مزدنیکوکارانر! پس چرانشدند ازآن‌گروههایی‌که‌یش از شمابودند چنین‌کسانی‌که درآنهااثر خیرماند‌بشد 


نون عَن المساد ق الاذض لا قلیلا تن آنجیتا منبم" و اب 


که منع می‌کردند از فساد در زمین مگر اندکی که نجات دادیم ما آنها را از آنان و پیروی کردند 


ین ما ما اثرفوا فیه و کائوا من ۱۱۶۲ وا کای وبا 


۳ چیزی را که آسودگی داده سدند به‌آن و بودند گناهکاران و هرگز چنین نیست که‌پروردگارت 


۶ 0 ‌ 4 4 1 9 وه اهوم 9 1 زر 8 ‌ رس 

لبهلک القری بظلم و اهلها مصلحون (۷ رو لوشاء ربك محعل 
۳7 

هلاک کند روستاها (آبادیها) را به ستم و اهل آن نیکوکارباشند. و اگر می‌خواست پروردگارت قرار می‌داد 

ت ۳ ۳ ۳۹ مگ مس ر ظ 1 

التاس امه واحدة و لایرالون مختلفین 0 1 من رحم ۳ 

مردمرا بر یک‌راه وهمشه می‌باشند اختلاف‌کنندگان مگر آن که رحمت کند پروردگارت و 


2 


ی رن مر ار ایهم کی رم جر شرب باق 
لذلك خلقهم و قث کلمه رَبّك لاملان جَهْم من اجنة و الناس 
برای اين آفریده ایشان را و تمام شد گفتة پروردگارت که البته پر می‌کنيم دوزخ را از جن و انس 
1 24 ‌ ۶ 8 مُ ۰1 ۵ 100 و ‌ ۳ ۶ 

۱۱۹ 


پا هم و همه چیز را بیان می‌کنيم برای تو از احوال پیامبران آنچه تسلی‌بدهیم‌به‌آنان 


اس #۱۳ سوره‌هود 
سس سس سس و سس همست تست 


94 ه ج ‏ مر و ها و ۰ ۹ وم ما 4 ۵ 
فوادك " و جاءك ق هده الحق و مَوعظة و ذکری للمُوّمنین 4۱۲۰ و 
دل تو را و آمده به نزد تو در این سوره سخن حق و نصیحت و یادآوری برای مومنان و 


لین ایذمئون اععلرا علی مکاتیکم" لا غیلون (۲ و 


بگو به‌کسانی که ایمان نمی‌آورند کار کنید بجای خود ما نیز کار می‌کنيم و 

ٍ_. : 2 0 ِِ و 1 ه ٌَ نت ۳1 

انتظزوا" انا مرن ۱۳۷ و له غيْبٌ السَموّتِ و الازض و للیْه 
منتظر باشید همانا ما هم منتظریم و به نزد خداست سخنان پوشیده آسمانها و زمین و بسوی او 
«چه الکنه کلهٌ فاغیذه و تَوکل علیه و ما ری بقافل عم 
یزجع و تَوکُل و ما ربك بغافل ععا 
برگردانیده می‌شوند همه کار پس او را عبادت کن و به او اعتماد کن و نیست پروردگارت را آنچه 


ی 
تعملون ۷/۱۳۳ 


می‌کنید. 


خلاصة تفسیر 

و (ای محمّد) نماز را بر پای دار دو طرف روز (یعنی اوّل و آخر) و 
در قسمتی از شب. بدون شک که کارهای نیک محو می‌کنند (از نامه اعمال) 
بدیها راه این سخن ( که از نیکی. گناهان محو می‌شوند) یک نصیحت (جامع 
است) برای نصیحت پذیران (زیرا که هر نیکی در این قاعده کلی داخل است 
پس با این قاعده باید به‌سوی نیکی رغبت کند) و (به روشی که از طرف 
منکرین اتفاق می‌افتد بر آن) صبر کن که اللّه مزد نیک وکاران را ضایع نخواهد 
کرد (صبر هم یکی از والاترین درجات نیکوکاری است که به عامل آذ مزد 
کامل برسد و آنچه در بالا از واقعهٌ هلاکت اقوام گذشته بیان شد) پس (علت 
آن ایرکه) ملتهایی که پیش از شما گذشته‌اند (و آنها چنان مردمانی فهمیده 
نبودند که (دیگران را) از گسترش فساد (کفر و شرک) در ملک جلوگیری 


معارف القرآن ۰۱۳۲ الا 


کنند بجز چند نفر که آنها را (از عذاب) نجات داده بودیم (يقیناً همان‌گونه 
که آنها خود از کفر و شرک تائب شده بودند دیگران را هم منع می‌کردند و به 
برکت این دو عمل از عذاب نجات یافتند و بقیهٌ مردم چون خود در کفر 
مبتلا بودند دیگران را هم منع نکردند) و کسانی که نافرمان بودند در چه ناز 
و نعمت قرار داشتند در پی آن قرار گرفتند و به جرایم عادت کردند (که از 
ان باز نیامدند. 

خلاصه این‌که نافرمانی عموماً در آنها ماند و جلوگیری کننده کسی 
نبود لذا همه آنها در یک عذاب مبتلا شدند و اگر نه عذاب کفر عام و عذاب 
فساد خاص می‌باشد اکنون بخاطر عدم جلوگیری؛ غیرمفسدین هم در 
ردیف مفسدین شریک قرار داده شدند لذا عذاپی که بر مجموع کفر و فساد 
نازل شد آن هم عام شد) و (از این ثابت شد که) پروردگارت چنین نیست که 
روستا و ابادیها را به سبب کفر ویران نماید و اهالی آنها به فکر اصلاح 
(خود و دیگران) باشند (بلکه هر گاه بجای اصلاح به فساد مشغول باشند و 
مفسدین دیگر را هم باز ندارند آنگاه مستحق عذاب خاص خواهند شد). و 
اگر خدا می‌خواست می‌توانست همه مردم را به یک روش قرار می‌داد 
(یعنی همه را ممن می‌کرد اما بنابر بعضی حکمتها چنین نکرد از اینجاست 
که در مخالفت با دین با طرق متعدّد نمودار گشت) و (در آینده نیز) برای 
هميشه اختللاف می‌کنند مگر کسی که پروردگارت بر او رحم کرده باشد ( که 
او راه خلاف نمی‌گزیند و طریقهٌ دیگری اختیار نمی‌کند) و (براین؛ اظهار 
اندوه و تسف و تعجب نکن زیرا که) اللّه تعالی آنها را برای همین آفریده 
است ( که در میانشان اختلاف باشد) و (هدف از آفریدنشان برای اختلاف 
این است که) این سخن پروردگارت ثابت شد که من جهنم را از جن و انس پر 
می‌کنم (حکمت آن» همین است که همان‌گونه که در مرحومین؛ صفت 
رحمت ظهور می‌کند در مغضوبین نیز صفت غضب ظهور نماید. 


لا ۶۱۳۳ و ره هون 
ی ۳ ی ی 


پس فلسفةٌ این ظهور یا حقیقت این فلسفه را خدا می‌داند. به هرحال از 
فلسفه این ظهور, آنچه که روشن است این است که رفتن بعضی به جهنم 
الرامی است و برای رفتن به جهنْم. وجود کمّان تکوتا ض ور اشت :و 
اختلاف هم برای وجود کفار لازم است. این است حکمت مسلمان نشدن 
همه) و از داستانهای پیامبران» (ما این همه قصّه‌های مذکور) را برای شما 
بیان می‌کنيم که به وسیلة آنها ما شما را قلباً قویت می‌کنيم (یکی از فواید 
این قشّه‌ها این شد که حاصل آن تسلّی دادن آن‌حضرت (ص) است) و در 
این قضّه‌ها به شما آنچنان نکات و مضامین ارائه شده که راست (و قطعی)اند 
و برای مسلمانان (بخاطر جلوگیری‌شان از کارهای زشت) نصیحت و 
(برای کار نیک) نوعی یادآوری است (اين دومین فایده است برای بیان 
قصه‌ها یک فایده برای پیامبر گرامی (ص) و یک فایده برای امّت) و کسانی 
که (با وجود این‌دلایل قاطع هم) ایمان نمی آورند به آنان بگو که (من با شما 
درگیر نمی‌شوم) شما بحال خود عمل کنید و ما نیز (به طریقه خود) عمل 
می‌کنيم و (برای نتیجه این اعمال) شما (هم) منتظر باشید؛ ما نیز منتظریم 
(پس عن قریب باطل نمایان خواهد شد) و علم همه امور غیبی چه در 
آسمانها و چه در زمین از آن خداست (پس اعمال بندگان که غیب نیستند 
پس علم آنها به درج اولی از آن خداست (و همه امور به سوی او 
برمی‌گردند (یعنی علم و اختیار هر دو از آن حق تعالی است پس برای او 
چه مشکلی وجود دارد که سزا و جزای اعمال را بدهد؟ و وقتی که او این 
چنین علمی در اختیار دارد) پس (ای اس را سر دون 
تبلیغ هم داخل است) و بر او اعتماد کنید (اگر در تبلیغ از کسی احتمال اراد 
و ادّیت باشد این به‌طور ضمنی» بصورت جملاٌ معترضه به آن‌حضرت 
(ص) خطاب شده است و در آینده باز همان مضمون است یعنی) و 
پروردگار تو از این امور ناآ گاه نیست که شما انجام می‌دهید. (هم چنان‌که در 


معارف القرآن ۰۱۳۴ الا 
بالا به علم غیب دانستن اعمال به درجه اولی ثابت شد). 


معارف و مسایل 

اشاره به عظمت شأن نبوی در اسلوب قرآنی 

در سوره هود پس از ذکر انبیاء علیهم‌الشلام؛ و وقایع و احوال عبرت 
آمیز اقوام‌شان به نبی کریم ی و امّت وی چند رهنمود داده شده که سلسله 
اهاز ابه کلذاشعه «فاستَقم» آغاز گردیده است. در این رهنمودها حسن بیان 
قرآن کریم چقدر دلکش و اد بآموز است! زیرا کاری که حکمش به 
صورت اثبات داده شده در آن رسول خدا ی مخاطب قرار داده شده 
است و امّت محمّدی در آن طبعاً داخل اتیتت: مانشل: «فاستقم کماً ی 
تاب مَعَكَ» و در آن آبه فوق اکن «آقم الصَلوةّ» و پس از آن «و اضیر» و 
کر ای ام ی ناوات کر موی 3 
خطاب به راه راست. به امّت داده شده است مانند آیه‌های گذشته: «لاتطعْرا» 
کنو ان ظلَمرْا». 

و اگر از اندیشه کاربگیریم؛ معلوم می‌شود که در تمام قرآن عموماً 
همین شیوه به کار رفته است که مخاطب امر رسول الله یی قرار داده شده و 
مخاطب نهی و ممنوعیّت امّت که در آن عظمت شأن رسول کریم ی ابراز 
گردیده است که کاری که قابل ترک است. رسول خدا (ص) خود شخصاً از 
آن پرهیز می‌کنند. فطرت سلیم و طبع لطیف او را خداوند. خود چنان 
افریده که به‌سوی خواهش و کار بد تمایل پیدا نخواهد کرد تا جایی که 
بسیاری چیزها که در بدو اسلام؛ جایز و حلال بودند ولی حرمت آنها در 
علم خدا قرار داشت مانند: شراب؛ سود و قمان باز هم رسول کریم م3 در 
زمان حلال بودن‌شان هم» هرگز به سوی آنها نرفته‌اند. 

در این آیه؛ به رسول کریم (ص) خطاب شده است؛ یعنی او و امّتش 


۳ ۱۳۵3 ورین 


به اقامه نماز دستور داده شده‌اند. 

علمای تفسی صحابه و تابعین بر این اتفاق نظر دارند که مراد از 
«صلوة» در اینجا نماز فرض است ". 

یعنی مراد از اقامهٌ نماز همان پایبندی کامل و مداومت بر آن است و 
بعضی نیز فرموده‌اند که مراد از آن ادای نماز با تمام آداب آن است و بعضی 
دیگر فرموده‌اند که مقصود ادای نماز در افضل وقت است و این‌هر سه قول 
در تفسیر «أَقم الصَلوّ» منقول است. و در حقیقت این اختلافی نیست؛ چرا 
که همه اینها در منهوم (اقامت صلوة) داخل‌اند بعد از حکم اقا صلو 
بیان اجمالی اوقات صلوة آمده که در دو طرف روز (اوّل و آخر) و در 
قسمتی از شب نماز را بر پای دارید. زیرا (زلفا) جمع زلفة است به معنی 
قسمتی و پاره‌ای. 

دربارٌ نمازهای دو طرف روز همه بر اين متفق القول‌اند که طرف 
ال نماز فجر است و نماز طرف آخر را بعضی مغرب دانسته‌اند که کاملا بر 
خاتمة کی روز است و بعضی نیز نماز عصر را؛ زیرا که نماز آخر همان روز 
انیت 

وقت مهرب جه زواز لیخ پلکه بخد از گذشت روز می | یداو مراد از: 
«رقا من الیل یعنی نماز قسمتی از شب. به نزد جمهور مفسشرین مانند: 
حسن بصری» مجاهد. محمّد بن‌کعب قتاده و ضحاک و غیره. عشاء است و 
در حدیثی تأٍیید آن آمده که در آن فرموده: «رلفا من اللیل». مغرب و عشاء 
هل 

وقتی که مراد از: «طرّ الّار»» صبح و عصر شد و «زْلا من »> 
مغرب و عشا پس در این آیه اوقات چهار نماز بیان گردیده تنها بیان نماز 


۱- بحرمحیط قرطبی. ۲- تفبیر انن کفیز. 


معارف القرآن ۱۳۶ الا 


ظهر مانده است که در آیه‌ای دیگر «آقم اوه لک الشَمْس» آمده است. 

ف اون | نع از دستورقاست لصا در اوفات ها تور ای کر 
از آن هم پیان شده که «لنٌ السَت یهن اسَیثات» یعنی کارهای نیک» 
کارهای بد را نابود می‌کند. 

حضرات مفشرین فرموده‌اند که: مراد از کار نیک همه کارهای نیک‌اند 
که در آن نما روزه زکات» صدقات. حسن خلق» حسن معامله و غیره. 
همه داخل‌اند. امّا بیشتر از همه نماز از اولویّت خاضی برخوردار است. هم 
چنین لفظ «سیثات» حاوی و شامل همه کارهای بد است. چه گناه کبیره 
باشد و چه صغیره. اما آیات دیگر قرآن و نیز احادیث بسیاری از رسول 
کویم (ص )۰ درارتباط با گناهان صغیره آمده است یعنی این‌که» کارهای نیک 
که در آنها نمازه از همه افضل است. گناهان صغیره را کفاره می‌کند و آنها را 
محو می‌نماید. در قرآن کریم آمده است که: «(ن جوا کب ما تون نکفر 
نکم سیتاتکم» بعنی اگر شما از گناهان بزرگ بپرهيزید» پس ما گناهان 
صغیره شما را کقاره می‌کنيم. 

در حدیث صحیح مسلم امده که رسول الله چي2 فرمود که: نمازهای 
پنجگانه و یک جمعه تا جمعه‌ای دیگر و یک رمضان تا رمضانی دیگر 
کفّاره همه آن گناهان‌اند که در این میان انجام می‌شو. به شرطی که این شخص 
از کباین یعنی از گناهان بزرگ اجتناب نماید. مقصود این که گناهان بزرگ 
بدون از توبه آمرزیده نمی‌شوند. اما گناهان کوچک: به انجام کارهای نیک 
دیگر مانند نمازه روزه و صدقه. خود به‌خود بخشیده می‌شوند ولی در 
تفسیر محیط قول علمای اصول را چنین نقل فرموده که گناهان صغیره با 
انجام کاری نیک هنگامی آمرزیده می‌شوند که انسان از انجام آذ‌ها نادم و 
پشیمان شود و در آینده نیز تصمیم قطعی بگیرد که مجدّدا به انجام آنها 
مرتکب نشود و بر آن‌ها نیز اصرار نورزد. 


الا ۱۳۷ سوره‌هود 


در روایات حدیت. هر چند موضوع کماره بودن آنها منقول است. امّا 
در همه آنها تصریح شده که مرتکب به آن؛ وقتی که بر کار خود نادم شدء و 
در آینده نیز توبه کند. آن حضرت یه او را به آمرزش گناهانش بشارت 
داوه انش (و انز اعلم). 

در روایات مشهور و معروف حدیث. کبایر از این قراراند: 

۱- در ذات و صفات خداء کسی را با او شریک قرار دادن. 

۲-عمدا نماز برض را ترک دادن. 


۶- شرابخواری. 

۷- نافرمانی از والدین. 

۸- خوردن و تضییع مال یتیم به صورت ناجایز. 
-٩‏ شهادت به دروع 

۰- سحر و جادو کردن. 

۱- ربا خواری 

۲- گریختن از میدان جهاد 

۳- قسم به دروع 

۴ نهضتا زدن به ونان عفیف و پا کداین: 
۵- غصب نمودن مال مردم به ناحق. 

۶- عهد شکنی 

۷- خیانت در امانت. 

۸- فحش و ناسراگویی. 

۹- کسی را به ناحق مجرم قرار دادن و غیره که تفصیل کامل آنها را 


معارف القرآن ۱۳۸ لا 
قاری اقا تا سب ی تشیتی ۲ میت متسیب 
علمای کرام در رساله‌های مستقل نوشته‌اند و نیز این حقیر» رساله‌ای تحت 
عنوان: و تهیّه و مطالعه 
کنند . به مرحال, از آیهٌ مذکور ثابت شده که از انجام کارهای نیک هم 
گناهان بخشیده می‌شوند. بنابراین رسول خدا ی فرموده‌اند که: پس از 
ارتکاب گناه» بی‌درنگ به کار نیک مشغول شوید؛ زیرا که نیکی» بدی را از 
بین می‌برد و سپس فرمود: با مردم به خوش اخلاقی رفتار کنید . 

حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه فرموده است که: من در خدمت 
رسول خدای عرض نمودم که مرا وصیتی‌کن» آن حضرت 6 فرمود که: 
اگر از توگناهی صادرشد پس از آن» به کار نیک مشغول شو تا آن گناه محو 
گردد: 

در حقیقت در این احادیث طریقهُ محمود و مسنون توبه از گنا نشان 
شا ده تلف اسچت: چنان‌که در مسند احمد به روایت صدّیق اکب ره اه طِعْةٌ منقول 
است که رسول اللّه ی فرموده است که اگر از مسلمانی؛ گناهی صادر شود 
او فوراً باید وضو بگیرد و دو رکعت نماز نفل ادا کند آن گناهش آمرزیده 
خواهد شد (روایات همه‌اش از ابن کثیر است) به این نماز: «نماز توبه» گفته 
۳ 

«ْلک ذکزی للذاکریُن»» یعنی این نصیحتی است برای نصیحت پذ یران 
در اینجا اشاره به «ذلک» می‌تواند به‌سوی قرآن باشد و همچنین به احکام 
امر و نهی که پیش از این ذکر شد. 

مقصود این‌که قرآن کریم یا احکام مذکور آن برای کسانی همدایت و 
نصیحت اند که طبیعتاً؛ خواهان نصیحت و مشتاق ارشادند. 


۱- خوشبختانه این رساله به فارسی ترجمه شده است بنام گناهان بی‌لذت و از انتشارات شیخ الاسلام انتشار 


یافته است. ۲- این کثیر به حواله مسند احمد. 


اسلا ۶۱۳۹ ۱ ستق خون 


در این جا نیز اشاره به این است که مردمانی که از توبه و ندامت» سر باز 
می‌زنند و به ضلیّت و عناد. بر انجام گناه اصرار می‌ورزند: چنین اشخاصی 
نیع هدایت و ارشاد جر وم می‌مانند» «وَاصیرٌ فان ال لابضیع 
رات »» یعنی صبور و ثبت قدم باشید؛ زیا خداوندمزدنیکوکارا را 

معنی لفظی «صبر» بستن است بنابراین کنترل نمودن نفس خویش را 
نیز «صبر» گویند. و در مفهوم آن» این معنی نیز داخل است که نفس خود را 
برانجام کاری نیک قاطعانه وا دارد و آن را از مبتلا شدن به کارهای بد 
شدیداً مورد کنترل قرار دهد. 
احکامی که در آیات فوق به شما داده شده مانند: استقامت. اقامهةٌ صلوة و 
غیره» شما پا قدرت تمام بر آنها استوار باشید و این هم می‌تواند باشد که بر 
مخالفت مخالفین و ایذاء آنها؛ تلقین به صبر مقصود باشد و آنچه بعد از این 
فرمود که له عالن مد «سنینه» بعنینیکوکارن را ضایع نخواهند 
فرمود. 

در اینجا مراد از «حسنین« ظاهرا کسانی‌اند که پایبند به احکام آیات 
مذکور باشد؛ یعنی در دین به مقام استقامت. نایل شوند و حدود شرعی را 
که شخص رسول کریم ی در تعریف «احسان» بیان فرموده‌اند که: خدا را 

وقتی که انسان نسبت به ذات و صفات حق تعالی به درجه یقین برسد؛ 
پس همه اقوال و افعال او خودبه‌ خود درست خواهد شد. 


معارف القرآن ۱۴۰ اسلا 
سس سس سس 


نزد علمای سلف سه قول چنان معروف بود که آنها را برای یکدیگر 
می‌نوشتند و حقیقتاً آنها قابل یاد کردن‌اند: 

۱-ه رکسی که برای آخرت به کاری مشغول شود له تعالی کارهای 
دنیوی او را خودبه خود سر و سامان می‌دهد و مسوولیّت آنها را؛ خود 
به‌عهده می‌گیرد. 

۲ - هکس که حالت باطن خود را اصلاح کند به طوری که چهره قلب 
خود را از غیراللّه بگرداند. و به سوی ذات او متوجّه کند» پس الّه تعالی 
احوال ظاهری او را خودبه خود اصلاح می‌فرماید. 

بت هر شخصی که رفتار خود را با خدا راست و درست کنده پس الّه 
تعالی رفتار او را با تمام مردم خودبه خود درست خواهد فرمود. 

و اصل عبارات این سه نکته چنین‌اند: 

و کان اهل ا خر یکتب بعضیم ای بعض بثلاث کلیات: 

۱- من عمل الاخرة کفاه الّه امر دنیاه 

۲-و من اصلح سرير ته اصلح الله علانیته 

۳ - و من اصلح فیاینه و بین اه اصلح اه فا پنه و بین اس 

ر ای سوم و چهارم. علّت نزول عذاب اقوام گذشته و مردم را برای 
۱ ارشاد فرمود: که متأسَفانه در ملل 
گذشته. چنین شده‌است. کاش از میان ایشان افرادی چند نیک و فهمیده 
وجود می‌داشت که قوم خود را از فساد باز می‌داشتند. بجز علَةُ معدودی 
که از انبیاء لول پیروی می‌کردند و بالاخره آنها از عذاب الهی مصون 
ماندند و بقیه تمام قوم در لذایذ دنیوی مبتلا شده راه ه خلاف پیموده 
مرتکب جرم شدند. در این آیه اهل الرآًی و مردم فهمیده را با لفظ 


۱- تفسیر روح البیان ج ۲ صفحه اه 


با 1:۱۱ و 


«اولوابقیه» تعبیر فرمود. 

لفظ «بقیه» برای چیز باقیمانده اطلاق می‌شود و عادت انسان طبیعتاً 
این است که چیزی که از همه چیز عزیز و محبوب باشد در هر حالت برای 
حفظ و بقای آن. همواره اهتمام می‌ورزد و به وقت ضرورت چیزهای دیگر 
را نیز فدای آن می‌نماید؛ اما می‌کوشد تا آن را از دست ندهد. بنابراین 
«بقیه» به عقل و بصیرت گفته می‌شود زیرا آنها از همه بیشتر عریزاند. 

در آية چهارم فرموده که: پروردگارت. شهرها و آبادیها را با ظلم از 
بین نمی‌برد در صورتی که ساکنان آنها؛ نیکوکار یعنی مسلمان باشند. 

منظور این‌که خداوند متعال به صاحبان ظلم و جور توجّه و عنایتی 
ندارد و کسانی را که او هلا کشان می‌گرداند. مستحقّ هلاکت‌اند. بعضی نیز 
فرموده‌اند که مراد از ظلم در این آیه همان شرک است و مراد از «مصلحون» 
کسانی‌اند که با وجود کافر و مشرک بودن‌شان در معاملات و رفتار خوب 
باشند و به کسی ضرر و زیان نمی‌رسانند. دروغ نمی‌گویند. فریب 
ی هت 

لذا مقصود آیه این است که عذاب دنیوی بر قوم تنها به محض 
مشرک و کافر بودن‌شان نازل نمی‌شود تا وقتی که در اخلاق و اعمال به 
چنان رفتاری مرتکب نشوند که در روی زمین فساد برپا گردد؛ زیرا اقوامی 
که در گذشته. بر آنها عذاب نازل شده اعمال بد آنها سبب نزول عذاب 
یله آتمت: 

قوم حضرت نوح 1 به حضرت نوح (ع) انواع و اقسام آزار و اذیّت 
روا داشتند. قوم حضرت شعیب ی در پیمانه و وزن کم و کاست کرده 
سر به فساد پر داشتند. قوم حضرت لوط نی به زشت‌ترین اعمال دست 
زدند. 


قوم حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما الشلام به پیغمبران 
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خود ظلم و ستم کردند. قرآن کریم سبب نزول عذاب آنها را همین افعال و 
اعمال‌شان قرار داد. بنابراین تنها به کفر و شرک در دنیا عذاب نمی آید و 
سزای آنها؛ آتش دائمی جهنْم است. لذا بعضی از علما فرموده‌اند که: : ملک 
و سلطنت با کفر و شرک دوام می‌یابد؛ اما با ظلم دوامی ندارد 


تفاوت بین پسندیده و ناپسند 

در پنجمین یه فرمود که: اگر خدا می خواست همه مردم را؛ یک امّت 
و مت قرار می‌داد. منظور این است که اگر مشیّت رب العالمین؛ بر ایین 
می‌بود که همه مردم را بر اسلام وادارد می‌توانست و در آن صورت میان 
آنها هیچ اختلاف عقیدتی وجود نمی‌داشت. 

تا به مقتضای حکمت و مصلحت خود؛ در اين دنیا کسی را بر هیچ 
کاری اجبار نمی‌کند بلکه به انسان نوعی اختیار داده که در محدودة آن؛ به 
میل خود. کار خوب یابد انجام می‌دهد و طبایع انسان مختلف‌اند و به 
همین سبب است که هر کسی بنا به سلیقه و اختیار خود؛ راهی را بر 
می‌گزیند و هرکدام نیز؛ راه و رفتاری خاص به خود دارد و برای همین است 
که بعضی از مردم؛ از دین حق روی گرداذاند؛ بجز کسانی که الله بر بر انها 
رحمت فرموده است؛ یعنی پیروان راستین انبیاء علیهم الشلام. 

از اینجا معلوم شد که مراد از اختلاف (در اینجا) همان مخالفت با دین 
حق و تعالیم عالیه انبیاء علیهم السلام است و اخحتلاف اجتهادی که در میان 
ائمَهُ دین و فقهای اسلام ناگزیر است و از عهد صحابه (رض) جریان دارد؛ 
داخل این نیست چرا که اختلافات اجتهادی: مغایر با رحمت الهی نیست 
بلکه عین مقتضای حکمت و رحمت‌اند و کسانی که اختلافات ائْمَه 


۱- الملک ییقی مع الکفر و لاییقی مع الظلم. 


مجتهدین را از روی یه خلاف رحمت دانسته‌انده این برداشت ناصحیح, 
خود مخالف با مفهوم آیه و مغایر با عملکرد صحابه کرام و تابعین می‌باشد. و 
له سبحانه و تعالی اعلم. 

«شانزدهم رمضان المبارک سنه ۴ هجری قمری» 


معارف القرآن ۱۴۴ 


سوره‌یوسف درمکه‌نازل‌شده دارای یکصد ویازدهآیه ودوازده رکوع می‌باشد 


بسشم الله السرضضن السر سیم 


شروع به تام خداکه بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم است " 


ای ماک این .ق 1 تفر 7 9 ۶ 2 ۳ له هرق 
الرتلك ای الکلب الْبن(0 آنتلنه فویتّا عربیّا علکم 
اینها آیات کتاب روشن هستند. ما آن را نازل کردیم قرآنی به زبان عربی تا که‌شما 
۳ ۰ مم ر 0[ ٍ# بد م2 2 ره 
عون )نمض عیكت آخشن القصص با آزخینا ليك‌هذا 
بفهمید. ماییان‌می‌کنيم بر تو بهترین یبان را از آن جهت که ما فرستاديم به‌سوی تو این 
4 مرف هس 5 واه 1 ی 0 ِ ی 0 1 
0 ۰ ِِ ۰ ۰ ۸ ‌ و ۳ ‌ 
قرآن رو بودی تو پیش از اين از بی‌خبران. وقتی که گفت یوسف به پدرش, ای پدر! 
هه ره شم مس و مج و2 اه 2 بر و ‌ 
ان رایّت احَدّ عشرکوکبا والشمس والقمر رایْتهم ی سجرین 40 
من دیدم در خواب‌یازده ستاره‌وخورشید و ماه ره دیدم‌آنها را برای خود من سجده‌کننده. 
و وه هه ‌ 12۵ ۱۱2 4 و که معط وت 
الب لا تفص دیاك عی اخوتك فیکیدوا لك کیّدا ان 
گفت ای پسر! بیان‌نکن خوابت را بابرادرانت. پس به‌کار می‌برند برای تو مکری, البته هست 
82 ی ر و9۵ رز فر اهر ور ۵ فد ی دض 
الشَیطن للانسان عَدَو مین (ه4 و کذلك بجتبیّك رَبك و عَلمّك من 


شیطان برای‌انسان دشمنی آشکار, وهم‌چنین برمی‌گزیند توراپروردگارت‌ومی‌آموزد به‌تو 


سس ۱۴۵3 اق 


تأول الاحادیث و بُم" نفمته عليك و علی ال یَغقوب 


به چای قراردادن سخنان ر؛ و به اتمام می‌رساند انعام خویش را بر تو و بر خانواده‌یعقوب 


و هر ری ار ها ی ۵ ,یور ۳ ۰ ط 2 
ک انها ابوَیْك‌من‌قئل یرهم و اشحق ان 


همچنان‌که به اتمام رساند آن را بر پدران‌تو پیش از این بر ابراهیم واسحق, البته 


ریّك عَلیْم حکیم () 


پر وردگار تو خبردارحکیم‌است. 


خلاصهٌ تفسیر 

از (معنی آن را تنها خدا می‌داند) اينها آیه‌هایی هستند از یک کتاب 
واضح ( که الفاظ و معانی اوَلیَهُ آن بسیار صاف و روشن‌هستند) ما آن را نازل 
کردیم قرآنی به زبان عربی تا که شما (بنابر اهل زبان بودن از دیگران جلوتر) 
بفهمید (سپس دیگران توسط شما بفهمند) ما به توسط این قرآن که بر شما 
نازل کردیم یک داستان بسیار خوبی برای تو بیان خواهیم کرد و شما پیش از 
ان (از این داستان) کلا بی‌خبر بودید (زیرانه شما کتابی خوانده بودید. و نه 
از معلّمی چیزی یاد گرفته بودید؛ و شهرت داستان هم‌چنان نبود که عوام 
آن را دانسته باشند. آغاز داستان) آن وقت قابل به ذکر است که یوسف 3 
به پدرش (یعقوب2) گفت که پدر! من (در خواب) دیدم که یازده ستاره 
خورشید و ماه مرا سجده کننده. دیدم آو (در جواب) فرمود: پسرا! این 
خواب خود را برای برادرانت بیان نکن (زیرا آنها بنابر بودنش از خانواده 
نبوّت تعبیر این خواب را می‌دانند که یازده ستاره» یازده برادر و خورشید 
پدر و مای مادر است و مراد از سجده کردن آنها مطیع و فرمانبردار بودن آنها 
بای شماست )یس آنها تلسر عاصتی زر آزاررشانی )رای شتما به کار 
می‌برند (یعنی بیشتر برادران زیرا ده‌تای آنها ناتنی بودند» و از آنها 
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احساس خطر وجود داشت. تنها برادر حقیقی» بنيامین بود که از او خطری 
وجود نداشت. ولی احتمال می‌رفت که سخنی از دهانش بیرون رود) بدون 
شک شیطان دشمن صریح انسان است (بنابر این در دل برادران وسوسه 
می‌اندازد) و (همچنان‌که خداوند به شما چنان عرّتی می‌دهد که همه تأبع و 
مطیع شما می‌شوند) هم چنین پروردگارت تو را (برای عرّت دیگری که 
عبارت از نبّت است نیز) انتخاب می‌نماید و علم تعبیر خواب‌ها را به تو 
یاد می‌دهد و (نعمتهای دیگری نیز عنایت فرموده که) بر تو و فرزندان 
یعقوب انعام خود را کامل می‌فرماید همچنانکه پیش از این بر پدربزرگان تو 
پراهیم و اسحق (لِّ) انعام خود را کامل کرده بود بدون شک پروردگار تو 


بسیار علیم و بسیار حکیم است. 


معارف و مسایل 

توا وم یوسف به استثنای چهار آیه کاملاً مکی است. در این سوره 
داستان حضرت یوسف"عٍِ به‌طور مسلسل به ترتیب بیان گردیده‌است؛ و 
این داستان فقط در این سوره بیان گردیده و در تمام قرآن بار دوم از آن یادی 
نشده است. این فقط از ویژگیهای داستان حضرت یوسف "3 و داستانها و 
وقایع انبیای لا دیگر در تمام قرآن تک تکه تحت برنامه و حکمت‌های 
خاصی گاه و بیگاه ذ کر شده‌اند. حقیقت از این قرار است که در تاریخ عالم و 
تجربات گذشته؛ برای زندگی آيندة انسان» درس بزرگی است که رنگ تأثیر 
طبیعی آن بر قلب و مغز انسان از عموم درسها عمیق‌تر و بدون زحمت 
می‌باشد. بنابر این در قرآن کریم که به صورت آخرین هدایت‌نامه ملل جهان 
نازل شده قسمت منتخبی از تاریخ ملل دنیا گنجانده شتگه اه کنه :یر اکن 
اصلاح حال و ال بشر نسخه ارزشمندی است. اما قرآن کریم این قسمت 
از تاریخ عالم را در اندازه ویژه وبی‌نظیر خویش چنان مطرح نموده‌است که 


لا ۱۳۷ سوره یوسف 


خوانندهٌ آن نمی تواند چنین احساس نماید که این کتاب تاریخی است بلکه 
در هر جا؛ آن قسمت از تاریخ را که برای عبرت و موعظه لازم باشد 
می‌آورد؛ و اگر در جای دیگر برای آن قسمت از تاریخ نیاز پدید آمد آن را 
اعاده می‌نماید. بنابر این در بیان این داستانها ترتیب وقایع؛ ملاحظه نشده 
است. در بعضی جاها قسمت آغازین داستان در اخر و قسمت آخری ان 
در آغاز بیان گردیده‌است در این اسلوب ویه قرآن این هدایت مستقل 
وجود دارد که خواندن تاریخ عالم و وقایع گذشته فی ذاته هدف نیست بلکه 
هدف انسان از هر داستان و خبر باید درس عبرت و نصیحت گرفتن باشد. 

بنابر این اهل تحقیق فرموده‌اند که آنچه در کلام انسان دو قسم خبر و 
انشا شهرت دارند. هدف اصلی از آنها تنها انشا می‌باشد و خبر تنها به حیث 
خبر هدف نیست بلکه هدف انسان دانشمند از شنیدن و دیدن هر خبر و 
داستان باید اصلاح عمل و حال او باشد. 

یکی از حکمتهای بیان داستات حضرت یوسف ‏ به ترتیب 
می‌تواند این باشد که تاریخ‌نگاری نیز فن مستقلی است و در این؛ برای اهل 
فن‌هدایات وبژه‌ای وجود دارد» که در بیان ان نباید انقدر اختصار به کار رود 
که اصل مطلب فهمیده نشود و نه آن قدر با طول و تفصیل بیان گردد که 
خواندن و یادگرفتنش مشکل و ملال آور باشد چنان‌که از بیان این داستان 
قرآنی کاملاً واضح می‌باشد. 

دیگر این‌که: در بعضی روایات آمده است که بهود جهت امتحان به 
آن‌حضرت یه گفتند که اگر تو پیامبری راستین هستی به مابگو که آل 
یعقوب یه چرا از کشور شام به مصر رفتند. و داستان حضرت یوسف لْ 
از چه قرار است. 

در پاسخ به آن به وسیلهٌ وحی این داستان کامل نازل گردید که 
بزرگترین معجزه و گواهمی برای نبوّت آن‌حضرت یمه قرار گرفت زیرا 


معارف القرآن ,۰۸ سس 


آن حضرتءِة ای محض بود که در تمام عمر در مکه اقامت داشت نه از 
کسی تعلیم گرفت و نه کتابی خواند بازهم تمام وقایع راکه در تورات مذکور 
بود درست و صحیح نشان داد بلکه اضافه بر آن چیزهایی بیان فرمود که در 
تورات از انها یادی هم نبود؛ و در ضمن بعضی احکام و هدایات نیز وجود 
دارد که در آینده ذکر می‌گردد. 

در نخستین آیه حروف «الز» از حروف مقطعات می‌باشد که در باره 
آنها رأی جمهور سلف از صحابه و تابعین بر این است که آنها راز و سرّی 
بین متکلم و مخاطب یعنی خداوند و رسول اویةٍ می‌باشد و شخص سومی 
نمی تواند آن را درک نماید و برای او مناسب نیست که در پی تحقیق انها 
از کب 3 

«تلك یت الکثب البانٍ» یعنی اینها آیاتی از آن کتاب هستند که احکام 
حلال و حرام و حدود و قیود هر کاری را به انسان نشان داده و در هر شعبه 
زندگیش راه معتدل و نظام حیاتی به او عنایت می‌کند. 

وعده نزول آن کتاب در تورات وجود دارد؛ و یهود از ان اطلاع دارند 
رنه قردنا عرّ کته یعنی ما آن را نازل کردیم در حالی که آن را 
قران عربی قرار دادیم تا شاید شما فهم و درک حاصل کنید. در اینجا اشاره 
به آن است که سوال کنندگان داستان حضرت یوسف "1 . بهود عرب بودند 
و خداوند این داستان را به زبان آنها نازل فرمود تا که آنها بیندیشند و بر 
صداقت و حقانیت آن‌حضرت هه ایمان بیاورند؛ و احکام و هدایات این 
داستان را مشعل راه خویش فرار دهند. 

بنابر این در اینجا لفظ «لعل» به معنی شاید به کار گرفته شده. زیرا 
وضعیت مخاطبین روشن بود که پس از بیان چنین آیات بینات واضح هم 
قبول حق از آنها مشکوک بود. 


و 


ک ۳ ۷ مه متا مات اه 2 مه 
«ر تفص علیكک اخسَن الَصص با اوحَیتا لك هذا القران و ان نت من تبله 


لیا 4 سوره یوسف 


الْلین» یعنی ما برای تو بهترین داستان راه این قرآن را به وسیلة وحی بر 
تو نازل کردیم بدون شک تو پیش از این از تمام این وقایع ناآگاه بودی. 

در این هشداری برای یهود است که همان‌گونه که شما خواستید 
رسول ما را در معرض آزمایش قرار دهید در آن هم کمال رسول خد امه 
واضح گردید. زیرا او از قبل امّی و از تاریخ جهان بی‌اطلاع بود. اکنون برای 
این آگهی و اطلاع هیچ وسیله‌ای جز تعلیم الهی و وحی نبّت نمی‌تواند 
ِِ« 

«لذقال یوس لاه بت ایرث احَد عشر کوکبا ژالشَمس والقعر ریم ی 
سجدین» یعنی یوسف یا به پدرش گفت: پدرجان من در خواب بازده 
ستاره و خورشید و ماه را دیدم که آنها دارند مرا سجده می‌کنند. 

این خواب حضرت یوسف ی است که در باره تعبیر آنحضرت 
عبداله ین عبانن‌رضی آلعنهما فرموده‌است که مراد از بازده ستاره بازده 
برادر او و مراد از خورشید و ماه پدر و مادر او می‌باشند. 

در تفسیر «قرطبی» آمده است که اگر چه مادر حضرت یوسف پیش از 
وقوع این واقعه نوت کرده بود امّا خالهُ او به ازدواج پدرش در آمده بود که 
خاله به جای مادر قرار می‌گیرد به‌ویژه هنگامی که در عقد پدر قرار بگیرد 
که در عرف به او مادر می‌گو یند. 

«قایبی لا تفصّص ژ:یالا عل اخسوتات فسیکیدوا آ کید ان 
ال نان در ی ان مشوتان ار ان هر هرا مرت کر 
میان نگذار نه مبادا آنها با شنیدن آن به عظمت شأٌن تو پی ببرند و برای از 
بین بردن تو در پی تدبیری قرار نگیرند زیرا شیطان برای انسان دشمن علنی 
است. و او به خاطر جاه و جلال دنیا انسان را در چنین کارها مبتلا می‌کند. 

در این آیات چند مسئله قابل توجه هستند. 
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حقیقت و پاية خواب و اقسام آن 

از همه نخست جای بحث از حقیقت خواب و درجه و پایة آن اخبار و 
وقایعی است که ازآن معلوم می‌شود. 

حضرت قاضی ثناءالّه در تفسیر «مظهری» فرموده است که در 
حقیقت خواب این است که هرگاه نفس انسان در هنگام خواب یا بیهوشی از 
تدبیر ظاهر بدن فارغ باشد صورتهایی برای او از راه رت خیالی نشان داده 
می‌شود و به آن خواب می‌گویند. سپس ان بر سه قسم است که دو تای ان 
کاملاً باطل هستند که حقیقت و ريشه ندارند و یکی به اعتبار ات خود 
صحیح و راست می‌باشد؛ ولی بسا اوقات در این فسم صحیح و درست نیز 
عوارض پدید آمده آن را فاسد و غیر معتبر قرار می‌دهد. تفصیل آنذ از این 
قرار است که: آنچه انسان صورتهای مختلف و وقایع را که می‌بیند گاهی 
چنین اتفاق می‌افند که انسان صورتهایی را در عالم بیداری مشاهد می‌کند 
همانها متشکل شده در خواب به نظر می‌آیند و گاهی چنین می‌شود که 
شیطان صورتها و واقعاتی خوش حال کننده با ترساننده در ذهن الا 
می‌نماید این هر دو نوع باطل هستند که نه حقیقت و ریشه‌ای دارند و نه 
می‌تواند برای آنها تعبیری باشد صورت اوّل آنها را حدیث‌النظر و صورت 
دوم را تسویل الشیطان می‌نامند. 

قسم سوم که صحیح و بر حق است آن از جانب خداوند الهامی 
می‌باشد که به خاطر هشدار بنده يا مزده دادن به او انجام می‌گیرد؛ خداوند 
از خزانة غیب خویش بعضی چیزها را در قلب و دماغ می‌اندازد در حدیثی 
رسول خدایّةٍ فرموده است: خواب موّمن کلامی است که در آن با خداوند 
به شرف کلام مشرف می‌شود این حدیث را طبرانی با سند صحیح روایت 


نموده‌است() 

تحقیق آن مطابق با بیان صوفیّة کرام چنین است؛ 

تمام ان چیزهایی که در این دنیا به وجود می‌آیند» هر چیزی قبل از 
بسه‌وجود لنش ] در عالم مثال شکل خاضی دارد؛ و در عالم متال 
همچنان‌که جواهر و حقایق ثابته صورتها و شکلهایی دارند. معانی و 
اعراض هم شکل و صورتی دارند. زمانی که نفس انسان در عالم خواب از 
تدبیر بدن فارغ می‌شود. بسا اوقات با عالم مثال در ارتباط قرار می‌گیرد. و 
صورتهای کاینات را که در آنجا وجود دارند مشاهده می‌کند. باز این 
صورتها از عالم غیب نشان داده می‌شوند. بسا اوقات در آنها نیز عوارض 
چنان پدید می‌آید که با اصل حقیقت قدری تخیّلات باطل آمیخته 
می‌شود. بنابر این بر اهل تعبیر؛ تعبیر آن دشوار قرار می‌گیرد؛ و در بعضی 
اوقات آن. از تمام عوارض پاک و صاف می‌ماند. پس آن اصل حقیقت 
می‌باشد» ولی باز هم بعضی از اینگونه خواب‌ها نیاز به تعبیر خواهد داشت 
زیرا در آنها حقیقت واقعه روشن نمی‌باشد؛ در این صورت هم اگر به اشتباه 
تعبیر گردد واقعه مختلف خواهد شد لذا فقط آن خواب به‌طور صحیح 
الهامی از جانب خدا تلّی شده حقیقتی ثابت قرار می‌گیرد که از جانب 
خداوند بیاید و در آن هیچ‌گونه عوارض آميخته نشود؛ و تعبیر درستی 
برایش بیان گردد. 

خواب‌های انبیاءل9 هم از این قبیل می‌باشند بنابر این؛ خوابهای 
آنان وحی به حساب می‌آید؛ در خواب عموم مسلمانان هم احتمالات 
وجود دارد لذا آنها برای هیچ کسی دلیل و حجٌتی قرار نمی‌گیرند و در 
خوابهای آنها گاهی با صورتهای نفسانی آميخته می‌شوند. و در بعضی 


۱- مظهری. 
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اوقات ظلمت و تاریکی گناهها روی خواب صحیح پرده می‌افکند و آذ را 
بی‌اعتبار قرار می‌کند. و در بعضی اوقات تعبیر درست و صحیحی در دهن 
نمی آید. این تفصیل اقسام سه‌گانهٌ خواب است که ذکر گردید. 

از رسول خدایِة نیز منقول است. آن‌حضرت ی فرمود خواب بر سه 
قسم است یکی شیطانی که از ناحیه شیطان چیزهایی در ذهن می آید دوم 
آن است که انسان چیزهایی را در حال بیداری می‌بیند همان صورتها در 
خواب به نظرش می‌رسند» سوم که صحیح و بر حق است جزئی از چهل و 
شش جزء نبوّت است. یعنی الهام از جانب خداوند است. 


معنی جزء نبوّت بودن خواب و تشریح آن 

در بارهٌ این قسم که حق و صحیح و در احادیث جزئی از نبوّت قرار 
داده شده‌است روایات مختلفی در احادیث وجود دارد. در بعضی روایات 
چهلمین جزء و در بعضی چهل‌وششمین جزء و در بعضی دیگر چهل و 
نهمین و پنجاهمین و هفتادمین جزء بودنش منقول است. در تفسیر «قرطبی» 
پس از جمع آوری همه این روایات تحقیق ابن عبدالبر چنین نقل گردیده 
است که بین اینها هیچ‌گونه تضاد و مخالفتی نیست بلکه هر روایت به‌جای 
خود صحیح و درست است. و اختلاف تعداد اجزاء مبتنی بر احوال خواب 
بینندهُ است کسی که به راستگویی. امانتداری و کمال ایمان متصف باشد 
ای ی و وب از کتی اکن اه اف وت 
کمتری داشته باشد خوابش چهل و ششمین يا پنجاهمین جزء می‌شود و 
کسی که از این‌هم پایه کمتری داشته باشد خواپش هفتادمین جزء نبوّت قرار 
می‌گیرد. 

ور اه اقا فآ کساد از سوه تردن رات 
رس ٩‏ دوز سیر مظهری) و خیه: آن ین خفن له اشتت: که 


سا ۱۵۳ سوره یوسف 


شش ماه قبل وحی به صورت خواب. نمودار گردید و در بِقیةٌ چهل و پنج 
خواب درست و حقانی چهل و ششمین جرء نبوّت قرار گرفت. و آن 
روایاتی که عدد کمتر یا پیشتری در آنها ذکر شده است یا محاسبه آن 

و امام قرطبی فرموده است که مراد از جزء نبوت بودن این است که بسا 
اوقات انسان در خواب چنان چیزهایی را می‌بیند که در حذ توان او نیستند؛ 
که تحصیل علم آن در حذ توان او نبوده» پس وسیلهٌ آنها بجز امداد و الهام 
اتت تاه بنابر این جزئی از نبوت قرار ۳ 


رد مغالطة دجال قادیانی 

در اینجا مردم با مغالطهٌ عجیبی مواجه گردیده‌اند که با باقی و جاری 
ماندن این جزء نبوّت چنین فهمیده‌اند که خود نبوّت هم باقی و جاری است 
در صورتی که این پندار کاملاً بر خلاف نصوص قطعی قرآن و احادیث 
صحیح پی‌شمار است؛ و با عقیدء اجماعی کل امّت منافات دارد. و نباید 
چنین پنداشت که بقای جزء چیزی مستلزم بقای خود آن چیز است. اگر 
ناخن یا موی کسی در جایی موجود باشد کسی نمی تواند بگوید که خود 
آن خی در آنتضا مه ود ات گر از لوازسات بدکی هو تور سین کسی 
یک پیچ یا مهره‌ای موجود باشد و او بگوید که فلان موتور پیش من موجود 
است تمام مردم جهان او را دروغگو می‌گویند و یا احمق و نادان می‌دانند. 

خواب راست و درست بر حسب تصریح حدیث بدون شک جزء 
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در صحیح بخاری آمده است که رسول خداصة فرمود: «لم یبق من 
النبوة الا المبشرات» یعنی در آینده هیچ جزئی از نبوت بجز مبشرات باقی 
نخواهد ماند» صحابه عرض نمودند که مراد از مبشرات چیست؟ 
آن حضرت عة فرمود: «خواب درست» از این ثابت گردید که نوع یا قسمتی 
از نبوّت باقی نیست. فقط جزء کوچکی از آن که به آن مبشرات يا خواب 


گاهی خواب کافر و فاسق هم می‌تواند راست درآید 

این امر نیز از قرآن و حدیث ثابت و از تجربیات واضح است که خواب 
راست گاه وقتی از فاسق پلکه از کافر هم متحقق می‌شوده راست درآ مان 
خی ی ان ات یواست درا بل رای ادا 
مصر در سورءً پوسف از قرآن مذکور است در صورتی که این هر سه نفر 
مسلمان نبودند در حدیث خواب «کسری» آمده است که او نسبت به بعئت 
آن حضرت کار خواب دیده بود؛ و آن خواب راست درآمد» در صورتی که 
کسری مسلمان نبود» عمَّهُ رسول خد اي «عاتکه» در حال کفر نسبت به 
آن‌حضرت ی خواب راستی دیده بود؛ و نیز تعبیری که حضرت دانیال در 
بارءٌ خواب بخت النّصر بیان کرده بود؛ راست درآمد. 

از اين معلوم گردید که تنها با دیدن خواب راست و واقع شدن آن 
مطابق با واقع لازم نمی‌اید که خواب بیننده مرد نیک و صالحی باشد. بلکه 
دلیل مسلمان بودن او هم نمی‌تواند باشد» آری این صحیح است که عموماً 
عادةالّه این است که خوابهای مردمان نیک و صالح عموماً راست در 
می‌آید» و خوابهای فاسقان و فجٌار عموماً از قبیل حدیث‌النفس يا تسویل 


الا ۱۵۵۲ ونیا 


شیطانی؛ باطل می‌باشد. اما گاهی بر خلاف این هم می‌باشد. 

در هر صورت خواب راست برای عموم ات موافق با صریح حدیث 
بیش از بشارت و تنبیه مقام دیگری ندارد نه برای خود خواب بیننده در 
معامله‌ای حجت قرار می‌گیرد و نه برای دیگران. 

بعضی ناآگاه با دیدن چنین خوابهای به وساوس گوناگونی مبتلا 
می‌گردند عذه‌ای آن را علامت ولایت خویش می‌پندارند و بعضی امور 
حاصل شده از آن را احکام شرعی قرار می‌دهند. اس هه انتها ها 
بی‌اساسی هستند» بویژه وقتی معلوم گردید که در خوابهای راست هم 
گاهی خوابهای حدیث النفس يا تسویل شیطان یا هر دو به کثرت آميخته 
می‌شود. 


بیان نمودن خواب پیش هر کس درست نیست 

مسئله: در آیه «قالیبُوّ» حضرت یعقوب 2 حضرت یوسف "3 را 
از بیان کردن خوابش نزد برادرانش منع فرمود. 

از این معلوم شد که انسان نباید خوابش را نزد کسی بیان کند که 
خیرخواه و همدردش نباشد و آن را پرای کسی بیان کند که در تعبیر خواب 
مهارت نداشته باشد. 

در جامع «ترمذی» آمده است که رسول خد ای فرمود: خواب راست 
یکی از چهلمین اجزاء نبوّت است. و خواب تا زمانی که با کسی بیان نشده 
آویزان می‌باشد وقتی که بیان گردید و شنونده تعبیری ذکر کرد مطابق با 
تعبیر او واقع خواهد شد. بنابر این خواب را نباید بجز نزد شخص عالم و 
عاقل یا حداقل دوست و خیرخواه پیش دیگری بیان کرد. 

نیز در سنن «ابن ماجه» آمده است که رسول خد ای فرمود: خواب سه 


۱۳ 
لبیل 
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تصوّرات شیطانی است. لذا هر کسی که خوابی ببیند و به نظرش خوب 
باشد اگر خواست آن را برای مردم بیان کند و اگر به نظرش خوب نباشد با 
کسی بیان نکند بلکه برخیزد و نماز بخواند در حدیت «صحیح مسلم» نیز 
آمده است که اگر خواب بدی دیدید به طرف جانب چپ سه بار فوت کند و 
از بدی آن به خدا پناه ببرد و با کسی آن را بیان نکند؛ پس» این به او ضرری 
نخواهد داد وجهش این است که بعضی از خوابها تصوّرات شیطانی است و 
آنها بدین عمل دفع می‌شوند. و اگر خواب خوبی است پس با این عمل امید 
می‌رود که بدی آن برطرف گردد. 

مسئله: مراد از موقوف بودن خواب بر تعبیر در تفسیر «مظهری» چنین 
پیان شده‌است که بعضی امور تقدیری از تقدیر صبرم نمی‌باشند بلکه از 
تقدیر معلّق می‌باشند که اگر فلان کار انجام گیرد مصیبت برطرف می‌گردد: 
و اگر انجام نگیرد مصیبت واقع خواهد شد. و به آن قضای معلّق گفته 
می‌شود؛ در چنین صورتی با تعبیر بد معامله بد و با تعبیر خوب. خوب 
خواهد شد. از اینجاست که در حدیث سنن«ترمدذی» از بیان کردن خواب با 
شخص غیر عاقل و غیر خیرخواه و غیر همدرد ممانعت آمده‌است. و نیز 
می‌تواند وجه آن این باشد که با شنیدن تعبیر بد» خواب در دل انسان 
خیالاتی پدید می‌آید که اکنون مصیبت دارد بر من واقع می‌شود. و در 
حدیث آمده است که خداوند فرموده است: «آا عندّ ظنّ عَبْدیْ بی» بعنی 
همچنان‌که بنده نسبت به من‌گمان بیرد و در حق او چنان خواهم بود. پس 
وقتی بر وقوع مصیبت از طرف خداوند یقین کند. مطابق با این عادت ال 
وقوع مصیبت بر او ضروری خواهد شد. 

مسئله: آنچه از اين آیه معلوم گردید که اگر در خواب. امر مشقّت و 
مصیبت آوری به نظر پرسد آن را با کسی بیان نکند از روایات حدیث معلوم 
می‌شود که این ممنوعیت فقط مبتنی بر شفقت و همدردی است شرعاً حرام 


سا 1۱۵۷ ه روت 


نیست لذا اگر آن را با کسی بیان کرد گناهی عاید او نخواهد شد. زیرا در 
احادیث صحیح آمده‌است که رسول خدایة به وقت غزوهٌ احد فرمود: من 
در خواب دیدم که شمشیر «ذوالفقار» شکست. و دیدم که تعدادی گاو 
دارند ذبح می‌گردند که تعبیر آن شهادت حضرت حمزه و شهادت تعدادی 
از صحابه بود که حادثه بزرگی بود ولی آن‌حضرت ِا ان را با صحابه در 
بیان کل‌اشش ۱ 

مسئله: این نیز معلوم گردید که برای نجات مسلمانی از شرّ کسی 
جایز است که خصلت و نیت بد او را اظهار نماید و اين» غیبت به حساب 
نمی آید. مثلاً ملع شود که فلان شخص در نظر دارد در خانه فلان کس 
رفته عمل سرقت انجام دهد یا می‌خواهد او را به قتل برساند بر او لازم 
است که به آن کس اطْلاع دهد این در غیبت حرام به حساب نم یآید. 
چنانکه حضرت یعقوب ی به حضرت بوسف 3 اظهار نمود که او از 
طرف برادران در معرض خطر قرار گرفته است. 

مسئله: از اين آیه این نیز معلوم گردید که اگر نسبت به کسی چنین 
گمانی برود که اگر خوشحالی و نعمتی از ما در جلوی او بیان گردد؛ 
حسادت نمی‌کند و در فکر و انديشه اذیّت و آزار رسانی قرار می‌گیرد پس 
نعمت. روت و عزت خود را پیش او بیان نکند» رضول خدایَیة فرموده 
است که: «برای به پیروزی رساندن اهداف خویش با پنهان نگهداشتن کمک 
بجویید» زیرا در دنیا با هر صاحب نعمت حسادت ورزیده می‌شود» 

مسئله: از این آیه و آیات بعدی که در آنها مشورت قتل یا در چاه 
انداختن حضرت یوسف هیا و سپس عمل بر آن ذکر شده است؛ این نیز 
روشن شد که برادران حضرت یوسف نی پیغمبر و نبی نبودند و اگر نه به 


اه هی 
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قتل یوسف مشورت و سپس بر ضایع کردن او تدبیر و بر نافرمانی پدر عمل 
نمی‌کردند زیرا انبیا له از همه گناهها پاک و معصوم هستند و آنچه در 
کتاب طبری نسبت به آنها پیامبر گفته شده است درست و صحیح نیست.(٩)‏ 

در آیه ششم خداوند نسبت به اعطای چند انعام برای حضرت 
یوسف ناب وعده فرموده است. 

انعام اول: «کذلك تبیك ربْك» یعنی خداوند شما را برای انعام و 
احسان خویش انتخاب می‌نماید که ظهور آن با یل حکومت و عرّت و 
ثروت در مملکت مصر انجام گرفت. 

انعام دوم: « يمك من تأویّل الحَادیْثُ» مراد از احادیث در اینجا 
خوابهای مردم است؛ معنایش این‌که خداوند علم تعبیر خواب را په شما 
عنایت می‌کند از این بخش این نیز معلوم گردید که تعبیر خواب فنّ مستقلّی 
است که خداوند به کسی که بخواهد عنایتش می‌کند: هر کس ساوار آن 

مسئله: در تفسیر «قرطبی» آمتاه است که شداد بن الهاد فرمود: تعبیر 
این خواب حضرت بوسف:یّ بعد از چهل سال نمایان گردید. از این 
معلوم می‌شود که فورا ظاهر شدن تعبیر خواب لازم نیست. 

وعده سوم: « یم نفمته علیكَ» یعنی خداوند نعمتهای خود را بر تو 
اتمام خواهد کرد در این اشاره به اعطای نبوّت است و در جملات بعدی 
نیز به آن اشاره شیاه انس رک مها علی یی من بل اْزهمر و (شخق» یعنی 
همچناننکه ما نعمت نبّت خویش را بر آبا و اجداد تو ابراهیم و اسحاق 
پیش از شما به اتمام رسانده بودیم در این اشاره به این نیز وجود دارد که فن 
تعبیر خواب همان‌گونه که به حضرت یوسف ی عنایت گردیده به 


اسلا #۹ سوره‌یوسف 


حضرات ابراهیم و اسحاق طهته طِهه نیز عنایت گردیده بود. 

در پایان آیه فرمود: «ان رَبك عَلع کم یعنی پروردگارت بسیار دانا و 
با حکمت است. نه برای او یاد دادن فنی به کسی مشکل است و نه از روی 
حکمت این را به هر کس یاد می‌ دهد بلکه بر حسب مقتضای حکمت 
خویش کسی را انتخاب نموده این هنر را به او یاد می‌دهد. 


۰ ت_ ۳ 9 ۳ و ۳ ۵ ار 
لد کان فٌ یوس و اخوته ایت لسّائلین 3۷09 قالوا 


البته در داستان یوسف و برادرانش نشانیهایی هست برای سوال کنندگان. وقتی که گفتند 
آیرم و وه 9 هه ا هه م 2 ره و ی 
البته یوسف‌وبرادرنش‌دوست‌تر هستند پیش‌پدرما ازما وما دارای‌نیروی بیشتری هستیم» 


9 2 
اد انا ی ضلل شین اقلا بوشت آوطرَغزه آرضا 
البته پدر ما در اشتباه رون ار دارد بکشید یوسف را يا بیندازید او را د می. 
ر‌ ‌ روشن قرار دار یو ‌ را در مملکتی 

یل > ی نم جم ی ۵ ۵2 #م 2 ۱ 7 ۹ رد 
وجهآییکم و تکونوا منم فده قوما صلحین )ال قأئل مَم 
خالص‌بماند برای‌شماتوجه پدرتان. و باشید بعد از آن‌مردمان نیک. گفت‌گوینده‌ای. ازآنان 


۳3 


توا بوشت و وه ی غیت الب بط بفض السَیارة ان کنر 


نکشید یوسف را و بیندازید او را در چاه گمنامی تا بردارد او را مسافری اگر هستید 


فعدتن (-قالوا یأبانا ما لك ؟ تأمّ عَل که 


انجام دهنده. گفتند ای پدر چرا اعتبار نداری بر ما در بارة یوسفه و ما برای او 


9 


تصخون له معتا دا یوتخ و یلع و انا[ له نظون 4۱ 


خیرخواه‌هستيم. بفرست او را با ما فردا که بخورد و بازی کند. و ما برای او نگهبان هستیم. 
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عو و 


#۶ و ۵ ۲ و 

قال نی یخی آن وا به و أخاف آأن یا کله الدنتبٌ و نم عَنه 
گفت من‌غمکین می‌شوم ازاین‌که ببرید اورا ومی‌ترسم ازاین‌که بخورد اورا گرگی و شما از او 
0 14 که 2 و هه و مورب 12 ٩)‏ 

۰ ۱۳ ۵ ۳9 7 ۰ 
بی‌خبر بمانید. گفتند اگر بخورداورا گرگی و ما گروه نیرومندی هستیم پس ما همه چیز را 
۳ 4 هم بت 0 ور ۶ ۰ ه 2 بح 
نخسرّون ۵6۱ دهبوا به وَاجمغوّا آن یجعلوه نی غیبت ابجت" 
ازدست‌داديم. پس‌وقتی‌که‌بردنداورا و باهم تصمیم‌گرفتند که‌بیندازند اورا درچاهی گمنام. 
۳ ۰ م1 11 ارم 
و اوحتتا ی دا و هه ٩‏ تشعدون 24۱۵۲ جاءدا 
ومااشاره‌کرديم به او که تو خبر می‌دهی آنهارا به اين کارشان و آنها تورا نمی‌دانند. و آمدند 
ی ۳ و ۳ ۳ ۳ حِ‌ ۳ س‌ ی ۳ 
باه عشاءٌ کون ۶قالزا یابانا انا ذهبتا نشتبق و 
پیش بدر خود در تاریکی که می‌گریستند. گفتند ای پدر ما ما شروع کردیم به مسابقه و 


2 
۳ 


قتف فد سا واه الکو مایق خیم 
گذاشتيم یوسف را در کنار کالاهای خویش. پس خورد او را گرگی. و تو باور نمی‌کنی گفتةٌ 


۳4 
07 


نا و و کنّا صرقین 09و جاءُو علی قمیصه بدم کذب قال بل 

ما را؛ اگر چه باشیم ما راستگویان. و آوردند پیراهن او را آلوده با ۹ درو گفت هرگز 
۰ سم و ام ٩‏ 

لت کم قشم ار فصبر یل و 

چنین‌نیست بلکه وادار کرده‌است شمارا نفسهای‌تان بر کاری, اکنون صبر بهتر است. و از 

له الْستَعَانْ عَل ماتَصفُون 4۱ جَاءعث سَیّاره فقارسلوا واردهه 

خدا کمک می‌خواهم بر آنچه‌شماظاهر می‌کنید. و آمدقافله‌ای» پس فر ستادندآ بآور نده‌خودرا ۱ 
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# ۶۶۱ توف 
دج سس ۲ ۰ سیب 
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بضعة وال علمه با یعْتَلون 0۱و شروه بثمن 


بطور سرمایه و خدا خوب می‌داند آنچه آنها می‌کنند. و فروختند او را برادران به قیمت 


۰ ِا ی ی ش رصم ]ی ۰ 119 
بخس درهم مَعُدودةو کانوا فیه من‌الرَهد ین (۲۰) 


ناچیزی که چند درهم شمرده بود. و بودند از او بیزار- 


خلاصة تفسیر 

کو خاسهان یوسف 39 و برادران (علّی) او دلایل (قدرت خداوند و 
نبوت شما) وجود دارد برای کسانی که (داستان آنها را از شما) می‌پرسند 
ی تون او کار خداوند بو و از آن عبرت و قوّت ایمانی به مسلمانان 
دست می‌دهد و برای بهود که جهت آزمایش آن حضرت 5 این داستان را 
پرسیده بودند» دلیل نبت به‌دست می‌آید) آن وقت قابل یاد آوری است که 
آن برادران (علّی به صورت مشورت با هم) گفتند که (اين چه سرّی است 
که) یوسف و برادر (حقیقی) او (بنيامین) پیش پدر ما دوست تر هستند حال 
آن‌که (آن دو تا بنابر کم ستّی قابلیّت خدمت او را ندارند و) ما گروهی 
هستیم ( که بنابر قرّت و کثرت خویش هر نوع خدمت او را انجام می‌دهیم) 
در واقع پدر ما در اشتباه صریحی قرار دارد (لذا باید چنین تدبیری به کار برد 
که از آن دو نفر یوسف پیش او دوست‌تر است. او باید به گونه‌ای از پیش او 
جدا گردد. و راهش این است که) يا یوسف را بکشید یا او را در سرزمینی 
(دور و دراز) بیندازید (آنگاه) روی پدر به‌طور خالص به روی شما متوجه 
می‌شود و همه کارهای شما ساخته خواهد شد گوینده از آنها گفت که 
یوسف را نکشید (زیرا این جرمی است سنگین بلکه) او را در چاهی تاریک 
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پیندازید (که در آن آنقدر آب نباشد که خطر غرق شدن باشد زیرا آن هم 
یک صورتی از قتل بحساب می‌آید. البتّه از روستا و رهگذران بسیار دور 
هم نباشد) تا که مسافر رهگذری او را بیرون آورده ببرد؛ اگر شما (کاری) 
می‌کنید (پس چنین بکنید بر این همه اتفاق نظر نمودند و) همه (با هم شده 
تیان کفتند کهای ییادز این جه یی ات که ما فربازه عی رت 
پوسف بر ما اعتمادی ندارید (که گاهی او را با ما به هیچ جای نمی‌فرستید) 
حال آذکه ما (با دل و جان) خیرخواه او هستیم (ذا نباید چنین باشد. پلکه) 
شمااو را فردا با ما (به بیابان) بفرستید تا که او بخورد و بازی کند و ما از او 
کاملاً نگهبانی می‌کنيم (یعقوبلن) فرمود: که (دو چیز از فرستادن او با 
شما برای من مانع می‌باشد یکی حزن و دیگری خوف. حزن این است که) 
مرا این امر غمگین می‌کند که او را شما (از جلوی من) ببرید و (خوف 
این‌که) می ترسم او را گرگی بخورد و شما (در مشاغل خویش سرگرم شده) 
از او غافل بمانید (زیرا در آن جنگل گرگ زیاد وجود داشت) آنها گفتند؛ 
اکر او را گرگی بخورد؛ و ما یک گروه (سوجود) باشیم پس ماکاملاً در 
خسارت قرار می‌گیریم (خلاصه با این‌گونه گفت و شنید او را از پیش 
حضرت یعقوب ی بردند) پس وقتی که او را (با خود به جنگل) بردند و 
(مطابق قرارداد قبلی) همه با هم تصمیم گرفتند که او را در چاهی تاریک 
پیندازند (سپس بر تصمیم عمل هم کردند) و (آنگاه به خاطر تسلی 
حضرت یوسف ی ) ما به سوی او وحی فرستادیم که (تو پریشان نباش» ما 
تو را از اینجا نجات می‌دهیم و به مقامی والا می‌رسانيم و روزی خواهد آمد 
که) شما آنها را به این خبر می‌دهید و آنها تو را (بنابر این‌که بر خلاف توقع 
تورابه صورت پادشاهی می‌بینند) نمی شناسند (چنانکه واقعه هم به همین 
شکل پدید آمد که برادران به مصر رسیدند و سرانجام حضرت یوسف لب 
به آنها نشان داد که «هل عمْم ما فَلم بِیُوشْف» این شد داستان حضرت 


الا ۱۶۳ و 
سس سس خی بح 


یوسف لت ) و (از آن طرف) آنها به وقت عشا پیش پدر آمدند که داشتند 
می‌گریستند (وقتی که پدر علّت گریه را جویا شد) گفتند ای پدر! همه ما در 
دویدن مسابقه می‌دادیم ( که چه کسی جلو قرار می‌گیرد) و یوسف را (در 
جایی که گمان گرگ نبود) کنار اسباب و وسایل خود گذاشتيم: پس (اتفاقا) 
گرگی (آمد و) او را خورد. و شما سخن ما را باور ندارید اگر چه ما راستگو 
باشیم و (وقتی که خواستند پیش حضرت یعقوب له بیایند) بر پیراهن او 
به دروغ خون ريخته بودند (که خون حیوانی را بر پیراهن او ریختند تا بر 
صدق قول خویش سندی داشته باشند) یعقوب (دید که پیراهن از هیچ 
جایی پاره نبود کمارواه الطبری عن ابن عباس پس) فرمود (یوسف را گرگی 
هرگز نخورده است) بلکه شما در دل خود سخنی ساخته‌اید» پس من صبر 
خواهم کرد که در آن اسمی از شکایت نخواهد بود (اين تفسیر «صبرجمیل» 
را که همراه با آن حرفی از شکایت نباشد خبری با حواله حدیث مرفوعی 
بیان کرده است) و در اموری که شما بیان می‌کنید خداوند کمک کند ( که 
اکنون خداوند به من صبر عنایت کند و در آبنده دروغ شما افشا گر دد به هر 
حال حضرت یعقوب م1 صبر نموده نشست) و (داستان یوسفی چنین 
پیش آمد که از قضا) در آنجا کاروانی رسید ( که داشتند به مصر می‌رفتند) و 
آنها کسی را از خود برای آوردن آب (در آنجا پر سر چاه) فرستادند و او 
دلو خود را در چاه آویزان کرد (حضرت یوسف .یه خود را به ریسمان دلو 
آویخت. وقتی دلوی (سطل) بیرون آمد و حضرت یوسف را دید. شاد شد) 
گفت امر بسیار خو شآیندی هست. این پسری است (اهل کاروان خبر 
شدند آنها هم شاد گشتند) و او را سرمایه (تجارت) قرار داده(به این خاطر) 
پنهان کردند (که مّعی پدید نیاید سپس او را به مصر برده به قیمت گرانی 
بفروشیم) و خداوند از همه کارگزاری آنها با خبر بود (و از این طرف 
پرادران دور و اطراف قرار داشتند. و در چاه از حضرت وشات تعیر کیردگا 
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می‌کردنده و مقداری غذا هم می‌رساندند تا از گرسنگی از بین نرود و کسی 
بیاید و اورا به کشوری دیگر ببرد» و حضرت یعقوب اطلاع نیابد؛ در این 
روز وقتی یوسف رآ در چاه نیافتند. و به کنار چاه دیدند کاروانی رخت 
انداخته‌است جستجو نموده به کاروان رسیدند. از حضرت یوسف لل 
سراغی دست‌شان رسید به اهل کاروان گفتند که این غلام ماست که فرار 
کرده‌است و الآن ما نمی خواهیم او را پیش خود نگهداریم) و (این‌بهانه را در 
پیش گرفته) او را با قیمت ناچیزی (به دست کاروانیها) فروختند یعنی در 
عوض چند درهم و (سببش این بود که) آنها قدر او را نمی‌دانستند (که اورا 
مال عمده قرار داده به قیمت گرانی بفروشند بلکه منظور آنها این بود که او 
از اینجا به‌جای دیگر برود) 


معارف و مسایل 

در نخستین آیه از آیات فوق‌الذکر سورهٌ یوسف بر این هشداری است 
که داستان یوسف لطِّْ را که در این سوره ذکر می‌گردد فقط داستانی 
نپندارید؛ بلکه برای سوّال کنندگان و محقّقین هدایات و نشانیهایی از قدرت 
خداوندی در آن وجود دارد و نیز می‌تواند مراد از آن این باشد که برای 
یهودایانی که به خاطر آزمایش از رسول خدا سوّال کردند نشانیهای بزرگی 
در آن هست. روایت شده‌است که هنگامی که رسول خدایِة هتوز در مکَة 
معظمه تشریف داشتند. و خبر او به مدینه رسید بهودیان ساکن آنجا چند 
نفر را برای این امر به مکَة مکرّمه فرستادند تا آن حضرت ء3 را آزمایش 
کنند بنابر اين» این سوال را به صورت مبهم چنین مطرح نمودند که اگر تو 
پیامبر راستین خدا هستی بگو که او کدام پیامبر بود که پسرش از شام به مصر 
برده‌شد و پدر از غم فراق او چنان گریه کرد که بینایی خود را از دست داد. 

این واقعه را بهود از آنجا انتخاب نمود که شهرت عمومی نداشت و نه 


۶۵۰ سوره‌یوسف 
شسس ات سم هسب 


در مکه کسی از آن آگهی داشت. و در آن زمان در مکه کسی از اهل کتاب 
وجود نداشت که بوسیله او با حواله تورات جزئی از این داستان را بتوان 
معلوم کرد در پاسخ به سوال آنها سورةٌ یوسف به‌طور کامل نازل گردید که 
در آن داستان حضرت یعقوب و حضرت یوسف طِهه: امده‌است و چنان با 
تفصیل مذکور است که در تورات و انجیل هم با اين تفصیل نیامده است. لذا 
بیان کردن آن برای آن‌حضرت ی معجزه واضح و روشنی بود. 

و نیز می‌تواند معنی آیه چنین باشد که قطع نظر از سوال بهود خود 
این واقعه بر چنان اموری مشتمل است که در آنها نشانیهای بزرگی از قدرت 
خداوند و هدایات کاملی برای تحقیق کنندگان و احکام و مسایلی و جود 
دارد. که کودکی را که برادران برای هلا کت در گودالی انداخته بودند. قدرت 
خداوندی او را از کجا به کجا رسانید و چگونه از او نگهداری نمود و 
بندگان خاص خود را نسبت به پای‌بندی احکام خویش چقدر رنگ عمیقی 
عنایت فرمود که در زمان نوجوانی که بهترین فرصتی برای ؟؟؟ به‌دست 
می‌آید. اما آنان از ترس خدا چگونه بر خواهشات نفسانی تسلط می‌یابند 
که صاف و تمیز از این‌بلا بیرون می آیند و این‌که هر کسی که نیکی و تقوا را 
برگزیند خداوند او را در برابر مخالفان چگونه به عرّت سرفراز می‌فرماید و 
مخالفان را قدم بوس او قرار می‌دهد همه اینها درس عبرت؛ نصیحت و 
نشانیهای بزرگ قدرت الهی می‌باشند که هر محقق و اندیشمند می‌تواند 
آنها را دریابد.() 

در این آیه از برادران حضرت یوسف لت ذکری به میان آمده است که 
داستان آنها از این قرار است. حضرت یعقوب ی همراه با حضرت 
یوسف 32 دوازده پسر داشت که هر یکی از آنها دارای فرزندی بود و 
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۱- فرطبی و مطهری. 
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خاندان آنها گسترش یافتند» چون یعقوب به اسرائیل ملقب بود بنابر این 
همه این دوازده خاندان بنی‌اسرائیل گفته شدند. 

از این دوازده پسر ده پسر بزرگتر از شکم نخستین همسر محترم 
حضرت یعقوب32 «لیا بنت لیَان» متولد شده بودند بعد از وفات او 
حضرت یعقوب با همشیره او «راحیل» ازدواج نمود که از شکم این خاتون 
تقطیرات پوت و تیآ میرن متو لد کرد ودقل لد برادز حقینی رت :بزرسنت 
تیم و را دی رای وی هن نها در رک تین 
مادر حضرت یوسف راحیل در کودکی او به هنگام تولد بنيامین نامیده 
ای ۳ 

در دومین آیه داستان حضرت یوسف یا شروع می‌شود که برادران 
یوسف ی دیدند که پدرشان حضرت یعقوب تم با حضرت یوسف 
فوق‌العاده محّت دارد و با برادران بزرگتر چنین محبّتی نبود؛ لذا بر 
حضرت یوسف :ی حسد خوردند. و امکان دارد به نحوی از خواب 
حضرت یوسف "ی آگهی پیدا کرده باشند و از آن احساس نمایند که او 
دارای عظمت و شانی خواهد شد و از آن حسد پدید آید. لذا با هم گفتگو 
نمودند که مشاهده می‌نمایید که پدر ما و شما با یوسف وبرادر حقیقی او 
بنيامین در برابر ما و شما بیشتر محبت دارد» حال آن‌که ما ده نفر هستیم و از 
آن دو بزرگتر و می‌توانیم بهتر کار و بارمنزل را انجام دهیم و این دو پسر 
کودک هستند نمی توانند کاری انجام دهند پدر ما می‌بایست این را در نظر 
می‌گرفت و با ما پیشتر محبّت می‌کرد ولی او دارد علناً بی‌عدالتی می‌نماید 
بنابر این شما یوسف را به قتل برسانید» یا در سرزمین دور و درازی او را 
تینداز ید تا تتر اند بر گر دد. 


العا #۱۶۰۷ نو رونت 


در این آبه برادران نسبت به خود لفظ «عَصْبّةّ, را به کار بردند؛ و این 
لفظ در زبان عرب بر پنج تا ده نفر اطلاق می‌گردد؛ و آنچه نسبت به پدر 
خویش گفتند که «لِدْ انا لو ضلل مبینٍ» در این اینجا معنی لغوی لفظ 
«ضلال» گمراهی است. ولی مراد از آن کم راهن یش فان و کر قفوم 
پندار همه کافر قرار می‌گیرند. زیرا حضرت یعقوب 3 پیامبر برگزید: خدا 
بود؛ و نسبت به او چنین پندار و خیالی کفر قطعی است. 

نسبت به برادران حضرت یوسف در خود قرآن آمده است که آنها 
بعداً به جرم خود اعتراف نمودند و از پدر بزرگوار خود تقاضای دعای 
مغفرت نمودند که پدرشان تقاضای آنها را پذیرفت. که بظاهر خطاهای آنها 
عفو گردید» همه اینها زمانی است که همه آنها مسلمان باشند زیرا در حق 
کافر مغفرت خواستن جایز نیست. لذا در بارهٌ انبیا بودن آنها اختلاف است 
ولی در مسلمان بودن آنها کسی اختلافی نیست؛ از این معلوم می‌شود که 
لفظ «ضلال» در اینجا فقط به این معنی گفته شده که در بارةٌ حقوق برادران 
مساوات و مراعات نمی‌فرماید. 

در أَیهُ سوم آمده است که آن برادران مشورت نمودند بعضی چنین 
نظر دادند که یوسف را قتل کنید» بعضی گفتند که او را در عمق چاه قدیمی 
بیندازید تا این خار از میان بیرون آبد» و توجّه کامل پدر به سوی شما باشد» 
اّا این گناه که در اثر قتل یا در چاه انداختن او پیش می‌آید پس بعدا ترا 
نموده می‌توانید نیک و صالح قرار گیرید و معنی جمله «و تکونوا من ده 
ما صلحبن» همین بیان شده است. و نیز می‌تواند معنی آن این باشد که پس 
از قتل یوسف وضعیت شما درست خواهد شد. زیرا مرکز توجه پدر 
خاتمه پیدا می‌کند» يا پس از قتل» عذر خواهی نموده باز شما هم‌چنین 
خواهید شد. این دلیلی است بر اين‌که برادران حضرت بوسف پیامبر نبودند 
زیرا آنان در این واقعه گناههای کبیره بسیاری را ازتکاب نمودند؛ یکی 


معارف القرآن ۰۱۶۸۹۰ 


تصمیم به قتل ناحقی نافرمانی پدن ایذا رسانی؛ تخلف در معاهده باز 
توطئه دروغین و غیره از انبیا قبل از نبت نیز موافق به عقیده جمهور چنین 
گناهی صادر نمی‌گر دد. 

در أَبهٌ چهارم امه اش هر مان ان برادراف یکی با شنیدن تمام 
این گفتگو گفت یوسف را نکشید. و اگر می خواهید نسبت به او کاری انجام 
دهید آو را در عمیق‌ترین چاهی در چنین جایی بیندازید که زنده باقی بماند» 
و هرگاه مسافرین رهگذر بر این چاه وارد شوند او را پردارند و بیرند و نیازی 
به رفتن شما به راهی دور و دراز پیش نمی‌آید. و بدین طریق همدف شما 
پرآورده خواهد شد. 

این‌رآی برادر بزرگتر یهودا بود» در بعضی روایات آمده است که برادر 
بزرگتر روبیل بود و او این نظر را داده بود و او آن کسی است که تذکره‌اش 
در آینده می آید که وقتی در مصر در جلوی برادر کوچک یوسف. بنيامین 
گرفته شد او گفت که من از اینجا رفته به پذرم چه روی نشان بدهم لذا من به 
کنعان برنمی‌گردم. 

در پایان آیه لفظ «غیبتِ اْْبّ» فرموده است غیابه به هر آن جیزی 
می‌گویند که چیز دیگری را پنهان نموده غایب کند بنابر این به قبر نیز 
غیابه گفته می‌شود. و «جْبّ» به آن چاهی می‌گویند که دهنش تنگ درآورده 
نشو د. 

«یلقَطه بعْض السَیارَة» لفظ التقاط از لقطة مأخوذ است لقطه به چیزی 
می‌گویند که از دست کسی افتاده و بدون هیچ تلاشی به‌دست دیگری 
برسد. اگر آن چیز, غیر جاندار باشد به آن «لقطه» و اگر جاندار باشد در 
اصطلاح فقها به آن «لقیط» می‌گویند. و به انسان زمانی لقیط می‌گویند که 
کودک باشد و عاقل و بالغ نباشد قرطبی از همین لفظ استدلال نموده که 
زمانی که حضرت یوسف در چاه انداخته شده نابالغ بوده است. و نیز این 


ابا مهف سوره یوسف 


فرموده حضرت یعقوب «که من می‌ترسم او را گرگی بخورد» به کودک 
بودنش اشاره‌ای دارد» زیرا خوردن گرگ نسبت به کودکان متصور می‌شود؛ 
در روایت ابن جرین ابن منذرو ابن‌ایی شیبه آمده است که حضرت یوسف 
در آن زمان هفت سال سن داشت.(۱) 

امام قرطبی در اینجا احکام شرعی لقطه و لقیط را با تفصیل ذکر 
فرموده است که در این جا مجالی برای نقل آنها نیست. البتّه در این باره به 
یک امر اصولی باید توجه نمود و آن این‌که در نظام اسلامی حفظ و 
نگهداری جان و مال عموم مردم. نظافت راهها خیابانها تنها بر دوش 
مأمورین و ادارات دولتی نیست بلکه تک تک افراد» مسئول ان می‌باشند» 
تنگ کردن راهها و خیابانها یا ایستادن در آنها یا انداختن اسباب و وسایل در 
کنار آنها در احادیث» ممنوع شده است» رسول خدایه فرموده: «هر کسی 
که راه را بر مسلمانان تنگ کند جهاد او مقبول نیست» هم‌چنین برداشتن 
چیزهای مضر مانند خان قطعات شيشه و غیره از سر راهها تنها وظيفه 
شهرداری نیست بلکه در حد ترغیب» هر مسلمان» مسئول آن می‌باشد داده 
شده‌است و برای کسی که این کار را انجام می‌دهد وعدهٌ اجر و ثواب داده 
شده‌است. 

مطابق با این اصل اگر کسی مال گم شده‌ای را یافت مسئولیت شرعی 
او تنها این نیست که آن را به سرقت نبرد. بلکه وظیفة اوست که ان را جهت 
حفظ و نگهداری بردارد و اعلان نموده در جستجوی مالکش قرار گیرد؛ 
اگر مالک پیدا شد و علامت و نشانی آن را بیان نمود و یابنده اطمینان پیدا 
کرد که این مال از آن اوست به او پس بدهد و اگر باوجود اعلان و جستجو 
از مالک سراغی به‌دست نیاورد و به‌قدر مال به ذهنش رسید که اکنون مالک 


۱- مظهری. 


معارف القرآن ۱۷۰ لا 


بیشتر آن را جستجو نمی‌نماید؛ پس در این صورت اگر یابنده مفلس 
وفاداری است آن مال را به مصرف خود برساند و اگر نه آن را به مساکین 
صدفه نماید در هر دو صورت این مال صدقه از جانب مالک محسوب 
می‌شوده گویا در بانک آسمانی برای او به حساب پس‌انداز وازیز شده‌است 
اینها از اصول خدمت عمومی و کمک به همدیگرند که مسئولیت آنها بر 
دوش تک تک افراد معاشرت و جامعهٌ اسلامی عاید است. کاش مسلمانان 
دین خود را می‌فهمیدند و بر آن عمل می‌کردنده پس چشم جهان باز می‌شد 
و می‌دید که ادارات بزرگ دولت‌ها با هزينه میلیاردها پول نمی تواند از عهده 
کاری برآید. امّا در اسلام آن کار با چه سهولتی دارد انجام می‌گیرد. 

در آیات پنجم و ششم آمده است که آن برادران در محضر پدر محترم 
با این الفاظ تقاضا نمودند که پدرجان این چه سرزّی است که شما در باره 
یوسف به ما اعتماد و اطمینان ندارید. در حالی که ما نسبت به او کاملا 
خیرخواه و همدرد هستیم. فردا او را همراه با ما (جهت گردش و تفریح) 
بفرست تا او با آزادی بخورد بنوشد و بازی کند. و همه ما از او نگهبانی 
خواهیم کرد. از این تقاضای برادران معلوم می‌شود که آنها زمانی پیش از این 
هم چنین تقاضایی کرده بودند» که پدر بزرگوار آن را رد کرده بود. 

لذا دراین‌باز‌قذری با تا کیدو اه ارو اشتندابه بر اظمیتان بلمستت: 
در این آیه از حضرت یعقوب 1 جهت گردش و تفریح و با آزادی 
خوردن. نوشیدن و بازی کردن اجازه خواسته شد. حضرت یعقوب ی 
آنها را از آن منع نفرمود فقط در فرستادن حضرت یوسف با آنها تردید 
داشت. چنان‌که در یه بعدی می‌آیده از این معلوم گردید که گردش و 
تفریح» بازی کردن در حد مشروع جایز و مباح است. از احادیث صحیح نیز 
جواز آن معلوم می‌شود. امّا با این شرط که در آن از حدود شرع تجاوزی 


ابا ۶۰۱۷۱3 ی 
پیش نیاید. و با امر ناجایزی آميخته نشود.( 

وقتی که برادران حضرت یوسفء از پدر خواستند تا حضرت 
یوسف لیا را فردا همراه با ما جهت تفریح بفرستد. حضرت یعقوب 4 
فرمود: فرستادن او را به دو علت نمی‌پسندم» نخست این‌که من بدون این 
نورچشمم آرام نمی‌گیرم دوم این‌که مبادا در جنگل در اثر غفلت شما 
گرگی او را بخورد. 

احساس خطر حضرت یعقوب یه از گرگ یا از اینجا پود که در کنعان 
گرگ بسیار وجود داشت. و يا از آنجا که او در خواب دیده بود که او بر 
بالای کوهی قرار دارد» و حضرت یوسف :ی در دامن آذن کوه می‌باشد؛ 
ناگهان ده گرگ او را احاطه نمودند و بر او حمله کردند. ولی یکی از گرگها 
دفاع نموده او را رها ساخت. سپس حضرت یوسف لا 

تعبیر آن بعداً چنین ظاهر گشت که آن ده گرگ این ده برادر بودند و آن 
گرگی که دفاع نموده او را رهایی داد برادر بزرگتر بهودا بود؛ و پنهان شدن 
در زمین به عمق چاه تعبیر گردید. 

در روایتی از حضرت عبدالّه بن عبّاس منقول است که حضرت 
یعقوب نم در اثر آن خواب. از خود برادران احساس خطر می‌کرد و به 
آنهاء «گرگ» گفت» ولی بنابر مصلحت حقیقت امر را کاملا ظاهر نفرمود.(۲ 

برادران با شنیدن این سخن از حضرت بعقوب ی گفتند که این 
خوف و خطر شما شگفت آور است. گروه نیرومند ده نفری ما جهت حفظ 
و نگهداری او موجود است. اگر با بودن همه ما گرگی او را بخورد پس 
وجود ما بیکار خواهد شد. پس. از ما چه توقعی را می‌توآن داشت؛ حضرت 
یعقوب ی با وضع پیامبرانٌ خویش در جلوی فرزندان این امر را اظهار 


در زمین غایب شد. 


۱- قرطبی و غیره. ۲- قرطبی. 
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نفرمود که من‌از خود شما احساس خطر می‌نمايم» زیرا در این اوّلأ فرزندان 
دل شکسته می‌شدند. انیا پس از چنین سخنی» این خطر و جود داشت که 
دشمنی برادران افزایش یاب اکنون او را رها کرده در وقت دیگری بنابه 
بهانه‌ای او را بکشند بنابر این اجازه داد اما از برادران عهد و پیمان کامل 
گرفت که به او هیچ گونه اذیت و آزاری نرسانند و او را به برادر بزرگتر 
ارت یداه سرد که ان سوت هکرس گرم فع کی زر روررات 
دیگر مطلع شو و زود او را برگردان برادران در جلوی پدر یوسف را بر 
دوش گرفتند و نوبت به نوبت او را بر دوش گرفته» تا نسافت طولانی 
حضرت یعقوب لو به خداحافظی کردن آنها همراه شد. 

قرطبی به حواله روایات تاریخی بیان کرده‌است که وقتی آنها از دید 
بحضرت یعقوب غایب شدند. برادری که یوسف را به دوش گرفته بود او را 
بر زمین انداخت؛ یوسف مجبور شده پیاده راه رفت. امّا سنش کم بود. از 
دویدن همراه با آنها عاجز مانده به برادر دیگر پناه برده او نیز همدردی 
نکرد به برادر سوم و چهارم پناه برده از آنها کمک خواست. اما همه آنها 
جواب دادند که تو آن یازده ستاره و خورشید و ماه را که به تو سجده 
می‌کر دند» صدا بزن تا به تو کمک کنند. از اینجاست که قرطبی فرموده است 
که از اين معلوم می‌شود برادران به نحوی از خواب حضرت بوسف 4 
اطلاع یافته بودند و همین خواب سبب غیظ و غضب‌دار شدن انان شد. 
بالاخره حضرت یوسف تا به بهوداگفت که تو بزرگتری تو بر ضعف حال 
و کودکی من و ناتوانی و عاجزی پدرت رحم کن و عهد و پیمانی را که با پدر 
انجام داده‌ای در نظر بگیر» چطور تو به این زودی عهد را فراموش کردی» 
یهودا با شنیدن این به رحم آمد و به او گفت تا من زنده هستم برادران به تو 
ازار و أذِیّتی نخواهد رساند. 

خداوند در قلب یهودا رحم و توفیق عمل صحیح قرار داد و به 


اس ۰۱۷۳ ی 


برادران خود گفت که قتل یک نفر بی‌گناه جرم بس عظیمی است از خدا 
بترسید و این کودک را به آغوش پدرش برسانید البته از او عهد بگیرید که 
جریان را با یدرش درمیان نگذارد و از شما شکایت نکند. 

برادران گفتند ما می‌دانیم که هدف تو چیست. تو می‌خواهی که رتبه و 
پایهٌ خود را در قلب پدر بیفزایی لذا بشنو که اگر تو در انجام اراد ما مزاحم 
شوی تو را نیز خواهیم کشت. ‏ 

تهوکا دید که در برابر نه برآدر کاری‌ از دسفین بر نمی ای کفت 
خیلی خوب اگر شما تصمیم گرفته‌اید که صد درصد این کودک را از بین 
ببرید پس سخن مرا گوش کنید. در این نزدیکی کهنه چاهی هست که در آن 
یار خسن وخاشاک ريخته و مار و کژدم در آن جای گرفته‌اند او را در آن 
چاه بیندازید اگر مار و کژدمی به او نیش زد و از بین برد که شما به هدف 
خود رسیده‌اید» و شما از ریختن خون او بری‌الذمه هستید و اگر او زنده 
ماند شاید در آنجا کاروانی بياید و برای برداشت آب در چاه دلو بیندازد و 
او بیرون آید آنها او را همراه با خود به مملکت دیگری می‌برند در این 
صورت نیز شما به هدف خود خواهید رسید. 

روی این سخن بهودا همه اتفاق نظر کردند که توضیح آن در سومین 
آیه از آیه‌های فوق چنین آمده است «فل دبا به وجعواآن لوق غیت 
اب و آزعیا له نم باشرهز مدا و شم ۷ بشغژون» یعنی وقنی که 
یوسف م3 را به جنگل بردند همه مه افو 5 ویر دز هقی 
بیندازند. خداوند به‌وسیلهً وحی به یوسف "3 اطْلاع داد که روزی چنین 
خواهد امد که تو برادرانت را بر این عکس‌العمل انها خبردار می‌کنی در 
حالی که آنها چیزی نمی‌دانند. 

رنه وکا سا او انش طیه ول دهول اه وت نت 


معارف القرآن 9227 الا 


روآ در اشتها زاید آنر ۳( 

منظور این است که برادران با هم شذه تصمیم گرفته بودند که او را در 
چاهی بیندازند» خداوند جهت تسلی دادن به یوسف وحی نازل فرمود که 
در آینده چنین زمانی میآید که تو با آنها ملاقاتی خواهی داشت و نیز به او 
مزده داد که تو در آن وقت از آنها بالا دست قرار می‌گیری که می‌توانی از این 
ظلم و ستم آنها انتقام بگیری و آنها از تمام این ماجرا بی خبر خواهند بود. 

تر و یت 
یکی این‌که این وحی برای او بعد از انداختنش ش به چاه جهت تسلی و مژده 
برای نجاتش هگ دوم این‌که قبل از انداختن به چاه خداوند به 
یوسف لت اوضاع و احوال آینده را به وضیلهٌ وحی اطْلاع داده است» و در 
آن به او خبر داده است که تو از این مهلکه نجات خواهی یافت و چنین 
اوضاعی پیش خواهد امد که تو جهت سرزنش (ملامت کردن برادران 
فرصتی) خواهی یافت در حالی که آنها تو را نشناسند که تو برادر آنها 
(یوسف) هستی. 

در تفسیر مظهری آمده است که این وحی زمان طفولیت حضرت 
پوسف 1 وحی نیت نبوده زرا آن در سن چهل سالگی می‌آید بلکه ین 
وحی چنان وحی‌ای بود که به مادر حضرت موسی یه با شده بود» سلسله 
وحی نیت بر حضرت بوست 2 ت ی و ۱ 
۱ ۳ 0 
داده‌اند» همچنانکه حضرت عیسی ی داز کوادکی ۱ به باشیو ع وشتل ۱۳ 


۱- قرطبی. 


"‌ 
۲ب نی نولیی این سای ریخ ناشیا اش فان که مرس وه مریم آمده: «یحیی خُذالکثب بِفوة و 


الا ۵ ۶ سوره یوسف 


حضرت عبدالله بن عبّاس‌رضی الَّه‌عنهما فرموده است که خداوند 
حضرت یوسف"ه را پس از وارد شدن به مصر به‌وسیلة وحی از اطْلاع 
وضع خویش به خانواده منع فرموده بود.!۳" 

از اینجا بود که شخصیت والا و پیامبری مانند حضرت یوسف 2 
پس از آزاد شدن از زندان و رسیدن به حکومت مصر چنین صورتی پیدا 
نکرد تا به پدر ضعیف خود وضع سلامتی خویش را اطلاع داده به او 
اطمینان دهد. 

چه کسی می‌تواند حکمت‌های خداوند را دریابد وقتی که بدین گونه 
مخفی باشند. شاید هدف این باشد که به حضرت بعقوب "ی هشداری 
شود که چرا با غیراللّه این اندازه محبّت و دوستی برقرار کرده‌است. و نیز 
این‌که برادران را نیازمند قرار داده به بارگاه یوسف 3 تقدیم دارد تا بدین 
شکل به گونه‌ای به آنها کیفر داده باشد. 

امام قرطبی و مفشرین دیگ داستان به چاه انداختن حضرت 
یوسف ی را در اینجا چنین بیان کرده‌اند: 

وقتی خواستند یوسف را در چاه بیندازند او خود را محکم به لب چاه 
[او خود را محکم به لب چاه] چسباند آنگاه برادران پیراهن او را از تتش در 
آوردند و با آن» دستهای او را بستند در این حین بوسف 3 از آنها تقاضای 
ترخم نمود ولی آنها همان پاسخ را به او دادند که یازده ستاره را که به تو 
سجده می‌کردند بخوان تا به تو کمک کنند؛ سپس او را در دلو گذاشته به 
داخل چاه آویزان کردند همین که دلو به وسط چاه رسید طناب را قطع 
کردند. خداوند یوسف خویش را حفظ فرمود. در اثر افتادن در اب هیچ 


تین الشکم صَبی + (مترحم) ۳- مظهری. 
ی 


معارف القرآن ۰۱۷۶۹ ۸ 


جراحتی برنداشت. سنگ بزرگی در نزدیکی نمایان گشت صحیح و سالم 
قاشع فوتشقی ووانات آسذدانت که هس هام9 
دستور رسید تا او را بر سنگ بنشاند. 

حضرت یوسف 1 تا سه روز در آن چاه ماند یهودا به‌طور پنهانی از 
برادرانش هر روز برای او آب و غذا می آورد و با دلو به او می‌رساند. 

و ات آباهم شاه یکُون» یعنی به هنگام عشا برادران در حال گریه به 
پیش پدرشان آمدند» حضرت یعقوب با شنیدن گریه از خانه بیرون آمد و 
پرسید که مگر چه شده است. آیا کسی بر له گوسفندان شما هجوم آورد؟ 
پوسف کجاست؟ بردران چنینگفتند با درکن قطن 
متا له الب و ما نت ین لا و وکا یقین» یعنی ما پاهم در دویدن 
مسابقه دادیم و یوسف را به کنار وسایل و اسباب‌مان گذاشتیم در این حین 
او را گرگی خورد و ما هر چند راستگو باشیم تو سخن ما را باور نخواهی 
#1 

ابن عربی در «احکام القرآن» فرموده است: مسابقه در دویدن از نظر 
شرع خصلت خویی است که در جنگ و جهاد کارآمد ثابت می‌شود: بنایر 
این در احادیث صحیح ثابت است که خود ان‌حضرت 35 به نفس نفیس 
خود در دویدن مسابقه داده‌است. هم‌چنین مسابقه در اسب‌دوانی نیز ثابت 
است. از میان صحابه سلمة بن | کوع با دیگران در دویدن مسابقه داد و پیروز 

ژر امد کرو روانای باه فده صواز اضر اسب دوای کات است: 
علاوه بر اسب‌دوانی» مسابقه در دویدن و تیراندازی و غیره نیز جایز است. 
و در این مسابقه دادن انعام و جایزه از طرف شخص ثالثی برای پیروز شونده 
نیز جایز است. اما تعیین مبلغی در برد و باخت به صورت شرط «قمار» به 
حساب می‌آید قرآن کریم آن را حرام قرار داده است؛ هیچ یکی از 


لا ۱۳۷ کت 


صورتهای مروج امروز از مسابقات. از قمار خالی نیست؛ بنابر این همه آنها 
حرام می‌باشد. 

و نارس فوق‌الذکر آمده بود که سرانجام برادران خضرت پوشف باق 
پس از گفت و شنید او را در چاه مخروبه‌ای انداختند و پیش پدر آمده 
اظهار داشتند که گرگی او را خورده‌است. در آیات یاد شده. داستان نخست 
چنین بیان گردید که «وّ جِأَءُو عَل قیصه بدّم کذب» یعنی برادران حضرت 
اه ور نک اک ی اوه ی ی 
کند که او را گرگی خورده‌است. 

ولی خداوند برای اظهار دروغ آنها؛ آنان را از این غافل کرد که با آلوده 
کردن پیراهن با خون آن را پاره کنند؛ تا خوردن گرگ ثابت بشود آنها بر 
پیراهن صحیح و سالم خون بزغاله‌ای ریختند و خواستند بدین شکل» پدر 
را فریب دهند. حضرت یعقوب نی با دیدن پیراهن صحیح و سالم فرمود: 
فرزندانم! این گرگ چقدر عاقل و دانا بود که یوسف را طوری خورد که 
پیراهن او از هیچ جا پاره نشد. 

بدین شکل راز فریبکاری و جعل سازی آنها بر حضرت یعقوب فاش 
گردید. و فرمود: «بل سوت کم آنفشکم مرا قصّمر یل واه الستَعان عل ما 
لصفَونْ» یعنی یوسف را گرگی نخورده‌است. بلکه نفسهای‌تان این را جعل 
کردند؛ لذا برای من بهتر این است که صبر بکنم و بر آنچه شما می‌گویید از 
خداوند کمک بجویم. 

مسئله: حضرت یعقوب لیا در سالم ماندن پیراهن بر دروغ گویی 
برادران حضرت یوسف نی استدلال نمود؛ از این معلوم می‌شود که قاضی 
پا حاکم باید بر اظهارات فریقین و قراین نیز نظر داشته باشد.۱ 


۱- قرطبی. 


معارف القرآن ۶۱۷۸۹ الا 


ماوردی فر موده است: که پیراهن یوسفءی هم از عجایب روزگار 
است. سه واقعهٌ بزرگ و عظیم‌الشآن با این پیراهن وابسته است: 

یخست: خون آلود کردن آن به خاطر فریب دادن پدر و ثابت شدن 
دروغ آنها به گواهی پیراهن. 

دوم: واقعه زلیخاء که در آنجا نیز گواهی پیراهن یوسف تقدیم گردید. 

سوم: داستان 0 حضرت یعقوبء که در آنجا نیز پیراهن 

ان یعقوب 32 ق ‏ 
ی وس 
بنيامین در مصر به تهمت سرقتی دستگیر شد. و برادران خبر دستگیری او 
رابه حضرت یعقوب 2 اطلاع دادند باز فرمود: «بْل سَوَلت کم أنَشکم» د 
اینجا تأْمّل نمود که حضرت یعقوب ی این هر دو سخن را به رای خود 
گفت نخستین درست درآمد دوم خیر زیرا در اینجا پرادران هیچ تقصیری 
بان زا از این ثابت گردید که امکان دارد رای پیامبری یز اشتباه قرار 
گیرده اگر جه بعدا به وسیله وحی او بر اشتباهن پاندار نمی ماند. 

ف تردن تسیر فرط امته شک کهاز۱: ین ثابت می‌گردد که اشتباه در 
رای از بزرگتران هم امکان دارد؛ لذا هر صاحب نظری باید رأی خود را 
متهم قرار بدهد و بر آن تجتان اشتوار‌تماند که رای فیلات آرای:دیکران 
آماده نباشد. 

رو حَاعَت تا وّاردهم فادی ده «سیّاره» به معنی کاروان 
است. و مراد از «وارد» کسانی هستند که جهت مهیّا ساختن لوازم کاروان از 
اش غره در جلوی کاروان قرار می‌گیرند؛ «ادْلاء» بمعنی آویزان کردن 
دلو در چاه امتخا منظور این‌که بر حسب اتفاق کاروانی در آن سرزمین از 


الا 332 ی 


جایی آمد در تفسیر قرطبی آمده است که این کاروان از شام داشت به مصر 
می‌رفت در اثرگم شدن راه نااگهان سرشان در این جنگل غیرآباد افتاد و با این 
کهنه چاه برخورد کرد. ولی دانای راز کاینات می‌داند که همه این وقایع 
حلقه‌هایی از زنجیر نظام مربوط و مستحکمی هستند خالق و حافظ 
حضرت یوسف لب کاروان را از راه منحرف قرار داده در اینجا آورد و 
نفرات آن را پر این چاه غیر اباد فرستاد. همین است حال تمام آن وقایعی که 
عموم مردم آنها را حوادث اتفاقی می‌دانند و اهل فلسفه آنها را بخت و 
شانس می‌نامند که این در حقیقت مبتنی بر عدم آگهی از برنامه و نظام 
کاینات است. وگر نه در سلسلهُ تکوین هیچ بخت و شانسی نیست خداوند 
متعال که شأن او «َعال لا بریدٌ» است زیر پرده حکمت‌های مخفی خویش 
چنین اوضاع و احوالی پدید می‌آورد که ربط آنها به ظاهر وقایع در ذهن 
نمی آید لذا انسان آنها را حوادث اتفاقی قرار می‌دهد. 

نفری که برای آب آوردن فرستاده پودند مالک بن دعبر نام داشت او 
پر سر چاه رسید و دلو خود را در چاه پایین کرد حضرت بوسف ی این 
امداد غیبی را مشاهده نمود و طناب دلو را گرفت و به‌جای آب همراه با 
دلو» صورت چنان هستی نمایان شد که اگر از عظمت شأن آینده او صرف 
نظر شود. در حال حاضر هم حسن و جمال و علایم درخشان کمالات 
معنوی او برای عظمت او کم نبود. با بیرون آمدن کودک خردسال و زیبا از 
عمق این چاه با وضع شگفت آوری نعره بلند کرد که «یبُثرَّی هذا علمٌ» این 
امر مسرت اآوری است که پسر بسیار زیبایی بیرون امد در حدیت شب 
معراج صحیح مسلم آمده است که رسول خد ای فرمود: 

من با حضرت یوسف لا ملاقات کردم که خداوند نصف حسن و 
جمال کل جهان را به او عطا فرموده بود و نصف دیگر آن را در تمام جهان 
تور وه و 


معارف القرآن ۶۰۱۸۰ سا 


۱۳ 
داشتند» منظور این‌که نخست مالک بن دعبر با دیدن این پسر از روی تعجخب 
صدا بلند کرد ولی پس از انديشه چنین تصمیم گرفت که نسبت به او جایی 
صحبت نکند بلکه او را پنهان نگه داشته تا او را فروخته مبلغی به دست 
بیاورد؛ و اگر سروصدای او در همه افراد کاروان بلند گردد همه اهل کاروان 
در او شریک می‌شوند. 

و نیز می‌تواند معنی آذ این باشد که برادران حضرت یوسف 39 
حقیقت واقعه را پنهان نگهداشته او را سرمایهُ تجارت قرار داده‌اند چنانکه 
در بعضی روایات آمده است که یهودا هر روز برای حضرت یوسف لو در 
چاه غذا می آورد؛ روز سوم که او را در چاه نیافت به خانه برگشته واقعه را به 
پرادران درمیان گذاشت. همه با هم جمع شده و بر سر چاه رسیدند و پس از 
بررسی حضرت یوسف ی را با کاروانیها یافتند به آنها گفتند که این پسر 
غلام ماست. گريخته و اینجا رسیده است. شما بسیار کار بدی کردید که او 
را تصرّف نمودید. مالک بن دعبر و رفیقان او مرعوب گشتند که ما دزد 
به حساب آمديی لذا صحبت روی خرید او از پرادران قرار گرفت. 

پس معنی آیه این است که خود برادران پوسف او را سرمایة تجارت 
قرار داده و فروختند. «َاله عَلی با یعْمُونْ» یعنی خداوند از همه عملکرد 
آنها با خبر بود. ۱ 

مقصود این‌که خداوند اطْلاع داشت که برادران یوسف چه کار 
می‌کنند. و اهل کاروان خریدار از آنها. چه کار می‌کنند. و او بر همه اینها 
توان داشتت که تلا انها را تعرن ات کی یتست معتضای 
حکمت. گذاشت تا تدابیر آنها جامهٌ عمل بپوشد. 

ابن کثیر فرموده است: در این جمله به رسول خدایّقِةٍ چنین هدایت 
داده شده که آنچه قوم تو دارد با تو انجام می‌دهد یا انجام خواهد دهد همه 


لا زاف سوره‌یوسف 


از علم و قدرت ما خارج نیست. اگر ما بخواهيم همه آنها را تغییر خواهیم 
داد. اما مقتضای حکمت چنین است که به انها فرصتی داده شود تا نیروی 
خود را بیازماینده و سرانجام شما را بر آنها غالب قرار دهد همچنان‌که با 
حضرت یوسف 32 انجام داد. 

«و شرّوه من بخس دهم مَعْدودة» لفظ «شرا» در لغت عرب به معنی 
خرید و فروش؛ هر دو می‌آید؛ و در اینجا هم احتمال هر دو معنی وجود 
دارد؛ ضمیر جمع اگر به سوی برادران یوسف برگردد؛ پس به معنی فروش 
می‌باشد و اگر به سوی قافله برگردد به معنی خرید کردن است. 

منظور این‌که فروختند برادران یوسف؛ پا خریدند امل کاروان 
حضرت یوسف یا را با قیمت بسیار ناچیزی یعنی در عوض چند درهم 
سم ده. 

قرطبی فرموده است: عادات تجّار عرب بود که معاملات مبالغ زیاد را 
به وزنی انجام می‌دادند. و مبالغ کم که کمتر از چهل باشد آن را می‌شمردند: 
بنابر این با اضافه نمودن معدودة بر دراهم نشان داد که مبلغ دراهم کمتر از 
چهل بوده‌است. ابن کثیر به روایت عبدالّه بن مسعود نوشته است که این 
معامله در عوض بیست درهم انجام گرفته بد که برادران آنها را پین همدیگر 
دو به‌دو درهم تقسیم کردند. و در بار؛ تمدید مبلغ عدد بیست و دو و چهل 

«و کانوا فیه من‌الرْهدٍین» کلمه «زاهدین» جمع زاهد است که از زهد 
مشتق است. و زهد به معنی بی‌رغبتی و بی‌توجهی می‌آید؛ در محاورات 
بی‌رغبتی و اعراض از ثروت و مال را زهد می‌گویند. معنی آیه این‌که 
برادران یوسف در این معامله در اصل خواهان ثروت و مال نبودند. هدف 


۱- ابن کثیر. 


معارف القرآن ۰۱۸۲ ۳ 


عو ض دراهم کمی معامله را انجام دادند. 


2 


ی دا ۹ و 
و قال الذی 7 شغر اه من مصر لا مر اته ته اکرمی مثواه عسی آن 
ی توا هرمع ار وا شام تس 


2 
سس 


دردی بخورد با قرار دهیم او را بسر و این چنین جای دادیم یوسف 1 در آن مملکت. و 


1 2 2 بز ی وضو ۶ مر ام ره 
عَلمَُمن تاویل الاحادیث وال عالبِ عَلی" آشره و لکره أَکُثر 


تا یاد دهیم‌او را قدری‌بجا قراردادن سخنهاء و الثه غلبه‌کننده است در کار خود. ولی بیشتر 


النّاس لا یَعلمونَ (4۳۱و لا بل شُدَهُ ءاَینهُ خکا و علّ "و کدلك 


مردم نمی‌دانند. . و وقتی که رسید به نیرویش. دادیم او را حکم و علم. و چنین عوض 


نی افینیت 24۳9 رده الّی هو ق بیها غن تسه و 


می‌دهیم‌به‌نیکوکاران. وفریب‌داد اورا آن‌زنی‌که‌او درخانه‌اش‌بود از درکنترل‌کردن نفسش و 


علَّت الب بو قالث هیّت لك" قال معاداله نهر ما 


و بست درها ۱ را وگفت زودکن. گفت پناه به‌خداء او عزیز کت به‌خوبی‌جای‌داد مر 


نه لیلخ الظلمشون 6 


بدون‌ شک به‌مرادنمی رسند ستمکاران 


3 
2 


(کاروانیها یوسف را از برادران خریده به مصر بردند؛ و در آنجابه 


| ۱۸۹۳۹ سوره یوسف 
سس سس امس تست 


دست عزیز مصر فروختند) و کسی که در مصر او را خریده بود او (یعنی 
عزیز او را به خانه آورده) به همسرش (تحویل داد و) گفت این را با احترام 
نگهدان شاید او (بزرگ شده) به درد ما بخورد یا ما او را پسر فرار دهیم 
(مشهور این است که این را بدین خاطر گفت که فرزند نداشت) و ما 
(همچنان‌که یوسف لا را با عنایت خاص خویش از آن چاه تاریک نجات 
دادیم) هم چنین یوسف را در سرزمین (مصر) کاملاً تمکین دادیم (مراد از 
آن سلطنت است) و (اين نجات دادن هم بدان خاطر بود) تا ما او را تعبیر 
خوابها نشان دهیم (منظور این که هدف از نجات سرفراز کردن او با ثروت 
ظاهر و باطن بود) خداوند بر کار (خواستهٌ) خویش غالب (و قادر) است 
(هر چه بخواهد آن را انجام می‌دهد) ولی بیشتر مردم نمی‌دانند (زیرا اهل 
ایمان و یقین کمتر می‌باشند این مضمون در وسط داستان به صورت جمله 
معترضه بدین خاطر بیان گردید که وضع فعلی حضرت بوسف "ی یعنی 
۱ غلام قرار گرفتن به ظاهر وضع مناسبی نبود امّا خداوند فرمود که این وضع 
چند روز وسیله‌ای است. هدف اصلی, دادن مقام والا به اوست؛ و ۵ را 
برای رسیدن به خانه عزیز مصر و تربیت او وسیله‌ای قرار داد؛ زیر با 
پرورش یافتن در خانهٌ امرا سلیقه و تجربه اضافه می‌شوند. و از امور 
سلطنتی آگهی به دست می‌آید بقيهُ داستان از این قرار است) وقتی که او به 
جوانی خود (یعنی به سن بلوغ یا کمال شباب) رسید ما به او حکم و علم 
عطاکردیم (مراد از آن اعطای علوم نبوّت است. و مراد از وحی که به هنگام 
انداختن پوسف نت در چاه به او شده بود وحی نبوّت نبود بلکه چنان وحی 
بود که به مادر حضرت موسی نف َو حی شده بود) و ما به نیکوکاران چنین 
پاداش می‌دهیم (داستان تهمتی که به حضرت یوسف ی زده شده بود که 
دار آ نله نیال هی کر داد پیش از آن در این جملات نشان داده شد که ان 
تهمت محض و دروغی بود زیر کسی که به او علم و حکمت عطا گردد 
٩‏ 


معارف القرآن و سا 


چنین کاری از او نمی‌تواند سر بزند» در آینده داستان آن تهمت بیان 
می‌گردد که او در خانه عزیز با راحتی و آرامش سکونت نمود) و (در این 
حین این ابتلای اتفاق افتاد که) زنی که حضرت یوسف "تا در خانه او 
سکونت داشت (بر او عاشق شد و) برای برآوردن خواهش خویش 
خواست او را بفریبد و همه درها (ی اتاق) را بست و (به او) گفت بیا به تو 
می‌گویم؛ بوسف (ع) گفت (که اوّلا این خود گناه بزرگی است) خدا پناه 
دهد (تانیاٌ) او (یعنی شوهر تو) مری (و محسن) من‌است که او مرا به خوبی 
نگهداری کرد (پس آیا من به ناموس او هتک حرمت کنم) این چنین 
فراموش کنندگان حق» پیروز نخواهند شد (بلکه بیشتر در دنیا ذلیل و 
پریشان می‌شوند و اگر نه در آخرت معذب بودن آنها یقینی است) 


معارف و مسایل 

در ایات گذشته آغان سر گذشت تخضر بت بو بیف اه بیان گردید. که 
وقتی کاروانیها او را از چاه بیرون آوردند برادران او را غلام گریختهُ خود 
قرار داده به چند درهمی فروختند. اوّلا از این جهت از ارزش این هستی 
بزرگ آگهی نداشتند. ثانیً از این جهت که هدف اصلی آنها کسب پول نبود 
بلکه دور انداختن او از آغوش پدر بود لذا تنها به فروختن او اکتفا نکردنده 
زیر این تشویش را داشتند که نه شاید اهل قافله او را در اینجا بگذارند و او 
به نحوی پیش پدر باز گردد و راز برنامه کلاً انشا شود بنابر این مطابق 
روایت امام تفسیر مجاهد آنها در انتظار قرار گرفتند که کاروان او را برداشته 
به راه مصر حرکت کند. وقتی که کاروان حرکت کرد تا مسافتی چند با 
کاروان همراه شدند. و به آنها گفتند توجّه داشته باشید این به گریختن عادت 
دارد» دست و پای او را باز نگذارید» بلکه او را ببندید» امل کاروان که از 
ارزش و قیمت این در شاهوار اطلاعی نداشتند او را با همان نحو به مصر 


پر دند.(۱) 

فز] بات فوی ال کر اداشتان پل ی کون استها تیه )ها 
قرآن آن قسمت از داستان که خود به‌خود در فهم می‌آید نیازی به پیان آن 
نبوده» مانند عبور کاروان از منازل مختلف تا رسیدن به مصرء و به آنجا 
رسیده و فروختن حضرت یوسف ی و غیره که همه را فرو گذاشته داستان 
از اینجا پیان می‌گردد. 

«و قال الْذی اشتره من مطْم لافراته اکرمی منوا » یعنی آن کس که در 
مصر یوسف را خریده بود به همسرش گفت که برای نگهداری یوسف 
برنامةُ درستی در نظر بگیر» منظور این‌که اهل کاروان او را به مصر برده او را 
در معرض فروش, در تفسیر قرطبی آمده است که مردم در حدّ بالایی به 
قیمت گذاری پرداختند تا جای جهت قیمت گذاری هم وزن طلا» براپر با 
مشک هم وزن لباس اپریشم قیمتش بیان گردید. این ثروت را خداوند برای 
عزیز مصر مقدّر فرموده بود او همه اینها را در قیمت به حضرت یوسف 3 
ادا نموده او را خربد. 

همچنان‌که از بیان قرآن مجید معلوم گردید همه اینها بر حسب ائفاق 
پیش نیامدند بلکه اجزای تدبیر مستحکم ساخته شدهٌ خداوند بودند که در 
مصر برای خرید یوسف "یا معرّزترین شسخصیت آن مملکت را مقدر 
فرمود که خریدار حضرت یوسف ی وزیر اقتصاد و دارایی بادشاه مصر 
بود که قطفیر یا اطفیر نام داشت. و پادشاه مصر در آن زمان یکی از قوم 
عمالقه به نام «ریان بن اسید» بود (که بعداً به دست حضرت یوسف لو به 
اسلام مشرف شد. و در حیات حضرت یوسف ی وفات یافت.) 

و همسر عزیز که یوسف 3 را خریده بود «راعیل با زلیخا» نام 


۱- تفسیر ابن کثیر. ۲- مظهری. 


معارف القرآن ۱۸۶ ال 


شت. قطفیر عزیز به همسرش دربارءٌ حضرت یوسف "ی توصیه نمود که 
سر مت موز وس و ور 
ضروریات او را برآورده کن. 

حضرت عبدالّه بن مسعود فرموده است: که سه نفر در دنیا عاقل و 
قیافه شناس ثابت شده‌اند: 

اوّل: عزیز مصر از قیافه حضرت یوسف ی به کمالات او پی برد و به 
همسرش چنین توصیه و راهنمایی فرمود. 

دوم: دختر حضرت شعیب*3 که نسیت به حضرت موسی 3 به 
پدرش گفت «یَابّت استّاجرة یر من استَاجَرتَ الْقِی الامین»( یعنی پدر 
جان این را خادم مقّر کن؛ زیرا بهترین خادم کسی است که هم قوی باشد و 
هم آمین. 
سوم: صدّیق اکبرطِل که پس از خود حضرت فاروق ارات 
نمو ی( 

«و کل مک توشت قالتزض» یعتی چنین حکومت دادیم بة یوسنت 
در زمین؛ در این جا بشارت است. وقایع اینده از این فرار است که 
یوسف ی که در آن زمان به عنوان غلام و برده در خانه عزیز مصر وارد 
شد. به زود در کشور مصر یکی از سرشناسان مملکت خواهد بود و به 
اقتدار حکومت خوآهد رسید. 

«و للم من تأٍیل الحَادیثِ» اگر در اینجا حرف واو را در ابتدا پرای 
عطف بگیریم باید جمله‌ای را به این معنی» محذوف قرار بدهیم که ما به 
حضرت یوسف ی در روی زمین به این خاطر حکومت و سلطنت عطا 
کردیم که او بوسیله آن در جهان عدل و انصاف برقرار نماید. و برای اهل 


۱ سوره قصص؛ اید ۰۲۶ کر 


لا ۵ ۶۱۷ سوره یوسف 


مملکت راحت و امنیت را برنامه‌ریزی کند و نیز برای این‌که ما به وضع امور 
در جای خودش یاد دهیم وضع امور در جای خودش چنان مفهوم عامی 
است که نز نیز شامل فهم وحی و روی کار آوردن آن است. و نیز شامل 
تحصیل علوم ضروری و تعبیر خوابهای صحیح می‌باشد. 

«وَالّهٌ غالبٌ عَل أمُرهو» یعنی خداوند بر کار خودش که آن را در نظر 
داشته باشد» غالب و قادر است. تمام اسباب ظاهری جهان مطابق آن قرار 
می‌گیرند. چنان‌که در حدیثی رسول خد ای فرموده است که وقتی خداوند 
بخواهد کاری انجام دهد تمام اسباب و وسایل دنیا را برای آن آماده 
می‌کند. «و لکن رالاس لا یَلمُون؛ ولی بیشتر مردم از درک این حقیقت 
فاص هه اقا سا اه راهم کاوهش رت رت ففرا نا بت توا 
قادر مطلق متوجه نمی‌شود. 

و ایلع ادا ماه ها وعل + یم توق که حضرلی پو یش ار ۸ 
نیرو و جوانی خود رسید ما به او حکومت و علم عنایت کردیم این نیرو و 
و ال دی هه نس او فاده تلف این بووین اقرآل سای دا 
حضرات ابن عبّاس؛ مجاهد و قتاده فرموده‌اند که سنئش ۲۳ سال بود؛ 
خاک ۲ سل و شیم ری ها سال که نت آبتشه تیان بر 
دارند که مراد از اعطای حکمت و علم در اینجا اعطای نبوت است. از اين 
مارم کر کید هواس یی ی بح وتان امس و را 
آنکاه سای انا ات وتو کار وتا مان ری ور 
نبود. بلکه وحی لغوی بود که برای غیر از انبیاطهاط تیه افطا هی کرده: 
چنان‌که در حقّ مادر حضرت موسی و حضرت مریم آمده است. 

«و کذلك تجٍْی انخینین» و ما این چنین به نیکوکاران پاداش عنایت 
می‌کنيم منظور این‌که این نجات حضرت یوسف ی از مهلکه و رسانیدن او 
به مقام حکومت و عرّت نتیجه نیک رفتاری و خداترسی او بود؛ و باز هم اين 


معارف القرآن ۱۸۸ الا 


مختص به او نیست. هر کسی که چنین کارها را انجام دهد به نعمتهای ما 
نایل خواهد امد. 

«و رود دنه ای هو نی یبا عن تفسه و غقت الب و قالث يت لل» یعنی 
ان سرت بوست فا ماه شک کات تن [و و سور 
برای برآوردن خواستهٌ خود از او به فریب دادن او پرداخت و تمام درهای 
خانه را بست و به او گفت که به تو می‌گویم زود بیا. 

از آیه ماقبل معلوم گردید که آن زن همسر عزیز مصر بود؛ ولی در 
اینجا قرآن کریم به جای به کار بردن لفظ کوتاه همسر عزیز مصر فرمود. «الق 
هو نی بیا» در این اشاره به این است که در مشکلات نجات حضرت 
یوسف لیا از گناه این امر اضافه بر برنامه بود که حضرت یوسف"ْ3 در 
خانه آن زن سکونت داشت» سرپیجی از دستوز او کار سهل و آسانی نبود. 

بالاترین وسیلهٌ نجات از گناه پناه بردن به خداست سبب ظاهری آن 
این بود که وقتی حضرت یوسف لیذ خود را از هر طرف در محاصره یافت 
به روش پیامبرانه از همه نخست به خداوند پناه جست که گفت «مَعَاذائه» 
تنها بر عزم و ارادهٌ خویش اعتماد ننمود؛ و این روشن است که هر کسی که به 
پناه خداوند نایل آمد چه کسی می‌تواند او را از راه راست منحرف کند» 
سپس به روش پیأمبرانه با حکمت و موعظه زلیخا را نصب یت برد تاو بر 
خدا بترسد و از این تصمیم خویش باز آید. فرمود: رن خن موی 1 
لح الظعون» او پرورش دهندهٌ من است» او جای آرام بخش به من دأده 
کاملاً متوجّه باشد که ظالمان پیروز نخواهند شد. 

مراد از آن به ظاهر این است که شوهر تو عزیز مصر را پرورش داد و 
جای خوبی به من داد او محسن من است چگونه من در حرم او 
دست‌اندازی کنم؛ این ظلم بزرگی است. و ظالمان هرگز پیروز نخواهند 
شد. و در ضمن به خود زلیخا هم درست داد که وقتی که من برای پرورش 


) ۱۸۹ سوره یوسف 


چند روزه او چنین حقی فایل هسام تو باید بیش از من این حق را قدردانی 
۳ 

در اینجا حضرت یوسف ی عزیز مصر را رَب خود گفت در صورتی 
کی ری یط ی ارات ها شاف کش یگ رتست 
علّتش هم این است که چنین الفاظ موهم شرک وسیله مشابهت با مشرکین 
می‌شود بنابر این به کار بردن چنین الفاظی در شرع محمّدی ممنوع قرار 
داده شدند. 

در حدیثی از صحیح مسلم آمده است که هیچ غلامی حق ندارد به 
آقای خود «ربٍ» بگوید و هیچ آقایی به غلام خود نگوید که او بندهُ من 
است. امّا این خصو صیت شریعت محمّدی است. که در ان ضمن ممنوعیت 
شرک چنان چیزهایی هم ممنوع می‌شوند که وسیلةً شرک قرار گرفت در 
آنها در حدّ احتمالی وجود داشته باشد. در شرایع انبیای گذشته از شرک به 
شدّت منع می‌شد ولی روی اسباب و ذرایع هیچ گونه پایبندی وجود 
نداشت. از اینجاست که در شرایع گذشته تصویر سازی ممنوع نبود. 

اما چون شریعت محبّدی تا قیامت ابدی است به خاطر حفظ کامل 
آن از هر گونه شرک از ذرایع شرک» تصویر کشی و چنان الفاظی که موهم 
باشد نیز ممانعت آمد به هر حال گفتن حضرت یوسف ی که «ْه رَيّ» در 
این جا صحیح و درست بود. 

ی 
خود فرموده باشد. و نیز جای خوب را در حقیقت او به حضرت 
پوسف "لت داده است. و نافرمانی از بزرگترین ظلم است. و ظالمان پیروز 
نخواهند شد. 

بعضی از مفشرین‌مانند سدّی, ابن اسخق و غیره نقل کرده‌اند که در این 
تنهایی زلیخا جهت متمایل کردن حضرت یوسف ی به بیان کردن حسن و 


معارف القرآن ۱۹۰ للع 
ی یت هریج جح کب جک 


4 
0 فرمود که ی پس از مرگ از همه جلوتر مو می‌ریزد باز گفت 
جشمهای تو چقدر زیبا هستند؛ فرمود ٍ ۱9 
صورتم روان می‌گردند باز گفت صورت شما چقدر زیباست! فرمود ایسن 
ها اک اتیست شا ول | رفک اتسوا اهاط کفه توت که گر 
عالم نوجوانی همه لأتهای دنیا در جلوی او بی‌ارزش باشد؛ درست است 
که فکر آخرت چنان چیزی است که انسان را در هر جا از هر شر حفظ 
می‌کند (الَهم ارزقنا ایاه) 

و لقّذ هن به و هم با لولا آن رءابرهن رب" 
له زن به فکر او افتد و او به فکر زن قرار گرفت اگر نمی‌بد این‌که دید قدرت رب خود را 


سم یز 


2 
کَذ لك لضف عَنهالسُوَءَالَحشَاء له من عبادتاانخلصین 4۲ 


چنین شد. برگردانیم از او بدی و بی‌حیایی را اوست از بندگان برگزیده ما. 


و در دل آن زن خیال این (در حد عزم) پخته شده بود و در دل این نیز 
خیال آن زن (در حّ امر طبعی که خارج از اختیار است) آمده بود 
(هم‌چنان‌که به هنگام روزه در ایام تابستان به سوی آب تمایل طبعی پدید 
می‌آید. اگر چه وسوسه شکستن روزه هم در دل خطور نکند) البثّه اگر دلیل 
پروردگار خود را (که بر گناه بودن فعل, دلیل حکم شرعی است) نه دیده 
می‌بود (یعنی اگر او علم شریعت و قوّت عملی را نمی‌داشت) خیال 
بیشتری به دل خطور می‌کرد (زیرا اسباب و انگیزه ههای ان همه فوی بو دند 
ولی) ما به او چنین علم داده بودیم تا که ما از او گناه صغیره و کبیره را دور 


الا > سوره‌یوسف 


کنیم (یعنی او را از هم نجات دادیم و از فعل هم زیرا) او از بندگان برگزیده 
ما بود. 


معارف و مسایل 

در أیهُ گذشته ابتلا و امتحان بزرگ حضرت یوسف "ی مذکور بود که 
همسر عزیز درها را بست و او را به سوی گناه دعوت نمود و برای راغب 
کردن آن به طرف خویش و مبتلا کردنش همه اسباب و وسایل را فراهم 
نمود؛ ولی رب‌العزه این نوجوان صالح را در چنین ابتلاای شدیدی ثابت قدم 
گذاشت. تفصیل بیشتر آن در این آیه است که زلیخا در فکر ارتکاب گناه 
بود و در قلب حضرت یوسف ی نیز به مقتضای طبع بشری مقداری 
تمایل غیر اختیاری پدید امد. ولی خداوند متعال در عین ان وقت حجخت 
و برهان خویش را در جلو روی حضرت یوسف لیا قرار داد. که در اثر آن 
تمایل غیر اختیاری او بجای این‌که اضافه بشود کاملاً ازبین رفت. و خود را 
ها کر ذه‌ از میدان گرنشته: 

در این آبه لفظ «هم» به معنی خیال به سوی زلیخا و حضرت 
یوسف لب هر دو منسوب شده است چنان‌که می‌فرماید: «و لقَد هت به و هم 
با» و این مشخص و معلوم است که زلیخا هم یعنی خیال گناه را داشت و 
نسبت به حضرت یوسف 1 هم احتمال داشت چنین هم و خیالی داشته 
باشد. این به اجماع امّت با شأن نبّت و رسالت منافات داشت؛ زیرا جمهور 
امّت بر این امر اتفاق دارند که انبیاهلاٌ از هر نوع گناه صغیره و کبیره معصوم 
می‌باشند ارتکاب گناه کبیره از انبیاطهل نه عمداً می‌تواند باشد و نه سهواً 
البتّه صغیره از روی سهو و خطا امکان دارد سر بزند ولی انبیاطِه کر رفن 


معارف القرآن 9 الا 


نمی‌مانند بلکه به وی هشدار داده برگردانیده می‌شوند.( 

و این مسئلهٌ عصمت. علاوه بر این‌که از قرآن و سنت ثابت است فعلا 
هم از این جهت ضروری است که اگر ارتکاب گناه از انباللَلٌ امکان پذیر 
باشد. راهی برای اعتماد بر دین و وحی که آورده است. باقی نخواهد ماند» 
بعثت و نرول کتاب بر او فایده‌ای را در بر نخواهد داشت. بنابر این خداوند 
هر پیامبر خود را از هر نوع گناه معصوم قرار داده است. 

لذا به طور اجمال مشخص شد که خیالی که در دل حضرت 
یوسف ای خطور کرد خیالی در گناه نبود. 

تفصیل آن از این قرار است که لفظ «هم» در لغت عرب به دو معنی 
به کار می‌رود؛ یکی روی انجام کاری با عزم و جدَیّت تصمیم گرفتن است؛ 
دوم فقط در دل وسوسه و خیال غیر اختیاری پدید آمدن صورت اوّل در 
گناه داخل و قابل مواخذه می‌باشد. آری اگر پس از تصمیم و اراده فقط از 
ترس خدا کسی با اختیار خود دست از آن گناه بکشد در حدیث آمده است 
که خداوند بجای آن گناه در نامهٌ اعمال او یک نیکی درج می‌فرماید. در 
صورت دوم که فقط وسوسه و خیال غیر اختیاری در دل خطور کند و هرگز 
پر انجام آن تصمیمی نباشد مانند آنکه در ایام روز تابستان تمایل طبعی 
غیر اختیاری برای آب پدید می‌آید در صورتی که به هنگام روزه کل اراد 
نوشیدن آن نباشد» این گونه خیال نه در اختیار کسی است و نه بر آن مواخده 
و گناهی مُترنب می‌گردد. 

در حدیثی از صحیح بخاری آمده است که رسول خد اه فرموده 
است که خداوند متعال وسوسه و خیال گناه را از دست امّت من تا وقتی بر 
آن عمل نکرده‌انده عفو فرموده است.(۲ 


۱- مسامره. ۲- قرطبی. 


الا ۰۱۹۳ سوره یوسف 


دان ی یه تفه رای ان رت اي هه هتفر ل است که 
رسول خد ای فرموده است: خداوند به فرشتگان فرموده است: هرگاه بنده 
من به انجام نیکی اراده کند فقط به اراده در نامه اعمال او یک نیکی بنویسید. 
و هرگاه آن را انجام داد ده نیکی بنویسید و اگر بنده‌ای به گناهی اراده نمود 
امّا از ترس خدا از آن باز آمد بجای گناه در نامه اعمال او یک نیکی 
بنویسید. و اگر آن گناه را انجام داد فقط یک گناه بنویسید.( 

در تفسیر قرطبی آمده است که آمدن لفظ «همّ» به این دو معنی از 
شهادت محاورات و اشعار عرب ثابت است. 

از این معلوم شد که اگر چه لفظ «همٌّ» نسبت به زلیخا و حضرت 
یوسفءٍ هر دو بکار رفته است ولی در میان هم و خیال این دو نفر فرق 
وجود دارد هم زلیخا در گناه داخل است و هم حضرت یوسف لب در حد 
وسوسه و غیر اختیاری است که در گناه داخل نمی‌باشد. خود اسلوب بیان 
قرآن بر آن گواه است. زیرا اگر هم و خیال هر دو در یک درجه می‌بود در 
اینجا به صيغهٌ تثنیه «و لقد همّا» گفته می‌شد که مختصر هم بود اما آن را 
گذاشت و هم و خیال هر یکی را جدا بیان فرمود. «و لقَد هت به و هم اه در 
بیان هم زلیخا لفظ تا کید «لقد» اضافه نمود. و در هم حضرت یوسف ی 
لفظ لام و قد تأکیدی وجود ندارد. از اين معلوم می‌شود که این تعبیر به 
خصوصی می‌خواهد این را نشان بدهد که هم زلیخا جوری دیگر بود و هم 
بحضرت یوسف 1 جوری دیگر. 

در حدیثی از صحیح مسلم آمده است که وقتی این ابتلا برای حضرت 
یوسف ء اتفاق افتاد فرشتگان به بارگاه خداوندی عرض کردند که این 
بندهٌ مخلص شما در خیال گناه قرار گرفته است. در حالی که او وبال آن را 


۱- این کثیر. 
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کاملاً می‌داند. خداوند فرمود: شما در انتظار باشید اگر او مرتکب به گناه 
قرار گرفت پس چگونه عمل نمود آن را در نامه اعمال او بنویسید و اگر آن 
که ای تنعل اتکی مس اس 
او وف مد دست از خر اهتشا نی برداشت: ( که ان هرد پیکی ستیان بر کی 
خلاصه این‌که خیال یا تمایلی که برای حضرت یوسف "4 پدید آمد 
آن تنها در حد وسوسه غیر اختیاری بود که در گناه داخل نیست؛ سپس به 
انجام عمل بر خلاف آن درجه و پایهُ او به بارگاه الهی بیشتر بلند گردید. 

و بعضی از حضرات مفسّرین در اینجا نیز چنین فرموده‌اند که در کلام 
تقدیم و تأخیر واقع شده ره آن راپرهن ربه» که در بعد جا 
دارد. در اصل مقَدّم است. و معنی آیه این است که حضرت بوسف ی نیز 
خیال می‌کرد اگر برهان پروردگارش را نمی‌دید. امّا او در اثر مشاهده پرهان 
فرموده‌اند که اين تقدیم و تأخیر برخلاف قاعده زبان عرب می‌باشد. بنابر 
این راجح تفسیر اولی است. زیرا در آن شان تقوی و طهارت حضرت 
گناه محفو ظ ماند. 

آنچه بعد از این فرمود: «لولاً آن رعَبرْهنَ رَّه» جزایش محذوف است و 
معنی آن چنین است که اگر او برهان و حجّت پروردگارش را نمی‌دید در این 
خیال مبتلا می‌گشت ولی در اثر مشاهده برهان پروردگان آن خیال غیر 
اختیاری و وسوسه نیز از قلب او خارج گردید. 

قرآن کریم اين‌را واضح ننمود که آن برهان رب که به مشاهده حضرت 


الا ۱۹۵3 رتاش 


یوسف ی در آمده بود چه چیزی بود. بنابر این در این باره از حضرات 
متترین آقوال تخطلفی نقل شده استه حضیرت عبد اه بن غعامن محاهه؛ 
سعد بن جبیر محمّد بن سیرین؛ حسن بصری و غیره فرموده‌اند: خداوند 
متعال در آن خلوتگاه صورت حضرت یعقوب نج را در جلوی او قرار داد 
که داشت لب خود را به دندان می‌گزید و او را هشدار می‌داد؛ و بعضی از 
مفسّرین فرموده‌اند که صورت عزیز به او نمایان گر دید بعضی فر موده‌اند که 
حضرت یوسف لیا به سوی بام سر بلند کرد در آنجا این آیه قرآن را دید که 
نوشته است «ل تفربوا زا اه کان فاحشَة و ساء سبیلاًه به زنا نزدیک نشوید که 
آن بی حیایی بزرگ و راه بدی است. بعضی گفته‌اند که در خانهُ زلیخا بتی بود 
و او پر آن پرده‌ای انداخت» حضرت یوسف لیا پرسید که چرا بر این پرده 
انداختی؟ گفت این معبود من است نمی‌توانم در جلوی او مرتکب گناه 
شوم حضرت یوسف ی فرمود که معبود من بیشتر سزاوار است که از او 
باید شرم کرد زیرا جلوی او را پرده نمی‌تواند بگیرد. بعضی فرموده که خود 
نبوت و معرفت الهی حضرت یوسف لت برهان رت بود. 

امام التفسیر ابن جریر: پس از نقل همه این اقوال توجیهی بیان 
فرموده‌است که در نزد اهل تحقیق بی‌نهایت پسندیده و شفاف است. و ان 
این‌که هر چه قرآن فرموده‌است باید بر آن اکتفا نموده که بوسف ی چیزی 
را دید که در اثر آن وسوسه از دل او بیرون رفت. و در تعیین آن همه 
احتمالاتی که مفشرین ذکر کرده‌اند می‌توانند باشنده ولی به‌طور قطعی 
نمی‌توان یکی را متعین کرد. ۱ 

«کذلك لضف عَنه السُوء َالفَحشاء اه من عبادنّا الخلصینْ» یعنی ما این 
برمان را برای حضرت یوسفء به این خاطر نشان دادیم تا بدی و 


۱- این کثیر. 
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بی‌شرمی را از او دور کنیم. مراد از بدی» گناه صغیره و از بی‌شرمی» گناه 
کنیع انیت ۱ 

در اینجا این امر قابل توجّه است که دور کردن بدی و بی‌شرمی از 
حضرت یوسف لیا ذ کر شده است. نه این‌که حضرت یوسف لیا را از بدی 
و بی‌شرمی دور کرده‌اند؛ این خود اشاره به آن است که بوسف ی به اعتبار 
شیان توت و بش از آن کتاه کتار کر فته بو ده سابل یوب ری اور احاطه 
نموده بود که مادام آن را شکستیم الفاظ قرآن بر این گواه هستند که 
حضرت یوسف لب در کوچک‌ترین‌گناهی آلوده نشد. و خیالی که در دل او 
خطور کرد در گناه داخل نبود؛ و اگر نه چنین تعبیر می‌کرد که ما بوسف 3 
را از گناه نجات دادیم نه این‌که ما گناه را از او برطرف کردیم؛ زیرا حضرت 
یوسف ی از بندگان برگزیدءٌ ماست لفظ «ملصین» در اینجا به فتح لام جمع 
«خلص» است به معنی برگزیده و انتخاب شده منظور این‌که حضرت 
یوسف ی از آن بندگاه خداست که خداوند آنها را برای کار رسالت و 
اصلاح خلق انتخاب فرموده‌است. روی این گونه افراد از طرف خداوند 
نگهبانی داده می‌شود نمی توانند آنان در گناهی آلوده گردند؛ خود شیطان 
ذر این بازه اقراز نموده است که او بر بندکان عتتغب دا تسلطی ننذازد؛ 
چنان‌که در أَیهٌ ۴۰ سوره حجر آمده است که می‌گو ید: 

یرتک وم مین لا عبادل ینیم انفلصینه یعنی قسم به عّت و 
قوّت تو که هم مردم را گمراه می‌کنی مگر آن بندگانت را که تو آنها را 
انتخاب فرموده‌ای. 

در بعضی قرائت‌ها اين لفظ به کسر لام «خلصین» هم آمده است و 
مخلص کسی است که با اخلاص عبادت و فرمانبرداری نماید» و در عبادت 


۱- مظهری. 


ما و۱۹۷9 سوره یوسف 


او غرض و شهرت دنیایی و نفسانی و حتٍ جاه و مقام دخیل نباشد در این 
صورت معنی ایه چنین است که هر کسی که در عمل و عبادت خود 
اخلاصی داشته باشده خداوند در اعتناب از گناه به آو کمک می‌نماید. 

در این آیه خداوند دو لفظ «سَوَء» و «فْحشَاء» را به کار می‌برد. معنی 
لغوی «سوء» بدی است؛ و مراد اد اه تاه صغیره می‌باشد؛ و «فحشاء» به 
ی و ی و 3 
خداوند حضرت یوسف.ّ4 را از هر دو نوع گناه صغیره و کبیره مصون و 
فان د کشت 

از این نیز واضح گردید که هم یعنی خیالی که قرآن به سوی حضرت 
بشما مشتهاین اهر مور که کهغیر ا متا زین هدند روش توده است که 
هدر کت ه کبیره داخل است و نه در گناه صغیره بلکه معاف می‌باشد. 


زا ه ره 2 ۲ 6 ۵ ۹۹ ۰ 
وَاستبقاالباب و قدت میصه من در والفه 
و دویدند هر دو به سوی در و پاره کرد زن پیراهن او را از پشت و رسیدند هر دو پیش 

اه ۰ 2۶ س عِ ر 2 ی سم ۶ 
سیدها دا اباب "فا ما جرا مرخ أُراد لك شُوء! ال آن 
شوهر زن در نزد در گفت زن. نیست سزای کسی که بخواهد در خانهُ تو بدی را جز این‌که 


و ی ۱1 1 ی 2 
یسجَن او عذابٍ الم(۲۵قال هی زودتی عن نی و 
زندان یا عذاب دردناک شود. گفت یوسف که او خواست از من که کنترل نکنم نفسم را و 
و يچ فا ی سم خر واه و 0 
گواهی داد گواه از خانوادة زن اگر بیراهن او از جلو پاره شده بانشد. پس زن راست می‌گوید 

۶ مس رجا ور و 
ی تمه ۳ ان کان شصه 
و هو من الکذبین 24۳۶ ان کان 


و اوست از دروغ گویان. و اگر پیراهنش از پشت پاره شده است پس زن دروغ گفته است 


۶ ۶و سر ه‌ 


معارف القرآن ۱۹۸۹ 


۳ ۳ ی ما رز رل که رف هه قوب 
و هو من الصّد قین ۲۷ فلا ر قیصه قد من در قال 
یقینا 


و او راستگو است. پس وقتی که دید پیراهنش را که پاره شده از پشت گفت یقیناً این 


من کُنّ کید ار کیک عظی )یرف آغرض عن غذا" 


فریبی است از شما زنان البته فریبکاری شما بزرگ است. یوسف بگذر از این 


امه ی ل ۳ 7 
واستعفری لذ نبك انك کنتِ من اخاطئشین (۲۱) 


وآمرزش ‌بخواه‌توای‌زن برای‌گناهت بدون شک توهستی‌گناهکار. 


خلاصة تفسیر 

(وقتی که آن زن باز هم اصرار نمود» یوسف یه از آنجا خود را رها 
نموده گریخت و او برای گرفتنش به دنبال او دوید) و هر دو عقب و جلو به 
سوی در دویدند و (در دویدن وقتی خواست او را بگیرد پس) آن زن پیراهن 
او را از و 
بو سف ماه ثْ به جلو دوید پیراهنش پاره شد ولی حضرت بوسف ی از در 
بیرون رفت) و (زن هم همراه بود پس) هر دو (بر حسب اثفاق) شوهر زد را 
به کنار در (ایستاده) یافتند» زن (با دیدن شوهر خجالت شده تدبیر نموده) 
گفت کسی که می‌ خواهد با زن تو عمل بد انجام دهد. سزای او بجز این 
چیست (و چه می‌تواند باشد) که او به زندان انداخته شودو یاسرای 
دردناکی باشد (مانند ضرب جسمانی) بوسف لب گفت (اين‌که دارد تهمت 
بر من وارد می‌کند کاملاً دروغگو است. بلکه معامله کلاً برعکس است) او 
برای برآوردن خواهش خویش مرا می‌لغزاند و (در این حین) از خانواده آن 
زن گواه (که پسر شیرخواری بود؛ در اثر معجزهٌ حضرت بوسف نی به 
سخن در آمد و برای پا کدامنی او) گواهی داد (سخن گفتن خود کودک 

معجزه‌ای برای حضرت یوسف "3 بود؛ معجزه و دیگر این بود که آن بچه 


۹ #۰۱۹۹3 و 


شیرخوار یک علامت عاقلانه پیش کرده. داوری عاقلانه‌ای انجام داد و 
گفت) پیراهن او (را ببینید که از کدام طرف پاره شده است) اگر از جلو پاره 
است پس زن راستگوست و این دروغگو است و اگر پیراهن از پشت پاره 
است پس زن دروغگو است و او راستگو است پس وقتی که (عزیز) دید که 
پیراهناو از پشت پاره است (به زن) گفت این تدبیر شما زنهاست, بدون شک 
تدابیر شما بسیار خطرناک می‌باشد (باز به سوی یبوسف لب متوجّه شد و 
گفت) ای یوسف از این بحث بگذر (یعنی نسبت به آن بحث و بادآوری 
نکن) و (به زن گفت که) ای زن تو نسبت به گناهت (از یوسف 1 ) آمرزش 


پشه آ یل نک کل فشک اسخاه 


معارف و مسایل 

در آیات گذشته این بیان شده بود که وقتی همسر عزیز مصر جهت 
آلودة کردن حضرت بو سفت 13۳ به گناه می‌کوشید. و حضرت یوسف 3 
از آن اجتناب می‌کرد ولی خیال طبعی و غیر اختیار کشمکش داشت؛ 
خداوند متعال جهت کمک به پیامبر برگزیدهٌ خویش به صورت معجزه 
چنان چیزی در جلوی او قرار داد که این خیال غیر اختیاری نیز از قلب او 
خارج شد. چه آن چیز صورت حضرت یعقوب 4 باشد و چه آیه‌ای از 
و حی الهی. 

در آبه فوق‌الذکر این را نشان داد که حضرت یوسف ی در این 
خلو تگاه با مشاهد؛ برهان رت پا به فرار گذاشته برای بیرون آمدن به سوی 
در دوید. همسر عزیز مصر برای نگهداشتن او پشت سر دوید؛ و پیراهین 
حضرت یوسف لت را گرفت و خواست او را نگذارد که بیرون برود او بر 
حسب تصمیم خویش نه ایستاد؛ لذا پیراهن از پشت پاره شد؛ و یوسف 4 


از در بیرون آمد و پشت سر او زلیخا هم بیرون آمد» در روایات تاریخ آمده 


ما فلا ۰۰۰ آعا 


است که در قفل بود. وقتی حضرت یوسف "ی رسید قفل خود به خود باز 
شده به زمین افتاد. 

وقتی که این هر دو از در بیرون آمدند دیدند که عزیز مصر رو به روی 
در ایستاده است. همسرش شرمنده و چنین تدبیر کرد و برای وارد کردن 
تهمت به حضرت یوسف م1 گفت کسی که بخواهد با همسر تو عمل زشت 
انجام دهد سزایش بجز این چه می‌تواند باشد که در زندان انداخته شود یا 
سزای شد یل جسمانی به او داده شود. 
این راز افشا گردد. ولی وقتی که او پیش قدم شد و خواست تهمت را بر 
حضرت یوسف 1 وارد نماید؛ او مجبور شد واقعیت را افشا کند که «هی 
فریب دهد. 

چون موضوع بسیار ظریف و حشاس بود برای عزیز مصر داوری 
مشکل بود که کدام یک از این دو نفر را راستگو بدانده و جای شهادت و 
اثبات هم نبود. ولی خداوند متعال همچنان‌که بندگان برگزيده خویش را از 
گناه نجات می‌دهند و آنها را معصوم و محفوظ نگه می‌دارند» هم چنین در 
دنیا هم برای نجات آنها از رسوایی به‌طور معجزه آسایی برنامه ریزی 
می‌فرماید و عموماٌ در چنین موارد از بجه‌های شیرخوار کار گرفته شده 
است. که طبق عادت توان گویایی ندارند» ولی به‌طور معجزه به آنها گویایی 
عطا فرموده برائت و پا کدامنی بندگان مقبول خود را اظهار می‌فرماید؛ 
هم‌چنانکه وقتی بر حضرت مریم و8 تهمت وارد کردند؛ نوزاد یک روزه 
حضرت عیسی 1 را خداوند گویا کرد و از زبان او پاکدامنی مادرش را 
اظهار فرمودند. و مظهر خاصی از قدرت خداوندی در جلو قرار داده میات 


الا #۰۰۱ سوره یوسف 


توطئه بزرگی تهمت زده شد کودک نوزادی بر پا کدامنی او شهادت داد؛ 
وقتی که فرعون نسبت به حضرت موسی 1 مشکوک شد. به کودک نوزاد 
آرایشگر همسر فرعون گویایی اعطا شد و او حضرت موسی 3 را در 
کودکی از دست فرعون نجات داد. 

درست هم‌چنین در واقعه حضرت یوسف "ی طبق روایت حضرت 
ابن عبّاس و حضرت ابوهریره خداوند به کودک شیرخواری گویایی عطا 
فرمود و آن هم با روش عاقلانه و حکیمانه این کودک در گهواره خوابیده 
بود. چه کسی می‌توانست چنین پندارد که این کودک حرکات انها را 
مشاهده کرده درک نماید و باز هم آنها را در انداز خاصی بیان می‌نماید؛ 
ولی قادر مطلق برای اظهار شأن مجاهدان در اطاعت خویش» به جهانیان 
نشان می‌دهد که تمام درّات کاینات پلیس مخفی «اطْلاعاتی» اف هستد: که 
مجرمان را کاملاً می‌شناسند و پرونده جرایم آنها را نگهداری می‌کنند. و به 
وقت ضرورت آنها را اظهار می‌نمایند؛ به هنگام حساب و کتاب در میدان 
محشر انسان مطابق عادت قدیمی خویش وقتی می‌خواهد از افرار و 
اعتراف به جرم انکار کند» پس دست. پا؛ پوست‌بدن او در و دیوار علیه او 
گواه قرار گرفته حاضر می‌شوند و یکایک حبرکات او را در جمع بزرگ 
محشر به‌طور واضح بیان خواهند کرد آنگاه انسان متوجه می‌شود که دست 
و پا در و دیوار خانه و برنامه‌های نگهبانی هیچ کدام برای من نبودند بلکه 
همه اینها مأموران حراست و مخفی خداوند بوده‌اند. ۱ 

خلاصه این‌که این کودک خردسال خوابیده در گهواره که بظاهر از هر 
چیز دنیا غافل و بی خبر است او به‌طور معجزه آسایی به گویایی در آمد و 
آن هم وقتی که عزیز مصر نسبت به این واقعه به کشمکش مبتلا بود. باز هم 
اگر آن کودک تنها بر این اکتفا می‌کرد که حضرت یوسف نی پاکدامن و 
زلیخا مقر است برای برائت حضرت بوسف ی به‌طور معجزه شهادت 


معارف القرآن ۶۰ سس 


بزرگی بود؛ ولی خداوند بر زبان آن کودک سخن پر حکمت و پرمحتوایی را 
جاری ساخت که پیراهن یوسف :"3 را ببینید اگر از جلو پاره شده است پس 
گفتار زلیخا راست و پوسف ل دروغگر است؛و اکر از بشفت باره‌شده 
است پس معلوم می‌شود که یوسف گريخته و زلیخا از پشت او را نگه داشته 
است از این جهت پیراهن پاره شده است. 

این آن چنان سخن معقولی بود که علاوه بر اعجاز گویایی یک کودک 
هر یکی می‌توانست آن را درک نماید وقتی که طبق علامت نشان داده شده 
پاره شدن پیرآهن از عقب مشاهده گردید: پرائت حضرت یوسف الیو به 
اعتبار علایم ظاهری هم ثابت گردید. 

تفسیری که برای شاهد یوسف ی بیان کردیم که بچهُ شیرخوار بوده 
در حدیثی از رسول خدایة آمده است که: آن را امام احمد در مسند 
خویش و ابن حبان در کتاب صحیح خود و حاکم در مستدرک نقل کرده 
حدیث صحیح فرار داه‌اند در این حدیث امده است که خداوند به چهار 
کودک در گهواره گوایی عطا فرمود؛ و این همین چهارتاست که اکنون ذ کر 
کت( 

و در بعضی روایات. تفاسیر دیگری برای شاهد یوسف نقل گردیده 
است. اما آپن جریر» ابن کثیر و انم تفسیر دیگر تفسیر اوّل را راجح قرار 
داوه‌اند. 


احکام و مسایل 


اول: از آبه «واسْتع لباب این معلوم گردید از جایی که خطر مبتلا 


۱- مظهری. 


8 ۰۳ 5۱ سوره یوسف 


مک اسان مرو کرش شنک عضیت رت از 
آنجا گریخت و این را به اثبات رسانید. 

دوم: اینکه در اطاعت از احکام الهی بر انسان لازم امش که کان تین 
توان خویش کوتاهی نکند اگر چه بظاهر توقع نتیجه گیری نباشد. نتایج به 
دست خدا می‌باشند وظیفهٌ انسانی این است که زحمت و توان خود را در 
راه خدا صرف نموده پندگی خود را به اثبات برساند. هم‌چنانکه حضرت 
یوسف ال باوجود بندشدن درها بلکه طبق روایات تاریخ قفل بودن آنها در 
دویدن به سوی درها توان خود را کاملاً صرف نمود در چنین موارد بیشتر 
مشاهده می‌شود که از طرف خداوند کمک و مداد شامل حال می‌گردد؛ 
زیرا وقتی بنده جدّیّت و کوشش به خرح دهد خداوند اسباب پیروزی را 
فراهم می‌سازد. چنانکه مولانا رومی در این باره می فرماید: 
گرچه رخنه نیست عالم را پدید خیره یوسف‌وار می‌باید دوید 

در چنین صورت اگر به ظاهر پیروزی هم به دست نیاید. پس این عدم 
پیروزی بنده از پیروزی هم کمتر نیست. 

گر مرادت را مذاق شکر است نامرادی نه مراد دلبر است 

یک عالم بزرگی در زندان بود. روز جمعه که می آمد بر حسب توان 
خویش لباسهای خود را می‌شست و غسل می‌کرد و برای جمعه خود را 
آماده می‌کرد و تا در زندان می آمد و عرض می‌کرد که یا له توان من این قدر 
بود از این به بعد در اختیار شماست. از رحمت عامَهُ خداوند چندان بعید 
نبود که به برکت کرامت او در زندان باز می‌شد و او برای نماز جمعه رفته 
نماز می خواند ولی او به مقتضای حکمت خویش به آن بزرگوار آن مقام 
عالی را عنایت فرمود که بر ان هزاران کرامت فدا باد. که در اثر این عمل او 
در زندان باز نشد. ولی باوجود این او در این کار خویش همّت را از دست 
نداد. پیاپی در هر روز جمعه به این کار خود ادامه داد این همان استقامت 


معارف القرآن ۱.۹ اسلا 


است که صوفیان کرام آن را پالاتر از کرامت قرار داده‌اند. 

سوم: از این نیز ثابت گردید که اگر بر کسی به اشتباه تهمتی وارد گردد 
این سنّت انبیاطِلاٌ است که پاکدامنی خود را عرضه بدارد؛ این توکل با 
بزرگی نیست که ساکت باشد و خود را مجرم بداند. 

چهارم: مسئلهة شاهد است. این لفظ وقتی در عموم معاملات و 
مقدمات فقهی اطلاق می‌گردد؛ مراد از آن کسی است که در باره معامله 
متنازع فیه واقعه و چشم دید خود را بیان کند. کسی که در اینجا به لفظ 
شاهد یاد شده است او واقعه‌ای را با مشاهده خود بیان ننموده بلکه صورتی 
پرای فیصله و داوری ارائه داد که نمی‌توان در اصطلاح به آن شاهن کفت, 

ولی ظاهر است که همه این اصطلاحات را علما و فقهای بعدی جهت 
افهام و تفهیم اختیار نموده‌انده نه اینها اصطلاحات قرآذاند و نه قرآن 
پایبند آنهاست. قرآن کریم در اینجا آن شخص را به این اعتبار شاهد گفت 
که هم چنان که با بیان شاهد داوری معامله آسان می‌گردد. و ثابت می‌گردد که 
یکی از دو فریق بر حق است. با بیان این کودک نیز این فایده میشر گردید که 
در اصل نطق اعجاز آمیز شاهد برائت حضرت یوسف نی بود و باز 
یوسف لم قرار گرفت. لذا چنین گفتن درست است که او در حق حضرت 
یوسف ی گواهی داد. در حالی که حضرت یوسف یه را راستگو نگفت؛ 
بلکه هر دو احتمال را ذکر نمود؛ و راستگویی زلیخا را نیز در هم چنین 
صورت فرضی تسلیم کرده بود. که در آن راستگویی او یقینی نبود؛ بلکه 
احتمال دیگر نیز وجود داشت؛ زیرا پاره شدن پیراهن از جلو در هر دو 
صورت می‌توان باشد و راستگویی حضرت یوسفءی را فقط در صورتی 
بیان نمود که در آن بجز آن احتمال دیگری وجود نداشت اما سرانجام 


اسلا ۰*۰۵ سوره یوسف 


پنجم: این است که می‌توان در قضاوت پرونده‌ها و خصومتها از قراین 
و علایم استفاده کرد هم‌چنانکه این شاهد. پاره شدن پیراهن از پشت را 
علامت این قرار داد که حضرت بوسف مب داشت می‌گریخت. زلیخا از 
عقت زوا گر هر یرورض ای اش شمه قعیا انتای ظردارنه کنو 
شناخت حقیقت معامله‌ها با ید از علایم و قراین استناده نمود چنان‌که در 
اینجا شد. ولی تنها نمی‌توان قراین و علایم را در اثبات امری کافی دانست؛ 
در واقعهٌ حضرت یوسف ی هم ثبوت برائت حضرت یوسف ی وسیله 
گویایی اعجاز آمیزکودک بود؛ و از علایم و قراین یاد شده آن تاأیید گردید. 
به هر حال تا اینجا این ثابت گردید که وقتی زلیخا روی حضرت 
پوسف 3 تهمت وارد نمود. خداوند بر خلاف عادت به کودکی زبان عطا 
فرموده از زبان او این داوری با حکمت را صادر نمود که به پیراهن حضرت 
سف 3 نگاه کنید» اگر آن» از عقب پاره شده» پس این علامت روشن‌این 
است که او می‌گریخت و زلیخا از عقب او را می‌گرفت. لذا حضرت 
یوسفء مقضر نمی‌باشد. 
در دو أَیه آخر از آیات فوق‌الذکر این بیان گردید که عزیز مصر از 
صحبتهای کودک پی برده بود که برای اظهار برائت حضرت یوسف "1 این 
وضعیت فوق‌العاده اتفاق افتا باز هم مطابق با گفتة او وقتی دید که پیراهن 
یوسف لب از عقب پاره شده است؛ یقین کردند که تقصیر مال زلیخاست: 
تشه نا تس وله وا عطات ود عفر با کت کن) 
یعنی همه اینها از مکر و حیله گری شماست که می خواهید گناه خود را به 
گردن دیگران بیندازید. باز گفت که مکر و حیله زنان بسیار بزرگ است. که 
درک آن و باز بیرون آمدن از آن کار آسانی نیست. زیرا به ظاهر آنها نرم و 
نازک وضعیف می‌باشند. بینند سخن آنها را باور می‌کند. اما در اثر قلت 


معارف القرآن ۰۰۶ الا 


عقل و دیانت بسا اوقات سخن آنها فریب می‌باشد.۱) 

در تفسیر قرطبی به روایت حضرت ابوهریرةتض منقول است که 
۷ 
زیرا خداوند نسبت به کید شیطان فرمود که آن ضعیف است چنان‌که در یه 
۶ سنوزه تساه آهده است رن کید السَیْطان کان صففا و تست له زتان 
فرمود که: «ِ دک عظم» معنی کید شما بسیار بزرگ است. و این ظاهر 
است که مراد از آن تمام زنها نیستند؛ بلکه آنهایی هستند که مبتلا به چنین 
مکر و حیله‌ای می‌باشند» عزیز مصر پس از متوجه کردن زلیخا بر اشتباهش 
به حضرت یوسف لیا گفت که: «یُوشف أغُرضٌ عَنْ هذّا» یعنی ای بوسف! تو 
از این واقعه بگذ و آن را با کسی بازگو نکن تا که رسوایی پیش نیاید. سپس 
به زلیخا خطاب نمود که «وَاسَعْفری لذآنبك نك نت من الْتَاطتین» یعنی 
تقصیر کلزاً از تو است. تو نسبت به اشتبامت آمرزش بخواه مراد به ظاهر از . 
آن این است که او از شوهرش پوزش بخواهد. و نیز می‌تواند معنایش این 
باشد که از حضرت پوسف "19 پوزش بخواهد. که او اشتباه کرده و بر 


پوسف 2 تهمت وارد نموده است. 


فابده 
پی‌شرمی از زن در جلوی شوهر و مشتعل نشدن او و یا سکون و اطمینان 


امام قرطبی فرموده است: امکان دارد علتش بی‌غیرتی عزیز مصر 


۱- مظهری. 


لا #۰۷ و هنوت 
بوسف و الا از گناه و باز از رسوایی برنامه‌ریزی نموده یک جزئی از آن 
برنامه ریزی این هم باشد که نگذاشت عزیز مصر از خشم مشتعل گردد. و 
اگر نه مطابق عادت عمومی. انسان در چنین مواردی بدون تحقیق و تفتیش 
دست درازی می‌کند. سب شتم و گلاویزی که امری معمولی است. و اگر 
عزیز مصر مطابق عادت عمومی مردم مشتعل می‌شد امکان داشت هر 
دست نا زیان اور خلاف شان حضرت پوسف ۳ عملی انسام کیرد این 
ی یس یی و و ی 
می‌باشند قدم به قدم حفظ و نگهداری می‌کند «فْتبَارك ای خسن الالقین» در 
بات سین وانمهدیگرهد کر گرق بل که و اکستنه داستان فیلی است» وان 
از این قرار است که این واقعه باوجود پنهان نگه داشتنش بین زنان درباری 
عزیز مصر گسترش یافت. آن زنان نسبت به همسر عزیز زبان لعن و طعن را 
گشودند. بعضی از مفشرین فرموده‌اند که این پنج زن همسران افسران 
نزدیک عزیز مصر بودند.۱۲ 

این زنان با همدیگر گفتند که ببینید چه خبر حیرت اور و تأسف 
آوری است که همسر عزیز با داشتن چنین مقام والایی چگونه بر غلام 
نوجوان خویش فریفته شده و از او می خواهد تا خواهش او را برآورده ما او 
را در گمراهی تور کر می‌دانیم در آیه لفظ «فتّاها» به کار رفته‌است. فتا به 
معنی نوجوانی است. در عرف به غلام مملوک وقتی که کوچک باشد غلام 
می‌گوینده و هنگامی که به جوانی برسد به مرد فتا و به زن فتات گفته 
می‌شود. در اینجا به حضرت یوسف 9 غلام زلیخا گفتن یا از آنجاست که 
چیز شوهر عادتاً چیز زن گفته می‌شود و یا به این خاطر که زلیخا از شوهر 
خود خواسته تا یوسف ی را به او به‌طور هبه تحفه بدهد.!؟ 


اج قریی و مطهز کی : | 


معارف القرآن 4۰/۸ 


و گفتند زنانی سر و مر و ی ار تا 


ایا لها نی ضلل شبین«1۳ معث بکرم رس 
2 ِ 2*2۶ 2 


در حبٌ او ما می‌بینیم او را در خطای صریحی. پس وقتی که شنید او فریب آنها را دعوت 


النمی و آغتدث هن تک و ان کل وحدة منم سکینا و ات 


داد آنهارا و آماده‌ساخت برای‌آنها مجلسی و داد به هر یکی‌از آنان کاردی و گفت به یوسف 


۳ 5 1 ع و 1 
و ۷" حره 2 1 رز )هم ۶ 40 و اه م2 سفن 
۱ 3 1 رایته ۱ نه و قطفن اد ۰ 
05 علمین فلع ۱ یبد پس 


بیرون‌بیا درجلوی‌اینها. پس‌وقتی‌که دیدند اورا درحیرت افتادندو بریدند دستهای‌خودرا: 


ی 
و قلن حخس له ما هدا سر [ن هدا لا مَلكث کر ۲۱۲ات 


۳ 
ك‌ِ 


کت 0 وم مر ۱ 2 10 
۰ ۰ رن ۳7 0 ر( ‏ . لا و ض 3 
فذلکن الذی تئی فیه و تقد رودته غعن نفسه 
این همان است که طعنه مي‌زدید مرا در بارةٌ او و من خواسته بودم از او نفس او را 


۳ ۰ ‌ ده یه دم 
فاستمصء ۳ لین ۳ معا ۳ مره مس 
پس او خود را کنترل نمود. و بدون شک اگر نکند آنچه من به او می‌گویم به زندان می‌رود 


۶ 


و لِکونّا من‌الضغفرین ال رب الَجن احبٌ ال ع 


و می‌باشد بی‌عزت. یوسف گفت پروردگارا زندان پسندیده‌تر است پیش من از آنچه 


۵ مه 4 


۳ 


یذغوئیالیه و لا تضرف ی یدح أسبٍ لین 


مرابه آن دعوت می‌کنند. و ۳ تو دفع نکنی‌از من فریب آنها را مایل می‌شوم به سوی آنها 


سا ۰۹ سوره‌یوسف 


م2 مد 2۶ ۶ هه مل م 1 مر لا هس اس ۵ و ۴ 
و اکن من | مهلین ۳۲ناستجاب له رنه فصرف عَنه کندهر" 


و می‌شوم بی عقل. پس قبول کرد دعای او را رب او باز برطرف نمود از او فریب آنها را 


4 ِ 0 ۶ و ۳1 هن م‌ِ 1 تا از ۵ 7 9 
ر ۳۴ ۲ 3 
بدون‌شک آوست شنوا خبردار. سیس‌چنین مصلحت دیدند پس‌از این‌که دیدند نشانیهارا 


سجن حَق حبن 4۲۵ 


که‌به ز ندان‌انداز نداورا تامد تی. 


خلاصةٌ تفسیر 

چند زن که در شهر سکونت داشتند چنین گفتند که همسر عزیز 
غلام خود را برای برآوردن خواهش (نامشروع) خود فریب می‌دهد (چه 
حرکت بی‌ جایی است که دارد با غلام انجام می‌دهد) عشق این‌غلام در قلب 
او جای گرفته است. ما او را در اشتباه آشکاری می‌بینیم» پس وقتی که آن 
زن (خبر) بد گویی آن زنها را شنید. به وسیلهٌ کسی به آنها پیام فرستاد ( که 
شما دعوت هستید) و برای آنها متکا انداخت و (وقتی که انها امدند و در 
جلوی آنها انواع و اقسام غذا و میوه گذاشتة شد؛و بعضی از آنها طوری 
بودند که با چاقو تراشیده و خورده می‌شدند بنابر این) به هر یکی از آنها 
چاقویی (هم) داد ( که به ظاهر به بان میوه پوست کردن بود و منظور اصلی 
آن است که در آینده بیان می‌شود که آنها حواس پرت شده دستهای خود را 
مجروح کنند) و (همٌ این وسایل را فراهم نموده به بوسف ی که در اتاق 
دیگر بود) گفت قدری در جلوی اینها بیا (یوسف4 به این فکر که شاید 
کار درستی دارد بیرون آمد) پس همین که زنها او را دیدند پس (از جمال او) 
حیران ماندند و (در این حیرت زدگی) دست‌های خود را بریدند (با 
چاقویی که داشتند میوه پوست می‌کردند. یوسف ی را دیده حواس باخته 


معارف القرآن و 6۲۱۰ لس 


شده چاقو بر دست‌ها سرایت کرد) و گفتند حاشال» این هرگز انسانی 
نیت این فرشته پررگوازی است» آن زن کفت یس (ببینید) آن شخضی 
همین است که شما در بارهُ او مرا بد و بی‌راه می‌گفتید (که غلام خود را 
می‌ خواهد) و فی‌الواقع من از او خواسته بودم که خواهش مرا بجا بیاورد؛ 
ولی او پاک و صاف ماند و (باز جهت تهدید حضرت یوسف ی و گوشزد 
نمودن او گفت که) اگر در آینده سخن »را نپذیرد (هم‌چنانکه تاکنون 
نپذیرفته است) پس بدون شک به زندان انداخته خواهد شد و بی‌عرّت هم 
می‌شود (آن زمان نیز به یوسف نی گفتند که برای تو نسبت به محسن 
خویش اینقدر پی‌اعتنایی مناسب نیست آنچه می‌گوید باید بپذیری) 
یوسف "لب (با شنیدن این سخنان که همه زنان با او یک زبان قرار گرفتند؛ 
دربار خداوند) دعا کرد که پروردگارا! از آن کار (ناجایز) ی که اين زنها مرا 
بان دعوت می‌دهند به زندان رفتن برایم شتا تلم بر اسسته و اک شتا 
فریب آنها را از من دفع نکنید من به سوی آنها مایل می‌شوم. و کار نادانی 
انجام می‌دهم. پس پروردگار دعای او را پذیرفت و فریب آن زنها را از او 
برطرف نمود بدون شک او (برای دعاها) شنوا (و نسبت به احوال انها) 
داناست. پس از دیدن نشانیهای مختلف (پا کدامنی حضرت بوسف ی که 
به وسیلهُ آنها خود به یقین رسیده بودند. اما چون بین مردم سروصدا بلند 
شده بود برای خواباندن آن) آنها (عزیز و هوادارانش) چنین مصلحت 
دیدند که او را تا مذتی در زندان بیندازند. 


معارف و مسایل 
بقل تیغث مکرهنٌ أَرسلّت له یعنی وقتی که زلیخا از مکر آن زنان 
آ گاه شلد 4 آنها را پرای غذا دعوات داد 
در اینجا زلیخا تذکره آن زنها را به مکر تعبیر نمود در صورتی که به 


الا #۲۲ سوره یوسف 


ظاهر آنها مکری نکرده بودند ولی چون در نهان به صورت خفیه از او 
بدگویی می‌کردند آن را په مکر تعبیر کرد. 

رو أَعَْدَتْ طْ مْکّا» یعنی برای تکیه دادن آنها مجلس را با متکاها 
ات4 نمود. 

«و ءاتث کل وْحدو میم ییکٌیا» یعنی وقتی زنان آمدند و جهت 
پذیرایی هر نوع غذا و میوه حاضر گردید که بعضی از آنها نیاز به پوست 
کندن دا شت. لذا به هر یکی یک کارد تیز داد که هدف در ظاهر پوست کندن 
۱ 
دیدن یوسف 1 حواس پرت می‌شوند و با کارد دست‌های خود را 
مجروح خواهند کرد. 

«وَ قالت اخْرَحٌ علِنْ» یعنی زلیخا پس از فراهم نمودن همه وسایل 
پذیرایی به حضرت یوسف ال که در مکان دیگری بود گفت چند دقیقه‌ای 
پیرونا نیا بو سف اد موی اه تفای | که دیدن ان سای 
بیرون آمد. 

«قلع رای که و قطن أَیرین و قلن خش و ها هذا با ان هذآ لا مك 
کرعٌ» یعنی وقتی که آن زنان حضرت پوسف نی را دیدند. از حسن و جمال 
او حیران ماندند. و دستهای خود را بریدند؛ یعنی هنگام پوست کردن میوه 
وقتی که اين واقعهُ حیرت انگیز را دیدنده کارد بر آنگشت‌ها اصابت کرد 
هم چنان‌که هنگام رفتن خیال به جای دیگری بیشتر چنین ائفاق پیش 
می‌آید و گفتند به خدا پناه این شخص هرگز انسانی نیست بلکه این فرشتة 
بزرگواری است. منظور این‌که چنین شخصیت نورانی می‌تواند فرشته باشد. 

اک یی نی هن تم فاتقعم ون یل ما 
اسان نا مُنالطغرین » آن زن گفت ببینید آن شخصی که در حق 
ی یت وا مان مزا 


۷ 1۳۱۳3 الا 


خواهش مرا برآورد» ولی او پاک و صاف ماند و نسبت به آینده من 

وقتی که آن زن دید که راز من افشا گردید. شروع کرد به تهدید 
یوسف ءی» بعضی مفشرین بیان کرده‌اند که آنگاه همه این زنها نیز به 
0۳ 

و از ر بعضی الفاظ قرآن که در آینده می آیند مانند «یّدغوتی» و «کیّدْهنّ» 
نیز این تایید می‌گردد؛ زیرا در آن قول چند زن به صیغه ‏ جمع ذکر گردیده 
ار 5 
وی اوه نوخ مود که ار سجن بل شا بذغوتی اه و 
تضمرف عتی کیدهنٌ أَضبْ هن و آکن مَن‌انجهلین» پروردگارا! از کاری که این 
زنان مرا به سوی آن دعوت می‌کنند به زندان رفتن برایم پسندیده‌تر است. و 
اگر تو مرا از پیج و تاب آنها رهایی ندهی امکان دارد من به سوی آنها مایل 
گردم. و کار نادانی را انجام دهم این گفتن حضرت یوسف ی که به زندان 
رفتن برایم پسندیده‌تر است تقاضا برای قید و بند نیست. بلکه در برابر گناه 
آسان دانستن مصیبت دنیاست. و در بعضی روایات آمده است که وقتی 
وا 

که تو شخصاً خود را به زندان انداختی» زیرا گفتی «السسجُنْ أَحَبٌ حَبّ الّ» که 
نسبت به آذن رفتن به زندان برایم پسندیده‌تر است و اگر عافیت را 


الما ۰۱۳ سوره یوسف 


بهتر است. مناسب نیست. بلکه در هنگام رسیدن هر نوع مصیبت و بلا باید 
از خداوند عافیت کامل را جست. بنابر این رسول خدا18 شخصی را از 
طلب صبر منع فرمود که صبر در وقت پیش آمدن بلا و مصیبت می‌باشده 
پس به‌جای دعا خواستن صبر دعای عافیت را تقاضا کنید.() 

عموی رسول خدایة حضرت عبّاس عرض کرد که به من دعای تلقین 
فرما؛ آن حضرت 3 فرمود: از پروردگارت عافیت بخواه.۲۱ 

و این گفتن حضرت یوسف لا که اگر تو مکر و کید آنها را از من دفع 
نکنی؛ ممکن است به سوی آنها متمایل شوم برخلاف عصمت نبوّت 
نیست زیرا حاصل عصمت این است که خداوند برای نجات کسی از گناه 
انتظامات تکوینی به کار برده او را از گناه نجات دهد اگر چه به مقتضای 
نبوّت. این هدف از قبل حاصل شده باشد» ولی باز هم در اثر خوف بی‌نهایت 
و ادب پر دعا کردن آن مجبور می‌باشد. 

از این نیز معلوم گردید که هیچ کسی بدون امداد و اعانت خداوندی 
نمی تواند از گناه محفوظ بماند. و ذ اصت ی 
جهالت انجام می‌گیرد؛ مقتضای علم اجتناب از گناه ازید ۲ 

«قاشتَجاب له ر؛ بْه فصرف عنه کیدهن جْ هه نه هوالت میم العلم» یعنی 
فرش ای اوق که نو لقن ناوات 
نمود بدون شک او بسیار شنوا و بسیار داناست. 

خداوند برای نجات از دام آن زنان چنین انتظام فرمود که اگر چه عزیز 
مصر و دوستان او با مشاهدهُ علایم واضح بزرگی بر تقوی و طهارت 
حضرت یوسف لب و پاکدامنی او بقین داشتند. امّا در شهر این شایعه 


۱- ترمذی. ۲- مظهری از طبرانی. 


معارف القرآن ۱۳ 98 


گسترش یافت. لذا مصلحت دیدند که برای خاموش کردن آن چند روزی 
حضرت یوسف ءط را به زندان اندازند تا در خانه برای این گونه شبهات 
فرصتی باقی نماند. و صحبت آن از زبان مردم قطع گردد. 

نان که وتنام فما یو بدا طم من عد مارا رالات له ی 
حبن» وس حضرت 


اس 


و دعْلّ نع الیَجن بان ال دض ال رز 
و داخل شد در زندان با او در زندان دو جوان, گفت یکی از آن دو من می‌پینم که 


2 ۵ ۶ 


۰ ۶ ۵۶ 
اغصر مرا و قال لح ای نت َمل فوق ۳۹ خز| کل 
می‌افشرام شراب و گفت آن دیگر من می‌بینم که بر می‌دارم روی سرم نان که می‌خورند 
و و ور س ۵م ۶ ی ی : نز مس م و 
الطیر مه نبشّا بتاویله انا نرّك من انحسنین 4۳۶قال لا یاتیکا 
پرنده‌ها از آن, خبر بده ما را به تعبیر آن ما می‌بينيم تو را نیکوکار. گفت نمی‌آید برای شما 
1 یک یه ۳ مرو سس 9 1 ِ جح 
طعام گرزقانه ال تأئکا بتاویله قبل ان باأییک 
غذ! که هر روز به شما می‌رسد مگر خبر می‌دهم به شما تعبیر آن را پیش از این‌که بیاید 


ی 0 3 سح ۳ ما 4 2 
ِ ست ۳ ۰ 
یش‌شماء این علمی است که خداوند به من نشان داده‌است. من رها کردم دین قومی را که 


0 ون بالوو هم بالاخرة هم کنر ون 4۳9ات ماد بارخ 


ایمان‌نمی‌آورند به‌خدا و آنهانسبت به آخرت‌منکر هستند. و گرفتم‌دین پدر واجداد خودم 


سا 6۲۱۵۷ وی 


ی 
یرهم اشحق و یغقوب ما کان لا آن تشرك باله من شیء" 
ابراهيم و اسخق و یعقوب را؛ وظیفهٌ ما نیست که شریک مقرر کنیم به خدا چیزی را؛ 
دلمن فضلانه‌علیتاهو عل‌الناس و لکن اک 
1 هورق 

الاس لایشکرون (4۳۸ 


این فضل خداست بر ما و بر تمام مردم ولی بسیاری از مردم شکر نمی‌کنند. 


یصحی ي السّجن ءَأَ اب شون بر ماه الْرَحدٌ الَْهَار ۳۷ 
ای دو و زندانیم آیا معبودان پراکنده بهتراند یا خدای یگانه و غالب. 


منم 


ها دون ی دولف نا ان ۶ ها بای اکن 


۶ 
2 


نمی‌پرستید شما به غیر از او مگر. نامهایی را که نام‌گذاری کرده‌اید شما و پدرانتان 


ما انزل انیا من شطن ؟ٍن ا کم الا له" 
نازل نکرده خداوند برای آن سندی. کسی" حکومت ندارد جز خداء فرموده‌است که 


7 
ع 


یاه" دلك‌الدَینْ الم اک أَکتّالاس لا 
عبر (۲) 
تیرستید مگر او را این است راه راست. باز هم بسیاری مردم نمی‌دانند. 


۳7 


۳ عر رت ِ ۳3 ۳ ِ ۳ 2 
یصحی السجن اما ما احدکا بسق رنه جرا و اما الاخد 
ای دو رفیق زندانیی یکی از شما دو تاء می‌نوشاند به آقايش شراب و آن دیکر 


و و 


تیضلب فاأکلاطْر من اسهضی الم الذٍی 


به‌دار کشیده‌می‌شود. پس‌می‌خورندپرنده‌هاازسراو, داوری شده کاری‌که شما می‌خواهید 
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فیه تشتلتیان(2# قال للذی ظیٌّ اه ناج مَمع 


آن را تحقیق کنید. و گفت یوسف به کسی که می‌پنداشت او از آن دو نفر نجات می‌یابد 


م2 ۰ و و 2 3 ان مان 2 ده 
اذکزنی عند رئك‌فانشه الشیطن دکر ریّه فلیت 
مرا پیش‌آقایت یادکن پس‌فراموش گردانید اورا شیطان از یادآوری پیش آقایش. پس ماند 


سجن بضع ین (09) 


در زندان چندین سال 


و با یوسف مج در آن زمان) نیز دو غلام (پادشاه) وارد زندان شدند 
( که یکی از انها ساقی بود دوم نانواء و علت زندانی بودن انها این شبهه بود 
که آنان غذا و شراب پادشاه را مسموم کرده‌انده پرونده آنان تحت پررسی 
بود لذا بازداشت شدند. وقتی که آنان در حضرت یوسف ها آثار 
بزرگواری را مشاهده کردند) یکی از آنان (به حضرت یوسف ی ) گفت من 
در خواب دیدم که (برای ساختن) شراب (دارم شیر؛ انگور را) می‌فشارم (و 
آن شراب را به پادشاه می‌دهم) دومی گفت که من در خواب دیدم که نان بر 
سر گذاشته می‌روم و پرنده‌ها از آن (تکه تکه) می‌خورند به ما تعبیر این 
خواب را (که ما دو نفر دیده‌ايم) نشان بده (زیرا) تو در نظر ما مرد نیکی 
هستی یوسف "ی (وقتی دید که ایشان با اعتقاد به سوی من مراجعه 
نمودند؛ خواست از همه جلوتر آنها را به ایمان دعوت دهد. لذا نتخست 
خواست با نشان دادن معجزه‌ای نبوّت خود را به اثبات برساند بنایر این) 
فرمود (ببینید) غذایی را که پیش شما می آید که برای خوردن (در زندان) به 
شما می‌رسد پیش از رسیدن آن. من حقیقت آن را به شما نشان می‌دهم ( که 
فلان چیز می‌ ید و چنین و چنان خواهد شد و) این نشان دادن به برکت ان 


لا 5۲۱۷ ی 


علمی است که پروردگارم به من تعلیم داده است (یعنی من به وسیله وحی 
خبردار می‌شوم پس این یک نوع معجزه‌ای است که دلیل نبوّت است و در 
آن هنگام این معجزه بصورت ویژه‌ای به این خاطر مناسب بود که واقعه‌ای 
که زندانیان جهت تعبیر به او مراجعه کردند آن واقعه هم وابسته به غذا بود 
پس از اثبات نبوّت در آینده اثبات توحید را بیان می‌فرماید که) من (از قبل) 
مذهب کسانی را ترک دادم که به خدا ایمان نیاوردند و از آخرت منکر 
بودند و من‌مذهب آبا و اجداد (بزرگوار) خودم ابراهیم؛ اسحق و یعقوب را 
اختیار نمودم رکن اعظم مذهب‌شان این است که) برای ما به هیچ وجه 
شایسته نیست که چیزی را با خدا شریک (عبادت) قرار دهیم این (عقيده 
توحید) فضل خداوند متعال بر ما و (نیز) بر مردمان (دیگر) است (که به 
برکت آن فلاح دنیا و آخرت میشّر می‌گردد) ولی بیشتر مردم (قدر این 
نعمت را) نمی‌دانند (یعنی عقيده توحید را نمی‌پذیرند) ای دو رفیق 
زندانیم! (قدری بیندیشید و جواب دهید که) آیا (برای عبادت. معبودان 
متفرقی؛ بهتر هستند يا معبود یگانةٌ برحق که از همه بالاتر و بهتر است. شما 
خدا را گذاشته فقط دارید چند نام پی‌حقیقت را عبادت می‌کنید. که شما و 
آبا و اجداد شما (خودسرانه) مقزر کرده‌اید. خداوند برای (معبود بودن) 
آنها هیچ دلیلی (چه عقلی و چه نقلی) نفرستادهاست» حکم فقط از آن 
خداست. وی امر فرموده است که بجز او کسی را عبادت نکنید؛ همین 
(توحید و مختص قرار دادن عبادت فقط برای خداوند) راه راست است. 
ولی بیشتر مردم نمی‌دانند (اکنون پس از دعوت و تبلیغ به ایمان تعبیر 
خواب آنها را بیان می‌فرماید که) ای دو رفیق زندانيم یکی از شما دو نفر 
(از جرم خود تبرئه شده طبق روش قبلی) به آقایش شراب می‌نوشاند. و 
دومی (مجرم قرار گرفته) به دار آویخته می‌شود که سر او را پرنده‌ها (منقار 
زده) می خوردند» و آنچه در بارء آن پرسیده بودید چنین مقذّر شده‌است 
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(چنان‌که پس از بررسی پرونده هم‌چنین انجام گرفت که یکی تبرثه شد و 
دومی مجرم قرار گرفت. هر دو از زندان فرا خوانده شدند. یکی برای 
رهایی دوم برای کیفر دادن) و (وقتی که آنها از زندان روانه شدند پس) 
پوسف ی به آنکه گمان آزادیش را داشت گفت که مرا نیز پیش آقایت یاد 
کن( که کسی بدون تقصیر در زندان است. او وعده کرد) پس او را شیطان از 
یاد حضرت یوسف "4 به پیش آقایش فراموش گردانید لذا (بدین خاطر) 
چند سال دیگر (یوسف لب ) در زندان ماند. 


معارف و مسایل 

در آیات فوق‌الذکر واقعهٌ ضمنی از داستان حضرت یوسف له بیان 
شده است. این امر چندین بار یادآوری شده‌است که قرآن حکیم کتاب 
تاریخ و نه قضه و داستان نیست. هدف از واقعه و قضه تاریخی که در آن 
بیان می‌گردد عبرت و موعظه‌ای برای انسان و رهنمودهایی برای ابعاد 
مختلف زندگی اوست. در کل قرآن و وقایع بی‌شمار انبیالعلاٌ تنها داستان 
حضرت یوسف لها است که قرآن آن را پیاپی بیان نموده‌است. و اگر نه در 
هر مورد مناسب به آن بر آن مقدار از تاریخ و یا واقعه اکتفا شده‌است که لازم 
بوده است. 

به داستان حضرت یوسف م3 از اّل تا آخر بنگرید در آن صدها 
مورد عبرت و موعظه و هدایات مهمی از ابعاد مختلف زندگی انسان بیان 
شده‌است. و این داستان ضمنی نیز بسیاری هدایت‌ها و رهنمودهایی را به 
دنبال دارد. واقعه چنین اتفاق افتاد که وقتی عزیز مصر و همسر او پس از 
تبرئه شدن حضرت یوسف لیا خواستند که برای خواباندن غایلهٌ حضرت 
یوسف ال را تا مذتی به زندان بفرستند: و این در حقیقت اثر دعا و تکملهةٌ 


تقاضای حضرت یوسف لیا بود؛ زیرا در صورت ماندن در خانه عزیز مصر 


سا ۹۶ ۲ سوره بوسف 


کتتر ل تمودل نمی خو بش و بحفظ عضنمت کار شتکینی بود. 

هنگامی که حضرت یوسف ال وارد زندان شد همراه با او دو متهم 
اسان وی وود 

ابن کثیر به اسناد ائْمَهُ تفسیر نوشته است که این دو نفر به این تهمت 
دستگیر شدند که در غذاهای پادشاه سم ریخته‌اند؛ پرونده تحت بررسی 
وتا خاش ون 

حضرت یوسف ی به محض این که وارد زندان شد بنابه اخلاق 
پیامبرانه و رحمت و شفقت خویش از همه زندانیان خبرگیری و دلداری 
نمود. و از کسانی که بیمار بودند عیادت نموده و به آنان خدمت کرد به 
غمگینان و پریشانان تسلّی داد» با تلقین صبر و امید آزادی حوصله آنها را 
بالا برده خود را در مشقت انداخته به فکر آرامش دیگران بود و تمام شب 
در عبادت الّه مشغول بود با مشاهده این وضع او تمام زندانیان به او ارادت 
پیدا کرده به بزرگواریش معتقد شدند. مسئول زندان نیز تحت تأثیر قرار 
گرفت و به او گفت که اگر به اختیار من می‌بود تو را آزاد می‌کردم اکنون این 
را می‌توانم بکنم که هیچگونه ناراحتی برای تو پیش نیاید. 

فایده عجیبه 

مسئول زندان یا بعضی از زندانیان با حضرت یوسف-ْ1 اظهار عقیده 
و محبّت نمودند که مانسبت به تو محبّت و ارادت داریم حضرت 
یوسفءی1 فرمود» شما را به خدا با من محبّت نکنید» زیرا هرگاه کسی به من 
محبّت کند. مشکلی برایم پیش می‌آید» در کودکی عمّه‌ام با من محبّت 
نمود در اثر آن تهمت اموالم به سرقت رفت. باز پدرم به من محبّت نمود. به 
وسیلهُ برادران به زندان چاه و به بردگی مبتلا شدم» همسر عزیز با من محبّت 
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نمود به زندان رسیدم.۱٩‏ 

این دو زندانی که همراه با حضرت یوسف ی به زندان رفتند روزی به 
او گفتند که معلوم می‌شود تو شخصیت نیک و صالح و بزرگی هستی. لذا ما 
تعبیر خود را از تو درخواست می‌نماییم. 

حضرت ابن عبّاس و بعضی دیگر از امه تفسیر فرموده‌اند که آنها 
فی‌الواقع خواب دیده بودند. اما حضرت عبدالّه بن مسعود فرموده است که 
در حقیقت خوابی ندیده بودند بلکه برای آزمون صداقت و بزرگواری 
حضرت یوسف ی دیدن خواب را جعل نمودند. 

به هر حال یکی از آن دو نفر که ساقی پادشاه بود گفت؛ من خواب 
دیدم که دارم از انگور شراب می‌سازم و دومی؛ یعنی آشپز گفت که من 
دیدم که نان بر سر دارم و پرندگان دارند به آن منقار می‌زنند و می‌ خورند و 
تقاضا نمودند که تعبیر این دو خواب را برای ما بیان کن از حضرت 
یوسفءیّ تعبیر خواب پرسیده می‌شود. ولی او با روش خاض پیامبرانة 
خویش قبل از پاسخ به سوال آنها کار دعوت و تبلیغ ایمان را شروع کردند» 
بر حسب مراعات اصول دعوت از حکمت و دانشمندی را به کار بردند؛ 
نخست از همه برای جلب اعتماد آنها به خود از معجزهٌ خود یاد نمود که 
قبل از آمدن غذایی که برای شما از خانه و يا از جای دیگر می‌آید من 
برای‌تان بیان خواهم نمود که چگونه غذا و چقدر و کی می‌آید. و آن 
همانگونه خواهد شد. «ذلکا َ علمی رَيّ» این از فن رمل» جفی کهانت؛ 
ید و موه که ان راودا رنه وهی بت شعاد 
می‌دهد. و من آن را نشان می‌دهم. و این معجزهٌ صریحی بود که دلیل نبوّت 
و بزرگترین سبب اعتماد قرار گرفت» سپس نخست. خرابی و فساد کفر را 


۱- ابن کثیر مظهری. 


اسلا #۰ سوره یوسف 


بیان نموده بیزاری خود را از آن بیان فرموده و این را نیز بیان داشت که من 
یکی از خاندان پیامبرانم و امّت آنها و پایبند حق هستم. آبا و اجدادم 
اپراهيم» اسخق و یعقوب می‌باشند بیان شرافت خانوادگی نیز عادتاً وسیله 
پدید |مدن اعتماد خواهد بود؛ از آن به بعد بیان داشت که در هیچ صورتی 
پرای ما جایز نیست که کسی را با خداوند در صفات خدایی او شریک قرار 
بدهیم. باز فرمود که این موفقّیت به دین حق بر ما و بر تمام مردم از فضل 
خداوند است که او سلامت فهم عطا فرموده قبول حق را برای ما اسان قرار 
داد ولی بسیاری ار مردم از این نعمت قدردانی و سپاسگزاری نمی‌کنند 
آنگاه روی به زندانیان نموده از آنها سوّال کرد که شما بگویید آیا این بهتر 
است که انسان عبادت‌گزار معبودان زیادی باشد یا فقط بنده آن خدای یکتا 
باشد که قهر و قدرت او بر همه غالب است؟ سپس مدمّت و نکوهش 
بت‌پرستی را به گونه‌ای دیگر چنین بیان فرمود که شما و آبا و اجدادتان 
بسیاری بتها را معبود خود قرار داده‌اید» اينها فقط نام‌هایی هستند که شما 
نام‌گذاری کرده‌اید. و در آنها صفات ذاتی وجود ندارد تا آنها را مالک نیرو و 
توانایی قرار دهد؛ زیرا همه آنها بی-حس و حرکت هستند. و این با چشم 
مشاهده می‌شود. و راه دوم معبود به حق بودن انها می توانست این باشد که 
خداوند برای پرستش آنها دستوری داده‌باشد لذا اگر چه مشاهده و ظاهر 
عقّل. خدایی انها را تسلیم نمی‌کند» ولی ما به دستور خداوند بر خلاف 
مشاهده خویش اطاعت می‌کنيم. امّا در اینجا چنین چیزی هم نیست» زیرا 
خداوند برای عبادت آنها هیچ نوع حجّت و دلیلی نازل نفرموده است. بلکه 
او فرموده‌است که حکم و حکومت حق کسی دیگر جز خدا نیست. و چنین 
دستور داد که بجز او از کسی عبادت نکنید؛ همین است آن دین فیّمی که به 
آبا و اجدادم از طرف خداوند عطا شده‌است ولی بیشتر مردم این حقیقت را 


نمی‌دانند. 
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حضرت یوسف ی پس از دعوت و تبلیغ به تعبیر خواب‌های آنها 
پرداخت و فرمود که یکی از شما آزاد می‌گردد؛ و بر پست خود قرار گرفته 
به پادشاه شراب می‌نوشاند. و دومی مجرم قرار می‌گیرد به دار آویخته 
می‌شود؛ و پرنده‌ها گوش او را با منقار کنده و می‌خورند. 


مثال شگفت آور شفقت پیامبرانه 

اپن کثیر فرموده است که اگر چه خواب‌های آن دو نفر جدا جدا بودد؛ 
و تعبیر هر یکی نیز مشخص بود که ساقی پادشاه تبرئه شده بر پست خود 
ابقا می‌گردد و آشپز به دار آويخته می‌شود. ولی در اثر شفقت و رأفت 
پیامبرانه به طور مشخّص نشان نداد که کدام یک از شما به دار آویخته 
می‌شود تا که او از حالا از غم از بین نرود؛ بلکه به طور مجمل چنین فرمود 
که یکی از شما آزاد می‌شود و دیگری به دار آویخته می‌شود. 

در پایان فرمود که آنچه در باره تعبیر خواب‌های شما گفتم به صورت 
تخمین نبود بلکه قضاوت الهی است که تغییر نخواهد کرد مفشرینی که 
خوابهای آنها را جعلی گفته‌اند نیز فرموده‌اند که وقتی حضرت یوسف "3 
تعبیر خوابها را بیان فرمود؛ هر دو گفتند که ما اصلاً خواپی ندیده‌ایم. فقط 
این امر را جعل کردیم. حضرت یوسفءی فرمود: «قضی الم اَذٍی فیه 
تشتفتیان» چه شما خوابی دیده باشید و چه ندیده باشید. قضاوت چنین 
خواهد شد که بیان گردید. منظور این‌که به جرم و گناه خوابهای دروغین که 
مرتکب شدید سزایش همین است که در تعبیر خواب بیان گردید. 

باز حضرت یوسف لیا به آن کسی که در تعبیر خوابش پی برده بود 
که آزاد می‌گردد؛ گفت که وقتی تو از زندان آزاد شده بیرون می‌روی و به 
دربار پادشاه می‌رسی نزد پادشاه از من نیز یادی بکن و بگو که او بی تقصیر 
در زندان قرار گرفته است. ولی آن شخص پس از آزادی از زندان از این 


لا 5۲۲۳۷ با تا 


سفارش حضرت یوسف لیا را فراموش کرد در نتیجه. آزادی حضرت 
یوسف یو به تأخیر افتاد» و پس از این واقعه حضرت یوسف و3 چند سال 
دیگر در زندان ماند. در اینجا در قرآن لفظ «بضع سنین» آمده است.: این لفظ 
بر سه تا نه صادق م ی آید. بعضی از مفسرین فرموده‌اند که او پس از این واقعه 
تا هفت سال دیگر در زندان ماند. 


احکام و مسایل 

از آیات فوقالذکر بسیاری احکام و مسایل و فواید و رهنمودهایی به 
دست می آید. لذا باید در آنها انديشید. 

نخست: این‌که حضرت یوسف ی به زندان فرستاده شد که محل 
مجرمان و اشرار می‌باشد. امّا حضرت پوسف لب با آنها نیز با چنان حسن 
اخلاق و حسن معاشرتی برخورد نمود که همه به او گرویدند؛ از این معلوم 
گردید که مصلحان باید با مجرمان و خطاکاران نیز با شفقت و همدردی 
پیش آیند و آنها را با خود مأنوس و مرتبط نمایند. و هیچ گاه از خود نفرت 
نشان تلاهنن: 

دوم: از جمله آیه ۶«( َْق من اضبیی» چنین معلوم شد که تعبیر 
خواب را باید از کسانی پرسید که نیک و صالح و روی همدردی انها اعتماد 
پاش 

سوم: این معلوم گردید که باید روش داعیان حق و خادمان اصلاح 
شق باه وهای اش که تسه نبا اه اعلاقو کمالات علمی ود 
عملی خویش اعتماد خود را بر خلق الّه استوار نمایند. اگر چه در این 
صورت نیاز به اظهار قدری از کمالاتشان پیش آید؛ چنان‌که حضرت 
یوسفء در این مورد معجزهٌ خود را بیان فرمود و نیز اظهار داشت که من 
فردی از خانواده نبوّت هستم. این اظهار کمال اگر به نیت اصلاح خلق باشد 
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قبرا ی بات رزوی داین خودسل نع ام زر سیب ینمی یز 
که قرآن من فرموده‌است که «ثلا توا لمع( , یعنی پاک نفسی خود را 
اظهار ننمایید.(۲) 

چهارم: یکی از اصول مهم ارشاد و تبلیغ این بیان گردید که لازم است؛ 
داعی و مصلح در هر وقت و هر حالت وظیفه دعوت و تبلیغ خویش را از 
همه کارها مقذّم بدارد؛ هر کسی که یب پیش او برای هر نوع کاری بیاید. او از 
وظیفهٌ اصلی خویش را فراموش نکند. همچنان‌که وقتی زندانیاد پیش 
حضرت یوسف تا برای دریافت تعبیر خواب آمدند» حضرت 
بوسف 3 قبل از پاسخ به تعبیر خواب به وسیله دعوت و تبلیغ هدیه رشد 
و هدایت را به آنان عنایت فرمود. چنین تصوّر نکند که برای دعوت و تبلیغ 
جلسه منبر در کار است به وسیله ملاقات‌های خصوصی و گفتگوی 
شخصی انجام این کار موثرتر است. 

پنجم: نیز به اصلاح و ارشاد ارتباط دارد که اصلاح و ارشاد باید با 
حکمت انجام گیرد و چنان صحبت شود که در ذهن مخاطب جای گیرد؛ 
جتان‌که خضرت پوسف‌طتا به آنها نشان داد که کمالی که یرای من‌میسر 
گشته‌است در اثر این است که من از آیین کفر دست بردار شده آیین اسلام را 
یک ]صقان کف و سکره گرا دی موی 

ششم: از این ثابت گردید که کاری که برای مخاطب مشقت آور و 
ناگوار باشد و باز هم اظهار آن لازم باشد آن را در جلوی مخاطب 
حّی‌الامکان به گونه‌ای باید بیان کرد که حذاقل مشقت برایش پیش آید؛ 
چنان‌که در تعبیر خواب هلاکت یکی از آن دو نف مشخص بود. ولی 
حضرت یوسف یا او را مبهم گذاشت. و معین نفرمود که تو به دار آويخته 


تاو ۳ ۲- مظهری. 


الا ۰۳۵۷ سوره یوسف 


هفتم: این‌که حضرت یوسف ات برای رهایی از زندان به آن زندانی 
گفت که هرگاه به بارگاه پادشاه رسیدی از من‌هم یادی بکن که او بدون تقصیر 
وایطق ار داون شص شلات بوک یس 

هشتم: این‌که خداوند برای پیامبران برگزیده خویش هر کوشش جایز 
و مشروع را هم نمی‌پسندد که انسانی را واسطه رهایی خویش قرار دهند 
واسطه قرار نگرفتن کسی بین خدا و انبیاطهلا این است مقام اصلی آنها؛ 
شاید از اینجاست که این زندانی تادا وی یوسف را در بارگاه پادشاه 
فراموش نمود. و او چند سال دیگر در زندان بافی مات در حدیتی 
رسول خد ای نیز به این اشاره فرموده‌است. 


و تال اللك ان ری سَبْع بقرّت بمان یوس َبْعٌ عجاف 


و گفت پادشاه که من در خواب دیدم هفت گاو فربه تا آنها را 99 لاغر 


و سبعشتیکت خضم و یابست ای الا شون ی ژدینی ان 


و هفت خوشة سبز و (هفت) دیگر خشک ای درباریان تعبیر بگویید برایم خوابهايم را اگر 
[ أََعت 


کنم لیا تغرُون ()قالوا آضد ث آخلم و ما تن یل 
للم نا تعبیرگوی گفتند خوابهاء خیالی‌هستند و ما تعبیر چنین خوابهایی را 


بعلمین 9 ال الذی تجامنیا وادکر بَغد امد آنا 


نمی‌دانیم. و گفت آن کسی که نجات یافته بعد از آن دو نفر و به یادش آمد پس از مدتی‌من 


2 


۱- ابن کثیر مظهری. 
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م و 2 4 و 9 عءِ 
انَکم بتأو یله فازسلون 4۴۵یوسُف اما الصریق 


خبر می‌دهم شما را به تعبیر آن پس مرا بفرستید. رفته گفت ای یوسف ای راستگو 


افتتا ق سح رت سمان اک سبح عجَاف ۳ 0 


تام ای ان ما قاری 4 


ِ 1 مب خضر رح 5 ی بسَ تلع أَرجم یاس یعون ۳۶0 


خوشهٌ سبز و (هفت) دیگر خشک. تا ببرم آن را پیش مردم شاید آنها بدانند. 
۳ 1 2 1 ۳ 
۹ مه ۵ م2 تس س صص ۳ 217 ۳ ۵ و و ۳ 
قال ترزعون سب سنيین دیا ها حصدع فدژوه نی 
گفت می‌کارید شما هفت سال پشت سر هم پس آنچه را درو کردید بگذارید آن را در 
سك 1 ۳ 2 ۳۹ 4 نا آر ۵ لا مر و قد شداد 
سنبله الا قلیلا اتاکلون 4۳ ای من بَغد دلك سَبْعٌ شداد 
خوشه‌اش مکر مقداری کم که شما می‌خورید. باز می‌آید بعد از اين هفت سال سخت 
سم بر 
اکن ما ده طرٌ 1 قیلاً عه صُون 2200۸9 
که می‌خورند آنچه ذخیره گذاشتید برای نها مگر مقدار کمی که نگه می‌دارید برای بذر. باز 
هن نت ما ان وم 2 + وه هر اه ور ی 9 
یا من بَعْد دلك‌عام فیه بُغاث الا و فیه یَعْصرون 4۴٩(‏ قال 
می‌آید پس از آن سالی که در آن باران می‌بارد بر مردم و درآن شیره می‌گیرند. و گفت 
اللف ان یل شاه اتضزل قال اه از 
لك انتونی به فلا جاءه الرَسول قال ارْجع ای 
پادشاه. بیاورید او را پیش من. پس وقتی رسید پیش او قاصد گفت برگرد پیش آقایت 


۳ م9 ۳ 7 ۳ 7 5 _- ۳ م ش 
سل ما بل النشوة ای قطن یناد زین یهن علب(0» 


بپرس‌ازاو چه‌شد وضع‌زنانی‌که‌بریدند دستهای‌خودرا. پروردگارم‌همة‌فر یب‌آنهارامی‌داند. 


اسلا ۲۷ مخ توافت 


خلاصة تفسیر 

و بادشاه مصر (هم خواب دید ارکان دولت را جمع نموده به آنها) 
گفت من (در خواب) دیدم که هفت گاو فربه هستند که هفت گاو لاغر دارند 
آنها را می‌خورند» و هفت خوشهٌ سبز هست و علاوه بر آنها هفت دیگر 
هست که خشک هستند (و خوشه‌های خشک هم‌چنین آن هفت خوشةُ 
سبز را پیچیده خشک کرده‌اند) ای درباریان را اگر شما می‌توانید تعبیر 
(خواب) بیان کنید» در بارءٌ این خواب و به من پاسخ دهید. آنها گفتند که 
(اوّلاً این خوابی نیست که شما در فکر آن قرار گرفته باشید. اینها) هم‌چنین 
خیالات پرا کنده‌ای هستند (ثانیاً) ما (که در امور سلطنت تخصص داریم) 
تعبیر خوایها را نمی‌دانیم (دو پاسخ از این جهت دادند که هدف از جواب 
نخست ازاله وسواس و پریشانی از قلب پادشاه بود و با جواب دوم 
معذوری خود را ابراز داشتند. خلاصه این‌که ولا این‌گونه خوابها قابل تعبیر 
تفن تانیاً ما در این فن آگهی نداریم) و از آن دو زندانی (یاد شده) آنکه 
آزاد شده بود (در جلسه حاضر بود) گفت. و پس از مذتی او به‌یاد (سفارش 
حضرت یوسف لب ) افتاده من خبر تعبیر اين‌را آورده به شما می‌دهم. شما 
به من کمی اجازه بدهید تا پروم (از دربار به او اجازه رسید او در زندان پیش 
حضرت یوسف "ی آمد. و گفت) ای یوسف! ای مجسمه صدق. شما به ما 
جواب (یعنی تعبیر) این (خواب) را بدهید که هفت گاو فربه هستند که انها 
را مفت گاو لاغر می خورند؛ و هفت خوشه سبز هست. و علاوه بر آنها 
(هفت) خشک هم هست ( که در اثر پیچیدن آن خوشه‌های خشک 
خوشه‌های سبز نیز خشک شده‌اند لذا شما تعبیر این را بیان نمایید) تا که 
من پیش آنها (که مرا فرستاده‌اند) بروم (و بیان کنم) تا که (تعبیر این و 
وضعیت شما به علم آنها برسد و) بدانند (و موافق به تعبیر عمل کنند و 
صورتی برای آزادی شما هم پدید آید) او فرمود که (مراد از این هفت گاو 
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فربه و هفت خوشه سبز سالهای پدید آمدن محصولات و آبادانی و 
بارندگی است. پس) شما هفت سال پشت سر هم (کاماةٌ) بذر افشانی (و 
کشاورزی) نمایید و آنچه درو می‌کنید آنها را در خوشه‌ها بگذارید (تا که 
سوس؛ آنها را نخورد) مگر مقدار کمی که می‌خورید (آنها را از خوشه‌ها 
بیرون آورید) پس بعد از اين(هفت سال) هفت سال (دیگر) چنان سخت (و 
قحط) می آید که (تمام) این ذخیره را که شما جمع کرده‌اید می خورند مگر 
مقدار کم که (به خاطر بذر) باقی می‌گذارید (آن مقدار باقی می‌ماند و از آن 
خوشه‌های خشک و گاوهای لاغر اشاره به این هفت سال قحط است) سپس 
بعد از این (هفت سال) سالی چنان خواهد آمد که در آن برای مردم باران 
کامل می آید و در آن (در اثر پدید آمدن انگور زیاد) شیره هم می‌فشارند (و 
شراب می‌سازند و می‌نوشند» خلاصه آن قاصد جواب تعبیر را برداشت و 
به دربار رسید) و (رفته بیان کرد و) پادشاه (که آن را شنید به فضل و علم 
حضرت یوسف نی معتقد گردید و) دستور داد او را پیش من‌بیاورید (فورا 
از اینجا فاصد حرکت کرد) باز وقتی قاصد پیش او رسید (و پیام را به او 
داد) او فرمود (تا وقتی که من از این تهمت تبرثه و بی‌تقصیر ثابت نشوم من 
نخواهم آمد) تو به پٍ پیش آقایت برگرد و از او بپرس (که آبا الاع داری) که 
وضع آن زنان چیست که دستهای خود را پریدند (منظور این‌که آنها را پیش 
خود بخوان و از آنها نسبت به این تهمت که من در زندانم تحقیق و بررسی 
کن و مراد از وضع زنان آگهی و عدم آگهی آنها از حال بوسف ات است؛ 
شاید تخصیص تحقیق و بررسی از آنها به این خاطر است که زلی‌خا در 
جلوی آنها اقرار کرده‌بود که: « وق ره عن تفه فاشتفم» پروردگارم 
فریب گروه زنان را خوب می‌داند (یعنی خداوند می‌داند که وارد کردن 
زلیخا تهمتی را بر من مکری از او بود. ولی مناسب است پیش مردم هم 
منقح و واضح شود پادشاه دستور داد تا آن زنان را احضار نمایند.) 
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معارف و مسایل 

در آیات مذکور بیان شده که باز هم خداوند متعال برای رهایی 
حضرت یوسفع از زندان از پردهٌ غیب چنان صورتی پدید آورد که 
بادشاه مصر خوابی دید که در اثر آن پریشان شد. معبوان اهل علم و کاهنان 
مملکت خویش را جمع نمود و تعییر خواب را از آنهاپرسید. اما آن خواب 
در فهم کسی نیامد همه جواب دادند که «اضفث اخلم و ما نضن بتاوٍیل 
ْخلم عَلمین» «اصغاث» جمع ضغث است و به آن گودالی گفته می‌شود که 
در آن خس و خاشاک جمع شود «عنای این‌که این خواب آمیخته است که 
در آن خیالات و غیره شامل هستند. و ما تعبیر چنین خوابها را نمی‌دانیم. و 
اگر خواب درستی می‌بود تعبیرش می‌کردیم با مشاهده این واقعه زندانی 
آزاد شده پس از مدّتی به یاد سفارش حضرت بوسف ی افتاد جلو آمد و 
گفت من‌می‌توانم تعبیر این خواب را به شما بگویم آنگاه او کمالات حضرت 
پوسف ی مهارت او در تعبیر خواب و زندانی بودنش بدون تقصیر را 
یادآوری کرده و تقاضا نمود اجازه دهید تا من با او در زندان ملاقاتی داشته 
باشم» پادشاه دستور داد تا برای آن برنامه‌ریزی شد او پیش حضرت 
سف لب حاضر شد. قرآن کریم تمام این واقعه را در یک جمله 
«فاسلون» بیان فرمود که معنای آن است «مرا بفرستید» تذکره حضرت 
یوسفعٍ» پذیرش به دربان باز رسیدن به زندان همه این وقایع ضمناً در 
فهم میآیند لذا نیازی نماند تا آنها به صراحت بیان گردد. لذا از اینجا پیان 
شروع شل ازیو ققت با الصَدَیق» یعنی قاصد به زندان رسیده حضرت 
پوسف لت را از جریان اطلاع داده و نخست صداقت قول و فعل حضرت 
یوسف "ی را با گفتن صذیق اقرار نمود. سپس تقاضا نمود که تعبیر خوابی 
را برایم بیان کن؛ و آن این است که پادشاه خواب دیده‌است که هفت گاو فربه 
و تندرست هست که هفت گاو لاغر آنها را می‌خورند. نیز دیده است که 
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آن کس بعد از بیان خواب گفت «لعَل جع ال النّاس لَعَلهم یِعلمون» 
ان بازگو کنم و امکان دارد بدین‌شکل آنها از فضل و کمال تو با خبر باشند. 

در تفسیر مظهری است که صورتهایی که وقایع در عالم مثال دارند 
آنها در خواب به مردم نشان داده می‌شوند؛ و آنها در این جهان معانی 
صورت مثالی در این جهان نیست. خداوند اين فن را کاملاً به حضرت 
یوسفءی عنایت فرموده بود لذا او با شنیدن خواب فهمید که مراد از 
هفت گاو فربه و هفت خوشه سر سبز هفت سال آباد است که در آن محصول 
خوب به دست بیاید زیراگاو در هموار کردن زمین و روییدن گندم ارتباط 
که پس از هفت سال گذشته هفت سال سخت و قحط می‌آید؛ و مراد از 
خوردن هفت گاو لاغر؛ هفت گاو فربه را این است که آنجه در هفت سال آباد 
ذخیره گندم و غیره که جمع آوری شده تمام آنها در این هفت سال قحط 
مصرف می‌شوند. فقط مقداری برای بذر بافی می‌ماند» از خواب پادشاه 
فقط تا این حد معلوم گردید که در هفت سال» محصول خوبی به دست 
آن این را نیز بیان فرمود که پس از قحط سالی بارندگی فراوان و محصولاتی 
خوب به‌دست می‌آید. حضرت یوسف ی آن را یا از اینجا دانست که 
سال بارندگی و سرسبزی است که محصول به‌دست بیاید» حضرت قتاده 
فرموده‌است که خداوند به وسیلهٌ وحی به حضرت یوسف ی آن را اطْلاع 
داد تا که بیشتر از تعبیر خواب اطلاعی به آنها داده شود و از آن فضل و 
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کمال یوسف لیذ ظاهر گشته موجب آزادی او قرار گیرد و اضافه بر ان این 
هم شد که حضرت یوسف نی تنها بر بین تعبیر خواب اکتفا ننمود؛ بلکه 
همرا با آن مشورت همدردی و پرحکمت را بیان فرمود که محصولات 
اک 
کنید تا که گندم ها را پس از کهنه شدن سوس نخورد این از تجربه ثابت 
بر موی میت رن شود 

«م یی من آبغد ذلات سب دا یاک ما قمع فنّ» یعنی پس از هفت سال 
آباد هفت سال سخت و خشک می‌آید که ذخیره‌ی جمع شد؛ قبلی را 
می‌خورند» چون در خواب دیده بود که گاوهای ضعیف گاوهای فربه و 
قوی را می‌خورند بنابر اين‌در تعبیر خواب مناسب به آن فرمود که سالهای 
قحط ذخیرهٌ جمع شدهٌ سالهای قبل را می خورند. اگر چه خود سال چیز 
خورنده‌ای نیست. مراد از آن این است که انسانها و حیوانات در سالهای 
قحط ذخیره قبلی را می‌ خورند. 

از سیاق داستان چنین ظاهر می‌شود که آن شخص تعبیر خواب را 
فهمیده و برگشت و به پادشاه خبر داد پادشاه از آن اطمینان یافت و به فضل 
حضرت یوسف هیا معتقد گردید اما قرآن کریم ذکر همه این امور را مورد 
نیاز دانست زیرا اینها خود بخود در فهم می توانند بیایند. واقعهة بعد از این‌را 
چنین بیان فرمود: 

«و قال اللك انتّونی» یعنی پادشاه دستور داد تا حضرت یوسف له را از 
زندان آزاد نموده به درباره بیاورند. چنانکه قاصدی از طرف پادشاه این پیام 
بادشاه را به زندان رسانید. 

موقعیت به ظاهر ایجاب می‌کرد که حضرت بوسف له از بس که 
مدّت طویلی در زندان عاجز شده بود و رهایی را می خواست وقتی پیام 
فراخوانی پادشاه به او رسید او فوراً آماده شده با قاصد همراه می‌شود. ولی 
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مقام پلندی را که خداوند به انبیاطلاٌ عطا می‌فرماید. مردم نمی‌توانند آن را 
درک نمایند به قاصد چنین پاسخ داد. تث_ِ_ِ 

«قال ازجع ای ری فسئلهُ ما بالاْشوة ای قطن ین ان زین بکیدهن 
علیم» یعنی حضرت یوسفْبه قاصد گفت: که تو به پیش پادشاه برگرد و 
نخست از او پپرس که موضوع آن زنانی که دستهای خود را بربدند پیش تو 
چطور است. آیا او در این واقعه مرا مشکوک می‌داند» و مرا مقضر قرار 
می د هد. 

در این اینجا این امر نیز قابل توجه است که حضرت یوسف یا در این 
وفت یادی از ان زنانی نمود که دستهای خود را بریدند؛ نام همسر عزیز را 
نبرد؛ که سبب اصلی بود؛ در این نسبت. آن حقّی را ملاحظه نمود که با 
پرورش یافتن در خانه عریز طبعاً انسان شرافتمند آن را در نظر می‌گیر د.(۱) 

و این امر نیز هست که هدف اصلی اثبات برائت خودش بود. که 
می‌توانست از آن زنان انجام گیرد و در آن نسبت به آن زنان رسوایی زیادی 
در بر نداشت. و اگر آنها امر واقعی را اقرار هم می‌کردند فقط در حدٌ 
مشورت دادن مجرم قرار می‌گرفتند» برخلاف همسر عزیز که اگر او هدف 
تحقیقات قرار می‌گرفت بیشتر رسوا می‌شد. و در ضمن حضرت 
یوسف 1 فرمود: «ن رف یکیدهنَ علمٌ» یعنی پروردگارم دروغ و مکر و 
فریب آنها را می‌داند امّا من می‌خواهم که پادشاه هم از حقیقت امر اطلاع 
یابد. در این هم با روش بسیار لطیفی دارد برائت خود را اظهار می‌دارد. 

در اینجا در صحیح بخاری و جامع ترمذی به روایت حضرت 
ابوهریره عِِْة حدیثی از رسول خد ای چنین منقول است که آن حضرت 3 
فرمود: اگر من آن همه مذّت در زندان می‌ماندم که حضرت بوسف 1 


ده 
۱ فرطبی. 
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مانده‌است و باز مرا برای آزادی فرا می‌خواندند» من فوراً می‌پذیرفتم. 

و در روایت امام طبری چنین آمده است که صبر و تحمّل و مکارم 
اخلاق حضرت یوسف ی تعجب برانگیز است. وقتی که در زندان تعبیر 
خواب پادشاه از او سوّال شد اگر من‌به‌جای او می‌بودم در بیان تعبیر خواب 
شرط می‌گذاشتم که نخست مرا از زندان آزاد کنید تا تعبیر خواب را بیان 
کنم باز وقتی که قاصد پیام آزادی را آورد اگر من به جای او می‌بودم فوراً 
خود را به در زندان می‌رساندم.(٩‏ 

در این حدیث این امر قابل توجه است که منشأً حدیث بیان نمودن 
مدح و ستایش صبر و تحمل و مکارم اخلاق حضرت یوسف "3 است؛ 
ولی در مقابل صورت حالی را که آن‌حضرت 3 به سوی خود منسوب 
فرموده است که اگر من بجای او می‌بودم دیر نمی‌کردم اگر منظور از آن این 
می‌دهند» و نسبت به خود می‌فرمایند که اگر من می‌بودم بر این افضل عمل 
نمی‌کردم بلکه در مقاپل بر مفضول عمل می‌کردم؛ و به ظاهر این شایان شأن 

علاوه بر این هم‌چنان‌که در تفسیر قرطبی آمده‌است. این نیز می تواند 
باشد که در طریق کار حضرت یوسف لت شأن والای او در صبر و تحمّل و 
مکارم اخلاق ثابت است و آن در جای خود قابل ستایش می‌باشد؛ ولی 
روش کاری که رسول خدایِة آن را به سوی خود منسوب فرموده‌است 


۱- قرطبی. 
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نمی توان روی مراج پادشاهان اعتماه نمود. در چنین موقع شرط مقرّر کردن 
پا تأأخیر نمودن برای عموم مردم مناسب نیست. زیرا احتمال می‌رود که 
شاید رای پادشاه تغییر کند و این مشقت زندان به‌جا بماند» حضرت 
پوسف لب از آنجایی که رسول خدایِة بود امکان داشت از طرف خداوند 
داثبنته باشد که ذر این تأغیر هیچگوله ضتروی: غایدش نمی گردده ولن 
دیگران این مقام را ندارند. در مزاج و مذاق رحمةللعالمينَة اهمّیّت بهبود 
خلایق بیشتر بود» لذا فرمود که اگر این فرصت به من دست میداد دیر 


نمی کردم واللّه اعلم. 


۵ . ۶ 3 و ۳ 
۹1 5 راوس نه ۱ ما ها 2 ور و و ۳ ۰ کِ 
قال م خطیکر ذ رودسن بو سب عن نالسماه 
گفت‌یادشاه به‌زنان چیست‌حقیقت شما وقتی‌که فریب دادید یوسفرا از نکهداری نقستر 
3 ل ۳ ۳ 99 ۶ و 6 ‌ 
قلن نش له ما عَلمنا علیّه من و ء قالت‌اطرات‌العزیزالشن 
۳ 4 موه مه وه ار ۵۱۷ 
حصحص محق رودبه عنل شسه و 7 شش لصّد قین ( 1 
واضح شد حق. من فريب‌دادم او را از نگهداری نفسش و او راستگو است. 


1 


2 
۲ 
ل‌ 


ی 3 ینم ۰ شیر کف ۳ 
دنق لقله نی 1 ااخله ‏ بالقیبه. و 
بوسف‌گفت این‌بدان‌خاطراست که‌عز یزبداند که من دزدی نکرده‌ام ازاو درنهان و این‌که 
بر مر مار هریم 
اللة لا دی کید اخائنین 4۵۲ 


خداوندجاری‌نمی‌سازد فر یب‌خیانت‌کاران را. 


لا 4۳۵ و مان مسا 


گفت چیست واقعهٌ شما وقتی که از یوسف (-32) مطلب خود را 
خواهش نمودید (یعنی یکی خواهش نمود و بقیه به او کمک کردند. و 
اعانت فعل هم مانند خود فعل است؛ آن وقت شما چه تحقیقی کردید. 
شاید پادشاه بدین خاطر چنین پرسید که مجرم متوجَه باشد که پادشاه 
می‌داند که یک زنی مطلب خود را از او تقاضا نموده‌است. شاید تمام او را 
ور یت ور نک یرتم یحو عفر 
خود اقرار نمایند) زنان جواب دادند که حاش له ما در باره او به کوچکترین 
بدی پی نبردیم (او کاملا پاک و صاف است. شاید زنان آن اعتراف زلیخا را 
بدین خاطر اظهار ننمودند که منظور اثبات پا کدامنی حضرت یوسف "4 
بود و آن به ثبوت رسیده یا در اثر رو به رو بودن زلیخا حیا مانع شد که نام او 
را ببرند) همسر عزیز ( که در جلسه حاضر بود) گفت اکنون سخن حق (بر 
همگان) واضح شد (لذا پنهان نگهداشتن بی‌فایده است به راستی) من از او 
مطلبم را خواهش کرده بودم (نه او آنچنان بود که من او را متهّم کردم که ما 
جَرَاء من الخ) و بدون تردید او راستگو است (و غالباً اقرار به چنین امری 
بنابه مجبوری برای زلیخا اتفاق افتاده است خلاصه تمام صورت پرونده و 
اظهارات و ثبوت برائت حضرت یوسف ی به او به صورت پیام رسانیده 
شد. آنگاه) یوسف ی فرمود که تمام اهتمامی ( که من کردم) فقط برای این 
بود تا که عزیز با يقین (بیشتر) پداند که من در غیاب او نسبت به آبرویش 
دست درازی نکرده‌ام و اين(را نیز بداند) که الّه تعالی فریب خیانت‌کاران را 
راه‌اندازی نمی‌کند (چنان‌که زلیخا در خدمت عزیز خیانت کرده‌بود که بر 
کسی دیگر نظر انداخت. خداوند راز او را افشا نمود؛ و هدفم همین بود.) 
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مغارف وفسایل 

وقتی قاصد پادشاه پیام آزادی را به حضرت یوسف "ی داده او را فرا 
خواند و او به قاصد جواب داد که نخست از ان زنان نسبت به پرونده من 
تحقیق کنید که دستهای خود را بریدند» در این حکمتهای زیادی پنهان 
بود همانگونه که خداوند به انبیای خویش دین کامل را عطا می‌فرماید 
هم‌چنین عقل کامل و در معاملات و احوال» بصیرت کامل نیز عطا 
می‌فرماید. حضرت یوسف 1 از پیام شاهی چنین اندازه گیری کرده بود 
که اکنون پس از آزادی از زندان پادشاه پست و مقامی به من خواهد داد لذا 
مقتضای عقل و دانش این‌بود که تهمتی که به او زده شده بود و به سبب آن به 
زندان رفته بود. حقیقت آن در جلوی پادشاه و تمام مردم کاملاً واضح و 
آشکار گردد. و در عتّت و پاکدامنی او برای هیچ کسی جای شک و 
تردیدی باقی نماند» وگر نه سرانجام آن این خواهد شد که بنابه رسیدن به 
پست و مقام شاهی زبانهای مردم بند می‌شود؛ ولی در دلهای‌شان این 
خیالات خطور خواهند کرد که این همان شخصی است که به همسر آقای 
خود دست درازی نموده بود. و پدید آمدن چنین وضعیتی نیز در پارگاه 
پادشاهان بعید نیست که گاهی پادشاه هم از خیالات مردم متأثر گردد: لذا 
پیش از آزادی تحقیق و برائت در این باره را لازم دانست. در دومین آیه از 
هون اکن ری بصن یوسف اج برای این عملکرد خویش و 
نون آزادی دو حکمت را بیان فرمود: 

ال ایر‌که: «لكت یفمآ لح باقیْب» یعنی من‌بدین خاطر در آزادیم 
تأخیر به کار بردم تا عزیز مصر به یقین بداند که من در غیاب او در حق وی 
خیانتی نکرده‌ام. 

از این جهت بیشتر به فکر یقین‌دهانی عزیز مصر قرار گرفت که این 
صورت بسیار بدی خواهد شد که در دل عزیز مصر نسبت به من شبهاتی 


اس ,۰۳۷ سوره‌یوسف 


باقی بمانده و در اثر اعزاز شاهی نتواند چیزی بگوید. پس این اعزاز من‌برای 
او بد تمام می‌شود» و خاموش ماندن او بر آن» او را پیشتر رنج می‌دهد. و 
چون او تا مذتی به سمت آقای یوسف قرار گرفته بوده لذا شرافت نفسی 
یوسف نا ناراحتی او را گوارا نکرد و اين نیز روشن بود که وقتی عزیز 
مصر بر پا کدامنی و برائت یوسفءی يقین داشته باشد. زبان‌های دیگران 
خود بخود بند خواهند شد. 

حکمت دوم: را چنین بیان فرمود: «و آنْ ال لا دی کید الیْنینْ» این 
تحقیقات را بدین خاطر انجام دادم تا مردم بدانند که خداوند فریب خیانت 
کاران را راه اندازی نمی فرماید. 

که اند قز مطلت داش باه یکی ان که دوه نات 
خیانت خیانت‌کاران روشن گرد تا همه متنبّه شوند که سرانجام 
خیانت‌کاران رسوایی خواهد شد. تا در اینده همه مردم از چنین کارها 
اجتناب ورزند. دوم این معنا هم می‌تواند باشد که اگر در حالت این اشتباه 
حضرت یوسف :ی به اعزاز شاهی نایل آید. بینندگان می‌توانند چنین 
ال ریت کی مرکا ان ی ستاو تا ادوس تم فتشین 
در اثر اين» در اعتقاد آنها خللی واقع خواهد شد. و خرابی خیانت از دلها 
بیرون نمی‌رفت» به هر حال با توجه به حکمتهای یاد شده حضرت 
یوسفی یا در یافت پیام آزادی فوراً بیرون آمدن از زندان را نیسندید 
پلکه در حد قانون شاهی خواهان تحقیقات گردید. 

دز تسشن آبه از آ بات فوقالذ کر علاضه آن نیمات عفین آمده 
ا یت «قال ما حطبَکنٌ اد دتم بوشف عن تسه نع یا تفا: زنانی را که 
دستهای خود را بریده بودند احضار نموده پرسید که این چه سرگذشتی 
1 
معلوم گردید که او پیش خود یقین داشت که حضرت یوسف ی مقضر 
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نیست. بلکه زنان مقضر هستند لذا چنین گفت که شما چیزی نابه‌جا از او 
خو استید» پاسخ زنان چنین بیان گردید: 

«فن عش له ما علشتا علّه من شوء "قاّت افرأث ال یزالکن ضحص ای 
ا دنه عن تیه و له لِنْ الصَدقین» یعنی همه زنان گفتند: «حاش له» در او 
پرای ما کوچکترین امر بدی معلوم نشد. همسر عزیز گفت که حقیقت اکنون 
واضح گردیده من از او مطلبم را خواهان شدم و یقیناً او راستگو است. 

حضرت بوسف 1 در پی این تحقیقات؛ اسمی از همسر عزیز نبرد؛ 
اما هرگاه خداوند بخواهد که به کسی عرّت بدهد خود به‌خود زبانهای مردم 
برای صدق و صفای او باز می‌شود؛ در این هنگام همسر عزیز مصر از خود 
شهامت نشان داده حقیقت را اعلان نمود. از احوال و وقایعی که تا اینجا از 
حضرت یوسفت بیان گردید فواید و مسایل زیاد؛ و برای زندگی بشر 
هدایت‌هایی به دست آمد که هشت مسئله از آنها قبلاً بیان گردید. مسایل و 
مدایت‌هایی زاید بر آنها که به آیات فوق مرتبط هستند از این قرار می‌باشد. 

نهم این‌که: خداوند برای تکمیل مقاصد بندگان خاص و مقبول 
خویش از پرده غیب برنامه‌ریزی می‌کند» و نمی خواهد آنان ممنون احسان 
کسی باشند. از اینجاست که وقتی حضرت بوسف لیا با زندانی که آزاد 
گردید گفت که در درپار پادشاه از ما یاد کن خداوند این یاد کرد را فراموش 
کرد سپس از پردهٌ غیب چنان برنامه‌ریزی نمود که حضرت یوسف "1 
ممنونی کسی قرار نگیرد و هدف رهایی او از زندان با عرّت و شرافت انجام 
3 

آن را چنین برنامه‌ریزی نمود که امر پریشان کنی را در خواب به 
پادشاه نشان داد که از تعبیر آن درباریان عاجز ماندند» و او نیاز پیدا کرده 
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شخصاً به حضرت یوسف ی مراجعه نمود.() 

دهم این‌که: این تعلیمی است برای اخلاق حسنه که زندانی آزاد شده 
برای حضرت یوسف ‏ این کار را هم انجام نداد که از او یادی در بارگاه 
پادشاه بکند بنابر اين تا هفت سال دیگر حضرت یوسف ی در زندان ماند» 
و اکنون که او بعد از هفت سال برای دریافت تعبیر پیش حضرت یوسف ‏ 
آمد مقتضای عادت عموم مردم این بود که حضرت یوسف لت او را مورد 
ملامت قرار می‌داد و بر او خشم گرفت که تو نتوانستی یادی از من در دربار 
پادشاه بکنی» ولی حضرت یوسف "4 اخلاق پیامبرانةٌ خود را اظهار نمود 
که ملامت بجای خود از آن واقعه یادی هم نکر د.( 

یازدهم این‌که: همچنان‌که وظیفه انبیا و علمای امّت است که به فکر 
اصلاح آخرت مردم باشنده و آنها را از چنین کارهایی نجات دهند که در 
آخرت موجب عذاب می‌شود هم‌چنین آنان باید روی اوضاع معاش 
مسلمانان هم نظری داشته باشند تا که آنها پریشان نگردند. 

چنان‌که حضرت یوسف "ی در این موقع تنها بر بیان تعبیر خواب 
اکتفا ننمود بلکه از روی دلسوزی یک مشورت حکیمانه‌ای داد که تمام 
دانه‌های محصولات را در خوشه‌ها بگذارند و به قدر ضرورت صاف 
نموده گندم بیرون بیاورند تا برای آخرین سالها گندم از بین نرود. 

دوازدهم این‌که: عالم مقتدا باید به فکر این باشد که از ناحیهٌ او در مردم 
بدگمانی پدید نیاید. اگر چه آن بدگمانی کلاً اشتباه هم باشد باز هم به خاطر 
پرهیز از آن باید فکری بکند. زیرا بدگمانی هر چند در اثر جهالت و کم 
فهمی باشد باز هم در دعوت و ارشاد او خلل واقع می‌شود» سخنان او 
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درمیان مردم از نفوذ چندانی برخوردار نخواهند شد." 

رسول کریم 2 فرموده است: از مواضع تهمت پرهیز نمایید» یعنی از 
چنان مواضع و احوالی که برای کسی جهت ایراد تهمت بر او فرصتی 
به‌دست آید به دور باشید این دستور برای مسلمانان است. و برای خواص 
و علما در چنین موارد دو برابر احتیاط لازم است» خود رسول‌کریم هو که از 
تمام عیوب و گناه معصوم بود؛ نسبت به این اهتمام می‌نمود باری یکی از 
ازواج مطهرات در معیّت او از کوچه مدینة منوره می‌گذشت صحاپی در 
جلو امد آن‌حضرت ِِد به او از دور اعلام فرمود که این فلان همسر من 
است؛ این را به این خاطر اعلام داشت که نه شاید در ذهن او این شبهه پدید 
آید که این زن بیگانه‌ای است که دارد همراه ان حضرت 39 راه می‌رود. 

در این موقع حضرت یوسف ءْ3 باوجود دریافت حکم آزادی از 
زندان و دعوت پادشاه قبل از آزادی سعی نمود که شبهات از اذهان مردم 
دور گردند. 

سیزدهم این‌که وی موه تس 
باشد و از این جهت آن کس واجب‌الاحترام قرار گیرد. باز هم در احوال 
ناگزیر مجبور باشد علیه او کاری انجام دهد مقتضای شرافت این است که تا 
حدّ توان خویش حقوق و احترام او را ملاحظه نماید. چنانکه حضرت 
یوسف لیا با درخواست تحقیق راجع به برائت در پروندهُ خویش اسمی از 
عریز مصر و همسر او نبرد بلکه به‌جای آنها از زنانی یاد نمود که دستهای 
خود را بریده بودند.۲1 زیرا بدین شکل نیز به هدف می رسید. 

چهاردهم ای‌که: از تعلیم مکارم اغلاق است که بجه‌ای انتقام از 
کسانی که هفت يا دوازده سال به وسیله آنها در زندان رفته بود؛ به هنگام 


۱- قرطبی. ۲- قرطبی. 
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را کارا تمیه که ار تاه اوه اما فرع کرادت و زار رنه 
چنان‌که در آيه رل ی 4 أخنه» اهتمام ورزید. 


با ۳ ۶ رت 21 ِِِ 1 َ 
ها اوه ار این فاق تالتوی تالا 
و من پاک نمی‌کنم نفسم را بدون شک که نفس نشان می‌دهد بدی را مگر به آنچه که 
۳ مر مست] 5 سس مه و و ۶ ۱ اللت | 

رحم زین ان زی غفوز زحم 240۳ قال اللك انتونی 2 
رحم کند رب من. بدون شک رب من بخشاینده مهربان است. و گفت یادشاه بیاور د 


۳ 
۳ 


انتنسه‌لشی. فلا کلم ال ال 
پیش‌من‌خالص برای کار خودم او را نگه دارم پس وقتی که محبّت کرد به او گفت تو 
ِ پیش ما جایی ی با 3 یوسف کف مقزر کن مرا بر خزانه‌های 0 من 
۵ رت بای 35 ِ 
عنیظ علیه4و عُذِت مک پیوشت قالرض یبا ی 
نگهبانی دانا هستم. و چنین قدرت دادیم به یوسف در زمین که جای می‌گرفت در آن 
ِ و ِ 3 ی ۳ و ۳ ۳ ۳4 قزر 
حَبّث 2 نصیبٌ برحتتا من نشاء و لا نضیع 
هر کجا که می‌خواست می‌رسانيم رحمت خود را برای کسی که بخواهيم و ضایع نمي‌کنيم 
۳2 4 من ی ی 
ِ 4 ی من و کقوی اه را رءِ ی ۵ ۳ 
آجرا نحسنین 4۵۶و لا جرّالا خرة خیرللذین ءامَنواو کانوایتفون 4۵ 


مزد نیکوکاران را. و تواب آخرت بهتر است برای کسانی که ایمان آوردند و پرهیزگارشدند. 
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کسی) امر بد را نشان می‌دهد. بجز آن (نفسی) که پروردگارم بدان رحم کند 
(و در او ماد بدی نباشد مانند نفوس انبیاطهلاً که مطمئئه می‌باشد. و نفس 
پوسف نیز در آنها داخل است. 
بلکه اثر رحمت و عنایت خداوندی است. بنابر این نفس من به بدی دستور 
نمی‌دهد. و اگر نه نفس من هم مانند نفوس دیگران قرار می‌گرفت) بدون 
شک پروردگارم بسیار آمرزنده بسیار مهربان است (یعنی آنچه در بالا آمد 
که نفس بر دو قسم است امّاره و مطمئنّه: پس اگر امّاره توبه نماید آمرزیده 
می‌رسد باز هم کمال آن ذاتی نیست بلکه در اثر عنایت و رحمت الهی 
است. پس هنگامی که امّاره به مرتبهٌ لوامّه می‌رسد صفت غفوریت ظاهر 
می‌گردد و در مطمئنّه صفت رحیمیت وجود دارد. 

این همه مضمون تقریر حضرت یوسف ال است. اما اين امر که اثبات 
نراهت می‌توانست بعد از آزادی از زندان هم انجام گیرد. پس چرا این را بر 
آزادی مقدم قرار داد» می‌تواند علّتش این باشد که آنقدر یقین که در این 
ترتیب می توانست بدست بیاید» در غیر این ترتیب نمی توانست به‌دست 
بیاید. زیرا دلالت دلایل مشترک بودند. ولی دراین صورت مجوّز این امسر 
زاید نیز وجود داشت که پادشاه و عزیز چنین درک نمایند که وقتی ان آقا 
بدون تبرثه شدنش نمی خواهد از زندان آزاد گردد؛ در صورتی که آزادی در 
چنین مواقعی آخرین آرزوی زندانیان می‌باشد» پس معلوم می‌شود که او بر 
نراهت و برائت خویش یقین کامل دارد بنابر این بر ثبوت آن کاملاً اطمینان 
دارد. و روشن است که کسانی می‌توانند چنین یقین کاملی داشته باشند که 
بری و پا کدامن باشند نه آنکه آلوده باشد همه این سخنان را پادشاه شنید و 
گفت او را پیش من بیاورید من او را فقط برای (کار) خودم نگه می‌دارم (و از 
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عزیز او را تحویل می‌گیرم که از این به بعد ما زیردست او نباشد نگیرد لذا 
مردم او را پیش پادشاه آوردند) پس پادشاه (به او) گفت تو (از) امروز پیش 
ما معز و معتبر هستی (سپس از تعبیر خواب دکری به میان امد و بادشاه 
گفت برنامه‌ریزی و اهتمام ورزیدن برای چنین قحط طولانی کار بسیار 
بزرگی است. پس آن را به چه کسی باید سپرد کرد) یوسف ی فرمود 
مسئولیت اقتصاد کشور را به من محوّل کن؛ من (نسبت به آنها کاملا) نگهبان 
هستم و (نسبت به انتظام درآمد و هزینه و روش حساب و کتاب هم) آگهی 
کامل دارم (پس بجای این‌که پست و مقام خاصی به او داده می‌شد هر نوع 
اختیار کامل به او سپرد گردید» گویا در حقیقت او پادشاه شد و او به نام 
عزیز مصر شهرت یافت. چنانکه می‌فرماید) و ما چنین (به طور عجیبی) 
یوسف را در کشور (مصر) مختار قرار دادیم که در آن؛ هر کجا بخواهد 
سکونت گزیند (هم‌چنان‌که بادشاهان آزاد می‌باشند. یعنی یکی آن وقت 
بود که او در چاه زندان بود باز در تحت سرپرستی عزیز مصر مقیّد و پایبند 
بود؛ و یکی این‌که امروز کاملاً خودمختار و آزاد است» حقیقت این است که) 
کسی را که ما می‌خواهیم او را مورد عنایت خویش قرار می‌دهیم: و ما مزد 
نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد (یعنی پاداش نیکی آنها در این جهان هم به 
آنها می‌رسد که حیات طیبه به آنها می‌رسد. چه به آنها ثروت و مال عطا 
بفرماید هم‌چنانکه برای حضرت یوسف :1 شد. و یا بدون ثروت و مال به 
تعمت زضا و فیاعت‌سرفر از ف ماید که ذراثر اد عیشی لدانل مسر گر دده ایرخ 
مرد امروز در دنیاست) و مرد آخرت برای اهل ایمان و تقوا چندین برابر 
بیش از این است. 


بعارف و مسایل 
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خصوص در نخستین آیه این قول حضرت یوسف ی آمده بود که راجع به 
تهمتی که به من زده شده پیش از اثبات برائت من و بررسی کامل پروندهٌ من 
به این خاطر آزادی در زندان را نمی‌خواهم که عزیز و بادشاه مصر به یقین 
کامل پرسند که من هیچگونه خیانتی را مرتکب نشده‌ام» بلکه این تهمت 
کاملا دروغی است چون در اینجا ذکر برائت و پا کدامنی خویش در وضع 
نا گزیری انجام گرفت که به ظاهر تزکیه نفس و اظهار پا کبازی است و این نزد 
خدا پسندیده یست چنان‌که در سوره نساء ایه۴۹ امده‌است: 

تال لین بر کون آنشتپم بل اه یکی من تاه یعنی آیا شماند یدید 
کات زا که کر هزا با کتهمهی کر بت بلکه بخ بح نفد ای مالن ات که مر 
کسی را بخواهد پاک قرار می‌دهد و در یه ۰ وود هم نیز تین 
مضمون مدذکور است که «قلا مر کواآنشسکم هو آغلم ین اتق» » یعنی شمامدّعی 
پاکی خویش قرار نگیرید. خدا بهتر می‌داند که چه کسی در حقیقت 
پرهیزگار و متّقی است. 

بنابر این در یه مذکور حضرت یوسف هی ضمن بیان برائت خویش 
ی ارت ینک و رصان دادن ترا و 
پاکبازی خودم نیست. بلکه حقیقت از این قرار است که نفس هر انسان که 
خمیر مایه وجود او از این عناصر مادی ساخته شده به مقتضای فطرت 
خویش او را به انجام کار زشت وا مي دارد مگر کسی که پروردگار به او رحم 
کرده و او را از تقاضای زشت پاک نگهدارد. چنان‌که نفوس انبیاطه 
می‌باشند و قرآن مجید این چنین نفوس را به لقب مطمئنه ملقّب کرده‌است. 

حاصل این‌که در وقت ابتلا به چنین آزمونی» نجات یافتن من از گناه 
کمال ذاتی من نبود؛ بلکه نتیجهُ رحمت و دستگیری خداوند متعال بود و 
اگر او خواهش‌های رذیل را از نفسم بیرون نمی‌کرد من هم مانند سایر مردم 
قرار می‌گرفتم که در برابر با خواهش‌های نفسانی مغلوب قرار می‌گيرند. 


لا ۲۴۵ تا 


در بعضی روایات آمده‌است که حضرت یوسف ای این جمله را بدان 
خاطر گفت که یک نوع خیالی به دل او خطور کرده‌بود و آن اگر چه در حذ 
وسوسٌ غیر اختیاری بود امّا در برابر با شان نبوّت لغزش و بدی به حساب 
می‌آمد لذا این را اظهار نمود که من هم نفسم را بری و پاک نمی‌پندارم. 


نفس انسانی سه حالت دارد: 

در این آیه این مسئله قابل تأْمّل است که در اینجا به هر نفس انسانی 
مارد باسُوء» یعنی دستور دهنده به کار زشت. گفته شد. چنان‌که در 
حدیثی آمده است که رسول خدايهةه از صحابهُ کرام پرسید که نظر شما 
نسبت به چنین رفیقی چه می‌باشد که شما به او عرّت و احترم قایل باشید؛ 
غذا به او بدهید لباس به او بپوشانید و او شما را در بلا و مصیبت بیندازد؛ و 
اگر شما به او توهین نموده» گرسنه و برهنه نگهدارید او با شما به خوبی 
برخورد نماید. صحابه کرام عرض کردند که يا رسول‌الّه رفیقی از او بدتر 
نمی تواند در دنیا باشد. 

آن حضرت ‏ فرمود: قسم به ذاتی که نفس من در قبضه اوست که 
نفس شما که در سین شما جا دارد هم‌چنین رفیق و همراهی می‌باشد.۱) 

و در حدیثی دیگر آمده است که بزرگترین دشمن شما نفس شماست 
که شما را به کارهای زشت مبتلا نموده ذلیل و خوار می‌کند. و به انولع و 
اقسام مصایب گرفتارتان می‌نماید. 

به هر حال از ی مذکور و روایات حدیت معلوم می‌شود که نفس 
انسان خواهان کارهای بد و زشت است. ولی در سوره قیامه أْیهُ ۲ به آن 
نفس لقب لوّامه داده شده به او افتخار داده شد که رب‌العزه به او قسم یاد 
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نمود که: ۱ «9 یم پتوماَة لَيم ثّْس َو در یه ۲۷ سوره فجر 
به تفس مطمئته ملقب شده به بهشت ماده یاقته است «یأیمْا افش الْطمئة 
ار جعی ای رَبك» و در اینجا به آن نفس امّاره مه بالسُوَء» گفته یله ایک 
خلاصه این‌که در یک جا به آن وم ر و در جایی «لرَامّه» و در جای دیگر 
«مُطمئنّه» قرار داده شده است توضیحش از این قرار است که هر نفس انسانی 
به اعتبار ذات خودش «أشَارة بالسُوَء» است که به کارهای زشت تمقاضا 
می‌نماید؛ راما هرگ ه انسان در اثر خوف خداو آخرت تقاضای آن را 
برنیاورد پس آن نفس «لوَامّه» قرار می‌گیرد یعنی بر کارهای زشت خود را 
ملامت نموده توبه می‌نماید همچنان‌که نفوس عموم اولیا می‌باشد و هرگاه 
کسی بر خلاف نفس مجاهده نموده. آن را به‌جایی برساند که آرزو و 
صالحین امّت می توانند با مجاهده و ریاضت به اين‌مقام نایل گردند. و باز هم 
باقی ماندن آن بطور دایم یقینی نیست. و انبیاعلاٌ خود به خود ولی همراه با 
مجاهده به این مقام که نفوس آنها مطمئتّه شود. نایل می‌آیند و هميشه بر 

7 ) در ی که پروردگارم بسیار بخشاینده 
و مهربان است. در لفظ غفور اشاره به این است که هرگاه نفس امٌاره بر 
اشتاهنانت خود نادم شده توبه نماید» و نفس لوّامه خرن کن تیش عفن 
خداوند بسیار بزرگ است. او می آمرزد؛ و در لفظ رحیم اشاره به این است 
که 

«و قال بای اس بعنی وقتی که پادشاه مصر به پيشنهاد 
حضرت یوسف ۲ نا ی و و نها 
زنان دیگر به حقیقت واقعه اقرار و اعتراف نمودند پادشاه دستور داد که 


ِا ۷ و و زو تاک 


یوسف لیا را پیش من بیاورید تا من او را مشاور خاص خود قرار دهم بر 
حسب دستور» حضرت یوسف ی با عرّت و احترام از زندان به دربار 
آورده شد» و با مصاحبه به لیاقت و شایستگی حضرت یوسف 9 یی برد 
پادشاه گفت امروز تو پیش ما بسیار معرّز و مورد اعتماد می‌باشی 

امام بغوی نقل کرده‌است که وقتی قاصد پادشاه بار دوم در زندان نزد 
حعسضرت یوسف نی آمد و دعوت پادشاه را به او ابلاغ نمود 
حضرت یوسف ی برای همه زندانیان دعا کرد و غسل نموده لباس نو 
پوشید هنگامی که به دربار رسید چنین دعا نمود: «حشبی رین من دنیای و 
نی ری من له عَر جَارز و جل تایه و لا اله غبره» یعنی پروردگارم برای 
دنیای من کافی است. و به عوض هم مخلوقات پروردگارم کافی است هر 
کسی که به وی پناه پرد کاملاً محفوظ است؛ بجز او معبودی نیست. وقتی 
که به دربار رسید دعا نموده به زبان عرپی سلام داد که «السلام علیکم» و به 
زبان عبرانی پرای پادشاه دعای خیر کرد پادشاه اک چه زبانهای زیادی را 
می‌دانست امّا عربی و عبرانی نمی‌دانست» حضرت یوسف "چا و به او نشان 
تا بت اسان 
هم آمده است ست که پادشاه با حضرت یوسف یه طّْ به زبانهای مختلف صحبت 
کرد و حضرت یوسف لش در همان زبان به او پاسخ داد. و اضافه بر آنها دو 
زبان عربی و عبرانی هم به او نشان داد که پادشاء آنها را نمی‌دانست این 
واقعه جایگاه حضرت یوسف یذ را فوق‌العاده در قلب او جای‌گزین نمود؛ 
سپس پادشاه گفت من می‌خواهم تعبیر خوابم را بدون واسطه از زبان تو 
برای کسی بیان نکرده بود با او درمیان گذاشت سپس تعبیر آن را بیان نمود. 

پادشاه گفت که از تعبیر خواب بیشتر؛ من بر این حیران هستم که این 
تفاصیل را تو از کجا دانستی» پس از آن پادشاه از او مشورت خواست که 
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اکنون من چه باید بکنم حضرت یوسف نی نظر داد که در هفت سال اوّل 
ان ای الا ی فیراعت کید تست 0 کنانی 
به‌دست بیاید. و به مردم نیز دستور بده تا بیشتر به کشت و زراعت اقدام کنند 
و هر مقدار محصول بدست بیاید یک پنجم آن را پیش خود ذخیره کنند. و 
بدین طریق برای هفت سال قحطی نزد اهل مصر ذخیره جمع می‌شود و 
شما راجع به آنها خاطر جمع شوید. و هر مقداری گندم که برای حکومت 
از درآمد دولت یا زمینهای دولتی به‌دست می‌آید آنها را برای مردم اطراف 
ذخیره کنید زیرا این قحطزدگی تا دور و دراز گسترش می‌یابد مردمان 
ممالک بیرونی نیازمند شما می‌شوند. آنگاه شما به مردم گندم داده به آنها 
کمک کنید و قیمت جزئی مقرر نمایید» پس در خزانه دولت مال به قدری 
جمع می‌گردد که قبل از آن هرگز جمع نشده است. پادشاه مصر با این 
پیشنهاد پسیار مسرور و شاد گشت اما گفت که تنظیم این برنامه‌ریزی بزرگ 
چگونه می‌شود؟ آنگاه حضرت یوسف 1 فرمود: «اجْعَلْی عل خرآئن الأْرض 
نی حفیظٌ عَلم» یعنی خرانه‌های کشور را (که شامل محصولات کشاورزی 
است) به من بسپان من می‌توانم از آنها کاملاً نگهداری نمایم و مقدار و 
مواقم هزینه کردن را هم خوب می‌دانم.(۱ 

حضرت یوسف لیا در این لفظ تمام آن اوصاف را که برای یک وزیر 
دارایی لازم است؛ جمع فرمود زیرا نخستین شرط برای امین خزانه این 
است که نگذارد که اموال بیت‌المال ضایع شوند. بلکه با نهایت حفاظت آنها 
را جمع اوری نماید باز متوجه باشد که برای غیر مستحقان و مصارف بیجا 
هزینه نشود. و شرط دوم این است که در کجا و چه مقداری مصرف کردن 
لازم باشد در آن کوتاهی ننماید و نه بٍ بیش از مقدار ضرورت صرف نماید. 


۱- قرطبی و مظهری. 


لا ۴۹3 نم 


لفظ «حفیظٌ» ضامن شرط اول و لفظ «عَلمٌ» ضامن شرط دوم است. 

پادشاه مصر اگر چه گرویده کمالات حضرت یوسف ی و معتقد به 
عقل کامل و دیانت او بود. امّا بالفعل پست و مقام وزارت دارایی را به او 
نسپرد بلکه تا یک سال او را مانند یک مهمان با عرّتی پیش خود نگهداشت 
و پس از گذشت یک سال نه تنها او را وزیر دارایی مقر کرد بلکه کل امور 
کشور را به او تحویل داد شاید هدف از این آزمون بود که تا وقتی مت یک 
تال دراد دا شته ان آغانی و عادات ان بر اما به دس ایا 
نباید. چنین مقام بزرگی را به او واگذار نمود. چنانکه سعدی شیرازی 
فر موده‌است: 
خیپاشت کی دای شین میک ال راید که کرد عریز 

بعضی از مفشرین نوشته‌اند که در همین زمان شوهر زلیخا «قطفیر» 
(معروف به عزیز مصر) فوت نمود؛ و پادشاه حضرت پوسف 3 را با او 
(زلیخا) ازدواج کرد آنگاه حضرت یوسف له به زلیخا گفت آیا این 
صورت از آن بهتر نیست که تو خواهان آن بودی» زلیخا با ابراز تقصیر 
خویش معذرت خواهی کرد. 

حداوند با عّت و شأن بسیار والایی مراد او را برآورد؛ و با عیش و 
نشاط زندگی را به سر می‌برد» طبق روایات تاریخ از او یتقو آل ش جز 
نام «افرائیم» و «منشا». 

در بعضی روایات آمده است که خداوند پس از ازدواج محبت زلیخا 
را در لب حضرت یوسف لیا بیش از آذن قرار داد که قبلاً زلیخا با 
حضرت یوسف لب داشت تا جایی که یک بار حضرت بوسف ی از زلیخا 
گلابه کرد که علّت چیست که تو اکنون با من چنان محبّتی نداری که قبلا 
داشتی زلیخا عرض نمود که اکنون بوسیله تو من به محبّت خدا دست 
یافتم و در برابر با آن همه روابط و تعلْقات مضمحل گردید این واقعه و 
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بعضی از تفاصیل دیگر در تفسیر «قرطبی و مظهری» بیان شده‌اند. 

در ضمن بیان داستان حضرت یوسف 3 برخی از ارشادات و تعالیم 
متعلّق به صلاح و فلاح انسان قبلا بیان گردید. مزید مسایل و ارشاداتی که 
در آبات فوق‌الذکر آمده به شرح زیر می‌باشند: 

نخستین مسئله این است که در قول حضرت بوسف ی که فرمود: «و 
ما یی تفین» این هدایت برای بندگان متقّی و پرهیزگار وجود دارد که 
فرگامین اتضتتات ار کتاهی ص وی فد ند در ال نارای در رابب از 
گناهکاران را حقیر نپندارند بلکه مطابق فرمايش حضرت یوسف ی این 
امر را در دل خود جا دهند که این کمال ذاتی خود ما نیست. بلکه فضل 
خداوندی است که او نفسی امّاره را بر ما غالب قرار نداد. و اگر نه نفس هر 
انسان او را طبعاً به سوی کارهای بد و زشت متمایل می‌کند. 


تقاضا نمودن پست و مقام دولتی جایز نیست مگر با چند شرط 

مسئله دوم: از «اجعلّی عَل رین الْزض» این معلوم گردید که مطالبه 
نمودن پست و مقام دولتی در صورتهای ویژه‌ای جایز است؛ هم چنانکه 
حضرت یوسف ام متقاضی سامان بخشیدن خزاین‌الارض و مسئولیت 
آنها قرار گرفت. 

ولی در این آن تفصیل وجود دارد که وقتی نسبت به پست و مقام 
خاص معلوم گردد که کسی دیگر نمی‌تواند از عهده انتظام آن پیرون آید و 
نسبت به خود اطمینان داشته باشد که می‌تواند از عهده آن برآید.و خطر 
ابتلا به گناهی در آن وجود نداشته باشد در چنین وضعی تقاضا نمودن 
پست و مقام جایز است. به شرطی که انگیزهُ آن حسب جاه و مال نباشد. 
بلکه هدف از آن خدمت به خلق‌الّه و ادای حقوق به آنها باشد. چنان‌که نزد 
حضرت یوسف نی فقط همین یک هدف وجود داشت و هر کجا چنین 


العا ۳۵۱ تن 


صورتی نباشد. رسول خد ال در حدیثی از تقاضای منصب و مقام منع 
فرموده‌است و به کسی که خراهان پستی بود به او آن پست را نداد. 

در حدیثی از صحیح مسلم آمده است که رسول خد اي به 
عبدالر حهن بن سمره فرمود که گاهی امارت مخواه زیرااگر تو تقاضا نموده 
مسئولیتی را به‌دست آوردی تا یید خداوندی شامل حال تو نمی‌گردد و در 
اثر آن تو نمی‌توانی از لغزش‌ها و اشتباهات رهایی بیابی و اگر بدون تقاضا 
وظیفه و مسئولیتی به دوش تو گذاشته شد. تأٍیید و کمک از سوی خداوند 
میشر می‌گردد که در اثر آن می‌توانی حقوق‌اش را ادا نمایی. 

هم چنین در حدیث دیگری از صحیح مسلم نیز آمده است که 
شخصی از رسول خد اد تقاضای پست و مقامی نمود ان‌حضرت له 
فرمود: «اّا ی تشتفمل غل عَبلّا من أَرَاده» یعنی ما مسئولیت از خود را به 
کسی نمی‌دهیم که او خواهان آن باشد. 


تقاضای حضرت یوسف :2 به پذ یرش مسئولیت 
مبتنی بر حکمت خاصی بود 

حضرت یوسف م1 می‌دانست که پادشاه کافری است. و کارمندان او نیز 
کافر هستند. و بر کشورهای دور و دراز طوفان قحط قرار می‌گیرد؛ در چنین 
اوقاتی مردم خودخواه بر عموم خلق‌الّه رحم نمی‌کنند؛ و صدها هزار مردم 
در اثر گرسنگی جان خود را از دست خواهند داد و کسی دیگر چنین 
موجود نبود که درباره حقوق غریبان به انصاف کار کند بنابراین خود او 
را هم بیان نمود تا پادشاه اطمینان یافته این مسئولیت را به او بسپارد. 

اگر امروز هم کسی احساس نماید که در دولت چنان مسئولیتی و جود 
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دارد که فرایض آن را کسی دیگر نمی‌تواند انجام دهد و نسبت به خود 
اطمینان داشته باشد که می‌توانم به نحو احسن آن را انجام دهم پس برای او 
قارت نلکد هاش ات که ت رسفا شی آن پاش ما یه خعاطر کست نان 
و جاه بلکه بخاطر خدمت به خلق خدا و این» بستگی به نیت و ارادهٌ قلب 
داوی کدی رنه کاهار روشن اس اش 9۱ 

پذیرفتن مسئولیت خلافت برای خلفای راشدین به همین خاطر بود 
که آنها می‌دانستند که کسی دیگر در این وقت نمی تواند آن را درست انجام 
دهد. اختلافی که بین صحابةٌ کرام حضرت علی: معاویه» امام حسیرن) 
عبدالّه بن زبیر و غیره اتفاق افتاد همه مبنی بر همین بود که هر یکی از آنها 
چنین می‌پنداشت که در این وقت فرایض خلافت را من از رقییم بهتر 
می‌توانم با وت و حکمت انجام دهم جاه و مال هدف اصلی هیچ یکی از 
انان نبود. 


آیا پذیرفتن مسولیّت از طرف حکومت کافر. جایز است؟ 

مسئلهٌ سوم: این است که حضرت یوسف نی از طرف پادشاه مصر 
مسئولیّت را پذیرفت در صورتی که پادشاه کافر بود» از این معلوم می شود 
که پذ یرفتن مسئولیّت دولتی از حکمرانان کافر یا فاسق در اوضاع ویژه جایز 
: 

ولی امام اپوبکر جصاص رازی ذیل آیهٌ ۱۷ سور قصص َلنْ کون 
ظَهیرَللْمحْمینْ» نوشته است که از روی این آیه اعانت و کمک به کمّار و ظالم 
جایز نیست» و روشن است که پذیرفتن مسئولیْت حکومت کفر شرکت در 
عمل و اعانت او است» و چنین کمک و اعانتی را قرآن در آیات زیادی حرام 


الصا 7 اه زیت 


تا مایت 

حضرت بوسف له تنها این مسئولیت را به عهده گرفت: بلکه 
تقاضا نموده آن را به دست اورد. علت ان را امام‌التفسیر مجاهد چنین ذ کر 
نمودهاست که پادشاه مصر در این‌زمان مسلمان شده‌بوده ما چون در ق رآن و 
سلّت دلیلی بر آن وجود نداشت. عموم مفشرین وجه پذیرش این مسئولیّت 
را چنین بیان کرده‌اند که چون حضرت بوسف "ی دریافته بود که پادشاه 
مصر در امور او مداخله نخواهد کرد؛ و بر اجرای قانونی بر خلاف شرع او 
زا هرب هت ره که نارکا دای هام داد کهآ رهپس از 
می‌تواند بر صوابدید خویش و قانون حق عمل کنده پس با توبّه به چنین 
اختیار کامل که بر انجام عملی بر خلاف شرع مجبور نباشد اگر چه در 
پذ پرفتن مسئولیّت از دست کافر یا ظالمی زشتی و نایسندی کمک و 
همکاری کافر و ظالم وجود دارد اما چون در چنین اوضاعی که نتوان او را از 
قدرت و اقتدار برکنار نمود و در صورت نپذیرفتن مسئولیّت خطر تضییع 
وی اه با امین در شقن شک سر از صقر پوسسش ۳ 
ثابت می‌شود که تا این حد تعاون در صورت مجبوری جایز است به شرطی 
که بر انجام کاری خلاف شرع مجبور نگردد؛ زیرا در حقیقت این اعانت در 
گناه او نیست. اگر چه به اعتبار سبب بعید» در این صورت هم به او فایده 
اعانت می‌رسد» پس بناپر وجوهات مذکور در به کار بردن چنین اسبابی؛ 
اعانت شرعاً جایز است. و تفصیل آن را فقها بیان فرموده‌اند از سلف 
یه تاه وین تایت انست که وت رد زیت که نان 
جابر و ظالم مسئولیت پذیرفتهند.( 

علامه ماوردی راجع به سیاست شرعیه در کتاب خود نقل 


۱- قرطبی: مظهری. 
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فرموده‌است که بعضی بنابر این عملکرد حضرت یوسف "ی ؛ پذیرفتن 
مسئولیّت از دست کافر و ظالم را با این شرط جایز قرار داده‌اند که خود 
پذیرنده بر انجام کاری بر خلاف شرع مجبور نگردد؛ و بعضی دیگر با 
وجود این شرط هم پذیرفتن آن را جایز قرار نداده‌اند زیرا در آن برای اهل 
ظلم و جور تقویت و تأیید می‌شود و این حضرات برای عملکرد 
حضرت یوسف لیذ تأویلات و توجیهاتی بیان کرده‌اند که حاصل آنها این 
است که این عمل حضرت یوسفءی3 » مختص به شخص و يا شریعت او 
بوده اکنون برای دیگران جایز نمی‌باشد. ولی جمهور علمای فقیه» قول اوّل 
را اختیار نموده به جواز آن قایل هستند.) 

دس عمط | مواشت هه کرو تایرشن سوم کرو 
که اگر علما و صلحا این مسئولیّت را به عهده نگیرنده حقوق مردم ضایع 
می‌شوده عدالت برقرار نمی‌شود؛ پس پذیرفتن مسئولیّت در چنین مواردی 
نه تنها جایز است. بلکه ثواب است به شرطی که خود او بر انجام خلاف 
شرع مجبور نگردد. 

مسئله چهارم: از قول حضرت بوسف"ذ ان فیظ علیْ» ثابت گردید 
که در جایی که نیاز باشد اظهار فضل و کمال خویش در تزکيهُ نفس که قرآن 
آن را منع فرموده‌است. داخل نیست. به شرطی که اظهار آن از روی تکبر و 
غرور. فخر و مباهات نباشد. 

بو کات مک لُوشف قالاض ‏ ترا میا عیث یشاء" تسیب برشتتا من 
و ٩‏ تضیع آجراضینین» یعنی هم‌چنانکه ما حضرت بوسف 3 را به 
دربار پادشاه مصر عرّت و منزلت عطا کردیم هم چنین ما او را بر کل مملکت 
مصر اقتدار کامل عطا کردیم که در سرزمین هر گونه بخواهد. حکم اجرا 


ی 


لس ۵۵ ۲ سوره‌یوسف 


نماید» و هر کسی را که ما بخواهیم این چنین او را با رحمت و نعمت خود 
مورد نوازش قرار می‌دهیم. و ما مزد نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد. 

تفصیل آن از این قرار است که پادشاه مصر بعد از تجربه یک ساله در 
بارگاه خود جشنی برگزار نمود که در آن تمام کارگردانان دولت و معرّزین 
حکومت را جمع نمود و بر سر حضرت یوسف نی تاجی گذاشت و او را در 
جمع حاضر نمود نه تنها مسئولیّت دارایی بلکه کل امور مملکت را به او 
یرد کرد تخود کوش نش ال ٩:‏ 

حضرت یوسف 12 چنان امور مملکت را به عهده گرفت که 
کوچکترین شکایتی باقی نماند. تمام مملکت به او گرویدند؛ و در تمام 
کشور امنیّت و آرامش برقرار شد: و برای خود حضرت یوسف "ی در این 
مسئولیت هیچگونه دشواری و رنج و مشمّتی پیش نیامد. 

امام تفسیر مجاهد فرموده‌است که چون هدف حضرت یوسف یه از 
پذ یرفتن این جاه و جلال اجرای احکام الهی و اقامة دین او بود هیچ گاهی از 
دعوت پادشاه به سوی اسلام و ایمان غافل نشد تا این‌که در اثر کوشش و 
دعوت پی در پی آو؛ ی ری نم 

دح الاخه خر للذیق عافترا و کانوا بعلون)شعن اضر باداش 
رت هر برای نخمت دیا هدن ای استت رای کسانی که ایمان آوزده 
تقوا و پرهیزگاری گزیده‌اند. 

منظور این‌که در ضمن این‌که ثروت و سلطنت و حکومت سطحی دنیا 
به او عنایت گردید درجات عالی آخرت نیز برای او آماده می‌باشد» و نیز 
این را هم نشان داد که اعطای این درجات دنیا و آخرت ویزگی برای 
حضرت یوسف 3 ندارند بلکه صدای عامی هستند برای هر کسی که 
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ایمان و تقوا و پرهیزگاری را اختیار نماید. 

انجام داد که پدید آمدن در نظر انسان مشکل است؛ وقتی که مطابق به تعبیر 
حضرت یوسف لیا تا سیر خوردن را ترک داد؛ مردم گفتند که کل 
خرانه‌های مصر در اختیار تو هستند؛ باز هم تو گرسنه هستی فرمود من به 
آشپران شاهی دستور داد که روزی فقط یک بار هنگام نهار غذا بپزند تا که 
اهل دربار پادشاه هم مانند عموم مردم در گرسنگی آنان سهیم باشند. 


۰ ء ك مر مق ۵ رم لد سل و ۳ 
و جاء احوَة یوس فدخلوا علیّه فقرفهم و هم له مُنکرون 4۵۸ 
وآمدند برادران‌یوسف. پس داخل‌شدند پیش‌او, پس شناخت آنهارا و آنهااو را نشناختند. 
0 تقازهه ال لج نز یم لک سه 
و لا جیهم بجهازهم تونی باخ لکم من 
و وقتی که آماده کرد برای آنها وسایل آنها را گفت بیاورید پیش من برادرتان را که از 
3 ی عم هن اس 7 4سا 1 ۳۹ 2 و 
اپیکم" لا رین اآی‌آوی الکیل و انا خور 
پدر شماست. شما نمی‌پینید که من کامل می‌دهم پیمانه را و من بهترین پذیرایی می‌کنم 
سس 7 ۳ ّ و ۰ 1 ی مر ً 
النزلین (۵#ان ‏ تأتونیبه فلا کیّل لکمٌ عنیی و لا 
مهمانان را. پس اگر نیاوردید پیش من او را پس نیست برای شما پیش من جیره‌ای و نه 
تشن( الوا سغود له آباهٌ و انا لفعلون (24*0 قال 
تفربیون لوا سنرود عَنه اباة و انا لفعلون 20۶ قال 


پیش من بیاید. گفتند استدعا می‌کنيم پیش پدرش و این کار را خواهیم کرد. و گفت 


تسا 5۲۵۷ اف 


و و 0 1 ۳ و ۳ ِ 3 کج -_‌ ۳ 1 5 
به خادمان خویش بگذارید سرمایه آنها را در وسایل آنها شاید بشناسند آنها را وقتی که 


نیال أَلهللهُ یزجفون (» 


برگردند به خانه‌های شان شاید آنان برگردند. 


خلاصة تفسیر 

(خلاصه این‌که حضرت یوسب با به‌دست گرفتن اختیارات به کشت و 
زرع و جمع آوری محصولات اقدام نموده و پس از هفت سال قحط‌سالی 
پدید آمد تا این‌که تا مسافتهای دور و دراز این خبر شایع شد که در مصر از 
طرف دولت گندم به فروش می‌رسد؛ مردم دسته دسته به سوی مصر 
حرکت کردند) و (در کنعان هم قحط‌سالی واقع شد و) برادران یوسف (هم 
بجز بنيامین‌برای خرید گندم به مصر) آمدند سپس به پیش یوسف رسیدند 
بش تن اه انوا تا خیتو آ ها پزست:ا ات رزیراندن انم 
تغییر زیادی نیامده بود؛ و نیز حضرت یوسف ی به فکر آمدن آنها و 
احتمال قوی آمدن آنها بود. پس. از تازه واردان هم می‌پرسند که شما چه 
کسانی هستید و از کجا آمده‌اید و مردمان آشنا با ادرس کوتاهی الب 
شناخته می‌شوند برخلاف حضرت یوسف ی که به هنگام جدایی سن 
کوچکی داشت. در او تغییرات زیادی پدید آمده بود؛ و آنها گمان هم 
نداشتند که ایشان یوسف باشد. و کسی نمی‌تواند از حکام بپرسد که شما 
چه کسی می‌باشید. حضرت یوسف نی عادت داشت که به هر کسی گندم 
در حد نیازش می‌فروخت» پس وقتی که برای هر یکی از آنها یک بار شتر 
گندم به قيمت داده شد؛ گفتند که ما یک برادر علّی داریم و او را پدرش به 
این خاطر پیش خود نگه داشته‌است که از او پسری گم شده بود. این را به 
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شاظ اقسی شتن وق یگ دق انیت کل | تون دهد تا کی بارش 
گندم برای او به ما اضافه بدهند یوسف "ی فرمود: این خلاف قانون است؛ 
اگر می‌خواهید سهم او را بگیرید پس خود او را بیاورید تا سهم خود را 
بگیرد. خلاصه سهمی برای او هم به آنها داده شد) و وقتی که (حضرت) 
یوسف(ء1) وسایل (یعنی گندم) آنها را آماده کرد؛ پس (به هنگام 
حرکت) فرمود (اگر بعد از مصرف رساندن این گندم مجددا خواستید به 
اینجا بیایید پس) برادر ناتنی خود رآ نیز (همراه خود) بیاورید (تا به او نیز 
سهمی داده شود) شما می‌بینید که من کامللا پیمانه کرده می دهم و من از همه 
بشتر مهمان‌نواز هستم (پس اگر آن برادر شما می آید سهم او را هم کامل 
خواهم داد و از او بر حسب دلخواهش پذیرایی خواهم نمود. هم‌چنان‌که 
شمانسبت به خود دیدید خلاصه آمدن آو کاملاً به نفع خودش می‌باشد) و 
اگر شما (مجددا آمدید و) او رانیاوردید؛ پس (می‌پندارم که شما مرا فریب 
داده می خواهید گندم بیشتر بگیرید» پس سزایش این است که) نه شما پیش 
ما جیره‌ای دارید و نه پیش ما بيایید (پس در نیاوردن او خود ضرر می‌کنید 
که سهم گندم شما از بین می‌رود) آنها گفتند (ببین) ما (در حذ توان خویش) 
از پدر ای او را می‌خواهیم و ما این کار را (یعنی کوشش و استدعای خود 
۱ ۱ پدر است) و (وقتی که 
تصمیم به حرکت گرفتند پس) یوسف له ی به خادمان خود گفت تمام 
سرمایه آنها را (که در عوض آن گندم خریده بودند) در وسایل آنها (به 
صورت مخفی) بگذارید تا وقتی که به خانه می‌رسند آنها را (وقتی که 
وسایل را باز کنند) بشناسند شاید (با مشاهدة این احسان و کرم‌نوازی) باز 
میخددا بيایند (جون هذف حضرات بو س‌طیاد آمدن مجدد آنها و آوردن 
برادر بود بنابر این به گونه‌ای تدبیری نمود و نخست وعده داد که اگر او را 
می‌آورید پس به او هم سهمی می‌رسد. و ثانیاً تهدید کرد که اگر او را 


الا ۵۹ سوره یوسف 


نیاوردید پس سهم خودتان هم به شما داده نخواهد شد ثالثاً سرمایهٌ آنها را 
آنچه غیر نقد بود به دو دلیل برگردانید یکی این‌که به کرم و احسان استدلال 
هو ده در کر ده دوم اين‌که شاید آنها سرمایةٌ دیگری ندارند لذا نتوانند 
مجدّداً پيایند و وقتی که این سرمایه در دست داشته باشند» آن را برداشته 


بتو انند برگردند.) 


معارف و مسایل 

در آبات گذشته آمده بود که حضرت یوسف لت بنابه فضل 
خداوندی به اقتدار کامل مملکت مصر رسیده بود در یات فوق‌الذکر 
آمده‌است که برادران حضرت یوسف "1 برای خرید گندم به مصر 
آمده‌اند؛ و انی نیز ضمناً بیان گردید که ده پرادر به مصر آمده‌بودند و پرادر 
حقیقی و کوچک حضرت یوسف لا همراه نبود. 

داستان وسطی را قرآن به این خاطر بیان ننمود که از وقایم گذشته 
خود بخود در فهم می‌اید. 

تفصیل را که ابن کثیر از ائمه تفسیر به اسناد سدی» محمّد بن اسحق و 
غیره نقل فرموده‌است اگر آن را از تاریخ و یا روایات اسرائیلی بیان نموده 
است باز هم به این خاطر قابل قبول می‌باشد که در نسق قرآن به سوی آذ 
اشاره وجود دارد نامبردگان فرموده‌اند که پس از به‌دست گرفتن وزارت 
کشور مصر توسط حضرت بوسف "ی هفت سال اولی موافق به تعبیر 
خواب در کل کشور با رفاه کامل و خوشحالی گذشتند. محصولات خوبی 
به‌دست آمد و سعی گردید بیش از پیش آنها را افزایش داده و جمع آوری 
نمایند» سپس طبق همان خواب قحطی شدیدی به وجود امد که تا هفت 
سال ادامه یافت. چون حضرت یوسف لو از قبل اطلاع داشت که این 
قحط زدگی تا هفت سال متداوم خواهد ماند لذا در آغاز سال قحط زدگی 


ارف ال ۰۶-۰ لا 
دذخیرهُ موجود کشور را با احتیاط کامل جمع آوری نموده و با حفاظت 
کامل نگهداشت. 

پیش اهالی مصر به قدر نیاز از قبل جمع آوری شده بود اکنون قحط 
سالی فرار گیر شد. مردم از گوشه و کنار به سوی مصر رو آوردند 
حضرت یوسف ی در حد خاصی به فروش گندم اقدام کرد که بر هر 
شخصی بیش از یک بار شتر گندم نمی‌داد و مقدار آن را قرطبی یک وسق 
یعنی شصت صاع( نوشته است که به اعتبار وزن ما دویست و ده سیر یعنی 
از پنج من مقداری بیشتر می‌باشد.۲۱ 

و نسبت به این کار چنان اهتمامی به کار برد که فروش گندم زیر نظر 
شخص خودش باید انجام گیرد؛ این قحط‌زدگی تنها مختص به کشور نبود 
بلکه تا مناطق دور و درازی گسترش یافته بود. در سرزمین کنعان گوشه‌ای 
از فلسطین است و وطن حضرت یعقوب می‌باشد و امروزه شهر آن به نام 
«الخلیل» شهری بسیار زیباست و در همین جا قبور حضرات ابراهیم و 
اسخق و یعقوب زیارتگاه قرار گرفته‌اند وجود دارند این منطقه هم از 
قحط زدگی مصون نماند و در خاندان حضرت یعقوب پریشانی پدید آمد؛ 
در ضمن؛ این خبر از کشور مصر شایع شد که در آنجا گندم به قیمت 
می‌رسد و حضرت یعقوب اطلاع یافت که بادشاه مصر شخص مهربان و 
صالحی است او به همه خلق خدا گندم می دهد او به پسرانش گفت شماهم 
بروید و از مصر گندم بیاورید. 

و چون این اعلام شده که به هر شخصی بیش از یک بار شتر گندم 
فروش نمی‌شود. تصمیم گرفته شد که همه برادران بروند. مگر کو چکترین 


۱- هر صاعی ۳ کیلوگرم است که مجموع ۰ ساع یکصد و هشتاد کر گرم می‌شود. 


شیر هتفر من ۳ متیر ام با شک 


صعا ۰۶۰۱3« فت 
بسرادن بنيامین که برادر حقیقی حضرت یوسف نی بود و حضرت 
یعقوب تا پس از گم شدن حضرت یوسف له از برادران دیگر بیشتر 
دوست می‌داشت لذا او را جهت تسلی و خبرگیری خویش پیش خود او را 
تک اش 

ده تا برادر از کنعان سفر کرده به مصر رسیدند. حضرت یوسف له با 
لباس شاهی که مالک تاج و تخت پادشاه شده بود در جلو آمده برادران او را 
در سن هفت سالگی به‌دست کاروانیان فروخته بودند و اکنون طبق روایات 
بتفیات آنسشانن بعها سال غور داشت ۱۱ 

و ظاهر است که در این مت طولانی ظاهر انسان تغییر می‌کند و چنین 
وهم و خیالی نداشتند که کودکی را که به عنوان برده فروخته بودند او در 
کشور به عنوان وزیر یا پادشاه قرار گیرد. بنابر این برادران او را نشناختند 
امّا حضرت یوسف 9 آنها را شناخت چنان‌که در أَیِه مذکور است که 
«فعرفهُم و هم له مُنکرون» انکار در لغت عرب به معنی اجنبی قرار دادن 
می‌آید. لذا معنی «مُنکرون» یعنی ناشناس. 

در بارةٌ شناخت حضرت یوسف ی ابن کثیر به نقل از «مذی» چنین 
بیان فرموده‌است که وقتی این ده برادر به دربار رسیدند حضرت یوسف 1 
جهت اطمینان بیشتر چنان سوالاتی کرد که کسی از شخص ناشناس سوال 
کند تا آنها حقيقت را کاملاً واضح بیان نمایند. 

نخست از آنان پرسید که شما اهل کشور مصر نیستید و زبان شما 
عبرانی است در اینجا چگونه آمدید. آنها عرض کردند که در منطقه ما 
قحط شدیدی واقع شده است و ما تعریف و تمجید شما را شنید یم بنابر این 


۱- قرطبی و مظهری. 


معارف القرآن ۶۶۲۰ لا 


از کجا اطمینان داشته باشیم که شما راست می‌گویید و جاسوس دشمنی 
نیستید هم برادران گفتند معاذالّه امکان ندارد که از ما چنین چیزی باشد ما 
پسران پیغمبر خدا حضرت یعقوب ی هستیم که در کنعان سکونت دارد. 

هدف حضرت یوسف ی از این پرسشها این بود که مقداری روشن‌تر 
وقایع را بیان کنند؛ سپس حضرت یوسف با پرسید آیا پدر شما پسر دیگر 
هم دارد گفتند که ما دوازده برادر بودیم که از ميان ما یکی در کودکی در 
جنگل گم شده و پدر ما بیشتر او را دوست داشت و پس از او با برادر 
ک و چک و حقیقی او بیشتر محبّت می‌ورزید. و بنابر این در این وقت او را 
همراه ما به این طرف نفرستاد تا که او موجب تسلیت خاطر او قرار گیرد. 
حضرت یوسف ی به تمام سخنان آنان گوش داد و دستور داد آنها را به 
عنوان مهمانان پادشاه پذیرایی نمایند و طبق به قانون به آنها گندم بدهند در 
توزیع گندم حضرت یوسف ی چنین قانون گذاشته بود که در یک نوبت به 
یک نفر بیش از یک بار شتر گندم ندهند» و طبق به حساب هرگاه اینها تمام 
شد در نوبت دوم گندم می‌دادند. 

پس از دریافت تمام تفاصیل از برادران» در دل او پدید آمدن این خیال 
امر طبعی بود که آنان در نوبت دوم نیز می‌آیند. بنبر این به ظاهر چنین 
برنامه‌ریزی نمود که بخود آن برادران گفت: نی بخ لکم ین آبیکم" 1 
رون وق الیل وا خر ال یعنی وقتی که بار دوم آمدید برادر ناتنی 
خود را نیز بیاورید. می‌بینید که من چطور کاملاً گندم می‌دهم و چگونه 
پذدیرایی می‌نمایم و نیز به آنان تهدید نمود که: «قان ۸ تأتونی به فلاکیل کم 
عندی و لا تربُونٍ؛ یعنی اگر برادر خود را همراه نیاورید من‌به هیچ یک یکی 
از شما گندم نمی‌دهم. (زیرا من می‌دانم که با من راست نگفته‌اید) و بدین 
شکل پیش من نيایید. 

و پرنامه مخفی دیگری چنین مطرح کرد که آنچه از نقد و زیور آلات و 


8 ۰۲۶۳۹ و 


غیره که آنها برای قیمت گندم آورده بودند. به خادمان دستور داد که آنها را 
به‌طور پنهان چنان در وسایل آنها ببندید که این وقت آنها متوجّه نشوند تا به 
منزل رسیده وسایل را باز نمایند و به سرمایهُ خویش مایل گردند و بتوانند 
بار دوم پيایند. 

ابن کثیر در این عمل کرد حضرت یوسف م3 چندین احتمال داده 


است: 

حضرت یوسف له چنین فکر کرده که بجز این نقد و زیورآلات 
سرمایه دیگری ندارند. لذا بار دوم برای خرید گندم نمی توانند بيایند. 

احتمال دوم این‌که گرفتن قیمت از پدر و برادران پسند نفرمود لذا 
قیمت دولتی را از جیب خود پرداخت کرد و سرمایه انها را مسترد نمود و 
نیز این هم احتمال می‌رود که او می‌دانست که هرگاه وسایل آنها به نزد آنها 
برسند و پدرشان متوجّه شود او رسول خداست این اموال مسترد شده را 
امانت شاهی پنداشته برمی‌گرداند لذا آمدن برادران در نوبت دوم یقینی 
می‌باشد. 

به هر حال حضرت یوسف ی تمام این برنامه‌ریزیها را به این خاطر 
انجام داد تا رابطهٌ رفت و آمد برادران برقرار یس 


تیه و رات کیرد 


مسایل و فواید 
از این سرگذشت حضرت بوسف 3 چنین معلوم گردید که هرگاه در 
کشوری وضعیت اقتصادی رو به خراپی باشد. جایز است که در چنین 
اوضاعی دولت. نظم و کنترل را به‌دست بگیرد و برای اجناس و کالاها 


۱ فر موده‌اند. 


معارف القرآن #۶۴ لس 


عدم اطْلاع یوسف ی نسبت به اوضاع خویش با پدر به دستور 
خداست در این داستان حضرت یوسف "ی یک امر بی‌نهایت شگفت انگین 
این وجود دارد که از یک طرف پدر بزرگوارش حضرت یعقوب ی از دا 
فراق او چنان تحت تأثیر قرار گرفت که در کثرت گریه بینایی را از دست 
داد. و از طرف دیگر خود حضرت بوسف لیا نبی و رسول بود؛ علاوه بر 
محبّت طبعی با پدر از حقوق او کاملاً آگاه بود» ولی در این مت طولانی 
چهل سال. یک بار هم گاهی به این فکر قرار نگرفت که پدرم از فراق من 
بی‌فرار و پریشان است» به نحوی نسبت به سلامتی خویش به او اطلاع دهم 
در این حالت که او به صورت برده در مصر رسیده بود هم بعید نبود. باز هم 
در خانهُ عزیز مصر او از هر نوع آزادی و وسایل آسایش برخوردار بودهه 
آنوقت می‌توانست به گونه‌ای خبر سلامتی خود را به خانه اطلاع دهده 
هم چنین در زندگی زندان هر کس می‌داند که همهٌ اخبار از این طرف و آن 
طرف رد و بدل می‌شوند بویژه وقتی که خداوند متعال او را از زندان با 
عرّت و احترام کامل آزاد نموده مالک و فرمانروای مملکت مصر قرار داد؛ 
پس در این صورت نخستین کار او بود که شخصا در خدمت پدر حاضر شده 
عرض سلام می‌کرد و اگر بنابه مصلحتی این مناسب نبود حد اقل به‌وسیله 
فاصدی او را از وضع خویش با خبر می‌کرد. 

ولی از پیامبر خدا حضرت یوسف ی در هیچ جایی منقول نیست که 
نسبت به این امر اراده داشته باشد. وقتی که برادران برای خرید گندم آمدند 
بدون اظهار اصل واقعه آنها را هم رخصت داد و چیزی نگفت. 

این تمام احوال از پست‌ترین انسانی قابل تصوّر نیست چه برسد به 
رسول برگزیدة خداود که چگونه آنها را برداشت نمود. 

نسبت به پاسخ این سکوت حیرت انگیز هميیشه این مسئله در دل 
خطور می‌کرد که غالبا خداوند سحت حکمت بالغهٌ خویش 


۹ ۰۶۵3 و 


حضرت یوسف 1 را از اظهار آن باز داشته بود که خبر او به خانه اطلاع 
داده نشود. 

خداوند خود می‌داند که چه حکمت‌هایی در کار است. انسان 
نمی تواند آنها را درک و احاطه نماید. گاهی امری در ذهن مردم می‌آید. در 
اینجا به ظاهر اصل حکمت تکمیل آن امتحان بود که از حضرت 
یعقوب ی گرفته شد. و از اینجا بود که در آغاز این واقعه وقتی حضرت 
یعقوب ی تا حذی پی برده بود که گرگ حضرت یوسف لیا را نخورده 
است بلکه این مکری است که پرادران به کار برده‌اند. پس مقتضای طبعی این 
بود که در آن وقت بر محل حادثه حاضر شده نسبت به آن تحقیق و بررسی 
می‌کرد. 
مذتها او به‌برادران گفت: بروید یوسف‌وبرادرش‌را بیاورید هرگاه‌خداوند 
بخواهد کاری‌انجام دهد تمام اسباب و وسایل آنرا فراهم می‌نماید. 


رجفواً ال آبهم قالوا انا منع ما الکل فأدسل 
ی 


٩۵ 2 + 1‏ 
معتاً آخانّا نکتل وان له کحفظون9قال هل عءاصکه 
با ما برادرما را که جیره بگیریم و مانگهبان‌او هستیم. گفت من چه اعتمادی دارم به شما 
له الا کآمشکه عَل اخيه. من قنا فا خر حلف 
بر او مکر همان اعتمادی که به برادرش پیش از اين داشتم. پس خدا بهترین نگهبان است 
رح 2 ها ال متفر 

و ) امین 0۶09و لا فتخوا متنعهه وجَدوا بضکتتا 


واو آزهمه مهربانان مهربان‌تراست. و وقتی‌بازکردند چیزهای‌خودر! یافتند سرمایه‌خود را 
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0 ه و 3 ۹ ۳ ۱ 
رَدت لیا و عبر اهلتا و عوظ 
که‌برگر دانیده‌شده به‌ماء و رفته.می‌آور یم توشه‌پرای خانه و نکهداری می‌کنيم از برادر 


و تاد کل بعير ذيك کیِلیسیر9هقال ن أرسله مَعکم 


و اضافه‌می‌گيريم جيرهٌ یک‌شتر. آن جیره‌ای‌آسان است. گفت هرگز نمی‌فرستم‌او را با شما 


5 ۲ 
خود 


۳9 رو 


حت تون مونتا مَن‌اله لتانتّی به 5 ن بحاط 


۳ 


تا این‌که بدهید به من عهد خدا را که حتماً . می‌آور ید دراو را پیش من مگر این‌که احاطه شوید 


بکم فلا اوه صونقهم‌قال اه عل ما تشول وک[ 2۶ 


همه‌شماء پس وقتی‌که‌دادندهمه‌بهاوع‌هدگفت. خدایر سخنان مانگ‌هبان است. 


وقتی به پیش پدر خود (حضرت یعقوب هی ) رسیدند. گفتند ای پدر 
(از ما پذیرای بی خاطر خواهی به‌عمل آمد؛ و گندم هم رسید ولی سهم 
بنيامین به ما نرسیده بلکه در آینده بدون بردن بنيامین مطلقاً) گندم از ما بند 
کرده شد (در این صورت لازم است که) شما برادر ما (بنيامین) را همراه ما 
بفرستید تا که (مانع آوردن گندم» در مرحله بعدی برطرف گردد و) ما 
بتوانیم گندم پیاوریم و (اگر شما در فرستادن او احساس خطر دارید. پس 
متعلّق به او عرض می‌شود که) ما از او کاملاً نگهداری می‌کنيم 
(یعقوبءی1) فرمود که پس (بگذارید) من نسبت به او بر شما چنان اعتماد 
می‌کنم که پیش از او در بار برادر او (یوسف ی ) بر شما اعتماد کرده بودم 
(یعنی دلم گواهی نمی دهد ولی شما می‌گویید که بدون پردن در آینده گندم 
نمی‌رسد» و حسب عادت مدار زندگی بر گندم است؛ و حفظ جان هم فرض 
است) پس (خوب است ولی اگر او را با خود می‌برید. پس) خدا (حافظ او) 


اعا 5۲۶۷ ات 


از همه بالاترین نگهبان است (از نگهبانی من چه کاری ساخته است) و او از 
همه مهربانان مهربان‌تر است (از محبّت و شفقت من چه می‌تواند باشد) و 
(پس از گفتگو) وقتی که آنها وسایل خود را باز کردند (از میان آنها) سرمایه 
آنان (نیز) یافته شد که به آنان برگردانیده شده بود. گفتند ای پدر ما دیگر چه 
می خواهیم این سرمایهُ ماست که به ما برگردانیده شده است (چنان پادشاه 
کرم نوازی هست. و بیش از این چه عنایتی را انتظار داشته باشیم» همین 
عنایت کافی است مقتضایش این است که ما مجددا به خدمت چنین پادشاه 
کریم برویم. و آن موقوف بر این است که پرادر را با خود ببریم. لذا اجازه 
بفرمایید تا او را با خود ببریم) و برای اهل خانواده جیره بیاوریم (زیرا آنچه 
اکنون اورده‌ایم) مقدار کمی است (که به زود تمام می‌شود باز نیاز پیش 
می‌آید. و دریافت آن موقوف بر بردن اوست با خود) یعقوب ی گفت که 
(خیلی خوب من از فرستادن او در چنین وضعی انکاری ندارم» مگر) وقتی 
سس ی 
وقتی آنها قسم خورده به پدر تعهّد دادند فرمود: همه آنچه با هم صحبت 
می‌کنيم محوّل به خداست (یعنی او بر قول و اقرار ما گواه 9 
می‌شنود. و او می‌تواند آن را انجام دهده پس از این گفتار دو هدف مورد نظر 
یی میت این که به آ مها فرع دا۵ زا وشن و استوار تیه زا 
در نظرگرفتن حاضر و ناظر بودن خدا قول دادند» دوم منتهای این تدبیر را بر 
تقدبر قرار داد که حاصل توکل می‌باشد. سپس به همراه بردن بنيامین اجازه 
داد لذا همه برای رفتن به سوی مضنر آماده شلاتك:) 


معارف و مسایل 
در بات الکو وق وا سا ن تین دا کر کرفبانه ایک وقتی برادران 
حضرت یوسف ی از مصر گندم پرداشته و به خانه برگشتند. سرگذشت 
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پرخورد در مصر را با پدرشان در میان گذاشتند و گفتند که عزیز مصر برای 
دادن گندم به ما در آینده شرطی مقرّر کرده‌است که اگر برادر کوچک خود را 
با خود همرا بیاورد به شما گندم می‌رسد و اگر او را با خود همراه نیاوردید 
گندمی به شما نخواهد رسید. لذا شما در سفر آینده بنيامین را با ما همراه 
کنید. تا بتوانیم گندم به‌دست بیاوریم و برادر خود را کاملاً نگهداری کنیم که 
هیچگونه ناراحتی برایش پیش نیاید. 

پدر گرامی ما فرمود: آیا در بارهُ او بر شما چنان اطمینانی داشته باشم 
که نسبت به برادر او یوسف ی داشته بودم» منظورش واضح است که قول 
شما چه اعتباری دارد یک بار بر گفتار شما اطمینان پیدا کردم که در اثر آن 
چه مصیبتی را تحمّل نمودم. اوقت هم چنین تعهّدی داده بودید این 
پاسخ سرال آنها بوده ولی باز هم با توجّه به نیازمندی خانواده» توکل 
پیامبرانه» این حقیقت را اصل قرار داد که هیچ نفع و ضرری در اختیار کسی 
یک کت زد راد لا پاش وه کاوارادر ارتاشتت کی 
نمی تواند آن را برگرداند» لذا اعتماد بر ملوق بیجاست و مدار معاملات را 
بر شکایات آنها قرار دادن مناسب یست. 

لذا فرمود: «لة خر خلفظا» یعنی نتیجه نگهداری شما را قبلاً دیده‌ام) 
اکنون بر نگهداری خدا اعتماد خواهم نمود. «و هو آَزحم الرمین» و او بیش از 
همه مهربان است. و به او امیدوارم که بر ضعف؛ غم و اندوه من نظر فرموده 
بر من مشقتهای مضاعف نخواهد انداخت. 

خسلاصه این‌که حضرت یعقوب بر اوضاع حاضر و فرزندان 
خویش اعتماد ننمود و اعتماد پر خداوند برای فرستادن ۰ 
آماته شا ول َو مهم وجدوا بصعت ردث ایا و یر تا و آخا 
داد کل بعیر دك کل یی 

یعنی» تا کنون این گفت و گذار اوّلی در اثنای بیان احوالی سفر بود و 
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تاکنون وسایل خود را باز نکرده بودند» سپس هنگامی که وسایل را باز 
کردند. دیدند که سرمایه آنها در قبال قیمت گندمی که پرداخت کرده‌بودند 
نیز در وسایل موجود بود؛ احساس نمودند که این کار از روی سهو انجام 
نگرفته است» بلکه عمدا سرمایه ما به .ما ب گر دانیده شده است از این جهت 
«رَدْت الَیا, گفتند که سرمایه ما به ما پرگردانیده شده‌است. و باز در خدمت 
پدر بزرگوار عرض کردند که «مّا نبْفی» بعنی ما بٍ بیش از این چه می خواهیم که 
گندم آمد و قیمت آذ نیز برگردانیده شد اکنون باید ما پار دوم با برادر همراه 
با اطمینان برویم زیرا از این برخورد معلوم شد که عزیز مصر نسبت به ما 
بسیار مهربان است. لذا هیچ‌گونه خطری در پیش نیست. ما برای خاندان 
خود گندم هم می‌آوریم و از پرادرمان نگهداری هم می‌کنيم و جيرء پرادن 
اضافه هم می‌رسد زیرا آنچه آورده‌ايم بیش از مصارف ما نیست ظرف چند 
روز تمام می‌شود. 

پرادران حضرت یوسف ی این جمله «مّا نبُفی» را به کار بردند که یکی 
از معانی آن همان است که قبلاً بیان گردید که «ما بیش از این چه 
می‌خوآهیم» 

و اگر در این جمله حرف «ما» نافیه قرار داده شود می تواند مفهومش 
چنین باشد که فرزندان حضرت یعقوب 4 در محضر پدر عرض کردند که 
اکنون برای خرید گندم پیش ما قیمت وجود دارد. از شما چیزی 
نمی خواهیم. شما فقط برادر را با ما همراه کنید. 

والد محترم: هم این سخنان را شنیده جواب داد که «لن أیله کم 
َ نون مَنقا ماه ی به» یعنی بنيامین را پا شما همراه نمی‌کنم مگر 
وقتی که به‌نام خدا قسم یاد نموده تعهّد بدهید که شما او را حتماً با خود 
خواهید آورد ولی چون این امر از نگاه حقیقت‌بین گاهی مخفی نمی ماند 
انسان پیچاره هر چند قدرت و نیروی ظاهری داشته باشد باز هم در هر چیز 
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مجبور و برابر با قدرت حق جل شانه عاجز است. پس او چه می‌تواند بر 
صحیح و سالم آوردن کسی تعهد بدهد؛ زیر او توان کامل این را ندارد بنابر 
این در شمه این تمه ودشمان این را شتا نمود که زره آن عاط بکره یی 
پجز آن صورت که همه شما در احاظه کنتی گیر نید امامالتفسیر مجاهد 
ی 
فوتر دوانیت که شظی و اب انیت کی شا اس وتطوت فرار که 

«قلً ءاتوه مَوْنقَهم قال ال عَل ما تقول وکیل» یعنی وقتی پسران طبق 
دلخواه تعهّد دادند؛ یعنی همه قسم خوردند و جهت خاطر جمع کردن پدر 
با شدت و تأکید قسم یاد نمودند؛ حضرت یعقوب 1 فرمود که راجع به 
نگهداری و حفاظت بنيامین عهد و پیمانی که ما انجام می‌دهیم در همه آنها 
ادها تخس زر شام سالک سا ارس بات 
د کی زا دکمتازی ماه یه تیاعر دوه کنل و کر باه تا درا 
است در قبضهٌ قدرت داتی او چیزی نیست. 


هدایت‌ها و مسایل 

در آیات فوق الذکر برای انسان بسیاری راهنمایی‌ها و احکام و جود 
دارد که می‌بایست انها را از بر نمود. 

اگر از فرزند خطا و گناهی سربزند به جای قطع تعلّق باید در پی 
اصلاح او بود. 

نخستین هدایت: نخستین خطایی که از برادران حضرت بوسف 3 
پیش آمد شامل چندین‌گناه کبیره بوده اوّل این‌که با دروغ پدر را آماده کردند 
تا یوسف ی را همراه با آنان جهت سیر و تفریح بفرستد دوم با پدر عهد و 
پیمان بستند و خلاف ورزی نمودند» سوم با کودک به شدّت و بی‌رحمی 
برخورد کردند. چهارم با اذیت و آزار پدر ضعیف. بی‌با کانه عمل کردند» 
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پنجم جهت قتل انسان بی‌گناهی برنامه‌ریزی کردند» ششم انسان اراد را 
مجبور کرده و فروختند. 

اینها چنان جرایم بسزرگ و سنگینی بودد که وقتی برای 
حضرت یعقوب ی روشن و واضح گردید که آنها دروغ گفته و عمدا 
حضرت یوسف لو را ضایع کرده‌اند؛ او به مقتضای ظاهر می‌بایست با آنان 
تطع رابطه می‌نمود و آنها را از پیش خود طرد می‌کرد ولی 
حضرت یعقوب ی چنین نکرد؛ بلکه مانند گذشته در محضر پدر بزرگوار 
برقرار ماند حتّی آنها را به مصر جهت خرید گندم اعزام نمود مزید پر آن 
مجدّدا از پدر خواستند که برادر کوچک را با آنها همراه کند. و سرانجام 
سفارش آنها را پذیرفته او را به آنان سپرد کرد. 

از این معلوم می‌شود که اگر از فرزندان گناه و خطایی سر بزند باید پدر 
در فکر و اصلاح آنها قرار گرفته در تربیت کوتاهی نکند. و تا زمانی که 
امیدی بسه اصسلاح‌شان باشد قطع رابطه اقلا هم چنانکه 
حضرت یعقوب ی انجام داد و سرانجام همه بر کردار خویش پشیمان 
شدند و از گناهان خود توبه کردند. البتّه اگر از اصلاح آنها مأیوس باشد و 
در برقرار نمودن ارتباط احساس خطر دینی دیگران باشد پس قطع رابطه 
مناسب تر است. 

دومین هدایت: آن برخورد خوب و حسن اخلاق است که در اینجا از 
حضرت یعقوب ی نشان داده شد که باوجود ارتکاب فرزندان به این جرایم 
سنگین باز هم برخورد او چنین شد که بار دوم با جرأت تقاضا نمودند که 
پرادر کوچک را پا آنان همراه کند. 

هدایت سوم: این است که در چنین صورتی باید به خطاکار جهت 
اصلاح گوشزد گردد که مقتضای عمل‌کرد تو چنین بود ولی ما آن را نادیده 
گرفتیم تا در آینده خجالت کشیده از آن کار کاملاً تایب باشد. چنان‌که 
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عقوت او تشاقوای ک و بای صاسه شا ان اعسیاه 
نمایم که در بارةُ یوسف نموده بودم از غالب احوال چنین برمی آید که تایب 
بودن آنها به علمش رسیده بود از این جهت با توکل بر خدا پسر کو چک را به 
آنها تحویل داد. 

هدایت چهارم: این است که اعتماد واقعی بر وعدهٌ نگهداری انسانی 
اشتباه است؛ اعتماد واقعی باید تنها بر خدا باشد» اوست کارساز حقیقی و 
فشکن الاسانت) هه اشتات وی تا کلام خن آنها شمه در ایاز 
قدرت اوست. بنابر این حضرت یعقوب لل فرمود: «َاه خر حنفظام 

کعب احبار فرموده است که چون در این‌باره حضرت یعقوب ی تنها 
بر گفتن فرزندان اعتماد ننمود بلکه معامله را به خدا سپرد کرد بنابر این 
خداوند فرمود: قسم به عرّت و جلالم که اکنون من هردو پسران تو را به 
سوی تو برمی‌گردانم. 

مسئله پنجم: در اینجا این است که اگر مال و یا وسایل کسی دیگر در 
اموال خود گیر داخل شد و قراین قوی بر آن شاهد باشند که به فراموشی و 
نسیان چنین کاری نکرده‌است بلکه عمداً آنها را برگردانیده است بناپر این 
آنها را در وسط اموال و اثاث ما گذاشته است» پس تصرف در آنها جایر 
است مانند سرمایه برادران یوسف که پس از باز کرن وسایل در آنها دیده 
شد. بنابر این حضرت یعقوب طت به برگردانیدن آنها دستور نداد امّا اگر این 
احتمال برود که شاید فراموش شده پیش ما امده‌اند پس در این صورت 
بدون تحقیق از مالک نباید در آن تصرف نمود. 

مسئلهٌ ششم: در اینجا این است که نباید کسی را به کاری قسم داد که 
در قبضه و تسوان او نباشد. چنانکه وقتی حضرت یعقوب-3 برای 
برگردانیدن بنيامین به طور صحیح و سالم به آنها قسم داد این را استثنا فرمود 
که آنها کلاً عاجز و مغلوب باشند یا هلاک بگردند. 
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بناپر این‌وقتی که رسول خداء# از اصحاب کرام نسبت به اطاعت خود 
تعهّد گرفت آن را به شرط استطاعت مقیّد نمود یعنی تا جایی که توان و 
استطاعت ما باشد از شما اطاعت کامل بجا می آوریم. 

مسئله هفتم: در اینجا این است که در عهد و پیمان گرفتن از برادران 
یوسف "4 که بنيامین را برگردانند معلوم می‌شود که کفالت بالنفس جایز 
است» یعنی در پرونده از شخص دستگیر شدهٌ کفیل گرفتن که او را در فلان 
تاریخ بیاورید جایز است. 

در این مسئله امام مالک اختلاف نظر دارنده او فقط ضمانت مالی را 
جایز می‌داند» ضمانت تنی را جایز نمی‌داند. 

و قال یبیل تلو من لباب وحد وادخلوا من وب مق و 


و گفت ای پسران داخل نشوید از یک در و داغل پشوید از چندین در جدا جدل و 


كثِِ۹ زر ره ۱ ۳ ۵ ور ه 9 1 
ماآغی عنکم مَر‌الّه من تَیء لن الحکمْ لا نه 


من نمی‌توانم نجات دهم شما را از هیچ امر خداوندی. نیست حکم مگر از آن خداوند. 
علثه : و کل و یه قلیتو کل لو کون 40و ندومن ات مهد 


بر اوست توگل من و بر او باید توگل کنند ال يت 


بوهم قا کان یی عنم من الّه من تَیء الا حَاجةّ فی لس 


بود پدرشان» نمی‌توانست نحات دهد آنها و از هیچ امر خداوندي» ولی خواهش بود در دل 


قوب قضنها" و اب و علم ا لته و للکنْ کاس 


یعقوب که آن را انجام داد. و او آگاه بود به آنچه ما نشان داده بودیم او را ولی بیشتر مردم 
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یعون 2۶۸ لا دحا عَل بوه شت ءازی الیه أَخاه ال ان نا 


آگاه‌نیستند. و وقتی‌که وارد شدند بر یوسف کنار خود نشاند برادر خودر؛ گفت من هستم 


حُوك فلا تن با کاثوا رن () 


برادر تو پس غمگین‌مباش ازکارهایی‌که آنها کرده‌اند. 


خلاصة تفسیر 

و (هنگام رفتن) یعقوب (- به آنها) فرمود که ای پسران من (هرگاه 

به مصر رسیدید پس) همه از یک در وارد نشوید بلکه از درهای جدا گانه 
وارد شوید و (فقط یک تدبیری ظاهری بود برای نجات از بعضی ناگواریها 
مانند نظر بد و غیره اما من نمی‌توانم حکم خدا را از رز شما برطرف سازم 
فقط حکم از آن خداست (که نافذ می‌باشد و باوجود به کار بردن این تدبیر 
ظاهری در دل) بر او اعتماد می‌نمایم. و باید بر او توکّل کنند توکل کنندگان 
(یعنی شما هم باید پر او اعتماد نمایید. تنها بر تدبیر نظر نداشته باشید؛ 
خلاصه همه رخصت نموده به راه افتادند) و وقتی که (به مصر رسیدند) 
هم‌چنان‌که پدرشان به آنها گفته بود (آنچنان در شهر) وارد شدند پس 
ارو پدر انجام گرفت منظور پدر (از نشان دادن این تدبیر) تغییر حکم 
خدا نبود (تا که یک نوع ایرادی بر او وارد گردد. و یا در اثر غیر مفید بودن 
تدبیر شبهه لازم آید. چنان‌که خود او فرموده بود که «هأععنکٌُه الج) ولی 
در قلب یعقوب (ْ1 در حد تدبیری) آرزوی (آمده) بود که آن را اظهاز 
داشت و او بدون شک و تردید عالم بزرگی بود از آنجا که ما به او علم 
داده‌بودیم (او چگونه می‌تواند برخلاف علم» تدبیر را از روی عقیده مور 
حقیقی قرار دهد علّت این قول او فقط این بود که تدبیری را کار پندد و این 
نه تنها مشروع بلکه محمود بود) ولی بیشتر مردم این را نمی‌دانند (بلکه از 
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روی نادانی تدبیر را مور حقیقی می‌پندارند) و وقتی آنها (یعنی برادران 
حضرت یوسف ی ) در نزد یوسف (لِ) رسیدند (و بنيامین را تقدیم 
داشته گفتند که ما طبق دستور شما او را آورده‌ایم) او برادرش را پیش خود 
فرا خواند و (در تنهایی به او) گفت من برادر تو هستم پس آنچه اينها (بد 
سلوکی) می‌کنند اندوه آن را نخور (زیرا خداوند اکنون ما را با هم کرد لذا 
باید همه غم و اندوه را فراموش کرد؛ بدسلوکی کردن آنها با یوسف "4 
روشن و مشهور بود. اما بدسلوکی آنها با بنيامین» شاید او را هم شکنجه 
کرده بوده‌اند و اگر نه فراق حضرت یوسف "1 در حق او کمتر از شکنجه 
نبود؛ باز هر دو برادر با هم مشورت کردند که چنین صورتی باشد که بنيامین 
پیش حضرت یوسف لیا باقی بماند؛ زیرا در هم چنین ماندن او برادران با 
توجخه به تعهّدی که به پدر داده‌اند به بردنش اصرار خواهند کرد و درگیری 
بیجایی پدید خواهد آمده و اگر علّتش روشن‌شود راز فاش می‌گردد؛ و اگر 
مخفی نگهداشته شود در رنج و اندوه حضرت بعقوب ی افزایش پدید 
می‌آید که چرا بدون از تقصیر نگهداشته شد؛ و یا چرا در انجا نشست. 
یوسف یا فرمود که تدبیری هست ولی در آن برای تو بدنامی و جود دارد؛ 
بنيامین گفت باکی نیست. الغرض بین آنها این طی شد و از این طرف به همه 
گندم دادند و اسباب رخصت فراهم گردید.) 


قتا ق انا 
در آیات فوقالّذکر یادی از حرکت بار دوم برادران با همراهی برادر 
کوچک حضرت یوسف نی به سوی مصر هست در این وقت حضرت 
یعقوب ی برای ورود آنها به شهر مصر وصیت خاصی فرمود که اکنون 
شما یازده برادر دارید می‌روید پس همه شما به یک در وارد نشوید. پلکه با 
رسیدن به شهر پناه پرا کنده شوید و از درهای مختلف وارد شوید. سبب این 
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سالم تنومند» خوب صورت و صاحب جاه و مقام بودند. نه شاید نظر 
بدنظری به آنها اصابت کند و گزندی به آنها برسد و با در اثر ورود 

حضرت یعقوب ی به آنها بار اوّل این وصیت را نفرمود؛ در حین سفر 
دوم فرمود: غالباً وجهش این است که در مرحله ال اینها به صورت مسافر 
شکسته حال وارد شده بودند نه کسی آنها را می‌شناخت» و نه کسی به سوی 
آنها توجهی داشت تا از آن احساس خطر باشد اما در نخستین سفی پادشاه 
مصر از آنها فوق‌العاده احترام و پذیرایی نمود و در اثر آن بین‌ارکان دولت و 
نظر بدی به آنها اصابت کند يا با مشاهدهٌ همه آنها به صورت گروهی با شأن 
و شوکت روی آنها حسد نخورنده و نیز وجود بنيامین در میان آنها پیشتر 
باعث توجّه پدر قرار گرفت. 


آثر نظر بد بر حق است 
از این معلوم گردید که اصابت نظر انسان و در اثر آن وارد شدن ضرر و 
زبان به انسان يا حیوان و مال بر حق است. وهم و پندار جاهلانه‌ای نیست؛ 
بنابر این حضرت یعقوب ی به فکر افتاد. 
رسول کریم 3 نیز آن را تصدیق فرمود؛ در حدیثی آمده است که نظر 
بد انسان را در قبر و شتر را در دیگ وارد می‌کند. لذا از آنچه پیغمبر کل پناه 
خواست و به اّت تلقین نمود تا از آنها پناه جویند یکی «من کل عَن لمه» 


بود؛ یعنی من از نظر بد پناه می جویم.(۱) 
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از میان اصحاب کرام واقعد ابوسهل بن حنیف معروف است که باری 
او برای آبتنی لباسهای خود را کشید» بر رنگ سفید و بدن سالم او نظر 
عاصر بن ربیعه افتاد و از زبان او برآمد که من تا امروز چنین بدن زیبا 
ندیده‌ام. با این گفتن تو را بر سهل بن حنیف تب شدیدی واقع شد وقتی 
رسول خدایة اطّلاع یافت این معالجه را برای او تجویز نمود که به عامر بن 
ربیعه دستور داد که وضو بگیرد و آب مستعمل وضو را در ظرفی جمح 
نمود؛ بر بدن سهل بن حنیف بریزند؛ هنگامی که بر این عمل کردند تب 
سهل بن حنیف قطع شد؛ و او کاملاً سالم قرار گرفت؛ در این واقعه 
آن حضرت ‏ به عأمر بن ربیعه چنین تنبیه فرمود: «غلام یل َخدکم اه لا 
کت ان لین حَقّ» چرا یکی از شما برادر خود را به قتل می‌رساند؛ چرا 
دعای برکت نگفتی» بدون شک که نظر بد بر حق است. 

از این حدیث معلوم گردید که هرگاه در مال و جان کسی چیز 
تعجب آوری دید باید برای او دعا کند که خداوند در او برکت عطا کند. در 
بعضی روایات آمده است که اگر «مّا شاء له لا فد ال بانه» بگوید اثر نظر بد از 
بین می‌رود و اين نیز معلوم گردید که اگر نظر بد کسی به شخصی اصابت 
کند غساله صورت و دست و پاهای نظر کننده را بر آن شخص بریزند اثر 
نظر بد را زایل می‌گرداند. 

قرطبی فرموده است که تمام علمای اهل سئت بر این اتفاق‌نظر دارند 
که اصابت نظر بد و وقوع زیان در اثر آن برحق است. 

حضرت یعقوب 1 از یک طرف از احساس خطر نظر بد و یا حسد 
به پسرانش وصیت نمود که همه با هم از یک در وارد شهر نشوند. و از طرف 
دیگر اظهار یک حقیقتی را لازم دانست. که در ! ثر فلت از آن در چنین 
معامله‌های بسیار عوام شکار خیالات و اوهام جاهلانه می‌گردند آن این‌که 
تاثیر نظر بد در جان و مال کسی یک نوع مسمومیّت هست. و آن چنان است 
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که دوا و غذای مضر انسان را پیمار می‌کند در اثر پدید آمدن شدت سرماو 
گرما امراض تولید می‌گردند: همچنین تصوفات نظر بد و مسمومیّت از 
اسباب عادی می‌باشد که از نیروی نظر یا خیال آثار آن ظاهر می‌گردند. در 
خود آنها هيچ‌گونه تاثیر حقیقی وجود ندارد؛ بلکه همه اسباب عالم تابع 
قدرت کامل و مشیّت و ارادهٌ خداوندی می‌باشد در برابر تقدیر الهی نه 
تدپیر مفیدی مفید قرار می‌گیرد و نه ضرر تدبیر مضر می‌تواند اثر کند لذا 
فرمود: ۰« ماآغنی عنکم مُنّاه من میم ان ا نکم اه له توکلت و عّهقلیَ کل 
لْتَکون» یعنی تدبیری که من برای نظر بد نشان دادم می‌دانم که آن 
نمی تواند مشیّت و اراد خدا را تغییر دهدء فقط دستور خدا نافذ می‌گردد؛ 
تفه ان حور دادهشله اسی که تدبیر ظاهری به کار گیرد. بنابر این 
زصیت گردید که اما اعتماد من برای تدبیر نیست. پلکه اعتمادم تنها بر 
خداست و برای هر کس لازم است که بر او اعتماد کند؛ و بر تداپیر ظاهر و 
باطن نباید اعتماد داشته باشد. 
حقیقتی را که حضرت یعقوب 1 اظهار نموده ائفاقاً همانطور هم 

شده داتعم خر حفظ و نگهداری یمین و سم برگدانی ار مب 
کار گرفته شدند اما باوجود این همه نا کام شدند و بنيامین در مصر نگهداشته 
شلری در انز ثر آن صدمه دیگری به حضرت یعقوب تا رسید. هدف از نا کام 
ماندن تدبیرش که در آيُ ما قبل آمده بود این است که با توجه به اصل مقصد 
تکام مان گر چه قذییر تحأت از نظر بل باس و غیره پر ووشن ویر ار 
این سفر چنین پیش نیامد. ولی به سوی آنچه از تقدیر الهی پیش آمدنی بود 
حضرت یعقوب ی متوجّه نشد و اگرنه برای نجات از آن نیز تدبیری را در 
نظر می‌گرفت. اما با وجود این عدم پیروزی ظاهری به برکت ت توکل او صدمه 
فعلی علاجی برای صدمه گذشته قرار گرفت و با عرّت و عافیت بزرگی با 
حضرت بوسف ی و بنيامین ملاقاتی دست یافت. همین مضمون در أَبه 
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بعدی چنین ذکر گردیده است که پسران دستور پدر را به موقع اجرا 
گذاشتند. به درهای مختلف وارد شهر شدند. و آرزوی پدر به پایه تکمیل 
رسید. و این تدبیر او نمی‌توانست حکمی را از احکام خداوند تغییر بدهد» 
ولی این یک نوع شفقت و محبّت پدرانه‌ای بود که حضرت یعقوب 4 آن را 
انجام داد. 

در پایان اين یه از حضرت یعقوب طت چنین ستایش گردیده است 
که: «وِن و علم ی له و نکاس لا یغلَونٌ» یعنی حضرت یعقوب 
عالمی بسیار بزرگ بود؛ زیرا ما به او علم عنایت کرده‌بودیم؛ منظور این‌که 
علم او مانند عموم مردم کتابی و اکتساپی نبود. بلکه بلا واسطه عطای 
خداوندی و وهبی بود بنابر این‌او تدبیر ظاهری که شرعأً مشروع و محمود 
بود به‌جا آورد؛ ولی بر آذ اعتماد ننموده ولی بسیاری مردم به این حقیقت 
پی نمی‌برنده و از اثر عدم آگهی نسبت به حضرت یعقوب-ِ3 ایراد شبهه 
می‌نمایند» که این تدابیر مناسب به شان پیامبری او نبودند. بعضی از 
حضرات مفشرین فرموده‌اند که مراد از علم اوّلی عمل بر مقتضای آن است 
و منظور این است که او بر آن علمی که ما به او داده‌ايم عامل و پایبند بود 
نابز پر نذایر طاهر اعتماه تکری بلجه فعط بر خلارند اعتما دنموه: 

رو کا لوا عَل پوشف ءاوّی الیه حاه قال ان آنا َخوك فلا تیتشس عا کائوا 
یعون ینی وقتی به شهر مصر رسیدند همه برادران به دربار 
حضرت یوسف ل وارد شدند. و او ملاحظه فرمود که طبق وعده برادر 
حقیقی او را نیز همراه آوردند حضرت یوسف یه برادر حقیقی خود 
بنيامین را به‌طور ویژه پیش خود نگاه داشت. 

امام‌التفسیر قتاده فرموده‌است که حضرت یوسف ی جهت قیام تمام 
برادران چنین انتظام نموده بود که هر دو برادر در یک اتاق بنشینند بنيامین 
تنها ماند او را با خود اسکان داد تا وقتی فرصت خلوت و تنهایی به‌دست 
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آورد به او راز را افشا نمود که من برادر حقیقی تو یوسف هستم لذا تو 
پریشان نباش و آنچه تا کنون برادران انجام داده‌اند» فکر نکن. 


احکام و مسایل 

از دو یه فوق‌الذکر چند مسئله و احکام معلوم گردیده است: 

اول این‌که: اصابت نظر بد بر حق است. زا به کار بردن تدبیری برای 
نجات از آن مشروع و محمود است مانند به کار بردن تدبیر نجات و پرهیز از 
غذای مضر و کردار مضر. 

دوم این‌که: به خاطر نجات از حسد پنهان نگهداشتن نعمتهای ویژه و 
اوصاف خویش جایز است. 

سوم این‌که: به کار بردن تدبیر مادی و ظاهری برای نجات از آثار 
زیان آور خلاف توکّل و شأن انبیاطلاٌ نیست. 

چهارم این‌که: هرگاه کسی احساس خطر کند که از ناحیه دیگری به 
کسی ضرری دارد وارد می‌شود بهتر این است که که او را اطلاع دهد و تدبیر 
ممکن را به او نشان دهد چنان‌که حضرت یعقوب :تا کرد. 

پنجم این‌که: هرگاه کسی اطلاع یافت که شخص دیگری کمال با 
نعمت تعجّب انگیزی دارد. و احساس نماید که به او نظر بد اصابت می‌کند 
بر او واجب است که با دیدن او «بارك الّه» يا «ماشاءالّه» بگوید تا که به آن 

ششم این‌که: برای نجات از نظر بد به کار بردن هر تدبیر ممکن جایز 
است از ان جمله یکی این هم هست که به دعا و تعویذ معالجه شود 
چنان‌که رسولخدایَ دو پسر حضرت جعفر بن ابی طالب را دید که 
ضعیف هستند اجازه داد که آنها را به تعویذ و غیره معالجه نمایند. 

هفتم این‌که: و ظیفه مسلمان دانشمند است که در اصل باید در هر کار 


8 ۸۱ سوه بوشسات 


بر خدا اعتماد نماید. ولی اسباب مادی و ظاهری را نباید از دست بدهد هر 
اندازه که اسباب مشروع جهت دریافت مدف در اختیارش باشد در 
به کارگیری آنها کوتاهی نکند. هم‌چنان‌که حضرت یعقوب 3 کرد و 
رسول‌کریم #6 نیز آن را نشان داد دانای روم چه خوب گفته است: «بر توکل 

هشتم این‌که: در اینجا سوالی پدید می‌آید که حضرت یوسف 1 
برای دعوت و آوردن برادر کوچک خویش اصرار ورزید. و وقتی که او آمد 
راز خود را بر او افشا نمود؛ اما در باره دعوت پدر محترم نه فکری برداشت 
و نه برای دریافت وضعیت او خبرگیری نمود. 

و جهش همان است که قبلاً بیان گردید که در اين مدّت چهل سال 
اطلاع می‌داد. اما هم آنچه شده آن به حکم قضا و قدر به اشارهُ وحی انجام 
گرفت. و تا این مذت از طرف خداوند اجازه نداشت که پدر محترم را از 
وضعیت آگاه کند» زیرا هنوز برای موقع امتحان دیگری به مفارقت بنيامین 
در پیش بود. که به خاطر تکمیل آن. این همه اتّفاقات آشکار گردید. 

1 مر و مسر ری مد ٩‏ ۵ 9 1 
فلا جهزهم جهازهم جعَل السَقَايّة نی رخل اخیه 
پس وقتی که آماده کرد برای آنها وسایل آنها را گذاشت لیوان آب را در وسایل برادرش 
ند ۶ من عرو ره بر م2 مر نز ۵ ۵ #۶ ۶ ۵ 
ادن مُوَدِنْ ایتاالعیر انکم لسلرقونل۰)قالوا ر آفبلوا 
باز اعلام کرد اعلام کننده که اي کاروانیان شما حتماً دزد هستید. گفتند متوجّه شده 
+ 7 ۳ م َ ۲ که ۳ 5 
عنم ما ذائلتذون( الوا تقد ضواع اللك و نلن 


۳ 


به سوی آنها که چه چیز را گم کرده‌اید. گفتند نمی‌ياييم پيمانة بادشاه را و کسی که آن را 


معارف القرآن ۰۸۲ ا 


جَاء به مل بعير و آتا به زعه الوا ناه لد عم ما 


بیاورد یک بار شتر دارد و من ضامن او هستم. گفتند قسم به‌خدا شما می‌دانید که ما برای 


جّا لد الْرض و ما کنّا سلرقین الوا ما جر ان 
شرارت کردن در روی زمین نیامده‌ایم و نبستیم ما دزد. گفتند جیست سزای او اگر 
و اج 7 2 ء ۵ بط ۳ ۳ ۳ ۱ مت و 

کنم کذبین او( جرَوّه من وجد نی زخله هر 
بودید دروغگو. گفتند سزای او این‌که هر کسی که یافته شد این در وسایلش پس او 
ره" کذلك‌نجزی. الظلمین«فبدا . باوعیتهم 
سزای‌آنست. چنین‌سزامی‌دهیم‌ظالمان‌را. پس شروع کرد یوسف به تفتیش وسایل‌آنها 
اس 9 گ تن ِِ ‌ م7 2 ۳1 ۹ ۳ 
قبّل وعاء اخیه ماشتخرَجها من وعاء اخیه کذلك کدنا لوف 


پیش از جوال برادرش. باز بیرون‌آورد آن را از جوال برادرش. چنین نشان‌داديم به یوسف. 


‌ 


۳ #۶ و ۳ ۸ سّ ع 
ما کان‌لیاخذ اخا؛ُ نی دین اللك الا آن یشاءاله" 


او نمی‌توانست دستگیر کند برادرش را موافق با دین پادشاه مگر آنجه خدا بخواهد. 


تفع درَجتِ من شاه و قوقَ کل ذی علم علیم ٩۲۶۷‏ 


بالا می‌بر یم درجات کسیرا که بخواهیم‌وبالای هردانا دنام هرت 


غلاصة تفسیز 

باز وقتی که یوسف () وسایل آنها را (از قبیل گندم و وسایل 
سفر) فراهم نمود» پس خودش (و يا به‌وسیلهٌ شخص مورد اطمینانی) 
ظرف آب خوری را (که همان هم پیمانهٌ گندم دادن بود) در وسایل برادرش 
گذاشت باز (وقتی بار را بسته حرکت کردند. به دستور حضرت یوسف 39 
از پشت سر) اعلام کننده‌ای اعلام نمود که ای اهل کاروان شما حتماً دزد 


الا #۸۳۹ سوره یوسف 


هستکنکه: نها به‌سوی ان ری کنتده ها رزوی ردنر کف که مه 
چیزی از شما گم شده است ( که نسبت به دزدیدن آن بر ما شبهه دارید) آنها 
گفتند که ما پیمانهةٌ شاهی را نمی‌ياپیم (آن مفقود است) و هر کسی که آن را 
(آورده) حاضر کند به او یک بار شتر گندم (انعام از انبار) داده خواهد شد 
(و شاید منظور این باشد که اگر خود دزد آن را بیاورد و تحویل دهد علاوه 
بر عفو به او جایزه داده خواهد شد) و من به (دادن) آن (جایزه) ضامن 
می‌باشم (غالباً این اعلام و این وعده جایزه به دستور حضرت یوسف 33 
بوده‌است) اینها گفتند» بخدا شما کاملاً می‌دانید که ما جهت فساد کاری ( که 
شامل دزدی است) در منطقه نیامده‌ايم و ما دزد نیستیم (یعنی ما چنین 
شبهه‌ای نداریم) آن (تفتیش کننده) ها گفتند خیلی خوب اگر شما دروغگو 
در آمدید (و بر یکی از شما دزدی. ثابت شد) پس سزای او (یعنی دزد) 
چیست. آنها (موافق با شریعت حضرت یعقوب ای ) جواب دادند که سزا 
این است. که آن در وسایل هر کدام پیدا شدء پس او سزای خودش می‌باشد 
(صاحب مال او را در عوض دزدی بردهٌ خود قرار دهد) ما ظالمان (دزدان) 
را چنین سرا می‌دهیم (یعنی در شریعت مسئله و عملکرد این چنین است. 
خلاصه این‌که طین قرار داد فیما بین؛ وسایل به زمین گذاشته شد) سپس (در 
حین تفتیش) یوسف (1) شخصاً و يا به وسیلٌ کسی که به او اطمینانی 
داشته است) قبل از جوال (وسایل) برادر خویش جوالهای (وسایل) 
برادران دات روا ی نو ۱۵ میتی (در پایان) اّ (ظرف) را از جوال 
(وسایل) برادر خود درآورد ما به خاطر یوسف (عی) چسنین تدبیری 
(جهت نگهداشتن بنيامین) به کار گرفتیم (وجه این تدبیر این بود که) یوسف 
برادر خود را طبق قانون پادشاه (مصر) نمی توانست نگهدارد (زیرا سزای او 


ظ 
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در قانون پادشاه تأدیب و جرم توا ۲ 


ولی منظور خداوند بود (بنابر این در قلب حضرت بوسف له ایين 
تدبیر آمد و از دهان آنها چنین فتوایی صادر شد. روی هم رفته تدبیر 
کار امن تفیل و حون در فیرعت ای برد قرار دادنی نبود بلکه با 
رضایت بنيامین عنوان بردگی اختیار گردید. بنابر این شبهه استرقاق حرّ 
لازم نیامد. اگر چه حضرت یوسف لا عالم و عاقلی بود؛ ولی باز هم 
نیازمند بود که ما به او تدبیری نشان بدهیم بلکه) ما هر کسی را بخواهیم او 
را (در علم) به درجات خاضّی می‌رسانیم و از تما دانایان بالات دانایی 
وجود دارد (یعنی وقتی که خداوند علم مخلوق را ناقص قرار داد. و علم 
خالق کامل بود بیتردید هر مخلوقی در علم و تدبیر خويش محتاج خالق 
می‌باشد بنابر این «کذتا» و «الا آن یَشَءَاله» گفته شدء خلاصه وقتی آن ظرف 
در وسایل و اثاث آنها پیدا شد. و بنيامین نگهداشته شد. همه آنها شرمنده 
کشفیل:) 


معارف و مسایل 

در آیات مذکور این موضوع بیان گردید که حضرت یوسف 43 
نگهداشتن برادر حقیقی خود بنيامین چنین حیله و تدبیری به کار برد وقتی به 
همه برادران طبق قانون گندم داد و گندم هر یکی بر شتری جداگانه حمل 
کرفایت, 

در گندم بنيامین که بر شترش حمل گردید ظرفی در میان آن پنهان 
کرده‌شد و آن ظرف را قرآن در یک جا به نام «مقایةّ» و در جای دیگر به نام 
«صواع اللك» یاد کرده‌است. «سقایه» به معنی ظرف اب خوری است و 


جهت 


۱- چنانکه طبرانی از معمر و الاول در روح المعانی نقل می‌کند. 


لا ۸۵ توت 


صواع نیز به این چنین ظرفی گفته می‌شود با نسبت دادن آن به سوی ملک 
این امر معلوم گردید که این ظرف با ارزش و گران‌قیمتی بود؛ در بعضی 
روایات آمده است که از زبرجد ساخته شده بود بعضی دیگران آن را از طلا 
و بعضی از نقره نیز گفته‌اند» به هر صورت این‌که ظرف در وسایل بنيامین 
پنهان کرده شد. علاوه بر این‌که ظرف پرارزش بود به پادشاه مصر نیز 
اختصاص داشت» چه بدین صورت که آن را به کار می‌برد و یا ایر‌که خود 
پادشاه دستور داد تا بدان ظرف گندم را پیمانه کنند. 
کننده‌ای اعلام نمود که ای اهل کاروان شما دزد هستید» در اینجا از لفظ 
«نم معلوم می‌شود که این اعلام فوراً انجام نگرفت بلکه مقداری مهلت 
داده شد تا اینکه کاروان به حرکت افتاده سپس این اعلام گردید تا که کسی به 
جعل سازی شبهه نکند. به هر حال ان اعلام کنندة کاروان برادران 
حضرت یوسف لا را دزد قرار داد. 

وا و اما دا َُونْ» یعنی برادران یوسف به سوی اعلام 
کننده متوجّه شدند و گفتند شما که ما را دزد قرار می‌دهید بگویید که چه 
چیزی از شما گم شده‌است. ۱ 

«قَالو تقد ضواع لك و لن جاء به جمل بعیر و نا به زعج) اعلام کنندگان 
گفتند که «صواع» یعنی ظرف پادشاه گم شده است. و هر کسی که آن را پیدا 
کرده بیاورد به او یک بار شتر گندم انعام داده می‌شود؛ و من ضام نآن هستم. 

در اینجا؛ یکی این سوال مطرح می‌شود که چرا حضرت یوسف ی 
برای نگهداشتن بنيامین پیش خود چنین تدییری را به کار برده در صورتی که 
او می‌دانست که بر پدر محترم صدمه جدایی خود او قابل تحمّل نبود اکنون 
چگونه گوارا بود که برادر دیگر را نگهداشته بر او صدمه‌ای وارد بکند. 

سوال دیگر مهمتر از ارّل این‌که تهمت زدن برادران بی‌گناه به سرقت و 


معارف القرآن ۲۸۶ که لا 


برای اثبات آن اقدام به این جعل سازی که چیزی به‌طور پنهان در وسایل 
آنها گذاشت و باز علناً رسوایی آنها ظاهر گردید. هم اینها امور ناجایزی 
بودند که انجام داده شدند پیامبر خدا حضرت یوسف ی چگونه آنها را 
گوارا نمود. 

بعضی از مفشرین مانند قرطبی و غیره بیان نموده‌اند که وقتی بنيامین 
حضرت یوسف له را شناخت و از او مطمئن شد. از او خواست که اکنون 
فا هم اه با رادران تشه | بش غر دت نکهد ار پرست ی تقبیت 
معذرت خواهی نمود که اگر تو اینجا نگهداشته شوی پدر با صدمهٌ بزرگی 
روبرو خواهد شدء انیا برای نگهداشتن تو راهی جز این نیست که تهمت 
سرقت به تو زده شود و به این جرم تو را دستگیر نموده پیش خود نگه دارم؛ 
بنيامین از همراهی برادران چنان دل تنگ شده بود که برای برداشت همه این 
امور آماده گردید. ولی اگر این واقعه درست هم باشد» آزرده خاطر ساختن 
پدر» رسوایی برادران و تهمت زدن آنها به سرقت فقط به خاطر راضی 
نگهداشتن بنيمین نمی‌تواند. جایز باشد. 

و بعضی اگر چه چنین توصیه کرده‌اند که دزد گفتن اعلام کننده به آنها 
بدون علم و اجازهُ حضرت بوسف لیا بوده‌است. امّا اين ادعا بدون دلیل با 
توجّه به صورت واقعه امر بی‌ارتباطی است؛ هم چنین این تأویل که برادران 
یوسف "ی را از پیش پدر دزدیده و فروخته‌اند و بدین خاطر به آنها دزد 
گفته شد. این تأویلی بیش نیست. بنابر این پاسخ همه این سوالات همان 
است که قرطبی» مظهری و غیره داده‌اند که آنچه در این واقعه کرده شد و یا 
گفته شده‌است. نه آنها بنابه تقاضای بنيامین بوده‌است و نه به تجویز خود 
حضرت یوسف ی بوده‌است. بلکه این امور به امر خداوند و مظاهری برای 
حکمت بالغةٌ او بوده‌اند که به وسیله آنها ابتلا و آزمایش حضرت 
یعقوب ی به پایه تکمیل رسانده شد. و برای این جواب در این آیه. خود 


قرآ فد اش وه کرده انییت که وکز لک کار کف )یت با این تدای وا یرای 
یوسف به کار گرفتیم تا او بتواند برادر خویش را پیش خود نگهدارد. 

در این آیه حق تعالی به گونهٌ واضحی این حیله و تدبیر را به سوی 
خود منسوب فرمود؛ که همه این امور چون به دستور خداوند انجام گرفته 
است پس ناجایز گفتن آنها معنی ندارد؛ نظیر آن ات که شکستن کشتی در 
واقعة حضرت موسی و خضرفی: و کشتن پسر و غیره که در ظاهر گناه 
بودند. و از این جهت حضرت موسی بر آنها انکار نمود؛ ولی حضرت 
خضر ی همه آنها را بر حسب مصالح خاص بنابه دستور خداوند انجام 
ی ی 

«قالوا تاه لد علفت 2 ما نا لد ق الرض و ما کنا سرقین» وقتی که 
منادی شاهی به برادران یوسف تهمت دزدی وارد کرد آنها گفتند که خود 
ارکان دولت : نیز از وضعیت ما آ گاهند که ما برای ایجاد فساد در اینجا 
نیامده‌ایم و ما دزد نیستیم. 

«ف) جهن کنتم کلذپین» یعنی؛ نوکران پادشاه گفتند که اگر دروغ شما 
ثابت شد پس بگویید که سزای دزد چه می‌باشد. 

و ره قن وجد نی رخله هو جرک ذلت تجزی الظلمین» یعنی 
برادران یوسف "ی گفتند که هر کسی که مال مسروقه از وسایل او در بیایده 
آن شخص جزای آن است و ما دزدها را چنین سزا می‌دهیم. 

منظور این‌که سزای دزد در شریعت حضرت یقعوب ما چنین است 
که کسی مالش به سرقت رفته باشد او دزد را برد خود قرار دهد. 

مأموران دولت بدین شکل از خود برادران یوسف ثْ سزای دزد در 
شریعت یعقوبی را دریافتند و آنها را پایبند قرار دادند که اگر مال مسروقه از 
وسایل بنيامین به‌دست بیاید موافق با داوری خود مجبور گردند تا بنيامین را 
به پوسف تحویل بدهند. 


5 


معارف القرآن #۸۸ 


دا عم قبل وعاء خه» بعنی تلاش کنندگان» برای پرده انداختن 
بر توطئهٌ خود نخست به تلاش و تفتيش وسایل برادران دیگر پرداختند؛ 
بل ین زب زیت کو دنه تا که آنها در شک قرار نگيرند. 

ارجا ين وعاء خبه» بعنی سرانجام وسایل بنيامین را باز 
نمودند پیمانة پادشاه از بار آنها پیدا شد. آنگاه سرهای هم برادران از شرم 
پایین افتاد. و به بنيامین بد و بیراه گفتند که تو روی ما را سنا ی 

«کَذلك کذت لیوشت ماکان دح نی دین لك لا آن یََاءَاة» یعنی ما 
چنین تدبیری به کار بستیم برای یوسف 3 او برادر خود را موافق با قانون 
پادشاه مصر نمی توانست. دستگیر کند زیرا قانون پادشاه مصر راجع به دزد 
این بود که دزد را باید چوب زد و دو برابر مال مسروقه از او تاوان گرفته آزاد 
کرد اما آنها حکم دزد را از برادران یوسف موافق با شریعت حضرت 
یعقوب ی دریافت نمودند. و موافق با آن نگهداشتن بنيامین صحیح بود؛ و 
بدین شکل موافق با مشیّت و حکمت الهی هدف حضرت بوسف لت نیز 
برآورده شد. 

«ترفع درجلتِ من تشه و فوق کل ذی علم علیم» ‏ بعنی ماکسی را که 
بخواهیم درجاتش را بالا می‌بریم چنان‌که در این واقعه درجات 
حضرت یوسف ی در برابر برادرانش بالا برده شد. و بالاتر و فراتر از هر 
دانشمندی دانشمند تری قرار دارد. 

منظور این‌که ما بین مردم به اعتبار علم و دانش؛ بعضی را بر برخضی 
دیگر برتری عطا می‌کنيم» در برابر بالاترین عالم عالم بالاتری وجود دارد. 
و اگ رکسی به گونة باشد که در کل مخلوقات کسی در علم از او بالاترنباشده 
باز هم علم خداوند از همه بالاتر می‌باشد. 


معارف و مسایل 


اس 1۲۸۹۲ و 


از آبات مذکور چند حکم و مسئله به‌دست آ له تشه 

اوّل: از آبه «و لن جَاء به جملل بعیر» ثابت گردید که اگر بر انجام کار 
معینی مزد يا انعامی مقزّر کرده اعلان کنند که هر کسی فلان کار را انجام 
دهد اینقدر مزد یا انعام به او تعلّق می‌گیرد» هم‌چنان‌که برای دستگیری 
مجرمان مشهور یا برگردانیدن اشیای گمشده این چنین اعلام جایز و رایج 
اک هی آندکر امه تغ نیت ساره یی ای سس کت تا ار 
روی این آبه جواز آن نیز ثابت شدءاست.(۱) 

دوم: از باب رَعم» معلوم گردید که می‌تواند کسی از طرف دیگری 
کفیل مال قرار بگیرد و حکم این صورت در نزد جمهور فقهای امّت این 
ات هه و رون ی و سا مات ادها 
بگیرد آری اگر از ضامن گرفت ضامن حقدار و از مدیون اصلی به مقدار 
آنچه در وجه کفالت داده است بگیر د.(۲) 

سوم: از «کُذل کذت لیَوسّف» معلوم گردید که بنابر مصلحت شرعی در 
صورت معامله‌ای چنان تغییر به کار گرفته شود که از آن در احکام تغییر 
بیاید و به آن در اصطلاح فقها حیله شرعی گفته می‌شود. از روی شرع 
جایز است به شرطی که در اثر آن ابطال حکم شرعی لازم نياید. وگر نه به کار 
گرفتن چنین حیله‌ای به اتفاق فقها حرام است. مانند به کار گرفتن تدبیری 
برای رهایی از ادای زکات با اختیار سفر غیر لازم قبل از رمضان برای نجات 
از روزه گرفتن, اینها به اتفاق حرام می‌باشد در اثر به کار گیری چنین حیله‌ای 
بر بعضی ملتها عذاب نازل شده‌است و رسول خداقِة از به کارگیری چنین 
حیله‌ای منع فرموده‌است و به ائفاق اّت حرام هستند. و به سبب عمل 
کردن بر آنها هیچ کاری جایز نمی‌باشد بلکه دو برابر گناه لازم می آید. یکی 


ی ۲- قرطبی. خلافالمالك. 


معارف القرآن ۲۹۰ لا 


گناه کار ناجایز دوم به کار گرفتن حیله‌ای ناجایز که از یک جهت مرادف به 
دسیسه بازی با خدا و رسول اوست عدم جواز این‌گونه حیبله‌ها را امام 
بخاری در کتاب الحیل از صحیح خود پات ی قفاشت: 


۳۷ ۶ج )ّ ی و ور 2 
گفتند ۳ او دزدی نت دزدی کرده‌بود 0 جلوتر هم پس آهسته گفت یوسف 


۰ 9 ۳ کموم م2 و ِِ- م2 
ی نلسه و لیییها هم قال ات شَرّ 
بن 


در دل خود و اظهار نکرد آن را برای آنها. گفت در دل خود که شما بدتریود 


مس 2 1 عم ۳ ور رز و ۵ حجعو ۵ مس 
مکانّا واه أغلم ماتصفُون الوا یبا العزیژ اد له 
درجه دارید. وله بهتر می‌داند آنچه را شما بیان می‌کنید. گفتند ای عزیز او پدری دارد 


7۷ 
مر ره 


شَیخا کبیَافْخذ آحدتا که لا تک من امحسنین ۵ 


۶ 


پیرمرد بسیار کین سال. پس نگهدار یکی را از ما بجای او, ما تو را می‌بينيم احسان کننده. 


و و مه ها مور ی 
قال معاذاله ان ناخذ ( من وجدنا مَتعتا عنده نا 
گفت بخدا پناد که دستگیر کنیم مگر کسی را که يافتیم چیز خود را پیش او پس حتماً ما 
5 1 ره 1 ۱ 5 ۳ 1 7 11 
بی‌انصاف قرار گرفتيم. پس وقتی که مأیوس شدند 2 او تنها نشستند برای مشورت. گفت 


کبرهه ال تفلموا آوْآباکه مد َحْدُ عَیکُم نا شاه و من‌قیل ما 


بو رخ ناه آیا نمی‌دانید که پدر شما گرفت از شما عیهد خدا را و جلوتر 


و ۳ ق‌ تسف فد رم الارض حَت تن ك 1 ِ 9 
کوتأهی‌کردید در حق یوسف پس من هرگز تکان نمی‌خورم از اين ملک تا وقتی اجازه بدهد پدرم یا 


۳ 


7 9 تو وه نون 
کم اه لی و هخا کین«زجنوا ان آپیکم 


قضاوت کند خدا در حق من و او بهتر بن قضاوت کننده‌است. برگردید به سوی پدر تن 


اه مد وحن ی اه 
فتولوا یاباتاانْ اتك سَرّق و ما شهدنا الا با علفتا و 


پس بگویید ای پدر ما پسر تو دزدی کرد و ما چیزی را گفتیم که به آن اطلاع داشتیم و 
رم وه و ات و ره 0 ظر 0 َ 
ما کنّا للعْیب حفظین ۱ه4وستّل القَرَيّة الق کنا فیپا والعیرالی 
ما غیب را در ذهن و خیال نداریم. و بپرس از شهری که در آن بودیم. و از کاروانی که 

۵ و 
]رد 7 م ]اه رو مهف # ۲ 
اقلا فیها و انا لصدقتون 4۸9 


درآ ن آمده‌ايم وبدون‌شک‌ماء راست‌می‌گو بیم. 


خلاصة تفسیر 

گفتند (آقا) اگر او دزدی کرد پس (جای تعجب نیست زیرا) برادر او 
نیز (هم چنین) پیش از او دزدی کرده‌است ( که داستانش در تفسیر در منثور 
چنین آمده است که عمّه‌اش حضرت بوسف ی را پرورش می‌داد. وقتی 
که او هوشیار و بزرگتر شد حضرت یعقوب- خواست او را تحویل 
بگیرد؛ و او می خواست یوسف را پیش خود نگهدارد بنابر این او کمربندی 
از خود زیرلباسهای او بست و شایع کرد که کمربند من‌گم شده‌است. و همه 
را تفتيش کردند و این کمر بند از کمر او پدید امد و موافق با قانون آن 
شریعت» حضرت یوسف میا در قبضه عمّه‌اش باقی ماند تا این‌که عمّه‌اش 
وفات نمود آذگاه یوسف پیش پدرش حضرت یعقوب لیذ آمد و امکان 
دارد این صورت استرقاق نیز به رضایت یوسف 3 انجام گرفته باشد بنابر 
این در اینجا نیز برده قرار دادن شخص آزاد لازم نمی آیده اگر چه با تأْمّل در 
قراین و اخلاق یوسفی. برائت او از این فعل بطور قطع معلوم بود. اما چون 


بعارک الوا 0 اسلا 


برادران بر بنيامین خشم گرفته بودند» این سخن را در اینجا گفتند) پس 
پوسف (32) این سخن را ( که در آبنده می‌آید) در دل خود پوشیده 
نگهداشت و آن را در جلوی آنها اظهار ننمود؛ و (در دل) چنین گفت که 
شما (از حد این دزدی) بدتر هستید (زیرا از ما دو برادر در حقیقت عمل 
سرقت انجام نگرفت. و شما چنین حرکتی کردید که دیگران مال پنهان 
می‌کنند» شما مردم پنهان کردید. که مرا از پدر ربودید» و ظاهر است که 
آدم‌ربایی از دزدیدن مال جرم سنگین‌تری دارد) و آنچه شما (نسبت به این 
دو برادر) بیان می‌کنید (که ما دزد هستیم حقیقت) آن را خدا کاملاً می‌داند 
( که ما دزد نیستیم وقتی برادران دیدند که آنها بینامین را دستگیر کردند. و 
بر اومسلط شلاید از وی خوش امد گففید ای عزیر این (سامیی) بنلز 
بسیار سال خورده‌ای دارد (و اين را بسیار دوست می‌دارد» خدا می‌داند در 
اندوه فراق این چه وضعی بر سرش بیاید. و با ما این قدر محبّت ندارد) پس 
شما (کاری بکنید که) بجای او یکی را از ما پیش خود نگهدارید (و او را 
بردء خود قرار دهید) ما شما را شخص نیک منشی می‌بینیم (امیدواریم اين 
تقاضای ما را بپذیرید) یوسف (ع) گفت از این سخن (خلاف انصاف) 
خدا پناه دهد که ما بجز از کسی که چیز خود را پیش او گیر آوردیم کسی 
دیگر را دستگیر نموده» نگهداريم (اگر ما چنین بکنیم پس) در این صورت 
ما بسیار بی‌انصاف قلمداد می‌شویم (برده قرار دادن شخص آزاد و با او 
برخورد بردگی انجام دادن اگر چه به رضایت او هم باشد نیز حرام است) 
وقتی که آنها (با شنیدن جواب صریح) از پوسف (م) مأیوس شدند ( که 
بنيامین را به آنها پس نخواهند داد) پس (از آنجا) علیحده شده با هم 
مشورت نمودند ( که چه باید کرد سپس بیشترشان رأی دادند که 
مجبوریم» همه باید برگردیم. ولی) بزرگترشان گفت (شما که همه ری 
می‌دهید که همه برگردیم) آیا اطلاع دارید که پدرتان شما را.به خدا قسم 


الا ۰۹۳ سوره‌یوسف 
سس یر ی تیش و 


داده قول قطعی گرفتند ( که شما او را همراه با خود بیاورید. امّا اگر به خانه 
بر می‌گردید مجبور هستید. ولی همه نباید به وطن برگردیم زیرا مجالی 
بای چاره‌جویی باقی نمی‌ماند لذا حتی‌الامکان باید چاره جویی کرد) و 
پیش از این چقدر کوتاهی در حق یوسف کرده‌اید (که هر نوع برخوردی که 
با او کرده‌اید. حقوق والد محترم ضایع شده است. آیا آن خجالت گذشته 
مگر کم است که شرمندگی دیگری رویش اضافه کنیم) پس؛ من از اینجا 
تکان نمی خورم» تا وقتی که پدرم به من اجازه (برگشت را) ندهد و یا 
خداوند راه حلّی برای این مشکل پدید آورد» و بهترین راه حل پیدا کننده 
است (یعنی به گونه‌ای بنيامین آزاد گردد. الغرض یا من او را با خود می‌برم؛ 
و یا من فراخوانده می‌شوم؛ پس مرا گذاشته) شما پیش پدرتان بروید و 
(رفته) به او بگویید که ای پدر! پسر شما (بنيامین) دزدی کرده‌است (بنابر 
این دستگیر شده‌است) و ما چیزی را بیان می‌کنيم که (با مشاهده) برای ما 
معلوم گردید و ما (به هنگام تعهّد و قول دادن) حافظ سخنان غیب نبودیم 
(که او دزدی می‌کند» و اگر نه ما هرگز قول نمی‌دادیم) و (اگر به سخن ما 
ما (در آن وقت) در آن بودیم (هنگامی که مال مسروقه به‌دست امد) و از 
امل کاروان بپرس که ما در آن شریک شده (تا اینجا) آمده‌ایم (واضح 
خواهد شد و یا مردم کنعان و باشندگان دور و اطراف که برای گندم به مصر 
بزرگتر را در آنجا گذاشتند و خود آمده کل ماجرا را بیان نمودند.) 


معارف و مسایل ‏ . 
کی آ بات ماقبل از این آمده‌بود که در مصر در وسأیل برادر حقیقی 
حضرت یوسف نی بنيامین ظرف شاهی پنهان کرده‌شد و سپس با تدبیری از 


معارف القرآن ۹۴ اسلا 


آن وسایل بیرون آورده بر او جرم سرقت اثبات شد. 

در نخستین ايه از ایات فوق‌الذکر امده‌است که وقتی در جلوی 
برادران حضرت یوسف "1 از وسایل و اثاث بنيامین مال مسروقه به‌دست 
آمد گردید و از خجالتی چشمهای‌شان پایین آمد. چاپلوسی کرده گفتند 

ان ری فد ری ام له م فلا بع کر او موی کردناس تفای 
نیست. او برادری داشت او هم جلوتر» هم چنین دزدی کرده‌بود؛ منظورشان 
این بود که این برادر حقیقی ما نیست برادر سببی است. او برادر حقیقی 
داشت او هم دزدی کرده‌بود. 

پرادران حضرت یوسف لب در این وقت به‌خود حضرت یوسف 
تهمت سرقت زدند» که در آن به واقعه‌ای اشاره شده که در زمان کودکی 
حضرت یوسف اتفاق افتاده بود و در آن عیناً همچنین که در اینجا بر 
بنيامین تهمت سرقت وارد شده‌است: در آن وقت بر حضرت پوسف در 
عالم بی خبری هم چنین تدبیری به کار برده شده بود. و همه پرادران از آن 
آ گهی داشتند که حضرت یوسف 4 از آن تهمت کاملاً مبزا بود ولی اکنون 
در اثر خشم بر بنيامین آن واقعه را دزدی به حساب آورده تهمت آن را بر 
برادرش یوسف ی وارد نمودند. 

آن چه واقعه‌ای بو در این‌باره روایات مختلفی وجود دارد. ابن کثیر 
و ی ی 
از تولد حضرت پوسف 1 تفای سار کهی بشافست تفش وین 
تولد او سبب مرگ مادرش قرار گرفت؛ یوسف و برادرش بدون مادر باقی 
ماندند. تربیت و حضانت آنها در خانه عمَدُ ایشان انجام گرفت. خداوند در 
وجود حضرت یوسف "ی از کودکی چذان وضعیتی گذاشته بود که هر 
کسی او را می‌دید. فوق‌العاده به او محبّت می‌ورزید. عمه‌اش نیز هم چنین 
شد که تحمّل نمی‌کرد گاهی یوسف از چشم و نظرش پنهان بماند» و از 


(ط ۹۵ سوره یوسف 


طرف دیگر وضع پدر بزرگوارش حضرت یعقوب نیز این چنین بود» ولی در 
اثر این‌که بسیار بچه و کودک بود نیاز داشت که تحت تربیت زنی قرار بگیرد. 
سای آ ینب عکهاشن سی دوشتت: ا کتون که او فایل فل رکشل ستضی رمق 
بعقوبءعٍْ خواست او را پیش خود نگهدارد؛ وقتی که به عمّه‌اش این را 
درمیان گذاشت او امتناع ورزیده باز با اصرار شدید حضرت یعقوب لا 
مجبور شد. حضرت یوسف یه را به پدرش تحویل بدهد ولی برای 
برگردانیدن او تدبیری به کار برد که در نزد عمّه‌اش کمربندی بود که از طرف 
حضرت اسحق به او رسیده بود» و قیمت و ارزش زیادی داشت. عمّه‌اش به 
صورت پنهانی آن را در زیر لباسهای یوسف بر کمرش بست. و پس از رفتن 
حضرت یوسف شایع کرد که کمربند من گم شده است سپ سپس بازرسی شد 
آن را نرد یوسف پیدا کردند. 

مطابق قانون شرع یعقوبی عمّه‌اش حقدار شد که یوسف را مملوک 
خویش قرار داده نزد خود نگهدارد؛ وقتی که حضرت یعقوب ی این 
وضعیت را دید که طبق حکم شرعی عمّه مالک یوسف شده ست؛ او را به 
قفذاشن تخویار دافو وتا مات که عخداش زین بود یوس تست رشت او 
باقی ماند. این بود آن واقعه‌ای که بر حضرت بوسف لو تهمت سرقت زده 
شبد: و سپس بر هر شخصی حقیقت آن روشن شده بوده که 
حضرت یوسف ی از هر گونه شائبهُ دزدی پا کدامن می‌باشد. محیّت عمه 
دام ایرد تدنیز را کسترالیله و برادران نیز به این حقیقت آگهی داشتند لذا 
مناسب نبود که به او تهمت سرقت را بزنند» ولی این هم یکی از حلقه زنجیر 
تجاوز و تعلّی برادران بود که نسبت به حضرت یوسف "4 روا می‌داشتند. 

«فأمرّها ُوشف ق تفسه و 4 ها هم یعنی حضرت یوسف با شنیدن 
این سخن از برادران آن را در دل خود پنهان نگهداشت که هنوز ایشان در 
بت و هن که وا رید سر قت وز خی تا یه وین کات ام 


معارف القرآن و ۲۹۶ اسلا 


راز بر برادرانش ظاهر گردد که یوسف له این سخن آنها را شنیده و از آن 
متأر گردیده است. 

«قال نم َر مُکانا واه عم با تَصفُون» حضرت پوسف لو 2و (در دل 
خود) گفت که شما در وضع و درجه بدتری قرار دارید که بر برادر خود 
دیده و دانسته به دروغٌ تهمت سرقت می‌زنید» و فرمود که خدا بهتر می‌داند 
که آنچه شما می‌گویید صحیح است و يا اشتباه نخستین جمله در دل گفته 
شد و ممکن است جمله دوم را در پاسخ ؛ به پرادران علناً گفته باشد. 

«قالوا ما زیر ان له له با میا کبیرا مخ أَحَدا کانه نت من ایبین» 
وقتی که برادران حضرت بوسف نی دیدند که سخن به درد نمی خورد؛ و 
بجز از گذاشتن بنيامین در اینجا چاره‌ای دیگر هم نیست برای دل خوش 
۱ ۱ با و 
است (نمی تواند فراق او را تحمّل نماید) لذا شما در عوض او یکی از ما 
۱ ۱ 19 
تو را بسیار احسان کننده می‌بینیم یا این‌که شما قبلاً هم بر ما احسان 
کر ده‌اید. 

«قال معاذاله آن تخد ال من وجدنا متعنا عند؛ ناذا مرن 
حضرت یوسف ی در پاسخ به تقاضای برادران طبق قانون گفت که این در 
اختیار من نیست که هر کسی را که بخواهم دستگیر کنم بلکه کسی را 
دستگیر می‌کنم که مال مسروقه از او بریافت شده‌است و اگر جز او کسی 
دیگر را دستگیر کنم پس موافق به فتوای و فیصله شما از جمع ظالمان قرار 
می‌گیرم. زیرا شما گفتید هر کسی که مال مسروقه از او یافت شود او جزای 
ان آلفت: 

«فل انتیعَُواً مه خَلصُوا نجّا» یعنی وقتی که برادران یوسف از آزادی 
بنيامین مأأیوس گشتند برای شور و تبادل نظر در یک گوش گرد هم جمع 


الا #۳۹۷ و هنوت 


شدنل: 

«قال کبیرهم» برادر بزرگترشان گفت: آیا نمی‌دانید که پدرتان برای 
واپس بردن بنيامین چه عهد و پیمان پخته از شما گرفت. و نیز این‌که شما 
پیش از این دربارة یوسف کوتاهی نمودید. بنابر این از سرزمین مصر بیرون 
نمی‌روم تا وقتی که پدرم اجازه برگشتن را به من ندهد يا این‌که خداوند به 
وسیلة وحی برای بیرون رفتنم دستوری صادر نفرماید و خداوند بهترین 
دستور دهنلده است. 

این برادر بزرگتر که گفتارش در اینجا نقل گردید بعضی گفته‌اند که 
«یهودا» بود و او اگر چه از نظر سن از همه بزرگتر نبود اما در علم و فضل از 
همه بزرگتر بود» و بعضی از مفشرین فرموده‌اند که او «روییل» بود که از نظر 
عمر از همه بزرگتر بود» و او در باره عدم قتل حضرت یوسف ی نظر داده 
بود؛ و بعضی فرموده‌اند که این برادر بزرگتر «شمعون» است که از روی جاه 
و مقام از همه بزرگتر پنداشته می‌شد. 

«اجعو ال یمه یعنی برادر بزرگتر گفت. من در اینجا می‌مانم: شما 
هی ام تیاه هوک کم ور مگ دنا ما 
می‌گوييم مشاهد؛ خود ماست که مال مسروقه از وسایل او در حضور ما 

«و ماک لیب حَفظین» یعنی آنچه ما به تو تعهّد دادیم که بنيامین را با 
خود برمی‌گردانيم این تعهّد به اعتبار احوال ظاهری بود از غیب ما خبر 
نداشتیم که او دزدی کرده دستگیر می‌شود. و مجبور می‌شویم. و نیز 
می‌تواند معنای این جمله چنین باشد که ما برادرمان بنيامین را کاملا 
نگهداری کردیم که چنین کاری از او سر نزند که در اثر آن او در مشقت قرار 
گیرد؛ ولی این سعی و کوشش ما در حدّ احوال ظاهری می‌توانست انجام 
گیرد؛ و ما نمی‌دانستیم در غیاب و ناآگاهی مااو به چنین کاری دست 


ظ 
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می‌زند. 

چون برادران یوسف قبلاً یک بار پدر خود را فریب داده بودند و 
نخواهد کرد لذا برای مزید تا کید گفتند اگر شما بر اي نگفته ما یقین نمی‌کنی 
از امالی آن شهر تحقیق نمایید که ما در آن بودیم یعنی شهر مصر و از 
رانا یی کید که فتاه انعم بر کم بر کهان آمت انا وه 
حضرت یوسف اینقدر برخورد بی‌رحمی را با پدر جایز شمرد. که از 
اوضاع و احوال خود او را اطلاع نداد؛ و سپس برادر کوچک را نیز پیش 
خود نگهداشت. و برادران چندین بار به مصر آمدند امّا راز خود را بر آنها 
مظهری چنین داده است. 

رنه حمل ذلك بأمراثه لزید نی بلاء یَغْقوب» یعنی حضرت بوسف "با 
تمام این کارها را به دستور خداوند انجام داد. هدف تکمیل امتحان حضرت 


یعقوب بود. 


احکام و مسایل 
«و ما دنا ۷ ما علفتا» از این ثابت شده که هرگاه انسانی با کسی 
معاهده‌ای می‌نماید آن محمول بر امور ظاهری است. و شامل آن چیزهایی 
نمی‌باشد که در علم کسی دیست» وعده‌ای که پرادران یوسف 2 حهت 
با کقا ارف اس باس نم قوب داوم ردنت سای که اور 
اختیاری خود آنها بوده و این معامله که بر بنيامین تهمت سرقت وارد شد و 
او تک کردیل وبازداشتت شد. هیچ تأًثیری بر معاهده شتا 


الا 4*۹۹ ار 


مسئله دوم که از این آیه در تفسیر قرطبی استخراج گردیده است این 
است که از این جمله ثابت می‌شود که مدار شهادت بر علم است اگر چه آن 
به هر نحوی به‌دست بیاید می‌توان موافق با آن شهادت داد بنابر این 
همانطوری که با مشاهده به چشم می‌توان بر واقعه‌ای شهادت داد هم با 
شنیدن آن از شخص قه و معتمد علیه نیز می‌توان شهادت داد. به شرطی که 
اص واقعه را پنهان نکتت نلکه بیان تماید که واقعه.را شخضا ندجده اسنت 
بلکه آن را از فلان شخص ثقه و معتمد شنیده‌است. بنابر این اصل: فقهای 
مالکیه گواهی کور را جایز قرار داده‌اند. 

مستقله ان بات مد کرو این یر تانته کید کهاک کش ایو ی و 
راستی باشد ولی موقعیت چنان باشد که احتمال می‌رود بینندگان آذ را 
ناحق یا گناه پندارند او باید این سوء تفاهم را برطرف نماید تا بینندگان به 
گناه بدگمانی مبتلا نگردند. چنان‌که در این واقعه بنيامین» بنابر واقعةٌ قبلی ۱ 
حضرت یوسف :ی موقع تهمت و شبهه پدید آمده بوده لذا برای تبرثه 
خویش گواهی اهل مصر و کاروان را تقدیم داشتند. 

رسول خدایِقةٍ نیز بنابر عمل خویش آن را تأبید نمود چناد‌که وقتی 
آن حضرت یه همراه با امالمومنین صفیه از مسجد به کوچه‌ای تشریف 
بردند ازآن طرف دو نفر می آمدند آن حضرت ی از دور به آنها فرمود که این 
مزا امه مس جی اف قوش عرش کرو زا رسول الزشگر 
در عخق شما کسی می تواند بدگمانی داشته باشد فرمودند؛ آری شیطان دز 
رگ و ريشه انسانی نفوذ می‌کند» امکان دارد در قلب کسی ایراد شبهه 
۳ 


۱- بخاری و مستم. 


گفت چیزی نیست. ساخته است نقس شما سخنی, اکنون صبر بهتر است. شاید خداوند 


9 ک س 1 مر ور بر ی 
آن یاتیی مهم‌جمیقا م_ انه هو العلم ا کم (40۳ تولی عنم و قال 


7 


پیاورد پیش من همه را. اوست خبردار با حکمت. و برگشت از آنها و 


ی واننضت عَیتاهٌ من الحژن هر کظم" 4۸7 


های افسوس بر یوسف. و سفید شدند چشمهای او از غم. پس او آن را فرو خورد. 


2 و و ۳ 2 
قالوا تالله توا تذکه بُوشت حت تکون خرضا أو تکون من 


گفتند قسم به خدا تو دست بردار نیستی از یاد یوسف تا گداخته شوی یا باشی 


مرده. گفت من ابراز ۳ و و غمم ِ" پیش خدا و "۳ از جانب خدا آنچه 


لا تعغلمون )یی اذهتوا ق و رز 


عم [ شما نمی‌دانید. ای پسرانم بروید و تلاش کنید یوسف و برادر او را و نا آمید نشوید 


من رَوْح اله ان لا بیش من رح انه الا الوم الکنفرون 4۸۷ 


از فیض خدا بدون شک ناامید نمی‌شود از فیض خدا مگر کسانی که کافر هستند. 


یعقوب (عِیّ در باره یوسف ی از همه. سلب اطمینان کرده بود. لذا 
بر گذشته مقایسه نموده) فرمود ( که بنيامین به خاطر دزدی دستگیر 
نشده‌است) بلکه شما در دل خود سازشی کرده‌اید پس (خیلی خوب. مثل 
گذشته) صبر خواهم کرد که در آن از شکایت نامی نخواهد برد (من) از 
خداوند امیدوارم که همه را (یعنی یوسف. بنيامین و برادر بزرگترشان را که 


اس رالد سوره یوسف 


اکنون در مصر مانده‌اند هر سه تارا) به من برساند (زیرا) او (از حقیقت حال) 
کاملاً واقف است (بنابر این او از همه با خبر است که کجا و در چه وضعیتی 
هستند و او) دارای حکمت زیادی است (هرگاه بخواهد ملاقات دهد 
هزاران اسباب و تدابیر به کار می‌گیرد) و (اين جواب را داده در اثر این‌که از 
آنها رنجیده خاطر بود) از آنها به سوی دیگر روی آورد و (در اثر این‌که از 
این غم غم کهنه تازه شد به یاد یوسف افتاد و) گفت: های یوسف متأشفم 
و از غم (به گریه افتاد و) چشمهایش سفید شدند (زیرا در اثر کثرت گریه 
سیاهی چشمها کم می‌گردد. و چشمها بی‌رونق و یا کاملاً بی‌نور می‌شوند) 
و او (در اثر غم در دل خود) گداخته می‌شد (زیرا هرگاه همراه با شدت غم 
و اندوه شلات ضبط باشد آنجنان که شأن صابران است. پس کیفیت رو 
خوردن خشم پدید می‌آید) پسران گفتند بخدا (معلوم می‌شود) تو برای 
هميشه در یاد یوسف قرار می‌گیری تا این‌که گداخته شده جان به لب باشی 
با که کاماا پف یش آز او هه انل وه برد توت( )رد 
(شما چه کاری با گریهُ من دارید) من رنج و اندوهم را فقط پیش خدا شکوه 
می‌کنم (به شما که چیزی نمی‌گویم) امور خداوند را آنقدر که من می‌دانم 
شما نمی‌دانید (مراد از امور یا لطف و کرم و رحمت کامل تر است و يا مراد 
الهام است. رسیدن همه اینها چه مستقیم باشد و یا به واسطه خواب یوسف 
که هنوز تعبیرش در خارج تحتّق نیافته بوده و وقوع آن حتمی است) ای 
پسرانم (اظهار غم فقط با خداست. مسیّب‌الاسباب اوست. ولی تدبیر 
ظاهری را شما هم به کار گیرید که یک بار دیگر مجددا) بروید و یوسف و 
برادرش را جستجو کنید (یعنی جستجو کنید که شاید سراغی از یوسف 
به‌دست آید و بنيامین آزاد گردد) و از رحمت خدا نا امید نباشید و کسانی 
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معارف و مسایل 

از کتک تیا موی دی مت ان کشت فرادرانیی یه و 
حضرت یعقوب را در جریان امر قرار دادند. و خواستند او را قانع کنند که 
کی ماکان مازلا ای خن دار 
بنيامین اموال مسروقه گرفته شد و به این جرم دستگیر و بازداشت شده‌است. 

چون برای یعقوب ی دروغ آنها در بارهٌ حضرت یوسف یه از قبل 
ثابت شده بود لذا این بار يقین نکرد که آنها فی‌الواقع دروغ نمی‌گویند بنابر 
این بار دوم نیز کلماتی را بسه زبان آورد که به هینگام گم شدن 
بر ایو سا فرموه فیح که ول شوت لک ایک اما نضر یل 
یعنی آنچه شما می‌گویید درست و صحیح نمی‌باشد بلکه خود شما آن را 

قرطبی از این چنین نتیجه گیری نموده است که آنچه مجتهد به 
اجتهادش بگوید امکان دارد اشتباه باشد حتّی اگر پیغمبر هم چیزی به 
اجتهادش بگوید می تواند در آغاز اشتباه پاشد چنان‌که در این‌باره پیش آمد 
که کفا زر وانس تا تشر ان را دروغ فرار داد اما خحصو صبت انبیا لا این است 
که سدایی ل وت تاه هلان داده سرت تلو از انس تن 
گردانیده می‌شوند» و سرانجام حق را در می بابند. 

ِِ ات کر ی یمقوب ۹ ِ 
سرقت جعلی نشان داده شده بنيامین د دستگیر شد که در آینده بهتر واضح 
خواهد شد. از جمله آینده همین آیه نیز می‌تواند به این اشاره‌ای باشد که 
فرمود: «عتی ال آن یی بهم بمیقا» یعنی امید است که به زودی خداوند 
همه را پیش من بیاورد. 


۹« ۰۰.۳« سوره‌پوسف 


خلاصه آین‌که حضرت یعقوب 3 در اين مرحله سخن پسران را 
قبول نکرده حاصل آن این‌که در حقیقت دزدی صورت نگرفته» و بنيامین به 
جرم سرقت بازداشت نشده است. واقعه چیز دیگری است. این امر در جای 
خود درست بود؛ ولی آنچه پسران موافق آگاهی خود گفتند آن نیز اشتاه 
۵ 
حضرت یعقوب پس از این دومین صدمه در این باره بجای گفتگو با فرزندان 
به بارگاه پروردگارش فریاد کشید که بر من نسبت به یوسف رنج و اندوه 
شدیدی وارد شده‌است و در این رنج و اندوه آنچنان گریه زیادی کرد که در 
اور کفوت کر ونیا زرا از میت دا ده قو شم سل اد تا ار 
تن تضهن 

امام‌التفسیر مقاتل فرموده است که این کیفیّت برای حضرت 
بعقوب1 تا شش سال ادامه داشت که تقریباً بینایی را از دست داد. «ْهو 
کظم» یعنی سپس او خاموش ماند. و درد خود را پیش کسی اظهار نمی‌کرد 
«کظیٌ» از کظم مأخوذ است که به معنای بند شدن و برگشتن می آید منظور 
این‌که دل او از غم و اندوه لبریز شد و زبانش بند گردید و نتوانست درد خود 
را با کسی درمیان بگذارد. 

بنابر این کظم به معنی فرو خوردن خشم می‌آید که باوجود لبریز 
شدن دل از خشم و اندوه از دست و زبان چنان چیزی برنیاید که مقتضای 
خشم باشد. در حدیثی آمده است «و من یکظم الْعیظٌ یج ال» یعنی هر 
کسی که خشم خود را فرو بخورد خداوند به اجر بزرگی او خواهد داد. 

در حدیثی دیگر آمده است که خداوند در روز محشر چنین کسانی را 
در مجمع عموم آورده نعمتهای جنّت را در اختیار آنان قرار می‌دهد که 
کدام یک را می‌خواهند بردارند امام ابن جریر در اینجا حدیثی نقل 
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فرموده‌است که تلقین به خواندن «ان ول الیه رَاجُون» از خصوصیات این 
امّت می‌باشد و این کلمه در نجات انسان از مشقت؛ رنج و غم بسیار موثر 
است. خصوصیّت انّت محتدی از اینجا معلوم می‌شود که به هنگام این 
9( توت ضای اب کنات عل بوتت/ 
فرمود. 

بیهقی در «شعب الایمان» نیز این حدیث را به روایت حضرت آبن 
عبّاس نقل فرموده‌است. 


چرا حضرت یعقوب ی باحضرت بوسف ای محبّت فوق‌العاده‌ای داشست؟ 
در ای نجا 
حضرت بوسف ی و از گم شدن او آنقدر تحت تا ثیر قرار گرفتن که در تمام 
عمر از مفارقت او که بنابه بعضی روایات چهل و بنابه بعضی روایات دیگر 
هشتاد سال گفته شد. پیاپی گریه کرد تا این‌که بینایی را از دست داد به ظاهر 


یت فوو‌العاده حضرت یعقوب 3 با 


شایان شأّن پیامبرانه او نبوده که با فرزندان چنین محبّت بورزند در صورتی 
که قرآن کریم اولاد را فتنه قرار داده‌است. 

چنان‌که در یه ۱۵ از سور تغاین می‌فرماید: «غ) مراکم و آزلادکم 
فثت* یعنی مال و اولاد شما فتنه و آزمايش هستند و شأن انبیاعل را قرآن 
چنین بیان فرموده که در یه ۴۶ سوره «ص» آمده است «لن َخَضم ال 
ذکُری‌الدٌار» یعنی ما انبیالطلاً را به صفت خاصی مخصوص کرده‌ايم و آن 
است یاد دار آخرت. مالک بن دینار معنای آن را چنین بیان فرموده است که: 
ما محبّت دنیا را از قلوب آنها برداشتیم و تنها به محبّت آخرت دلهای‌شان 
را آباد گردانیدیم. و مدف آنان از گرفتن و رها ساختن چیزی فقط آخرت 
ال 

با توجّه به بیان فوق این شبهه با قوّت در جلو قرار می‌گیرد که پس 


الط ۳۵ رت 
پچپآچپىأثح«أثسسسس ارس 


محبّت فوق‌العاد؛ حضرت یعقوب 1 با فرزندانش چگونه صحیح 
می‌باشد. حضرت قاضی ثناءالّه پانی پتی ی در تفسیر مظهری ضمن ذ کر 
شبهة فوق از حضرت مجدّد الف ثانی تحقیق خاصی نقل فرموده است. 
خحلاصه آن از این قرار است. که بدون شک محبّت دنیا و متاع دنیا مسذموم 
است. نصوص بی‌شماری از قرآن و حدیث بر این گواه می‌باشد اما آانچه از 
اشیای دنیا متعلق به آخرت باشد» محیّت با آنها در حقیقت محبّت با اخرت 
است. کمالات حضرت یوسف ای تنها به حسن صورت او نبودند بلکه 
پیشتر به عفّت پیامبرانه و حسن سیرت او متعلّق بودنده پس با توجّه به اين 
مجموعه محبّت با او محبّت به دنیا به حساب نیامد بلکه در حقیقت محیّت 
با او محبّت با آخرت بود.نتهی 

در اینجا این امر نیز قابل توجّه است که اگر چه این محبّت» محیّت 
دنیوی نبود ولی در آن بعدی از محبّت دنیا نیز وجود داشت. و از این جهت 
پرای حضرت یعقوب من وسیلٌ ابتلا و آزمایشی قرار گرفت. مجبور شد 
مشعّت ناقابل برداشت مفارقت چهل سال را تحمّل نماید. اجزای این واقعه 
از اول تا آخر بر این مدّعی گواه هستند که از طرف خداوند صورتهایی به 
وقوع پیوست که این صد مه روز به روز طولانی تر شد. و اگرنه در آغاز واقعه 
با توجّه به شدّت محبّت امکان نداشت پدر با شنیدن سخن پسران خاموش 
شده در خانه بنشیند بلکه به حادثه رسیده در تفتیش و تلاش قرار 
می‌گرفت: و سراغی به دست می‌آورد؛ ولی از طرف خداوند صورتهایی 
اتفاق افتاد که در آن حین به این فکر خیالی نیامد» سپس حضرت یوسف نی 
به وسیلهٌ وحی جلوگیری شد که از وضعیت خویش پدرش را در جریان 
بگذارد. حتی بعد از این‌که بر اقتدار و حکومت مصر دست یافت باز هم 
چنین قدمی برنداشت علاوه بر این وقایع صبر آزماتر این‌که برادران گاه گاه 
به مصر رفت و آمد کردند در آن زمان هم نه برادران را از خود اطلاعی داد و 
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نه به پدر خبری فرستاد؛ بلکه برادر دیگر خود را هم با تدبیری پیش خود 
نگهداشته صدمهٌ پدر را دو برایر قرار داد. همه این امو از پیغمبر برگزیده‌ای 
مانند حضرت یوسفءْ امکان نداشت به وقوع پیوندند مگر این که از 
جانب خدا به وسیله وحی به او ماموریت نرسیده باشد. 

بنابر این قرطبی و مفشرین دیگر همه این امور را تلقین وحی از جانب 
خداوند برای حضرت یوسف یا قرار داده‌اند. و در ارشاد قرآنی «کذلك 
کدنا وشف» نیز به این‌سوی اشاره‌ای وجود دارد . والّه سبحانه و تعالی اعلم. 

«قالواً تاره 2 تذکرٌ یُوسّف» یعنی پسران با مشاهد؛ این غم و اندوه 
شدید پدر و صبر جمیل او گفتند که به خدا سوگند که تو هميشه یوسف را 
یاد می‌کنی تا این‌که مبتلا به مرضی شده از بین بروی (سرانجام هر صدمه و 

غم انتهایی دارد. و به مرور زمان مردم آن را فراموش می‌کند. ولی شما با این 

مت طولائی هنوز در همان روز اول هستید و غم شما هنوز تازه است. 

حضرت یعقوب ی با شنیدن این‌گفتار پسران فرمود «فاَشکوأبقی و 
خرن ای الّه» » یعنی؛ من فریاد و رنج و اندوهم را با شما با کسی دیگر درمیان 
نمی‌گذارم بلکه آن را به بارگاه خداوند ذوالجلال در میان می‌گذارم بنابر 
این مرا به حال خودم رها کنید. و نیز فرمود که این فریاد من به هدر نخواهد 
رفت. و من از طرف خدا چیزهایی را می‌دانم که شما نمی‌دانید. یعنی 
اس ده انیس مه نها مات اه اد 

ری دبا نتَحَسَسَواً من بوشف و آخه» یعنی ای پسرآن من بروید 
یوسف و برادرش را تلاش کنید» و از رحمت خداوندی مأْیوس نباشید؛ 
زیرا بجز کمّار کسی ی 

حضرت یعقوب 4 پس از این مذت طولانی به پسرانش فرمود که 
بروید یوسف تلاش کنید. و از رسیدن به آنها مأّیوس نباشید 
قبل از این‌گاهی چنین دستور نداده بود» همه این امور تابع تقدیر الهی بودند 


اما 5۳۰۷ سوره یوسف 
صرصپصپرپصسصسصسصسصسصسصرسصسصسصسصسصرررررر////// ۳ 


پیش از اين» ملاقات با او مقر نبود بنابر این چنین کاری انجام داده نشد. 
اکنون وقت ملاقات رسیده بود لذا خداوند تدابیر مناسب به آن در دل الا 
فرمود. و تلاش هر دو را به مصر نشان داد که در حق بنيامین معلوم و 
مشخص بود ولی به ظاهر تلاش یوسف در مصر هیچ ارتباطی نداشت. اما 
خداوند وقتی به انجام کاری اراده پفرماید مناسب با آن اسباب و وسایل را 
فراهم می‌نماید بنابر این در این مرحله جهت تلاش و جستجو پسرانش را 
به رفتن به مصر هدایت فرمود. 

بعضی فرموده‌اند که حضرت یعقوب :یه از نخستین برخورد عزیز 
مصر که سرمایة آنها را در اسباب آنها برگردانید به فکر افتاد که این عسزیز 


احکام و مسایل 

امام قرطبی فرموده است: از واقعه حضرت یعقوب لد ثابت گردید 
که بر هر مسلمان واجب است که هرگاه بر او مصیبت و مشمّتی در جانء» مال 
و یا اولاد وارد گردد آن را صبر جمیل و رضا به قضای خداوند معالجه و 
مداوا نماید. و به حضرت یعقوب لثٍْ و انبیای دیگر تأسی بجوید. 

حضرت حسن بصری ط فرموده است: «از هر جرعه‌ای که انسان 
پنوشد دو جرعه به پیش خداوند محبوب‌تر است؛ یکی جرعه صبر بر 
مصیبت دوم فرو بردن خشم». 

در حدیفی بسه روایت حضرت اسوهریره آمسدده است کسه 
آن‌حضرت 3 فرمود:«من بت[ یضبرٌّ» هرکسی مصیبت خویش را پیش همه 
وه ات اس ت کنو اسر 

و 
حضرت یعقوب ٍ ثواب شهدا را عنایت فرموده‌است. و در این امّت هم 
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بعقوب لد تا وا ان فرمدست که در بضی از یات آمده اس که 
نی وی 7 ی عقوب اج یه داشت نسماز تهجّد می‌خواند؛ 
ی و و و وس 
وه او به ری توت ۳ لا برگشته | 
افتاد. خداوند به فرشتگان فرمود: که بنگرید این بنده مقبول و محبوب من 
در میان خطاب و عرض و معروض با من به سوی غیر من متوجه می‌شود؛ 
قسم به عرّت و جلالم هر دو چشم او را برمی اورم که به سوی غیر من به 
آنها توجّه نموده‌است و او را که به سوی او توجّه نموده تا مذتی طولانی از 
او جدا خواهم کرد. 

بسنابر این در صحیح بخاری حدیثی به روایت حضرت 
عایشه‌رضی الْعنها آمده است که او از آن حضرت 3 سوّال کرد که التفات 
در نماز چطور | ست؟ فرمود: «شیطان به وسیلهً آن نماز بنده را می‌رباید). 
العتاد باه تانب تفای 


۳ رام م2 رز ۶ 

پس‌وقتی وارد شدند بر او گفتند ای‌عز بز بوماوخاندان ما سختی ۷ 
ارم ۵ ام مه 4 3 1 0 ط 2 

ببضعةمَجَة فاوف تا اک ق علنتا ن ابله 

سرمایه‌ای ناقص. پس کامل بده به ما جیره و صدقه بده به ماء بدون شک خداند 


جریا لصَوَتین «)قال هل عَمت ما عم بیوشت و آخیه 


پاداش می‌دهد به صدقه دهندگان. گفت خبر دارید که چه کار کردید با بوسف و برادرش 


لا ۹« و 
بح سس سس تا ی را سم 


ِ 
۵ عم 1 ریم 


1 و 

اد اج ون (#۸0قالرا ی لانت وف قال آنا بت و هد 
وقتی که فهم نداشتید. گفتند ایا به راستی تویی یوسف گفت منم و این 
نی قذ مه اة عَ له تن یی و تضمه تا اه لا بضیغ جر 
برادر من است خداوند احسانکرد برماء البته هر کس بترسد و صبر کند. پس الته ضایع نمی‌کند حق 


سین «-+0فَالو تال لقَد رال علیتاو ان کنّا حَطنن 4٩۱‏ 


نیکوکاران را گفتند قسم به‌خدا البته پسند کرد تو را خداوند از ماء و ما بوديم خطا کار. 


ال لا تفریب عَلیکم الوم عفر اه لک و هو أَزحم امین 69 


گفت ملامتی نیست بر شما امروز بیامرزد خداوند شما را و او از همه مهربان تراست 


پس وقتی که (موافق دستور حضرت یعقوب ی که به آنها گفته بود 
که «فتحََسُواً ین بُوشّْف و آخیه» عازم مصر شدنده زیرا بنيامین را در مصر 
گذاشته بودند. شاید در این فکر بوده باشند که اد کسی که نشانی‌اش 
مشخّص است. نخست برای آوردن (و باید تدبیری بکار گرفت. که او را از 
پادشاه خواهش کنیم» سپس به سراغ یوسف برویم. خلاصه به مصر 
رسیدند و وقتی که) به بارگاه وسف (که او را عزیز مصر پنداشتند) رسیدند 
(و به گندم هم نیاز داشتند. پس به تدبیر بهانة گندم خواستند پیش عزیز 
پروند. و در ضمن خرید گندم به او خوش آمد بگوینده هرگاه دیدند که 
طبیعت او ملایم شد تقاضای آزادی بنيامین را تقدیم دارند. لذا نخست 
جهت خرید گندم صحبت کردند و) گفتند؛ »ای عزین بر ما و خاندان ما (در 
اثر قحط زدگی) مشمّت سنگینی وارد شده است و (چون تنگدستی ما را 
تحت فشار قرار داده است. بنابر این جهت خرید گندم سرمایه‌ای هم میشر 
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نشده‌است) ما سرمایةٌ بسیار ناقصی آورده‌ايم. پس شما (از نقص آن چشم 
پوشی نموده) جیره کامل عنایت فرما (و به سبب نقص سرمایه در مقدار 
گندم کم نفرما) و (ما هیچ‌گو نه استحقاقی نداریم) به ما صدقه (قرار داده) 
بده بدون شک خداوند به صدقه دهندگان (چه فی‌الواقعم صدقه دهند و یا 
سهولت مراعات نمایند که آن نوعی از صدقه می‌باشد) جرا (ی خیر) 
می‌دهد (اگر مومن‌باشد هم در آخرت و هم در دنیا). یوسف (مثْ وقتی این 
کلمات راس‌بشتی .اما زا خماه تا تیا او‌نهوی اشار خواروت 
خود را آشکار نماید و هیچ جای تعجٌب نیست که با نور قلب دریابد که 
اکنون می‌خواهند؛ تجسس نمایند. و این منکشف گردد که اکنون زمان 
مفارقت به پایان رسیده است پس به صورت تمهید معرفی) فرمود 
(بگویید) آن را یاد دارید که با یوسف و برادر او چه (برخوردی) کردید 
وقتی که زمان جهالت شما بود (و به فکر خوب و بد نبودید با شنیدن این 
نخست حیران شدند که عزیز با داستان یوسف چه ارتباطی دارد و از طرف 
دیگر در آغاز زمان خواب احتمال غالب این بود که شاید یوسف به چنان 
مقامی برسد که همه پیش او سرخم کنیم؛ بنابر این از کلام او در شبهه قرار 
گرفتند و به انديشه فرو رفتند و تا حی او را شناختند و جهت تحقیق 
پیشتر) گفتند آیا فی‌الواقع یوسف تو هستی! او فرمود (آری) من یوسف 
هستم و این (بنيامین) برادر (حقیقی) من است (و این را بدین خاطر اضافه 
نمود که برای یوسف بودن او تا کید بیشتری باشد» و یا برای پیروزی آنها در 
تجشس پشارتی باشد که آن کسی که شما برای به‌دست آوردن سراغش به 
راه افتاده‌اید» ما هر دو یک جا هستیم) خداوند بر ما احسان فرموده است 
(که نخست برای ما هر دو نفر توفیق صبر و تقوا عنایت فرمود» سپس به 
برکت آن مشقت ما را به راحتی و افتراق ما را به اجتماع و قلّت مال و جاه را 
به کثرت مال و جاه مبدّل ساخت) هر آیینه هر کسی از گناهان تقوا گزیند و 


۳۱۱« ی 
مه سح یی ۱ میس 


(بر مصایب) صبر نماید خداوند اجر چنین نیکوکاران را ضایع نخواهد 
کرد آنها (تمام داستانها را به یاد آورده پشیمان شدنده و به صورت معذرت 
خواهی) گفتند که بخداء بدون شک تو را خداوند بر مابرتری عنایت 
فرموده است (و تو شایسته آن هم بودی) و (آنچه ما کردیم) بدون شک ما 
(در آن) خطاکار بودیم (للّه ما را ببخش) یوسف (مْ) فرمود؛ نیست بر 
شما (از طرف من) امروز هیچ ملامتی (اندوهگین نباشید قلب من پاک و 
صاف شد) خداوند کوتاهی شما را پیامرزد؛ و او از همه مهربانها مهربان تر 
است (کوتاهی توبه کنندگان را می‌بخشد. از این دعا نیز مفهوم گردید که من 
شما را بخشیدم.) 


معارف و مسایل 

باقی داستان حضرت یوسف و برادران؛ در آبات فوق‌الذکر آمده 
است. که پدر بزرگوارشان حضرت یعقوب لیا به آنها دستور داد که بروید 
از پوسف و برادرش سراغی بگیرید پس آنها بار سوم عازم مصر شدند» 
زیرا بودن بنيامین در آنجا مشخص بود نخستین کوشش آنها جهت آزادی 
او بود و وجود حضرت یوسف:4 اگر چه در مصر مشخص نبود ولی 
هرگاه کاری فرا پرسد. نا گاهانه تدابیر انسان برای آن درست از آب در 
می‌آبد چنان‌که در حدیثی آمده است که وقتی خداوند کار را اراده بفرماید 
اسباب آن را خود بخود فراهم می‌کند بنابر این جهت سراغ‌گیری یوسف 
هم عزیمت به سوی مصر مناسب بود. و نیاز به گندم هم داشتند. و نیز برای 
ملاقات عزیزء خرید گندم بهانه‌ای بود تا بتوانند جهت ازادی برادر خویش 
با او صحبت کنند. 

قّ دخلوا عَّه قالوآ» الایة. یعنی وقتی که برادران بوسف "4 طبق 
دستور پدر وارد مصر شدند و با عزیز مصر ملاقات کردند صحبت خوش 
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آمد شروع شد نیازمندی و بی‌کسی خود را ابراز نمودند که ای عزیز در اثر 
قحط بر ما و افراد خانواده ما مشقتهای شدیدی وارد شده‌است تا جایی که 
برای خرید گندم پیش ما قیمت مناسبی وجود ندارد به ناچار مبلغ ناچیزی 
برای خرید گندم آورده‌ايی شما با اخلاق کریمانه خویش این مبلغ ناچیز را 
بپذیرید» و در قبال آن گندم کامل آن‌قدر بدهید که در برابر قیمت خوب 
داده می‌شود و این روشن است که ما استحقاق آن را نداریم, شما آن را به 
صورت صدقه قرار داده عنایت بفرمایید. بدون شک خداوند صدقه 
دهندگان را جزای خیر عطا می‌فرماید. این مبلغ ناچیز چه بود. در قرآن و 
حدیث نسبت به آن تصریحی نیست. اقوال مفشرین در این باره با هم 
مختلف است؛ بعضی فرموده‌اند که دراهم مفشوش بودند که در بازار رایج 
نبود» بعضی دیگر فرموده‌اند که وسایل و اثاث منزل بود این ترجمه «مَرْجَة» 
است. و معنی اصلی آن چنان چیزی است که خود رواجی نداشته باشد 
بلکه به زور آن را رایج کنند. وقتی که حضرت بوسف یا این کلمات 
مسکنت آمیز پرادران را شنید و شکسته‌حالی آنها را مشاهده نموده طبعاً بر 
اظهار حقیقت حال مجبور شد. و مسیر وقایع چنین است که پایبندی که 
برای اظهار حال پر حضرت یوسف نیا از جانب خداوند گذاشته شده بود 
اکنون وقت آن به پایان رسیده بود. ۱ 
در تفسیر قرطبی و مظهری به روایت ابن عباس منقول است که در این 

بار حضرت یقعوب ی به نام عزیز مصر نامه‌ای نوشته بود که مضمون آن به 
قرار زیر است: 

«از جانب یعقوب صفی الّه بن اسخق ذییح له بن ابراهیم خلیل ال 
در خدمت عزیز مصر امّا بعد» 

خاندان ما در بلاها و آزمایش‌ها معروف است؛ پدر بزرگم حضرت 
ابراهیم خلیل‌الّه به وسیله آتش نمرود آزموده شد. پس پدرم اسحق ی به 


لا ۱۳« رون 


امتحان شدیدی مبتلا گردید. باز من به وسیله یک پسر آزموده شدم که از 
همه فرزندانم پیش من محبوب‌تر بود تا این‌که در داغ فراق او بینایی‌ام از 
دست رفت. پس از او پرادر کوچک او تسلّای خاطر غمزده‌ام قرار گرفت که 
شما او را به تهمت سرقت باز داشت کرده‌اید. من به شما می‌گویم که ما 
فرزندان انبیاطِهلٌ هستیم. نه میان ما دزدی کرده‌ايم و نه در فرزندان ما کسی 
دزد بوده است. والشلام» 

وقتی که حضرت بوسف 3 نامه را خواند لرزه براندام اش افتاد؛ و 
پی‌اختیار به گریه افتاده و راز خود را افشا نمود و به طور تمهید معرفی از 
پرادران پرسیل که ایا باددارید که‌شما یا پوستا ی راون اوه رش ودع 
کردید هنگامی که وقت جهالت شما بود که بد و نیک را تشخیص نمی‌دادید 
را 

ادران توش وی کفا ای سرا زا شین خی ان هنن که 
عزیز مصر با داستان یوسف چه ارتباطی دارد» سپس به این فکر فرو رفتند 
که پوسف در کودکی خواپی دیده بوده و تعبیر آن این است که او روزی به 
مقام والایی می‌رسد که همه ما در جلوی او سر خم خواهیم کرد؛ نکند که 
خود این عزین یوسف باشد! باز وقتی با تأْمّل و انديشه به او نگریستند با 
برخی از علایم او را شناختند و جهت تحقیق بیشتر به او گفتند» «أنّك لت 
یوسْف» آیا به راستی یوسف تویی؟ یوسف "ی فرمود: که آری» من یوسف 
هستم و این بنيامین برادر حقیقی من است. ذکر برادر را به اين خاطر اضافه 
نمود که آنها به طور قطع بداننده و نیز به این خاطر هم که آنان بدانند که به 
پیروزی خو, یش نایل آمده‌اند که آن دو نفر که آنها به تلاش آنها بیرون 
آمده‌اند هر دو یک جا به هم رسیده‌اند سپس فرمود: «قد مَن له لیا له من 
ی و یی فان له یُضیعٌ جرا حسنین» یعنی خداوند بر ما احسان و کرم 
نوازی فرمود که نخست به ما دو نفر دو صفت صبر و تقوا عنایت فرمود که 
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کلید پیروزی و امان از هر مصیبت می‌باشد سپس مشقت ما را به راحت؛ 
افتراق ما را به اجتماع و قلّت مال و جاه را به کثرت مبدل ساخت. 

بدون شک هر کس از گناهان اجتناب ورزیده بر مصایب صبر کند 
خداوند اجر چنین نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد. 

اکنون برای برادران بجز اعتراف به جرم و خطای خویش و فضل و 
کمال یوسف. چاره‌ای نمانده بود» لذا همه با یک زبان گفتند «َاله لد مرك 
اه عََا و ان کنا نطنین» بخدا اه تعالی تو را بر همه ما فضیلت و برتری 
عنایت فرموده است و تو سزاوار آن هم بودی و آنچه ما کردیم بدون شک 
در آنها بر خطا بوديی به‌خاطر خدا ما را حلال کن؛ و آنچه ما کردیم در 
جواب؛ موافق شأن پیامبرانة خویش فرمود: 

«لا تریب عَلَیکم» یعنی من نسبت به مظالم کجا از شما انتقام می‌گیرم؛ 
و و ی ی 
و گذشت مّده داد باز به بارگاه خداوند دعا نمود که «یَعفرَه کم و هو أر رحم 
الرْمین» یعنی خداوند خطایای شما را بیامرزد او از همه مهربانها مهربان تر 
انتت؛ 

باز فرمود: وا بقمیصی هذا نموه ع وجه ی ار رن 
الک أَعینَ» یعنی این پیراهن مرا ببرید و آن را بر صورت پدرم بیندازید در 
اثر آن چشمهای او چنان روشن خواهند شد. که می‌تواند تا اینجا بیاید و 
بقیه خاندان خود را هم پیش من بیاورید تا همه با همدیگر ملاقات داشته و 
خوشحال باشیم و از نعمتهای خدادادی استفاده نموده شکر او را بجا 
پياوریم. 


احکام و هدابات 
از آیات مذکون احکام و مسایل باذع و شیاه زندکی,انستان 


اس ۰۳۱۵« ووه تو مت 


رهنمودهای مهمّی به دست آمد. 

یزان لفط ( خر یاه ابر ال سقن ام که برادران یوسف 
فرزندان پیامبران هستند» پس چگونه برای آنها صدقه و خیرات حلال بود؛ 
انیاً اگر صدقه حلال هم باشد پس سوال کردن چگونه جایز بود برادران 
پوسف اگر انبیا هم نباشند امّا حضرت یوسف ی پیامبر بود او چرا آنها را بر 
این اشتباه‌شان تنبیه نکرد. 

یکی از جواب‌های واضح آنها این است که مراد از صدقه در اینجا 
صدقه حقیقی نیست بلکه ملاحظه و مراعات در معامله را به صدقه و 
خیرات تعبیر نمود زیر آنها گندم مجٌانی نخواسته بودند. بلکه مبلغ 
ناچیری داده بودند. و حاصل تقاضا این بود که این چیزهای بی‌ارزش را 
مراعات نموده بپذی علاوه بر این این نیز می تواند باشد که حرمت صدقه و 
خیرات بر فرزندان انبیاطِه9 از ویژگی امّت محمّدی است چنان‌که از امه 
تفسیر مجاهد چنین فرموده است ٩‏ 

از «ن 1 یجزی الَصَدَقن» معلوم شد که خداوند به صدقه دهندگان 
جرای خیر می‌دهد. ولی تفصیلش از این قرار است که صدقه و خیرات یک 
جزای عمومی دارد که به هر مومن و کافر در این جهان می‌رسد. و آن 
عبارت است از رد بلا و دفع مصایب؛ و یک جزا مختّص به آخرت است 
یعنی جنّت. و آن فقط به اهل ایمان می‌رسد. چون در اینجا مخاطب عزیز 
مصر است. برادران یوسفء هنوز نمی‌دانستند که او مومن است یا خیره 
بنابر این چنین جمله عمومی اختیار نمودند که شامل جزای دنیا و اخرت 
هر دو فرار کی و۹۱ 

علاوه بر این در اینجا موقعیت چنین ایجاب می‌کرد که چون خطاب 


۱- بیان القران: ۲- بیان القران. 
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به عزیز مصر بود. می‌گفتند که خداوند به تو جزای خیر خواهد داد اما چون 
ممن بودنش برای آنها مشخص نبود عنوان عمومی اختیار نمودند؛ و بطور 
خصوصی او را مخاطب قرار ندادند.( 

از «قذ مر اه عَلّا» ثابت گردید که هرگاه انسانی در مشمّت و مصیبتی 
گرفتار آید و سپس خداوند او را از آن نجات داده به نعمت خویش او را 
نایل گرداند. پس او بجای باد از مصایب گذشته از آن انعام و احسان 
خداوندی یاد نمود که اکنون به آن نایل آمده است. پس از نجات از مصایب 
و نیل به نعمتها باز هم بر مصایب گذشته گریستن ناسپاسی است. به چنین 
ناسپاس گزاری در قرآن «کنود» گفته شده است. چنان‌که در أيهٌ ۶ از سور 
عادیات فرموده است: «لِنٌالانْسَان له لکنُود» کنود به آن کسی گفته می‌شود 
که بادی از احسانها ننماید» فقط به یاد مصایب قرار گیرد. 

بنابر این حضرت یوسف "39 از مصایبی که دی انز خل تفه دار تست 
پرادران دیده بود یادی نکرد بلکه از انعام‌های خداوندی یاد نمود: 


صبر و تقوا چارة هر مصیبت است 

من نی و یضبز» از اين آیه معلوم شد که پرهیز از گناهان و صبر و 
ثبات قدم بر مصایب این دو صفت چنان صفاتی هستند که انسان را از هر بلا 
و مصیبتی نجات می‌دهنده قرآن کریم در مواضع متعدّدی همین دو صفت 
را برای انسان؛ مدار فلاح و پیروزی قرار داده است. چنان‌که در ایة ۰ از 
سورة آل عمران می‌فرماید: «و ان تضبرُوا و توا لا یر کم کَیدهُم مَینّ» یعنی 
اگر شماصبر و تقوا را رعایت نمایید از تدابیر مخالفانه دشمن مصون مانده 
نمی توانند هیچ گونه گزندی به شما برسانند. 


سس 5۱۷ و 


در اینجا به ظاهر معلوم می‌شود که یوسف ی نسبت به متقی و صابر 
بودن خویش ادعا دارد که در اثر صبر و تقو ما از مشکلات نجات یافته و به 
درجات عالی نایل آمده‌ايی در صورتی که ادعا به تقوای خویش به نش 
قرآن ممنوع است چنان‌که در یه ۲ سوره نجم می‌فرماید: «فلا ترکوا 
سکم هو أعلَمٌْن انّقَ» یعنی پاکیرگی خود را بیان نکنید خدا بهتر می‌داند 
که متقی چه کسی است. ولی در اینجا فی‌الواقع ادعایی نیست بلکه تحدیث 
بالنعمة (یاد آوری از احسانهای) خداوندی است که او نخست به ما توفیق 
صبر و تقوا عنایت فرمود سپس به وسیلهٌ آن تمام این نعمت‌ها را عطا نمود 
«ّ ریب لک الم یعنی امروز بر شما هیچ ملامتی نیست این عالی ترین 
مقام اخلاق کریمانه است که تنها از ظالم گذشت ننمود بلکه روشن ساخت 
که اکنون پر شما ملامتی هم نیست. 


9 2 کر معوو ۳ ۹ ۳ 2 7 و ۱ 
اذهبُوا بقمیصی هدا فالقوه علی وَجه ای یات بَصیرا و آتونی 
ببرید اين پیراهن مرا و بیندازید آن را بر صورت پدرم که می‌آید بیناء و بیاورید پیش من 
۶ ره #۶ ور 2 ی و خن 0 2 ۳ سم ۳ ۳ ض 
لمع 609 قصلت العیر قال یوم ای لجد رع‌ُوشت 
همه خاندان خود را. ‏ و وقتی جدا شد کاروان» گفت پدرشان می‌يابم بوی یوسف را 
که م7 اک ین و 1 هر مه 7 ۳۹1 

لولا آن تفندون (۴٩قالوا‏ تاله انك لنی ضللك القد یم (۵:) 
اگرنگوییدکه‌پیرمردهذیان‌می‌گوید. گفتند قسم بخدا تو در اشتباه گذشتهٌ خود هستی. 
اس مت زر ی یی رم 
فل آن جاء البشیر القه علل و جهه فا تد تصمرا قال 


پس وقتی رسید مزده دهنده انداخت پیراهن ۳ بر صورت او پس برگشت بینا گفت 


0 ۶ بر و لي ام ۱ م2 رز م2 

۰ یت 1۵ و ۳2 ِ ۳ ۱۵ 9 ۶۷ 
آقل لکم انی من اه ما لا تون 4۰۶ 
آیا نگفته بودم به شما. هر آیینه من می‌دانم از جانب خدا آنچه شما نمی‌دانید. 


2 1 ِ ۳ چر هو رم 7 7 ۳ نز را 
قالوا یابانا استعفو لا دنوبنا انا کنا خطنین ۷قال 
گفتند ای پدر آمرزش بخواه برای ما از گناهان ما بدون شک ما بودیم خطا کار. گفت 
2 7 7 ۶ 9 مور ِِ 
3 یش . نت ٩‏ 2 7 مه و 2 ۳ 1۳۹ 
سوف استعفد 7 ری انه هو العفوز الم حم (4۹۸فلا 
صبرکنید آمرزش می‌خواهم برای شما از پروردگارم اوست آمرزنده مهربان. پس وقتی که 
14 ۳ مر و م7 ۳ 1 ۵ ۳ م 2/۵ ۵ م2 
دخلواعلی توسف وی الب ایب و قال ادخلو| مصر ان 
وارد شدند بر بوسف جای داد کنار خود والدین خود ۳ و گفت وارد شوید در مصر اگر 
۳ ۲ ی " ۳ عِ زر ‌ سر رن 
شاءانهءامنین (2400 رفع بویْه علی الغزش و خرْوا له 
خدا بخواهد خاطر جمع, و بالا نشاند والدین خود را بر تخت و همه افتادند در جلوی او 
ور 2 2 و ۳ م 0 واگ اه رم زر لب 
شُجَدّا و قال‌ییابتِ هدا تاویل رءیی من قبل قد جعلها ری حقا 
ب‌سجده و گفت ای پدر این است تعبیر خواب قبلی‌من, که پروردگارم آن را راست‌درآورد 
و هد ( ۶ 9 7 ۳ و و ی ۳ عِ 
و قَداخن ی اد آخرجی من السَجن و جَاء بکم من البّدو من بَخْدٍ آن 
و به من احسان کرد هنگامی که بیرون آورد مرا از زندان و آورد شما را از روستا پس از آنکه 
7 
رع الشیْطنن بیی و بین احوق ان ری لطیّف نا یشاء 
درگیری پدید آورد شیطان بین‌من‌وبرادرانم پروردگارم به‌تدییر انجام‌می‌دهدآنچه‌بخواهد 


و العلی مب ۰۰ 


بدون‌شک اوخبردار پاحکمت‌است. 


الا ۳۱۹3+ سوره‌یوسف 


اکنون شما (رفته به پدرم مژده دهید و همراه با مزده) این پیراهن مرا 
(هم) ببرید؛ و آن را بر صورت پدرم بیندازید (که در اثر آن) چشمهای او 
روشن می‌شوند (و در اینجا تشریف می‌آورد) و (سایر) خانواده خود را 
(نیز) تماما پیش من پیاورید که همه ما و شما با هم ملاقات نموده شاد 
گردیم» زیرا با وضع فعلی رفتن خود من مشکل است. بنابر این خانواده 
(اینجا پیایند) و وقتی که (با بوسف صحبت شد. و حسب دستور او پیراهن 
را برداشته آماده حرکت شدند و) قافله (از شهر مصر) حرکت کرد ( که در 
آن اینها هم همراه بودند) پدر آنها (به دور و اطرافی‌ها) گفت که اگر شما 
مرا در اثر پیری به ببهوده گویی نسبت ندهید من یک سخنی می‌گویم که 
بوی یوسف به مشامم می‌رسد (معجزه امر اختیاری نیست. بنابر این از قبل 
به آن پی نبرد) آن (اطرافی) ها گفتند که بخدا تو در اشتباه قبلی خود مبتلا 
هستی ( که پوسف زنده است و به او ملاقات می‌شوی در اثر غلبه این خیال 
اکنون به وهم خوشبو قرار گرفتی و در حقیقت نه خوشبویی وجود دارد نه 
چیز دیگری حضرت یعقوب ی خاموش شد) پس وقتی مژده دهنده 
(صحت و سلامتی یوسف 1 با پیراهن در اینجا) رسید پس (آمده) او 
پیرآهن را بر صورت او انداخت؛ پس (به محض این که به چشمها رسید و 
بوی به مشامش رسید) فوراً چشمهای او باز شدند (و کل ماجرا را بیان 
کردند) او (به پسرانش) گفت. من به شما نگفتم که سخنان خدا را آن طوری 
که من می‌دانم شما نمی‌دانید (و از اینجا بود که من شما را جهت تجشس 
پوسف فرستادم؛ دیدید خداوند امید مرا راست درآورد؛ این قول او در 
رکوع پیش گذشت. آنگاه) همه پسران گفتند ای پدر ما برای آمرزش 
یا انشا ریا کاه‌تلا اعا کر آ مها زرا دنبای ترش تا رای 
کردیم) بدون تردید ما خطا کار بودبم (منظور این‌که شما هم عفو بفرمایید 


معارف القرآن ۵ ۳۲۰ اس 


زیرا کسی برای دیگری استغفار می‌کند که خود وی او را مواخذه نکند) 
یعقوب (میّْ) فرمود عن قریب برای شما به بارگاه پروردگارم دعای 
مغفرت خواهم کرد؛ بدون شک او غفور و رحیم است (و از این عفو نمودن 
خود او نیز معلوم گردید. و منظور از «عن قریب» این است که بگذارید وقت 
تزع تشن کسیاعت بل برش فضاست کل میات المتتون شیر قوها: 
کم 
یافتند جهت استقبال از مصر بیرون امد و جهت ملاقات برنامه‌ریزی نمود) 
باز وقتی که همه با هم به پیش یوسف (4) رسیدند او (با همه ملاقات 
نموده) والدین خود را (جهت تعظیم) کنار خود جای داد؛ و (از خوش آمد 
کردن فارغ شده) گفت همه در مصر وارد شوید (و) ان‌شاءالّه (در انجا) با 
امن و آرامش قرار گیرید (غم جدایی و درد قحط زدگی همه از بین رفت؛ 
خلاصه همه وارد مصر شدند) و (به آنجا رسیده جهت تعظیم) والدین خود 
را بر تخت (شاهی) بالا نشاند و (در آن وقت بر قلوب همه آنها عظمت 
حضرت بوسف من چنان غالب آمد که) همه با هم در جلوی او به سجده 
افتادند. و او (با دیدن این وضع) گفت ای پدر این است تعبیر خوابم که در 
زمان گذشته دیده بودم ( که خورشید ماه و یازده ستاره مرا سجده می‌کنند) 
پروردگارم آن (خواب) را راست درآورد (یعنی صدق آن را اظهار نمود) و 
(علاوه بر این شرف پروردگارم انعامات دیگری نیز بر من ارزانی داشته 
است. چنان‌که) با من (یکی) آنگاه احسان نمود که مرا از زندانیان بیرون 
آورد (و به این مقام سلطنت و بادشاهی رسانید) و (ثانیاً این انعام فرمود که) 
پس از آنکه شیطان بین من و برادرانم فساد آورد (و مقتضایش این بود که 
تمام عمر با هم یکجا جمع و مّفق نباشیم امّا خداوند عنایت فرمود که او) 
همه شمارا ( که در میان آن برادرم هم هست) از بیرون (در اینجا) آورد (و 
همه را به هم رساند) بدون شک آنچه پروردگارم بخواهد آن را با تدبیر 


اسلا رف( سوره‌یوسف 


لطیف انجام می‌دهد بلا شک او بسیار دانا و حکیم است (با علم و حکمت 
خویش تدبیر همه آمور را درست انجام می‌دهد.) 


معارف و مسایل 

در آ یات گذشته نسبت به داستان حضرت یوسف نی معلوم گردید که 
وقتی به اجازه خداوندی زمان آن آمد و فرا رسید که یوسف ی راز خود را 
پا پرادران درمیان بگذارد او حقیقت را آشکار نمود و برادران معذرت 
خواهی کردنده او نه تنها از حق خود گذشت نمود بلکه به‌خاطر وقایع 
گذشته ملامت کردن آنها را هم نپسندید برای آنها به بارگاه خداوندی دعا 
کرد و اکنون به فکر ملاقات والدین قرارگرفت. مناسب اوضاع و احوال در 
ار و و و 
ولی دریافته بود که از داغ مفارقت پینایی را از دست داده‌است. بنابر این 
نخست به این فکر افتاد و به پرادران گفت: «ادعیبوا بقمیصی هذا وه علْ وَجْه 
ی یَأتِ بَصیرا» یعنی شما این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیندازید. 
بینایی او بر می‌گردد این روشن است که برای برگشت بینایی کسی انداختن 
پیراهن شخصی بر صورتش سبب مادی نمی‌تواند اثری داشته باشد. بلکه 
این معنجزه‌ای بود از حضرت یوسف ی که با اذن خداوندی دریافته بود که 
اگر پیراهن او بر صورت پدرش انداخته شود خداوند بینایی را به او 
توف گر داند: 

ضحاک» مجاهد و علَهُ دیگری از امه تفسیر فرموده‌اند که این از 
ویژگیهای همان پیراهن بود زیرا مانند لباسهای عمومی نبود بلکه برای 
حضرت ابراهیم 1 زمانی از جنت آورده شده بود که نمرود او را برهنه 
نموده در آتش انداخت» سپس این لباس بهشتی برای هميشه در نزد 
حضرت ابراهیم 1 محفوظ ماند و پس از وفات او پیش حضرت 


معارف القرآن ,۳۲ سل 


اسخق ی و سپس به حضرت یعقوب رسید او آن را به عنوان یک چیز 
بسسیار مستیرک در نی‌ای جای داده به طور تعویذ در گلوی 
حضرت یوسف ی آویزان کرد تا از نظر در امان قرار گیرد؛ وقتی که 
ترا وتان و ست پیراهن او را به خاطر فریب دادن پدرشان از تن کشیده او را 
برهنه در چاه انداختند جبرئیل امین تشریف آورده‌نی گلوی او را باز کرد و 
این پیراهن را از آن» در آورده و به او پوشاند» و اين‌هم چنان پیش او محفوظ 
ماند» در این زمان جبرئیل امین به یوسف مشورت داد که این لباس بهشتی 
است؛ خاصیّت آن» این است که اگر بر صورت شخص نابینایی انداخته شود 
بینا می‌گردد. و فرمود آن را پیش پدرت بفرست او بینا می‌شود. 

تحقیق حضرت مجلد الف ثانی این است که حسن و جمال 
حضرت یوسف لیا و وجود او خود یک چیزی بهشتی بود. لذا هر پیراهن 
متصل به ج جسم آو بن خاصیی رای تو اشستد اه سل 

۱[ 
پیش من‌بیایید. منظور اصلی خواستن‌والد محترم بود. ولی بالتصریح بجای 
او آوردن اهل و عیال را ذ کر نمود زیرا این گفتار را که والد را بیاورید خلاف 
ادب دانست. و یقین داشت که بینایی به پدر برمی‌گردد و از آمدنش در اینجا 
مانع پیش نمی آیده او شخصاً تشریف می‌آورد قرطبی روایتی نقل کرده 
است که از برادران یوسف "ی بهودا گفت این پیراهن را من می‌برم زیرا 
پیراهن خون الود دروغین را من برده بودم که در اثر آن صدماتی به پدر 
رسید. اکنون جبران آن نیز به وسیلهُ من انجام می‌گیرد. 

« نت اعی» یعنی وقتی که قافله از شهر پیرون رفت حضرت 
یعقوب اما یه به اطرافیان خود گفت که اگر شما مرا نادان نگویید من به شما 


ِ- مطهری. 


الا ۳۲۳ 


سوره‌یوسف 


نی ( 
روز راه بود حضرت حسن بصری فرموده است که هشتاد فرسخ یعنی 
حدود یکصد و پنجاه میل (نزدیک به سیصد کیلومتر) فاصله داشت؛ 
و این‌از شگفتی‌ها است که وقتی بوسف ی در چاهی از وطن خویش کنعان 
| 
در حقیقت معجزه 1 
خداوند می‌باشد هرگاه خدا بخواهد معجزهٌ ظاهری می‌فرماید. و اگر ادن 
خد‌اوند نباشد» نزدیک ترین چین بعید قرار می‌گیرد.11 

«قالوا تاه نك ی لك الَدٍم» یعنی حاضرین جلسه با شنیدن سخن 
حضرت یعقوب لیا گفتند. بخدا که تو در همان اشتباه قدیمی خود مبتلا 


معجزه‌ای در اختیار پیغمبر نمی باشد» پلکه 


هستی که یوسف زنده است و او با تو ملاقات خواهد کرد. 

)نا ای یی وفتی که مزدء دنه بهکنمان رسید و پیراهن 
یوسف له را بر صورت حضرت یعقوب نی انداخت فوراً بینایی او 
برگشت. مزده دهنده همان برادر پوسف لت بهودا بود که پیراهن او را از 


مه تن 
۱- در این باره سعدی چه خوش گفته است: 


کی تیاه اژ ان کین کت ده فرند 
زمسصرش بوی پیراهن شنیدی 
بگفت احوال مابرق جهان است 


گر درویش بر حالی بماندی 


که ایی رون شن گهر پیر خردمند 
چرا در جاه کنمانش ندیدی 
دمی پیدا گرد و دیگر دم نهان اسین 


سسردست از دو عالم بر نشاندی 


(مترحم) 


ما رشان ۳۲۴« الا 


یآ و وس 

«قال أَْ آّل کم ان أغلم من اثّه ما لا تلون» یعنی آیا من به شما نگفته 
بودم که از طرف خدا به علمی رسیده‌ام که شما از آن خبر ندارید. که 
ری 3 2۵ات واز بلرهاع واه کر 

«قَالوا انا استغفر نا ذُویتا اکن خنطنین» اکنون که حقیقت امر واضح 
شده به جلو آمد. برادران حضرت یوسف ات از پدر خود بخشودگی 
گناهان خود را چنین خواستند که به پدر گفتند برای آمرزش ما به دربار 
خداوند دعا کن؛ و این روشن است که هر کسی که برای آمرزش گناهان 
ام ار ی 

«قال‌سوّف أسْفر لک ریق» یعنی یعقوبت1 فرمود که عنقریب من 
برای آمرزش شما به پیشگاه خداوند دعا خواهم کرد. 

در اینجا حضرت یعقوب لیا بجای این‌که فوراً دعا بکند وعده داد که 
عنقریب دعا خواهم کرد علّت آن را عموم مفشرین چنین بیان کرده‌اند که 
هدف از آن این بود که با اهتمام در آخر شب دعا می‌کنم. 

زیرا دعای آنوقت بطور ویژه پذیرفته می‌شوند. چنانکه در بخاری و 
مسلم حدیثی آمده است که خداوند در ثلث آخر هر شب بر آسمان 
نزدیکتر به زمین نزول اجلال می‌فرماید و اعلام می‌دارد که آیا هست کسی 
که به پیشگاه من دعا کند تا من آن را بپذ یرم آیا هست کسی که از من آمرزش 
بخواهد تا من او را بیامرزم. 

بل دَخْلواعل یوسّف ءاوَیّ الیْه» در بعضی روایات آمده است که 
حضرت یوسف لا این بار همراه با برادران دویست بار شتر از لباس و 
ضروریات دیگر نیز فرستاد تا که تمام خاندان برای آمدن به مصر کاملة 
بتوانند آماده شوند. مطابق با اینه حضرت یعقوب ل و فرزندانش با تمام 
متعلْفین برای آمدن به مصر آماده شدند و عزیمت نمودند» در روایتی ۳ 


الا ۳۲۵+ تاره تخاو ات 
یی ی کح وی سا 


آنها ۲ در روایتی دیگر ٩۳‏ مرد و زن آمده است. 

از طرف دیگر وقتی که زمان رسیدن به مصر نزدیک شد 
حضرت یوسف نت با امالی مصر جهت استقبال از شهر بیروذ تشریف 
آوردند» و چهار هزار سپاهی همراه با او پرای عرض سلام بیرون آمدند 
وقتی که آنها در مصر به منزل حضرت یوسف وارد شدند او والدین‌بزرگوار 
خویش را کنار خود نشاند در اینجا یادی از والدین است در صورتی که 
مادر حضرت یوسف لب در ایام کودکی او فوت کرده بود اما چون حضرت 
یعقوب لا با خواهر مرحومه به نام لیا ازدواج کرده بود که به حیث خاله 
بجای مادر محسوب می‌شد. و از جهت این‌که زوجه پدر بود نیز سزاوار بود 
که به او مادر گفته شود مادر محسوب شد. 

«ر قال ال مصر ان شَاءاله امنین» یوسف 3 به تمام خاندان فرمود 
که همه شما به اذن خداوند بدون خوف و خطر و بدون پایبندی ورد مصر 
بشوید» هدف این بود که پایبندی که عادتا برای کسانی که تازه در کشوری 
وارد می‌شوند شما از آنها مستثنی می‌باشید. 

رو رقم ره عل العزش» یعنی یوسف م1 والدین خود را بر تخت 
پادشاهی بالا نشاند. 

«و روا له شُجٌدا» یعنی والدین و تمام برادران در جلوی پوسف 9 
سجده بجا آوردنده حضرت عبداله بن عبّاس رضی‌الهعنها فرموده است که 
این سجدءٌ شکری بود که برای خدا بجا آورده شد برای یوسف 4 نبود؛ و 
بعضی حضرات فرموده‌اند که سجدهٌ عبادت برای غیرالّه در شریعت هر 
پیامبری حرام بود. امّا سجده تعظیم در شرایع انبیای سابق جایز بود که در 
شریعت اسلام بنابر وسیله شرک قرار گرفتدش حرام قرار گرفت؛ چنان‌که در 
حدینی از صحیحین آمده است که سجدءٌ برای هیچ کس غیر از خدا حلال 


۲ ۰ 
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له کال پابت هد امین یوقت کون هلو پرست طه شرنه 
مادر و پدر و یازده پرادر همزمان سجده کردند. او به باد خواب کودکی 
خود افتاد. و فرمود: پدرجان این تعبیر همان خواب من است که در کودکی 
دیده بودم که خورشید. ماه و یازده ستاره مرا سجده می‌کنند. خدا را شکر 
کی وی اس وان رای سا ین تاودا 


احکام و مسایل 

۱- آنچه حضرت یعقوب ی برابر با تقاضای عفو و دعای مغفرت 
فرزندان فرموده بود که «»عنقریب دعا می‌کنم» و خود را دعا نکرد. 

یکی از وجوهات تأخیر آن را بعضی حضرات چنین بیان فرموده‌اند 
که با یوسف یه ملاقاتی صورت گیرد و از او نخست تحقیقی به عمل آید 
که آیا او آنها را نسبت به حقّ خود عفو کرده است یا خیر زیرا تا وقتی که 
مظلوم از حق خود عفو و گذشت نکند. خداوند ظالم را نمی آمرزد؛ پس در 
چنین وضعی دعای مغفرت بیجاست. 

این امر بجای خود کاملاً درست و منطقی است که توبه از حقوق‌العباد 
بدون آين نمی تواند باشد که صاحب حق. حق خود را دریابد و یا عفو 
نماید. فقط توبه و استغفار زبانی کافی نیست. 

۲- از حضرت سفیان ثوری روایت شده که وقتی یهودا پیراهن 
یوسف را برداشت و وارد کنعان شد. و آن را بر صورت یعقوب لب 
انداخت. حضرت یعقوب از او پرسید که یوسف چطور بود؟ 

او گفت که او پادشاه مصر است. حضرت یعقوب یب فرمود: که این را 
من سوّال نکردم که وی پادشاه است یا گدا مدف از سوّال این است که از 
روی ایمان و عمل وضع او چطور است. او توا و طهارت او را بیان نموده 
این است محبّت و تعلّق انبیالِل که بجای فکر راحت جسمانی فرزند در 


الا ۳۲۷« ری یی 
سس سس ی سا اه ی مت 


فکر وضع روحانی او قرار می‌گیرد؛ و هر مسلمان باید از این روش اتباع و 
پیروی کند. 

۳- از حضرت حسن بصریی مروی است که وقتی مزده دهنده 
پیراهن یوسف "فا را آورده حضرت یعقوبی می‌خواست به او انعام و 
جایزه‌ای بدهد ولی اوضاع سازگار نبوده بنابر این معذرت خواهی نمود که 
هفت روز است که در خانه ما نان پخت نشده است. لذا من نمی توانم به تو 
جایزه ماّی بدهم اما دعا می‌کنم که خداوند سکرات موت را پر تو آسان 
گرداند» قرطبی فرموده‌است: این دعا برای او از همه بهترین جایزه‌ای بود. 

۴- از این واقعه معلوم گردید که اعطای جایزه برای مژده دهنده سنت 

کم زا لکد تناها عکهون است کا ویس و 
اثر تخلّف از غزوه تبوک عتابی آمد و سپس توبهٌ او پذیرفته شدء کسی که 
مد پذیرش توبه را پیش او آورد یک دست لباس به او جایزه داد. و نیز از 
این ثابت گردید که به هنگام شادمانی جهت اظهار مسرّت دعوت کردن 
دوستان و احباب ستّت است. وقتی که حضرت فاروق اعظم سوره بقره را به 
پایان رسانید جهت اظهار مسرّت شتری قربانی کرد و به خوردن مردم داد. 

۵- فرزندان حضرت یعقوب 1 پس از واضح شدن حقیقت امر از 
رایع کت هر از این معلوم شد که اگر از 
دست يا زبان کسی به دیگری اذیّت و آزاری رسیده است يا حق کسی بر 
ق ی تا 
عفو از آن فوراً اقدام کند 

دن صحیج بخاری به روایت حضرت ابوهریره ی منقول است که 
رسول خد ای فرموده است: اگر بر عهدهٌ کسی از دیگری حق مالی واجب 
باشد» و یا به او اذیّت و آزاری به‌دست و یا زبان رسانیده است او باید آن را 


معارف القرآن ۹" لا 


امروز ادا نماید يا تقاضای عفو نموده از آن خود را سبکدوش نماید پیش 
از این‌که روز قیامت فرا برسد که در آنجا پیش کسی مالی نخواهد بود که 
حقی ادا کند. بنابر این اعمال نیک به مظلوم داده می‌شوند و او دست خالی 

می‌ماند؛ و اگر اعمال صالحی نداشته باشد گناهان حقدار بر گردن او گذاشته 


مقام صبر وشکر حضرت یوسف یه ۱ 

سپس حضرت یوسف برخی از سرگذشت خود را در جلوی والدین 
بیان نمود؛ در اینجا دقایقی چند توقف نموده بیندیشید. که اگر امروز بر 
کسی آنقدر مصایب پیش بیاید که بر خضرت بوسف ولا اتفاق افتاده بو ده و 
از والدین آنقدر مدّت طولانی مفارقت و ماأْیوسی پیش بیاید که برای او 
پیش آمده بود و باز بخواهد آنها را با والدین درمیان بگذارد. چقدر گربه 
می‌کند و چقدر آنها را به گریه می‌اندازد و چند شبانه روز برای بیان 
شرگلاشت میرف ی کنته آما دز ایتجا قو طرفه پيامیی و رسول ند اردنن 
هستند. طرز عمل آنها را ملاحظه فرمایید. 

وقتی پسر محبوب و گم شده حضرت یعقوب ی پس از پشت 
سرگذاردن هزاران مصیبت با والدین ملاقات می‌کند. چه می‌فرماید. 

«و قذآخسن ب لا أَخرجنی من السّجن و جاء کم من البدو من فد آن نع 
ای ورین ات ای وید بسا بو اسان مرو ی 
مرا از زندان بیرون آورد. و شما را از بیابان آورد پس از این‌که شیطان بین من 
و برادرانم فساد انداخته بود. 

مصایب حضرت یوسف به ترتیب در سه باب تقسیم می‌گردد. 
نخست ظلم و ستم برادران دوم فراق طولانی والدین» سوم مشمّت زندان 
این پیامبر برگزیدة خدای تعالی در میان خوشی نخست ترتیب وقایع را 


5 ۳۲۹« یا 


تبدیل نمود» سخن را از زندان شروع کرد و در آن بحث. از ورود به زندان و 
مشقتهای آنجا را نام نبرد بلکه خروج از زندان را ضمن شکرگزاری از 
خداوند چنین بیان فرمود که من مذتی در زندان قرار گرفته‌ام. 

در اینجا این امر قابل توجّه است که یوسف "ی بیرون آمدن از زندان 
را بیان نمود» برادران او را به چاه انداخته پودنده آن را به این عنوان هم ذ کر 
نکرد که خداوند مرا از چاه بیرون آورد» زیرا اشتباه کاری برادران را قبلاً عفو 
فمو ده ترقی رده نود که ولا کارت علیکم الوم )بای آین‌تاست تذاتشت 
که اکنون از چاه ذکری به میان بیاید» تا برادران شرمنده نگردند.(۱) 

سپس یادی از فراق طولانی و صبرآزمای والدین و تأْرات آن بود؛ 
همه را فرو گذاشت نموده» سرانجام ملاقات با والدین را همراه با سپاس و 
تشکر از خدا بیان نمود» که شما را از «بدو» یعنی روستا به شهر مصر آورد 
در اینجا اشاره‌ای به آن نعمت هم هست که وطن حضرت یعقوب ی در 
روستا بود که سهولت معیشت در انجا کم می‌باشد. خداوند در اعزاز شاهی 
او را به شهر رسانید. 

اکنون امر اوّل باقی است یعنی ظلم و ستم برادران آن را هم به شیطان 
حواله نموده چنین بیان داشت که برادرانم چنین نبودند که چنین کاری انجام 
دهند. بلکه شیطان آنها را فریب داد و این فساد را ایجاد نمود. 

این اس شا توش ون برانرمضا تسا مشقعها که قنقا فسیر تست 
بلکه در هر جا جنبهٌ شکر را به میان می آورند» لذا هیچ وصفی از آنها چنان 
نیست که در آن شکر خدا را بجا نیاورده باشند؛ بر خلاف عموم مردم که 
وضع آنها از این قرار می‌باشد که هزاران نعمت از طرف خدا مثل باران پياید 
و یکی از آنها را یاد ننمایند. و اگر گاهی مصیبت پیش بیاید تمام عمر آن را 


۱- قرطبی. 
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یاد می‌کننده در یه ۶ از سورهُ عادیات از این شکایت شده است که 
می‌فرماید: «ٌِالانْسَان له لکنُود» یعنی انسان نیست به پروردگارش بسیار 
ناسیاسگزار است: 
حضرت یوسف 1 پس از مختصر کردن داستان در سه جمله فرمود: 
رن رن یت ایشا ء ۳ب هو العلمامکی» یعنی آنچه پروردگارم 
بخواهد آن را با تدبیر لطیفش انجام می‌دهد او بدون شک بسیار دانا و با 
‌ک نی ات 


۱ 02 مق ِِ 8 ۹ ۳۳ 
رن قد ایو من اللك و علمتی من تأویل الاخادیث 
ای رب من تو دادی به من حکومت و تعلیم دادی مرا قدرت بر گردانیدن سخنان 
۳ ی و 9 تن ۶ ۵ 121 م 
ای آفرینندة آسمانها و زمین. تویی کارساز من در دنیا و آخرت بمیران مرا بر اسلام و 

2 9 ۳ م2 
امحقنی با لصلحین (۱۰۱) 


و برسان مرا با نیکان. 


یعقوب ی به پایان رسید. و پس از وفات طبق وصیّت او جنازه‌اش به 
کشور شام برده شد و کنار بزرگان خود دفن گردید. و باز 
حضرت یوسف ی نیز به آخرت اشتیاق پیدا کرد و دعا کرد که) پروردگارا 
تو به من (هر نوع نعمت عنایت فرمودی. هم ظاهری و هم باطنی ظاهری 


اس 5۳۳۱3 تفا 


تعبیر خوابها را آموختی (که علم عظیمی است. بویژه وقتی که آن یقینی 
باشد که موقوف بر وحی است. پس وجود آن مستلزم اعطای نبوّت است) 
ای خالق آسمانها و زمین تویی کارساز من در دنیا هم و در آخرت هم (پس 
هم چنان که وو خشا تمام کارهای مرا رو به راه کردی که سلطنت دادی. علم 
دادی» هم چنین کارهای آخرتم را نیز روبراه گردان که) مرا در حال 
فرمانبرداری از این جهان بردار: و در جمع نیکان خالص شامل بفرما (یعنی 
مرا در جمع بزرگانم که انبیاعهل بوده‌اند شامل بگردان.) 


معارف و مسایل 

در آیات گذشته روی خطاب با پدر بزرگوار بوده سپس که با والدین و 
برادران ملاقات فرمود و به هدف مهم خود نایل آمد و به سکون و آرامش : 
دست یافت مستقیماً به حمد و ثنای خدا و دعا مشغول شد و فرمود. 

«رَبٍ قد ان یّی ناب و عتی من تأویل دیب قاط الفرت 
َالْرّض آت وی ف انب والاخرة توفی سل و ی بالصَلحین» 

یعنی پروردگارا تو سهم از سلطنت به من عنایت کردی. و به من تعبیر 
خوابها را تعلیم دادی؛ ای خالق آسمانها و زمین تویی کارساز من در دنیا و 
اه ی من بت رت پردار و مرا در جمع نیکان 
شامل برگردان؛ نیکان کامل انبیاطل می‌توانند باشند که از هر گناه معصوم 
تین (۱) 

در این دعاء دعای حسن خاتمه به صورت خاصی قابل توجه 
می‌باشد» رنگ بندگان مقبول خدا این می‌باشد که هر چند به درجات عالی 
دنیا و آخرت نایل گردند» و هر چند جاه و مقام قدم‌بوس آنها قرار گیرند؛ 


۱- مظهری. 


معارف القرآن ۳۳۲۲« الا 
ای ‌تس جس ۱ تعیسیس تسحیح ت  -‏ 


گاهی بر آنها مغرور نمی‌شوند بلکه هميشه احساس خطر می‌کنند که مبادا 
این وضع از ما سلب یا کم نگردد؛ و دعا می‌کنند که نعمتهای خدادادی 
ظاهری و باطنی مادام العمر باقی بمانند؛ بلکه افزایش یابند. 

تا اینجا داستان عجیب و غریب حضرت یوسف ی و در ضمن 
سلسلةٌ هدایاتی که در قرآن آمده بود به پایان رسید قضّه بعدی آن در قرآن 
و حدیث پیان نشده است. اکثر علمای تفسیر به حواله روایات تاریخ و 
اسرائیلیات نقل کرده‌اند. 

در تفسیر ابن کثیر به روایت حضرت حسن 3 منقول است که عمر 
حضرت یوسف لب زمانی که برادران او را در چاه انداختند هفت ساله بود 
باز هشتاد سال از پدر غایب ماند» و پس از ملاقات با والدین ۳۳ سال زنده 
ماند» و در سن یکصد و بیست سال وفات نمود. 

محمّد بن اسخق فرموده است که در روایات اهل کتاب آمده است که 
زمان فراق حضرت یعقوب و حضرت بوسف له چهل سال بوده است. و 
پس از این‌که به مصر آمد و با حضرت بوسف لب ملاقات کرد تا هفده سال 
دیگر زنده ماند و پس از آن وفات یافت. 

در تفسیر قرطبی به حوالهً امل تاریخ آمده است که حضرت 
یعقوب یا پس از رسیدن به مصر بیست و چهار سال زنده ماند و سپس 
وفات نمود؛ و قبل از وفات به حضرت یوسف ی وصیت کرد که جنازه 
مرا به وطن بفرست تا کنار پدرم حضرت اسخق دفنگردم. 

سعید بن جبیر فرموده است: جناز حضرت یعقوب 3 در تابوتی از 
درخت «سال» قرار داده شده به پیت‌المقدس انتقال داده شد. از این جهت 
در عموم بنی اسرائیل رسم قرار گرفت که مردگان خود را از مسافتهای دور 
و دراز در بیت‌المقدس آورده دفن می‌کنند» عمر حضرت یعقوب به هنگام 
وفات یکصد و چهل سال بود. 


ث" ۰۳۳۳« سوره‌پوسف 


حضرت ابن مسعود فرموده است: وقتی که حضرت یمقوب :3 با 
اهل و عیال خود وارد مصر شد آمار آنها نود و سه نفر مرد و زن بودند» و 
هنگامی که فرزندان یعقوب "ی یعنی بنی اسرائیل از مصر خارج شدند 
ششصد و هفتاد هرار نفر بودند.(۱) 

این قبلاً گذشت که وقتی عزیز سابق مصر درگذشت پادشاه مصر 
زلیخا را به عقد حضرت یوسف در آورد. 

در تورات و تواریخ اهل کتاب آمده است که از زلیخا دو پسر متولد 
شد یکی به نام افرائیم و دیگری به نام منشا و یک دختری به نام رحمت نیز 
متولد گردید که او را حضرت ایّوب ازدواج نمود و در اولاد افرائیم یوشع 
بن نون پدید آمد که رفیق حضرت موسی نی بود.۲۱ 

حضرت یوسف 1 در سن یکصد و پیست سالگی وفات یافت و در 
کنار رود نیل دفن گردید. 

اپن اسخق به روایت عروة بن زبیر بیان فرموده است که وقتی که به 
تحص ربق هو نیت اه هون سید که پی اس راتسا را پا داسته ار مص سوق 
برود به وسیلهُ وحی به او نیز دستور داده شد که جنازهُ حضرت یوسف را 
در مصر رها نکند آن را همراه با خود به کشور شام ببرد و در کنار آبا و 
اجدادش دفن نماید بنابه این دستور حضرت موسی یا جستجو نموده 
و دا کر ار وا ( تک میت اسداشفاه ۵( 
همراه با خود در سرزمین کنعان فلسطین برد و برابر با حضرت اسحق و 
حضرت یعقوب #2 او را دفن کر د.(۲ 

پس از حضرت یوسف فراعنه قوم عمالیق بر مصر تسأّط یافتند 


۱- قرطبی و ابن کثیر. ۲- مظهری. 
۳- مظهری. 
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قوم بنی‌اسرائیل تحت حکومت آنها در مصر بر دیین حضرت یوسف ی 
ماندند ولی آنها را بیگانه تصوّر کرده به انواع و اقسام اذیّت و آزار شکنجه 
دادند تا ایر‌که به وسیلهً حضرت موسی میا خداوند آنها را از این عذاب 
نجات داد( 


هدایات و احکام 

از آیات مذکور یکی اين مسئله معلوم گردید که تعظیم و تکریم 
والدین واجب است همچنانکه از واقعه حضرت یوسف لا ثابت گردید. 

مسئله دوّم این معلوم شد که در شریعت حضرت یوسف ی سجده 
تعظیمی جایز بود. اما در شریعت محمّدی چون علامت خاص عبادت 
قرار گرفته است برای غیراله حرام قرار داده شد در ی ۲۷ سوره فضلت 
اه ات را تنْجَدوا للشْمْس و [ له و در حدینی آمده است که وقتی 
حضرت معاذ به کشور شام رفت. و در آنجا دید که نصارای بزرگان خود را 
سجده می‌کنند: پس از برگشت خواست آن‌حضرت یه را سجده کند» 
آن حضرت یه منع نمود؛ و فرمود که اگر سجده برای کسی جایز می‌بود من 
به زنان می‌گفتم تا شوهران خود را سجده کنند. 

هم‌چنین حضرت سلمان فارسی ت خواست تا آنحضرت هه را 
سجده کند آن‌جناب یه فرمود: «لا تنجدنی یا سلیان وَاسجْذ بلح الذزٍی لا 
وتَ» یعنی ای سلمان مرا سجده نکن بلکه فقط کسی را سجده کن که حی و 
فیّوم است هرگز فنا نمی‌شود.۲ 

از این معلوم گردید که وقتی برای رسول خد ای سجده تعظیمی جایز 
نیست. چگونه می‌تواند برای بزرگ و پیری جایز باشد. 


۱- تفسیر مظهری. ۲- این کثیر. 


۰۳۳۵ موه فونسات 


ط 


از رها ناویل )نوماه که یر رات کاس رپس از رسای 
طولانی ظاهر می‌گردد؛ چنانکه در اين واقعه پس از چهل يا هشتاد سال 
ظاهر گردید.(۱) 

از «قذ من پ» ثابت شد که اگر کسی به مرض و یا مصیبتی مبتلااگشته 
نجات یابد. پس سنت پیامبری این است که بر نجات؛ شکر بجا بیاورد؛ و 
یادی از مرض و مصیبت نکند. 

از «اٍن ریق یت لا یشَاء» معلوم گردید که هرگاه خداوند به کاری اراده 
فرماید برای آن چنان تدابیر لطیف و وسایلی فراهم می‌کند که در وهم و 
گمان کسی نتوانند خطور کنند. 

در جمله «تَقی مُنلّ» حضرت یوسف لا برای مرگ بر ایمان و 
اسلام دعا کرد از این معلوم شد که دعای موت با توجّه به احوال خاضی 
جایز است و آنجه در احادیث صحیح آمده است که مرگ را تما و آرزو 
نکنید منظورش این است که در برابر مشقتها دنیا بی صبری نکنید در چنین 
زمانی تقاضا نمودن به مرگ صحیح نیست. 

رسول خدایقةٍ فرموده است: هیچ کس بنابر مصیبتی موت را آرزو 
نکند و اگر مجبور به گفتن است پس چنین بگوید: 

يا الّه تا هر زمان که زنده ماندن برای من بهتر است مرا زنده نگهدار و 
هرگاه مرگ برای من بهتر بود پس مرا به میران. 

دلك من آباء ایب وجیه الیك و ما کنت دنه اه 


اين اخبار غیب‌اند که می‌فرستيم به سوی شماء و تو نبودی به‌نزد آنان وقتی که 


۱- ابن جریر و آبن کثیر. 
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اه 2 ۳ 4 ۱۰.۲ ما ده ات 1 ۳ 
جمغْوا آفرهم و همیکرون 0۱۰و ما اکثر الناس و لو حرَصت 


تصمیم گرفتند به کار خود و آنان فریب می‌کنند. و نیستند پیشتر مردم و اگر چه شما خیلی 


مین 0۱۰۳و ما جشتلیی عآند..: من أجْر و الا ذکه 


بخواهید یقین کننده. و تو نمی‌خواهی از آنها بر این ۳ و نیست این. جز پندی 


لعلمین (۱۰9)ر کین من اي ی السَمَوت والازض ون علیا و 


برای جهانیان. و بسیار نشانیهاست در آسمانها و زمین که می‌گذرند از آنها و 


0 رگ زر قر ر ۳ 1 0 
علبا فعرطون ۵ و ما یمن أرْمْم باثه لا و م 


۲ مق 
مر ون (۱۰۶ )عم آن 9 عُشيةَ من : غَذاب له او تاتمهم 
شرک می‌کنند. آیا نتر س شده‌اند از این‌که فرا گیرد آنها ۳ آفتی از عذاب ِ خدا يا برسد به 


ورن ای ی اي وه 2 دا 1۳4 1 ول ج 
السَاعَة بَعَة و هم لا یرون 4۱۰۷ قل هنذه سبیل آذعوا ی له" 
آنها قیامت ناگهان و آنان خبر نداشته باشند. بگو این است راه من می‌خواهم به سوی خدا 


ما ه و حب مه 


عی بَصیرةٍ آتا و من ائبِعنی و مُبْحَنْ اه و ما آنا من 


دیده و دانسته من و کسی که همراه من است و خدا پاک است و نیستم من ۱ 


۰ 


و ۳ ۶ ۳ 2 1 2 
الشرکین ۱۰۸ و ما ازسلتا من قتثلك الا رجالا نوحی 
شریک‌مقررکنندگان. وهمهٌ کسانی‌که فرستادیم‌پیش ازتو مرد بودند که‌وحی می‌فرستاديم 


1 ۵ ۶ 29 ت ۰ ۳ ۰ 4 ۰ ۳ 1 مر 
المهم من اهل‌القزی افلم یسروا ق الازض فینظروا کیّف کان 


به سوی آنها از روستاییان پس آیا نگاه نکردند آنها در ملک که ببینند چگونه شد 


سس هس تس سس 
۳ 4 ۲ ۳ مر 4 ۳ س طم عم از 
عقبة الَذین من تلهم و لام الاخر: خمر للذین انوا وله ناه 


کسانی که پیش از ایشان بودند و خانة آخرت بهتر است برای پرهیزگاران آیا الآن‌هم 


ام 2 
تغقلون 4۱۰۹۴ 


نمی فهمید 


خلاصة تفسیر 

این داستان ( که در بالا بیان گردید به اعتبار شما) از اخبار غیب است 
(زیرا نرد شما وسیلهٌ ظاهری بر سر دانستن آن وجود نداشت فقط) مابه 
وسیلة وحی شما را نسبت به این داستان آگاهی می‌دهیم (بدیهی است که) 
شما در نرد آنها (برادران یوسف ی ) نبودید وقتی که آنان تصمیم گرفتند 
( که پوسف نم رادزخاه بیندازنن )و آنان (دراین‌ناره) تذبیر می‌کردنلابه آن 
جناب چنین می‌گوییم که او را چنین می‌بریم و غیر ذلك و هم چنین این مر 
هم یقینی است که شما این داستان را از کسی نشنیده‌اید» پس این دلیل 
روشن بر نبوّت و صاحب وحی بودن حضرت شماست و (باوجود اقامة 
دلایل بر نبوت) بیشتر مردم ایمان نمی آورند اگر چه شما خیلی تقاضا 
داشته باشید و (از عدم ایمان آنها ضرری به شما نمی‌رسد زیرا که) شما از 
آنها در مقام معاوضه با این (قرآن) چیزی نمی خواهید ( که در آن این 
احتمال وجود داشته باشد که اگر ایشان قرآن را قبول نکنند پس معاوضهٌ 
شما از دست می‌رود) اين (قرآن) تنها پندی است برای همه جهانیان (هر 
کسی قبول نکند خدا متوجّه او خواهد شد) و (همانگونه که ایشان منکر 
نبوّت هستند هم‌چنین با وجود دلایل منکر توحید هم هستند چنانکه) 
نشانه‌های بسیاری در آسمانها (مانند کواکب و غیره) و در زمین (مانند 
عناصر دال بر توحید) و جود دارد که گذرشان بر آنها می‌افتد (یعنی آنها را 
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مشاهد می‌کنند) ولی آنان به آنها کوچکترین توبخهی هم نمی‌کنند (بدین 
معنی که اخر به آنها استدلال نمی‌کنند) و بیشتر مردم که خدا را قبول 
توحید مانند قبول نکردن اوست پس ایشان هم به خدا و هم به نبوّت کفر 
اطمینان یافته نشسته‌اند از این‌که آفتی از عذاب خدا بر آنها برسد که آنها را 
احاطه کند یا ناگهان قيامت بر آنها واقع شود و آنان (جلوتر) خبر نداشته 
باشند (مطلب آذکه مقتضای کفر عقوبت است چه در دنیا نازل گردد یا در 
قیامت واقع شود لذا باید آنان بترسند و کفر را ترک کنند شما بگویید که من 
چنان به سوی خدا می‌خوانم که بر دلیل (توحید و داعی بودن خویش) 
دارد که آنان با استدلال به من ایمان آورده‌اند و من کسی را بر این امر بدون 
دلیل فرا نمی خوانم لذا دلیلم را بشنوید و بنهمید. پس حاصل طریق این 
که ما به سوی آنان وحی می‌فرستادیم (یکی هم فرشته نبود» کسانی که آنان 
را قبول نکردند و اینگونه شبهات بیجا وارد کردند به آنها سنا داده شد 
هم‌چنین به ایشان هم چه در دنیا و چه در آخرت سرا داده خواهد شد و 
ایشان که فکرند)انی ابا ایشتان(جای)ذر هلک نگاه نی دهانل که ره یه 

ی پس اب ۳ 
خود ببینند که سرانجام (بد) آنان که پیش از ایشان ( کافر) گذشته‌اند چه شد 
و به یاد داشته باشید دنیایی که شما در محبّت آن مدهوش شده کفر اختیار 
کرده‌اید فانی و هیچ است) البته عالم آخرت برای کسانی که (از شرک و 


الا <ذ5۳۳۹> و 


غیره) پرهیز می‌کنند (و توحید و اطاعت اختیار می‌کنند) بسیار نیکوست 


پس آیا شما اینقدر هم نمی‌فهمید (که آیا چیز فانی و بی حقیقت خوب 


تتقا نو انا 

بعد از به بایان رسانیدن داستان یوسف "ی در این آیات 
آن حضرت 4 مورد خطاب قرار گرفته است که «ذلك من آنباءاْعیْب شوحیه 
یت» یعنی این داستان از آن اخبار غیب است که ما به وسیلة وحی به 
حضرتت نشان داده‌ايم شما در کنار برادران زو شب نوتدای هقی که 
تصمیم گرفتند یوسفءْی4 را در چاه بیفکنند و نسبت به این تدبیر می‌کردند 
هدف از این اظهار این است که بیان کردن تفصیل کامل این داستان بطور 
صحیح و درست دلیل روشن بر نبّت و وحی شماست. زیرا این داستان 
چندین هزار سال پیش از شما به‌وفوع پیوسته که نه در آنجا بوده‌اید تا که 
ببینید و بیان کنید و نه شما از کسی درس خوانده‌اید که با مطالعه کتب تار یخ 
یا با استماع از کسی آن را بیان نمایید. لذا غیر از این‌که وحی الهی باشد راه 
دیگر برای دانستن آن وجود ندارد. قرآن کریم در اینجا تنها بر این اکتفا 
نمود که شما در آنجا نبودید و ذکر این‌را که شما از کسی بناکتات: ار 
دریافت نکرده‌اید لازم نداشت زیرا کل اعراب می‌دانستند که 
رسول‌کریم ای هستند و از کسی سواد خواندن و نوشتن نیأموخته‌اند و 
این را هم همه می‌دانستند که تمام عمر مبارک ایشان در مه معظمه گذشته 
است. در سفری در رفاقفت عمویش ابوطالب به شام رفته بود که در اثنای 
سفر به مکّه بازگشت. در سفر دیگری برای تجارت تشریف بردند که بعد از 
چند روزی برگشتند در این سفر هم با عالمی ملاقات یا پا داده علمی ارتباط 
برقرار نکردند لذا در اینجا نیاز به ذکر این موضوع نماند و در جای دیگر از 
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قرآن این را هم ذکر نموده که «مَا کت نله نت و مك من بل ذا» یعنی 
پیش از نزول قرآن نه شما از این وقایع اطلاعی در دست داشتند و نه قوم تو. 

امام بغوی فرموده است که بهود و قريش دست به دست هم داده 
جهت آزمایش از رسول خداءة اين سوّال را کرده بودند که اگر شما در 
ادعای پیامبری خویش راستگو هستید. پس داستان یوسف ی را بیان کن 
که چیست و چگونه واقع شد؟ وقتی که آن‌جناب آن را به وسیلهٌ وحی الهی 
آن‌ حضرت ی اندوهگین شده برای تسلی دادن آن‌جناب در آیه آینده 
فرموده باوجود وضوح دلایل نبوّت و رسالت شما باز هم هر چند شما 
بکوشید بسیاری از مردم ایمان نمی آورند وظیفةٌ شما کوشش در جهت 
اصلاح و تبلیغ است و پیروز گردانیدن آن نه در اختیار شماست و نه شما 
نسبت به آن مسئول هستید و شما نباید نسبت به آذ رنج ببرید. سپس 
فرمود: ۱ ۱ 

«و ما تلهم عَلیّه من آجر ان هو الا ذکر للعلمین» یعنی آنچه شما 
می‌کوشید که آن را تبلیغ و هدایت داده بر جادهُ مستقیم بیاورید؛ نسبت به 
این از آنها معاوضه که نمی خواهید که به سب آن از شنیدن و پذیرفتن آن 
تمام جهانیان است در اینجا اشاره به این دیده می‌شود که وقتی هدف شما از 
همه این کوشش منفعت دنیوی نیست. بلکه ثواب اخرت و خیرخواهی 
نسبت به قوم است پس شمابه این هدف خود که رسیده‌اید لذا شما چا 
غمگین می‌شو ید! ۱ 

«و کاین من اي نی السَمَوَتِ والازض یرون عَلما و هم عَبا مُغرضون» 
یعنی ایشان نه اين‌که تنها از یت و عناد چیزی نمی‌شنوند بلکه حال 
ایشان این است که باوجود مشاهده آیات واضح و روشن قدرت کامل 


ِ رقف سورهیوسف 


خداوندی که در آسمان و زمین و جود دارد هم به غفلت و اعراض میگذرند 
و اصلاً توجّه نمی‌کنند» که این علایم عظمت و قدرت چه ذاتی هستند؟ 
علایم حکمت و قدرت خدایی حق تعالی در اسمان و زمین‌بی شمار است؛ 
یکی از آنها این است که باوجود مشاهدهُ عذاب الهی که بر ملل گذشته واقع 
شده و شهرهای‌شان خراب و برباد رفته باز هم عبرت نمی‌گیرند. 

این سرگذشت کسانی بود که قایل به وجود خدا و قدرت و حکمت او 
نبودند» سپس سرگذشت کسانی بیان می‌گردد که به وجود خدای متعال 
قایلند امّا در خدایی او چیزهای دیگر را شریک می‌گردانند لذا خداوند 
می‌فرماید: «و ما یوم رهم باه و هم شون یعنی کسانی که از ایشان 
به خدا ایمان می‌آورند آن هم توأم با شرک است یعنی در علم و قدرت و 
اوضتاف د یگ ند اونلفتعال دیگران را شر یک می گردانند که این کاماد طلم 
و نادانی است. 

ابن کثیر فرموده است که منهوم این آیه شامل آن مسلمانانی هم 
می‌شود که با و جود ایمان به انواع و اقسام شرک مبتلا هستند» در مسند امام 
احمد آمده است که رسول خداعة فرمود از آنچه من‌نسبت به شما احساس 
ی و 
چیست؟ فرمود: ریا شرک اصغر است. هم چنین ین در حدیث دیگر به غیرالله 
هم شرک دانسته (ابن کثیر از ترمذی) هم‌چنین مقرر کرده نذر و نیاز به نام 
غیراله را هم شامل می‌شود. 

سپس بر غفلت و جهالت ایشان تسف خورده که ایشان باوجود انکار 
و سرکشی خویش چگونه نسبت به این امر بی توجّه شده‌اند که حاده عذاب 

بر آنها واقع بشوده یا ناگهان بر آنان قيامت واقع گردد و برای آن آمادگی 

نداشته باشند. «قل هنذه سبیل آذغوا ی له " عَل بَصیرّة آنا و من اتبعی و مُبْحن 
اه و ما تا من الشْرکین» یعنی شما به آنان بگویید که (بپذیرید و یا نپذیرید) 


معارف القرآن ۰۳۴۲ الا 


طریقه و مسلک ما این است که مردم را با بصیرت و یقین به سوی خدا 
دعوت می‌کنيم من با کسانی که همراه من هستند. منظور این است که دین 
دعوت من سطحی نیست. بلکه ثمرهٌ حکمت و عقل و بصیرت کامل است 
در این دعوت و بصیرت رسول خد اه پیروان و خود را هم شامل فرمود؛ 
خیرات ایستو عسیاسن فیس موده اشت که مسراه ان آن تایه 
کرام رضوأن الّه علیهم اجمعین هستند که مخرن علوم رسالت و سیاهیان 
خداوند متعال هستند. حضرت عبدالّه بن عبّاس فرموده است. اصحاب 
رسول خداصله بهترین افراد تمام این امّت هستند که دلهایشان پاک و 
تشن وی ی کت و بویت آ نپا زای ام مت شاک رل 
خود انتخاب فرموده است شما اخلاق و عادات و طریقه از آنها یاد بگیرید 
زیرا آنان پر طریق مستقیم استوارند و معنای آن این هم می‌تواند باشد که 
«مّن اتبعی» عام است برای هر کسی که تا قیام قیامت در خدمت رسانیدن 
دعوت رسول به امّت مشغول باشد. کلبی و ابن زید فرموده‌اند از این آیه این 
هم معلوم شد که بر مذعی پیروی از رسول ی لازم است که دعوت او را 
درمیان مردم پخش کند و تعالیم قرآن را عام گرداند.(٩‏ 

شین اه وا آنامن ار کن ان ان سکناک است ومع از 
مشرکان نیستم. چون در بالا آمده بود که بیشتر مردم که به خدا ایمان 
می آوردند به شرک جلی یا خفی گرفتار می‌شوند لذا از شرک برائت کلّی 
خود را اعلام داشت. خلاصه این‌که مراد از دعوت من این نیست که من مردم 
را پرده خود قرار دهم بلکه خود من هم بندهٌ خدا هستم و مردم را هم به 
سوی بندگی او دعوت می‌دهم البتّه به حیث این‌که من رسولم ایمان آوردن 
به من فرض است. 


۱- مظهری. 


۳8 ۹۳۴۳۸ سوره یوسف 
تسه مس سس یی سس ۶ 


ایرادی که مشرکین مکه می‌گرفتند که رسول و قاصد خدا نباید انسان 
باشد بلکه لازم امک فرشته‌ای بیاید» دی آ یه بعد‌ی پیرآمون 3 پاسخ داده 
اه شتا 

«و ما سل من قبلك لا رجالا نوحن هم من آهل الْقرَیَ» یعنی این تصور 
آنان لغو و بی‌اساس است که رسول و پیغمبر خدا باید فرشته باشد و 
همیشه انسان بوده البّه از عموم مردم دارای این امتیاز بوده که مستقیماً از 
جانب خدا بر او وحی و پیام فرستاده شده و آن نتیجهٌ هیچ سعی و عملی 
می‌نماید و اين انتخاب مبتنی بر صفات کمال ویژه است که در عموم مردم 
وجود ندارد در آینده به کسانی هشدار داده است که از رهنمودهای رسول 
و دعوتگر به سوی الّه مخالفت کرده عذاب خدا را به سوی خود فرا 
می‌خوانند و می‌فرماید: ۱ 

أفلم یسیرُوا ی الاْض ینظُوا یف کان عَلقبة الذین من قبلهم و لداز 
رد خه لین انوا فلا تْقلْون» یعنی آیا اینها در زمین سیر و سیاحت 
تم کل تا که احوال گذشتگان را مشاهده نمایند که انکار رسل آنها تاو 
چه انجام بد مبتلا کرد شاید ایشان در آرامش و راحت ظاهری دنیا مست 
شده آخرت را فراموش کرده‌اند در صورتی که دار آخرت بر سر 
پرهیزگاران نسبت به دنیا چندین بار پهتر است. آبا ایشان به این میزان هم 
نمی فهمند که راحت چند روزه دنیا را بر راحتها و نعمتهای کامل و دائم در 


مارق ان ان ۴« اسلا 


احکام و هدایتتها 

۱ فرق میان اخبار غیب و علم غیب 

«ذلك من نب لیب ُوجیه لك »این هم از اخبار غیب است که به وسیل 
۳ ام دهع همین مضمون تقریباً با همین الفاظ در سوره 
آلعمران آیة ۲۳ در قضه حضرت مریم آمده است «َ ین مایب 
توجیهالیك» در سوره هود ی ۴۸ در خصوص واقعه نوحلهّ آمده است 
«تلك من آنباء ایب وحیها ايِك» از این آیات معلوم می‌شود که حق تعالی 
تا سرا شاخ از اتضان یت اطْلاع کاده‌انل کار همه انیا 
ساپقین بیشتر است. بنابر این آن حضرت 36 امّت را از وقایم آینده تا قيامت 
به تفصیل و اجمال اطلاع دادند. 

اسر از عوام انس 
چون تنها آن را علم غیب می‌دانند که شخصی به شکلی از اخبار غیب اطْلاع 
پیدا بکند و این وصف به درجه کامل تر در رسول کریم ی موجود است لذا 
خیال می‌کنند که رسول کریم ی عالم الغیب بودند ولی قرآن کریم در الفاظ 
روشن اعلام نمودند. «لیَعلم من نی السَمرّتِ وَالْرّض الْعیّب ال الّه» از این 
معلوم می‌گردد که غیر از خدای تعالی کسی نمی‌تواند عالم الغیب باشد. 
علم غیب صفت خاصه خداست. تصوّر شرکت رسول يا فرشته‌ای در آن 
مرادف با برابر قرار دادن آن با خدا و عمل مسیحیان است که رسول را پسر 
خدا و شریک خدا قرار می‌دهند. از آیات مذکور قرآن حقیقت کامل معامله 
روشن گردید که علم غیب صفت ویژه اه تعالی است و عالم غیب تنها 
خداوند متعال است البته بسیاری از اخبار غیب را به وسیلهُ وحی به انبیای 
خویش نشان می‌دهند که در اصطلاح قرآن به آن علم غیب گفته نمی‌شود و 
چون عوام این تفاوت ظریف را درک نمی‌کنند به اخبار غیب علم‌الغیب 
می‌گویند و هرگاه طبق اصطلاح قرآن ذکر نفی علم غیب از غیراله بیان 


ِا 5۳۴۵ ی 


می‌شود به آن اختلاف می‌کنند که حقیقت آن بیش از این نیست که: 

ای ی یی #چون بمعنی رفت آرام افتاد 

و ما سا من قنلت ال رجا نوجن یم من هل ری 

فر این آ نها لفظ رجالاً در خصوص رسولان خدا معلوم شد که 
رسول هميشه مرد است و زن نمی‌تواند رسول یا نبی باشد. 

امام ابن کثیر قول جمهور علما را چنین نقل کرده‌است که: خداوند 
متعال هیچ زنی را رسول و نبی نکرده‌است بعضی از عالمان نسبت به رسول 
بودن چند زن اقرار کرده‌اند مانند: بی‌بی سارا همسر حضرت ابراهیم لیا و 
والدهٌ حضرت موسی "یا و حضرت مریم مادر حضرت عیسی ی زیرا که 
در قرآن نسبت به این سه زن چنین الفاظی وجود دارد که از آن مفهوم 
می‌گردد که فرشتگان بنابر دستور خدا با آنان صحبت کرده‌اند و مژده 
داده‌اند يا خود آنها به وسیلة وحی الهی اطلاعاتی پیدا کرده‌اند؛ ولی به نزد 
جمهور علما از اين آیات فضیلت این هر سه زن و درجه بزرگواریشان در 
نزد خدا ثابت می‌گردد ولی آنها می‌فرمایند که تنها این الفاظ برای ثبوت 
نبوّت و رسالت آنها کافی نیستند. و از لفظ اهل القری در این آیه معلوم 
می‌شود که خداوند متعال بطور عموم انبیای خود را از اهالی شهرها و 
بلادها مبعوث می‌فرماید و امالی روستاها و بیابانها رسول نمی‌شوند زیرا 
امالی روستاها و بیابانها عموماً سخت مزاج و در عقل و فهم کامل 
نمی باشد:,( 


لا اشتیشی ال و ظوا أبم قذ کذبوا جاءَهُم 


تا این‌که وقتی رسولان ناامید شدند و خیال کردند که به آنان دروغ گفته شده بود رسید به 


۱- ابن کثیر و قرطبی و غیره. 


معارف القرآن 5۳۴۶ سا 
ات رس رس سای جیسب تست ی تخت کم 


2 
0 ۳ ۲ ی مر 0 ۰ 2 
نصرنا فنخی مشاه و لا برد باشتا غن الوم الحرمین ۱۱۰) 


آنها کمک ما پس نجات دادیم کسی را که خواستیم و بر نمی‌گردد عذاب ما از قوم گناهگار. 


لد کانٌ نی تَصَصبم عبر ۳ الب ما عان دیا یی 


البته‌به احوال‌آنها با یدمقا یسه کنند احوال‌خود ۳ و سخنی خود ساخته نیست 


و ۰ ۹ و رفص ره ۳ رم رز هام2 2 
و لکن تضدیق الذی بین یدیه و تتصیل کل شیء و هدی و ره 
ولی موافق است با کلام که پیش از اوست ست و تفصیل برای هر چیز و هدایت و رحمت است 


ی ۵ فر ۳ 
وم یو منون 4۱۱۱ 


برای‌کسانی‌کهایمان‌می‌آورند. 


خلاصة تفسیر 

(اگر شما به علّت تأخیر عذاب کار گمان عدم وقوع داشته باشید این 
از اشتباه شماستت زیرا به کافران رسم گذشته هم مهلت‌های طولانی داده 
شده بود) تا این‌که (به وجه طولانی شدن مهلت) پیامبران (از این امر) وقتی 
که ما به فکر و اندازه گیری خود نسبت به آن عذاب از جانب خدا مقر کرده 
بودیم که در این وقت بر کثّار عذاب آمده پیروزی و حقانیت ما آشکار 
خواهد شد) مأْیوس شدند و آنها (پیامبران) گمان غالب داشتند که (در 
مقزر نمودن وقت و وعد الهی فهم ما اشتباه کرده‌است ( که بدون تنصیص 
تنها به قراین یا به تمنّای نصرت الهی وقت نزدیک تعیین‌گردید در صورتی 
که یفن صات ه عااع #ا ترس )میا له | ها رس زین 
کمک اینکه عذاب بر کار واقع شد) پس ما (از آن عذاب) هر کس را که 
بخواهیم نجات می‌دهیم (مراد از آنها ممنانند) و (کفار در این عذاب هلاک 
گردیدند زیرا که) عذاب ما از مردمان مجرم برنمی‌گردد (بلکه حتما بر آنها 


اس 5۳۷ او واحو ینف 


واقع خواهد شد اگر چه دیر هم وقوع یابده پس کار مکه هم در این اشتباء 
قرار نگیرند) در داستان آنها (انبیا و رسم گذشته) برای مردمان فهمیده 
عبرت (بزرگی) وجود دارد ( که از آن عبرت می آموزند که سرانجام اطاعت 
و معصیت چه خواهد شد) این قرآن (که در آن اين قصه‌ها وجود دارند) 
سخنهای خود ساخته‌ای نیست ( که از آن عبرت حاصل نگردد) بلکه نسبت 
به کتابهایی که پیش از ان (نازل شده) بودید ند دق کننده است و نسیت به 
هرامر (لازم) تفصیل کننده و برای اهل ایمان وسیلهٌ هدایت و رحمت است 
(پس از مضامین عبرت اموزی که در چنین کتابی باشند باید عبرت 
برگرفت.) 


معارف و مسایل 

و ا یات کدشتهد کرعت اسام و دعرت تفردن آ ها مسوی سین و 
پاسخ به شبهات در خصوص آنان علیهم‌السلام آمده بود. در نخستین آیه از 
آیات فوق الذکر هشداری بر این است که ایشان بر انجام بد مخالفت با انبیاء 
نمی‌نگرند اگر ایشان اندکی فکر کنند و به تاریخ شهرها و اما کن پیش خود از 
نظر بیندازند خواهند دانست که سرانجام بد مخالفین انبیاءطِلٌ در این 
جهان هم تا حذی سخت بوده است شهر قوم لوط زیر و روی گردید قوم 
نمود و عاد به انواع عذاب نابود شدند و عذاب آخرت از این هم سخت‌تر 
آنتتبته: 

و در دوّمین آیه هدایت گردید که رنج و ناراحتی دنیا در هر صورت 
ی و ری ات 
والخت: ]۵ نیز دای است‌و فرشود که وزستی افوت مهقر | انیت که آن 
عبارت از پایبندی به تمام اسلام شرعیه است. در این آیه هدف آ گاه ساختن 
مردمان عصر حاضر از احوال انبیاء و رسم گذشته است لذا در أیهُ بعدی 


معارف القرآن ۰۸« للع 
تسج وج هه 


یک شبهه آنها تردید گردید و آذ این که بیشتر مردم از دیر زمان تخویف 
آن حضرت له را از عذاب آخرت می‌شنیدند و وقوع عذاب به نظرشان 
نمی رسید از این بیشتر جرأت پیدا کردند که اگر عذاب می آمد. حتماً باید تا 
این زمان می آمد لذا فرمود: بسا اوقات اللّه(ج) با توجّه به رحمت و حکمت 
بالغة خویش گناهکار را مهلت می‌دهد و گاهی این مهلت خیلی طولانی هم 
ی 
انبیاء طملا لاحق می‌گردد؛ می‌فرماید: «حَق لذا استیّس لول و ظوا أَم 
0[ 
نافرمان گذشته مهلت طولانی داده شد تا این‌که به سبب نیامدن عذاب تا 
مدّت درازی بر آنها انبیاءه چنین تصوّر کرده مأیوس شدند که انچه 
وعده اجمالی برای عذاب خدا ما به انديشة خود در اذهان خود مقر کرده 
بودیم در آنوقت پر کار عذاب نمی‌آید و غلبهٌ حق ظاهر نمی‌گردد و آن 
پیامبران گمان غالب بردند که در مقزّر نمودن وقت وعده الهی در فکر 
خویش ما به اشتباه رفته‌ايم زیرا خداوند متعال وقت معین نشان نداده بود ما 
با توبخه به قراین ویژه وقتی مقر کرده‌بودیم در چنین حالت ناامیدی» کمک 
ما به آنها رسید و آن این‌که طبق وعده عذاب بر کفار واقع شد پس از آن 
عذاب کسانی را که خواستیم نجات دادیم مراد از آن این است که مومنان را 
که انبیاء لا را قبول کردند عادت دادیم و کفار را هلاک گردانيدیم زیرا 
عذاب ما از اقوام گناهکار پرطرف نخواهد شد بلکه حتماً به وقوع خواهد 
پیوست لذا کفار مکه باید که از دیر رسیدن عذاب فریب نخورند. 

در این آیه لفظ «کِبُوا» مطابق قرائت مشهور خوانده شد و آنچه ما در 
تفسیر آن اختیار کردیم مسلم‌تر و بی‌غبارتر از همه است که حاصل از لفظ 
«کذپوا» اشتباه در تخمین خیالات خویش است که نوعی اشتباه اجتهادی 
است و از انبیاء طملا این نوع اشتباه اجتهادی پیش می آید البته فرق در میان 


9 ۳۴۹5« رن 


انبیاء و مجتهدین دیگر این است که هرگاه اشتباه اجتهادی از انبیاء هلا پیش 
آید خدای تعالی نمی‌گذارد آنها بر آن اشتباه استوار بمانند بلکه آنها را آگاه 
ساخته» حقیقت را آشکار می‌کنند و مجتهدین دیگر دارای این مقام نیستند 
واقعه رسول خداة در صلح حدیبیه شاهد کافی است برای این مطلب؛ 
زیرا در قرآن مذکور است که اسامی این واقعه آن خواب رسول خداست ءة 
که آن‌جناب دیده بودند که دارند همراه اصحاب بیت‌الّه را طواف می‌کنند و 
خواب انبیاء هل در حکم وحی می‌باشد لذا وقوع این‌رویداد یقینی بود اما 
در خواب. برای آن» وقت ویژه‌ای متعیّن نشده بود آن‌حضرت یه به فکر 
خویش چنین تصوّر کرده‌بود که در این سال وقوع خواهد یافت لذا در میان 
صحابه کرام اعلام فرموده و با جمعی به قصد عمره عازم مکه شد امّا قریش 
مکه مانع شدند و در آن زمان نوبت به طواف عمره نرسید. بلکه ظهور کامل 
آن بعد از دو سال در سال هشتم هجری هنگام فتح مکّه صورت گرفت از این 
واقعه معلوم شد. خوابی که آن حضرت ید دیده بودند برحق و یقینی بود اما 
وقتی که آن‌خناب به فراین و اندازه گیری خویش مقر فرموده بود در آن 
اشتباه واقع شد. اما این اشتباه به موقع خویش از بین رفت هم‌چنین در اه 
مذکور مفهوم «َذکبُوا» هم همین است که در وقوع عذاب بر کفار تأخیر 
شد و وقتی انبیاطهلٌ به فکر خویش در ذهن خود مقزّر فرموده بودنده و در 
آن عذاب نیامد پس آنها گمان پردند که ما در تعین وقت اشتباه کردیم این 
تفسیر از حضرت عبداله بن عبّاس منقول است و در بعضی از قرائتها این 
لفظ به تشدید ذال «قد کذبوا» هم آمده است که از مصدر تکذیب مشتق است 
در این صورت. معنای آن این است که آنها احساس خطر کردند که اکنون 
آنهایی که مسلمانند نیز ما را تکذیب نکننده که آنچه ما گفته بودیم تکمیل 
نشد در چنین حالتی خداوند متعال وعده خویش را به پایه تکمیل رسانید 
بر منکران عذاب واقع شد و مومنان از آن نجات یافتند بدین شکل غلبهٌ آنها 
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ظاهر گشت. ۱ 

مد کان نی تَصصمم عبر لاولی الْسب» یعنی در داستان ایشان عبرت 
بزرگی برای اهل فهم و جود دارد. 

می‌تواند مراد از این همه داستانهای انبیاءطِل که در قرآن مذکورند 
باشد و خاص قَصَهٌ حضرت یوسف ی که در این سوره ذکر شده است هم 
باشد. زیرا در این واقعه این امر کاملاً روشن شده عرضه گردید که بندگان 
خدا چگو نه منصورو موی می‌شوند که از قعر چاه بیرون آورده به سلطنت 
و از بدنامی بیرون آورده به انتهای نیک‌نامی رسانیده شدند و سرانجام 
مکاران و فریب‌کاران ذلت و رسوایی خواهد شد. «مّا کانْ عدیثا یُْفْترّی و 
آتکه یی اللی بان یبن مر او دانتان فان خره شاه تست 
بلکه تصدیق آن کتابهایی است که پیش از این نازل شده‌اند. 

زیرا که داستان حضرت بوسف "1 در تورات و انجیل هم مذکور بود 
حضرت وهب بن منبه می‌فرماید که هیچ یکی از صحف و کتابهایی که از 
اتتماختا لته از اسان حضرت یوسف ی خالی تشت: ۱ 

«و تفصیل کل ی و دی و رقم یُمون» یعنی این قرآن تفصیل 
تاه مس وهای ایس کی ان ماه اتسیو 
است که در دین انسان به آن نیاز داشته باشد همه احکام و هدایتهای مربوط 
به احوال زندگی اجتماعی و انفرادی انسان از قبیل عبادات؛ معاملات 
اخلاق؛ معاشرت حکومت» سیاست و غیره در آن موجودند و فرموده این 
قرآن هدایت و رحمت است. برای اهل ایمان در اینجا اهل ایمان از این 
جهت تخصیص شدند که نفع آن بیشتر می تواند به آنان پرسد و اگر چه قرآن 
برای کفار هم رحمت و هدایت است امّا به سبب بد کاری و نافرمانی انها این 


۱- مظهری. 


لعا ۳۵۱ سوره‌یوسف 


رحمت و هدایت وبال جاد‌شان شده‌است. شیخ ابومنصور فرموده‌است: 
مدف از کل سور یوسف و داستان مندرج درآ تسلسته‌ی رامش را 
رسول‌کریم یه می‌باشد. که مشمّت و ایذایی که به آن‌جناب #5 از طرف 
قومش رسید به انبیای گذشته هم رسیده بود امّا سرانجام» خداوند متعال 
پیامبران خویش را پیروز گردانید و معاملهٌ شما هم چنین خواهد شد. 


پایان سوره یوسف 
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۳ 
شورة الرعد 
سورةالرعد مکیه و هی ثلث و اربعون اية و ست رکوعات 


سور فرعد در مکه‌نازل‌شده و در آن چهل‌وسه‌آیه و شش رکوع هست 


۱ 5۳7۳/۳۰ 01 


نی ۹ راو ۵ 0 0[ رز ور و ض 
ی مرا مه م ٩‏ سم ۰ 0 مس ول مس [ 4 
اینها آیه‌های کتاب‌اند و هر آنچه نازل شده بر تو از طرف پروردگارت برحق است ولی 


رالاس لد : و ِ مّونّ ۱ اآزی رف السَموّت بغرٍ عم 


ولی بیشتر مردم قبول نمی‌کنند. الثه آن ذاتی است که بلند ساخت آسمانها را بدون ستون 


رز ی ۱ سس 1 ۳ 1 8 مار 29 وال 
ترونها ماشتوی عی العزش و سَحرالشمش والْمَر کل 


که می‌بینید آنها را باز قائم شد بر عرش و رام ساخته خورشید و ماه را هر یکی 

و ّ و 3 مر ارف 
ری ای یدترالاشر بنصَل الایت تعلکم 
حرکت می‌کند بر وقت مقرر تدبیر می‌کند کارها را و ظاهر می‌کند تشائیها را تا که ما 
- ی موب ۳ 1 ۷ 6 هه نت 
بلقاء ریم توقنون 4و هو الزٍی مدالازض و جَعل فیا ری 


به ملاقات پروردگار خود یقین کنید. و اوست که گسترد زمین را و گذاشت در آن سنگینی 


ِ_ (ً۵ِآ سوره رعد 


۳ ی توقای نی سای ری ّ 
راو من کل ارت جعل فیا زوجین این بعثی الیل المار ان 


و جویها و از هر نوع میوه گذاشت در آن جفت دوتایی می‌پوشاند شب را بر روز 


فی‌دلك لایت ب وم یرون 47و ال ض قطع مَُجحَورْتَ 


در این غلامات هشت بران کستانن که فکر می‌کنند و در زمین هست مزرعه متصل به یکدیکر 


4 ۵ ور 
مه 


0 ۹ 
یت غْتلت و زَزع و نخیل صنوَانْ رز غیرٌ صنوّان 


۳ 


2 


و باغها از انگور و مزرعه‌ها و درخت خرما که ريشه آن به‌هم متضل است و بدون اتصال که 


۳ 1 
و 2 ۱ 1 رپس هه مره ۰ ۵رد له وه و 
مه ب 7 
یُسق باء وحد ونفضل بعْضپا علی بَغض نی الاکل ان نی دلك 


آبیاری‌می‌شوند به ی کآب وبر تری‌می‌دهیم بعضی رابر بعضی درمیوه‌ها دراینها 


بت لقَوزم یَعْتَلهٍ 4۳ 


نشانم‌هاست بزا۶ کسان کف اند بنننند. 


«الر» (معنای آن را فقط خدا می‌داند) اينها که شما می‌شنوید آیات 
کتاپی بزرگ (یعنی قرآن) هستند و هر آنچه که بر تو از جانب پروردگارت 
نازل می‌گردد کاملاً برحق است (و مقتضای آن این بود که همه ایمان 
می‌آوردند اما بسیاری از مردم ایمان نمی آورند (قبلاً مضمون حقانیت 
قرآن آمده بود. سپس مضمون توحید که از اعظم مقاصد قرآن است بیان 
می‌گردد خداوند ما آن ذات قادری است که آسمانها را بدون ستون در بالا 
قرار داده است چنان‌که شما آن (آسمانها) را (چنان) می‌بینید باز پر عرش 
( که مشابه به تحت سلطنت است چتان) قائم (و جلوه مقرها) شا( کاس 
شأن اوست) و خورشید و ماه را رام ساخت که هر یکی (از این دو بر مدار 
خویش) در وقت معیّن می چرخد (چنان‌که خورشید مدار خود را در ظرف 
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تک ی اه هب ای رایع زار کی 
عالم واقع می‌شود) انتظام می‌کند (و) دلایل تکوینی و تشریعی را بطور 
روشن بیان می‌کند تا که شما رفتن به پیش پروردگار خود (یعنی قیامت) را 
یقین کنید (و امکان آن را بدین‌گونه که وقتی خداوند متعال بر آفرینش این 
چنین اجرام زج تواناست پس بر زنده گردانیدن مردگان چگونه قادر 
نمی‌باشد و یقین به وقوع آن بدین شکل که صادق بوقوع یک امر ممکن 
خبرداد بی تردید آن صادق و راستین است و او ان‌چنان است که زمین را 
گسترانید و در آن (زمین) کوهها و نهرها آفرید و در آن از هر نوع میوه‌ای دو 
نوع پدید آورده (مثلاً ترش و شیرین یا بزرگ و کوچک و رنگارنگ) به 
(تاریکی) شب (روشنی) روز را پوشاند (یعنی به تاریکی شب روشنی روز 
پوشیده شده زایل می‌گردد در امور مذکور برای (فهم) فهمندگان دلایل (بر 
توحید موجود) است (که تقریر آن در آغاز رکوع چهارم از بخش دوّم 
خلت و (هم‌چنین دلایل دیگری نیز برای توحید وجود دارد که) در زمین 
کنار هم قطعات مختلف وجود دارد (که باوجود متصل شدن آنها باهم 
مختلف الاثر بودن آنها امری شگفت است) و باغهای انگور (انواع و اقسام) 
مزرعه و درخت خرما وجود دارد که بیخه بعضی از آنها باهم متصّل است و 
بعضی دیگر با هم متصّل نیستند (بلکه از بیخ تا سر یک تنه هستند) و همه به 
یک شکل آبیاری می‌شوند و (باوجود این باز هم) یکی بر دیگری در میوه 
برتری می‌دهیم. در امور (مذکور) هم برای (فهم) مردمان فهمیده دلایلی 
(برای یگانگی خداوند) وجود دارد. 


معارف و مسایل 


این سوره مکی است و مجموع آیه‌های آن چهل و سه تاست در این 
سوره نیز حقانیت قرآن؛ توحید. رسالت و پاسخ به شبهات مذکور بیان شده 


للع 4۳۵۵ و ی 


است. «الر» اینها حروف مقطعات هستند. معنی آنها را فقط خدا می‌داند و 
معانی آن به امّت نشاأن داده نشده است و مناسب نیست که عموم امّت در پی 
تحقیق آن باشند. 
حدیث رسول هم مانند قرآن وحی الهی است 

در ی نخست کلام الهی بودن قرآن و حفانیت آن بیان شده است مراد 
از کتاب قرآن است و از «والذی آنزل لك من رَْك» ؛ نیز می‌تواند مراد قرآن 
پاش واو حرف عطف به ظاهر می‌خواهد که کتاب و «لَِ نك 
دو چیز جداگانه باشد. در این صورت مراد از کتاب قرآن و از «الذِی آنزل 
یْك» آن وحی است که علاوه بر قرآن بر رسول کریم مد ۵ زیرا در . 
این هیچ بحثی نیست که وحی نازل شده بر رسول خداة تنها بر قرآن 
و ما تسه مت ما 
وَحْیْ پُوحی»( یعنی آنچه رسول خدایة صحبت می‌کنند او به قصد خود 
نمی کویتد بلکه آن‌وحین است که از جانب خداوند بر آوتازل می‌گردف از 
این ثابت می‌شود که آنچه رسول خد ای علاوه بر قرآن احکام دیگر که بیان 
می‌فرمایند آنها هم منوّل منالّه هستند فقط تفاوت همین قدر است که قرآن 
تلاوت می‌گردد و آنها تلاوت نمی‌گردند. علت فرق» این‌که الفاظ و معانی 
قران هر دو از جانب خدا نازل شده‌است و علاوه بر قران احکامی که 
آن جناب 6 در احادیث صادر می‌نمایند اگر چه معانی آنها هم از طرف 
خدا نازل شده‌است ولی الفاظ آنها منّل من الّه نمی‌باشد» آنها در نماز 
تلاوت نمی‌گردند معنای آیه این است که این قرآن و آن احکام که بر شما 
نازل می‌گردد همه برحق هستند در آنها مجال کوچکترین شک و شبهه‌ای 
وجود ندارد ولی بیشتر مردم بخاطر عدم فکر و تدبر به آنها ایمان 


۱- سوره نجم. ای ۳ 
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نمی آورند. 

در دومین آیه دلایل وجود خدا و توحید مدذکور است که قدری به 
سوی مخلوقات و مصنوعات او توجّه کنید و بنگرید که به یقین خواهید 
رسید که آفریدگار آنها چنان ذاتی است که قادر مطلق است و همه 
مخلو قات و کاینات در قبضه ددرت اوست می فر ماید: رال الذی رفح 
السَمَوَتِ بغیر عَمَد ترَوَا» یعنی خدارندمتعال آن ذاتی است که این‌گنبد بلند 
و وسیع ! آسمانها را بدون ستون بالا قرار دا, #و سیر و 
را در این حال می‌بینید. 


آیا جرم آسمانها به نظر می‌رسد 

عمما کفته می‌شود که این‌زنک کیودعع که حوبالا ببه نطر ی رید 
آسمان است ولی فلاسفه می‌گویند که این رنگ از آمیزش روشنی و تاریکی 
محسوس می‌شوند زیرا در پابین روشنی ستارگان و در بالا تاریکی است که 
از پایین رنگ آن کبودی به نظر می‌رسد چنان‌که وقتی در آب عمیق روشنی 
واقع شود آذ هم کبودی به نظر می‌رسد «ر قرآن چند مورد همچون این یه 
آمده است که در آنها دیده شدن آسمان مذکور ار 
الفاظ «یَرَوْا» آمده است و در أَیة ۱۸ سم ره غاشیه «و لنی الَماء یف رَفعَت» 
آمده است این تحقیق فلاسفه منافی با این است که زیرا امکان ۳ 
آسمان هم آپی باشد یا رنگ دیگ باشدولی از آمیزشن روشنی»و تاریکین 
در وسط آبی به نظر برسد دلیل بر ان نکار نیست که در این رنگ فضا رنگ 
آسمان هم شامل باشد و نیز این‌هم ممکن است که مراد از دیده شده آسمان 
که در قران ذکر شده مجازی و حکمی باشد که وجود اسمان چنان با 
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دلایلی یقینی ثابت است که گویا دیده شده است.(٩‏ 

سپس فرمود: «نم اسْتوّی عَلیاْعَرّشٍ» یعنی باز بر عرش که شبیه سلطنت 
است قائم و چنان جلوه فرما شد که مناسب شأٌن اوست و کیفیت این جلوه 
نمودن را کسی نمی تواند درک کند همین میزان اعتقاد کافی است که مراد از 
آنههان اسم از ات کهساست تانق شان ارت 

بو حالس ار کل ری لجَي شُسَنّ» یعنی خداوند متعال 
خورشید و ماه را مسر و تابع فرمان قرار داده است که هر یکی از آنها به 
یک حرکت متعیّن می چرخند مراد از مسخر گردانیدن این است که بوجه 
وظیفه آن دو تا را مقزّر گردانیده مرتب در انجام آن قرار گرفته‌اند میلیادرها 
سال گذشته نه در رفتار آنها سستی واقع شده است و نه خسته و درمانده 
می‌گردند و نه برخلاف وظیفه مقر خویش به کار دیگری می‌پردازند و 
می‌توان معنی حرکت به سوی مت معیّن این باشد که آنچه برای کل جهان 
آخرین ملّت قیامت مقر شد. اس هم به سوی آن حرکت می‌کنند بر آن 
مقصد رسیده تمام این نظام آنها پایان می‌یابد و اين‌معنی هم می‌تواند باشد 
که حق تعالی سبحانه برای هر یک سیّاره رفتار و مدار خاصی مقرّر فرموده 
است که آن همیشه بر مدار و رفتار مقر خویش می چرخد ماه مدار خود را 
ظرف یک ماه تکمیل می‌کند و خورشید ظرف یک سال آن را به پایه تکمیل 
می‌رساند وجود این سیّارگان عظیم‌الشان باز رفتار خاص هر یکی بر مدار 
خاص خویش یک نواخت چندین هزار که هیچ‌گاه موتور آن ساییده 
نمی شود و نمی‌شکند و نه نیاز به گریس‌کاری دارد» در مصنوعات انسانی 
بعد از ترقی نهایی دانش و علوم یافتن نظیر آن به جای خود یکی در هزار 
یافتن نظیر آن امکان ندارد. این نظام قدرت به صدایی بلند ندا می‌زند که 
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آفریدگار و محرک آن. چنان ذاتی است که از ادراک و شعور انسان بالاتر 


۰ 


تدبیر هر چیز در حقیقت کار خداست تدبیر انسان برای نام است 

درکن یعنی خداوند متعال انتظام هر کار را می‌کند انسان که بر 
تدابیر خویش مغرور است قدری چشم خود را بکشاید و ببیند خواهد 
دانست که تدبیر او نمی تواند چیزی را بیافربند و نمی‌تواند بسازد. حاصل 
همه تدابیر او بیش از این‌نیست که استعمال صحیح مخلوقات خداوندی را 
درک کند نظام استعمال همة اشیای عالم هم از قدرت او خارج است زیرا 
انسان در هر کار خویش به هزاران انسان حیوانات و مخلوقات دیگر 
محتاج است که نمی‌تواند آنها را طبق تدبیر خویش به کار گیرد قدرت 
خداوندی حلقه زنجیر هر چیز را به دیگری چنان وصل کرده‌است که هر 
جر کیتینهرشی | بل کر تا تیار دافته: بشید که مت ل سار یک لها تفر 
مهندسین نقشه ساز تا نقاش با جان و هنر خویش اماده به خدمت به چشم 
می‌خورند وسایل ساختمانی که در مغازه‌ها پرا کنده‌اند هم یک آن آماده به 
شما می‌رسند ایا شما می‌توانستید که به نیروی مال يا تدابیر خویش همه 
این اشیا را آماده و همهٌ این مردم را برای خدمت خویش آماده نید شما که 
می‌باشید بزرگترین دولت هم نمی‌تواند به زور قانون چنین نظامی پرپا کند 
بدون شک و تردید این تدبیر و قیام نظام عالم تنها کار حی‌القیوم است که اگر 
انسان آن را تدبیر خویش قرار دهد جز جهالت و نادانی چیز دیگری 
نخواهد بود «یفصّل الْینْت» یعنی او آیات خویش را با تفصیل بیان می‌کند 
می‌تواند مراد از آن آبات قرآنی باشد که حق تعالی آنها را با تفصیل نازن 
فرموده و سپس به وسیلهُ نی کریم 3 اضافه بر آن توضیح و تفسیر بیان 


فر موده‌است. 
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می‌تواند مراد از آنها آیات قدرت کامل خداوندی باشد که در 
آسمانها و زمین و خود وجود انسان موجوداند و با تفصیل کامل هر وقت و 
هخا ایا تا هل اند منک تفا یک توفون)بعتی همه ان کا نان 
تدبیر و نظام عجیب و غریب را خداوند متعال بدین خاطر برپا نموده است 
تا که شما در انها فکر کنید و نسبت به قیامت و اخرت بقین پیدا کنید؛ زیرا 
بعد از نظر در این نظام عجیب و خلقت عالم؛ این مسئله باقی نخواهد ماند که 
پدید آوردن دوباره انسان را از قدرت خدا بعید بدانند وقتی معلوم شد که 
آن در حیطه قدرت و امکان است و چنان شخصی آن را خبر داد که در تمام 
طول عمر هيچ‌گاه دروغ بر زبان نرانده است پس در وقوع و ثبوت آن چه 
شکی می‌تواند وجود داشته باشد. هو الذی مدالا رض و حعل قها روت و 
1 تهبوا» و او آن ذاتی است که زمین را گسترده کرد و در آن کوههای سنگین و 
جویها را گذاشت پهن کردن زمین منافی با کره و گرد بودن آن نیست زیرا 
چیز گرد هرگاه بزرگ باشد هر بخش آن جداگانه یک سطح پهن شده به 
چشم می‌خورد و خطاب قرآن به عموم مردم مطابق با دید آنها می‌باشد 
نگاه کنند. در ظاهر آن را یک سطح پهن شده می‌بینند لذا از آن به پهن کر دن 
تعبیر فرموده شد باز هم برای برقرارکردن توازن آن و نیز فواید بسیاری 
هک و ان وا تن شا هام ها 
زمین را برقرار می‌کند و از طرف دیگر انتظام آب‌رسانی را برای مخلوقات 
انجام می دهند. ذخیره بسیار بزرگ از آب به صورت دریایی منجمد (برف) 
قله‌های آنها گذاشته مشود که بای آن-حوضی وجود فاردق کبهاتیاز بته 
ساختن منبع پیش می‌آید و نه احتمال ناپاک بودن دارد و نه احتمال فاسد 
شدن باز آن را به وسیله نوعی لوله کشی زیر زمینی به تمام جهان پخش 
می‌گرداند که از آن در بعضی جا سیلابها و نهرها به‌طور آشکار جریان پیدا 
می‌کنند و در بعضی جا زیر زمین پهن شده به وسیل حفر چاه از ان اب 
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به‌دست آورده می‌شود. 

1 من کرت جَعَل فیپا رَوْجینالَن» یعنی باز در آن زمین انواع و 
اقسام میوه را قرار داده و از هر یکی دو قسم میوه آفریده است بزرگ و 
کوچک. سرخ و سفید. ترش و شیرین و این‌هم امکان دارد که مراد از زوجین 
تنها دو نباشند پلکه انواع و اقسام متعدّد مراد باشد که حذاقل تعداد دو تا 
باشند لذا از آن به زوجین اثنین تعبیر کرده شد و بعید نیست که مراد از 
زوجین نر و ماده باشد. چنان‌که در خصوص بسیاری از درختان به تجربه 
ثابت شده است که نر و ماده دارند. مانند: درخت خرما و خربزه درختی در 
درختهای دیگر هم امکان دارد اگر چه تاکنون تحقیقات تا به آنجا نرسیده 
انیت 

تیال انیبان تن داز نو ال شب را مرو ووه قافن مراد 
این است که بعد از روشنی روز» شب را می آورد چنانکه چیزی روشن در 
پرده چیزی پوشانیده شود. دق ذلك لت موم یعون ) بدون شک 
آفرینش همه این کاینات و تدبیر و انتظام آنها؛ برای اندیشمندان نشانی 
قدرت کامل خداوندی وجود دارد. 

«الزض فطع جنرت و بت من آغتنت وززع وتیل صلوان و یز 
صلوان یقبام وْجدٍ ول بَغضها عل بغض ف الک ل» یعنی باز بسیاری 
قطعات در زمین باوجود این که به هم متصل‌اند در مزاج و خاصیت با هم 
متضاداند زمین خوب است و زمینی دیگر شوره‌زار یکی نرم است و یکی 
سفت یکی قابل کشت است یکی سزاوار باغ و در آن قطعات باغهای انگور 
است و مزرعه است و درخت خرماست که بعضی در پایین یک و در بالا 
چند شاخه شده‌اند مانند عموم درختها وبعضی یک تنه مانده‌اند مانند 
درخت خرما و غیره. 

و این همه میوه‌ها اگر چه از یک زه‌ین به‌وجود می‌آیند و از یک آب 
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آ از می شون شام مر وشیه وساه و اتواغ هواس یکسان یه آنها 
می‌رسد. اما باز هم رنگ و مزه آنها مختلف و فرق نمایان کوچک و بزرگ در 
انا رگد رده 

و باوجود اتصال این اخنلافات گوناگون دلیل قوی و روشن است بر 
این که هم اين کارها بر اساس فرمان یک حکیم و مدتر جریان دارد؛ تنها 
تصوّرات مادّی نیستند. چنان‌که بعضی افراد نادان تصوّر می‌کنند زیرا که 
اگر در اثر تطوّرات ماده می‌شدند پس باوجود اشتراک همه مواد. اختلاف 
چگونه تحقّق می‌یافت» از یک زمین میوه‌های گوناگون پدید می‌آید. 

«ٍد نی ذلك یتلوم یعْقلونْ» بلا شک در این نشانه‌های بسیاری دال بر 
دنفرت عظمتا رغ تعالی برای خردمندان وجود دارد؛ در 
این اشاره بدین امر است کسانی که در این امور انديشه نمی‌کنند» عاقل 
نیستند اگر چه در دنیا به آنان عاقل گفته و تصوّر کرده شود. 


۳ موی 2 هر بر 
و ان تعجب فعجَب قوطم اءذا کنا ترا 
تا ۳ 
دوباره 0 می‌شويم ایشان‌اند منکر پروردکار خ خود و ایشان‌اند که طوق 
1 ۱ و و ریا مق نیم 2 
اغتّاقهم و او لك اضحَبٌ الثار هم فا خنلدون «*4و یَسْتَعجلونك 
گردن‌دارندو ایشان‌اند دوزخیان‌که درآن برای‌هميشه می‌مانند. و به‌شتاب‌می‌خواهند ازتو 


بالسَیتة قبل اه و قد خلت من قیلهم لت و ربّك آدو مَفرة 


بدی را قبل از خوبی و گذشته است پیش از آنها بسیاری عذاب و پروردگار تو می‌آمرزد 
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لاس عل ظلمهم و ان رب دید الْعقاب 4۶9 یقّول اذین کفوا 


مردم را باوجود ظلم‌شان و عذاب پروردگارت هم سخت است. . و می‌گویند کافران 


ماس و مد رم ری ۱ ۳ ره ۶و , ۰ له خن 
لولا انزل علیّه ءايَة مَنرَبّه اما آنت مُندِر و لکل قوم 
چرا نازل نشد بر او نشانی از طرف بروردگار او وظیفه تو ترسانیدن است و برای هر قوم 


۲ ۱ ۰ 2 2 
ها( يلم ماتمل کل آنيی و ما تغیض 


راهنمایی‌است. اله می‌داند آنچه در شکم برمی‌دارد هر ماده‌ی و آنچه می‌خشکند 


۶۵ ۳ ماس و هر 2 ۳ سم 
الارخام و ما تزداد و کل ی ء عنده مقدار (4۸ 


[0 

(ای محمّد) اگر شما (از انکار قیامت ایشان) در شگفت هستید پس 

شویم آیا (خاک شده) ما باز (در قیامت) از سر نو پیدا می‌شویم (قابل 
تعجب از اینجاست داتی که بر خلق اشیای مذکور در ابتدا قادر است دوباره 
آفریدن آنها چه مشکلی دارد و این پاسخ است به دور بودن بعث و انکار 
بوت ۳ مبتنی بر آن استبعاد بود (از پاسخ به یکی پاسخ دیگر هم داده 
شد در آاینده برای انها وعید است که) ایشان کسانی هستند که به پروردگار 
خود کفر ورزیدند (زیرا انکار رستاخیز انکار قدرت است و از انکار قیامت. 
نبوت لازم می‌آید و در گردن چنین اشخاص. (در دوزخ) طوق انداخته 
می‌شود و این‌گونه مردم دوزخی‌اند (و) آنها در آن برای هميشه می‌مانند و 
ایشان پیش از (اختتام میعاد) عافیت از شما (نزول) عذاب را تقاضا 
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می‌شود که ایشان وقوع عذاب را خیلی دور می‌پندارند) در صورتی که پیش 
از آنان (بر کقار دیگر) وقایع عقوبت گذشته است (پس آمدن عذاب بر آنها 
چه استبعادی دارد) و (با شنیدن صفت غفور و رحیم بودن خدا ایشان نباید 
فریب بخورند که اکنون بر ما عذاب نمی‌آید زیرا او تنها غفور و رحیم 
نیست و نیز برای همه غفور و رحیم نیست بلکه هر دو آمر به موقع خود 
ظاهر می‌گردد) این امر هم یقینی است که پروردگار تو خطاهای مردم را 
باوجود این‌که حرکات آنها (در یک درجهُ خاص) بیجا هستند. می آمرزد؛ 
و این امر هم یقینی است که پروردگار تو سزای سخت هم می‌دهد (یعنی در 
او هر دو صفت يافته می‌شود و برای ظهور هر یکی اسباب و شرایطی و جود 
دارد. پس آنها بدون سبب چگونه خود را مستحق رحمت و مغفرت تصوّر 
کردند بلکه به سیب کفر ورزیدن د.بت به خداوند متعال برای آنها عذابی 
شدید است و این کفار (به قصد انکار نبوّت) این چنین (هم) می‌گویند که 
چرا بر او معجزهٌ خاصی ( که ما می خواهیم) نازل نشده است (و این اعتراض 
حماقت محض است؛ زیرا شما مالک معجزات نیستید بلکه) شماتنها 
( کفار را از عذاب خدا) ترساننده (یعنی پیامبر) هستید (و برای نبی؛ مطلق 
معجزه لازم است که آن ظاهر شده نه معجزٌ ویژه) و (شمانبی جدید 
نیستید بلکه) برای هر قوم (در امم گذشته) هادی و رهنما بوده آمده‌اید (و 
در آنها هم اين قانون جاری بوده است که برای ادّعای نبوّت مطلق دلیل 
کافی قرار داده شده است؛ التزام به دلیل خاص نشده) خداوند متعال کاملا 
حملی را که در شکم قرار می‌گیرد می‌داند و بر آنچه در رحم کمی و بیشی 
حاصل می‌شود آگاهی دارد و هر چیز نزد خدا از اندازه‌ی ویژه برخوردار 


۲ 
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معارف و مسایل 
سه یه نخست از آیات فوق الذکر پاسخ به شبهات کفار است که در 
خصوص نبوّت بود و در ضمن برای منکرین وعید عذاب مذکور است؛ 
شبهات انها سه تا بود: 
یکی این‌که ايشان زندگی بعد از مرگ و حساب و کتاب محشر را 
محال و خلاف عقل تصوّر می‌کردند بنابر این پیامبری را که از قیامت خبر 
می‌داند تکلریت انموده تبوات وی را یکان می کرد نما نچه قر ۵ کریم ّ 
شبهه آنها را در این آیه بیان فرموده است که «هل نکم عَل رجُل یمک (ذ 
کل نرق لک آنی غق یه در این برای تمسخر به انییاء می‌گویند که 
پیایید ما به شما چنین مردی را نشان می‌دهیم که به شما خبر می‌دهد که 
وقتی شما بعد از مرگ ریزریز شوید ذرّات خاک شما هم در تمام جهان 
پراکنده گردد. شما آنگاه دوباره زنده می‌شوید. 


تبوت زندگی دوباره بعد از مرگ 

در نخستین یه از آیات مذکور بدین شبهه پاسخ داده شده‌است « |ٍن 
تمجب مج فوطه مد کن ۳ نا لق خق جَدٍیٍ» در این جا خطاب به رسول 
کریم ِِة آمده است که اگر شما بر این تعجّب دارید که این کفار باوجود 
مشاهده نمودن معجزات واضح و علایم روشن دال بر نبوّت شما؛ باز آن را 
انکار می‌کنند و به این چنین بت‌ها (سنگها) تسلیم می‌شوند که نه حس دارند 
و نه شعور و بر نفع و ضرر خود قادر نیستند چگونه می‌توانند به دیگران نفع 
برسانند اما امر تعجّب آورتر از آن این است که می‌گویند که آیا امکان دارد 
که وقتی ما بمیریم و خاک شویم دوباره آفریده شویم؟ قرآن کریم وجه 
تعجّب را صراحتاً بیان نفرمود زیرا در آیات گذشته مظاهر عجیب و غریب 
قدرت کامل خداوند تبارک و تعالی بیان گردید و ثابت شد که او تعالی چنان 


ِ_ِ ۳۶۵ تشوره رن 


قادر مطلقی است که همه مخلوقات را از عدم بوجود آورد و باز در وجود 
هر چیزی چنان انواع و اقسام حکمتها به ودیعت نداشت که انسان 
نمی‌تواند آنها را ادراک و احاطه نماید و این روشن است ذاتی که می‌تواند 
چیزی را از عدم کامل بوجود آورد؛ پس ایجاد دوبارةءٌ ان چه جای اشکال 
است. انسان هم وقتی که بخواهد چیز جدیدی بسازد پس در مرحله اوّل 
برای او مشکلات پیش می‌آید ولی وقتی دوباره بخواهد آن را بسازده 
آسان‌تر می‌گردد پس امر تعجّب در این است که ایشان قایل‌اند که او تعالی 
تمام کاینات را با همه حکمتهای بی‌شمار در مرحله اوّل آفرید پس چگونه 
خلقت بار دوم را محال و خلاف عقل تصوّر می‌کنند. 

شاید بزرگترین اشکال در نزد این منکران این است که بعد از مردن و 
خاک شدن اجزای و ذرّات انسان در تمام جهان پراکنده می‌شود و بادها آنها 
را از جایی به جایی دیگر می‌برند و به وسایل و اسباب دیگر هم این ذرّات 
در تمام دنیا انتشار می‌یابند پس در روز قیامت همه اين رات چگونه جمع 
کرده می‌شوند و باز آنها را جمع نموده چگونه زنده می‌گردند؟ ولی آنها 
نمی‌بینند اکنون وجودی که آنها دارند در آن همه ذرّات جهان جمع 
شده‌انده همه چیز شرق و غرب آب و هوا و ذزات آورده شده در غذای 
انسان موجود و جزء بدن او قرار می‌گیرد آن بیچاره بسا اوقات اطلاع هم 
ندارد که یک لقمه‌ای که آن را تا دهان برمی‌دارد در آن چقدر ذرّات از افریقا 
دا رای ام ار ا هالک شتر ی الست ی دای کهنا 
حکمت بالغه و تدبیر امور خویش اکنون در وجود هر انسانی و حیوانی 
ذرّات پراکنده همهٌ جهان را جمع کرده و آن را برپا نموده است. فردا برای 
او چگونه مشکل خواهد بود که همه اين رات را جمع کند. بویژه وقتی که 
همه نیروهای دنیا آب و باد و نیروهای دیگر مسخر و تابع فرمان او هستند 
به اشاره او آب. را و باد و فضا ذرّات داخل خود را جمع می‌کنند پس در این 
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اش کال ورف تا نی 

تحین ان اسبجا کل آنان قرو قلر لاو ندمقعال را تفا هفه‌اتتاز 
قدرت او را با قدرت خویش مقایسه می‌کنند در حالی که هر یک از اشیای 
آسمان و زمین و فضا به حیث خود ادراک و شعور دارند و طبق حکم 
خداوند در حرکت‌اند. 
تا کت وخاجدو ای انش تانق ای تم منوت خی زنژرا ند 

خلاصه این‌که باوجود مشاهد؛ُ نشانه‌های واضح همانگونه انکار 
نبوّت از ایشان قابل تعجّب است از اين بیشتر انکار روز حشر و زندگی 
دوباره در قیامت شگفت آورتر است 

ین یراع ان ری معانل دکر کر‌دیل که ایضان ها از ترس باه 
نمی‌زنند بلکه در حقیقت پروردگار خویش را انکار می‌کنند. سرای آنها این 
خواهد بود که در گردن‌هایشان طوق انداخته می‌شود و برای هميشه در 
دوزخ می‌مانند. ۱ 

شبهه دیگر منکرین این بود که اگر فی‌الواقع شما رسول و نبی هستید 
پس عذابی که نسبت به مخالفت نبی به انها تهدید می‌کنید چرا نمی اید در 


مر ار 


یه بعدی نسبت به آن چنین پاسخ داده شد. «و یَتَعجلونّك بالسیه بل اسَة 
و قذ خلت من تبلهم لت و نرب آذو مففرة لاس عَل طلمهم و انرب لشدٍید 
العقّاب» یعنی ایشان هميشه قبل از اختتام میعاد عافیت. نزول مصیبت را 
تقاا پس فده ( که | رم ا سار متس علای لت که کار ان 
معلوم می‌گردد که ایشان وقوع عذاب را خیلی بعید می‌پنداشتند) در 
صورتی که پیش از آنان بر کقّار دیگر وقایع بسیاری از عذاب گذشته است 
که آنها را همه مردم مشاهده نموده‌ا:د! پس آمدن عذاب بر آنان چگونه بعید 
انتینگ ۱۹ در اینجا لفظ «مَئكْتُ» جمع مثله است و آن غسازت اشت اوه او 
عذابی که انسان را در جلوی همه کس رسوا کند و برای دیگران موجب 


(عا ۳۶۷ سورهرعد 


عونت قرآن کرو 

باز فرمود: پروردگار تو باوجود گناهان و نافرمانیهای مردم بسیار 
بخشنده و مهربان هم است و کسانی که از این مغفرت و رحمت استنفاده 
نکنند و بر سرکشی و نافرمانی خویش مصر باشند برای آنان عذاب سختی 
خواهد بود لذا از غفور و رحیم بودن خداوند متعال در اشتباه قرار نگیرند که 
تم تنل ما علات: | یز 
رسول‌کریم هه را مشاهده کرده‌ایم اما معجزات ویزه‌ای که ما مطالبه 
کرده‌ايم آنها را چرا ظاهر نمی‌نماید؟ نسبت به آن در یه سوم پاسخ داده 
شد. 

«و ول لین کفروا ولا انزل عیّه ین یه فا لت من و کل وم هاد) 
یعنی این کافران برای ایراد گرفتن بر نبوت می‌گویند بر او معجزهٌ خاص که 
ما مطالبه می‌کنيم چرا نازل نمی‌گردد؟ پس جواب آن روشن است که اظهار 
معجزه در اختیار پیغمبر و نبی نمی‌باشد بلکه مستقیما کار خداست او با 
حکمت خویش هر وقت و به هر نحوی که بخواهد آن را آشکار می‌نماید او 
مقید به مطالبه و خواهش کسی نیست. لذا فرمود: 

فا آنت ندز یعنی شما تنها ترساننده کفار از عذاب خدا هستی 
اظهار معجزه کار شما نیست. « لکل قَرْم هاد» یعنی برای هر فومی در رسم 
گذشته هادی‌ای بوده‌است. شما که نبی تازه‌ای نیستی وظیفه همه انبیاء این 
بوده که آنها قوم خود را رهنمایی کنند و به عذاب خدا بترسانند اظهار 
معجرات در اختیار کسی گذاشته نشده است. هرگاه و به هر نحوی که خدا 
بخواهد معجزه ظاهر می‌کند. 
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آیا در هر قوم و هر شهری آمدن پیامبر ضروری است 

آنچه در این یه فرمود که برای هر قومی هدایتگری است از این ثابت 
شد که هیچ نقطه‌ای از ملک زمین و هیچ قومی نمی‌تواند از هدایتگران و 
دعوتگران به سوی خداوند خالی باشد» چه آن خود نبی باشد یا نایب آن که 
دعوت او را گسترش دهنده باشد چنان‌که در سوره یس فرستادن شخصی 
به سوی قومی برای هدایت و دعوت ذکر شده‌است. لذا از این آیه لازم 
نمی‌آید که در هندوستان هم رسول و نبی فرستاده شده باشد. البّه برای 
رسانیدن دعوت رسول و گسترش آن به کثرت علما در اینجا هم ثابت است 
و باز پدید آمدن پی‌شمار این‌گونه هدایتگران برای هر کس معلوم است. تا 
اینجا در سه آیه پاسخ به انکار منکرین نبّت داده شده‌است و در ایه چهارم 
باز همان اصل مضمون توحید مذکور است که از اغاز سوره جریان داشت 
مر فراید؛ واه تغل ما تخل کل ان 2 ما تقض ارام و ها تزداه و کل شم 
عنده مقذار» یعنی خداوند متعال کاملاً می‌داند آنچه را که زن بدان باردار 
می‌شود که پسر است یا دختر» نیکو صورت است یا پدصورت. نیک است یا 
بد و هر آنچه در شکم زنان کمی و بیشی دیده می‌شود که گاهی یک فرزند 
متولد می‌شود و گاهی بیشتر و گاهی زود متولد می‌شود و گاهی دیر. 

در آين آیه یک صفت ویزهٌ حق تعالی بیان گردید که او عالم‌الغیب 
است و از تمام ذرّات کاینات و مخلوقات اطلاع کامل دارد و از تغییر احوال 
ذّات مطلع می‌باشد و در ضمن از ادوار آفرینش ب ی 
صفات آن کاملاً آ گاه است و تنها علم صحیح و تحقق استقرار حمل را بطور 
قطع و یقین او می‌داند که پسر است يا دختر یا هر دو تا يا هیچ یکی هم 
نیست. تنها اب یا هواست و آنچه به قراین و تخمین حکیم یا دکتر در این 
باره ری می دهد حیثیت آن از گمان و تخمین بیش نخواهد شد. بسا اوقات 
واقعه بر عکس آن تحقق می‌یابد الات جدید عکس‌برداری هم از کشف 


لا ۳۶-۹« تو هخا 
ی ی 


این حقیقت قاصراند علم حقیقی آن فقط نزد خداوند است و این در یه 
دیگر چنین بیان گردید که: 

(و یلم ما ف لحم یعنی اللّه تعالی می‌داند آنچه در رحم‌هاست. 

لفظ «یَغیضَ» در لغت عرب به معنای کم شدن و خشکیدن م ی آید و در 
یه مذکور «َردَاه در مقابل آن آمده است که در اینجا معنای آن کم شدن 
است مطلب این است که آنچه در رحم مادر کمی يا بٍ بیشی حاصل می‌شود 
علم صحیح آذ تنها پیش خداست و می‌تواند از آن کمی و پیشی این‌باشد که 
در آمار اولاد متوند کمی و بیشی باشد که در حمل تنها یک جنین است یا 
بیشتر و این هم می‌تواند منظور باشد که کمی و بیشی زمان پیدایش مراد 
باشد, که این حمل چند ماه و چند روز و چند ساعت متولد شده به یک 
انسان وجود ظاهری ببخشد و جز خدا کسی نمی‌تواند علم صحیح آن را 
داشته باشد. 

امام تفسیر مجاهد فرموده است که آنچه در ایام حمل ی 
می‌آید آن در جثه و صحت جنین موجب کاهش می‌گردد و مراد از «تفیض 
لَعٍَ ای کمی است و حق ایناست که همه انوا کمی در یل یه شامل 
و آیه بر آنها هادی است لذا هیچ اختلافی نیست.۱ «کل تیم عنده بقذار» یعنی 
برای هر چیزی نزد خدا یک انداز؛ٌ خاص و پیمانه مقرّر است که نمی‌تواند 
از آن کم باشد و نه اضافه و تمام احوال جنین را شامل می‌شود که هر چیز او 
نزد خداوند متعیّن است که تا چند روز در حمل می‌ماند و باز تا چند وفت 
در جهان زنده می‌ماند و به چه میزان از روزی به او نایل می‌گردد. و این علم 
بی‌منال حق تعالی جل جلاله دلیل واضح بر توحید اوست. 


عنم لیب وَالَمدة الکب لعال 00سواآء نکم من من آم الْقوِل 


دانای نهان و آشکار از همه خیلی برتر. برابر است از شما آنکه آهسته صحبت کند 
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ره و ور 8-4 ۳4 #- ۳ .. مزه ۳ 14 
و من جهر به و من هو مشتخف بالیل و ارب بالنهار 4۱۰ 


و آنکه با صدا صحبت کند و آنکه پنهان شود در شب و آنکه بگردد به روز. 


رم 


له مت ُعقت من ینید یه و من حفه بط وله من خر له لا 
هبدن که‌از جلو وعقب بنده‌اورانگهبانی‌می‌کنند به‌دستورخدا. خداتغییرنمی‌دهد 


عم 


ما بقزم حق وا ما بانفسهم و ادا راد ایند بقّم 


حالت‌قومی تاوقتی‌که تخییر ندهدآنان آنچه در دل‌آنهاست و هرگاه خدابخواهد بر یی 


سُوَء| فلا له 2 و ما هم من دُونه من وال 4۱۷ هو لّذی یرک 


آفتی پس آن برگشت نمی‌شود. و نیست برای آنها بجز او حامی. اوست که نشان می‌دهد 


الق خَوه و طمََا و پُنشی4 السَحاب الثَال ۱۷9و بسح ال 


1 


> 2 2 حِ 1 ِِ َ 8 اه 
بحنده و اللنکة من خیفته و سل الصَوَعق فیصیبٌ با 
ستایش او را و همه فرشتکان از ترس او و می‌فرستد صاعقه‌ها را پس می‌رساند به هر که 
۳۹ سم ]و 1 2 7 2 ۳ ب و مه ب* 
من یشاء وهم بجیلون فی اله و هو شید احال 10۱۳ دعُوَة 
بخواهد و آنها محادله می‌کنند در امر خدا و سخت است گرفت آو. خواندن او 
6 ۱[ هی ی ی ۰ 2 
امحق والدین یدعون من دونه لا بت سیون طم ی ( 
به حق است و کسانی‌را که بجز از او می‌خوانند به درد آنها نمی‌خورند اصلاً مگر مانند 
2 ی 2 بِ- 4 ور 2 
کتسط کفیه‌ای . الاء یبْلغْ فا و ما هو ببللغه 
نتم س ۳ وحن 


کسی‌که دراز کند دو دست خودرا به‌سوی‌آب که برسد به دهان او و آن هرگز نمی‌رسد به‌او 


لا 5۳۷۱ و 


و ما ذعَأَء الکلفرین الا نی ضللل 4۱9 له یج من نی السَمَوّت 


چه خواندن کثار باشد در گمراهی است. و به خدا سجده می‌کند هر که در آسمان 
و هر چه حواندن شهار ر هی و می‌نند هر / 


و الاض طوْعّا و کوها و هم بالعدْرْ وّالاصال (4۱۵ 


و زمین است به خوشی و با کراه و سایه‌های آنان به صبح و شام. 


خلاصة تفسیر 

خداوند دانای هر نهان و آشکار است بررگتر از همه و دارای شأن 
عالی است هر که از شما آهسته و يا به صدای بلند صحبت کند و هر که به 
شب در جایی پنهان شود و آن‌که به هنگام روز بگردد همه (در علم خدا) 
برابرند (همه را یکنواخت می‌داند و چنانکه) بر همه کس شما علم دارد 
(همانگونه هر یک را هم حفف. می‌کند چنان‌که) برای (حفظ) هر شخصی 
چند تا فرشته (مقرر) هستند که نگهبانی می‌دهند» بعضی در جلو و بعضی 
در عقب. که به دستور خدا او را از بلاهای بسیاری حفظ می‌کنند (و از این 
کسی چنین تصوّر نکند که وقتی فرشتگان محافظ ما هستند پس هر چه 
می‌خواهد مرتکب معصیت شود اگر چه کفر باشد در هیچ صورتی عذاب 
نازل نخواهد شد چنین تصوّری کاملا اشتباه است زیرا که) فی‌الواقع 
خداوند متعال به کسی در اپتدا عذاب نمی‌دهد چنان‌که عادت اوست که در 
حالت (خوب) قوم تغییر نمی‌دهد تا وقتی که خود آنان حالت (صلاحیت) 
خویش را تغییر ندهنده (امّا در ضمن این هم وجود دارد هرگاه آنان در 
صلاحیت و استعداد خویش خلل وارد کنند پس از سوی خدا برای انان 
مصیبت و عقوبت تصویب می‌شود) و هرگاه خداوند برای کسی مصیبت 
تصویب کنده پس به هیچ مشکلی راهی برای بازگشت آن وجود ندارد (آن 
واقع خواهد شد) و (در چنین‌وقت) غیر از خدا ( که آنان به حفاظت او گمان 
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دارند) حامی آنها نخواهد بود (تا جایی که فرشتگان هم او را حفظ نمی‌کنند 
و اگر حفظ هم می‌کردند سودی به او نمی‌بخشد). 

او چنان (عظیم‌الشآن) است که به هنگام باران؛ برق (درخشان) را به 
شما نشان می‌دهد که از آن ترسی (واقع شدنش) هم هست و (از آن) امید 
(باران) هم می‌آید و او ابرها را (هم) بلند می‌کند که از آب پر می‌باشند و 
(فرشته) رعد با ستایش اوء او را به پاکی یاد می‌کند و فرشتگان (دیگر) هم از 
ترس او به (ستایش و تسبیح او می‌پردازند) و او (به سوی زمین) صاعقه‌ها 
می‌فرستد پس بر هر کسی که بخواهد می‌اندازد و آنان در بارهٌ خدا (یعنی 
دربارهُ توحید او باوجود این که اینچنین عظیم السّأن است) مجادله 
می‌کنند. در حالی که او بسیار قدرتمند است (که می‌بایست از او ترسید؛ 
ولی ایشان نمی ترسند و به او شریک می‌ورزند و او آنچنان دعاها را اجابت 
می‌کند) که خواندن بر حق مختص به اوست (زیرا در پذیرفتن آن تواناست) 
و کسانی که جز خداوند خویش» اموری (در حوایج و مصلیب خویش) 
می‌خوانند آنها به وجه عدم قدرت) آنها بب از این نمی توانند تقاضای آنها 
را پپذیرند که آب تقاضای آن کسی را پپذیرد که دو دست خود را به طرف 
آن دراز کرده باشد آن را با اشاره به سوی خود خوانده باشد) تا که آن (آب) 
به دهان او (بلند) شده بباید و آن خود سرانه به هیچ نحوی به دهان او 
نمی‌رسد (پس همانگونه که آب از پذیرفتن تقاضای او عاجز است هم 
چنین معبودان آنها هم عاجزاند. بنابراین) تقاضا نمودن کار (از آنها) کاملة 
پی‌فایده است و خداوند فقط (چنان قادر مطلقی است که) در جلوی او همه 
آنچه که در آسمانها و آنچه در زمین است (بعضی) به خوشی خود و 
(بعضی) دیگر به اکراه سر خم کرده‌اند (با رضایت خود این‌که با اختیار 
خویش عبادت بجا می آورند و معنی اکراه این است که آنجه خداوند متعال 
در مخلوق بخواهد تصرف نماید. آنها نمی توانند با آن مخالفت ورزند) و 
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سایه‌های (اهل زمین) هم در وقت صبح و شام (سر خم کرده‌اند؛ یعنی به هر 
مقداری که بخواهند سایه‌ها را اضافه کند و به هر مقداری که بخواهند کم 
کند و چون در وقت صبح و شام بیشتر اضافه شده و کم شدن سایه ظاهر 
می‌گردد از این جهت به آن تخصیص کرده‌است و اگر نه سایه بدین معنی به 
هر نحو مطیع است.) 


معارف و مسایل 

قبل از آیات مذکور سلسلهُ صفات کمال ویژه خداوندی بیان شد که 
در حقیقت دلایل توحید هستند» در این یه فرمود: 

«عسلم لیب وَالمّبدَة الکبیر استعالٍ» مراد از غعیب | مه از حواس 
انسانی غایب باشد یعنی نمی تواند آن را به چشم دید و با گوش شنید و به 
بینی استشمام و به زبان چشید و با دست لمس کرده و آن را معلوم نمود. 

و مراد از «الثَْدَ» در مقابل آن» چیزهایی هستند که بتوان آنها را به 
وسیلهٌ حواس مذکور انسانی دانست. بدین معنی که صفات کمال ویژه 
ند ابر انبت که از هن غیب را انا دانت که اضر رو بیو تخود زا 
می‌داند. 

معنای «الْکَبیٌ» بزرگ و معنای «اَعال» بلند و بالاست. مراد از این دو 
لفظ. این است که او از صفات مخلوقات بلند و بالا و اکبر است. کقار و 
مشرکین بصورت اجمال بزرگی و کبریایی خدا را اقرار می‌کردند ولی از 
تصوّر فهم خویش خداوند متعال را هم بر عموم مردم قیاس کرده برای او 
چنان صفاتی قایل بودند که در شأن مقدّس او بعید بود چنان‌که یهود و 
نصارا پرای خدا» پسر و بعضی برای خداوند مانند انسان جسم و اعضا فایل 
شده‌اند و بعضی جهت و سمت قایل شده در صورتی که او تعالی از همه این 
احوال و صفات بلند و بالا و منره می‌باشد. 
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قرآن کریم برای اعلان و براء تاد این صفات بیان کر ده آنها که گاه گاه 
فر مو دند: « ان اهععًیَصفُون» یعنی خداوند متعال از صفاتی که مردم بیان 
ین کقتل زا یو موم تسش 

در نخستین أيهُ قبل از جمله «عثلم الْعْیْب والسَدة» «اله له یلم ما تحمل 
کل آنی, » کمال علمی خداوند متعال بیان شده بود در این جمله دیگر «الکبیر 
الا لٍ» کمال قدرت و عظمت او ذکر گردیده‌است که نیرو و قدرت او از 
تصوّ رات انسان نی بالاتر است و در أِیه بعد هم آن کمال علمی و کمال قدرت 
را به یک انداز؛ ویژه بیان فرمودهاند. 

«سَواء نکم من رال و صن جر بو و من و شتعب الیل و 
 ِ‏ 

سر الْقول» از اسرار مشتق است و به معنای کلام خفیه می‌باشد و 

ی به معنای کلام افتفاو است. کلامی که انسان برای شنوانیدن دیگران 
می آورد به آن جهر می‌گویند و آنچه برای شنوانیدن خویش می‌کند به آن 
سر گفته می‌شود؛ معنای «مُسْتَحْفِ» پنهان شونده و معنی «ارب» راه رونده 
بدون تفکر و به آزادی اب 

معنی این آیه این است که بوجه علم محیط خداوندی صحبت کنند با 
صدای بلند یا آهسته؛ پیش او یکی است. او کلام هر دو را یکسان می‌شنود 
و می‌داند و هم‌چنین کسی که در تاریکی شب پنهان است و آنکه در روشنی 
روز بر خیال روشن راه می‌رود این هر دو به اعتبار علم و قدرت او یکسانند 
که او همه احوال ظاهر وباطن آن دو تا را یکسان می‌داند و بر قدرت 
آن‌حضرت به یک میزان هر دوی آنها را حاوی است هیچ یکی از دست 
فدرت او خارج نیست توضیح پیشتر آن در ی بعد چنین آمده است: 

«ل مت من ین یه و من خلفه یفظونه من أَمر امه 


«معَقبّت؛ جمع معقبة است؛ به گروهی که پشت سر گروه دیگر مصلا 


الا ۳۷۵ ان 
مس سر وس اسر سس سس 


و بدون فاصله بياید به آن معقبة يا معقبه گفته می‌شود و معنای لفظ «مّن من ین 
َدَیْه» در جلوی هر دو دست است. 7 
انسان و «من له طرف عقب و در «ین مر وه من‌به معنای باء سببی سببی است 
در معنی «بأمر اله» آمده است و در بعضی قرائتها ۱ بر اله) ؛ هم منقول 
ات ۰ 

معنای آبه این است که هر کس چه صحبت خود را پنهان کند یا 
بخواهد آن را ظاهر کند و هم‌چنین رفت و آمد خود را اگر بخواهد در 
تاریکی های شب مخفی نگهدارد یا پر راه و خیابانها آشکار راه برود برای 
همه مردم از طرف خدا گروه‌هایی از فرشتگان مقزّرند که از جلو و عقب 
آنها را احاطه می‌کنند که وظیفه و پست آنها نوبتی است و آنها یکی بعد از 
دیگری می‌آیند وظیفه آنها این است که به دستور خدا از مردم نگهبانی 

در حدیت صحیح بخاری آمده است که دو گروه از فرشتگان برای 
نگهبانی مقزرند یکی برای شب و دیگری برای روز و اين هر دو گروه در 
نماز صبح و عصر باهم جمع می‌شوند و پس پس از نماز صبح گروه محافظ شب 
مرخّص می‌شوند و محافظین روز کار را به عهده ه می‌گیرند و پس از نماز 
عصی ایشان مرحّص می‌گردند و فرشتگان شب. روی کار م ی آیند. 

رش سلایت از انتودازدشه زوازت رت خی مر هی 
(رضی‌اللّه‌عنه) منقول است که به همراه هر انسان چند تا فرشته برای 
نگهبانی او مقزر است که از او نگهبانی می‌کنند که بر سر او دیوار یا چیزی 
ساقط شود یا او در گودالی و غاری نیفتد یا انسان و حیوان به او مشقّتی 
نرساند. البتّه هرگاه حکم الهی برای مبتلا کردن انسان در بلا و مصیبت نافذ 


برروج: 
- 
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گردد؛ پس فرشتگان نگهبان از آنجا کناره می‌گیرند.(۱) 

و از حدیث ابن جریر به روایت حضرت عنمان‌غنی ق معلوم 
ود که وطینه آزردرشگان کیان قاط ار شیی رسعایت وی 
نیست. بلکه آنها سعی می‌کنند تا او را از گناه هم نجات داده حفظ بکنند و 
دز دل اتسان انگیوه نیکی و خرف بغدا را پیدان می‌کتند که به وسیله آن او آد 
گناه نجات یابد و اگر باز هم او از الهام فرشتگان غفلت وزیده به گناه مبتاا 
بشود باز آنها سعی و برای او دعا می‌کنند تا زودتر توبه نموده از گناه پاک 
گردد باز هم اگر او به هیچ نحو تنبیه نشد آنگاه آنان در نام اعمال او آن عمل 
کارا تافو تما تن 

خلاصه این‌که این گروه محافظین فرشته انسان را از مصایب و آفات 
دین و دنیا در حال بیداری و خواب حفظ می‌کنند حضرت کعب احبار 
می‌فرماید: اگر این نگهبانی خداوندی از انسان گرفته شود جن‌ها زندگی را بر 
او وبال جان می‌کنند ولی این گروه نگهبان مادام کار می‌کنند که تقدیر الهی 
به حفظ او اجازه می‌دهد و هرگاه خدا بخواهد که بنده‌ای را مبتلا کند این 
گروه نگهبان از او کناره می‌گيرند. 

توضیح آذ در آیه بعدی چنین آمده است: 

ناه با قوم ی یرو ما پانشیهم و |13 را اه بقزم شوءا فلا مد 

"و ما هم من دونه من والٍ» یعنی خداوند متعال حال امن و عافیت قوم را ه 
آفت و مصیبت تا زمانی دگرگون نمی‌سازد که خود آن قوم اعمال و احوال 
خود را به بدی و فساد تبدیل نکند. و هرگاه او احوال خود را به سرکشی و 
نافرمانی تبدیل نماید» پس خداوند متعال هم روش خود را تغییر می‌دهد و 
این ظاهر است که هرگاه له تعالی نسبت به کسی بد بخواهد و بخواهد او را 
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عذاب بدهد پس نه کسی می‌تواند آن را برطرف کند و نه کسی می‌تواند 
برخلاف حکم ریانی از او حمایت کند. 

حاصل این‌که برای حفظ انسان گروه نگهبان فرشتگان مقورند اما 
هرگاه قوم از نعمتهای الهی سپاس بجا نیاورده اطاعت او را ترک کنند. و بد 
کاری و بد کرداری و سرکشی اختیار کند پس خداوند متعال هم گروه 
نگهبان خود را برمی‌دارد» آنگاه قهر و عذاب الهی بر آن واقع می‌شوند که از 
انها راه نجاتی باقی نخواهد ماند. 

از این تشریح معلوم شد که مراد از تغییر احوال در آَيهُ مذکور این 
است که هرگاه قوم اطاعت و شکرگزاری را گذاشته در احوال خود تبدیل 
بدی آورد. پس خداوند متعال هم رویة رحمت و نگهبانی خویش را تغییر 
می‌د هد. 

در این آیه این مفهوم بیان شده که در قومی دگرگونی خوب پدید 
نمی آید. مگر وقتی که خود آن قوم برای انقلاب خوب احوال خود را 
و ی وی این شعر مشهور است. 
خدا ن آج تک آس‌قومکی حالت‌نهین بدلی 

توش کال اتانش ال یلا 

یعنی خدا حالت قوم را تا آن زمان دگرگون ننمود که خود او به فکر 
تبدیل حالت خود نباشد این امر اگر چه تا حذی صحیح است ولی مفهوم 
یه مذکور این نیست و صحیح بودن آن هم به اعتبار یک قانون عمومی است 
که هر کس که خود به فکر اصلاح احوال خودش نمی‌باشد از طرف خدا هم 
برای امداد و کمک او وعده نیست. بلکه این وعده زمانی تحفّق می‌یابد که 
خود هم به فکر اصلاح خودش باشد. چنان‌که از ی کریمه لین جوا 
ینالیم باه معلوم می‌گردد که راههای هدایت هم از طرف خدا 
هنگامی باز می‌شوند که طلب خود هدایت وجود داشته باشد ولی انعامات 
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خداوندی مقید به این قانون نیست بلکه بسا اوقات بدون این هم عطا می‌کند. 
ده خیسیقن ۱ تا لت :متعراط ابیت 
سل که تست کالب دا هس 

خود وجود ما و نعمتهای بی‌شمار در آن نه در اثر کوشش ما هستند و 
نه ما هرگز برای آنها دعا کرده‌بودیم که به ما اینچنین وجودی عنایت گردد 
که چشم و گوش و بینی و همه اعضای آن صحیح و سالم باشند همه این 
نعمتها بدون تقاضا رسیده‌اند. 
مبان‌بودیم و تقاضاسان‌بود 

البته استحقاق انعامات و وعده بدون سعی و کوشش بدست نم یآید 
و انتظار کشیدن قوم به انعامهای الهی بدون سعی و عمل مرادف با خود 
فریبی است. 

«هو الذٍی ریکم ار عریاه نها و پنثیء السَحاب الثقال» یعنی ذات 
پاک خداوندی است که برق را به شما نشان می‌دهد که می تواند برای انسان 
وسیله خوف هم قرار بگیرد که هر کجا واقع بشود همه را با خاک یکسان 
می‌کند و امید هم است که بعد از درخشیدن برق باران اید که پشتیبان 
زندگی انسان و حیوانات است و ذات پاک اوست که ابرهای خیلی سنگین و 
پرآب را از دریا بلند می‌کند و باز ابرهای پر آب را در فضا با سرعت تمام از 
جایی به جایی می‌برد و طبق حکم قضا و قدر خویش بر هر زمینی که 
بخواهد می‌باراند. 

«و یسح الرغْد قرو و الْلَبْکَة ین خیفته» یعنی رعد به حمد و شکر 
خدا تسبیح می‌ خواند و تسبیح می‌ خوانند فرشتگان از خوف او رعٌد در 
عرف و محاوره به صدای ابر گفته می‌شود که از تصادف ابرها پدید می آید و 
مراد از تسبیح خواندن آن همان تسبیح است که در خصوص آن در یه 


۵ ۳۷۹« سوره‌رعد 


دیگر قرآن آمده است که هیچ چیزی در زمین و آسمان نیست که تسبیح 
خدا را نکرده باشد امّا عموم مردم نمی‌توانند این تسبیح را بشنوند و در 
بعضی از روایات حدیث امده‌است که رعد نام آن فرشته‌ای است که بر 
باریدن باران مسلط و مأمور است و با در نظر گرفتن این معنای تسبیح 
خواندن ظاهر است. 

«و یرل الصَْعقَ یب بنا من َشَاء» صواعق جمع صاعقه است برقی 
که بر زمین بیفتد به آن صاعقه گفته می‌شود مطلب آیه این است که خداوند 
متعال این صاعقه‌ها را بر زمین می‌فرستد که به وسیله آنها هر کس را بخواهد 
می سوزاند. 

«و هم نون نی اه و هو شید احال» لفظ محال به کسر میم به معنای 
تدپیر و حیله است و به معنای عذاب و عقاب هم امده است به معنای 
قدرت هم است و معنی ایه این است که اینها در بارهٌ توحید خداوند متعال 
با هم در مجادله و نزاع مبتلا هستند در حالی که خداوند متعال خیلی تدبیر 
کننده قوی هستند که در جلوی او تدبیر کسی کارگر نخواهد شد. 
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ه ک عا هر اش تم 0 
پپرس که کیست پروردگار و ی ۱ او 
اولیء ایکون اسهم تا و لاضرا" قل هل‌یستوی الاغمی 


حامیان که مالک نفع و ضرر خویش نیستند بگو آیا برابرند کور 


و بینا آیا برابراند ها و روشنی. آیا قرار داده‌اند برای خدا شریک که آفر یده‌اند جبزری 


۳ 
رن 
سّ 


معارف القرآن رنف صلط 


سس سس تسس سس سس 


عمف مشاه ره مع ما ال لد کا شم مه هه الم حد 
کخلقه فتشبهاخلق علمم قل ال خلقّ کل ثیْء و هو الوحد 
مانندآفر یده‌او پس مشتبه‌شده پیدایش بر‌آنها بگوالله‌است آفریدگارهوچیز واوست یکانه 
۸ یرل من الماء ماء فسالث آودید" بقدرها 
و زبر دست. نازل کرده از آسمان آب پس روان شده‌اند رودخانه‌ها موافق به مقدار خویش 
ی ۳ نز 

ال الیل زَا راب" و ما بو دون عَلیْه ف النّار ایتغاء حلیة 
پس‌برداشت سیل‌کف هواگرفته‌را واز آنچه یتبندانه را برآتش برای‌به‌دست‌آوردن زیور 
۶ ۳ ر دی ی سر من 7 

و متع رید مه" کذلك یَضرِب ۱ اد امه والطل" 
یا اسباب در آن هم کف هست مانند آن, و چنین توضیح می‌دهد اه حق و باطل را 
ِ بر ها مر ما و رد ره و ]20 وی 2 
ما التَبدٌ فیَدهب جُفاء و امّا ما ینفع الاس فینکث قالازض 


پس آ کف می ر ودخشک شد ه» وآنچه‌نفع‌می رساند به‌مردم‌باقی‌می‌ماند درزمین 


کل یَضرب ال تال (۱) 


این‌چنین بیان می‌کند الله مثالها را 


شما(به آنها) بگویید که پروردگار آسمانها و زمین(یعنی موجد مبعی 
خالق و حافظ) کیست؟ (و چون جواب آن مشخص است لذا پاسخ هم) 
شما بگویید که خداوند است (باز) شما بگویید که آیا(باوجود شنیدن این 
دلایل توحید) باز هم شما غیر از خداوند حامیان دیگر (معبود) مقر 
کرده‌اید که (بوجه نهایت عاجزی) شخصاً برای خود اختیار نفع و ضرر 
تدازتل: (وکنین از انطان شرک و احقاق توحید برای اظهار فرق میان اهمل 
و ترس وشری )دازا( کوب ۵ 


اسلا ۸+۰۱« ور 


کور و بینا می‌توانند برابر باشند؟ (اين مثال شرک و توحید است) يا که یا 
مرو انار یکی و روت فرا تا ند این مقال یک« ید ای )با 
آنها کسانی را که شریک خدا قرار دادند که آنان هم (چیزی را) آفریده‌اند 
چنانکه خداوند (موافق با اعتراف آنها) می آفریند پس (از وجه) آفریدن 
(هر دو) برای آنها یکی معلوم شده‌است! (و از این استدلال کرده‌اند که 
وقتی هر دو تا یکسان خالق هستند پس هر دو می‌توانند یکسان معبود هم 
باشند در خصوص این هم) شما بگویید که فقط خدا خالق هر چیز است و 
او (در ذرات و صفات کمال خویش) یگانه است (و بر همه مخلوقات) 
غالب است خداوند متعال از آسمانها آب نازل نموده است پس (از آن آب) 
رودخانه‌ها (پر شده) موافق به مقدار خویش سرازیر شدند (یعنی در 
رودخانه کوچک مقدار آب کم و در رودخانه بزرگ آب بیشتر) پس (آب) 
آن سیلاب خس و خاشاک با خود آورد که بر (سطح) آن (آب آمده) است 
(نوعی خس و خاشاک اینها هستند) و آنچه در آتش (گذاشته) به فرض 
ساختن زیور يا اسباب (و ظروف دیگر) گرم می‌کنند در آنها هم اینگونه 
چرکی (بالا امده) است (پس در این دو مثال دو چیز وجود دارد یکی 
چیزی که به درد بخورد که اصل آب و اصل مال است و یکی چیز بی‌فایده 
که خس و خاشاک و چرک است (الغرض) خداوند متعال حق (یعنی 
توحید و ایمان و غیره) و باطل (یعنی کفر و شرک و غیره) را چنین بیان 
می‌فرماید ( که تکمیل آن در مضمون بعدی می‌آید) پس (در این دو مثال 
مذکور) چرک موجود انداخته می‌شود و آنچه برای مردم کار آمد بود. آن 
در دنیا (نافع باقی می‌ماند) و همانگونه که مثال حق و باطل بیان گردید) 
خداوند متعال هم‌چنین (در هر مضمون لازم) مثالها بیان می‌فرماید. 


معارف القرآن ۳۸۲ 8" 
4 امیس ی تس ۱ میگ میب تک ات 


معارف و مسایل 
حاصل هر دو مثال این است همانگونه که در اين‌مثالها موقتا بر بالای 


چیزهای اصلی به چشم می‌خورد امّا سرانجام او انداخته می‌شود و چیزی 


اصلی باقی می‌ماند هم چنین 


۱ 


لین اشتَجابُوا رهم ی اف 1 یو 


برای‌کسان یکه تسلیم‌کر دند. حکم پر وردگار خودرا خوبی‌است و کسان یکه نیذ برفتند حکم 


و أَوْ ُم ما ف الاْرْض یا و مه مَعَهٌ لافتَدوّا به" 


اورااگربه‌نزدشان‌باشد آنچه‌درزمین‌هست‌هم ومانندآن‌باآن‌وهمه رافدیه بدهندبرای خود 


نك نو تشاب و ار جَهمه و بش الهاذ ۱ 
برای ایشان است حساب بد. و جای شان دوزخ است و بد جای آرام است. 
2 مس و وی مش ۶ 
من يغلمٌ اما آئزل لك من رَبّكف احی کمن هو 


آپاکسی‌که‌بداندکه آنچه‌نازل‌شده برتو از طرف‌پروردگارتو برحق‌است می‌تواند برابرباشدبا 
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ند 7 ر سرت ۶ ۵ 2۶0و كِ ۶ 
آغتی" انا دک اولواالالبب لین یوفون 


کسی که کور است کسانی می‌فهمند که صاحب عقل باشند. آنان کسانی هستند که وفا کنند 


۱- کذا فی‌الجلالین. 


چنین باطل اگر چه چند روزی بر حق غالب به نظر 
بیاید اما در آخر کار باطل محو و مغلوب می‌گردد و حق باقی و ثابت 


لا ۹۳۸۳ و 


ی و ر یر ۵6 
یُوصَل و یخشَوّن رم و خافون شُوءا ساب ۲۱)والذین صبروا 
وصل بشود ومی‌ترسند از پروردگارخویش واحساس خطر می‌کنند ازحساب‌بد. وکسانی که صبرکر دند 


ایتفاء ره رهم و و ماو له و آَواع) رزقنه بر و علانية 


برای‌ارضای رب‌خود واقامه‌نمودندنماز را وانفاق‌کر دند از عطبات‌ماینهان وآشکار 


بو ۳9 


و بدرعون باه اس لك عم عق غقی الدٌار 0779جَنت عَد 

و انجام می‌دهند به خوبی در ۳ بدی برای ایشان است خانه آخرت. باغهای همیشگی 
‌ ۶ ۳ 4 ۹1 9 1 24 7 

یدخلونها و من صلح من عءلبابَهمْ و ازوجهم و درَبَمم 

که داخل می‌شوند در آنها خود و کسانی که نیک بوده‌اند از پدران و همسران و اولادشان 


0 ۵ ظ ی ار در یی 
والْلَتكة یدخلون میم من کل باب (0سلنم علیکم ما صبر توت 


وفرشتگان می‌آیند به‌نزدشان ازهردر. می‌گویند سلام‌باد برشما درعوض‌آنچه‌صبرکردید 


قنغم غقی الدّار 4۲9 


پس خوب رسید خانه آخرت. 


خلاصة تفسیر 

کسانی که دستور پروردگار خویش را تسلیم کردند و (توحید و 
اطاعت را اختیار نمودند) برای ایشان عوضی خوب (یعنی جّت مقزر) 
است و کسانی که دستور او را قبول نکردند (و بر کفر و معصیت اصرار 
ورزیدند) اگر (روز قیامت) به نزدشان همه چیزهای دنیا (موجود) باشند و 
(بلکه) با آنها پرابر آنها (مال و ثروت) دیگر هم باشد همه را فدیه برای 
رهایی خود بدهند برای آنها حساب سخت خواهد شد که آن در آیه دیگر 
حساب عسیر فرموده‌است) و جایشان (برای همیشه) دوزخ است. و آن 
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قرارگاه بدی است و کسی که یقین دارد که آنچه بر تو از طرف پروردگارت 
نازل شده بر حق است» آیا این شخص می‌تواند با کسی برابر باشد. که (تنها 
از این علم) کور است؟ (یعنی موّمن و کافر برابر نیستند) پس مردمان 
فهمیده نصیحت می پذ برند (و) آنان کسانی هستند که آنچه عهد کرده‌اند بر 
آن وفا می‌کنند و آن (عهد) را نمی‌شکنند و ایشان کسانی هستند که 
خداوند برای برقراری چه روابط دستور داده است آنها را برقرار می‌دارند و 
از پروردگار خویش می‌ترسند از عذاب سخت ( که مختص به کار خواهد 
شد لذا از کفر پرهیز می‌کنند) و ایشان کسانی هستند که طالب رضای خدا 
شده (بر دین حق) مستحکم می‌مانند و به نماز پایبند می‌شوند و از آنچه ما 
به انان رزق داده‌ايم از آنها در نهان هم و اشکار هم (چنان‌که موقع به‌دست 
بیاید) انفاق می‌کنند و بد سلوکی (مردم) را (که به نان شده باشد) با حسن 
سلوک دفع می‌کنند (یعنی اگر کسی با آنان بد سلوکی کند به آنان متوجه 
نمی‌شوند بلکه با او حسن سلوک پیش م یآیند) در آن جهان (یعنی در 
آخرت) سرانجام خوب برای آنان است یعنی در جنت همیشگی آنان هم 
داخل می‌شوند و از پدران و همسران و اولادشان کسی که لابق (جشت) 
یعنی مومن باشد (گر چه به پایه موصوف‌ها نباشد آن هم (در جنت به برکت 
آنها در درجات آنان) داخل خواهند شد و فرشتگان به نزدشان از درهای 
(هر طرف) می‌آید (و چنین می‌گویند) که شما (از هر آفت و خطری) 
صحیح و سالم خواهید شد به برکت آنکه شما (بر دین حق) مستحکم 
بودید؛ پس در این جهان سرانجام شما خیلی خوب است. 


معارف و مسایل 
در یات گذشته حق و باطل به وسیله مثالهایی توضیح داده 
شده‌بودند و در آیات فوق‌الذکر علایم و صفات اهل حق و امل باطل و 


الا ۹۳۸۵ ی ای 
تا تحص ی دح ۲ یت ری سح 


اعمال خوب و بد و پاداش و سزای آنها بیان می‌گردد. 

در نخستین أیهٌ ذکر پاداش خوب برای مطیعین و عاملین بر احکام 
پروردگار عالمیان و عذاب شدید رای نافرمانان آمده‌است. 

و در آیه دوم مثال بینا و نابینا ارایه داده شد و در پایان فرمود: 

دک و َْب» یعنی اگر چه سخن روشن است ج زکسانی عقل 
داشته پاشند و نمی‌توانند آن را درک کنند کسانی که عقل‌شان را غفلت و 
معصیت از بین برده است آنها این فرق بزرگ را هم نمی توانند دریابند. 

در یه سوّم بیان علایم و اعمال خاص هر یکی از این ین دو فریق شروع 
شاه اسی الا صفانت کسانی وا بیان خموده که ااحکام الهین,را لیر فبه‌انند 
لین ون هد ائه» یعنی ایشان کسانی هستند که به معاهده‌ای که پا خدا 
کرده‌اند وفا می‌کنند هدف از آن, همه عهد و پیمانهایی هستند که خداوند 
از بندگان خود گرفته که از جمله آنها و قبل از عهد ربوبیت است که در ازل 
همه ارواح احضار شده از آنها گرفته شده بود ات کم ۷ «آیامن 
پروردگار شما نیستم»؟ که در جواب آنه ههه یک زبان شده گفته پودند: :ی 
یعنی آری چرا نیستی حتماً شما پروردگار ما هستید. . هم چنین اطاعت به 
تمام احکامالهی و ادا کردن تمام فرایض و اجتناب از چیزهای ناجایز که به 
همه از جانب خدا وصیت شد و از طرف بندگان پر آن اقرار گرفته شده‌است 
و ۷ 

صفت دوم: «و یقن لْلقّ» یعنی آنان بر خلاف هیچ عهد و میثاقی 
قدم بر نمی‌دارند در آن عهد و پیمانهایی هم داخل اند که در بیان خدا و 
پندگان برقرار شده‌است که ذکر آنها در جمله ما قبل به عبارت «بِعَهانه» 
آمده بود و آن عهد هم هست که افراد امت با رسول و نبی می‌بندند و آن 
معاهدات را هم در بر می‌گیرد که مردم با یکدیگر برقرار می‌کنند. 

ارو ور ات ری ی‌فالگ نعلن کرد است ک فش کر #واز 


معارف القرآن ۳۸۶ اسلسا 


صحابه کرام عهد و بیعت گرفت که با خذا کسی را شریک قرار ندهند و نماز 
هیچ کس چیزی نخواهند. کسانی که در این بیعت شرکت داشتند چنان به 
شان می‌افتاد به کسی نمی‌گفتند که آن را بلند کرده به آنان بدهد بلکه خود 
شخصاً از سواری پایین آمده آن را بر می‌داشتند. 
قلوب صحابه کرام اثر گذاشته بود. و اگر نه این روشن بود که هدف منع از 
چنین سوالی نبود چنان‌که حضرت عبدالّه بن مسعود روزی داشت وارد 
مسعود می‌دانست که هدف از آن این نیست که بر خیابان يا در هر جای 
جلوتر قدم بگذارد بیرون از دن جایی که این صدا به گوشش رسید در آنجا 

۳ : پندگان فرمانبردار خدا این طور بیان شده که: زین 
یَصلون ما أمَرالهُ به آن بُوصل» یعنی» ایشان کسانی هستند که خداوند متعال 
تسبت به بر قراری:روابظط دستور داده آمنت آنها را برفران می‌کننه شفسیر 
عمل بر مقتضای آن دستور داده است ایشان آنها را برقرار می‌دادند بعضی 
از مفشرین فرموده‌اند: که هدف از آن این است که ایشان با ایمان عمل صالح 
را یا همراه با ایمان به آنحضرت یه و قرآن ایمان به انبیای گذشته و 
کتابهای آنها را با هم وصل می‌کنند. 

صفت چهارم را این بیان نمود که: «و بیخشون رَمَمّ» یعنی» ایشان از 
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پروردگار خویش می‌ترسند. در اینجا در استعمال لفظ خشیه به جای 
غورف اشاوهبته آین است که فرسش. انان از شا مانید ترسی کسی از عیر انانت 
درنده پا انسان موذی‌ای نیست که طبعاً خوف پیش می‌آید بلکه چنان 
ترسی است که فرزندان از مادر و پدر می ترسند. پا شا گرد از استاد می ترسد 
که منشأً آن خوف ایذا رسانی نمی‌باشد بلکه به وجه عظمت و محبّت ترس 
زاین ال کشا بل فرل وان ود مک وم تاعاس نا کر 
مقام مدح هر کجا ذکری از خوف خدا به میان آمده همین لفظ «خشیت» 
استعمال شده است؛ زیرا «.خشیت» عبارت از ان خوفی است که به وجه 
عظمت و محبّت پدید آید لذا در جمله ما بعد که خوف سختی عذاب بیان 
شده در آنجا لفظ «خشیت» نیست بلکه فقط لفظ خوف استعمال شده است 
می‌فرماید: 

«و یاون شوَءامیساب» یعنی» ایشان از حساب بد می ترسند. منظور از 
حسساب بد سختی و مناقشه در حساب است. حضرت عايشه 
صدیقه رضی الّه‌عنها می فرماید: نجات انسان از برکت رحمت الهی زمانی 
می‌تواند صورت گیرد که هنگام حساب اعمال از مسامحه و عفو استفاده 
شود و اگر نه از هر کسی که کاملاً با دقت محاسبه شود پس نجات او از 
عذاب کمکی نیست؛ زیرا این چنین چه کسی است که گاهی از او گناه و خطا 
اتفاق نیفتاده باشد این ترس از سختی عذاب پنجمین صفت مردمان نیک و 
فرمانبرداران است. 

ششمین صفت به این صورت بیان گردید: «والِینْ صَرّوا ابتفاء وجه 
رهم یعنی کسانی که تنها برای خشنودی خدا صبر می‌کنند. 

یعنی: صبر در محاوره عرب عام‌تر از آن مفهومی است که در محاوره 
ای و که مه ما ی کت دا سای اصیلی 
آن این است که از چیزهای خلاف طبع پریشان نگردیده است با ثابت قدمی 
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تا کی اناد ترا ی ان شک ایک یک شی عای 
الطاعه یعنی ثابت قدم ماندن بر انجام احکام الهی. دوم صبر عن المعصیه 
یعنی؛ بر اجتناب از گناه ثابت قدم ماندن است. 

و با قید «ابتغاء وجْه رَمِمٌ» با صبر این را نشان می‌دهد که صبر مطلق 
شاک پیت که وت سای رال زرا کاء کامی سر آتها انستاة 
نابردبار هم به صبر تمام می‌شود پس صبری که بدون اختیار باشد» فضیلت 
خاصی ندارد و نه به چنین صبر غیر اختیاری خدا کسی را دستور می‌دهد. 
لذا در حدیث رسول خد ای فرموده است: «الصمر عند الصدمه الاوی» یعنی؛ 
صبر اصلی و معتبر آن است که به وقت ابتدای صدمه اختیار کرده شود و 
اگر نه بعداً گاهی پیش می‌آید که انسان خواسته و ناخواسته صبر می‌کند؛ 
صبر قابل مدح و ثنا آن است که انسان یک امر خلاف طبع خود را تحمّل 
کند چه آن ادا کردن فرایض و واجبات باشد و چه اجتناب از محرمات و 
مکروهات. لذا اگر کسی به قصد دزدی وارد خانه‌ای شود و در آنجا شرایط 
دزدی کردن فراهم نشود صبر کرده؛ برگشت پس از این صبر غیر اختیاری 
باعث مدح و ثواب نیست. و موجب واب هنگامی می‌شود که به سبب 
خوف خدا و رضاجویی او باشد. 

ققی ه صت زر قا ما اسر و ات ری باداش تعارز عبارکدان اوه 
است که نماز با تمام آداب و شرایط و خشوع و خضوع ادا گردد تنها نماز 
خواندن نیست لذا قرآن کریم عموماً دستور نماز را با الفاظ «اقامة صلوة» 
داده است. 

هشتمین صفت: «و یمق کز ی تم و علانیة» است بعنی ؛ آتان 
کسانی هستند که از رزق اعطایی خداوندی مقداری را به نام خدا انفاق 
می‌کنند؛ در این اشاره شده است که آنچه خدا از شما زکات و غیره مطالبه 
می‌کند آن را از شما نمی خواهد بلکه مقداری از رزق اعطایی خودش و آن 
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هم ۲/۵ درصد مقدار قلیل و حقیر را از شما می خواهد که نباید در پرداخت 
آن تعلل شود. 

و از قید «یرّا و عَلانية؛ در انفاق مال فی سبیل الّه معلوم می‌شود که در 
صدفه و خیرات همه جا تنها اخفا مسنون نیست. بلکه در بعضی اوقات 
اظهار آن هم درست و صحیح می‌باشد. بنابر این علما فرموده‌اند که: اعلان و 
اظهار زکات و صدقات واجب افضل و بهتر است و اخفای آن مناسب 
نیست. تا که دیگران به آن تلقین و ترغیب گردند البتّه دادن صدقات نفلی به 
طور مخفی افضل و بهتر است. در احادیثی که به صدقه خفیه فضیلت داده 
ستله سین نتفای ار نان نفلی است. 

نهمین صفت: «و یدرون باه السیّه یعنی» ایشان بدی را به یکی 
دشمنی را به دوستی و ظلم را به عفو و گذشت دفع کنند. در پاسخ به بدی با 
بدی پیش نمی آیند و بعضی معنای آن را این‌گونه بیان فرموده‌اند: که گناه را 
به انجام کار نیک دفع می‌کنند یعنی اگرگاهی گناه و خطا اتفاق افتد پس از او 
طاعت و عبادت را به کثرت و اهتمام به کار می‌برند که از آن گناه گذشته محو 
و نابود گردد. در حدیث آمده است که رسول خدایكَة به حضرت معاذ بن 
جبل وصیت نمود که: «پس از بدی نیکی بجا آور که او بدی را نابود 
می‌کند». مقصود این است که وقتی بر آن بدی نادم و پشیمان شده توبه کند و 
پس از آن کار نیک انجام دهد پس این عمل نیک آن گناه گذشته را نیست و 
نابود می‌کند: بدون ندامت و توبه انجام کار نیک به تنهایی برای نابودی گناه 
کافی نیست. 

بعد از بیان صفات نه‌گانه بندگان فرمانبردار خدا پاداش آنان را چنین 
بیان نمود که: «أولك هُم عْقی الدّار» منظور از دار» دار آخرت است. یعنی 
فلاح و پیروزی دار آخرت از آن ایشان است و بعضی فرموده‌اند: که هدف 
از دار در اینجا دار دنیاست با این مطلب اگر مردمان نیک در این جهان هم با 
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مصایب و مشفتها مواجه می‌شوند ولی سرانجام در این جهان هم فلاح و 
پیروزک اذ آه قاس 
«جَنت عدن» می‌باشد که دز آَنْ داخل خواهند شد «عدن» به معنای قیام و 
اقرار است هدف این است که از این جنت‌ها هیچ‌گاه بیرون رانده نمی شوند 
بلکه قیام و قرار آنان در آنها برای هميشه می‌باشد و بعضی فرموده‌اند: که 
«عدن» عبارت از وسط بهشت است که از مقامات بهشت اعلی ترین مقام هم 
هست. 

پس از این برای ايشان انعام و جایزه دیگری ذکر گردید که این جایزه 
رانی تنها مختّص به ذات ایشان نیست بلکه به آبا و اجداد و همسران و 
فرزندانشان هم مقداری از اي بن جایزه داده می‌شود ولی به شرط این‌که آنان 
صالح باشند که ادنی ترین درجه در آن این است که مسلمان باشند و هدف 
این است که اگر عمل آبا و اجداد و همسران و فرزندان سزاوار آن نباشد که 
به این مقام و پایه پرسند اما به رعایت و برکات بندگان نیک خدا آنها هم بر 
این پایه بلند رسانیده خواهند شد. 

بعد از این توضیح بیشترفلاح و پیروزی نان در دار آخرت این‌است 
که فرشتگان از هر در بر آنان سلام‌گویان وارد می‌شوند و می‌گویند در 
مقابل صبر شما از هر نوع مشقت‌ها سلامتی است و این به سرانجام خوب 


دار آخرت انتن تن 


۳ 
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۳ ۳ م2 و۹ و ۳ ۳ ۹ ۳ ۷ و ی ۳1 #۵ رق 
توصل و یفسدون ف‌ الازض او لك هم اللعتَة و 


وصل آن امر فرموده و فساد ایجاد می‌کنند در ملک ایشانند که برای‌شان لعنت است و 
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و 7 1 1 وی 4 1 تر 2 
طم سُوَءٌ الذار(0۷۲۵ یبط الرّزق لن یشاء و یفدر و 


برای‌شان خانه بد است. انه می‌گشاید رزق را برای کسی‌که بخواهد و تنگ 


ف روا او انیا و ماا وه الدئیا نی الَخرة ال متغ 6۶ 


فریفته شده‌اند به زندگی دنیا و نیست زندگی دنیا در مقابل آخرت مگر متاع حقیر. 


ِ 


قرف اس لد مخ 0 
و یقول الد؛ کرو ولا آزل علیه اي من رَبّه فل ان له له بضل 
ومی‌گویند کافران که چرا نازل نشده بر او نسانی از طرف پروردگارش. بگو النه گمراه می‌کند 
من یِشاء و ی اِلیّه من ناب #۳لذین انوا 


هرکد را بخواهد وهدا بت میکند به سوی خودکس ی که انایت‌داشته باشد. کسانی! یمان آورده‌اند 


۳ 


ره 8 برع ۳ ی 9 ووو 
و تطمتن قلومم بذکرانه الا بذکراته تطمنن القلوب (۲۸) 


واطمینان حاصل می‌کنند دلهای‌شان به‌یاد خدا آگادباش به‌یاد خدا اطمینان می‌یابند دله 
۵ رش ای ی ۱ ی ی ۳ 

الذین منوا و عملوا الصلحخت طوی طم و حسْن : ۳ 
یات ده تفرو راهان وان ای بای ای ی 
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گذشته پیش از آن بسیار امتها تا که تو تلاوت کنی 


کذلك ارسلتك ف 
هم‌چنین فرستاديم تورا در قومی 
له اد أوحینالنك و هم کون بان فل هو ریق 
برای‌شان آنچه دستور داد یم به تو و آنها منکر می‌شوند به رحمن بگو او پر وردگار من است 
یام رل و ا ض 4 نم ها و م2 ۳ 
لا اه الا هو علیه توکلت و البه متاب ۳۰) 


که نیست سزاوار عبادت بجزاوبرا توکلکر دم وبسوی اوست با زگشت‌من. 
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روابطی را که خداوند به برقراری آنها دستور داده‌است. قطع می‌کنند و در 
دنیا فساد برپا می‌کنند بر چنین اشخاص لعنت می‌شود و برای آنها در این 
جهان خرابی حاصل خواهد شد (یعنی با مشاهده نمودن دولت و ثروت 
کیفیّت رزق این است که) خداوند به کسی که بخواهد بیشتر رزق می‌دهد و 
و اينها (کفار) بر زندگی دنیوی (و عیش و عشرت آذ) می‌نازند و (این 
نازیدن آنها کاملاً بیجا و اشتباه است زیرا که) این زندگی دنیوی (و عیش و 
عشرت آن) در مقابل آخرت جز یک متاع حقیر بیش نیست و این کافران 
(برای طعنه زدن و ایراد گرفتن بر نتئوت شما چنین) می‌گویند که چرا بر این 
(پیامبر) معجره‌ای (از معجرات خواسته ما) از طرف پروردگارش نازل 
نشده‌است. شما به آنها بگویید که فی‌الواقع (از این خواسته‌های بیجای شما 
معلوم می‌گردد که) خداوند متعال هر کسی را که بخواهد گمراه می‌کند 
بختشان) گمراهی نوشته شده است و (چنان‌که برای هدایت قرآن کریم که 
بزرگترین معجزات است کافی نبود و در بختشان گمراهی حاصل آمد 
هجچین) کبس که بهسوی او متوجه نود (وطالب طریق یل کتردو که 
مصداق آن بعد میآید:«اَینَ ات علخ او راه سوی خود (برای 

هدف از آن کسانی هستند که ایمان آورده‌اند و به یاد خدا ( که فرد 
اعظم آن قرآن است) دلهای‌شان اطمینان می‌یابند (که فرد اعظم آن ایمان 
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است. یعنی آنها اعجاز قرآن را برای دلالت بر نبّوت کافی می‌دانند و 
خواسته‌های بی‌جایی تقدیم نمی‌کنند؛ باز در یاد و اطاعت خدا چنان 
سرگرم می‌باشند که به متاع حیات دنیا همانند کفار رغبت و فرصت ندارند 
و) کاملاً آگاه باشید که از یاد خدا ( که چنین خاصیّتی دارد که از آن) دلها 
اطمینان می‌یابند (ذکر تا چه حدی باشد در همان حد اطمینان حاصل 
می‌شود چنان‌که از قرآن در ایمان و از اعمال صالح در طاعت شُدت تعلّق و 
توبه الی الّه میشر می‌گردد؛ منظور) کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای 
شایسته انجام دادند ( که ذ کرش قبلاً گذشت) برای‌شان (در دنیا) خوشحالی 
و (در آخرت) سرانجام نیک است ( که آن را در آیه دیگر چنین تعبیر نموده 
است: «فلحییه حَيوة طیيةَ و لَجْرییم أَجرهم‌الح» هم‌چنین) ما شما را در چنان 
امّتی رسول گردانیده برانگیخته‌ايم که پیش از آن (امّت) اتهای بسیاری 
گذشته‌اند (و شما را به سوی آنان بدین خاطر فرستادیم) تا که شما بر آنان 
آن کتاپی را تلاوت بفرمایید که ما په سوی شما به وسیله وحی فرستاده‌ايم 
(و برای آنها مناسب بود که از این‌نعمت عظمی قدر می‌کردند و بر این کتاب 
هم که معجزه بود ایمان می‌آوردند امّا) آنها به گونه‌ای هستند که نسبت به 
این چنین مهربانی بزرگ. کفران نعمت می‌کنند (و به قرآن ایمان 
نمی آورند») شما بگویید که (از عدم ایمان آوردن شما به من ضرر 
نمی‌رسد) زیرا شما (حد اکثر) با من مخالفت می‌کنید پس من از این (باک 
ندارم؛ زیرا که) او مرئی (و نگهبان من است) و بجز او کسی سزاوار عبادت 
نیست (پس لا محاله او کامل الصفات می‌باشد و برای نگهبانی کافی خواهد 
شد بنابر این) من بر او اعتماد کردم و بازگشت من‌به سوی او است (خلاصه 
این‌که خداوند متعال برای نگهبانی من کافی است. شما به مخالفت خویش 
نمی‌توانید به من ضرر وارد کنید البته ان ضرر خود شما خواهد شد.) 
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معارف و مسایل 

در ابتدای رکوع همه مردم را دو قسم کرده. نشان داده شد که بعضی 
فرمانبردار خدا هستند و بعضی دیگر نافرمان پس چندی از علایم و 
صفات فرمانبرداران بیان گردید و در آخرت بر آنها بهترین پاداش ذکر شد. 

اکنون علایم و صفات گروه دیگر و سزای آنها در این آیات بیان 
می‌گردد؛ از آن جمله یکی از خصلتهای آن بندگان سرکش و نافرمان ایین 
نان کر یل که؛ 

«والّذین یَضون عَهداله من بغد میتقه» یعنی ایشان عهد خدا را بعد از 
مستحکم نمودن می‌شکنند. که شامل آن عهدی هم می‌شود که در ازك در 
خصوص وحدانیت و ربوبیت او تعالی از همه ارواح مخلوقات گرفته شده 
بود که آن را کقّار و مشرکین بعد از آمدن در این جهان شکستند. و با خدا 
صدها و هزارها رب و معبود برای خود درست کردند. 

و شامل هم آذ عهدهایی هم می‌شود که مقید شدن با آنها در ضمن 
رلا اله الا الّه» بر انسان لازم من کر ترذ زیرا کلم طیِّهُ «لا اله الا اللّه محمّد 
رسول الّه» در اصل عنوان معاهده‌ای بزرگ است که در ضمن آن تعهد به 
انجام تمام احکامی که از طرف خدا و رسول او نشان داده شد و اجتناب از 
هم آنچه منع شده می‌آید بنابر این هرگاه انسان از حکم خدا و رسول او 
انحراف می‌کند پس او از آن عهد ایمان عهدشکنی می‌کند. 

خصلت دوم آن بندگان نافرمان این نشان داده شده که: 

رو یقطعون ما مَرَاله به آن یُوصل» یعنی ایشان روابطی را قطع می‌کنند 
که نسبت به برقراری آنها خدا امر نموده بود در این آن تعلق انسان هم داخل 
است که او با خدا و رسول او دارد و قطع نمودن آن تعلق این است که خلاف 
احکام او باشد و آن روابط خویشاوندی هم در این داخل است که نسبت به 


برقراری و ادای حقوق آنها قرآن در مواضع متعدّد هدایت نموده است. 


لا 4۳۹۵ ز ‏ 


نافرمانان خدا این حقوق و تعلّقات را هم می‌شکنند: مثلاً: حقوق 
والدین خواهر برادر: همسایگان و متعلقان دیگر را که الّه و رسول بر مردم 
واجب دانسته‌اند بجا نمی اورند. 
حصلت سوم این نشانداده شده است که: 
«و یفسدّون نی الرْض» یعنی ایشان بر روی زمین ایجاد فساد می‌کنند؛ 
و این خصلت سوم در حقیقت نتیجهُ آن دو خصلت قبلی است. کسانی که 
نسبت معاهدات خدا و بندگان اعتنا نمی‌کنند و نسبت به حقوق و تعلقات 
کی اف سا ی یا پر ابیت اه اقآ وی رون 
ایذا دیگری قرار می‌گیرد بازار جنگ و جدال. قتل و قتال گرم می‌شود و این 
بزرگترین فساد روی زمین است . 
پس از بیان این سه خصلت بندگان سرکش و نافرمان سزای آنها بیان 
و رارکت کم ال و قم شوه 2 الدار» یعنی برای آنها لعنت و جای بدی 
است. و معنای لعنت دوری و محرومی از رحمت خداست و ظاهر است که 
دوری از رحمت او از همه عدابها. بزرگترین عذاب و از همه مصایب 


احکام و ارشادات 

در آیات فوق الذکر نسبت به ابعاد مختلف زندگی انسان احکام و 
ارشادات ویژه‌ای؛ بعضی صراحت و بعضی اشارتا زد شلد هاست بقل : 

۱- «الذین یوقون بعَهُدانه و لا یُنقَضون امِیناق» از این آیه ثابت شده 
معاهده‌ای که پا کسی انجام گیرد؛ متعهد شدن به آن فرض و شکستن آن 
حرام است چه آن معاهده با خدا و رسول او باشد مانند: عهد ایمان که با 
ی ی ان 

۲- «والین یَصلون ما ماه به آن ی وصَلْ» از | ین آیه معلوم شد که تعلیم 
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اسلام به روش رهبانیت تري تعلقات نیست بلکه برقراری تعلْقات لازم و 
ادای حقوق آنها لازم قرار داده اس رن ار تاو ی 
همسر و اولاد و خواهر و برادر و حقوق خویشاوندان دیگر و همسایگان را 
خداوند متعال بر هر انسان لازم نموده‌است. آنها را نظر انداز کرده به عبادت 
نفلی مشغول شدن و اشتغال به خدمت دینی دیگر جایز نیست؛ پس 
مشغول شدن به کارهای دیگر و فراموش کردن آنها چگونه جایز می‌شود. 

قرآن کریم نسبت به برقراری روابط خویشاوندی و صله رحمی و 
ادای حقوق و مراعات آنها در آیات پی‌شماری تا کید نموده است. 

و در بخاری و مسلم به روایت حضرت انس مذکور است که 
رسولکریم م8 فرمود: هر کسی که می‌خواهد خدا در رزق آو وسعت و در 
کارهای او برکت عنایت نماید باید صله رحم را به‌جا آورد و معنی صله 
رحمی این است که با کسی که تعلقات خصوصی خویشاوندی دارد از او 
خبرگیری و به قدر توان به او کمک و امداد کند. 

ره رارف مادعا آی دروستا بفتی 
آن حضرت 2 آمد و پرسید که به من نشان بده که آن چه عملی است که مرا 
به جلّت نردیک و از جهنّم دور می‌سازد آن‌جناب کاة فرمود: عبادت خدا 
را بجای آور و کسی را با او شریک مگردان و نماز را اقامه کن و زکات را 
بپرداز و صله رحمی انجام ده( 

و در صحیح بخاری به روایت حضرت عبدالّه پن عمر روایت شده 
است که رسول‌اله 2 فرمود: صله رحمی تنها عبارت از این‌نیست که شما به 
احسان عزیز مکافات کنید. و اگر او به شما احسان کرده شما هم به او 
احسان کنید. بلکه اصل صله رحمی این است که یکی از خویشاوندان شما 


الا ۰5۳۹۷ و تین 


نسبت به حقوق شما تقصیری بردارد و با شما ارتباط برقرار نکند باز هم 
شما فقط به خاطر خدا با او ارتباط برقرار کنید و بر او احسان کنید. 

به خاطر ادای حقوق خویشاوندان و مراعات روابط آنها 
رسول‌کریم ی فرموده است که: نسب نامهٌ خود را حفظ کنید تا بتوانید به 
وسیله آن رشته خویشاوندی خود را نگهدارید و بتوانید حقوق آنها را ادا 
کنید» سپس فرمود: فواید صله رحمی از اين قرار است که از آن بین فامیل 
محبّت پدیدار می‌گردد و در حال برکت و افزونی پدید می‌آید و در عمر 
برکت حاصل می‌شود.!" 

و در حدیث صحیح مسلم امده است که رسول خدایِته فرمود: 
بزرگترین صله رحمی این است که مردم بعد از فوت پدرش با دوستان او 
ماب را کی موی مناوت 

۳- وان بر ایام وَجه رَتهم» از اين معلوم می‌شود که آنچه در 
بارءٌ فضایل صبر در قرآن و حدیث آمده است که همراهی و نصرت و کمک 
خدا قرین حال صابرین است و آنان با اجر و ثواب بی‌شمار نایل می‌گردند 
وقتی است که آنان صبر را بخاطر رضای خدا اختیار کنند. 

در اصل معنای صبر این است که انسان نفس خود را کنترل نموده و 
ثابت قدم بماند و آن چندین صورت دارد. یکی صبر بر مصیبت و مشمّت که 
سراسیمه نشود و مأیوس نگردد و بر خدا اعتماد نموده امیدوار باشده دوم 
صبر بر طاعت که برا حکام الهی مفید باشد اگر چه آن بر نفس دشوار باشد؛ 
سوم صبر از معصیت و گناهان که اگر چه نفس متقاضی حرکت به سوی آنها 
باشد اما از ترس خدابه سوی آنها نرود. 

۴ «و آنفقواعا رزقنیم مرا و علانیة» از این معلوم می‌شود که انقاق در 


1 


۱- این حدیث را امام ترمذی روایت فرموده است. 
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راه خدا به هر دو صورت؛ پنهانی و آشکار صحیح مقر نش است :اه 
افضل این است که صدقات واجب, زکات. صدقةالفطر و غیره را آشکارا ادا 
کند تا که مسلمانان دیگر به آن ترغیب شوند و صدقات نفلی که واجب 
نیستند آنها را خفیه ادا کند تا از شائبه ریا کاری و آوازه و شهرت نجات 
یابد. 

۵- «و یدرون باه اسَیه» از این معلوم می‌شود که دفاع از هر بدی 
که مقتضای عقل و طبع است. طریقه‌اش در اسلام این نیست که بدی را به 
بدی پاسخ داده آن را دفع کند. بلکه تعلیم اسلامی این است که بدی را با 
نیکی دفع کنید؛ اگر کسی بر شما ظلم کرد؛ شما با او به انصاف پیش آیید 
کاس کح قعامانخ ما ترا اداتکری شم خر اور ادا یلو کسسی کین 
شما خشم گرفت شما با حلم و بردباری به او پاسخ بگویید که نتیجه لازمی 
آن این خواهد شد که دشمن هم دوست می‌گردد و بدکار هم در پیش شما 
نیک قرار می‌گیرد. 

و یکی دیگر از معانی این جمله آن است که در عوض گناه اطاعت 
کنید که اگر گاهی گناهی از شما صادر گردد پس فورا توبه نمایید و پس از 
آن به عبادت خدا بپردازید که از آن گناه گَذشتهُ شما عفو خواهد شد. 

حضرت ابوذر غفاریتِ می‌فرماید: رسول کریم 2 فرموده است: 
هرگاه از شما گناه یا اشتباهی صادر گردد. پس از آن شما عمل نیک انجام 
دهید که در اثر آن گناه نابود می‌گردد() شرط این عمل نیک. این است که 
قبلا از آن گناه توبه کرده عمل نیک را انجام دهد. 

اج عَذن یدخلونا و من صلح ین ءابآنهم و أَوجهم و دُرَیَمم» منظور 
تست که فد کاق ی وفع او تخود مواوز ع ی تهای من باتن و 


۱- رواه احمد بسند صحیح مظهری. 


اس 5۳۹۹ نوت خی 


به خاطر آنان مادر؛ پدر اولاد و همسر هم جای می یابند به شرطی که ايشان 
هم صالح باشند. یعنی مومن و مسلمان باشند کافر نباشند اگر چه در اعمال 
صالح و شایسته به پایة آن بزرگوار خود نرسیده باشند ولی خداوند متعال به 
بر کنت. آ ۵ تذرگواز ایشان را هم در آن مقام صرق جای می‌دهد که مقام آن 
تترکه اراس ان کهدو ی دنهد کون ات «احقناهم ین 
اولاد و ذریت بندگان نیک خود را هم با آنان ملحق می‌گردانيم. 

از آنچه گفته شد معلوم می‌گردد که تعلّق با بزرگان چه نسبی و قرابتی 
باشد چه با دوستی به شرط ایمان در |اخرت نافع واقع خواهد شد. 

۶- «سلم علیکم با بر قیغمعف لاه از اين معلوم می‌شود که 
نجات در آخرت و درجات عالیه همه نتیجه آن هستند که انسان در دنا 
متیر کتل و ذرادایو نع رد کانتر اجتاب اراد نی وه 
را کنترل کند. 

اک عم ال و له شوه الدّار» نان که قزر انات گتدشته پاداش 
بندگان فرمانبردار چنین بیان گردید که مقام‌شان در جئت خواهد بود و 
فرشتگان به آنان سلام می‌گویند و نشان می‌دهند که این نعمتهای دایمی 
جئت؛ نتیجه صبر و ثبات و فرمانبرداری شما هستند» هم چنین در این یه 
سرانجام بد مردمان سرکش و نافرمان چنین نشان داده شد که لعنت خدا بر 
آنهاست. یعنی آنها از رحمت دورند و برایشان مقام جهْم مقزّر است از اين 
معلوم می‌شود که عهدشکنی و قطع صله رحمی عزیزان و خویشاوندان 
سبب لعنت و دخول جهنم است. نعوذ باه منه. 

و لو أَ فوعنّا شیرّث به آنمبال أز فطعت به ایض أو کلم 


وا گر می‌بودق رآنی‌که‌راه‌می رفتندبه آن‌کوهها ياتکه تکه‌می‌شدبه‌آن زمین یاصحبت‌می‌کردند 


معارف القرآن و ۴۰۰ لس 
سس سس مس ۰ دج خی ی یب مرو 


به لوق بل له اند میغا اأفلمه یایتس الذِین 


کارها به‌دست خداست پس آیا خاطر جمع نیستند 
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میا آن لو بشاء نی اس ی و رل ین 


ایمانداران بر این‌که‌اگر بخواهد 


م 


و 4 مه ی وگ جر 2 ین ال جنس )6 

واه اد ول هس بای وعد اه ای الله 

ی و ری ی اد حق بای و 4 لد 
خد 


یا واقع‌می‌شود نزدیک خانه‌شان تا که برسد وعده خداء یقین 


از اثر توطنه‌آنان صدمه. 
هر 6 ور 1 ۳ 
لد خلف الیعاد(20۳۱ تقداشتپزیء سل من یلك ناملیّت 
خلافنمی‌کند از وعده‌خویش. ومسخره‌کردند به‌چندین رسول پیش‌از تو پس مهلت دادم 


2 ی ۱ مه 2 ما ام ما هه | 
للذین کفروا ۶ احْدعَه فکیّف کان عاب ۳9فن هو قام علی 


به منکرین باز گرفتم آنها را پس چگونه شد انتقام گیری من. پس آیا آنانکه استوار است بر 


و س ۲ ل ره وه رل هر برع 
هر نفس به ِ کرده‌است و مقرر می‌کنند برای خدا شریک بگو اسم ببرید آنها را يا 


ی مر ور ها ره ید 
نتتئونه عا 1 یلم قالازض ام بظهر من‌القول بل زین 
نشان می‌دهید به آنچه او نمی‌داند در زمین یا صحبتهای سطحی بلکه آراسته شده برای 


لین توا عمج و درا عن آلتپیل و من بضیل اه 


سا 


لله 
منکران و فریب کاری‌هایشان و باز داشته شده از راه و هر کسی را که خدا گمراه کند 


له من هاد 4۳۳ 


سا رططاکف شورورعد 


و (ای بیامبر و ای مسلمانان عناد این کفار این چنین است که حالت 
فعلی قرآن این است که معجزه بودن آن موقوف پر فکر و انديشه است. به 
جای این) اگر چنین قرآنی می‌بود که به وسیله آن کوهها (از جای خود) 
حرکت داده می‌شدند يا به وسیلهُ آن (مسافت) زمین زود طی می‌شد. یا به 
وسیلهُ آن مردگان به سخی در می آمدند (مردگان زنده می‌شدند و کسی به آن 
ضبخیت ی کرد و ایتها آن معجرانی ,هستند که پيشتر کمان خواستتان آتها 
را نمی‌پذیریم؛ البّه اگر به وسیلهٌ قرآن این خوارق ظاهر گردند ما معجزه 
می‌گشتند که از آن خواستهٌ هر دو گروه برآورده می‌شد یعنی کسانی که 
می خواستند) باز هم ایشان ایمان نمی آوردند (زیرا این اسباب مور حقیقی 
لیستنل): 

بلکه همه اختیار به‌دست خداست و هر کسی را که توفیق دهد ایمان 
می آورد و عادت اوست که طالب را موفق می‌گرداند و معاند را محروم نگه 
گردند شاید آنها ایمان بیاورند. لذا در آینده به آن پاسخ داده شده که) آیا (ا 
وجود شنیدن این معاندین ایمان نمی آورند» و این‌که همه اختیارات بدست 
خداست و این‌که اسباب مور حقیقی نیستند» آیا با شنیدن) باز هم اهمل 
همه مردمان (جهان) را هدایت می‌کرد (امّا مبنی بر بعضی حکمت‌ها مشیّت 
الهی متعلّق نمی‌گردد لذا همه ایمان نمی آورند که بزرگترین علّت آن عناد 
است پس چرا به فکر ایمان آوردن این معاندین قرار گرفته‌اند) و (وقتی که 


معارف القرآن 5۴۰ سا 


محقّق شد که ایشان ایمان نمی آورند پس این گمان پدید می‌آید که چرا به 
آنها سزا داده نمی‌شود در خصوص آن می‌فرماید که) ایین کار (مکه) 
هميشه (هر روز) در این حالت قرار دارند که به سبب کردارهای بدشان بر 
آنها نوعی حادثه اتفاق می‌افتد (جای قتل» جای قید. جای هزیمت و 
شکست) يا (اگر بعضی از حادثه بر آنان اثفاق نیفتد ولی) به نزدیک 
خانه‌هایشان نازل می‌باشد (مثلاً بر قوم آفتی آمد و آنان هراسان شدند که 
نشاید بر ما هم بلا واقع شود) تا اين‌که (در این حالت) وعدهٌ خدا می‌آید 
(بعنی عذاب آخرت پیش می‌آید که بعد از مرگ آغاز می‌گردد و) یقینا 
خداوند متعال وعده خلافی نمی‌نماید (پس وقوع عذاب بر آنها یقینی 
ا تن اگر چه بسا اوقات دیر هم باشد) و (اين معامله تکذیب و استهرای 
آنان تنها مختّص به شما نیست و هم‌چنین درنگ کردن در عذاب آنها هم 
مشنضن با انان کیشت» بلکه با وسرلان تشه ور اسعهای ان ایتین 
شده‌اند» چنان‌که) با بسیاری از پیامبران که پیش از شما گذشته‌اند (از طرف 
کفار) استهرا شده‌اند؛ باز من به آن کفار مهلت دادم و در ۲- خر آنها را گرفتم 
ی 
وقتی شأن خداوندی معلوم شده‌است که او مختار کل است. پس بعد از 
معلوم و ثابت شدن) باز (هم) آیا آن (خدا) که بر اعمال هر شخصی مطلع 
است و شرکای آنان می‌توانند برابر باشند و (باوجود این) آنان برای خدا 
شریک مقر کردند» شما بگویید: (چندی از) آنها (شریکان) را نام ببرید 
(من هم بشنوم که چه کسانی هستند و چگونه هستند آیا (شما آنها را 
4 اعا می‌کنید پس لازم می‌آید که) شما به خداوند 
چنین چنین اطلاعی می‌دهید که در (تمام) دنیا از (وجود) آن خدا اطْلاع تل‌اسکه 
باشند (زیرا که خداوند متعال آن را موجود می‌دانند که در واقع موجود 
باشد و معدوم را موجود نمی‌دانند؛ زیرا که از ان اشتباه شدن علم لازم 


لا 2 وش 


می‌آید اگر چه در انکشاف هر دو یکی هستند. خلاصه آنکه از شریک 
حقیقی گفتن آنها این امر محال لازم می‌آید پس شریک شدن آنها هم محال 
است) يا (این‌که آنها را در حقیقت شریک نمی‌دانید بلکه) تنها به اعتبار 
الفاظ ظاهر آنها را شریک می‌دانند (و برای آنها مصداق واقعی نیست. اگر 
این نوع دوم است پس عدم شریک بودن آن را خود پذیرفته‌اید پس مطلوب 
که بطلان اشراک باشد. از هر دو شق ثابت شد که در شق اول با دلیل و در شق 
دوم به پذیرش شما و این تقریر با وجودی که در پایه بالا کافی است. ولی 
ایشان نمی پذیرند») بلکه در نظر کفّار صحبتهای مغالطه آمیزشان (که به آن 
تمشک جسته مبتلا به شرک شده‌اند) مرغوب معلوم می‌گردند و (بدین 
خاطر) ایشان از راه (حق) محروم مانده‌اند و (اصل همان امر است که در 
بالا (از «یّل ثم مفهوم شده است. یعنی) کسی را که خدا در گمراهی 
نگه دارد» کسی او را هدایت نمی‌کند (الّته او کسی را گمراه نگه می‌دارد که 
باوجود وضوح حق عناد ورزد.) 


معارف و مسایل 

در نزد مشرکان مکّه دلایل واضع حقانیت اسلام و علایم روشن صدق 
رسول‌کریمبة از همه ابعاد زندگی او باز به وسیلهٌ معجزات حیرت‌انگیز 
کاملاً روشن شده بود و سردار آنها ابوجهل گفته بود؛ ما با بنی‌هاشم تقابل 
عشیره‌ای داریم پس چگونه ما برتری آنها را پذيريم. که رسول خدا از آنان 
بیاید؛ لذا او هر چه بگوید و هر نوع نشانی نشان دهد ما در هیچ صورت به او 
ایمان نمی‌آوریم. لذا او در هر موقع این ضد و عناد خود را به وسیله انواع و 
اقسام سوالات و خواسته‌های بی‌مورد اظهار می‌کرد. ایات مذکور هم در 
پاسخ به یکی از سوالات ابوجهل و رفتار او نازل شده‌اند. 

در تفسیر بغوی آمده است که روزی مشرکان مکه که بویژه ابوجهل بن 
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هشام و عبدالّه بن امیه قابل ذکراند» روزی پشت بیت‌الّه نشستند و عبدالله بن 
امیه را پیش رسول‌کریم یله فرستادند. او گفت: اگر شما می خواهید قوم شما 
و همه ما شما را به عنوان رسول بپذیریم و از شما پیروی کنیم ما چند 
خواسته داریم که شما به‌وسیلهُ قرآن آنها را انجام دهید پس ما همه اسلام 
را قبول خواهیم کرد. 

یکی از هه استه‌های آنها ین ود که زمتن هر که تساو سنگ 
است. از هر طرف در محاصر؛ کوهها قرار گرفته زمین طولانی است که در 
آن نه گنجایش کشت و زرع است. نه باغها و لوازم دیگر شما با معجزه این 
کوهها رآ دور کنید. تا که زمین مکه توسعه پیدا کند؛ زیرا طبق گفتة شما برای 
داوودلیاً کوهها مسخر گردانیده شده بودند که هرگاه او تسبیح می‌خواند 
کوهها هم با او تسبیح می خواندند و شما طبق گفته خود شما در قرب با خدا 
از داوودا کمتر تستین: 

خواسته دیگر این بود که همان‌گونه که خداوند متعال طبق گفته شما 
باد را برای سلیمانما مسخْر گردانیده بود که مسافتهای طولانی زمین را 
کوتاه می‌کرد شما هم برای ما اینچنین کنید که مسافرتهای شام و یمن برای 
ما انتات گروفا: 

خواسته سوم این بود که همانگونه حضرت عیسی لت مردگان را زنده 
می‌کرد شما که از او کمتر نیستید» شما هم جدذ ما «فصی» را زنده کنید تا که 
ازاق پيزنيم که دین‌شنما بر حق است یا هیر 9 

و در آیات فوق‌الذکر به این خواسه‌های عنادآمیز چنین پاسخ داده 
شد: و آز زا مرت هیال طعث یه لازض أ کلم هلق بل لد 
جمیعا» در اینجا مراد از (سیرت به الجبال) تکان خوردن کوهها از جای خود 


۱- مطهری بحواله بغوی و این آبی حاتم و اين مردویه. 


سل ,۵ ۲ ۴« سوره‌رعد 


است و از (قطعت به الارض) منظور طی کردن مسافت بعید در مذّت کوتاه 
است و مقصود از «کلّم به الموتی» زنده کردن مردگان و صحبت کردن با 
آنهاست و جواب «لو» حرف شرط به قرینه مقام مخذوف است یعنی «لما 
ی رک 
است: و آو نا نرلنا نیم که مه اوق و حََرنا هم کل مّی بل ما 
کانا لو منوا 

معنی این است که اگر به‌وسیله قرآن به‌صورت معجزه به این 
خواسته‌هایشان پاسخ مثبت داده شود باز هم آنان ایمان نخواهند آورد؛ 
زیرا آنان قبل از این خواسته‌ها؛ چنین معجزاتی مشاهده کرده‌اند که از اين 
معجزات خواسته شده خیلی بزرگتر پودند به اشارهٌ رسول خد ای دو تکه 
شسدن ماه تکان خوردن کوهها از جای خود و مسخر شدن باده 
حیرت‌انگیزتر بود؛ هم چنین صحبت کردن سنگریزه‌های بی‌روح در دست 
مبارک او و تسبیح خواندن آنها؛ از زنده شدن مرده و صحبت کردن معجزه 
بزرگتری است. سفر شب معراج تا مسجد اقصی و از آنجا تا آسمانها در 
مدّتی کوتاه و سپس برگشتن؛ از تسخیر باد و اعجاز تخت سلیمانی؛ چقدر 
معجزه بزرگتری است این ظالمان وقتی پس از مشاهده کردن همه اینها که 
ایمان نیاوردند. پس اکنون هم هدف‌شان از این خواسته‌ها روشن است که 
تنها دفع زمانی است, نه خواستن و انجام دادن چیزی, چون هدف مشرکین 
از این خواسته‌ها این بود که چون خواسته‌های ما بر آورده نمی شوند؛ پس ما 
می‌گویيم که معاذاله خدا بر انجام این کارها قادر نیست؛ یا سخن پیغمب رت 
پیش او قابل قبول نیست لذا مفهوم می‌گردد که او رسول خدا نیست. لذا 
پس از آن فرمود: «بّل له لام میا» یعنی اختیار کل از آن خداست. منظور 
این‌که بر آورده نکردن خواسته‌ها از این سبب نبود که از قدرت خدا خارج 
بودند. پلکه حقیقت این است که مصالح عالم را او می‌داند او با توجه به 
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حکمت خویش مناسب ندانست که این خواسته‌ها را برآورد سازد؛ زیرا از 
ضلیّت و عناد خواستاران او اطلاع داشت. و می‌داند که اگر همه این 
خواسته‌ها ب بر آورده شود باز هم ایسان نخواهند آورد. 

له یایتّس أذیْن ام آن لو یَشاء له دی آلتّاس جمیا» امام بغوی له 
نقل نموده است که وقتی صحابه کرام این خواسته‌های مشرکین مکّه را 
ار کرک رو مهس ری هی ارو سای 
است. هم اهل مکه ایمان خواهند آورد؛ و اسلام خیلی قوی خواهد شد 
اینجا بود که این آیه نازل گرد که معنی آن این است که: آیا اهمل ایمان 
باوجود مشاهده نمودن و دانستن حیله جویی و مباحثه معاندانه این 
مشرکین تا کنون از ایمان اوردن انها مایوس نشده‌اند که چنین ارزو دارند؛ 
در صورتی که آنان این را هم می‌دانند که !گر الّه تعالی می خواست به همه 
مردم این‌چنین هدایت می‌داد که بدون مسلمان شدن چاره نداشته باشند؛ 
ولی مقتضای حکمت این نبود که همه بر ایمان و اسلام مجبور شوند بلکه 
حکمت در این بود که هر کسی اختیار داشته باشد و به اختیار خود اسلام با 
کدرا قیال کل 

دو لا یرال این کفروا تصینیم با صتقوا قارع آو تحل فریتا ن دارهسمه 
حضرت ابن‌عیّاس فرموده است که قارعة به معنای مصیبت و آفت است؛ 
معنی آیه این است که خواسته مشرکان بدین خاطر پذیرفته نشد که ضلّیّت 
و عنادشان معلوم بود که در صورت برآورده شدن هم ایمان نخواهند آورد؛ 
و ایشان در نظر خدا سزاوار این هستند که بر آنان در دنیا هم آفت و مصیبت 
بياید چنانچه بر اهل مه گاهی مصیبت قحطی واقع می‌شد و گاهی در 
غزوات اسلامی بدر احد و غیره آفت قتل و دستگیری نازل می‌گردیده بر 
بعضی برق می‌افتاد و بعضی در بلاهای دیگری مبتلا می‌شدند «َو نحل قریا 
ّن دارهم» یعنی گاهی چنین هم می‌شود که بطور مستقیم مصیبت بر آنان 
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واقع نمی‌شود بلکه بر شهرهای قرب و جوار آنان می‌آید که از آن عبرت 
ی 

«حَ ی وغدأنه ان أنّه ۷ مخلف آلیقاد» یعنی سلسلهُ این مصایب و 
آفات جریان دارد تا این‌که وعدهٌ خدا به پایه تکمیل برسد؛ زیرا وعده خدا 
هیچ‌گاه نمی تواند خلاف باشد مراد از این وعده وعدٌ فتح مکه است. با این 
توضیح که برایشان انواع و اقسام آفات میآید تا این‌که در آخر مه مکرمه 
فتح مشود ی همه ایشان مغلوبامی کردنل 

در أَیهُ ذکر شده «أوْ تخل قرِیّا من دارهم» معلوم شد که قوم و شهری که 
کرو نت و تقو او نع انب با ا فقو یی تفا بلادر ناه کت 
غلاوندی مستور است که شهرهای اطر اف متنیه گردند و آنها از دیگرآن 
عبرت آموخته به فکر اصلاح اعمال خود قرار باشند پس این عذاب دیگران 
برای آنها رحمت قرار گیرد وگر نه روزی سرانجام آنها هم اینچنین خواهد 
قیل که به مزشاهله ها بگزان در نک 

امروز در کشور ماء در قرب و جوار ما هر روز بر گروهی يا شهری 
انواع و اقسام آفات آمده و می‌آید در جایی تباه کاری سیلاب و در جایی 
طوفان باد و در جایی عذاب زلزله و در جایی آفتی دیگر مشاهد می‌گردد؛ 
طبق این فرمان قرآنی اینها تنها سزای اهل آن شهرها و قومها نیستند بلکه 
برای آ گهی مردمان قرب و جوار هم هست در زمان گذشته اگر چه علم و فن 
این قدر شهرت نداشت ولی در قلوب مردم ترس خدا وجود داشت اگر در 
جایی چنین حادثه‌ای اتفاق می‌افتاد خود آن مردم و اهل قرب و جوار هم 
متنّه می‌شدند و به سوی خدا رجوع می‌نمودند و از گناهان خویش توبه 
کرده استغفار و صدقه و خیرات را ه سیله نجات خود می‌دانستند و با چشم 
مشاهد می‌شد که مصایب آنها به آسانی برطرف می‌گردید؛ امروز غفلت ما 
تا جایی رسیده است که هنگام مصیبت هم. خدا را یاد نمی‌کنیم و بقیه 
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اسباب مادی دوخته می‌شود و در این وقت هم خیلی کم کسانی توفیق 
می‌یابند که به سوی مسیّب الاسباب متوجه گردند در نتیجه آن این‌گونه 
حوادث پیاپی پیش می‌آید که هميشه دنیا با آنها مواجه است. 

«حق بان فغذاق از اه لاعف انعاوه پم وان ار وس ان در 
این جهان هم سلسلهٌ آفات و عذابهای گوناگون جریان پیدا می‌کند تا این‌که 
وعده خدا برسد؛ زیرا که اللّه تعالی هرگز وعدهٌ خود را خلاف نخواهد کرد. 

منظور از این وعده در اینجا فتح مکه است که حق تعالی آن را به 
وت ی 

مشرکان زیر و روی و مغلوب و مقهور خواهد شد و پیش از این هم قدری به 
سزای جرایم خود رسیده بودند. و این هم می‌تواند باشد که هدف از 
«وَعداأَله» در اینجا روز قیامت باشد. که وعدء آن به همه انبیاءطشَل داده شده 
است و هميشه بوده در آن روز هر کافر مجرم به سزای کامل اعمال خود 
خواهد رسید. 
وهای عتادي معرکین و عتاه آنها دوریم وضتمت برار کرت لذا در اه 
3 «و لسم‌تزیء پرسل من قبلك میت لین 
کرو : أحذَمفَیِف کانْ عقاب» حوادثی که برای شما اتفاق افتاده است تنها 
مختص به شما نیست. انبیای گذشته هم با اینها مواجه شده‌اند. که مجرمین 
و منکرین فوراً در کیفر اعمال‌شان موّاخذه نشده‌اند و آنان به انبیا به مسخره 
و استهزا پیش آمده‌اند وقتی که آنان به نهایت رسیده‌اند عذاب الهی به آنها 
حواله شده و چنان گرفتار شده‌اند که به کسی تاب مقاومت نمانده است. 
بیان گردید که ایشان چنان مردمان احمقی هستند که بتهای بی‌جان و 


الا ب ۹ ن. سورهر عد 


آنهاست سیش فر عوو: سیب اصل ‏ آن این است که‌شیطان این‌نادانین انها زا 
در چشم و نظرشان آراسته و مزین کرده‌است و آنان آن را بزرگترین کمال و 
پیروزی می‌پندارند. 

مه عذات ق آموة الدّئیا و لعذات آلاخرة ی و ما خم 


برای‌شان عذاب هست در زندگی دنیا و عذاب آخرت خیلی سخت است نیست برایشان 


تن له من وای79َنلْ اب آلی وعد آلتقون تجری 


نجات‌دهنده‌از خدا. حال جئثت که به آن پرهیزگاران وعده داده شده است جاری می‌شود 


ی 


ان هه مار رس ی دق 1 ٍ هن سم 
من تحعها الانر اکلها دام رز ضلها" تلك عفی الذین ائقوا 
تن ریا و ای ای سومان نوی وهای ای تک می تست 
دم 11 )ِ 4 راو اف )1 هو م ۳ و 
عُقّی الکفرین التاز ۳۵ والذین ایهم الکتلب یفرّخون 


و ی منکران آتش است. و کسانی که ما به آنها کتاب داده‌ايم خوشحال می‌شوند 


ما 


۳ 
‌‌ 


1 9 
هط ان 7 ۳ 4 
أرنْ لیف و من الغزاب من پنکد بفضه" فل ز 


به آنچه بر تو نازل شده و بعضی گروه قبول نمی‌کنند بعضی سخنهای آن را بگو که به من 


۶ م 7 ۳ ۳ 
3 ۳ هم ۶ ور )۳ تیا ی ۳ : ۳ هم 
اموت ان اغبّدٌ ال و لا آثرك به" الیّه ادعوا و له 


دستور رسیده‌که بپرستم‌خدارا وشریک‌نکنم با او و به سوی او می‌خوانم و به سوی اوسیت 


ره سم مج ۳۹ مت 
ماب‌هر کذلك آزلته خکا عریی" و لنن أنبفت 


جای من. و اینچنین نازل کردیم ما اين کلام را حکم به زبان عرب و اگر تو پیروی به 


آُوآءشم ید ما جاءك من العلم مالك من له من ول و لا وّاق 4۳ 


خواه ش آنها کنی بعد از ای که آمده‌به تو علم نیست‌برای تو از خدا حامی‌ونه نجات‌دهنده. 
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خلاصة تفسیر 

برای این کافران در زندگی دنیا (هم) عذاب خواهد بود (آن قتل 
اسارت. لت يا امراض و مصایب است) و عذاب آخرت به درجات از این 
پیشتر سخت است (زیرا هم شدید است و نیز دایمی است) و برای او از 
(عذاب) خدا نجات دهنده نخواهد بود (و) جنتی که به متقیان (پرهیزگاران 
از شرک و کفر) وعده داده شده کیفیت آن این است که به زیر (ساختمانها و 
درختها) آن جویها جاری می‌شوند و میوه و سایه آن پایدار می‌ماند این 
است سرانجام پرهیزگاران و سرانجام کقّار دوزخ خواهد بود و کسانی که به 
آنها کتاب (آسمانی یعنی تورات و انجیل) داده‌ايم (و آنان آنها را کاملا 
قبول دارند) از کتابی که بر شما نازل شده است. خوشحال شده‌اند زیرا خبر 
آن را در کتابهای خود می‌یابند و خشنود شده قبول می‌کنند و ایمان 
می آورند؛ چنان‌که از یهودیان عبدالّه بن سلام و همراهان او و از نصاری 
نجاشی و قاصدان او که ذکر آنها در آیات دیگر هم هست ایمان و 
گروهی از آنها هم هستند که قسمتی از این( کتاب) را ( که شامل احکامی بر 
خلاف کتأب آنهاست) انکار می‌کنند (و کفر می‌ورزند) شما به آنها بگویید 
که احکام بر دو قسم‌اند: اصول و فروع اگر شما در اصول مخالف هستید 
پس آن در همه شرای مشترک است. چنان‌که (در خصوص توحید) تنها 
چنین به من امر شده است که خدا را پپرستم و کسی را با او شریک قرار ندهم 
(و در خصوص نبوّت این‌که) من (مردم را) به سوی خدا فرا می‌خوانم 
(حاصل نبوّت این است که من دعوتگر به سوی خداوند هستم) و (در 
خصوص معاد عقيدة من بر این است که) من (از دنیا بررگشته) به سوی او باز 
می‌گردم (یعنی اصول این سه مورد است که هیچ یکی از آنها قابل انکار 
نیست» چنان‌که توحید در نزد همه مسلم است و چنان‌که این مضمون در 
آیات دیگری هم هست که: «تعَالوا ی کلمَة سَوّاء + و در نبّت برای خودم 


لا ۰۱۱3 تور رز 


مال و پست نمی خواهم که بتوان آن را انکار کرده فقط به سوی خدا فرا 
می‌خوانم؛ پس چنین اشخاصی قبلاً هم بوده‌اند که شما هم آنها را قبول 
رید با آمده است: «مَا کانْ لش آن 
آلکتب‌الخ» هم چنین عقیده معاد هم مشترک و مسلم و غیر قابل 

انکا اشت: 
اگر در فروع مخالف باشد» پس الّه تعالی آن را چنین پاسخ می‌دهد که 
ما چنان‌که به سایر پیامبران زبان و احکامی خاص داده‌ایم) هم چنین ما این 
(قرآن) را چنان نازل کردیم که ان حکم خاص است. به زبان عربی تصریح 
شده است. به زبانهای دیگر انبیاء و از اختلاف زبانها اشاره به اختلاف رسم 
است؛ زیرا مصالح رسم در هر زمان فرق می‌کند. پس این اختلاف شرایح 
مقتضی مخالفت نیست: چنان‌که در شرایع مسلمه خود شما هم اینگونه 
اختلاف در فروع وجود دارد؛ پس چه جای مخالفت و انکار است و (ای 
محمّد) اگر شما (به فرض محال) از تخیلات نفسانی آنان (احکام منسوخ و 
احکام تحریف شده) پیروی کنید پس از این‌که به شما علم (صحیح نسبت 
به احکام مقصود) رسیده است. پٍ پس در مقابل خدانه کسی مددگار شما و نه 
نجات دهنده خواهد بود. (وقتی که به پیامبر چنین خطاب شده است. پس 
حکایت دیگر انکار کنندگان چگونه خواهد بود؛ پس در این تعریض به اهل 
کتاب است. لذا در هر دو صورت به منکران و مخالفان پاسخ داده شده 


2 
مه 


اه ۳۹ 4 7 ماه ی اک بت 2 
و لقد ارسَلنا رَشْلا من قیلك و جعلتّا هم ازوجا و در به و ماکان 


و فرستاده‌ايم بسیار پیامبر پیش از تو و داده‌بوديم به آنان همسر و اولاد و نشد که 


معارف القرآن ۱۰۱۳+ ال 
ع رز ۳ 70 ۳۳ اس ۶ - ۳ ۵ ۱:2 
لرشول آن یأق بایة ال باذن أثه کل جل کتاب وا أنة 


بیاورد رسول نشانی بدون اذن خدا و هر وعده نوشته شده است. و محو می‌کند خدا 
7 ۳ ر ۵ ۶ ۳ 2و 9 ر 2 مد ك 
ما شام و پشت و عنده 21 آلکتّب 4۳ ان ما ينك بغض آلذی 
انجه / بخواهد و باقی نکه‌می‌دارد و نزد اوست اصل کتاب. و اگر نشان بدهیم ما به شما 
و و 7 ار ی و شم 7۲ را و 
نعد هم او نتَوَفینك فان علیْك الیل و علیتا اماب 4۲۰ 
وعده که ما کرده‌ايم یا تو را برداريم پس وظیفهٌ شما تبلیغ است و برماست محاسبه‌گرفتن. 
ی 3 ر 5 ۲ )ماج لو ۳ 
۴ توا .نا . نا آلااضن نصا من اطرافها وال کم 
یا آنان نمی‌پینند که ما می‌آییم در زمین که کاسته کنیم از گوشه و کنار آن و خدا حکم 
كِ_ِ ۰ چِ و ۲ ۳ 9 ۷ ۳ ۶ج رس 
لا مُعثب گهه‌و هو مریع ا محسَاب ۴۱ قد مکر 
می‌کند این است کسی که عقب بزند حکم او را و او زود به‌حساب می‌رسد. و فریب کردند 
2 ۳ ۲ 4 س 2 م۵ و 7 ور 
آلذین من قلهم فلله الک میا يلم ما نکب 


کسانی که پیش از آنها بودند پس به‌دست خداست همه فریب. می‌داند آنجه کسب می‌کند 


و سیَغْلم ألکمه لد ۶ عفّی آلدّار 2۲79 1۳ لین کف وا 


هر نفس و عنقریب می‌دانند کفار که از آن کیست خانه آخرت. و می‌گویند کافران 


۹ 2 9 حمم 3 2 7 ر ره ۳ 
لشت مرسلا" قل کق بالّه شهیدا بیی و بیْنکم و من عنده 


تو نیستی فرستاده شده. بگو خدا کافی است گواه در میان من و شما و کسی که اطلاع دارد 


کل 9 


علم الکتب ۴۷ 
از نسم کنشانه: 


۱۳ 
بل 


,#۱۳ سورهرعد 


خلاصة تفسیر 

و بعضی از اهل کتاب که بر نبوّت چنین طعنه می‌زنند که در خانه او 
چند همسر هست پاسخ آذ این است که یقیناً ما پیش از شما رسولان 
بسیاری مبعوث کرده‌ايم و به انان همسران و اولاد داده‌ایم (اين چه منافاتی 
با رسالت دارد این چنین مطلبی در آیه دیگری نیز آمده است: «امْ دون 
لاس عَلی ما ام نله الخ» و (چون شبههُ اختلاف شرایع از شبهات دیگر 
بیشتر دارد و در بالا به‌صورت اجمال مذکور بود. لذا آن را در اینده مکوّر و 
مفصل بیان می‌نماید» هر کسی که بر پیامبر شبههُ اختلاف شرایع را ایراد 
می‌گیرد او در پرده؛ پیامبر را مالک احکام می‌پندارد در حالی که) در اختیار 
هیچ پیغمبری نیست که آیه‌ای (حکمی) را بدون دستور خداوند بتواند (از 
طرف خود) بیاورد. بلکه مقزر شدن احکام موقوف به اذن و اختیار 
خداوندی است و به اعتبار حکمت و مصلحت خدا این معمول مقزر است 
که احکام ویژه‌ای مناسب با هر زمان احکامی باشد (باز در زمان دیگر در 
بعضی امور احکام دیگر می‌آید و احکام گذشته متوقف می‌گردند و بعضی 
به حال سایق بافی می‌مانند) پس خدا متوفف:می‌گرداند حککمی را کنه 
بخواهد و برقرار می‌دارد حکمی را که بخواهد و برقرار می‌دارد حکمی را 
که بخواهد و اصل کتاب (لوح محفوظ) پیش اوست (و همه این احکام 
ناسخ و منسوخ و مستمر در آن درج هستند و آن حاوی همه و گویا میزان 
احکام است» یعنی جایی که از آغاز احکام می‌آید آن در قبضهٌ خداوند 
است پس کسی آن قدرت را ندارد و در دسترس او نیست که بتواند احکامی 
موافق یا مغایر با احکام پیشین بیاورد.) 

و (آنها که بنابر این نبوّت را انکار می‌کنند؛ می‌گوبند: اگر شما پیامبر 
هستید پس عذابی که بر انکار نبوّت وعده شده است چرا نازل نمی‌شود؟ در 
خصوص آن بشنوید امری را که (عذابی را که) ما (بنابر انکار نبوت) به آنان 


معارف القرآن 3 ۱ اسلا 


وعده می‌کنيم اگر از آن جمله بعضی حوادث را به شما نشان بدهیم (یعنی 
در حیات شما عذابی بر آنها نازل گردد) چه (پیش از نزول این عذاب) ما 
شما را فوت بگردانيم. و آنگاه آن عذاب نازل گردد چه در دنیا و چه در 
آخرت. در هر دو صورت شما به فکر و اهتمام نباشید زیرا) تنها وظیفه شما 
تبلیغ (احکام) است و محاسبه نمودن وظیفه ماست (چرا در این فکر فرو 
رفته‌اید که اگر واقع بشود بهتر است. شاید ایمان بیاورند و نسبت به آنان هم 
تعجٌّب دارید که چگونه اصرار بر وقوع عذاب پر کفر را انکار می‌کنند) ایا 
(در مقدّمات عذاب) این امر را مشاهده نمی‌کنند که ما (با فتوحات 
اسلامی) سرزمین (آنها) را از هر جهت داریم کم می‌کنيم؛ یعنی قلمرو آنان 
به وسیلهُ فتوحات اسلامی روزانه دارد کم می‌گردد پس این‌هم نوعی عذاب 
است که مقدّمه‌ای برای عذاب اصلی است. چنان‌که در یه دیگری آمده 
است: «و لنذيقَ من آلْغذاب ألذْ ون آلْعذاب 4و خدا آنچه را که 
بخواهد حکم می‌کند؛ برگرداننده‌ای برای حکم او نیست پس عذاب. چه 
کوچک باشد و چه بزرگ. کسی از شریکان آنها یا غیر شریکان نمی تواند آن 
را برطرف کند) و (اگر به آنها قدری مهلت داده بشود پس آن چیست) او 
زود محاسبه خواهد کرد (فقط با تأخیر وفت است که فوراً سزای سوعود 
شروع خواهد شد) و (ایشان که در آزار دادن رسول يا در تنقیص اسلام 
انواع و افسام تدابیر به کار می‌برند پس از دست آنها چجیزی بر بو 1 
چنان‌که پیش از آنها کافرانی که) گذشته‌اند (هم برای این اهداف) تدابیر 
(بزرگی) بکار بردند. پس (هیچ چیزی حاصل نشد زیرا) اصل تدبیر از آن 
مد ابیت( ذن سل تر در کسی کارگر تقواهد شین | نکیناسست کنة 
تدابیر آنها کارگر افتد و) او از همه چیز آگاه است که هر کس چه کاری 
می‌کند او را و برآمد وقت عذاب می‌دهد) و نیز بر همه اعمال) این کار (هم 
اطلاع دارد پس آنها هم) عنقریب خواهند دانست که سرانجام نیک این 
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جهان نصیب چه کسی خواهد شدا! آیا برای آنهاست يا برای مسلمانان؟ 
یعنی عنقریب خواهند دانست که سرانجام بدو مجازات اعمال نصیب 
آنهاست) و این مردمان کافر (فراموش کرد؛ُ این مجازاتها) چنین می‌گویند 
که (نعوذ بالّه) شما پیغمبر نیستید! شما بگویید که (از انکار بی‌معنی شما را 
چه می‌شود) در میان من و شما (بر نبوّت من) خداوند متعال کسی که به نزد 
او علم کتاب آسمانی است (که درآن تصدیق نبوت من وجود دارد) گواه 
کافی هستند (هدف از آن عالمان اهل کتاب می‌باشند که منصف بودند و 
پیشگویی نبوّت را دیده ایمان آورده بودند با این مقصود که بر نبوّت من دو 
دلیل وجود دارد: یکی عقلی و دیگری نقلی. عقلی این‌که حق تعالی به من 
معجرات عنایت فرموده است که دلیل بر نبوّت من هستند و معنای شاهد 
بودن خداوند متعال این است. و نقلی آن که در کتابهای گذشته آسمانی 
تصدیق نبوت من موجود است. و اگر یقین ندارید از عالمان با انصاف 
بپرسید آنان آن را اظهار خواهند کرد پس با وجود دلایل عقلیه و نقلیه 
انکار نبوّت چیزی غیر از شقاوت دیگر چه خواهد بود نباید شخص 
فهمیهای:فن ان اشتیاه فر از گیرن): 


معارف و مسایل 

کار و مشرکین نسبت به رسول ال چنین می‌پنداشتند که او علاوه 
تر شقی هرن آمدان ناوت لوق درگر ماد هگا راشقا کیت 
سبب آن برتری از عموم. او نمایان گردده قرآن کریم اين تصوّر نادرست آنها 
را در چندین یه جواب داده است که شما حقیقت و حکمت رسالت و 
نبوت را نشناخته‌اید لذا در پی این‌گونه تخیّلات قرار گرفته‌اید؛ زیوا 
خداوند. رسول را یک الگو قرار داده مبعوث می‌گرداند» که همه افراد امّت 
از او پیروی کنند و همانند او اخلاق و اعمال یاد می‌گیرند؛ و ظاهر است که 


معارف القرآن ۱۶ الا 


انسان می‌تواند از هم جنس خود پیروی کند و کسی که هم جنس او نباشد 
پیروی از او ناممکن است؟؛ مثلاً فرشته‌ای که نه گرسنه می‌شود و نه تشنه و نه 
به خواهشات جنسی ارتباط دارد و نه خوابش می‌آید و نه خستگی؛ پس به 
مردم دستور داده شود که از او پیروی کنند این تکلیف مالایطاق است. در 
اینجا هم مشرکین این اعتراض را به رخ کشیدند. به‌ویژه از مسئلهٌ تعدّد 
زوجات آن‌حضرتءِ اين شبهه آنان بیستر شد در جملات نخستین یه 
گذشته نسبت به آن چنین پاسخ داده شد که به یک یا بیش از آن ازدواج 
نمودن و دارای همسر و فرزند شدن را شما به چه دلیل بر خلاف نبوّت و 
رسالت تصوّر کردید. از ابتلدای آفرینش این سنت الهی جاری شده است که 
او پیامبران خود را دارای زن و فرزند قرار می‌دهد هر پیغمبری که قبلا 
گذشته است (نسبت به نبوّت بعضی از آنها شما هم قایل هستید) هم چندین 
همسر داشتند و صاحب اولاد بودند یس آن را مخالف با نبوّت در رسالت با 
ولایت و بزرگواری دانستن نادانی است. 

در صحیح بخاری و مسلم آمده است که رسول ال فرموده است: 
که من روزه هم می‌گیرم و افطار هم می‌کنم (یعنی اینچنین نیست که هميشه 
روزه بگیرم) و فرمود: من در شب می خوابم و برای نماز هم بلند می‌شوم 
(یعنی اینچنین نیست که تمام شب عبادت کنم) و گوشت هم می خورم و با 
زا رواخ رهم می‌کنم من هر کی کهاز 9 
مها لآرشست ۰« ما کانْ سول آن ی بایة بان و» یعنی هیچ پیامبر 
اختیار ندارد که بتواند یک آیه هم بدون اجازه خدا بیاورد. 

سژالات معاندانه که همیشه کفار و مشرکین در محضر انبیاء لا 
مطرح می‌کردند مشرکان این زمان هم به محضر آن حضرت ی مطرح کردند 
از ان جمله دو سوال خیلی عمومی هستند: یکی این‌که باید در کتاب خدا 
احکامی موافق با خواهش ما نازل گردد چنان‌که این خواسته آنها در سوره 


اس ۷3 سوره‌رعد 
لونی ابا ۱۵ 
باسین مذکور است: نت یزان غیر هذا َو بَله» یعنی یا این‌که شما به جای 
این قرآن قرآن دیگری بیاوریده که در آن از عبادت بتهای ما منع نشده باشد 
یا این‌که خود شما احکام مذکور در آن را تبدیل کنید که به جای عذاب 
رحمت و به جای حرام حلال انجام دهید. 

سوال دوم این است که باوجود مشاهدهٌ معجزات واضح انبیاء طل 
مطالبهٌ معجزات جدید بود که اگر فلان نوع معجزه را نشان دهید ما مسلمان 
باشند؛ زیرا در اصطلاح قرآن به آیات قرآنی هم آیات گفته می‌شود به 
معجزه هم آیه گفته می‌شود لذا در تفسیر این آیه بعضی از مفشرین یه 
قرآنی را مراد گرفته‌اند و هدف از آن را چنین بیان کرده‌اند که هیچ پیامبری 
این اختیار را ندارد که از طرف خویش در کتاب خود آیه‌ای بنهد و بعضی 
مراد از آیه را معجزه دانسته‌اند و معنای آن را چنین بیان کرده‌اند که به هیچ 
پیامبر و رسول خدایقة چنین اختیاری نداده‌اند که هر وقت و به هر نحوی که 
بخواهند معجزه ظاهر کنند. در تفسیر روح‌المعانی فرموده است: که موافق 
قانون عمومی مجاز می تواند هر دو معنی نی دراینجا مراد باشد و هر دو تفسیر 

بنابر این خلاصهٌ مضمون این آیه این است که تقاضای تبدیلی یات 
قرآن از پیامب رت پی‌مورد و اشتباه است. ما به هیچ پیامبری چنین اختیاری 
نداده‌ايم و هم‌چنین این مطالبه که فلان نوع معجزه را به ما نشان بده این هم 
دلیل عدم آگهی از حقیقت نبوت است؛ زیرا در اختیار هیچ رسول و 
پیامبری نیست که و ی و 

«لکل أجل کِتابٌ» معنای اجل مات متترن و مت ها اش و کتاب در 
اقا شدای مضلار اس ی تحوین بعدای ای که عادو تمد ادهر 
چدربه نزد خداوند نوشته است او در ازل نوشته که فلان شخص در فلان 
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وقت متولّد می‌شود او آن مقدار روز زنده می‌ماند کجا و کجا می‌رود و چه 
کاری انجام می‌دهد و در کجا می‌میرد. 

هم چنین این هم نوشته شده است که در فلان زمان بر فلان پیغمبر چه 
وحی و چه احکامی نازل می‌گردد؛ زیرا نزول احکام مناسب با حال هر قوم 
و هر زمان مقتضای عقل و انصاف است. و این‌هم نوشته شده است که از 
فلان پیامبر در فلان وقت چه نوع معجزه‌ای ظاهر خواهد شد. 

لذا این مطالبه از رسولا کرم 3 که فلان نوع احکام را در قرآن تبدیل 
نماید يا این تقاضا که فلان معجزه ویژه را نشان دهند تقاضای معاندانه و 
اشتباهی است که مبنی بر عدم آگهی از حقیقت نبوت و رسالت می‌باشد. 

یحو آنه ما یَشاء و یثبت و عنده ام آلکتلب» معنای لفظی «ام آلکتلب» 
اصل کتاب است و مقصود از آن لوح محفوظ می‌باشد که نمی‌تواند در آن 
تغییر و تبدیل حاصل شود. 

معنای آیه این است که آنچه را حق تعالی با قدرت کامل و حکمت 
بالغهُ خویش بخواهد محو می‌گرداند. و چیزی را که بخواهد ثابت و باقی 
نگه می‌دارد و پس از این محو و اثبات آنچه واقع بشود آن هم نزد او تعالی 
محفوظ است که نه کسی بر آن دسترسی دارد نه کسی می‌تواند آن را کم کند 
یا افزون سازد. 

حضرت سعید بن جبیر و قتاده و دیگران از ائمّه تفسیر اين آیه را هم 
در خصوص احکام محو و اثبات یعنی مسئله نسخ قرار داده‌اند و مطلب 
آیه را چنین توضیح داده‌اند که خداوند متعال در هر زمان و هر قوم به وسیله 
رسولان مختلف کتابهای خود را نازل می‌نماید که در آن احکام شریعت و 
فرایض بیان می‌گردند لازم نیست که همه این احکام پایدار باشند و برای 
هميشه باقی بمانند بلکه مناسب تغییر احوال و زمان اقوام و ملل با حکمت 
خویش هر کدام حکم را بخواهد محو می‌گرداند و هر کدام را بخواهد ثابت 
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و باقی نگه می‌دارد و اصل کتاب در هر صورت به نزد او محفوظ است که در 
آن قبلاً این نوشته شده است که فلان حکم که برای فلان قوم نازل گردید. بر 
یک میعاد مخصوص یا مبنی بر احوال بخصوصی است: هرگاه آن میعاد به 
پایان رسد یا آن احوال تغییر یابد این حکم هم تغییر خواهد کرد و و در آن «أم 
آلکتلب» میعاد و وقت مقرر آن هم با تعیین کامل منسوخ است و این هم که 
او اه 

این شبهه هم برطرف می‌شود که احکام الهی نباید منسوخ گردد؛ زیرا 
منسوخ گردانیدن حکم بعد از اجرای آن دلیل بر این است که مجری حکم 
از احوال آگهی نداشت لذا بعد از مشاهدهُ احوال مجبور شد آن را منسوخ 
گرداند و روشن است که شأّن خداوند بلند و بالاتر از این است که چیزی از 
قلما3 هی ازد انم ۱ ۱ ۳ 0۶۰ 89 
تبدیل و منسوخ می‌گردد قبلاً در علم خداوند هست که این حکم برای این 
مدّت اجرا شده و پس از آن تبدیل خواهد شد مثالش مات ارات که 
حکیم یا دکت حالت مریض را معاینه کرده نسخه‌ای مناسب به حال او 
بنویسد و می‌داند که اثر این داری آن است سپس آذ دو را تبدیل نموده 
داروی دیگر بدهد. خلاصه این‌که مراد از محو و اثبات در این آیه مطابق با 
این تفسیر منسوخ شدن احکام و باقی ماندن آنهاست. 

و گروه دیگری از اْمَهُ تفسیر مانند سفیان ثوری؛ وکیع و غیره ه از 
حضرت عبداله بن عبّاس تفسیر دیگری برای این آیه نقل کرده‌اند که 
مضمون آیه را در خصوص نوشته تقدیر قرار دادهانت بای | بهرا جتین 
مش کی سرا فا یتباقر 
هر شسخص و رزق زندگی او و راحت و مصیبت پیش امده است و 
اندازه گیری همه اینها را خداوند در ازل پیش از آفرینش مخلوقات نوشته 
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است؛ باز به هنگام تولد نوزاد به وسیله فرشتگان هم می‌نویسد و در هر شب 
قدر هر سال لیست معاملات کل سال به فرشتگان سپرده می‌شود. 

خلاصه این‌که عم رزق» حرکات و سکنات هر فرد از مخلوقات 
ات از یه ارت ار تن مان اد این نوشته تقدیر آنچه را که 
بخواهند می‌گرداند و آنچه را که بخواهد برقرار نگه می‌دارد «و عندة أ 
لکتب» یمنی اصل کتاب که بعد از محو و اثبات عمل مطابق به آن انجام 
می‌پد یرد به نزد خداوند است و نمی‌توان آذ را تغییر و تبدیل داد. 

تشریح آن این است که از بسیاری احادیث صحیح معلوم می‌شود که 
به خاطر بعضی از اعمال در عمر و رزق انسانی افزونی حاصل می‌شود و به 
وسیله بعضی کم می‌گردد در صحیح بخاری آمده است که صلةٌ رحم: سبب 
ازدیاد عمر است و در روایت مسند امام احمد آمده است که انسان بسا 
اوقات چنان مرتکب گناهی می‌شود که به سبب آن از رزق محروم می‌گردد 
و به خاطر خدمت والدین عمر اضافه می‌شود و تقدیر الهی را جز دعا چیز 
دیگری نمی تواند برطرف کند. 

از همه این روایات معلوم می‌شود که آنچه خداوند متعال در بارهُ عمر 
یا رزق و غیره برای کسی نوشته آنها په وسیلهٌ بعضی از اعمال اضافه و کم 
می‌شود و به وسیلهٌ دعا هم تغییر و تبدیل می‌یابد. 

و این مضمون در این ایه چنین توضیح داده شده است که تغییر و 
تبدیلی که در کتاب تقدیر عمر یا رزق یا مصیبت و راحت کسی به وسیله 
بعضی از عملکردها یا دعا اّفاق می‌افتد. منظور از آن تقدیر همان تقدیری 
است که در دست يا علم فرشتگان قرار گرفته است. که در آن بسا اوقات یک 
حکم وابسته به شرط خاضی می‌شود؛ پس وقتی که شرط یافته نشود» پس 
حکم هم باقی نخواهد ماند؛ باز این شرط گاهی در کتاب تقدیر نوشته و در 
علم فرشتگان می‌باشد و بسا اوقات نوشته نمی‌شود فقط در علم خدا 


اس ۲3« ۳ 
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می‌باشد وقتی که آن حکم تغیبر می‌یابد همه در حیرت قرار می‌گیرند به 
چنین تقد یری» تقدیر معلّق گفته می‌شود که در آن طبق تصریح این آیه محو 
و اثبات حاصل می‌شود امّا جملة آخر آیه «و نهآ آلتب» نشان می‌دهد 
که بالاتر از این تقدیر معلّق یک تقدیر میرم وجود دارد. که در ام آلتلب» 
نوشته شده است و نزد خداوند می‌باشد و آن مختص به علم الهی است در 
آن احکامی نوشته می‌شود که بعد از شرایط اعمال يا دعا به‌صورت نتیجه 
می‌باشند لذا آنها از محو و اثبات و اضافه و کم کاملاً بری هستند. ۱" 

«و ٍن تا ری بفض ألذی مهم أز نی در این آیه برای تسلی و 
اطمینان دادن به رسول‌کریم ک فرمود: آنچه خداوند متعال به شما وعده 
داده است که اسلام کاملاً پیروز می‌گردد و کفر و کافر ذلیل و خوار 
می‌شوند. جامهً عمل خواهد پوشید؛ امّا شما در این فکر نباشید که این 
پیروزی کی به‌دست م یآ ید امکان دارد که در حالت حیات شما عملی شود 
و این هم ممکن است که بعد از وفات شما باشد و برای اطمینا شما این‌هم 
کافی است که شما مرتباً می‌بینید که ما سرزمین کار را از گوشه و کنار داریم 
می‌کاهيم و کم می‌کنيم؛ یعنی این اطراف در قلمرو حکومت مسلمانان در 
می‌آید و به این شکل سرزمین؛ در قلمرو آنها کاسته می‌شود و برای 
مسلمانان فتح پیش می‌آید و بدین شکل روزی این فتح به پایة تکمیل 
خواهد رسید. حکم به‌دست خداست و کسی نمی‌تواند حکم او را کنار 
بزند» راو به سرعت همه را محاسبه خواهد نمود. 

ترجمه سور رعد تمام شد در مسجد شیخ فیض مشهد 
بتاریخ ۲۲ شوال ۱۴۰۴هق مطابق ۳۱ تیر ۱۳۶۳. 


ابن کثیر. 
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سورة ابراهیم 
سورابراهيم مکية وهی اثنتان و خسون آية و سبع رکوعات 


سوره‌ابراهيم درمکه‌نازل‌شده دارای‌پنجاه دوآیه و هفت رکوع می‌باشد 


فقو وع بیام عیا کی هدم ات وکا یت رحم‌کننده‌است 


کو سا ورن ود کی عامهی رازه هه مه دز 
این کتابی است که ما نازل کرده‌ايم به‌سوی تو تا در آری مردم را از تاریکیها به‌سوی روشنی 


باذن رهم ال صراط آلعزیز نمی (0انه آلذٍی له ما نی ألسَمَوَاتِ 


به‌دستور پروردگار به‌راه خدای‌غالب وستوده. که‌ازآن اوست آنجه موجوداست درآسمانها 


و ما ف‌آلازض و وَیِلْ لفرین من عذاب شدیدٍَلذین تون 


و آنچه در زمین است و مصیبت است برای کفار از عذاب سخت. کسانی که می‌پسندند 
اس رکه رد ال سره م2 ۳ ره ام و ی رز م2 
يوة الدنیا علی الاخرة و یَضّدون عن سبیل اله و ینعونا عوَجَا 
زندگی دنیا را در مقابل آخرت "و باز می‌دارند از راه خدا و طلب می‌کنند در آن کجی 


لك نی ظلل بعید 9) 


آنهاراه را فراموش‌کرده دور افتادند. 


لا ۳۳۹ 9 سورهابراهیيم 


«الر» (معنای آن را خداوند می‌داند) این (قرآن) کتابی است که ما بر 
شما نازل نمودیم تا که شما (به وسیله ان) همه مردم را بنابر دستور 
پروردگارشان (در حذ تبلیغ) از تاریکی‌های (کفر) بیرون آورده به سوی 
روشنی (ایمان و هدایت) یعنی به راه ذات غالب و دارای صفات پسندیده 
بیاورید (مقصود از آوردن در روشنی این است که راهی به ایشان نشان 
دهید) که خدا آن ذاتی است که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است در 
ملک آوست و ( ون این کتاب راه خدا را نشان هی دهد پس) مضیتتی بزرگ 
یعنی عذاب سخت برای کافرانی که (اين راه رانه خود قبول دارند بلکه) 
زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند (بنابر اين در پی جستجوی آن 
نیستند) و (نه دیگران را می‌گذارند که این راه را اختیار نمایند بلکه) از راه 
(مذکور) خدا باز می‌دارند و در آن» کجی (در ایجاد شبهات) تلاش 
می‌کنند (تا بتوانند به‌وسیلةٌ آن دیگران را گمراه کنند) خواهد بود. چنین 
مردمی در گمراهی خیلی بعید. قرارگرفته‌اند. (آن گمراهی از حق بسیار دور 


آفتیشا): 


معارف و مسایل 

سوره و مضامین آن: 

سورهة ابراهیم چهاردهمین سور؛ٌ قرآن کریم است. ایین سوره مکی 
است که قبل از همجرت نازل شده است مگر چند آیه از آن که در بارة آنها 
اختلاف است. که آیا مدنی هستند يا خیر؟ در ابتدای این سوره رسالت و 
نبّت و بعضی از ویژگیهای آنان بیان می‌گردده سپس توحید و شواهد آن 
ذکر می‌گردند و با این مناسبت قَصَهٌ حضرت ابراهیم 1 ذکر گردیده است 
بدین وجه نام آن سوره ابراهیم گذاشته شد. 


تارف الک 3 ۵ لا 


ار "کب نله لت بتخرج اس من لت و نوتمه ار 
او وف ای اس کب ری مان رها دس سا 
طریقه اسلم و بی‌غبار طریقه سلف صالحین است که بر این ایمان و یقین 
داشته باشند که انچه مقصود حق تعالی باشد آن حق است. ولی در پی 
تحقیق و تفتیش معانی آنها نباشد. 

«کتلبٌ آنره لیِكَ» در اینجا با توجخه به ترکیب نحوی نظر بی پیرایه این 
است که خبر لفظ محذوف «هذا» است و معنای جمله این است که آن 
کتابی است که ما به سوی تو نازل کردیم در اینجا به نسبت انزال به سوی 
خدا و خطاب به رسول‌کریم ی اشاره به دو چیز ملاحظه می‌شود: یکی 
اشکه این کتانت ی تهایکا از مدای تور کی خوووار است که سوه دای 
حق‌تعالی آن را نازل فرموده‌اند. دوم اشاره به رتبه بلند آن‌حضرت یه است 
که آن‌جناب اوّلین مخاطب آن قرار داده شدند. 

«یْخرج آلّاس ین لت ال لور بان رَمْ» لفظ ناس برای عموم 
مردم گفته می‌شود و مقصود از آن همه انسانهای دور حاضر و آینده هستند 
ظلمت جمع «ظلمه» به معنای تاریکی؛ معروف و مشهور است و مراد از 
ظلمت در اینجا تاریکیهای کفر و شرک و بد کاری است و منظور از نون 
روشنی ایمان است از این جهت لفظ «ظلملت» به صیغةٌ جمع آورده شد؛ 
زیرا کفره شرک. انواع و اقسام دارد؛ و همچنین اعمال بد هم بی‌شمارند و 
لفظ «نور» به صیغهُ مفرد است. زیرا ایمان و حق. یکی است و معنای آیه این 
است که این کتاب را ما به سوی شما بدین خاطر نازل کردیم که شما به 
وسیلهٌ آن مردمان همهٌ جهان را از تاریکیهای کفر و شرک و اعمال بد نجات 
داده به سوی روشنی ایمان و حق روان سازید. و با دستور پروردگارشان در 
اینجا با آوردن لفظ «رب» اشاره به این است که این انعام عمومی خداوندی 
که او به وسیلهُ کتاب و پیامبرخویش همه مردم را از تاریکیها نجات دهند. 


8 #۳ سوره‌ابراهیم 


دلیل و منشاء آن غیر از آن لطف و مهربانی خدا که خالق و مالک آنها شأن 
صورت نه کسی بر دمَّهُ خدا حقی دارد و نه زور کسی بر او راه می یابد. 


هدابت تنها کار خداست: 

در اینجا ن جات دادن از تاریکی و آوردن به روشنی» فعل 
آن حضرت ی قرار داده شده است حال آن‌که هدایت کردن در حقیقت فعل 
یس وین مفتان کول آ با دنک فر مرف سوناف لا وی من |عت رز 
لکنّ آثه دی من یُشأَء» یعنی شما به اختیار خود نمی توانید کسی را هدایت 
نمایید. بلکه خداوند متعال است هر که را بخواهد هدایت می‌نماید. لذا در 
این آیه با اضافه نمودن لفظ «یذن رَهم» این شبهه برطرف گردید؛ زیرا معنای 
۱ 
ایمان و عمل صالح اگر چه از روی اصل حقیقت در اختیار شما نیست ولی 
بنابر دستور می‌توانند این را انجام دهید. 


احکام و هدایت‌ها 

تاریکیها و بدی‌ها و آوردنشان به روشنی و نجات دادن انسان و انسانیّت از 
هلا کت و برباد دادن دنیا و آخرت قرآن کریم است. تا هر مقداری که مردم 
به نرد او بیایند به همان اندازه او در دنیا با امن و امان و عافیت و اطمینان نایل 
می‌گردد و در آخرت هم از فلاح و پیروزی برخوردار می‌شود و چه اندازه 
از آن دور باشند» به همان مقدار در مصایب و پریشانیها و پرتگاه مفاسد هر 
دو جهان سقوط می‌کنند. 

در الفاظ آیه توضیح داده نشده است که چگونه آن حضرت ‏ به 


معارف القرآن ۲۶« سا 


وسیلهٌ قرآن مردم را از تاریکیها نجات داده به روشنی می آورند امّا به همین 
میزان واضح است که راء اصلاح نمودن ملتی به‌وسیلةٌ کتابی آن است که 
تعالیم و رهنمودهای آن کتاب در میان آن ملت گسترش داده شوند و آنها را 
به آن مقیّد و پایبند بسازند. 


تلاوت قرآن‌کريم هم مقصد حداگانه‌ای است: 

ولی قرآن مزیّت فوق‌العاده هم دارد که تلاوت و خواندن الفاظ آن 
بدون فهم معنی هم بر نفس انسان آثر ویژه‌ای دارد و او را بر پرهیز از بدیها 
کمک می‌کند حداقل تالی قرآن اگر چه فهم معنی نکنده در دام کفر و شرک 
هر چند خوش‌نما باشد در نمی‌آید. در دوران تحریک شدهی سنگ هن 
هندوها با مشاهده این امر که تنها کسانی در دام آنها قرار گرفتند که از 
تلاوت قران بیگانه بودند» امروز که سازمانهای مسیحی در هر خطه از 
کشورهای مسلمانان با انواع و اقسام باغهای سبز و دامهای طلایی کار 
می‌کنند ولی اگر آن در جای موثر واقع می‌شود پس در خانواده‌هایی است 
که از تلاوت قران غافلند. چه از روی جهالت يا در اثر اشتباه تعلیم جدید. 

شاید برای اشاره به این اثر معنوی جایی که در قرآن کریم مقاصد 
بعئت رسول‌کریم 26 نشان داده شد در آنجا قبل از تعلیم معانی تلاوت آن 
جداگانه ذکر شده است: «یتلر عم ایته و یرکم و یلم کب و أنکَة» 
یعنی رسول کریم 335 برای سه کار مبعوت شده است نخستین کار تلاوت 
قرآن است و روشن است که تعلّق تلاوت به الفاظ است. معانی مفهوم 
می‌شود تلاوت نمی‌گردند» دومین کار پاک کردن مردم از بدیهاست سومین 
کار تعلیم قرآن کریم و حکمت یعنی» سنّت رسول‌اله ی است. 

خلاصه این‌که قرآن کریم چنان هدایت‌نامه‌ای است که فهم معانی آن 
بر عمل بر آنها هدف اصلی است و تأثیر آن هم در اصلاح زندگی انسان 


227 موز هناشن 


واضح است. امّا با اين تلاوت الفاظ آن نادانسته در اصلاح نفس انسان اثر 
نمایان دارد. 

در این آیه نسبت بیرون آوردن از تاریکی به روشنی را به دستور خدا 
به سوی پیامبر کرده‌است این هم نشان داده شد که اگر چه ایجاد هدایت در 
حقیقت کار حق تعالی است اما نمی‌توان بدون واسطهٌ رسول خدايتة آن را 
به دست آورد و همان مفهوم و تعبیر قرآن معتبر است که رسولکریم ار به 
عمل یا قوم خویش آن را نشان داده است؛ و هیچ تعبیری بر خلاف ان 

«اٍل صراط آلعزیز ای ۵ نله آلزی ل ما ی السترانهاو قح آلاض» 
آنچه در ابتدای این آیه در خصوص ذکر ظلمت و نور آمده ظاهر است که 
مراد از آن» آن تاریکی و روشنی که به عموم چشمها به نظر رسد لذا برای 
توضیح آن در این جمله فرمود: آن نور راه خداوند است که رهرو آن مانند 
کسی نیست که در تاریکی سرگردان و حیران باشد و نه او لغزش پیدا می‌کند 
هدن رسکه هدف با کامیانش تاش وضو از واه خی زاهی اشت که 
به راه رفتن بر آن انسان بتواند به خدا پرسد و به درجهٌ رضای او نایل گردد. 

در اینجا لفظ اللّه در آخر آورده شد. قبل از آن دو صفت عزیز و حمید 
از او ذکر گردید؛ عزیز به اعتبار معنای لغت عرب به معنای قوی و غالب 
است و حمید کسی که سزاوار حمد باشد در آوردن این دو صفت قبل از نام 
ذات حق تعالی اشاره به است آن ذاتی که این راه مردم را به او می‌رساند قوی 
و غالب هم هست و سزاوار حمد نیز می‌باشد. لذا رهرو آن نه به تصادفات 
برخورد می‌کند و نه به تلاش و جهد او ضایع می‌گردد. بلکه رسیدن او به 
هدف و مقصد یقینی است. به شرطی که آن راه را رها نکند. 

بعد از بیان کردن این دو صفت فرمود: «اثّه ی له ما نی آلشَملوات و ما 
آلْْرّض» یعنی آن ذاتی است که آنچه در آسمانها و زمین است؛ همه 
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معارف القرآن ۰۵۸ 


وله و ملک اضر آوهشنید که کی دز آ دسر یک نیست: 

رو وی لکَفرین من عذاب شَدٍیدٍ» لفظ «ویل» به معنای عذاب شدید و 
فلا کی آبتشنای! بذاین فیک که اهاز هتفرن انکان رده 
می خواهند در تاریکی‌های کفر و شرک بمانند برای آنها برباد رفتنی بزرگ 
و هلاکت است. از آن عذابی که دارد میآبد. 


خلاصة معهوم: 

خلاصه آیه این است که قرآن کریم بدین خاطر نازل گردیده است که 
همه نوع انسان را از تاریکی درآورد. به روشنی راه خدا بیاورد؛ اما بد 
شانسان که از قرآن روی می‌گردانند آنها را به دست خود دارند خود به 
عذاب می‌اندازند و مراد از این وعید کسانی هستند که منکر کلام الهی بودن 
قرآن می‌باشند. البتّه کسانی که از روی عقیده منکر نیستند ولی عملا آن را 
ترک کرده‌اند نه با تلاوت آن سرو کاری دارند و نه توجه به فهم و عمل بر آن 
دارند» پس آن بد قسمتان هم باوجود مسلمان بودنشان هم از این وعید کاملا 
بری نمی‌باشند. 

لین تبون ونیا علی آلخرة و یضدون عَن سبیل آثه و یوت 
وج" لك نی ظل بعیده در این آبه از کفار گر یه فرآنسهحال بیان 
انیت که او آنها رند کی قفا راخزمهانان | هرت تمس تین ایتا بو 
این به خاطر نفع و آرامش دنیا ضرر و زیان اخروی را متحمل می‌شوند در 
این اشاره به تشخیص مرض آنهاست که ایشان با وجود مشاهده نمودن 
معجرات واضح قرآن چگونه از آن سر باز زدند علّتش این است محبّت 
فعلی دنیا آنها را از آخرت کور کرد. لذا آنها بر تاریکی خود خشنودند و 
نمی خواهند به سوی روشنی بیایند. 

ثانیاً این‌که باوجود خشنود شدنشان به تاریکیها به خاطر پرده انداختن 


ا ِا ۵ ۳ سوره‌ابراهیم 


بر اشتباهات خود. نمی‌گذارند که دیگران بر روشنی شاهراه یعنی راه خدا 
بیایند. 


نشانة بعضی از اشتباهات در فهم قرآن: 

خصلت سوم در «یبعومْا عوَجٌا» بیان گردید و این می‌تواند دو معنی 
داشته باشد: یکی این‌که ایشان در اثر اعمال زشت و خبث باطن خود در این 
فکر قرار گرفته‌اند که در راه راست و روشن خدا کجی و مفاسد به چشم 
بخورد تا به سبب آن فرصت به دست آورند و طعن و اعتراض نمایند ابن 
کثیر معنای آن را این چنین بیان فرموده است. 

و نیز می‌توان معنای این جمله چنین باشد که ایشان در این فکر قرار 
گرفته‌اند که در راه خدا یعنی قرآن و ستّت چیزی موافق با خیالات و 
خواهش آنها گیر بیاید تا آن را در استدلال به حقانیت خود ارائه دهند. 
قرطبی مقصود آیه را اینچنین بیان فرموده است و امروز عدّهُ زیادی از اهل 
علم در این مبتلا می‌باشد که چیزی را در ذهن خود بنابر اشتباه خویش یا به 
سبب متأّثر شدن از دیگران اختراع می‌کنند» پس در پی تلاش و تأیید و 
تقویت آن از قرآن و حدیث قرار می‌گیرید. و اگر جای یک لفظ موافق با این 
خیال آنها به چشم بخورد آن را در حق خود دلیل قرآن می‌پندارند. در 
صورتی که این طریق کار اصولاً اشتباه است؛ زیرا وظیفه مومن آن است که از 
واه و فیلات و یقن تعالی الذ هه سل به کتاب و شتا نگاه کتل: آنیجه 
از آنها بطور واضح ثابت گردد آن را مسلک خویش قرار دهد. 

«أولَْك نی ظلل بَعیدٍ» در اين جمله سرانجام بد آن کقار بیان شده است 
که اوصاف سه‌گانه آنها قبلاً بیان گردید و حاصل آن این است ایشان در 
گمراهی خویش خیلی دور افتاده‌اند که الآن آمدن آنها بر راه خیلی مشکل 


معارف القرآن ۶۴۳۰ لا 


احکام و مسایل 

در تفسیر قرطبی آمده است که اگر چه صراحتاً این سه خصلت کافران 
بیان شده و سرانجام به آنها این ذکر گردید که در گمراهی خیلی دور قرار 
گرفته‌اند اما با توجه به اصول هر مسلمان که در او این سه خصلت پدید 
بیاید او هم مستحق این وعید می‌باشد. و خلاصه آن سه خصلت از این قرار 
اتجنت: : 

۱- محیّت دنیا را در مقابل به آخرت ترجیح دهند تا جایی که در 
روشنی دین نيایند. 

۲- بخاطر شریک گردانیدن دیگران با خود آنها را از راه خدا باز 
دارند. 

۳- سعی داشته باشند که قرآن و سنّت را تغییر داده موافق با خیالات 
خود در آورند نعو ذبال‌منه. 


پم م2 ۵ ۲ 4 ۳ دا ماه 
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و ما ارْسّلتا من رَسول الا بلسّان تمه لیبین طم فیضا 
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و هیچ رسولی را ما نفرستادیم مگر به زبان قوم او تا که تفهیم کند به آنها پس گمراه می‌کند 


4فر ‏ ره 0 
له من یشَاء و بندی من یشَاء" و هو العزیز احکیم (۲) 


خداکسی را که بخواهد وراهنما یی می‌کندکسی را که بخواهد وا وغالب وحکیم است. 


خلاصة تفسیر 

(شبهه‌ای را که بعضی کفار در باره «منرّل من اله» بودن این کتاب وارد 
کرده‌اند که چرا عربی است زیرا احتمال می‌رود که خود پیامب رکه آذ را 
تصنیف کرده باشد و چرا به زبان عجمی نیست. تا این احتمال باقی نمی‌ماند 
و قرآن با دیگر کتابهای آسمانی در عجمی بودن موافق هم می‌شد پس این 


الا ۰۳۱ سوره‌ابراهيم 


وه لهو ی اش زیر که) ما امه پیا ان ( کنشیه را (هم ان 
قوم شود آنها به عنوان پیامبر فرستاده‌ايم تا که (احکام الهی را) با زبان خود 
انها برای انها بیان کنند ( که مقصد اصلی بیان واضح آن است پس امدن 
همه کتابها در یک زبان هدف نیست) باز (پس از بیان کردن) کسی را که خدا 
بخواهد گمراه می‌کند ( که این احکام را قبول نمی‌کند) و کسی را که بخواهد 
هدایت می‌کند ( که این احکام را قبول می‌کند) و او (بر همه امور) غالب و 
حکیم است. (پس به سبب غالب شدن می‌تواند همه را همدایت کند ولی 
شاوی ان کمشها ممتقی ان ند 


معارف و مسایل 

در نخستین آبه» این تسهیل و نعمت الهی بیان گردید که هرگاه 
خداوند متعال خواسته است پیامبری را به سوی قوم مبعوث گرداند» پس 
هم زبان آن قوم را مبعوث نموده تا که او احکام الهی را به زبان و محاوره 
خود آنها نشان دهد. و فهم آنها پرایشان آسان گردد و اگر زبان پیامبر با زبان 
قوم مختلف باشد؛ پس ظاهر است که امّت باید در فهم آن احکام مشمّت 
وساطت مترجم را تحمّل کنند و باز هم فهم درست آذ احکام مشکوک 
هم عبرانی بود و زبان رسول فارسیان فارسی و بربریان بربری مقرّر گردید 
چه در این صورت آن رسول فرد از آن قوم و زبان مادری‌اش زبان آن قوم 
باشد یا این‌که زبان مادری و پیدایشی آن دیگری باشد. امّا خداوند چنین 
که اگر چه در اصل اهل عراق بود که زبان آنجا فارسی بود امّا بعد از همجرت 
به کشور شام از آنها زن گرفت و زبان اهل شام زبان او قرار گرفت آنگاه 
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رسول کریم یه که بعثت او از نظر مقام و مکان برای همه جهان و از 
نظر زمان تا قيامت عام است هیچ قوم و اهل هیچ گوشه‌ای از جهان از دایره 
نبوّت و رسالت ایشان خارج نیست و تا قيامت هر قوم و هر زبان که پدید 
۰ آید همه در دست دعوت آن‌حضرت یه داخل خواهند شد. چنان‌که در 
قرآن اشه ات کی ات ناس | رَسوّل آه کم هیعا» یعنی ای مردم! من 
به سوی همه شما از جانب خدا رسول هستم؛ و در صحیح بخاری و مسلم 
به روایت حضرت جابر طِهٌ مذکور است که رسول خد اه امتیازات ویزه 
پنجگانه خود را نسبت به انبیاء ذ کر نموده فرمود: قبل از من‌هر رسول و نبی 
در قوم و خاندان خود مبعوث می‌شد؛ و خداوند مرا به سوی همه ملل 
جهان مبعوث گردانیده است. 

حق تعالی عمران و آبادی این عالم را از عهد حضرت آدملیِ آغاز 
کرده و او را نخستین نبی و پیامبر مردم قرار داده سپس آبادی مردم 
همانگونه که از حیت عمران و اقتصاد خویش انتشار یافت و ترقی کرد به 
همان مناسبت انتظامات ره 
جانب خدا برگزار گردید و برای هر قبیله مناسب احوال او احکام و شرایع 
نازل گردید تا این‌که نشو و نمای عالم انسان به حدّ کمال خود رسید. آنگاه 
خداوند سیدالاوّلین والاخرین امام‌الانبیای محمّدمصطفی یذ را برای همه 
این جهان رسول مبعوث گردانید و کتاب و شریعتی که برای او اعطا شد آن 
برای همه جهان و تا قيامت برای هر دور کامل و مکمّل کرده شد و فرمود: 
«آیوم لت کم یتک و أَممت عَلیکم نفمق» یعنی من امروز دین را برای شما 
کامل کردم و نعمتم را برای شما به اتمام رساندم. ۱ 

شرایع انبیای گذشته هم به اعتبار وقت و مسیر خود کامل و مکمّل 
پودند و نمی‌توان آنها را ناقص دانست اما کمال شریعت محمّدیه علی 
صاحبها الصلوة و السلام به هنگام و منطقه وی متعلّق نیست بلکه این 
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قرآن کریم چرا به زبان عربی نازل شده است؟: 

در اینجا سوالی پدید می آید همانگونه که انبیای گذشته هم زبان در 
قوم انها مبعوث شده‌اند و نیازمند به تحمّل سخت ترجمه نشده‌اند چرا 
نبی‌کریم 2 تنها در میان عرب به زبان عربی مبعوث گردید و کتاب او قران 
هم چرا به عربی نازل شد. اما اگر قدری انديشه و تأمّل روا داریم جواب آن 
سای هی کین امش آفال درک کل کنه: هقف مت و فص وابت 
آن حضرت با برای هم ملل جهان عام است و در آن صدها زبان رایج 
امک شآ ا شاد هذانت هه با دور وش هی و یات کر 
این‌که قرآن به زبان هر قوم جداگانه نازل می‌شد و تعالیم و هدایتهای 
رسول خد ای هم برای هر قوم جداگانه قرار می‌گرفت اگر انتظام این در 
جنب قدرت الهی چندان دشوار نبود اما هذف بزرگ ایجاد وحدت و هم 
آهنگی اخلاقی و معاشرتی در میان هم ملل جهان. باوجود هزاران اختلاف 
در این صورت به‌دست نمی امد. 

علاوه بر این اگر قرآن و حدیث هر قوم جداگانه در یک زبان قرار 
میم کر فیس دزن رامهای بی‌شماری برای تحریف قرآن باز می‌شد و 
حفظ کلام قران کریم که چنان ویژه اوست که اغیار و منکریم هم نا گریز به 
پذدیرش آن هستند این خصومت معجزانه نمی توانست برقرار بماند و 
باوجود یک دین و یک کتاب اینقدر راه برای اختلاف باز می‌شد که هیچ 
نقطه‌ای برای وحدت برقرار نمی‌ماند و آن را از اين می‌تواند اندازه گیری 
کرد باوجود این‌که قرآن به یک زبان عربی نازل شده است امّا در تفسیر و 
تعبیر آن در حدود جواز چقدر اختلاف اتفاق افتاده و اختلافات طرق باطل 
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و ناخایه که خی نذارنک آما باوجو همه ایتها وعدت هی مسلمانان و 
شخص ممتاز آنها در همه مردم موجود است که بر قرآن کریم تا حدّی 
عامل هستند. 

خلاصه این‌که در صورت عمومیت بعثت و رسالت آن حضرت ی 
برای هم ملل جهان این صورت هدایت و تعلیم او که قرآن به زبان هر ملت 
جداگانه باشد هیچ مردم کم فهم هم آن را درست نمی‌دانند. لذا لازم بود که 
قران تنها به یک زبان بياید و زبان رسول هم همان زبان قران باشد و سپس به 
کشورها و مناطق دیگر ترجمه آن ابلاغ و انتشار گردد و عالمانی که 
جانشینان آن‌حضرت یه هستند در هر ملک و ملتی طبق رهنمودهای 
آن حضرت 3 به زبان ملّت و منطقه خویش آن را بفهماند شایع کنند. بنابر 
اي؛ حق‌تعالی جل شأنه از همه لغات جهان لغت عربی را از چند جهت 
انتخاب نمود. 


ویژگیهای لغت عربی: 

نخست این‌که زبان رسمی آسمانها عربی است» دوم این‌که زبان 
فرشتگان عربی است. سوم اين‌که زبان لوح محفوظ عربی است. چنان‌که از 
آیه‌ی: «بّل هو قرآن ید نی لوح فْوظ» مفهوم می‌گردد. چهارم این‌که زبان 
بهشت که وطن اصلی انسان (مسلمان) است و به آنجا برمی‌گردد عربی 
است. در طبرانی و مستدرک و حاکم و شعب‌الایمان بیهقی به روایت 
حضرت عبدالئهبنعبّاس منقول است که آن حضرت 3 فرموده است : «أحیو 
رب لثلاٍ عرّی والقزان عرّی و کلام هل 71 2 عریی» ؛ و این روایت را 
حاکم در مستدرک صحیح دانسته در جامع الصغیر هم علامت صحیح 
نشان داده است؛ و بعضی از محد‌ئین آن را ضعیف دانسته‌اند حافظ الحدیث 
له اه رنه انیت کشهموه انش کار و از سر یه 


سا ۰۴۳۵3 تتو زاجم 
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معنی حدیث این است که شما از سه جهت به عربها محبّت کنید: یکی 
این‌که من عرب هستم. دوم این‌که قرآن عربی است» سوم این‌که زبان اهمل 

در تفسیر قرطبی و غیره این روایت هم منقول است که زبان 
حضرت کرم م9 در بهشت عربی بود و پس از نزول او به زمین و قبول شدن 
توبهُ او به زبان عربی تغییراتی پدید امده زبان سریانی به‌وجود آمد. 

از آنچه گفته شد روایات هم تأیید می‌گردد که از حضرت عبدالّه بن 
عبّاس و غیره منقول است که آن‌حضرت یو فرمود: هر کتابی که خداوند 
متعال بر انبیاء م9 نازل نموده است در اصل به زبان عربی بودد. 

جبرئیل امین آنها را به زبان قومی ترجمه کرده‌است که به پیغمبران 
تعلیم داد و آنان آنها را به زبان قومی به امّتها ابلاغ نمودند و این روایات را 
علامه سیوطی در تفسیر الاتقان و بیشتر مفشرین در ذیل آیه مذکور نقل 
نموده‌اند؛ خلاصه ای‌که زبان اصلی هم کتابهای آسمانی عربی است امّا 
غیر از قرآن کتابهای دیگر به زبانهای کشوری و ملّی ترجمه شده نازل 
شده‌اند لذا معانی همه از جانب خدا می‌باشد ولی الفاظ آنها تبدیل گشته‌اند 
و اين تنها از ویژگی قرآن است که الفاظ آن هم مانند معانی از طرف 
حق‌تعالی آمده است و شاید از این جهت است که قرآن ادعا نموده که هم 
جر و انس جهان جمع شده نمی توانند همانند کوچکترین سوره بلکه آیه‌ای 
درست کرده پیش کنند؛ زیرا آن از حیث لفظ و معنی کلام الهی صفت الهی 
است. که کسی نمی تواند از آن نقالی کند. کتابهای دیگر آسمانی اگر چه از 
حیث معنی هم کلام الهی هستند ولی در آنها به جای اصل لفظ عربی چون 
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ترجمه شده است لذا در حق کتاب دیگر آسمانی چنین ادّعا نفرموده وگر نه 
مانند قرآن از حیث کلام الهی بودن یگانگی و بی‌منال بودن هر کتاب یقینی 
تا 

و برای انتخاب زبان عربی وجه دیگری را شایستگی ذاتی خود زبان 
عرپی است که برای ادای یک مفهوم در آن صورتهای بی‌شمار و طرق 
زیادی و جود دارد. 

و وجه دیگر این‌که خداوند متعال مسلمانان را با زبان عربی یک 
متاست افظ غ قطا فرم‌ده است کهبهسیب آن هر فعض مي تواناد بته 
سهولت به قدر نیاز خویش زبان عربی یاد گیرد از اینجاست که در منطقه‌ای 
که صحابه کرام به آن می‌رسیدند در مدّت کوتاهی بدون اکراه زبان آن منطقه 
عربی می‌شد. در مصر و شام و عراق زبان کسی عربی نبود در صورتی که 
امروز ممالک عربی گفته می‌شوند. 

وجه دیگر این‌که اهل عرب اگر چه قبل از اسلام شکار بدکرداریها 
بودند اما شایستگی و ملکات و جذبه‌های آنها در همان حالات هم پی‌نظیر 
بود و از این جهت خداوند از بزرگترین و آخرین پیامبر خود را در میان آنها 
وی کت وا مارا ی ات و هس او 
نسبت به هدایت و تعلیم آنها به پیامبر دستور داد که: «و آنز هنك 
رن , و از همه جلوتر از این قوم افرادی را دوروبر پیامبر جمع نمود که 
جان و مال و همه زندگی خود را برای آن‌حضرت هه فدا کردند و تعالیم 
آن‌حضرت را از جانهای خود عزیزتر تصوّر کردند؛ و بدین‌شکل صحبت و 
تعلیم آن‌ حضرت ی بر آنها چنان اثر عمیق گذاشت که در تمام جهان چنان 
قرو تهآمن: از معا فرشم تست هد که تشن از ان آسهان وزشتب تطیر وا 
ندیده بودند و رسول کریم 5 این گروه بی‌نظیر را برای اشاعه و گسترش 
تعلیمات قران نصب کرده فرمود: 


للع #۳۳۷ یتفر هآی هت 


بعّْا عَ و و أیّه» یعنی آیاتی را که از من شنیده‌اید به مردم برسانید. 
اصحاب جاذنثار این رهنمودها را به دوش گرفته به تمام گوشه‌های جهان 
رسانیدند و تعالیم قرآن را در جهان گسترش دادند چنان از وفات 
رسولا کرم که هنوز بیست و پنج سال نگذشته بود که صدای قرآن در شرق 
و غرب طنین انداخت. 

و از طرف دیگر حق تعالی در امّت دعوت آن‌حضرت ی که در آن 
مشرک و یهود و نصارا هم داخل می‌باشند نوعی ملکه و جذبه برای تعلیم 
و تعلی تصنیف و تألیف. تبلیغ و اشاعه تولید نموده است که نظیر آن در 
تاریخ گذشتهُ دنیا دیده نمی‌شود و در نتیجه آن ملل عجم نه تنها جذبه فرا 
گرفتن علوم قرآن و سنت را دارند؛ بلکه در تحصیل زبان عربی و ترویج و 
اشاعه آن قدم آنها از عربها عقب‌تر نیست. این یک حقیقت حیرت‌انگیزی 
است که بر لغت عربی و محاورات و قواعد صرف و نحو (دستور زبان) آن 
عرسالن ,اضر دز هر مقلارعن کناب موخو د است بت انهافرتکارشن 

در جمع و تدوین قرآن و سنّت. تفسیر و تشریح آنها سهمیه آنها از 
اعراب کمتر نیست؛ لذا بدین شکل زبان آن‌حضرت َِه و کتاب او باوجود 
ای‌که عربی است تمام عالم را احاطه کرده‌است و در ح دعوت و تبلیغ 
فرق عرب و عجم محو شده است: در هر منطقه و قوم و ملل عجم چنان 
علما پدید آمده است که تعالیم قرآن و سنّت را در زبانهای ملی خود به 
نهایت سادگی رسانیده‌اند و ان حکمت که رسول در زبان فومش مبعوث 
گردد به دست امه اروت 

در پایان آیه فرموده است: ما برای تسهیل مردم پیامبران خود را به 
زبان آنها بدین خاطر مبعوث کردیم تا که آنان احکام ما را به بهترین طریقه به 
آنان بفهمانند؛ ولی باز هم هدایت و گمراهی در دسترس انسانها نیست. 
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بلکه در قدرت خداست هر کسی را که او بخواهد در گمراهی قرار می‌ دهد و 
هر کسی را که او بخواهد هدایت می‌کند و اوست توانا و حکیم. 


معا 0 عم ۵۶ ۳ ۶و 2 
۳2 مه ۵ ۹ مس و مه ۰ 4 #۶ ی م ‌- ۶ 7 ۱ مه 
و لد اسلا مو سی بایتتا أن اخرج قو مك من الظلمت ای 
و فرستاده بودیم موسی را با نشانی‌های خویش که بیرون آر قوم خویش را از تاریکیها به‌سوی 
1 ِ 2 ِ 7ج 2 / از 2 ۳99 سر ور سس 2 همم 
اور و دکزهم باینم اله لنْ نی د لك لایَنتِ لکل صَبّار شکور (4۵ 
روشنیو ‏ به‌یاد انداز آنهارا . روزهای‌خدا ‏ البته‌دراین‌نشانیهاست‌برای‌کسیکه‌صابروشاکرباشد 


0 سا از ۳ ص ه ور ۰ ۳ ۱ ما و ۰ 9۶ و 

۳ ۷ 9 سس و 0 > ۵ مه س س 4 م۱ 
و اد قال مومَی لقومه اذکروا نمَة اله عَلیُکم اد کم 
و وقتی‌که گفت موسی به‌قوم خود بیاد آرید احسان خدارا بر خود وقتی‌که نجات داد شما را 
۳ یر فلز ۶ که مه الما مک چا و > اه وه ک 
من ال فزعوّن یِسومونکم سُوءالعذاب و بذحون ایْناء کم و یَستخیون 
از کسان فرعون که می‌رساندند به شما بدترین عذاب و ذبح می‌کردند پسران شما را و زنده 

رق جر ۲ بل رو شید ره 7 3 
ساءکم و ی دلکم لا من ریک عظم(0و لد 
نکه می‌داشتند زنهای شما را و در این کمک بزرگ شد از جانب پروردگارتان. وقتی که 
2 من ۶ من 4 پ مّ ۶۶ > ۵ 
تادن زد لین شکرع لازیدنکم و لين کفر ۶ 


اعلام فرمود پروردگارتان که اگر شکریه بجا آرید بیشتر می‌دهم به شما و اگر ناشکر باشید 


ن عذایی لد ید 4۷ قال موی ی آن که وا ان و من ف لأرض 


یقیناًعذاب‌من‌سخت‌است. وگفت موس یکه اگ رکف رکنیدشما وهمه کسانیکه‌در زمین‌هستند 


جمیکا فان آئه َن ید (4 


جمعاً پس خدا بی نیاز است ستوده. 


الا ۰۳۹ سوره‌ابراهیم 


خلاصد تست 

و ما به موسی تیا نشانه‌های خود را داده. مبعوث کردیم که قوم خود 
را از تاریکیهای کفر و معاصی بیرون آورده به سوی روشنی (ایمان و 
اطاعت) رهنمون شود و آنها را به معاملات خداوندی (از نعمت و عذاب) 
گوش زد کن و بدون شک در این معاملات عبرتها برای هر صابر و شاکر 
است (زیرا بعد از تذکر به نعمت» شکر می‌کند و نعمت یعنی عتاب راو 
سپس زوال آن را پیاد آورده در آینده در حوادث صبر می‌کند) و آن زمان را 
به‌یاد آورید که (طبق دستور فوق ما) موسی ع به قوم خود فرمود: شما 
نات و اه ارت ی وا اسان سوه سره 
نجات داد که به شما مشقتهای شدید می‌رسانیدند و پسران شما را ذبح 
می‌کردند و زنهای شما را (دختران را که بزرگ شده زن قرار می‌گرفتند) 
زنده می‌گذاشتند (تا که از آنها خدمت و کار بگیرند که این هم همانند ذبح 
نوعی عقوبت بود) و در این (مصیبت و نجات) امتحانی بزرگ است از طرف 
پروردگارتان (در مصیبت بلا و در نجات نعمت بود و بلا و نعمت هر دو در 
حق بنده آزمایشی و امتحان‌اند؛ پس در این حضرت موسی نی به ایام الهی» 
یعنی نعمت و بلا هر دوتا تذکُر فرمود؛ موسی با چنین گفت که آن قوم آن 
زان را هم به‌یاد آورید. که پروردگارتان (به وسیلهُ من) به شما اطلاع داد که 
اگر شما (با شنیدن نعمتهای من) شکر بجای اورید به شما (چه در دنیا و 
چه در آخرت حتماً) نعمت بیشتر خواهم داد و اگر شما (با شنیدن این 
نعمت‌ها) ناسپاس گزاری کنید پس (بفهمید که) عذاب من بسیار سخت 
است (و در ناشکری محتمل است) و موسی ی (چنین هم) فرمود: که اگر 
شما و تمام مردم جهان همراه هم گردید و ناشکری کنید پس خداوند 
متعال کاملاً بی‌نیاز است (که هیچ ضرری متوجّه او نمی‌شود و در ذات 
خویش ستوده صفات است؛ که در آنجا استکمال بالغیر احتمال ندارد لذا 


معارف القرآن ۳۴۰ الط 


احتمال ندارد به او ضرر متوجه بشود و شما ضررهای خود را شنیدید که 
زان غذای شدید) لذاسیاس بضا آورید و ناشکری نکنید: 


معارف و مسایل 

در نخستین آیه مذکور بود که ما آیات خود را به موسی 1 داده او را 
مبعوث کردیم که قوم خود را از تاریکیهای کفر و معصیت به روشنی ایمان 
و اطاعت بیاورید و از لفظ آیات می‌تواند آیات تورات مراد باشد که مدف 
از نازل کردن آنها انتشار برتر حق بود و معنای دوم آبات معجزات هم 
می‌آید و آن را هم می‌تواند در اینجا مراد باشد که حق تعالی به موسی 33 
معجزه ویژه عطا کرده بود که از آنها اژدها شدن عصا و درخشیدن دست در 
مواضع متعدّد از قرآن ذکر گردیده است. و اگر منظور از یات معجزات 
قرار داده شود مقصود این می‌باشد که به موسی لت چنان معجراتی روشن 
عنایت کرده مبعوث گردید که بعد از مشاهده آنها انسان شرافتمند و 
فهمیده نمی تواند بر انکار و نافرمانی خویش استوار بماند. 


در این آیه لفظ قوم آمده است که قوم خود را از تاریکی بیرون کشید به 
روشنی بیاورید امّا همین منظور در نخستین یه همین سوره وقتی که بر 
رسول کریم مه خطاب شده بود بیان گردید در آنجا به جای قوم لفظ ناس 
استعمال گردید. «لخرج لاس من آلظعت ال لور در این اشاره به این است 
ون به قوم بنی اسرائیل و اقوام مصر بود و 

بعثت آن‌حضرت ی به سوی تمام مردم جهان است. 

پس فرمود؛ «و هرهم یم وه یعنی حق‌تعالی به موی" دستور 
داد که قوم خود را به ایام الّه یادآور شوند. 


ظ 


رقف سوره‌ابراهیم 


ایام الّه 

ایام جمع یوم به معنای روز است و لفظ ایام الّه به دو معنی مستعمل 
شوه وف دی مش ی قرا تقو [تمجا مر آدبا کب تست ان آبام قیوهای 
که در آنها جنگ يا انقلابی آمده باشد مانند: غزوهٌ بدر احد احزاب حنین 
و غیره یا حوادث وقوع عذاب بر ملل گذشته که در آنها ملْتهای بزرگ زیر و 
رو یا نیست و نابود گردید؛ در این صورت مراد از تذکُر به ایام الّه این است که 
ایشان را از انجام بد کفر ترسانیده بیدارشان سازید. 

و معنی دوم ایام له نعمت‌ها و احسانهای خداوندی است که هدف از 
تذکر به آنها این است که هرگاه یک انسان شریف به احسان کسی متوجّه 
گردانیده شود از مخالفت و نافرمانی او خجالت کشیده باز می‌ماند. 

عموماً اسلوب و طریق اصلاح قرآن این است که هرگاه دستور صادر 
و ی ها 
اینجا در نخستین جمله به موسی یه دستور داده شد که یات خداوندی را 
شنوانیده یا معجزات نشان داده قوم خود را از تاریکی کفر بیرون آورده به 
روشنی ایمان بیاورید. و در اب بن جمله تدبیر آن چنین بیان نمود که برای 
اصلاح نافرمانان دو راه وجود دارد: یکی ترسانیدن از مجازات. دوم تذُر به 
نعم و احسانها و دعوت به اطاعت و در جمله: «دکَرهم بأْمأئه» هر دو معنی 
می‌تواند مراد باشد که سرانجام بد ملت‌های نافرمان گذشته و وقوع عذاب 
بر آنها و مقتول شدن آنان در جهاد یا ذلیل و خوار شدن‌شان را به آنها تذکر 
دهید تا که درس عبرت بگیرند و از آن اجتناب نمایند و هم چنین نعمتهای 
خداوندی که در شبانه روز بر آنها اضافه می‌شوند و نعمتهای ویژه که برای 
آنان مبذول شده مانند سایه افکندن ابر ب بر آنها در وادی تپه و نزول مَنّ و 
لو برای غذا و جاری شدن دوازده چشمه آب از سنگ و غیره را به آنها 
تذکُر داده به سوی توحید و اطاعت خدا فرا خوانید. 


معارف القرآن #۲ سل 


دزن ید لك لایلت لکل خبار شکورة در اینها مراد از یات دلایل و 
نشانه‌هاسهاو صاز صیه سالقه ومشتی تاو عییبته شدای تیان یو 
کننده‌است و شکور صیغه مبالغه به معنای بسیار شکر گزار است: و معنای 
جمله این است که در ایام له یعنی وقایع گذشته متعلّق به سرا و عذاب 
منکران باشده یا مرتبط به احسان و انعام خداوندی» به هر حال در واقم 
"گذشته دلایل و علایم بزرگی از قدرت کامل و حکمت بالغهٌ خداوندی 
برای کسی که بسیار صاير و بسیار شاکر باشد وجود دارد. 

با این مقصود که اگر چه این دلایل و علایم روشن برای هر اندیشمند 
وسیله هدایت می‌باشد اما کار بد نصیب در آنها فکر و تأمّل نمی‌کنند و از 
آنها استفاده نمی برند بلکه تنها کسی از آنها استفاده می‌کند که جامع در صبر 
و شکر باشد؛ مراد از ان مومن است؛ زیرا بیهقی به روایت حضرت انس نقل 
نموده است که رسول‌گرامی ی فرموده: که ایمان دو سهم دارد: یکی صبر و 
1 

تیب ان کسعره فوهه اس کی هت اسان ات 
در صحیح مسلم و مسند احمد به روایت حضرت صهیب مروی است که 
رسول‌کریم 5 فرمود: همه حالات ممن منحصر در خیر و فلاح است و 
جز مومن این دو قسمت برای کسی دیگر نیست؛ زیرا که اگر برای مومن 
راحتی و عزت و نعمتی میشر گردد خدا را بر آن شکر می‌گوید که وسیلهٌ 
خیر او در دین‌و دنیاست در دنیا حسب وعده الهی در نعمت افزونی و دوام 
ایجاد می‌شود و در آخرت مزد شکر به او می‌رسد. و اگر به مومن رنج و 
مشقتی برسد. بر آن صبر می‌کند و به سبب صبر او آن رنج هم وسیلهٌ نعمت 
و راحت قرار می‌گیرد» در دنیا بدین شکل که صبر کنندگان به معیت خحدا 


لا . #۳۳۳ سوره‌ایراهیم 


نایل می‌گر دند قرآن می‌فر ماید: «لنْ أنّه مَعٌ الصبرین» و کسی که خداوند 
متعال با او باشد. سرانجام مصیبت او به راحتی رتیل با هی کدی ور خرنت 
بدین شکل که اجر عظیم صبر به درگاه الهی بی حساب است. چنان‌که قرآن 
می‌فرماید: 

1 9 الصبرّون ای بغبر حسَاب» 

خلاصه این‌که هیچ حالتی از موم بد نیست. همه نیک است او در 
پست شدن هم ترقی می‌کند و در ویرانگی ساخته می‌شود. 

نه‌شوخی چل‌شکی بادصباکی ‏ بگرذمینبهی زلف اسکی‌بناکی 

ایمان چنان ثروتی است که رنج و مشّت را هم به راحتی و نعمت 
تبدیل می‌کند. حضرت ابوالدرداءعه فرمود: که من از رسول خد اه 
شنیدم که خداوند متعال به حضرت عیسی م3 فرمود: من پس از شما امْتی 
آفریده‌ام که اگر مراد آنها برآورده شود و کار حسب منشاً آنها انجام گیرد 
شکر بجای می آورند و اگر برخلاف خواهش آنها حالت ناپسندیده پدید 
آید آن را وشبله تو آب تضور نموده صبر خوآهند کرد و این دانشمتدی ,و 
بردباری نتیجهُ حلم و عقل ذاتی آنها نیست. بلکه ما بهره‌ای از علم و حلم 
خویش را به آنها عنایت خواهیم کرد 

خلاصه حقیقت شکر این است: که نعمتهای خدادادی را در حرام و 
نافرمانی و کارهای نامشروع صرف نکند و با زبان هم شکر خدا رابجای ارد 
و اعمال و افعال خود را طبق رضای او انجام دهد. 

و خلاصهٌ صبر این است: که بر امور خلاف طبع پریشان نگردد و در 
قول و عمل خویش از کفران نعمت اجتناب کند و در دنیا به رحمت 
خداوندی امیدوار شده و در آخرت به اجر عظیم صبر یقین داشته باشد. 


۱- مظهری. 


معارف القرآن ۳ لا 


و در آیه‌ی بعدی مضمون سابق با تفصیل بیشتری آمده است که به 
حضرت موسی نی دستور داده شد که قوم خود بنی‌اسرائیل را به نعمت 
الهی تذکر دهید که قبل از حضرت موسی لا فرعون آنها رابه صورت 
نامشروع برده قرار داده پود و باز با آنها رفتار انسانی نداشت که پسران نوزاد 
آنها را به قتل می‌رساند. و تنها دختران را برای خدمتگزاری خویش زنده 
نگاه می‌داشت و پس از بعثت حضرت موسی لت خداوند به برکت او آنها 
را از این عذاب فرعون نجات داد. 


و | ۱ ملسم و نم رم مه مه 4 
رو اذ تاذن زیکم لْن شکرتم لازیدنکم و لذن کفزم ان عذایی لشدید» لفظ 


تاذن به معنای اذن و اطّلاع دادن و اعلان کردن است؛ مقصود آیه ای‌که این 
امر هم قابل یاد آوری است که خداوند متعال اعلام عام فرمود: که اگر شما 
شکر نعمتهای مرا به‌جای اورید. انها را در نافرمانی من و کارهای نامشروع 
صرف نکنید و اعمال و افعال خویش را طبق رضای من درست کنید پس 
من این نعمتها را بیشتر می‌کنم» می‌تواند این افزونی در مقدار نعمتها و در 
بقاء و دوام آنها هم باشد رسول‌کریم کل فرموده است: هر کسی که به 
سپاسگزاری موفق گردد هرگز از افزايش و برکات در نعمتها محروم 
نخواهد شد(. و فرمود: اگر شمابه نعمتهای من ناسپاسی کردی» پس 
عذاب من هم بسیار سخت است؛ خلاصه ناشکری این است که نعمتهای 
خدارا در نافرمانی خدا و کارهای نامشروع صرف کند یا در ادای فرایض و 
باشد که این نعمت از او سلب گردد. یا در چنان مصیبت مبتلا شود که نتواند 


۱- رواه آبن مردویه عن ابن عباس. مظهری. 


اسلا ۴۴۵ وه خیم 


ی اه وی ی 
رز 1( 
زاغا ماس گاران ینود کو اعد سکن کمن ها تیا علاب هر امد 
داد بلکه تنها همین قدر فرمود. تهدید نمود که عذاب به هر کس که برسد 

ِ سخت است. در این تعبیر ویژه اشاره به این است که گرفتاری ناسپاسگزاری 
لازم نیست و امکان دارد عفو گردد. 

«و قال موی ان وا نو من قألرض میا فان نله نی حمید» یعنی 
حضرت موسی نی به قوم خود فرمود: اگر همه شما و تمام مردمان که در 
زمین هستید همه نعمتهای خدا را ناسپاسی کنند پس متوجه باشید که در آن 
ضرری به خداوند نمی‌رسد او از حمد و ثنا و شکرگزاری و ناسپاسگزاری 
است. اگر شما از او تحمید نکنید فرشتگان و درّات کاینات از او تحمید 
خواهند کرد. 

فایدهٌ شکر هر چه باشد به نفع شماست. لذا تاأ کید بر شکرگزاری از 
طرف خداوند متعال برای استفادهٌ او نیست. بلکه به سبب مهربانی او برای 


بهره‌منل شین سصاست اه 


راتکه بو آلذین من قیلکم فوم لوح و عَاد و نود ال بت 


ابا تشه به شاک کساتی که پیهن و شا بواند. قجم نیم وراه .ی تمود نو کسساتی: که 


ی ۳ ما 2 ۲ وج ‌ 7 
من‌بغدهم لا مهم الا اله جاءتهم رل 


بعد از آنها بودند که نمی‌داند آنها را کسی بجز از خدا آوردند پیش آنها رسولهای‌شان 


ستاو انشا ۴۴۶ سل 


0 
۳ 
سس 


٩‏ رم رز فا هه 
ینت فردوا یی ق آفومهم و قالوا لا کتوتّا چا 
نشانیها پس برگردانیدند دستهایشان را در دهان خویش و گفتند ما ول نداريم آنچه به 


۳1 
ی 2 1 . 4 ۳ ماه ها مس 
اژسلتم په و انا لنی ث ‏ ما غوننا الیّه 
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شمادادوفرستاده‌شده‌اید وما درشک هستیم ازاین‌راه که‌شما مارا به سوی‌آن ۳ 


4 8 و 3 0 ی ۱ 4 
مریب 0ات رَسْلهّم آنی اه شَك فاطر السَمَوّتِ و الازض 
درشک‌اندازنده. گفتند پیغمبران‌شا نآیاد رخداشک‌دار یدکهآفر یننده‌آسمانهاو مین است 


‌ و ۵ مر و عو لز ِ ۳ ع 
2 ۰ ۳ ۳۵ ۰ ۵ 2 شع کر 1 ۳ 
یدعوکم لیعفرَ لکم ین دنویکم فا یر ای اجَل 
می‌خواند شما را تا که بیامرزد برای شما بعضی از گناهان شما را و مهلت دهد شما را تا مذتی 
2 


مسج " قالوا ان أ تمد پشر عفلا تریدون آن دز باق کاي ‏ 


مثرّر. گفتند نیستیدشما مگرانسانی مانندما می‌خواهید باز دارید ما را از آنچه می‌پرستند 


انا فائونا بشلطتن مین( قالث َم رسلهر ٍن تن لبم 


بدران ما پس پیاورید مدرک واضح. گفتند به ایشان پیامبرانشان نیستیم ما مگر انسان 


تتلکم و لک آله ین علی من یِشَاء من عباده و ما ان لا آن 


مانند شما ولی خدا احسان می‌کند بر کسی که بخواهد از بندگانش وظیفه ما نیست که 


تَوَکل عَل اه و قدهدانا ِ لتضبرّن علِ 


اعتماد نکنيم بر خدا و او نشان داده به ما راههای ما را و ما صبر خواهيم‌کرد 


5 


اعا # ۷« ۱ سوره‌ابراهیم 


مت ح رم موی مور 0 م ور نب ِ مه ص, ۳7 
ما ءاذَِمُونا و عی النه فلیتوکل التو کلون 24۱7 قال الذین کنروا 
بر اذیتهایی که شما به‌ما می‌دهید و بر خدا باید اعتماد کنند اعتماد کنندگان. و گفتند کافران 


زر ۰ 2 2 ِ نس ۵ ۳ ۰ 12 ۲ اظ و ۳ ده 
لرشلهم لخرجَنکم من ارضتا او لفودن نی ملتنا 
به پیامبران خود ما بیرون می‌رانيم شما را از سرزمین خود يا این‌که برگردید در دین ما 
وت 1 3 رون 1 ح2 الیل ۰ ۳ کم 
دی المیم رهم لنلکنَ لظلمین 4۱۳۲و 


پس وحی فرستاد به سوی ایشان پروردگارشان ما هلاک خواهيم کرد ظالمان را و 


و ّ و ۹۹ 2 ره 3 7 ۳ موم ج 
تاه الارزض من بتعدهم دلی سس خاف متامی 
اسکان می‌دهیم به‌شمادر مین پسازآنها: این‌برای‌کس ی که‌می تر سدازا یستادن‌درجلوی‌من 


9 ۲و مه و ار > س 
و خاف وعید 4۱۴و استَفتخوا و خاب کل جبّار عنید (4۱۵ 


ومی‌ترسد از عذاب‌من. و داوری خواستید و خانب شد هر سرکش و عنادی. 


خلاصه تفسیر 

(ای کفّار مکه) آبا خبر (و سرگذشت اگر چه اجمالی باشد) کسانی به 
شما نرسیده است که پیش از شما گذشته‌اند یعنی قوم نوح و عاد. نمود. 
هود قوم صالح و کسانی که بعد از آنها بوده‌اند که (احوال مفصل) آنها را 
کسی بجز خداوند نمی‌داند؛ (زیرا احوال مفصّل آنها منضبط و منقول 
نیست. و آن وقایع به قرار زیر است) شاشیرآنشان هم آمبا لا با پیش نها 
آمدند پس آنها (که کافر بودند) دستهای خودرا در دهان پیامبران گذاشتند؛ 
(به جای قبول کردن. کوشیدند تا نگذارند صحبت کنند) و گفتند: حکمی را 
که (به زعم شما) به شما داده و فرستاده شده‌اید (توحید و ایمان) منکر 
هستیم و امری که شما را به سوی آن فرا می خوانید (همان توحید و ایمان) 
ما نسبت به آن در شک بزرگی قرار گرفته‌ايم. که (ما را) به تردید انداخته 
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است (منظور از آن انکار توحید و رسالت هر دو است. انکار تو حید که 
واضح است و انکار رسالت در «تَدْعوتا» است که حاصل آن این‌که شما به 
نظر خود به سوی توحید دعوت می‌کنید از طرف الّه مامور و مرسل 
نیستید) پیامبرانشان (در پاسخ این امر) گفتند آیا در بارءٌ خدا (یعنی توحید 
او شمارا) شک (و انکاری) هست آنکه آفریدگار آسمانها و زمین است؛ 
(آفریدن او تعالی به این امور خود دلیل بر هستی و وحدانیت اوست. 

پس باوجود این دلیل شک کردن امر تعجب اور است و شماکه 
دعوت به سوی توحید را مستقلا به سوی ما منسوب می‌کنید این هم اشتباه 
محض است. اگر چه توحید به‌وجه حقانیتش سزاوار است که اگر کسبی 
برای خود هم به سوی آن دعوت دهد باز هم خوب است اما کل متنازع فیه 
دعوت ما بنابه دستور خداست پس) اوست که شمارا به طرف تو حید فرا 
می‌خواند تا که به برکت قبول کردن آن گناهان ( گذشته) شما را بیامرزد و 
شمارا تا مت مقر (از عمر شما با حسن وجه) زنده نگه دارد (با این مطلب 
که علاوه از این‌که توحید فی نفسه بر حق است در هر دو جهان برای شما 
مفید است. و در این جواب متعلّق به هر دو آمر پاسخ داده شد در پار؛ توحید 
هم در: «آنی آثه شك الخ» و در بارةُ رسالت هم در «یَذعُوکمٌ» همانگونه از تقریر 
ترجمه ظاهر است) سپس آنان (باز در خصوص هر دو امر بحث کردند و) 
گفتند که شما (پیامبر نیستید بلکه) فقط انسانی مانند ما هستید. (و بشریت 
منافی با رسالت است و آنچه شما می‌گویید آن هم از جانب خدا نیست 
بلکه) شما به نظر خود می خواهید که ما را از آنچه آبا و اجداد (ما عبادت 
می‌کردند (بتها) باز دارید پس (اگر شما مدذعی رسالت هستید پس علاوه 
این دلایل و بیّنات مذکور) معجزه روشن(دیگری) که از همه اینها روشن‌تر 
باشد) نشان دهید (در اینجا بر نبوّت ظاهر است و در «یَعْْد بو بر بحث 
توحید اشاره شده است که حاصل آن. این‌که دلیل حقانیت شرک این است 


8 5۴۹ و 


که نيا کان ما آن را انجام می‌دادند) و رسولانشان (در پاسخ آن گفتند: تقریر 
شما چند جرء دارد انکار توحید به دلیل فعل آبا انکار نبوّت مطالبه سلطان 
مبین علاوه بر دلایل گذشته پس نسبت به امر اوّل در «قاط رألمَمَو ت و 
لْرْض» پاسخ داده شد؛ زیرا در مقابل دلیل عقل رسم و عرف هیچ چیزی 
نیست؛ و نسبت به امر دوم ما بشریت خود را تسلیم داریم که فی‌الواقع) ما 
همانند شما بشر هستیم (امّا بشریت منافی نبوّت نیست. زیر نبوت 
اعلی‌ترین احسان خداوندی است و) خداوند (اختیار دارد که) بر هر کس 
که بخواهد از بندگان خود احسان نماید (و اين‌که احسان او مختص غیر بشر 
باشد. دلیل ندارد) و نسبت به امر سوم این‌که؛ برای ادعایی که شامل ادعای 
نبّت هم هست. نفس دلیل و پینه مطلقه که در صورت ادعای نبوت معجزه 
خواهد بود ضروری است که ارائه داده شد امّا دلیل و معجزه خاص که به 
اسان شم ی لا وه تیم کبس ولا آ نوطیش فوامد 
مناظره ضروری نیست؛ ثانیاً این امر در اختیار ما نیست که ما بتوانیم بدون 
اذن خدا معجزه بياوريی (پس با اغلب شبهات شما پاسخ داده شد باز هم 
اگر بر این‌هم شما نپذیرید و برای مخالفت آماده باشید پس بسیار خوب ما 
که از مخالفت شما ترسی نداریم. پلکه به خداوند متکی می‌شویم) و باید 
ایمان‌داران پر خدا هم اعتماد کنند (و چون ما هم ایمان‌دار هستیم و ایمان 
مقتضی توگل است لذا ما هم آن را اختیار خواهیم کرد) و چه چیزی 
می‌تواند باعث گردد که ما بر خداوند اعتماد نکنیم» در حالی که او (بر حالت 
ما بسیار فضل نمود) که راه (منافع دو جهان را به ما نشان داد کسی که به این 
میزان از فضل و بزرگی برخوردار باشد حتماً بر او باید اعتماد کرد) و (از 
ضرر خارجی بدین شکل غفلت ورزیدند؛ ضرر داخلی ماند که حزد و 
اندوه مخالفت شما باشد) عناد و مخالفتها که شما می‌کنید و به ما آزار 


رسانیده‌اید ما بر آن صبر خواهیم کرد (پس بر این هم به ما ضرر نرسید و 
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حاصل این خبر هم همان توکل است) و بر خدا باید اعتماد کنند؛ اعتماد 
کنندگان و (پس از اتمام حجّت کامل هم کفار نرم شدند بلکه) آن کفار به 
پیامبرانشان گفتند: که ما شما را از سرزمین خود بیرون می‌رانیم يا این‌که شما 
باز به سوی مذهب ما برگردید برگشتن راه از این جهت گفتند که سکوت 
قبل از بعثت آنها فهمیده بودند که اعتقاد آنان مانند اعتقاد ما می‌باشد پس 
او ند ان وش ان( قاط ی ) و تال کرد که (اب‌شها رکان 
کجا می‌توانند. شما را بیرون رانند) ما آن ظالمان را حتماً هلاک خواهیم 
کرد و پس از هلاک کردن) آنان شما را در آن سرزمین اسکان می‌دهیم (و) 
این (وعدءٌ اسکان مختص به شما نیست بلکه) برای هر آن کسی (عام) است 
که از ایستادن در جلوی من بترسد و از وعید من پروا داشته باشد (مراد این‌که 
کسی که مسلمان باشد علامت آن خوف قیامت و خوف وعید است و 
وعدهُ نجات از عذاب برای همه عالم است) و (آنچه پیامبران به استماع 
کفار رسانیدند که شما فیصله دلایل را نپذ یرفتید. اینک به وسیلهُ عذاب 
فیصله خواهد شد. یعنی عذاب خواهد آمد پس) کار (چون که در جهل 
مرکب و عناد مستغرق بودنده از این نترسیدند بلکه با کمال بی‌بااکی) خواهان 
آن فیصله شدند (چنانکه از این آیه: «ْنَا اعدا و آَْاهاه معلوم می‌گردد) 
و (چون آن فیصله آمد پس) همه کسانی که سرکش (و) ضدی بودند (در 
این فیصله) نا کام شدند. (هلاک گردیدند و آنچه مطلب آنان بود که خود را 
اهل حق فهمیده فتح و ظفر می خواستند. ان حاصل شد). 

من ورآئه جهن و ین من ام صرِیرِیجرَعَةٌ و 


پشت سر او دوزخ است و نوشانیده می‌شود آب زرداب. جرعه جرعه می‌نوشد آن را و 


الما م92 سوره‌ابراهیم 


ی و ۶ مهس و سس 2 ۳ ۳ 
لا یکاد بُسیعه و تیه ات من کل مکان و ما هو یِیَتِ و من وَرَایه 
نمی‌تواند از گلو فرو برد و می‌آید بر او موت از هر طرف و او نمی میرد و پس از او 


ر 9 ۳ 
داب خی «۱) 


عذاب سخت است. 


شلاهنه تیا 

(جبار عنیدی که ذکرش در بالا گذشت علاوه بر عذاب دنیوی) پس 
ان (عذاب) دوزخ (آمدنی) است. و به او در دوزخ چنان آبی برای 
نوشیدن داده می‌شود که چرک و خون (همانند آن) است که آن را (به علت 
بی‌نهایت تشنگی) جرعه جرعه می‌نوشد و (به علّت بی‌نهایت حرارت و 
کراهت) نمی‌تواند آن را به آسانی از گلو فرو برد و از هر (چهار) طرف 
اسباب مرگ به سوی او میآید و او به هیچ وجه نمی‌میرد (بلکه هم چنین بر 
حالت احتضار می‌باشد) و (باز این هم نیست که همین عذاب مذکور بر یک 
حالت باقی بماند بلکه) او (بیشتر) به عذاب سخت دیگر مواجه می‌شود. 
(که نمی تواند حالت اعتیاد پیدا کند. مانند قول خداوند: « کل لضجَت جُلوَدهم 


زا و ای سور م2 
بدلنّا جلودا غی‌ها). 
ری 8 س ِ 0 ّ ۰ ۶و ۳ ور هه 
مت الذین کتروا برنهم اغمّلهم کرماد اشتدت 
حال‌آنان‌که منکرشدند از پروردگارخویش اعمالشان‌مانند خاکستری‌است‌که بوزد به شدت 


به الزیع نی یوم عاصفب لا یفیژون ما کسَبوا علی تیء" د لك هو 


بر آن باد در روز باد تنده نمی‌باشد در دست آنان از آنچه کسب کرده‌اند چیزی این است 


معارف القرآن ۵ اس 


صَلل ده تر أ آثه خلق آلسموات وألارَض باق" آن 


و آیا ندیدی که اه آفرید آسمانها و زمین را همانگونه که مناسب بود اگر 


یا بذهنکه و یأتِ بل جدید9و ما ذ لك عل آثه بعزیز (:۲) 
بخواهد می‌برد شما را و می‌آورد مخلوق تازه. و نیست این بر خدا دشوار. 

یه را یه کت یه مر ات ی 2 کم مد ما هی رم 
و برزوا له جمیکا فتال الضعفوا للذین اشتکبر‌وا انا کنّا لکم تبکا 
و روبرو قرار گرفتند با خدا همه پس گفنند ضعیفان به مستکبران ما پیروی شما بودیم 


پ سآیا نجات‌می‌دهید مارا قدری از عذاب خداء می‌گویند ۳ هدایت‌می‌کرد مارا خدا البته 
ی َ 

خدیتشکم سواء علیتا اجزغتا ام صمرتا ما لا من حیص 4۲۱ 
ما شمارا هدايت‌می‌کرديم برابراست برما که‌بی‌قرارباشيم‌ياصبرکنيم نیست‌برای‌ما مخلص. 


و قال سین لا فضی‌الشد او له وعدکه وغدانش 


و گفت شیطان وقتی‌که کار فیصله شد که خدا وعده داده به شما وعدهٌ درست و من وعده 


عدتکه فشک و ما کان ی علیکم من شلطتن !لا آن دعونئکم 


- دادم به شما یس خلاف وعده کردم و من بر شما تسلط ندارم مگر ای ن‌که شماً را خواندم 


۳ مم رو ۱ و عون سم یر 
اجب بی فلا تلومونی و لومواً آمُسکم ما آا بمضرخکم 


پس اجابت کردید پس ملامت نکنید مرا و ملامت کنید خویش را نه من به کمک شما برسم 


م89 وود و تصی کل ۱ 1۳ 
و ما انم مصرخی ای کفزت با اشرکتمون من قبل 


و نه‌شما می‌توانید به کمک من برسید من‌منکرم از آنچه مرا شریک گردانیدید پیش از این 


سا ۵۳ سوره‌ابراهیم 


لین داب یی م9 


البته کسان یکه‌ظالماندیرای‌ شان‌هست عذاب در دنا ک. 


خلاصة تفسیر 

(اگر چه این کمّار در خصوص خویش گمان داشته باشند که اعمالشان 
سید اه فلس فاغله کلیه آن را شتوند) کسانی که با پووردکاز 
خویش کفر ورزیدند حال آنها به اعتبار عمل این است (مثال اعمال آنان این 
است) مانند خا کستری که (در پریدن بسیار خفیف باشد) آن را پاد در روزی 
که باد تند بوزد باد با شدّت آن را ببرد ( که در این‌صورت از آن خاکستر نام و 
نشانی باقی نماند. هم‌چنین) آنچه آنان عمل کرده بودند هیچ فسمتی از آن 
(از قبیل نفع و اثر) به دست آنها نمی آید (و مانند این خاکستر ضایع و برباد 
خواهد شد) این هم گمراهی خیلی بعید است. (گمان می‌رود که اعمال ما 
نیک و نافع است و باز بد و مضر ظاهر گردد مانند عبادت بتهاء يا غیر نافع 
مانند آزاد کردن بردگان و صله‌رحمی و چون آن از حق خیلی بعید است؛ 
لذا از آن به بعید تعبیر شد» پس بدین شکل احتمالی برای نجات باقی نماند 
و اگر آنان گمان داشته باشند که وجود قیامت محال است و در این صورت 
احتمال برای عذاب نیست پس جواب آن این‌است که) آیا (ای مخاطب) تو 
از این امر اطلاع نداری که خداوند متعال اسمانها و زمین را درست 
(مشتمل بر منافع و مصالح) آفریده است (و از این موضوع قادر بودن او 
ظاهر است پس وقتی که او توانای مطلق است لذا) اگر او بخواهد همه را فنا 
کند و مخلوق جدیدی م ی آفریند و این بر خدا دشوار نیست» (پس وقتی که 
آفریدن مخلوق جدید بر او آسان است پس آفریدن دوباره شما چه مشکلی 
دارد) و (اگر این درست باشد که نیا کان ماء ما را نجات می‌دهند» پس حفیقت 


رف +۵« اس 


مردمان طبقهُ پایین (عوام و تابعین) با مردمان طبقه بالا (خواص و پیروی 
شدگان در مقام ملامت و عتاب) می‌گویند که ما در دنیا پیرو شما بودیم 
(حتّی راهی که در دین, شما به ما نشان دادید ما آنرا اختیار کردیم و امروز 
بر ما مصیبت واقع شده است) پس آیا شما مقداری از عذاب خدا را 
می‌توانید دور کنید (اگر نمی‌توانید کاملاً نجات دهید. آیا حداقل می‌توانید 
تقداریباز انا ‌فاوند) 

آنها (در پاسخ) می‌گویند (ما کجا می‌توانیم شما را نجات دهیم. خود 
ما هم نمی توانیم نجات یابیم البّته) اگر له راهی را به ما برای نجات نشان 
می‌داد پس ما به شما هم (آن) راه را نشان می‌دادیم (و اینک) در بارة همه ما 
ی 
از «فهل نم معَونّ» ظاهر است و پریشانی ما از «لر دا َنه» ظاهر است) چه 
صبر کنیم (در هر دو حالت) برای نجات ما هیچ صورتی وجود ندارد (پس 
از این سوال و جواب این معلوم شد که اکابر طریق کفر هم در خصوص 
پیروان خویش دردی دوا نمی‌کنند این طریق هم محتمل نجات نماند) و 
اک آنها اعسا دارگ که این مطرکشتی یازع اوه درد لش رال 
آنها از این داستان معلوم خواهد شد وقتی که (در قیامت) نسبت به همه 
پرونده‌ها قضاوت می‌شود (اهل ایمان در بهشت و کفار به دوزخ فرستاده 
می‌شوند) پس (همهُ اهل دوزخ نزد شیطان که در آنجا می‌باشد رفته او را 
مورد ملامت قرار می‌دهند که بدبخت! تو که غرق شده بودی ما را هم با 
خود غرق کردی آنگاه شیطان (در پاسخ به آنان می‌گوید) ملامت کردن 
شما نسبت به من بی‌مورد است؛ زیرا که خداوند متعال به شما (هر آن وعده 
را که کرده بود همه را) راستین وعده کرده بود ( که قیامت برپا می‌گردد و از 
کفر هلا کت پیش می آید و از ایمان نجات حاصل می‌گردد) و من‌هم به شما 
وعده کرده بودم (که قیامت نمی آید و طریقه‌ی کفر شما هم طریقه‌ی نجات 


الا ۴۵۵ تون نیم 


است) پس من به شما وعده خلاف کرده بودم (و بر حقّانیت وعده‌های خدا 
و بطلان وعده‌های من دلایل قطعی وجود داشتند پس باوجود این» شما 
وعده‌های مرا صحیح و وعده‌های خدا را اشتباه دانستید پس شما به دست 
| اصل این است که حقیقً 
در حدّ اغوا من سبب بوده‌ام امّا اين را در نظر داشته باشید که شما پس از 
نداشتم مگر این‌که من شما را به سوی گمراهی خوانده بودم؛ پس شما به 
اختیار خویش گفته مرا پذ یرفتید (اگر نمی پذیرفتید نمی توانستم شما را به 
زور گمراه کنم وقتی که این امر ثابت است) پس (تنها) مرا ملامت نکنید ( که 
خود را کل بری قرار دهید) و (بیشتر) خود را ملامت کنید (زیرا در اصل 
و استمداد است. من چگونه می‌توانم به کسی کمکی کنم بلکه خودم مبتلا به 
اگر من هم از شما کمک می خواستم زیرا که از شما مناسبت بیشتر است. لذا 
باشید (البتّه اگر من طریقه شرک شما را حق می‌دانستم باز هم در رابطه با این 
گنجایش داشت که به کمک مطالبه کنید؛ اما خود من (شخصا) از این عمل 
شما بیزارم (و آن را باطل تصوّر می‌کنم) که شما پیش از این (در دنیا) 
شریک (خدا) قرار می‌دادید (در بارهٌ عبادت اصنام و غیره چنان آز من 
و ی 2 
10 پس) یقینً بای ظالمان 
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عذاب دردناک (مقرر) است (لذا در عذاب قرار گیرید نه از ملامت کردن من 
توقع نفع داشته باشید و نه تو استمداد از من آنچه شما کرده‌اید» شما به 
سزایش می‌رسید و آنچه که من‌کرده‌ام من‌به سزایش می‌رسم لذا صحبت را 
قطع کنید. این است خلاصه پاسخ ابلیس پس از این اعتماد از معبودین غیر 
از خداوند قطع امید کنید زیرا آنکه بانی و محرّک اصلی عبادت این 
معبودان است و در حقیقت از عبادت غیرالّه او بیشتر راضی شر کر اد 
چنان‌که بنا بر این اهل آتش به او می‌گویند و بجز از او به معبود دیگر غيراله 
چیزی نمی‌گویند وقتی که او کاملاً انکار کرد؛ پس از دیگر چه امید می‌تواند 
باشد لذا همه راههای نجات کفار مسدود شدند و هدف هم همین مقصود 
نو د. 


۶ ادخل. اف یای ۰۱ #2 عملواً ۹ 


۳۹ ۳ ک‌ 7 


و داخل گردانیده شدند کسانی که ایمان آورده و عمل نیک انجام داده بودند در باغها 


جاری می‌شود در زیر آنها جویها هميیشه می‌مانند در آن به حکم پروردگارشان که ملاقات 


نم 2 1 +۳۳۳۹ 


آنهاست در آنجا سللام. 


خلااصه مر ۰ ۲ 
کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند در چنان 
باغهایی وارد کرده می‌شوند که به زير آنها جویبارها جاری می‌شوند (و) 


8 #۵۷ سوره‌ابراهیم 


به آنان بدین لفظ سلام گفته می شود که: «السلام علیکم» (با یکدیگر و از طرف 
فرشتگان هم لقوله تعالی «ّ قیلاً للم و لقوله تعالی شلام عَیکُم نا 
صرتم) الابه). 


1 


7 7 ۳ 7 

۲ ۳ ی ار مد 7 
ی مر 9 سس 

ند کت ضر ت_ لاله متثلا کلمة طتة شحرة طة 

9ج > 2 ۰ ۰ 7 ۳ 

۳۳۹ کَ سم 


آیا تو ندیدی که چگونه بیان کرد خدا مثال یک سخن پاکیزه مانند یک درخت پاکیزه که 


اد نز رگد وی هرفس رفن ۹ ۱ 
لها ثابت و فرعها ن‌السَماء ۳تون اکلها کل حین, بادن رَتا 
اصلش‌مستحکم وشاخها یش در آسمان‌است. می‌دهد ثمر داش راهر وقت‌به‌حکم رب‌خویش 


و یضربٍ آنه هنال لاس لعَلَهم یت کون (۲۵) 


و بیان می‌کند خدا مثال برای مردم تا که فکر کنند. 


خلاصة تفسیر 

آیا تو مطلع نشدی (این‌که معلوم شد) که خداوند متعال چگونه مثال 
(به موقع و خوب) بیان نمود برای کلمه طیّبهُ (کلمه توحید و ایمان) که ان 
مشابه با درختی است پاکیزه (منظور از آن. درخت خرماست) که اصل آن 
(در زمین) کاملاً متمرکز شده و شاخه‌هایش به سمت بالاست (و) آن 
(درخت) بنابر دستور خدا در هر فصل (وقتی موسم آن فرا رسد) ثمره 
خود را می‌دهد (کاملا میوه می‌دهد که در هیچ فصل افت زده نمی‌شود. 
هم‌چنین کلم توحید یعنی «لا اله الا الّه» اصل دارد یعنی اعتقادی که در 
قلب همم با خلتجایگرین اسمتت شاغه‌های دازده بعتی اعمال شایسته‌ای 
که بر ایمان مترتّب می‌گردد که به بارگاه با پذیرش به سوی آسمان برده 
می‌شود و باز ثمرهُ رضای دایمی بر آنها مترئب می‌گردد) و خداوند متعال 
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چنین مثالهایی را برای (نشان دادن) مردم بدین خاطر بیان می‌کند تا که آنان 
(معانی مقصود را) کاملاً درک کنند. (زیرا از مثال همدف کاملاً واضح 
رود 


ما۶ ۳ ِ 7 ِِ با مه ه 2 وع و 
و مثل کلمَة خبيثة کشجرة خبیتة اجِنت من فوّق الارض ماها من 
ودضال کلمه باناگنره مانید :د خت فاباکتزه الست که یناه شدورا پاش یی تست او 


ارت آفه آلزین ءاعث بالقول آابت نامیرن آلدئیا و 


بات . توا اميطازد قفا فان اي فول بعکم کر زنگی. ادا و 


مه موم ص نم ِ* 2 
ق‌الاخرة و بضل الله لظتلیین. و یفعل أنه ما یَشَاء 9 ۰ تز الن 


الذین بدْلوا نغمت آله کثرا و آحلوا قَومهم دازالبوار ۲۸۵ 


کسانی را که تبدیل کردند نعمت خدا را به ناشکری و داخل کردند قوم خود را در هلاکت‌گاه. 


جَهُْنُم بضلونها و بل راز )٩‏ 


که‌دوزخ است‌داخل می‌شونددرآن وآن‌بدجا یی است. 


خلاصة تفسیر 
و مثال کلم ناپاکیزه (کفر و شرک) مانند درختی است که گندیده 
باشد (مقصود از آن درخت حنظل است) که از بالای زمین برکنده شود (و) 
آن (در زمین) ثبات نداشته باشد (گندیده فرمود بدین اعتبار که بو و مزه و 
رنگ آن پا بو و مزه و رنگ میوهٌ آن این صفت در مقابل طیِبه است. و مقصود 
اک کت شدن از بالا این است که بیخ آن دز مت بان ی تست زین 


الا ۹2۹3« ی 


روی زمین گذاشته شده است. این در مقابل واضافا ثابت» فرمود: «مَاغُا من 
رار» تا کید آن است و عدم ارتفاع شاخه‌های آن و مطلوب نبودن میوءٌ آن از 
روی تفکه ظاهر است. حالت کلمهٌ کفر همین است که اگر چه ريشه آن در 
دل کقّار است ولی اضمحلال و مغلوب بودن آن در مقابل حق مانند چیزی 
است که ریشه‌ای نداشته باشد قال تعالی: «حْجَمّنم داحضَة» و شاید هدف از 
تصریح «مَاها من قَرّارٍ» نشان دادن مغلوبیت و اضمحلال آن باشد و چون 
اعمال آن مقبول نمی‌باشد؛ بنابر این گویا شاخه‌های آن درخت در فضا 
گسترش نیافتند و چون بر اعمال آنها رضای الهی مترئب نمی‌گردد. لذا نفی 
میوه روشن است و چون در کافر احتمال قبول و رضا نیست؛ لذا در جانب 
مشبه‌به ذکر میوه و شاخها را قطعاً ترک فرمود. 

بر خلاف نفس کفر که آن را از این جهت ذکر نمود که وجود آن 
محسوس هم است و در احکام جهاد و غیره معتبر هم هست. این‌که تمثیل 
هر دو بود. در آینده توضیح اثر آن است که خداوند متعال مژمنان را به 
برکت کلم طیَبةُ ثابت‌الاصل) و در دین و امتحان ثابت قدم نگه می‌دارد و 
(به سبب نحوست آن کلمهٌ خبیثه) ظالمان ( کفار) را (در هر دو جا در دین و 
امتحان) به کفرش می‌اندازد و (در ثابت نگه‌داشتن و انداختن کسی هزاران 
حک مت وجود دارد پس) خداوند متعال (به برکت خویش) آنچه 
می‌ خواهد انجام می‌دهد» آیا شما آنها را ندیدید (حالشان تعجّب آور بود) 
که آنها به جای (شکر) نعمت الهی کفر ورزیدند (مقصود از آن کار مکه 
هستند که کذا فی‌الدارالمنئور عن اين عبّاس) و کسانی که قوم خود را به 
هلا کت یه جهح ربا یدنله آنها هم تم کت فاهت که از آن) آها و 
این (جهنم) داخل می‌شوند و آن بدترین اقامت‌گاهی است. (در این اشاره 
شده است که ورود آنها به خاطر قرار و دوام خواهد بود). 
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معارف و مسایل 

در یه قبل از آیات مذکوره خداوند متال اعمال کفار را چنین بیان 
تمود که آنها مانندتها کسری مستند کم آن لیادیبه خلت ورد که 
ذرّه ذرَهٌ آن در فضا پرا کنده و منتشر و بی‌نشان باشد. پس اگر کسی بخواهد 
که آن را جمع آوری نموده مورد استفاده قرار دهد امکان نداشته باشد, مثل: 
«ل زین روا برتیم أَغصلهم کرماد آشتدث به الق یوم عاصفب» هدف این 
است که اعمال کقار اگر چه در ظاهر خوب هم باشند آنها هم به بارگاه الهی 
مقبول نیستند. لذا همه ضایع و بی‌فایده‌اند. 

سپس در آیات فوق‌الذکر الا تمثیل من و اعمال او بیان گردید و 
بعداً اعمال کفار و منافقین؛ در نخستین آیةٌ اعمال مومن به چنان درختی 
تشبیه داده شد که تنهٌ آن مضبوط و بلند باشد و ريشه آن در عمق زمین فرو 
رفته باشد و از چشمهای زیر زمین سیراب گردد و به سبب ريشه عمیق 
مستحکم و مضبوط باشد که با تکان دادن باد نیفتد و به علّت بلند شدن آن از 
سطح زمین میوءٌ آن از فساد و کثافت پاکیزه باشد. و صفت دیگر آن درخت 
این‌که شاخه‌های آن در ارتفاع به سوی آسمان باشند. و صفت سوم آن این 
است که میوه آن در هر وقت و هر حال قابل استفاده باشد. 

این‌که چه درختی و کجاست؟ اقوال مفشّرین در خصوص آن با هم 
فرق دارد ولی نزدیکتر از همه این نظر است که آن» درخت خرماست که 
تأیید آن از تجربه و مشاهده هم ثابت است. و از روایات حدیث هم ارتفاع و 
استحکام تنهٌ درخت خرما چیزی است که مشاهده شده است و همه آن را 
می‌دانند و عمق ريشه آن در زمین هم معروف و معلوم است. و میوه آن هم 
در هر وقت و هر حال قابل استفاده است از هنگامی که میوءٌ آذ بر تنه‌اش 
پدید می آید از آن وقت تا هنگام پخته شدن در هر حال و هر صورت میوه 
آن به روشهای گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد و بعد از يخته شدن میوه 


۴ 


یز ۱ ۰۶ سوره‌ابراهیم 


ذخیره آن تا تمام سال باقی می‌ماند و گاهی اوقات شب و روز گرما و سرما 
باقی است؛ الغرض در هر موسم و هر وقت مورد استفاده قرار می‌گیرد مغز 
این درخت هم خورده می‌شود» علاوه بر آن شیره هم گرفته می‌شود و از 
برگهای آن چیزهای بسیار مفیدی مانند حصیر و غیره ساخته می‌شود و 
هسته آن خوراک (قدیم) حیوانات است بر خلاف میوءٌ درختان دیگر که آن 
در موسم خاص فیت می ‏ ب ترا من ف رداق ورف عم باقن گاید 
نمی‌شود و نه هر چیز آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

ترمذی, نسائی» ابن حبان و حاکم به روایت حضرت انس نقل 
کرده‌اند که رسول خد ای فرمود: شجرء طیّبهٌ ( که در قرآن ذ کر شده) درخت 
خرماست و شجره خبیثه» درخت حنظل است. 

و در مسند امام احمد به روایت مجاهد مذکور است که حضرت 
عبداللّه بن عمر فرمود: روزی در محضر رسول خد ابر حاضر بودیم که 
کسی به خدمت آن‌حضرتءة منغز درخت خرما آورد. آنگاه 
آن حضرت 3 در جمع اصحاب سوّالی مطرح نمود که در میان درختها 
درختی است که مثال مرد مومن است. (و در روایت بخاری در اینجا این هم 
مهم است که آن حضرت 96 فرمود: برگ آن درخت در هیچ فصلی ساقط 
نمی‌شود) بگویید آن کدام درخت است؟ ابن عمر می‌گوید که در دلم آمد که 
بگویم آن درخت خرماست ولی در جلسه‌ای که ابوبکر و عمر و اکابر 
صحابه نشسته بودند با خاموشی آنان جرآت نکردم چیزی بگویم؛ سپس 
خود رسول خد اه فرمود: ان درخت خرماست. 

یکی از وجوهات تمثیل مومن به آن درخت این است که ایمان ريشةُ 
کلم طیَبةُ است که خیلی مستحکم و مضبوط است که حوادث جهان 


۱- مطهری. 
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تم اند او رشان دهتله امتالفرآن از ان شرشن خاطین تایه بو 
تابعین و مسلمانان پخته هر زمان بسیار زیاد است که در مقابل ایمان نه اعتنا 
به جان کردند و نه برای مال و چیزی دیگر قایل شدند. وجه دوم طهارت و 
نظافت آن است که به کثافت آلوده نمی شود چنان‌که کثافت‌ها روی زمین بر 
درخت مرتفع اثر نمی‌گذارند و اين در وصف مثال: «أَلهاتَاِت» می‌باشد. 
وجه سوم این‌که. چنان‌که شاخه‌های درخت خرما به طرف اسمان بلند 
می‌باشد ثمرات مومن یعنی اعمال هم به سوی آسمان برداشته می‌شونده در 
قرآن کریم آمده است: «یهیَضعد للم ألیْب» یعنی کلمات پاکیزه به سوی 
خدا برداشته می‌شوند با این مطلب موّمن که ذکر ال تسبیح؛ تهلیل» قرائت 
قرآن و غیره را به‌جا می‌آورد همه آنها در صبح و شام به بارگاه الهی 
می‌رسند. 

وجه چهارم این است. چنان‌که میوهٌ درخت خرما هميشه و در هر 
حال و هر موسم شبانه روزی خورده می‌شود. اعمال صالح مومن هم 
هميشه هر موسم و هر حال صبح و شام جاری هستند و چنان‌که از درخت 
خرما کار آمداست هر قول و فصل و حرکت و سکون مرد مومن و اثرات که 
از او پدید می‌آیند برای همه جهان مفید و نافع می‌باشد به شرطی که او 
1 

از تقریر فوق معلوم شد که منظور از اکل در جمله «توْقَ أکلها کل حین» 
و ور کدی 1۱۰۱۰۱ ۱ ۲ و 
بیشتر مفتمرین همین را ترجیح داده‌اند و بعضی اقوال دیگر هم دارند. 


در تال » کثار به «شجرة خبینة» مانند شدند. همان‌گونه مراد از کلمةٌ 
طیِّبه قول «لا اله مت هم چنین مراد از کنلمه: تسه 


الا 5۳۶۳ نورهات هتم 


کلمات کفر و افعال کف رآمیز هستند در حدیث فوق‌الذکر شجره خبیثه به 
حنظل تعبیر شده و بعضی سیر و غیره گفته‌اند. 

حالت این شجره خبیثه را قران چنین بیان نموده است ريش آن در 
ی سا وس ی 
پرکند» معنای «جتَتْ من توق لرّض» زیر زمین است معنای اصلی «أَجْتَت» 
این است که جثَهُ چیزی کاملاً برداشته شود 

وجه تشبیه اعمال کار به این درخت ظاهر است که اوّلاً عقاید آنان 
ريشه و اساس ندارد در کوتاه‌ترین مدت متزلزل می‌شود دوم این‌که به 
کثافتهای دنیا متأثر می‌گردد. سوم اين‌که ثمره و میوهٌ درخت بعنی 
اعمال و افعال در نزد خداوند کار آمد نخواهد بود. 


اثر ویر ایمان: 

نیون اثر وی کلمة طیّبه و ایمان را در ی دیگر بیان نمود؛ «یتَبّت ت آله 
لین ءانوأ لول اب ارو انیا و نَلْخرَة» یعنی کلمه طیبة مومن 
مانند درخت مضبوط و مستحکم یک قول ثابت است که خداوند متعال آن 
را برای هميشه هم در دنیا و هم در آخرت پایدار و برقرار می‌دارد به شرطی 
که این‌کلمه با اخلاص گفته شود و مفهوم: «لا اله الا لّه» کاملا فهمیده اختیار 
و 

منظور این‌که کسی که به اين کلم طیّبه ایمان دارد. او از طرف خدا در 
اتنسجهان موزد تاد فراززسی کیرد که دم مرگتیر آن امتوار ی نان اکر 
چه به حوادث گوناگون بر خلاف آن مواجه شود و در اخرت هم آن کلمه را 
برقرار گذاشته بدان تأْیید کرده می‌شود. در حدیث صحیح بخاری و مسلم 
آمده است که مراد از آخرت در این آیه برزخ یعنی؛ عالم قبر است. 
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عذاب و ثواب قبر از قرآن و حدیث ثابت است: 

حدیث این است که رسول‌کر یم فرمود: هرگاه در قبر از مومن سوال 
گردد او در این مقام سخت و حالت هولناک هم به تأٍیید ریانی بر این کلمه 
پایدار می‌ماند و به «لا اله الا له محمد رسول‌الله» شهادت می‌دهد سپس فرمود: 
منظور آیه قرآنی «ب له آلذین انوا بالقول آشابت فا حبَوة الدنیا و 
ق أَخَقّ» همین است (اين روایت حدیث را براء بن عازب نقل کرده‌است) و 
هم‌چنین این مقصود تقریباً چهل حدیث از چهل صحاپه پا سندهای معتبر 
منقول است که آنها ر امام ابن کثیر در این مقام در تفسیر خویش جمح کرده 
است و شیخ‌جلال‌الدین سیوطی در رسالهٌ خویش به نام «التثبیت عند 
التبییت» و شرح‌الصدور سند هفتاد حدیث را نقل کرده است. این روایات 
را متواتر دانسته است همه این صحابةٌ کرام در اين یهٌ مذکور از آخرت قبر 
گفته شده و این آیه را وابسته به عذاب و واب قبر قرار داده‌اند. 

زندگی دوباره انسان بعد از مرگ و مدفون شدن در قبر و پاسخ دادن به 
سوالات فرشتگان سپس واب و عذاب بر پیروزی و عدم پیروزی در 
امتحان از ده یه فرآتی به طور اشارة‌التص و از هفتاد حدیث متواتر از 
آن حضرت ی با صراحت تمام مذکور است که در آن برای هیچ مسلمانی 
جای شک و شبهه وجود ندارد. امّا آن شبهات عامیانه که در دنیا هیچ بیننده 
این ثواب و عذاب نمی‌بینده پس مجال برای تفاصیل جواب انها در اینجا 
نیست؛ اجمالاً اینقدر درک و فهم کافی است که مشاهده نشده است چیزی 
دلیل بر عدم وجود آنها نمی‌تواند باشد جن‌ها و فرشتگان هم در نظر 
نمی ایند ولی موجود هستند. هوا به نظر نمی‌رسد. امّا موجود است. فضای 
کاینات که امروزه به وسیله مولکول‌ها مشاهده می‌شود قبلا به نظر کسی 
نمی‌رسید امّا موجود بود. خواب بیننده, در خواب به مصیبتی گرفتار شده 
در عذاب شدید خیلی بی‌قرار می‌شود و کسانی که دور و بر او نشسته‌اند از 


اسلا ۴۶۵ نس 


او اطّلاع ندارنده قانون این است که مقایسه کردن یک عالم بر احوال عالم 
دیگر خود اشتباهی است وقتی که خالق کاینات به وسیلة رسول خویش 
اطّلاع داده که در عالم دیگر رسیده به واب و عذاب مواجه می‌شوید پس به 
این ایمان و اعتقاد دا شتن لازم است. 
در آخر آیه فرمود: ( صل یه الطلین) بت غداوتت شعال مزسان 
را بر کلمهٌ طیّبه و قول ثابت» ثابت‌قدم نگه می‌دارد؛ و در نتیجهُ آن در قبر 
منکر و نکیر بدهند و سرانجام این‌که به نوعی عذاب قبلاً متبلا خواهند شد. 
رو یل له ما یا یعنی خداوند متعال آنچه را می خواهد انجام 
می‌دهد و هیچ نیرویی نیست که بتواند جلو اراده و مشیّت او را بگیرد. 
حضرت ابی بن کعب» عبدالّه بن مسعود؛ حذیفه بن یمان و له دیگری از 
صحابه فرمودند: که بر مومن لازم است به آن معتقد باشد که هر آنچه به او 
و 
اه 
یَضلوما و بلس آلقراز» یعنی آیا شما آنها را نمی‌بینید که به جای سپاس 
نعمتهای الهی کفر اختیار کرده‌اند و قوم خود را که پیرو آنها بودند به 
هلا کت نشاندند که در جهنم می‌سوزند و جهنم جای بسیار بدی است. 
در اینجا منظور از نعمت خداوندی می‌توان عموم نعمتهای 
اشیای خوردنی و آشامیدنی و زمین و منزل و غیره و می‌تواند نعمتهای 
ویژه ه معنوی باشد که از جانب خدا برای رشد و هدایت مان اش اک 
مانند انبیاء و کتابهای آسمانی و علایم حکمت و قدرت الهی که در هر 


بخارف الث رن ۴۶۶ الا 


مفصل وجود آن یا در زمین یا در مخلوقات بی‌شمار آن یا در آسمان و 
کاینات غیر قابل ادراک برای هدایت انسان وسایل هدایت قرار گر فته‌اند. 

مقتضای هر دو نوع نعمت این بود که انسان عظمت و قدرت خدا را 
مسی‌شناخت و نعمتهای او را سپاسگزاری می‌کرد و در اطاعت و 
فرمانبرداری او قرار می‌گرفت امّا کار و مشرکین به جای سپاسگزاری از 
نعمت‌ها» کفران نعمت و سرکشی و نافرمانی کردند که نتیجه آن این برامد 
که آنها قوم خود را در پرتگاه هلاکت و بر فنا انداختند و خود هم هلاک 
شیاه تال 


احکام و هدایت‌ها 

در این سه آیه عظمت و فضیلت توحید و کلم طی‌به و ثمرات و 

برکات آن؛ و نحوست و سرانجام بر انکار آن بیان گردید که توحید چنان 

نعمت لازوالی است که به برکت آن در این جهان هم تاّیید ایزدی شامل حال 

می‌باشد و در اخرت و قبر هم و انکار از ان مرادف به تبدیل کردن 
نعمت‌های الهی به عذاب است. 


1 سٌ رم 3 َِ فِ ی 2 
و جعلوا ث آندلها یضلوا عن سبیله قل نوا فان 
و مقر کردند برای خدا همتایان تا که گمراه کنند مردم را از راه او بگو استفاده کنید پس 


ام 3 ۵ 1 1 4 1 ۳ ب ۹ وه ی و ۲ 1 5 2 
مصیر کم الی التار۳۰9)قل لعبادی الذین ءامَوا یْمیموا الصَلوة و ینفقوا 
بازگشت شمابه‌سوی آتش‌است. بگوبندگانممرا که یمان آورده‌اندقا یم‌کنندنمازراوانفاق‌کننده 


۳ مه 7 2۳ 2 ۳ 2 2 
ما رزفتهم سرا و علانية من قبل آن یاق یوم لا بَیْمْ فیه 


ار آنچه مارزق داده‌ايم به‌ایشان نهان وآشکارپیش ازآن‌که‌بیاید روزی‌که‌نه‌درآن‌معامله‌است 


لا 5۴۶۷ ها یم 


و 1 ختنل (6۳۱آنه > ال حَلقَ اواج ررض و ر آنّل من ما 
و نه دوستی. الله آن ذاتی است که آفریده آسمانها و زمین را و نازل کرده از آسمان 


عاء فرح به من آلقراتِ رز لک و سح لکمْ لت لتخری 


آب پس بیرون آورد از آن میوه برای رزق شما و به فرمان شما گردانید کشتی را که جاری 


9 ۳۹ 0 مر و وعّه 7 
۳ ۵۰ ۰ 27 ۳ و۶ و ۳ ۳ ۳ 
البخر بامُره و سحر لکم الامکر (20۳۲ سحر لکم 
گردد در دریا به دستور خویش. مورد استفاده قرار داد برای شمارودها را. و مسخر گردانید 


ال وا رز 1 ۶2 م2 رس ۲ 1 که ُ ۳ 1 
الم والْقَمَرد ین و سَخر لکم الیل والنهاز 26۳ ءاتلکم من کل 


آفتاب و ماهتاب را به یک دستور و مسخر گردانید شب و روز را. و داد به شما از هر چیز 


اوه او واه تقفت اي ۳ صوه ان ار 


و م2 0 
لظل وه کب از (۳۴» 


خااضة تفس 

و (آنچه در بالا گفته شد که آنها به جای سپاسگزاری نعمت. کفر 
اختیار کردند و قوم خود را به جهنّم رساندند و توضیح آن کفر و جهنم 
رسیدن این است که) آنها برای خداوند شریک مقزر کردند تا که (دیگران را 
هم) از دین او گمراه کنند (پس شریک مقرّر کردن کفر است و گمراه کردن 
د رت ی ی 
کنید؛ زیرا سرانجام آخر شما رفتن به جهئم است. منظور از عیش بقا در 
حالت کفر است؛ زیرا هر شخص در مذهب خویش لذّت می‌برد یعنی تا 
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چند روزی به کفر مبتلا باشید این تهدید است؛ هدف این است که چون رفتن 
شما به جهنّم ضروری است. لذا باز آمدن شما از کفر مشکل است. خیلی 
ی هر وی باشید باز با آن مصیبت مواجه خواهید شد و) کسانی 
که بندگان خاص من‌هستند (برای هشدار دادن آنان از وبال این کفران نعمت 
و حفظ آنان از آن) به ایشان بگویید که (آن چنان شکرگزار باشند که) پایبند 
به نماز باشند و از آنچه ما به آنها داده‌ایم از آن (طبق قواعد شرعیه) در نهان 
و آشکارا (حسب موقع) انفاق کننده پیش از رسیدن چنین روزی که در آن 
نه خرید و فروش باشد و نه دوستی (منظور این‌که عبادات بدنی و مالی ادا 
نمایند که همین است شکر نعمت) خداوند آن ذاتی است که آسمانها و 
زمین را آفرید و از آسمان آب بارانید سپس از آن آب. از قبیل میوه‌جات 
رزق پدید آورد بخاطر نفع شما کشتی را (به قدرت کامله خویش) مسخر 
گردانید تا که آن به دستور و قدرت) خدا در دریا راه برود (هدف سفر و 
تجارت شما به‌دست آید و به خاطر نفع شما نهرها را به قدرت خویش 
مسر گردانید (تا که از آنها آب بنوشید و آبیاری کنید و کشتی در آن راء 
ببرید و به نفع شما خورشید و ماه را (به قدرت خویش) مسخر گردانید که 
یش وی سکس پاش( کی از روش ف کر استفاده کش )وید 
خاطر نفع شما شب و روز را (به قدرت خویش) مسخر کرد (تا که شما به 
معیشت و آسایش برخوردار گردید) و هر آنچه شما خواستید (و آنها 
تاش فان بشما نو هه را یه ها دای رف انشا ام خرن تین 
نیست) ا گر خواسته باشید شما نعمتهای خداوند متعال را بشمارید (اینقدر 
بی‌شمازند که) تمی توانید. آلها را دوشمان افو (ولی) خق این انست کنه 
اسان لین ناف ان تاسیانن انیت ( قرو ماش تعتها | 
بجا نمی آورد؛ پلکه برعکس ی 
7 ت. «أ رای لین بدلوا نم نغمت آثه کا» 


الا ۶-۹« تتورفات آشتتم 
رس دا و وت«( 


لا فت وتا زا 
در آغاز سور ابراهیم مطالبی در خخصوص رسالت و نبوّت و معاد و 
آخرت بود؛ سپس فضیلت توحید و مذِمّت کلمه کفر و شرک به‌وسیله مثالها 
توضیح داده شد آنگاه مشرکان بر این امر مذْمّت کرده شدند که آنها به جای 
شکرگزاری از نعمت‌های خداوندی طریقه کفر و ناشکری را اختیار کردند. 
در نخستین آیه از آیات فوق‌الذکر مذمّت کقار و مشرکین و سرانجام 
بر آنها مذکور است؛ و در دومین آیه فضیلت مومنان ذکر شده و برای ادای 
شکر به چند احکام الهی تأأیید شده است و در آیات سوم و چهارم و پنجم 
نعمت‌های بزرگ الهی ذ کر شده و به آن هشدار داده و وادار ساخته که انها را 


در نافرمانی خدا مصرف نسازند. 


آنتاد. جمع ندّ به معنای مثل و برابر است به بتها از این جهت نداد 
گفته می‌شود که مشرکین آنها را عملاً مثل يا برابر خدا قرار داده بودند 
معنای تمتع می‌آید؛ مدّت چند روزی استفاده عرفانی کردند. در این ایه 
نظریه اشتباه مشرکین نکوهش شده است. که آنها بتها را مثل و شریک خدا 
قرار دادند. به رسولکریم 335 دستور داده شد که به انها نشان بدهد که 
سرانجام چه خواهد بود. فرمود: که تا چند روزی از نعمتهای دنیا استفاده 
کنید. ولی جای شما در آتش جهنْم است. 

در دومین آیه به آن حضرت یه فرمود: ( کفار مکه نعمت‌های خدا را به 
کفر تبدیل کردند. اکنون) شما به بندگان ممن من بگویید که نماز را اقامه 
کنند و از رزقی که من‌به آنها دادهام در راه خدا در نهان و آشکار انفاق کنند. 
در این آیه به بندگان مومن من بشارت و اعزاز بزرگی است. اوّلا خداوند آنها 
را به عبادت بنده خود ندا داده و سپس به صفت ایمان آنها را موصوف 
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گردانید» سپس طریقهٌ اعزاز و راحت دایمی را به آنها نشان داد که به نماز 
پایبند باشند که نه در اوقات ان سستی کنند و نه در اداب کوتاهی نمایند و 
از رزق اعطایی خدا مقداری در راه او انفاق کنند و هر دو صورت انفاق را 
جایز قرار داد که در نهان صدقه بدهند یا در آشکار بعضی از عالمان 
فرموده‌اند که مناسب است. فرض زکات و صدقه‌الفطر و غیره آشکار باشد 
تا که دیگران است ترغیب و تشویق شوند و صدقات نفلی در نهان بهتر است 
تا خطر نام و نمود در میان نباشد و مدار اصلی بر نیّت و احوال است که اگر 
در اعلان و اظهار شایبة نام و نمود بیاید» پس فضیلت صدقات از بین می‌رود 
چه صدقه فرضی باشد و چه نفلی و اگر هدف این باشد که دیگران هم 


می تواند باشد که معنای آن دوستی بدون غرض است. می‌توان آن را مصدر 
باب مفاعله هم گفت مانند قتال دفاع و غیره در این صورت معنای آن این 
است که دو نفر با هم دوستی مخلصانه برقرار کنند و این جمله متعلق به هر 
دو حکم فوق یعنی نماز و صدقه می‌باشد. 

با این‌منظور که افروز خداوند به شما طاقت و فرصت عتایت فرموده 
ات که تماو را ادا کید واگ هن‌عم کشت به عبت ما دی ماندن ای 
آن را به جای آورید هم‌چنین امروز اموال در ملک و قبضه شماست. 
می‌توانید آن را در هر راه خدا انفاق نموده از آن زندگی دایمی بسازید ولی 
توف زمر مب راهن زد که این هی هوقرت انشا سلبت 
می‌گردد که نه بدن شما توان نماز خواندن پیدا می‌کند و نه مال در قبضه و 
ملک شما می‌ماند که بتوانید حقوق ضایع شده را ادا کنید و در آن روز هیچ 
نوع معامله خرید و فروش هم نمی‌باشد که شما بتوانید چنین چیزی بخربد 
تا ان ان پتوانید کناره کناهان ی مضه رات ان کی شور ان وه 


() ۴۷۱« سوره‌ابراهیم 
ایح مسر و شش بت ۳ 


روابط دوستی و تعلقات هم به درد نمی‌خورد؛ هیچ دولت و عزیزی 
نمی تو اند بار گناه کسی را متحمّل شود و نمی‌تواند عذاب او را به نحوی 
3 

در ظاهر مقصود از آن روز روز حشر و قیامت است. و می‌توان گفت 
که روز مرگ است؛ زیرا همهٌ این آثار به هنگام مرگ ظاهر می‌گردد که نه در 
بدن صلاحیت عمل باقی می‌ماند و نه مال در ملکیت او می‌ماند. 


احکام و هدایتها 
آنچه در این آیه بیان گردید که در ر روز قیامت دوستی کسی به درد 
کسی دیگر نمی خورد. هدف از آن این است که تنها دوستی‌های دنیوی به 
درد نمی خورد. اما کسانی که دوستی و تعلْقاتی به خاطر خدا و دین او 
برقرار کرده‌اند: پس دوستی آنها در آن روز هم به درد می‌خورد که بندگان 
نیک و مقبول خدا در باره دیگران شفاعت می‌کنند چنان‌که در احادیث 
ما منقول است» و در قرآن فرموده است: «أَْخلاء بر َضهُ لیغض 
عَدو الا یعنی» کسانی که در دنیا با هم دوست بودند در این روز با هم 
دشمن می‌شوند که هر یکی می‌خواهد بار خود را بر دوش دوست خود 
انداخته, خود تبرثه شود مگر کسانی که تقوت شعار انهاست. زیرا اهل 
تقوا در آن روز هم می‌توانند به‌وسیلهٌ شفاعت به یکدیگر کمک کنند. 
در آیات سوم و چهارم و پنجم به نعمتهای بزرگ خداوندی کر 
داده اسان به سوی عبادت و اطاعت او دعوت داده شده است. می‌فرماید: 
که له آن ذاتی است که آسمان و زمین را آفرید که ابتدا و بقای وجود انسان 
بر آن موقوف است سپس از آسمان آب نازل کرد که به‌وسیلة آن انواع و 
اقسام میوه‌جات پدید آورد که رزق شما قرار گیرند؛ لفظ لفظ ئمرّات جمع 


نمره است نتیجهٌ هر چیز ثمره آن گفته می‌شود. لذا ثمرات شامل همه آذ 
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چیزهایی هستند که غذای انسان قرار می‌گیرند و هم‌چنین آنچه برای او 
لباس قرار می‌گیرد؛ و آنچه جای سکونت او قرار می‌گیرد؛ زیرا لفظ رزق که 
در اين آیه مذکور است حاوی و شامل همه ضروریات انسانی می‌باشد(», 

سپس فرمود: خداست که کشتی‌ها را برای شما مسخر گردانید که به 
دستور خدا در دریاها راه می‌روند» منظور از لفظ مسخر که در این آ یه آمده 
است. این است که خداوند متعال استعمال آنها را برای شما آسان گردانیده 
است؛ چوب و آهن ابزار و آلات. ساخت کشتی عقل و دانش که امری 
درست از آن کار گرفته شود همه این چیزها بخشش خداوندی هستند. لذا 
مختر عین آنهاء پر این ننازند که ما اینها را ایجاد یا ساخته‌ايم» زیرا آنچه از 
آنها در این به کار گرفته شده‌است هیچ یک از شما نیافریده‌اید نمی توانید 
بیافرینید؛ بلکه در چوب و آهن و فلزات آفریده خالق کاینات تصرف 
کرده‌اید» صفت ابتکار را به اسم خود تمام کرده‌اند و اگر در حقیقت بنگرید 
وجود خود شمادست و پا و عقل و دماغ هي ساخت شما نیستند. 

سپس فرمود: که ما به خاطر نفع شما خورشید و ماه را مسخر کردیم 
که این دو هميشه بر یک حالت در حرکتند. «دائبَبِ» از داب به معنای عادت 
مشتق بوده و منظور این است که حرکت در هر وقت و هر حال عادت این 
سیاره قرار داده شده است که هیچ‌گاه خلاف آن واقع نخواهد شد معنای 
تسخیر این نیست که به دستور و اشارهُ شما حرکت کنند. زیرااگر خورشید 
و ماه چنان در تسخیر انسان قرار گیرند. که تابع دستور انسان حرکت کنند؛ 
پس نتیجه اختلافات انسانی این برمی آید که یکی می‌گوید: امروز خورشید 
دو ساعت دیرتر طلوع کند که کار شب بیشتر است و دیگری می خواهد که 
دو ساعت جلوتر طلوع نماید که کار روز بیشتر است. لذا رب‌العرّه جل‌شأنه 


۱- مصهری. 


اعا 5۳۷/۷۳ نو عا یر هن 


آسمان وبا رگان زا درس انسان ق ان‌دافم اما به‌انخشیعین آلها همه 
و در هر حال طبق حکمت خداوندی به نفع انسان در کارند. نه بدین معنی 
که طلوع و غروب و حرکت آنها تابع رضای انسان باشد. 

و هم چنین منظور این که ما شب و روز را برای شما مسخر کردیم این 
است که هر دو را در خدمت انسان و آسایش او گماردیم. 

«و ءاتلکم ین کل ما ساره یعنی خداوند متعال به شما از هر آنچه که 
خواستید داد. اگر چه عطا و بخشش خدا موقوف بر خواستن نیست. و ما 
وجود خود را هم نخواسته بودیم بلکه او به مهربانی خویش و بدون 
خواستن ان را به ما عنایت نمود. 

ما نبودیم و تقاضای مانبود لطف تو ناگفتهٌ ما می‌شنود 

هم چنین چه کسی برای آفریدن آسمان و زمین و خورشید و ماه 
تقاضا کرده بود؟ هم اینها را مالک بدون تقاضا داده است. بنابر این قاضی 
شاوی متا ان لفط را تین ماد کزدن که تلاو نک مخعال جه شا هی آن 
چیز را عنایت کرده است که قابل خواستن است. اگر چه شما نخواسته‌اید 
ما اگر معنای ظاهری الفاظ مقصود باشد در این‌هم اشکال نیست که عموماً 
آنجه انسان بخواهد و تقاضا بکنده اغلب به او داده می‌شود و جایی که در 
صورت ظاهر سوّال او برآورده می‌شود آن به مصلحت او یا به مصلحت کل 
عالم است ولی «علیم و خبیر» می‌داند که اگر این‌سوال او برآورده شود این 
برای خود او یا برای خاندان او یا برای کل جهان وبال جان قرار می‌گیرد: 
پس در چنین صورتی عدم پذیرش سوال نعمت بزرگی خواهد شد اما 
انسان به خاطر کمی دانش خویش, آن را نمی‌داند» لذا غمگین می‌شود. 

«و ان وا نغمت أئه لا تخصوها» یعنی نعمتهای خداوند بر انسان به 
قدری زیاد هستند که اگر همه مردم جمع شده بخواهند که آنها را بشمارند. 
باز هم نمی‌توانند آنها را شمارش کنند» وجود خود انسان یک عالم کوچک 
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است که در چشم و گوش و دست و پا و مفصل: بلکه در هر رگ و ریش آن 
نعمتهای غیر متناهی رب‌العزه مستوراند. که از ان این کارخانه عجیب و 
غریب صدها موتور نازک و متحرک هر وقت درکار است. باز آسمان و زمین 
و مخلوقات آنها و مخلوقات دریاها که تحقیقات جدید امروز و هزاران 
محقّق که عمر خود را در آن صرف کرده‌اند نتوانستند آنها را احاطه کنند؛ 
باز نعمتهاء تنها آنها نیستند که به‌صورت مثبت عموماً نعمت فهمیده 
می‌شوند بلکه محفوظ ماندن از هر مرض و تکلیف و مصیبت و رنج و غم 
نعمتی است» مستقل و علیحده هر فرد بشر به میزانی از امراض و انواع و 
اقسام رنج و غم بدنی و فکری که مواجه می‌شود یک انسان نمی تواند آنها را 
برشمارد از این می توان اندازه گرفته که آبا می‌توان همه بخشش‌ها و 
نعمتهای خدا را شمرد. 

مقتضای انصاف این بود که در مقابل این نعمتهای بی‌شمار عبادت و 
شگری شهار ناش مگر دا ثق متمال هید انسان غیت تیان سر ماش 
فرموده است. وقتی که او بر حقیقت نگاه کرده اعتراف نماید که سبکدوش 
شدن از شکر واجب در حذ توان او نیست. پس او تعالی این اعتراف را هم 
قایم‌مقام شکر قرار داده است؛ چنان‌که حق تعالی در مقابل چنین اعتراف 
حضرت داوودیلا فرمود: «الآن قد شکرت يا داود» یعنی این اعتراف نمود به 
جای ادای شکر کافی است. 

در پایان آیه فرمود: «ٍن آلانسنن لَظلوم مان پعنی انسان بسیار 
بی‌انصاف و ناسپاس است. یعنی مقتضای انصاف این بود که اگر مشمت و 
مضبییتی پیش قی امد ضیر و آرامتین را ین نمی گر فنت» زنان و دل را ان شکوه 
و شکایت پاک نگه می‌داشت و می‌فهمید که آنچه برای من اتّفاق افتاد از 
طرف حاکم حکیم آمده و آن هم مبنی بر مقتضای حکمت یک نعمتی 
است. هرگاه راحت و نعمتی میشر می‌شد پس به دل و زبان و هر نوع عمل به 


8 ۴۷۵3 وتان شیم 


آن شکرگزار می‌شد ولی عادت عموم مردم در این باره مختلف است که اگر 
کوچکترین مصیبت و تکلیف اتفاق بیفتد» پس به بی صبری مبتلا می شو ند به 
هیر کین نی کو تق ی آ گر قارع تعمتی روت یه دستا آبلان ان مس 
شده از خدا غافل می‌شوند بنابر این صفت مومنین مخلص در یه گذشته 
صبّار و شکور نشان داده شد. 


۱ ند و ها دقرم مس 1 

و اد قال ایراهم رب اجعَل هدا البلد ءامتا وَاجنبی و بی آن 
وقتی که گفت ابراهیم ای رب بگردان این شهر را با امن و دور بدار مرا و اولادم را از این‌که 
ی و بٍٍِِِ کوب 1 مر #۱ 2 و 
تعبد الاضتام (۳)رَبَِ هن اضللن کنیرا من الاس شن تبعی 
بپرستیم بتها را. ای‌رب اینها گمراه‌کردند بسیاری‌از مردم‌را پس هرکس که پیروی‌کرد از من 
15۹ ۲ عم ده مر ۰ مد م4 ۳ 1 
فان می و من عصانی فانك غفوز رحم ربا لین 
او از من است و هر کس که نافرمانی کرد از من پس تو بخشنده و مهربان هستی. ای رب من 

۳ 

ح ما ور ۶ 92 5 . اص هاش ن 

۰ 2 5 مه ۳ 2 ۳ ۵ ۳۰ منت كَ مر دا مه لو 
آشکنت من درَیی بواد غير ذی رَرع عند بِیتك احرّم ریا لیقیموا 
اسکان‌دادم به‌یک ولدم در وادی‌ای لم یزرع نزد خانهٌ محترم تو پروردگار ما تا که قایم کنند 
ره یه که فش نی 201 و یت 
الصَلوة فاجعل افندة من الناس تهوی المیم وَارزقهم 
نماز را پس بگردان دلهای بعض مردم را که مایل باشند به سوی ایشان و رزق بده به ایشان 

ره 0 و نو ۶ 
من‌ارات ععَلهُم یشکرون «رَبنا انك تغل ما خی و 
از میوه‌جات که شاید شکرگزار باشند. پروردگار ما تو می‌دانی آنچه ما در نهان می‌کنیم و 


ما تغل و مایخقق عل ألّه من ی نی الا ض 13 نی آَسَماء 4۲۷ 


آنچه آشکارا می‌کنيم و مخفی نیست بر خدا چیزی در زمین و نه در آسمان. 
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اد ثه آلذی وب ی علی الکبر اسَعیل و اشخق" ان ری 


شکر خدا که بخشید برای من در حالت پیری اسماعیل و اسحق را بی‌شک که پروردگارم 


سمیغ الدْغاء ء (*0۳رب اخعلی هتم لصو و من درَیّی رن و تفیل 


شنونده دعاست. ای رب بگردان مرا 3 کننده نماز و از اولادم هم پر وردگارا بیذ یر 


دعاء ربا آغفویی و لوالدَیَ و للمرُمنین یم یقومٌ ساب 4۲۱ 


دعایمرا. پروردگارا ببخش‌مرا و والدینم را و همه مومنین را در روزی که قایم گردد حساب. 


خلاصة تفسیر 

و (آن زمان هم قابل یاد آوری است که) وقتی ابراهیم ظ (حضرت 
اسماعیل و حضرت هاجر را به دستور خدا به میدان مکّه آورد و هنگام 
گذاشتن آنها به گونه‌ای دعا کرد) که پروردگارا این شهر مکه را ایمن بگردان 
(که اهل آن ایمن باشند یعنی آن را حرم بگردان) و مرا و فرزندان مرا از 
عبادت بتها (که امروزه در میان جاهلان رایج شده) دور بدار (چنان‌که 
تا کنون دور داشته‌ای) ای پروردگار من (من‌بدین خاطر به دوری از بتها دعا 
می‌کنم که) آن بتها بسیاری از مردم را گمراه کرده‌اند (سبب گمراهی آنها 
قرار گرفته‌انده لذا ترسیده از شما پناه می‌خواهم و چنان‌که من برای دور 
داشتن اولاد دعا می‌کنم همین‌گونه به آنان هم گوشزد می‌کنم) پس هر کس 
که (بعد از گوشزد کردن من) از من اطاعت می‌کند او از من است (و برای او 
وعدهٌ مغفرت خواهد بود) و هر کس (که در این باره) از من اطاعت نکند 
(پس شمااو را هدایت کنید» زیرا که) شما کثیرالمغفره (و) کثیرالرحمه 
هستید. (می‌توانید انتظام مغفرت و رحمت آنها را فراهم کنید بدین گونه که 
به آنها هدایت عنایت فرمایید» هدف از این دعا شفاعت برای موّمنان و طلب 
هدایت برای غیر موّمنان است) ای پروردگار ماء من اولادم را (حضرت 
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اسماعیل و بواسطه او نسل او را) نزدیک خانهٌ معظم تو (خانه کعبه که قبلا 
در اینجا ساخته شده بود و هميشه مردم به آن احترام می‌گذاشتند) در 
میدان (کوچکی) که (به سبب سنگلاخ بودنش) قابل کشت (هم) نیست. 
که آتان با ید تما رسد حون آن سک میدان کرک است*#شتما 
دلهای بعضی را به سوی آن مایل بگردان تا به آنجا آمده سکونت اختیار 
کنند تا که آبادی آنها رونق یابد و (چون در اینجا کشت و غیره و جود ندارد 
لذا) به آنها (به محض قدرت خویش) میوه و غذا بده تا که آنها (از این 
نیازمندی خودم هست. نه برای اطْلاع دادن شما به نیازمندی‌ام زیرا که) 
شما همه چیز را از آنچه ما در دل پنهان کنیم و آنچه آشکار کنیم می‌دانی و 
نه در آسمان مخفی نیست (بعضی از دعاها و که می‌آید و در میان 
نسبت به بعضی نعم سابق حمد و شکر به‌جا آورد تا که به برکت شکر این 
دعاها زودتر مقبول گردد. چنان‌که فرمود: تمام حمد (و ثنا شایسته) برای 
خداوند است که به من در سن پیری اسماعیل و اسحق (دو پسر) عنایت 
فرمود؛ در حقیقت پروردگار من بسیار شنونده دعا (یعنی پذیرنده آ۵) است 
(که نسبت به عطای اولاد این دعای مرا «رَب هب لی من آلصَلحین» استجابت 
نمود؛ باز این نعمت را قدردانی کرده. بقیة دعاها را تقدیم می‌دارد) که 
پروردگارا (آنچه نیت من است از اسکان دادن اولاد در کنار خانة کعبه که 
پایبند به نماز باشند» آن را کامل پفرماء و چنان‌که اهتمام نماز برای آنها 
منظور من است. لذا برای خودم و آنها دعا می‌کنم و چون من‌به وسیلهٌ وحی 
مطلع شده‌ام که بعضی از آنها غیر مومن خواهند شد. لذا برای همه 
نمی‌توانم دعا کنم؛ پس با توجه به این مضامین چنین دعا می‌کنم که) مرا هم 
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به طور ویژه پایبند به نماز بگردان و از اولادم هم بعضی را پایبند بگردان؛ 
پروردگارا (این) دعای مرا مستجاب کن؛ پروردگارا مرا و والدینم و همه 
مومنان را روز برقراری محاسبه» یعنی قیامت بیامرز و همه را مورد مغفرت 
قرار ده. 


معارف و مسایل 

0 و امه تست ]ور 
جهالت شرک و مذْمّت آن توضیح داده شده در ارتباط با توحید از گروه 
انبیاء 9 بیشتر از همه جهاد پیروزمند جهاد حضرت ابراهیم خلیل الّه بود 
ی وا ی ی ی 

به این مناسبت داستان حضرت ابراهیم 2 دراين آیات دکر کروید؛ 
وحه دیگر این‌که در یکی از آیات گذشته «َلْین و نغمت آأَنه کفرا» به 
کسانی از قریش مکه مذمّت شد که مبنی بر تقلید آبایی ایمان را به کفر و 
توحید را به شرک تبدیل کرده بودند در این آیات به آنها نشان داده شد که 
عقیده و عمل جدّ به جدٌ شما چه بود تا معتادان به تقلید آبایی به او نظر 
اه ای کی وی کار | ۱ 

و این ظاهر است که هدف قرآن از بیان قصه‌ها و احوال انبیاء طَِ بیان 
تاریخ آنها نیست. بلکه در آنها قوانین و اصولی در خصوص هدایت در هر 
شعبه از حیات انسانی وجود دارد؛ برای اجرای انها این داستانها در فران 
باه شک او نتاس 

در نخستین آیه دو دعا از مغفرت ابراهیم طِهل مذکور است: نخست 
«رّب أجْعَل هذا بل ءامنّا» یعنی پروردگارا این شهر (مکه) را ایمن بگردان؛ 


سا #۷۹ متوز مان اهته 


در سورء بقره هم این دعا مذکور است. ولی در آنجا لفظ بلد بدون الف لام 
امه است گهشفتای [ مه اغی شعی اش عاعش ابو اشست که ادها 
زمانی بود که شهر مکّه هنوز آباد نبود؛ لذا در عموم الفاظ چنین دعا کرده 

و دعای دوم هنگامی بود که شهر مکّه آباد شده بود؛ پس شهر مکه را 
مشخّص کرده دعا نمود که آنن را یمن بگردان؛ دعای دیگر این‌بود که مرا و 
اولادم را از بت‌پرستی نجات ده. 

نبیاءطل اگر چه معصوم می‌باشند از آنها شرک و بت‌پرستی بلکه 
هیچ گناهی نمی تواند سربزند. اما در اینجا حضرت خلیل اه در این دعا 
خود را هم شامل کرده است وجهش این است که در اثر خوف طبعی 
انبیاء لا هم هميشه برای خود احساس خطر می‌کنند یا این‌که هدف در 
اصل دعا برای نجات اولاد از شرک و بت‌پرستی بود و برای نشان دادن 
اهمَیّت آن» خود را هم در دعا مشمول قرار داد. 

خداوند جلّ جلاله دعای خلیل خویش را قبول نمود. اولاد او از 
شرک و بت‌پرستی محفوظ شدند» بر این اين سوال پدید میآید که عموماً 
داتشه در «بحر محیط» نسبت به این به اسناد سفیان بن عَیَیْنْه چنین پاسخ 
داده است که در اولاد حضرت اسماعیل و در اصل کسی بت‌پرستی 
نکرد بلکه وقتی که قوم جرهم بر مکه تسلط يافته اولاد اسماعیل ی را از 
حرم بیرون راندند» ی و ی 
بعضی از سنگهای اینجا را با خود برداشته بودند آنها را بصورت یادگار از 
حرم محترم و خانه خدا به هنگام عیادت در پیش خخود می‌گذاشتند و گرد 
توجه به بیت‌اللّه کرده نماز خواندن یا به بیت‌الّه طواف نمودن عبادت 
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خداوند متعال است. همچنین آنان به سوی آن سنگها توجٌه کردن و گرد 
آنها طواف نمودن را منافی با عبادت خدا نمی‌دانستند و بعد از این این 
طریقَهُ کار سبب بت‌پرستی قرار گرفت. 

دز دوهین آبه علت دعا کرد خود را ستیر بیان نمود که سا ندیم شاطر 
از بت‌پرستی پناه می خواهیم که اين بتها بسیاری از مردم را به گمراهی 
انداخته‌اند این را از این جهت گفت که حضرت ابراهیم ی والد و قوم خود 
را تجربه کرده بود که رسم بتپرستی آنها را از هرگونه خیر و صلاح محروم 
که 

در پایان آیه فرمود: «فن نی فا منی و مَن عصانی قانك عغفوژ رح 
یعنی هر کسی که از ایشان از من پیروی کند. یعنی به ایمان و عمل صالح 
پایبند باشد پس او از من است. با این منظور که نسبت به او امید فضل و کرم 
ظاهر اسم وهی کی کی مونام مان مس ما شا سور 
بسیار مهربان هستید. اگر مراد از نافرمانی تنها نافرمانی عمل یعنی بدکاری 
گرفته شود پس معنای آن روشن است که با توجّه به فضل شما نسبت به او 
هم امید مغفرت و جود دارد و اگر مقصود از نافرمانی کفر و شرک باشد. پس 
این امر واضح است که حکم عدم مغفرت کافر و مشرک و عدم شفاعت آنها 
برای حضرت ابراهیم ی قبلاً اعلام شده بود؛ پس اظهار امید نفرت در حق 
آنها نمی تواند درست باشد. لذا در «بحر محیط» گفته است که در اینجا 
حضرت خلیل لا الفاظ سفارش پا دعا اختیار نفرمود؛ و نگفت که شما او 
زا سامت لته شفقت پیامبرانه‌ای که کقار هم در دامن آن قرار می‌گیرند» و 
این تمنای هر پیغمبر خواهد بود که هیچ کافری به عذاب مبتلا نگردد؛ پس 
این خواهش طبعی خویش را با این عنوان اظهار نمود که تو بسیار «عُفوژ 
رح هستی و چنین نفرمود که با او عمل مغفرت و رحمت بجا آورد؛ 
سمی تصس ترصی کار امسو زرف 
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فك نت ی آنکی» یعنی اگر تو آنها را بیامرزی پس تو قوی و حکیم 
هستی هر چیز می‌توانی انجام دهی و کسی جلوگیر تو نیست. 

این هر دو بزرگوار در حقّ کفار به سفارش, اقدام نفرمودند؛ زیرا این 
مخالف با ادب حق تعالی بوده ولی چنین‌هم نفرمودند. که بر این کفار عذاب 
نازل بفرما بلکه به طریق مودّبانه به عنوان خاص برای بخشش آنها خواهش 


طبعی خود را اظهار فرمود. 


احکام و هدابت‌ها 

هر کس دعا می‌کند امّا هر کس سلیقه آن را ندارد ادعيهُ انبیاء هلا 
عبر ت آموز می‌باشد و از آنها اندازه گیری می‌شود که چه چیز قابل خواستن 
است. این دعای ابراهیمی دارای دو بخش است: یکی این‌که شهر مکٌّه از 
خوف و خطر آزاد و جای امن قرار داده شود. دوم نجات دایمی اولاد او از 
بت پر ستی. 

و اگر با دقت نظر توجّه شود اساس و بنیاد صلاح و فلاح انسان بر 
همین دو چیز است. زیرا اگر مردم در جای سکونت خویش از خوف و 
خطر و حمله دشمنان ایمن و اطمینان نداشته باشند» پس حیات او نه به 
اعتبار اقتصاد دنیوی می‌تواند خوشگوار باشد و نه به اعتبار دین و 
روحانیت و این ظاهر است. که مدار همه کارها و آسایش دنیا بر امن و 
اطمینان است. کسی که در محاصره دشمنان و خطرات گوناگون مستغرق 
باشد» پس بزرگترین نعمتهای دنیوی مانند غذا و راحتهای سکونت؛ 
آپارتمان و منازل مجلل اموال و ثروت خیلی زیاد همه تلخ خواهند شد. 

و از نظر امور دین هم انسان هر اطاعت و عبادت و عملکرد احکام 
الهیه را هنگامی می‌تواند انجام دهد که به آرامش و اطمینان نایل گردد. 

بنابر این در نخستین دعای حضرت خلیل نید تمام لوازم فلاح 
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انسانی از قبیل معاش و اقتصادی. دنیوی و اخروی همه داخل شدند در 
این یک جمله حضرت خلیل لی برای اولاد خود تمام اشیای مهم جهان را 
خواست. 

از این دعا این هم معلوم شد که همدردی با اولاد و انتظام راحت 
زندگی او بر حسب قدرت از فرایض پدر است و کوشش با آن منافی با زهد 
ترک دنیا نیست. 

در دعای دوم هم جامعیّت بزرگی وجود دارد؛ زیرا گناهی که مغفرت 
ان امکان نداشته باشد آن شرک و بت‌پرستی است؛ که برای حفظ آن دعا 
نمود؛ و بعد از این اگر گناهی سر بزند می تواند با اعمال دیگر کفا‌شود و نیز 
می‌تواند شفاعت کسی آمرزیده شود. و اگر لفظ عبادت اصنام مطابق با 
محاوره متضوفه کرام در مفهوم وسیع خود گرفته شود که هر چیزی که 
اسان را از خدا غافل کند آن بت اوست؛ و از م|حبّت او متاأر شیده به 
نافرمانی خدا اقدام کند. این یک نوع عبادت آن است پس در این دعا مصون 
شدن از عبادت اصنام مضمون مصون شدن از همه گناهان می آید. بعضی از 
صوفیان کرام در این معنی نفس خود را مورد خطاب قرار داده و آن را بر 
غفلت و معصیت ملامت کرده‌اند. 

سوده گشت از سجدء راهبتان پيشانیم 

چند بر خود نعمت دین مسلمانی نهم 

و عارف رومی فرموده است: هر خیال شهوتی در راه بتی است. 

در یه سوم یک نشانه پر حکمت حضرت خلیل لیا چنین مذکور 
است «رَیاً ل آَشکنتْ» پروردگارا! من بعضی از اولاد خود یعنی اهل و عیالم 
را در دامن چنین کوهی اسکان دادم که در ان برای زراعت و غیره امکانات 
نمی تواند باشد و در ظاهر در انجام انتظام برای زندگی نیست و این دامن کوه 
در کنار خانة معظم توست. تا که ایشان نماز بر پا دارند. لذا شما دلهای 
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بعضی از مردم را په سوی آنجا مایل بگردانید که وسیله برای امن و آبادی 
آنها قرار گیرد و با نمرات (میوه‌جات) به آنها عنایت بفرما تا که شکرگزار 
مقام تو شوند. 

داستان این دعای حضرت خلیل الا از این قرار است که ساختمان 
پیت که در اثر طوفان نوحیا از پین رفته بود وقتی خدا خواست که آن را 
تجدید بنا کنده برای این کار حضرت ابراهیمث را برگزید و به او دستور 
داد که از شام همجرت نموده با حضرت هاجر و فرزندش حضرت 
اسماعیل لا در این مکان بی آب و گیاه سکونت اختیار کند. 

در «صحیح 7 اسماعیل ی در آن 
هنگام هنوز کودکی شیرخوار بود. حضرت ابراهیم ی طبق دستور او را با 
مادرش هاجر به کنار بیتالّه و چاه زمزم اسکان داد در آن زمان این جا در 
وسط کوهها میدانی خشک بود و تا دور و دراز از آب و عمران خبری نبود 
حضرت ابراهیم عٌ برای آنان مقداری خوراک در یک توشه‌دان و یک 
مشک آب گذاشته بود. 

سپس به حضرت ابراهیم ی دستور رسید که به سرزمین شام برگردد 
هصرع سور کت که و قرف که او وف کنر و35 
همسر و کودک شیرخوار در آن میدان مفهوم شد پدید آمده از این دعا 
ظاهر می‌شود که بعدا انجام می‌گیرد ولی برای اجرای حکم ریانی که اینقدر 
هم درنگ کند تا حضرت هاجر را اطْلاع کند و برای تسلی آنها چیزی 
بگوید. 

نتیجه این حاضل شد که وفتی حخضرت هاجر او را دید که دارد 
می‌رود بارها او را صدا زد که: تو ما را در اين پیابان به که وا می‌گذاری و 
می‌روی؟ در حالی که نه در اینجا کسی هست و نه وسایل برای زندگی 
وجود دارد! خلیل‌الّه نمی تواند اینقدر بی‌وفا باشد» شاید دستور خدا چنین 
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است؛ پس ای وا ضدا کر ده پرسید: | یا خداوند به تور دشتوز واده است که ار 
اینجا بروی؟ حضرت ابراهیم 1 متوجه شد و گفت آری! حضرت هاجر با 
شنیدن این فرمود: «ذا لا یْضیغنه که اینک هیچ پروایی نیست. مالک به تو 
دستور رفتن داده ما را هم ضایع نخواهد کرد. 

حضرت ابراهیم 3 فوراً حرکت را ادامه داد به پشت کوه رسید که 
عبارت به سوی بیت‌الّه متوجه شد و چنین دعا نمود که در این آیه آمده 
ادخ در ضمن این دعای حضرت ابراهیم 2 مسایل و رهنمودهای 
بسیاری وجود دارد که توضیح آنها از این قرار است: 


اسرار و حکم دعای ابراهیمی ۱ 

۱- حضرت ابراهیم 1 از یک طرف حقّ مقام خلیل‌اللّهی را ادا کرد 
که در همان وقت و از همان جایی که به او دستور رسید به سرزمین شام 
برگردد. اهل و کودک شیرخوار خودش را در آن میدان بی آب و گیاه و بدون 
آبادی رها کرد؛ در اجرای حکم ریّانی کوچکترین درنگ و توقعی از خود 
نشان نداد و در اجرای ان همین قدر توقف را هم نیسندید که پیش اهل خود 
رفته او را تسلّی بدهد و بگوید که به من چنین دستور رسیده است؛ شما 
پریشان نباشید. بلکه همان وقت و از همان جایی که دستور رسیده فوراً 
برای انجام دستور خدایی بلند شد. 

و از طرف دیگر حق محبّت و حقوق اهل و عیال را چنین ادا کرد که 
پشت کوه از آنها در پنهانی به درگاه خدا دعا کرد که ایشان را حفظ نموده در 
امان و مطمئن نگه دارد و وسایل آسایش آنها را فراهم کند؛ زیرا او در دل 
خود خاطر جمع بود. دعایش که در موقع اجرای دستور به بارگاه الهی 
تقدیم شود هرگز رد نخواهد شد چنین هم شد که این زن بی‌کس با بچه‌اش 


۷8 ۴۸۵3 وی 


نه ایر‌که تنها در آنجا اسکان یافت بلکه به طفیل او یک شهر آباد گشت و نه 
تنها ای رکه آنها به ضروریات زندگی خویش نایل شدنده بلکه به برکت آنها تا 
امروز بر اهل مکه در همه‌ی نعمت‌های گوناگون باز است. 

این است که استقامت پیغمبرانه و حسن انتظام که با توجّه مراعات 
یک جانب. جانب دیگر نظر انداز نمی‌شود و آنها مانند عموم صوفیان 
مغلوب الحال نمی‌باشد و این است تعلیمی که به وسیله آن یک انسان انسان 
کامل می‌شود. 

۲- «غغر ذی رَرْع» وقتی به حضرت ابراهیم 1 این دستور رسید که 
کودک شیرخوار و والده او را در این میدان خشک گذاشته به کشور شام 
تشریف ببرد؛ پس به این حکم یقینش همین قدر پخته بود که خداوند متعال 
آنها را ضایع نخواهد فرمود پلکه برای آنها انتظام آب حتماً خواهند کرد. 
لذا نگفته بود و «بوّاد غمر ذی ماء» بلکه «غیر ذی زَرع» فرموده است. تقاضا 
کرد که برای ایشان ثمرات و میوه‌جات اگر چه از جای دیگر عنایت گردد به 
همین صورت تا امروز در مکه برای کشاورزی هیچ گونه زمینه‌ای فراهم 
نیست. ولی همه انواع ثمرات و میوه‌جات جهان در انجا به کثرت وجود 
دارد که در شهر های دیگر یافتن آنها مشکل است(". 

ٍ- «عند یی رم از این ثابت شد که بنای بیت‌الّه شریف پیش از 
حضرت ابراهیم 1 شده بود؛ چنان‌که امام قرطبی در تفسیر سورة بقره به 
روایت متعدّد ثابت کرده است که از همه نخست حضرت آدم تیه به هنگام 
فرود آمدن به زمین, بیت‌الّه را بنا کرد زیرا او به صورت معجزه از کوه 
«سراندیب» به آنجا رسانیده شد. و جبرئیل امین جای بیت‌الّه را به او نشان 
داده طبق آن حضرت آدمع آن رابنا کرد و او با اولاد خود گرد آن طواف 


۱- پحر محیط. 
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می‌کرد تا این‌که زمان طوفان نوح ع# بیت‌الّه برداشته شد و اساس آن در 
: زمین ماند. به حضرت ابراهیم ِا دستور رسید که بیت‌الّه را بر همین اساس 
تعمیر کنل و تحص رت یرتیل اهر آسامن فلیسی آدرابه او تشان داودشسن 
این بنای ابراهیمی در عهد جاهلیت عرب منهدم گردید پس از جاهلیت 
قریش دوباره ان را تجدید بنا کرد که در تعمیر آذ» آن‌حضرت یی همراه 
ابوطالب قبل از نبوت هم در آن شرکت داشت. 

در اینجا صفت بیت‌الّه محزّم ذکر گردید: معنای محرم معژّز: هم 
می‌تواند باشد و محفوظ هم و این هر دو صفت در بیت‌الّه موجوداند که 
همیشه معرّز و مکرّم هم بوده و هميشه از دشمنان هم محفوظ مانده‌است. 

۳- «لیِقیه ا لصو حضرت ابراهیم ‏ در ایتدای دعا بعد از ذکر 
بی‌کسی و شکسته حالی همسر و کودک بیش از همه دعایی کرد این بود که 
آنها را پایبند به نماز بگردان زیرا که نماز جامع همه برکات و خیرات دنیا و 
آخرت است. این معلوم شد که در حتّ اولاد هیچ خیرخواهی و همدردی 
بالاتر از این نمی‌باشد که آنها پایبند به نماز گردانیده شوند و اگر چه در آنجا 
در آن زمان یک زن و کودک گذاشته بود امّا در دعا صیغه جمع استعمال 
نمود. و از این معلوم شد که حضرت خلیل تا اطلاع يافته بود در آنجا به 
شهری آباد تبدیل می‌شود و از این کودک نسلی در آینده انتشار می‌یابد لذا 
در دعا همه آنها را شریک گردانید. 

۵- «َیدَة من آناس» افئده جمم فواد به معنی دل است. در اینجا لفظ 
«افئده» را با صیغه نکره و لفظ «من» آورده که بر تبعیض و تقلیل دلالت دارد» 
لذا معنای آن این است: قلوب عله‌ای از مردم را به سوی آنها مایل بگردان. 
امام تفسیر حضرت مجاهد می‌فرماید: که اگر در این دعا حرف تبعیض و 
تقلیل نمی‌بود بلکه «َفیدةٌ آَشاس» می‌گفت؛ پس همه مردم جهان چه 
مسلمان و چه غیر مسلمان حتی یهود و نصارا و اهل شرق و غرب به مکه 


الا 5۴۸۷ سوره‌ابراهیم 


حقیقت حضرت ابراهیم لا در دعا چنین فرمود: قلوب عده‌ای از مردم را 

۶- «وارزْتَهم من آرات» ثمرات جمع مره به معنای میوه امیت: 9 
عرفاً به آن میوه‌جاتی ثمر گفته می‌شود که خورده شوند. پس بدین اعتبار 
حاصل دعا این است که هر نوع میوه برای خوردن عنایت بفرما. 

و گاهی لفظ ثمره به معنای نتیجه و محصول هم می آید که از اشیای 
خوردنی عام است. و نتیجه و حاصل هر چیز نافع ثمره آن گفته می‌شود و 
ثمرات موتورها و کارخانجات مصنوعات آنها می‌باشند و ثمره نوکری و 
کارگری حقوق و مزد او می‌باشد که در نتیجه خدمت و کار او به دست او 
می‌رسد و در آیه دیگر از قرآن در این دعا «قرَاتْ کل مه آمده است که در 
آنجا به جای لفظ شجر کل شثیء آمده که می‌تواند بدین مطلب اشاره باشد که 
حضرت خلیل الیل تنها برای آنان به میوه‌جات خوردنی دعا نکرد. بلکه 
دعا کرد ثمره و نتایج حاصل شده هر چیز به آنها برسد که شامل در این همه 
که مکه مکرمه باوجودی که این نه شهر کشاورزی است و نه صنعتی و 
تجارتی امّا با این همه چیزهای جهان از شرق و غرب جمع شده بدان‌جا 
می‌رسد که غالباً در بزرگترین شهر دنیا نیست. 
سرزمین مک را قابل کشت قرار دهد و اگر نه این‌مشکل نبود که وادی مکه و 
همه کوهها؛ سرسبز گردانیده شوند و در آنها باغها و کشاورزی می‌شد ولی 
خلیل ال شغل کشاورزی را برای فرزندانش نپسندید. لذا دعا کرد که قلوب 
علّه‌ای از مردم به سوی آنها مایل گردانیده شود و از شرق و غرب. گوشه و 
کنار جهان به اینجا بيایند و اين اجتماع آنها وسیله رشد و هدایت همه 
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جهان و خوشحالی اهل مکه قرار گیرد؛ و امور اطراف عالم هم در اینجا 
وارد شوند و برای اهل مکه سامان کسب مال هم فراهم گردد خداوند متعال 
این دعا را اجاپت کرد و تا امروز اهل مکّه از کشت و زرع بی‌نیاز شده و به 
تمام لوازم زندگی نایل آمده‌اند. 

۸- سل یَشکُون» در این اشاره شد که بدین خاطر برای آرامش و 
راحتی اولاد دعا کرد که آنان شکرگزار شده به واسطه آن نیز اجر به‌دست 
آفزرنل هم چنین در آغاز دعاء ذک اقامه نماز و در پایان شکرگزاری و در 
میان راحت و سکون امد این یک نوع اموزش است که مسلمانان باید چنان 
باشند که بر اعمال و احوال و تخیل و افکارشان فلاح آخرت غلبه یابد و کار 
دنیا بقدر نیاز باشد. 

«ری ال تلم ما خی و ما نلن و ما بطق علی له من سَیء نَلْض و لا 
ن‌آلسمَاءٍ»» در این آیه با توجّه به علم محیط خداوندی» دعا تکمیل گردید و 
لفظ ربنا برای الحاح و زاری مکرر ذ کر گردید. منظور این‌که ای خدا! شما به 
همه گونه احوال ماء آگهی داری؛ و از همه کیفیّات قلبی و باطنی و عرایض 
ظاهری مطلع هستی. 

مقصود از کیفیّات باطنی آن رنج و اندوه و فکر است که کودک 
شیر خوار و والده‌اش را در یک بیابانی بی‌وسیله رها کرده و از فراق آنها بر او 
عارض شده بود و مراد از عرایض ظاهری دعای حضرت ابراهیم و کلمات 
حضرت هاجر است که با شنیدن دستور الهی که وقتی خدا تو را دستور 
داده. پس او برای ما کافی است او ما را ضایع نخواهد کرد در پایان وسعت 
علم الهی باز ذ کر گردید که ظاهر و باطن‌ما چیست؟ هیچ چیزی در آسمان و 
زمین بر او مخفی نیست. 

امد بل آلذی وَهب لی علی آلکتر اسمتعیل و اشحلق ‏ ان رن لسَمیع آلدعاء» 
مضمون این آیه هم تکملةٌ آن دعاست؛ زیرا این از آداب دعاست که با آن 


الا ,#۹ وهای آعیه 


حمد و ثنا ذکر گردده حضرت ابراهیم 1 بویژه در اینجا شکر آن نعمت 
خدا را بجا آورد؛ که در کهن‌سالی (پیری) دعای او را اجابت نموده و به او 
اولاد صالح حضرت اسماعیل و حضرت اسحق طِه را عنایت نموده بود. 

او با مها اس ان کر دک ان کدی ان 
بیابان خشک بدون پار و مددکار گذاشته شده عطیّه شماست. خود شما او 
را حفظ نماید. در پایان کم مب نا شا «ِن رن میم لدع ء» انجام 
فتاه هت رن شک وود کرش شتوتنمو آعامی کستله دعاخانست: 

بعد از این حمد و ثنا مجدّدا به دعا پرداخت و فرمود: «رَبِ أجعلی مق 
اصَلوة و من یی ربا و تبّل دعاء» که در آن برای پایبندی خویش و اولاد 
خود دعا نمود؛ و در پایان با الحاح و اصرار عرض کرد. که پروردگارا این 
دعای مرا اجابت بفرما. 

در پایان دعایی جامع کرده که «رَبتا آغفزلی و لوالدی و لوب یوم یقوم 
میسَابٌ» پروردگارا مرا و والدینم راو همه ممنان را مورد مغفرت قرار ده 
درآًن روز که درمحشر همه اعمال زندگی مورد حساب‌رسی قرار می‌گیرد. 

در اینجا پرای مغفرت والدین هم دعا نمود در صورتی که کفر پدر 
ایشان آذر در قرآن مذکور است. امکان دارد این دعا زمانی باشد که حضرت 
ابراهیم لیا از دعا و سفارش در حتيْ کفار منع نشده بود» چنان‌که در جای 
دیگر قرآن آمده است که «و آغفز لین کان من آلضَلین». 


احکام و هدایت‌ها 
از آیات پیشین معلوم شد که این‌هم از آداب دعاست که بارها با الحاح 
و زاری و حمد و ثنا دعا خوانده شود و بدین شکل امید می‌رود که دعا قبول 


کرد 
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رز وه ور یا کلم مک سم 0 0 

لا ضبن آقه غُفلا عع یفتل الظلمون ما بوَحَرَم لیوم 
وهرگز . نیندار ‏ کهخدا ‏ بی‌خبراستازآنچه‌می‌کنندظالمان ‏ به‌آنهامهلت‌داده‌است ‏ برای‌روزی 
تشخص فیه ألاص ۳۷ 4مهطعین ُقنٍْ زءوسهم بت نیم 


که خیره گردند در آن چشم‌ها. دونده شوند برداشته سرهای خود را باز نمی‌گردند به سوی 


طرنهم ده هو 2 (2۳ [ نذرآلنّاس یوم تم داب 


ایشان‌چشم‌ها یشان ودلها یشان پر یده‌شوند. وبترسان‌مردم‌راازروزی‌که بیایدب رآنهاعذاب 

رز هر و مه بر یک ای ۲ 0 

ی این ظلثوا را أن بل آجل قریب نیب دغوئت 

آنگاه‌می‌گویندظالمان پروردگارا مهلت‌ده به‌ما تا مدتی نزدیک ‏ که قبول کنیم خواندن تو را 
شم ال أوهٌ تکوئوا فسنتم من قبل مالک من و9 

و 3 از رسولان آیا شما قبلاً قسم نخوردد بودید که نیست برای‌شما از دیا انتقال 


سم نوم هن مر و 2 و 
۳ موه ‌ ۳ ‌ الز ‌ ۰ ۳ مس و و ۳ مر اه ۰ 
ف‌ مسسکن لدین لمع انفتمپم و سن 
2 


و شکوئت داشتید شما در مساکن کسالی که ظلم کردند بر.جان خود و واضخح شد بو شما که 


کیت فعلتا مد و ضرنا کم الستال ۵ قَذ مَکیوا مَکرَهه 


و 


ما چه کارروایی‌کرديم به‌آنها و بیان کردیم برای شما مثل‌ها داستان را. و انجام دادند آنها مکر خود را 


و عند اه 4 مره و آن کانْ مَکرَهم لتزول ‏ من آببال ۴۶لا تسین تسه 


0( میندار 


کر مومت ۰ 1 1 7 7 0 
ال خلت وعده وله ان له عیرد دوانتقام 4۴۷نام 
۸ وعده ر ان و واسهام ۲۴ "یوم 


خدارا کهوعده‌خلافی‌کند . به‌رسولان‌خویش ‏ هرآیینهخداغالب‌است‌صاحب‌انتقام. روزی‌که 


اس رطف سوره‌ابراهیم 


م2 ِ ۹ 9 ۰ ۳ سر ابر 2 ۳9 ۳ ِ سُ 
ندال الازض عبر الازض والسَمَوات و روا لله 
تبدیل‌گردد این‌زمین به‌زمین‌دیگر وتبدیل‌شود آسمانهاوببرون آیند مردم به بارگاه خدای 


الواحد المَهّار4#وَتَری الجرمین یَوَمیْذٍ مَفرَنین ق‌الاضفاد (۳) 


یگانه و غالب. و می‌بینی تو گناهکاران را در آن روز دست و پا به‌هم بسته در زنجیرها. 


مس مر 1 ی 2 1 ۰ را ها رو 
سرابیلٌم من قطان و تغتّی وَجُوعَهم الا «۵لیخزی ال کل نس 


پیراهن‌های‌شان از قطران است می پوشدصورت‌شان را تش. تا که‌مجازات‌کندخداهر نفس را 


۳ ردق ی یز ۳91 مره را هد وه 2 


آنچه کرده‌است هراأیینه خداز ودمحاسبه کننده‌است. این‌ابلاغ است‌برای‌مردم وتاتر سانیده 


ض ع ۳ ۳4 2 ۳1 م وعّه 
به و لیْقلَصوا آغا هو اه وَاحذ و لیذ کر الوا الالبلب 4۵۲ 


شوندبه آن و تابدانند که‌معبودهمان یگانه‌است وتا که‌پیند یشندصاحبان عقل. 


و (ای مخاطب) از آنچه این ظالمان (کافر) می‌کنند خدا را به (سبب 
این‌که زود عذاب نمی‌دهد) بی‌خبر تلَقی نکن (زیرا) آنها را تا روزی مهلت 
داده که در آن چشمهای مردم (بخاطر بیم و حیرت) خیره می‌ماند ( و آنان 
به سوی موقف حساب) می‌روند (و) چشم‌های آنها به سوی‌شان می‌نگرد 
(چنان حیران می‌مانند که چشم‌هایشان بند نمی‌شود) و دل‌هایشان (از 
تین کار تمه انس کرد و وفتن که ۵ زورفا وم هلت 
داده نمی‌شود لذا) شما مردم را از در آمدن آذ روز بترسانید که بر انها 
عذاب واقع می‌شود و آنگاه این ظالمان می‌گویند که پروردگارا تا مذت 
کوتاهی به ما مهلت بده (باز ما را به دنیا فرست) ما (در این مذت) همه 
فرامین شما را خواهیم پذیرفت و از پیامبران پیروی خواهیم کرد (در پاسخ 


معارف القرآن 2 لا 


به آنان گفته می‌شود که آیا ما به شما در دنیا مهلت طولانی نداده بودیم) آیا 
شما (سبب طولانی بودن آن مهلت) پیش از آن (در دنیا) قسم خورده بودید 
که شما (از این دنیا) جای دیگری نخواهید رفت (منکر قیامت بودید و بر آن 
قسم خوردید. ۱ ۱ 

لقوله تعالی: «و أَفسَموا باه جَهُد یمهم ل یب آنله من بُوْتُ») در حالی 
که (وسایل بازگشت از انکار کاملا فراهم بوده چنانکه) شما در مکانهای 
مردم گذشته که (به خاطر کفر و انکار قیامت) به خود خسارت وارد کرده 
بودند؛ سکونت داشتید و شما (از تواتر اخبار) این را هم دانسته بودید که ما 
با انها چه کارروایی کرده بودیم (که بر کفر و انکار به آنان سزا دادیم از این 
شما می توانستید بدانید که انکار نمودن موجب غضب است. پس تصدیق 
واجب است و سکونت در مسکن آنها می‌تواند هميشه یادآور احوال آنها 
باشده لذا در هیچ وقت مجال پرای انکار باقی نمانده بود) و (علاوه بر 
شنیدن این وفایع که برای عبرت کافی بودند) ما (هم) برای شما مثال زدیم 
(در کتب آسمانی ما این وقایع را در صورت مثال بیان کردیم که اگر شما 
این‌چنین کنده پس شما هم هم‌چنین مغضوب و مستحق عذاب خواهید 
شد. پس شنیدن وقایع. اوّلا به صورت اخبار و سپس توضیح دادن به آنها و 
آنگاه تمثیل و بعداً تنبیه هم این وسایل متقاضی آن بودند که شما در قیامت 
نتواند آن را انکار کنید) و (ما که همانند گذشته به‌ خاطر کفر و انکار سا 
دادیم) آنها (در نابود ساختن دین حق) تفیش ار کت از خود به‌ کار برده 
بودند و (همه این) تدابیر آنها نزد خدا بود (نمی توانستند از علم او مخفی 
بمانند) و در واقع تدابیر انها انچنان بود که (عجب نبود) به سبب انها 
کوهها هم از جای خویش) زایل گردند. (ولی باز هم حق غلبه یافت و همه 
تدابیر آنها خنثی شد و خود هلاک گشتند از این هم معلوم شد که حق 
همان بود که پیغمبر 3 می‌فرمود و انکار آن موجب غضب و عذاب است 


لا ۴۹۳« ان هت 


وقتی که مغلوب شدن آنها در قیامت معلوم شد) پس (ای مخاطب) نپندار 
که خدا با انبیاء وعده خلاف کرده است. چنان‌که وعده داده بود که برای 
منکران قیامت در آن روز عذاب باشد. پس آن تکمیل گشت هم چنان در بالا 
ذ کر گردید) هر آیینه خداوند متعال بسیار غالب (و) کاملاًانتقام گیر است. 

( که کسی نمی تواند او را از انتقام گرفتن باز دارده پس قدرت کامل و 
تعلق مشیت هم در بالا معلوم شد لذا احتمال برای خلف وعده نماند و این 
انتقام‌گیری در روزی خواهد بود) که در آن روز زمین تبدیل می‌گردد به 
زمین دیگر و آسمان هم (به افتفان دیگر تبدیل می‌گر دد؛ زیرابه نخستین 
نفخ صور همه زمین و آسمان پاره پاره و ریز ریز می‌شود و باز از سر نو 
آسمان و زمین ساخته می‌شود) و همه در محضر خدای غالب حاضر 
می‌شوند (مراد از آن روز قیامت است یعنی در قيامت انتقام گرفته می‌شود) 
و (در آن روز ای مخاطب) تو مجرمان (کافران) را در زنجیرها دست و پا 
بسته می‌بینی (و) پیراهنشان از قطران خواهد بود (همه بدن آنها را قطران 
فرا می‌گیرد که به زودی آن آتشی می‌گیرد و قطران عبارت از روغن درخت 
صنوبر می‌باشد» «کما فی کتب اللغات و الطب» و آتش (هم) صورت آنها را 
خواهد گرفت (همه اینها بدین خاطر می‌باشد) تا که خداوند متعال به هر 
(مجرمی) کیفر اعمال او را بدهد. (اگر چه این قبیل مجرمین بی‌شمار 
هشتیت با نقیتا ربر) غدا تال (عسات‌تو کباب آنها چتذان تخل 
نیست» زیرا او) خیلی زود حساب‌گیر است (فیصله همه را شروع کرده فورا 
خاتمه می‌دهد) این (قرآن) احکام رسانی است برای مردم تاکه از مبلغ 
یعنی رسول تصدیق کننده) و تا به به وسیله آن (از عذاب) ترسانیده شوند و 
تا که بر این امر یقین کنند که او معبود یگانه و پر حق است و تا که مردمان 


دانشمند نصیحت بپدذ برند. 


شا اف اتقران ۹۴« سل 


معارف و مسایل 

در سوره؛ٌ ابراهیم قدری از تفاصیل احوال و معاملات حضرات 
انبیاء و و انجام بد مخالفین احکام الهی و در پایان تذکره‌ای از حضرت 
ابراهیم خلیل ال 4 آمده بود که او بیت‌الّه را تعمیر کرد و خداوند متعال 
برای اولاد او مک را آباد کرد اهالی آن را از هر جهت در امن و امان قرار 
داره همه سهولت‌های اقتضادی را برای آنها میسر کردو اولاد او 
بنی اسماعیل نخستین مخاطبان قرآن و رسول اکرمم33 می‌باشند. 

و در این آخرین رکوع سور ابراهیم به صورت خلاصه به اصل مکه 
تلقین کرد که از سرگذشت ملل گذشته عبرت حاصل کنند و در صورت به 
هوش نیامدن از عذاب هولناک قیامت ترسانیده شده‌اند. 

در نخستین آیه برای رسول‌کریم اه و هر مظلوم تسلی و برای هر 
ظالم تهدیدی است. که مردمان مجرم و ظالم از تهبت او3 ختد بی دیو 
نباشند و چنین نیندارند که خداوند متعال از جرا یم آنها بی‌اطْلاع است؛ لذا 
آنهاباوجود جرایم عیش و عشرت می‌کنند و هیچ عذاب و مصیبتی به آنها 
مسلط نمی‌شود. خیر! بلکه آنچه آنها انجام می‌دهند همه در نظر خداست 
ولی او به مقتضای رحمت و حکمت خویش به آنها مهلت می‌دهد. 

«و لا تخسبن له غُلفلگٌ» یعنی خدا را غافل نپندارید» این خطاب به ظاهر 
برای هر آن شخص است که شیطان و غفلت او را در فریب انداخته است و 
اگر مخاطب آن رسوللکریم 6 باشد باز هم هدف از آن گوش زد و هشدار به 
غافلین امّت است؛ زیرا از آن حضرت ی امکان ندارد که او معاذالله خدا را 
از احوال بی‌اطلاع تصوّر کند. 

در أيُ دوم نشان داد که عدم وقوع عذاب فوری بر این ظالمان چندان 
خوپی ندارد؛ زیرا سرانجام آن این است که ایشان ناگهان در عذاب قیامت و 
آحرت گرفتار خواهند شد و از این به بعد تا پایان سوره تفاصیل از آن 


لا 4۵ سوره‌ابراهیم 


عذاب آخرت و واقعات هولناک بیان خواهد شد. 

یرم تشّض فیه ره یعنی روزی که در آن چشمها خیره می‌مانند 
همین ی ژ+ویم» یعنی به سبب خوف و خیرت سرها را بالا گرفته 

بی‌اراده می دوند. « ند انیم طرفَهٍُه مزه‌های آنان بر نمی‌گردند «و أْمُم 

هرّأءٌ» دلهایشان خالی و بی حواس گت 

پس از بیان این احوال به آن حضرت ی خطاب شده‌است که شما قوم 
خود را از عذاب آن روز بترسان که در آن روز ظالمان و مجرمان مجبور 
شده صدا می‌زنند که پروردگارا قدری به ما مهلت بده. یعنی باز ما را در دنیا 
برای چند روز بفرست تا دعوت تورا قبول کنیم و از رسولان تسو پیروی 
نموده بتوانیم از این عذاب رهایی یاپیم از طرف خداوند متعال به تقاضای 
آنان چنین پاسخ می‌رسد که شما دارید الآن چنین می‌گویید: آیا شما جلوتر 
پیش از این چنین قسم نخورده بودید. که ثروت و شوکت ما زایل نخواهد 
شد و ما برای هميشه در این جهان با عیش و عشرت خواهیم ماند و زندگی 
فویان ‏ غرست را کار کردین۱۴ 

«و سکم نی مسکن زین ظلموا نتم وت لکم کیت معا هم و ضربنا 
لک ادن یشان ره وش کیش تست که درس زارد 
آن حضرت که دشر وساه بل که «انتر آتاس)یعتی نها زانترسان در ار 
خطاب به آنها هشدار داده شده است که احوال و انقلابات ملل گذشته برای 
شا هه نت وا مس سور اه ات شا ان آتمااشیق 
نمی‌گیرید. در حالی که شما در مساکن همان ملل هلاک شده اسکان یافته 
تخر کترز نف نکنام مادم هه تضی راهان را رما 
اطّلاع یافته‌اید که خداوند متعال به علّت نافرمانی آنها بر آنان چگونه عذاب 
شدید نازل نمود و ما هم برای راه نشان داده به شما چقدر امثال بیان کردیم 
باز هم شما متوجه نمی‌شوید. 


معارف القرآن ۳۹۶ سا 


«و قد مکروا مکرهم و عندانه مکَرَهمٌ و ان کان مَکرهم لتژول مه آبال» 
یعنی آنها برای نابود ساختن دین حق و مسخره و ایذا رسانی به مسلمانانی 
که دعوت حق را قبول کرده» تدابیر کامل به کار بردند. و همه تداپیر پوشیده 
و آشکار آنها در نزد خدا حاضر موجود است. او بر همه آگاه و بر خنثی 
کردن آنها تواناست؛ اگر چه تداپیر آنها چنان بزرگ و شدید بودند که در 
مقابل آنها کوهها هم از جای خود برخیزند امّا در جلو قدرت کامل خدا 
تمام این تدابیر خاک شده نابود خواهند شد. 

تدابیر مخالفانه‌ای که در این آیه ذکر گردیده احتمال دارد که مراد از 
آن تداپیر ملل هلاک شده مانند: نمرود فرعون و قوم عاد و مود و غیره 
که آنها در مقابله با رسول خد ای خیلی تدابیر و توطثه‌های عمیق و دور 
اند یشانه‌ای به کار بردند» ولی خداوند همه آنها را خنثی کرد و بیشتر 
مفشران لفظ ان را در «و ن کانْ مَکَرْهمٌ, حرف نفی قرار داده چنین معنی بیان 
کرده‌اند که اگر چه آنها بسیار تدابیر بکار بستند و توطثه‌ها کرده‌اند ولی از 
تدابیر و توطئه‌های آنان امکان نداشت که کوه از جای خود تکان بخورد. و 
مراد از کوه رسول‌کریم هل و عزم و استقلال اوست. که هیچ توطله‌ای از کفار 

سپس برای گوشزد امّت محمدیّه به رسول‌کریم 37 و به هر مخاطب 
تنبیه گر دید «فلا خسن له مخلف وغده رس ان له عَزیز ذوآنتقام» یعنی کسی 
چنین تصوّر نکند» وعده‌ای که خدا به رسول خود 2 در باره فتح و نصرت و 
پیروزی داده بر خلاف آن خواهد کرد! یقیناً له تعالی غالب و انتقام‌گیرنده 
است. او حتماً از دشمنان پیامبران خویش انتقام خواهد گرفت و وعده‌ای 
را که به پیامبران داده بود آن را به پایهٌ تکمیل خواهد رساند. 

و در آیات بعدی باز از احوال هولناک قیامت و وقایع آن ذکر به میان 


لا ۰۹۷« سوره‌ابراهیم 


سر : ۱۹ ِ مر موه را و را راو مه 
امده. می‌فرماید: «یوّم بَدّل الاژزض غمر الازض والسَمَوّات و بَرزوا نه الواحد 


و8۵ مس رم 


لقهار» یعنی روز قیامت چنان می‌باشد که در آن زمین فعلی هم تبدیل 
می‌گردد و آسمان هم و همه به بارگاه خدای واحد و قهار حاضر می‌شوند. 

مان اند مه ادا رای مان وم ات که مات و 
شکل و صورت آنها تبدیل گردد. چنان‌که در آیهٌ دیگر قرآن و روایات 
حدیث آمده که همه زمین یک سطح صاف و مسطح ساخته می‌شود. که در 
آن نه حجاب منزل می‌باشد و نه درخت و غیره و نه کوه و تپه بافی می‌ماند؛ 
نه غار و گودالی؛ و این حالت در قرآن چنین ذکر شده است: 

ی هیوست راهان 
کومهاء راهها و جاده‌ها تاب و پیچ خورده می‌گذرند و جایی پستی و جایی 
بلندی است؛ این صورت باقی نخواهد ماند. بلکه همه میدان صاف خواهد 
و این‌هم امکان دارد که مراد از تبدیل آسمان و زمین این باشد که کلب 
جای این زمین زمینی دیگر و به جای اين آسمان آسمانی دیگر ساخته 
شود و از روایات حدیث که در این باره نقل شده است. از بعضی تبدیلی 
صفات و از بعضی تبدیلی ذات معلوم می‌گردد. 

امام حدیث بیهقی به سند صحیح از حضرت عبدالّه بن مسعود؛ در 
بر این آیه چنین نقل کرده است که رسول خد ای فرمود: زمین محشر کاملا 
جدید و همانند نقره سفید می‌باشد و آن زمین چنین زمینی است که نه کسی 
بر آن گناه و نه بر آن خون ناحق ريخته شده؛ و هم چنین در مسند امام احمد 
و تفسیر ابن جریر این به روایت حضرت انس مذکور است" ۱ 
در صحیحین بخاری و مسلم به روایت حضرت سهل بن سعد نك 


۱- تفسیر مظهری. 


معارف القرآن #۹۸۹ لس 


آمده که رسولخد ای فرمود: روز قیامت مردم بر چنان زمینی مبعوث 
می‌گردند که صاف و سفید باشد. مانند نان رسیده در آذ برای هیچ کسی 
علامت (مانند ساختمان باق درخت. کوه تپه و غیره) نخواهد بوده و 
همین مطلب را بیهقی از حضرت عبداله بن عبّاس در تفسیر این آیه نقل کرده 
است. 

و حاکم با سند قوی از حضرت جابر نقل کرده است که نبی‌کریم مة 
فرمود: روز قیأمت این زمین چنان کشیده می‌شود که پوست کشیده شود که 
در آن ناهمواری و کجی‌های آن بیرون آیند؛ (و به سبب آن گودالیهای زمین 
و همه کوهها برابر شده یک سطح مسطح می‌شود) و آنگاه تمام اولاد آدم 
در آن جمع می‌گردند و به علت این ازدحام مهم هر انسان از آن زمین فقط 
اینقدر می‌باشد که او بتواند در آن بایستد» سپس در محشر از همه جلوتر من 
فرا خوانده می‌شوم به بارگاه رب‌العرّه به سجده می‌افتم؛ سپس به من اجازه 
شفاعت می‌رسد. من برای همه مخلوق شفاعت می‌کنم که حساب و 
کتابشان به زودی انجام گیرد. 

از این آخرین روایت در ظاهر چنین معلوم می‌شود که در زمین فقط 
صفت آن تبدیل می‌گردد که در آن گودالی و کوه و ساختمان و درخت باقی 
نمی‌ماند امّا ذات زمین همین باقی خواهد ماند. و از همه روایات گذشته 
معلوم می‌شود که زمین محشر علاوء بر این زمین فعلی زمینی دیگر خواهد 
شد و مراد از تبدیل که در آن ایه امده تبدیلی ذات است. 

حضرت حکیم‌الامت در تفسیر بیانالقرآن فرموده‌است: که میان این 
دو امر هیچ تضادی وجود ندارد: زیرا به هنگام نفخهُ صور او صفات این 
زمین تبدیل می‌گردد و به هنگام حساب و داد آنها بر زمین دیگری انتقال 
داده می شوند. 

در تفسیر مظهری به اسناد مسند عبد بن حمید قول حضرت عکرمه 


ال ۹۹« سوزه‌آنزاهیم 


منقول است که از آنه تأیید برای این می‌آیده ترجمهٌ الفاظ آن از این قرار 
است که این زمین پیچیده می‌شود و به کناره آن زمین دیگر می‌باشد که در 
سا ۳ برای محاسیه در انتظار قرار داده می‌شوند. 
تبدیل می‌گردد این مردم کجا هستند؟ آن‌حضرت هه فرمود: در کنار پبل 
صراط در یک تاریکی قرار دارند. 

از این هم معلوم می‌شود که از زمین فعلی به وسیله پل صراط به طرف 
دیگر انتقال داده می‌شوند؛ و ابن جریر در تفسیر خویش اقوال علهٌ زیادی از 
صحابه و تابعین را نقل کرده است. که در آن زمان زمین فعلی و هم دریاهای 
او آتش می‌باشند» گویا همه این منطقه که الان در آن دنیا آباد است. در آن 
زمان منطقه جهنم قرار می‌گیرد و حقیقت حال در علم خداست و برای بنده 
بجز این چاره نیست.. 

زمان تازه کردن باقرار تو نینگیختن علت از کار تو 

و یک جا بسته می‌شوند و لباسی که به آنها پوشانده می‌شود از قطران 
می‌باشد که به آن قیر گفته می‌شود و آن ماده‌ای است آتش‌گیر که فوراً آتش 
می‌گیرد. 

در آخرین آیه فرمود: که بیان این همه احوال قیامت برای هشدار دادن 
مردم است تا که آنان الا هم پفهمند که سزاوار عبادت و اطاعت تنها یک 
ذات است و آن الّه تعالی می‌باشد. و تا که کسانی که درّه‌ای عقل و هوش 

پایان سورة ابراهیم 
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سورة احجر 
سورةا محجرمكية وهی تسع و تسعون آية و ست رکوعات 


سوره حجر در مکه نازل شده و دارای نودونه آبه و شش رکوع می‌باشد 


3 27 ۳۷ 


ار" تلك ءایِت الکتب و فان مین «0ربّا یود آلذین روا 

اینها آیات کتاب و قرآن واضح هستند. گاهی آرزو خواهندکرد کفارکه چگونه خوب بود 
1 و هد 2 جي قرع سك ۳ ری اف ۲ و۰ 0 
لو کانوا مشلمین ()دزهم یاکلوا و ییتمتغوا و پلههم الامل 


اگر مسلمان می‌شدند. بگذار آنها راه بخورند و استفاده ببرند و در امید منک شوند 


۶ وم م9 


توف یغلفون(4 و ما َلکنا من ريد ال و کا کناب مفلر۶» 


تفاس ۶ 


پس‌درآینده خواهنددانست. وازبین‌نبردیم‌هیچ‌دهی‌را مگر این‌که وقتش نوشته شده بود مقرر. 


۶ 7 
7 مد ۵ ی مه رم م2 8 ‌ 


سبقت‌نمی‌برد هیچ‌گر وهی از وقت‌مقرّ رخویش ونه‌عقب‌می‌ماند. 


خلاصة تفسیر 
«الر» (معنی آن را فقط خدا می‌داند) این آیه‌های کتاب کامل و قرآن 
واضح هستند (آن دو صفت دارد کتاب کامل هم و قرآن واضح هم بعد از 
توضیح کلام پر حق بودن قرآن به وسیلهٌ این کلمات حسرت و عذاب 
کسانی بیان می‌شود که به قران ایمان نمی آورند. يا احکام آن را مورد اجرا 


الط رات ورد 3۳ 
سس ی ی ی ی سس ی 


نمیگذارند» می‌فرماید: رم یود یعنی وقتی که کمّار در میدان حشر و نشر 
قيامت به انواع و اقسام عذاب مبتلا می‌گردنده پس) کار بارها آرزو خواهند 
کرد که چه خوب می‌شد اگر آنها (در دنیا هم) مسلمان می‌شدند» (بارها از 
این جهت که هرگاه شذت و مصیبت جدید می‌بینند پس هر بار بر عدم 
اسلام خود حسرت و تأّف‌شان تازه می‌گردد) شما (در دنیا بر کفر نها 
اندوه نخورید و) آنها را به حال خود بگذارید که آنان خوب بخورند و 
استفاده ببرند و آرزوهای خیالی آنها را به غفلت بیندازد؛ آنها (به مجرد 
مردن) از حقیقت امر آگاه خواهند شد (اگر در دنیا به آنها بر اعمال فوراً سزا 
نمی رسد علتش این است که خداوند متعال وقت مجازات را مقرّر کرده و 
هنوز آن وقت فرا نرسیده است) و دهاتی که ما (به خاطر کفر) آنها را هلاک 
کردیم برای همه آنها یک وقت مقرّر نوشته بود و (اين قانون ماست که) 
میچ ای نه پیش از موعد مقّر خویش هلاک شده و نهبه تخیر افتاده 
است. (بلکه به هنگام مقر هلا ک گشته. همچنین‌هنگامی که وقت ایشان فرا 


رسد به آنها هم سزا داده خواهد شد. 


فقادف این 

از «درهُْ واه معلوم شد که مقصد و شغل اصلی قرار دادن خورد و 
نوش و به سبب انهماک در وسایل عیش و عشرت دنیا از مرگ غافل شده؛ به 
آرزوهای طویل متوجّه شدن کار کفار است که به آخرت و حساب و کتاب 
و جرا و سرای آن ایمان ندارند. مومن می خورد و هم می‌نوشد و به قدر نیاز 
وسایل زندگی مهیا می‌کند و در خصوص کار و بار آینده هم انتظام می‌دارده 
امّا از آخرت غافل شده این کارها را انجام نمی‌دهد لذا در هر کاری به فکر 
حلال و حرام است و در انتظام کارهای اضافی و بی‌مورد؛ خود را مشغول 
نمی‌سازد. رسول‌کریم یة فرموده است: که چهار چیز علامت بدبختی و 


معارف القرآن ۵۰ اس 


بدشانسی است: جاری نشدن اشک از چشمهاء (بر گناهان و غفلت خود 
پشیمان نشدن و نگریستن) و قساوت قلب و طول امل و حرص دنیا(!) 

و منظور از طول امل این است که با انهماک در محبّت و حرص دنیا و 
غفلت از مرگ و آخرت به فکر انتظام آرزوهای دور و دراز قرار گیرند 
انتظامی که برای اهداف دینی یا مفاد آینده ملک و ملتی باشد در این داخل 
نیستند؛ زیرا آن مشکل از فکر آخرت است. 

رسول کریم یه فرموده است: طبقه اوّل این امّت به سبب ایمان کامل و 
اعراضی از دنیا نجات یافتند و طبقهٌ آخر به سبب بخل و طول امل هلاک 
خواهند شد. 

و از حضرت ابوالدرداءعِفْ منقول است که او بر سر منبر مسجد 
جامع دمشق ایستاده می‌فرمود: ای اهل دمشق آیا شما به سخن یک پرادر 
خیرخواه و همدرد گوش فرا می‌دارید؟ بشنوید که پیش از شما بسیاری از 
مردمان بزرگ گذشته‌اند که مال و متاع زیادی جمع کرده و قصرهای بزرگ 
ساخته و به انتظار آرزوهای دور و دراز قرار گرفته بودند» امروز همه آنها 
هلاک شده‌اند که خانة آنها گورستان آنهاست و آرزوی طولانی آنها همه 
فریب بود. قوم عاد از شما نزدیک بود که دنیا را از افراد و مال و متاع و سلاح 
و اسب خود پر کرده بودند؛ آیا امروز کسی هست که میراث آنها را از من به 
دو درهم بخرد؟ 

حضرت حسن بصری‌طِ فرموده است: هر کسی که در زندگی خود به 
فکر آرزوهای طویل قرار بگیرد» عمل او حتماً خراب خواهد شد(۳. 


۱- قرطبی عن مسند البزاز عن انس. ۲- قرطبی. 


۳- فرطبی. 


۱ اطا . ۳ ۵« سوره‌حچر 


1 ین ّ. #سوت ما توف ات هد 1 »۳ 
ز الوا دی تزل علیه الک اتف و « عا تأییتا 
ومردم‌می‌گویند ‏ ای‌آنکه‌برتو قرآن‌نازل‌شده توبی‌شک دیوانه‌هستی. چرانمی‌آوری‌پیش‌ما 


س و 


بالََکة ان کنت من آلسّدقین09نا نرّل للَیکة الا بالق 


وش را اگر تو راستگو هستی. ما فرود نمی‌آوریم فرشته‌ها و مگر ۳ انجام کار 


و ما کاتوا اذا منظرین (۸) 


و آنگاه نمی‌رسد به آنیها مهلتی. 


تفه تشه 

منظور از لفظ حق در «ّ باق» فیصلةً عذاب است و بعضی از 
مفشرین قرآن یا رسالت را مراد گرفته‌اند. در بیان القرآن نخستین معنی 
ترجیح داده شده‌است و این معنی از حضرت حسن بصری ۶ منقول است 
تفسیر آیات در زير است: 

و آن کار (مکّه) به رسول دای چنین گفتند که ای آذکه بر او (طبق 
ادٌعای او) قرآن نازل شده است تو (نعوذ باللّه) مجنون هستی (و به اشتباه 
ادعای نبوّت داری و) اگر تو (در این‌ادعا) راستگو هستی پس چرا فرشتگان 
را به نزد ما نمی آوری (تا که به نزد ما بر صدق توگواهی بدهند. کقوله تعالی: 
ولا أزل ایهم فیَکُون مه تَدیرّا» پاسخ می‌دهد که) ما ضرشته‌ها را (به 
نحوی که آنان می‌ خواهند) فقط برای فیصله ناز می‌کنیم و (اگر چنین 
می‌شد پس) آنگاه برای آنان مهلتی هم نمی‌رسید (بلکه هرگاه بر آمدن انها 
ایمان نمی آوردند هم چنانکه از احوال آنها متیقن است فوراً هلاک گردانیده 
می‌شوند. چنان‌که علت آن در آیات آخر نخستین رکوع سوره انعام امده 


است). 


قارف اف ۴ سا 


4 ۹ میم تاره مّ ۳ و 
انح تَّلنا از کرو لاله نظون 6 


هماناما نازل‌کرديم این نصیحت,را و هماناخود ما نگهبان آن هستیم. 


خلاصة تفسیر 

ما قرآن را نازل کردیم (و آن ادعا بدون دلیل نیست. پلکه معجزه بودن 

آن بدین دلیل است و یکی از اعجاز قرآن در سوره‌های دیگر بیان شده است 

که هیچ انسانی نمی‌تواند همانند آن سوره‌ای بسازد اعجاز دوم این است 

که) ما محافظ و نگهبان این (قرآن) هستیم (و کسی نمی تواند در آن زیاد و 

کم کند چنان‌که در کتب دیگر این تحریف ملاحظه می‌شود این آن چنان 

معجزهُ صریحی است که آن را هر خاص و عام می‌تواند بفهمد. نخستین 

معجزه‌ای که کسی نتواند با فقصاحت و بلاغت و جامعیت قران مقابله کنند 

آن را فقط اهل علم می‌توانند درک کنند. اما عدم کمی و بیشی را یک 
شخص جاهل و بی‌سواد هم می‌تواند درک کند). 


معارف و مسایل 

بیان واقعه‌ای که در دربار مأمون اتفاق افتاد: 

امام قرطبی طّ در اینجا با سند متصل واقعه‌ای را که در دربار مأمون 
الرشید اتفاق افتاده نقل کرده است: مأمون عادت داشت گاه گاهی در بارگاه 
او دربارء مسایل علمی بحث و تبادل نظر شود. که همه اهل علم اجازه 
داشتند در آن شرکت کنند» در چنین مذاکره‌ای یک یهودی هم آمد که از 
نظر شکل و صورت و لباس شخص ممتاز به نظر می‌رسید. سپس به گفتگو 
پرداخت و آن هم عاقلانه. وقتی که جلسه پایان یافت. مأمون او را پیش 
خود خواند و از او پرسید که تو اسرائیلی هستی؟ او اقرار کرد. مأمون به 
(خاطر امتحان) به او گفت: اگر تو مسلمان شوی ما به تو بهترین وجه 


"۳ ۵۰۵۶ ۱ سوره‌حجر 


سلوک خواهیم کرد. 

و او در پاسخ گفت: من دین خودم و دین پدران و اجداد خودم را رها 
نمی‌کنی صحبت تمام شد. وآن شخص رفت و پس از یک سال مسلمان 
شده آمد و در مجلس مذاکره بر موضوع فقه اسلام بهترین سخنرانی و 
عمده‌ترین تحقیقات تقدیم داشت. و بعد از پایان جلسه مأمون او را فرا 
خواند و به او گفت تو همان شخص هستی که در سال گذشته آمده بودی؟ 
گفت: آری! من همانم. مأمون گفت: در آن زمان تو از قبول اسلام سر باز 

او گفت: بعد از برگشتنم از اینجا خواستم که مذاهب فعلی را تحقیق 
کنم من یک کاتب خوش‌نویس هستم. کتاب می‌نویسم و می‌فروشم و به 
قیمت خوب به فروش می‌رود؛ من به فرض امتحان سه نسخه از تورات را 
نوشتم که در آن بسیاری از موارد طرف خود چیزهاٍ یی اضافه و کم کردم و 
آنها را برداشته به کلیسا بردم بهودیها با رغبت زیادی آنها را خریدند و 
هم‌چنین سه نسخه از انجیل با کم و زیاد کردن نوشتم و به عبادتگاه نصارا 
بردم؛ در آنجا هم نصاری آنها را با قدر و منزلت زیادی از من خریدند. باز 
من‌همین روشی را با قرآن اختیار کردم که سه نسخه از آن با بهترین روش به 
نگارش درآوردم که در آنها از طرف خود اضافه و کم کرده بودم؛ وقتی که 
من آنها را برداشته بیرون شدم؛ پیش هر کسی برای فروختن می‌بردم در آن 
نظر می‌کردند که صحیح است يا اشتباه همین که به اشتباه وی پی بردند به من 
مسترد می‌ کر دند. 
خداوند متعال آن را حفظ نموده است. لذا مسلمان شدم؛ قاضی یحیی که 
خدا مشرّف شدم و در آنجا با سفیان بن عیینه ملاقات کردم اين واقعه را در 


معارف القرآن 6۵۶ الا 


محضر بازگو کردم و فرمود: باید این چنین باشد زیرا تصدیق آن در قرآن 
موجود است. یحیی بن اکثم پرسید: در کدام ایه قران؟ او فرمود: قران 
عظیم در جایی که تورات و انجیل را ذکر کرده در آن فرمود: «ما َستَحْفْظوٌا من 
کتب أله» که مسئولیت حفظ کتاب‌الّه تورات و انجیل به یهود و نصارا سپرده 
شد و از این جهت وقتی که یهود و نصارا وظیفه حفظ را بجا نیاوردند و آن 
کتابها منسوخ و تحریف شده و ضایع گشتند بر خلاف قرآن کریم که راجع 
به آن حق تعالی فرموده است: «ِن له ُفْظونْ» که ما حافظ آن هستیم. لذا 
خود حق تعالی آن را حفظ فرموده است. که باوجود هزارها کوشش از 
طرف دشمنان در یک نقطه یا زیر و زیر آن کوچکترین فرق نیامده است؛ 
امروز هم از عهد رسالت تقریباً هزار و چهار صد سال گذشته است. و 
باوجود کوتاهی و غفلت مسلمانان در تمام امور دینی و اسلامی سلسله‌ی 
حفظ قران در همه شرق و غرب جهان هم‌چنان برقرار است. در هر قرن 
صدها هزار بلکه میلیونها اینگونه مسلمان جوان و پیر و پسر و دختر وجود 
دارند که در سین آنها کل قرآن محفوظ است. بزرگترین عالم نمی تواند که 
یک حرف اشتباه بخواند و اگر اتفاق بیفتد فورا بزرگ و کوچک و بسیاری از 
حفاظ قرآن اشتباه او را می‌گیر ند. 


در وعده حفظ قرآن حفظ حدیث هم داخل است: 
همه اهل علم بر این ائفاق دارند که قرآن نه تنها اسم الفاظ قرانی 
است و نه تنها اسم معانی آنها بلکه قرآن عبارت از مجموع هر دو است؛ 
زیرا معانی و مضامین قرآنی در کتابهای دیگر هم موجود است. و تصنیفات 
اسلامی عمدتاً مضامین قرآنی دارند. اما بر آنها قرآن اطلاق نمی‌گردد زیرا 
الفاظ قرآن نیستند. هم‌چنین اگر کسی الفاظ و جملات متفوّقی از قرآن 
گرفته مقاله یا رساله‌ای ترتیب دهد به آن هم قرآن گفته نمی‌شود اگر چه در 
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آن یک لفظ هم خارج از قرآن نباشد از این معلوم شد که قرآن فقط نام آن 
مصحف ربانی است که الفاظ و معانی آن با هم محفوظ هستند. 

از تقریر فوق این مسئله هم معلوم شد که آنچه بعضی ترجمٌ قرآن را 
در زبانهای دیگر مانند فارسی» اردو انگلیسی و غیره شایع کرده مردم به آن 
قرآن می‌گویند. هرگز جایز نیست. زیرا آنها قرآن نیستند» وقتی که معلوم 
شد قرآن تنها اسم الفاظ قرآن نیست. بلکه معانی هم جزو آن می‌باشند پس 
مسئولیت حفظ قرآن را که حق تعالی در این آیه بر عهده خود گرفته است 
در این» چنان‌که وعدهٌ حفظ الفاظ قرآنی هست. هم‌چنین مسئولیت حفظ 
معانی و مضامین قرآن از تحریف معنوی هم بر عهده حق تعالی است. 

و ظاهر است که معانی قرآن همانها هستند که رسول خد ای به خاطر 
تعلیم و تعلم آنها مبعوث شده است. چنان‌که در قرآن آمده: «لبیتَ لاس ما 
نرّل لَهم» یعنی شما بدین خاطر مبعوث شده‌اید تا که به مردم نشان دهید» 
مفهوم آن کلامی را که برای آنان نازل گردیده است. 

معنای آبه تمه الکتت و اه :هس ات وااز این شوت 
آن حضرت 3 فرمود: داب معَلّ» من به عنوان معلم مبعوث شده‌ام. 
وقتی که رسول خدایاة به خاطر تعلیم و توضیح معانی قرآن مبعوث گردیده 
است. پس افعال و اقوال که آنحضرت که آنها را به امّت تعلیم داده به 
حد بث نام‌گذاری شده‌اند. 


کسانی که مطلق احادیث رسول را غیر محفوظ می‌گویند در 
حقیقت قرآن را غیر محفوظ می‌گویند: 

کسانی که امروز می خواهند جهان را به اين اشتباه بیندازند که ذخیره 
احادیثی که در کتب مستند وجود دارد به این جهت مورد اعتماد نیست که 


آن خیلی بعد از عهد نبوّت تدوین شده است. 


معارف القرآن و ابا 


اوّلاً این قول آنها صحیح نیست. زیرا حفظ و نوشتن حدیث در خود 
یل وشات آ غای شم ود که ید ببانه تکمیا وسه انا هگن 
رسولء3 در حقیقت تفسیر و معانی قرآن است که حق‌تعالی مسئولیت 
حفظ آن را به عهده گرفته است» پس چگونه امکان دارد که تنها الفاظ قرآن 
محفوظ باشند و معانی آن یعنی احادیت رسول 6 ضایع گردند. 


وا این تاه ی غم فلز ب یم هل 


ومافرستاده‌ايم رسول راپیش‌از تو در گروههای‌گذشته. و نمی‌آید پیش‌آنها هیچ رسولی مگر 
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این‌که به او استهزا می‌کردند. هم‌چنین جایگزین مي‌کنيم آن را در دل گناهکاران. 
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مَسْحوزون (۱۵) 


جادوشده‌ایم. 


اللغات 
«السْیع» جمع شیعه به معنای پیرو و حامی کسی و به چنین‌گروهی هم 
مطلب که ما در میان هر فرقه و گروهی رسول فرستاده‌ايم در اینجا به جای 


22 .> هی 


لفظ «اّ» «ق شیع لَلبْ» فرموده است؛ تا به این اشاره کند که رسول هر 
گروه از مردمان خود آن گروه مبعوث گشته است. تا که مردم به آسانی 


خلاصةٌ تفسیر 
شا یا مار کات ]تیا نت ی ان 
موضوع از قدیم الأیام با نبیاءِلٌ ادامه داشته چنان‌که) ما پیش از شما 
انبیاء را به سوی ملل مختلف مبعوث کرده بودیم (و حالتشان از این قرار بود 
که) هیچ پیامبری نزد آنها نیامد مگر این‌که او را استهزا کردند (که بدترین 
قسم تکذیب است پس همانگونه در دل ایشان تکذیب پدید آمده بود) 
هم چنین ما این استهزا را در دل مجرمان (کفار) می‌اندازيم ( که به سبب آن) 
آنها بر قرآن ایمان نمی آورند. این دستور از گذشتگان رواج داشته است ( که 
کرت ها اد و اش نو( ات فتاه نان 
چنین است که آمدن فرشتگان از آسمان به جای خود بالاتر از آن) اگر (خود 
آنها به آسمان فرستاده شوند بدین شکل که) ما برای آن دری از آسمان باز 
بکنیم پس ایشان در روز ( که در آن شبههٌ خواب و حیرت و غیره نباشد) در 
آن (به آسمان) بالا روند» باز هم چنین می‌گویند ما جادو شده‌ايی ( که به 
سبب این؛ می‌پنداریم که بر آسمان بالا می‌رویم و در حقیقت بالا نمی‌رويم 
و در چشم بندی خصوصیتی در این واقعه نیست) بلکه بر ما کاملاً عمل 
جادو به کار رفته است. (و اگر از این‌بالاتر هم معجزه به ما نشان داده شود آن 
هم در اصل معجزه نمی‌باشد). 
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لد جعلنا نی آلسَتاء بر وج و رها لمّظرین ) 


ومادر آسمان‌برج ساخته‌ايم ومزیّن کرده‌ايم آنهارا برای بینندگان. 


در آیات گذشته ضدیت و عناد منکرین؛ مذکور بود؛ در آیات آینده 
دلایل روشن برای وجود خدا و توحید و علم و قدرت و هم چنین احوال و 
مشاهدات آسمان و زمین و مخلوقات میان آنها بیان گردیده‌است که اگر در 
آنها کمترین اندیشه‌ای روا دانسته شود برای انکار شخص عاقل چیزی باقی 
نخواهد ماند می‌فرماید: و هر آیینه ما در آسمان ستارهای بزرگ آفریده‌ایم 
۶ اشان را (به وسیله ستارگان) برای پینندگان آراسته‌ایم. 


معارف و مسایل 

«یرّوجٌا» جمع برج است که به قصر بزرگ و قلعه و غیره گفته می‌شود 
ائْمهٌ تفسیر مجاهد قتاده اپوصالح و غیره در اینجا بروج را به ستاره بزرگ 
تفسیر کرده‌اند» و آنچه در اینجا در مورد آفریدن ستارهای بزرگ در آسمان 
ذکر گردید. منظور از آسمان در اینجا فضای آسمانی است که در اصطلاح 
امروز خلاً گفته می‌شود و اطلاق لفظ سما به هر دو معنی؛ عام و معروف 
است. به جژم آسمان هم سماء گفته می‌شود و فضای آسمانی که خیلی از 
اسان پایین است. به آن هم در مواضع متعدد از قرآن ییا که سا امه 
و تحقیق کامل عدم وجود سیارات و ستارگان در آسمان بلکه وجود انها در 
فضا از آیات قرآن کریم و نیز از علم نجوم قدیم و جدید ان‌شاءالله در تفسیر 
آیه شانزدهم از سوره فرقان: «بارلٌآلذٍی جعل ی آلَماء برُوجٌا و جقل فا 
سرّاجّا 5 ۱72 مَنرّا» خواهد آمد. 


لا 2۱۱3« وخ 


هر يار ام ۳ ۳ عم 
و عفظتنها من کل میطتن ژجم 60 من آشترق آلسنع َأبعة 


وحفظ کردیم ما آنها را از هر شیطان رانده شده. مکر آنکه به‌دزدی شنید پس در تعقیب او قرار 


شبات سس (4۱۸ 


گرفت آتشی روشن. 


وا آسمان را (به وسیله ستارگان) از هر خیطان وانده شده حفظ 
نمودیم (تا آنجا آنها رسایی نخواهند یافت) مگر این‌که سخنی (از 
فرشتگان) با دزدی و در نهان شنیده بدوند» پس یک شعله روشن در تعقیب 
ین کر اک ۱ 


معارف و مسایل 

شهاب ثاقب: 

از این آیات این مسئله ثابت شد که شیاطین نمی توانند به آسمان 
برسند» وجود ابلیس لعین در آسمانها به هنگام آفرینش آدم و فریب دادن 
آدم و حوا و غیره همه پیش از نزول آدم لب بر زمین بوده است که در آن 
زمان دخول جن‌ها و شیاطین در آسمانها ممنوع نبود؛ و پس از نزول 
آدم ‏ و اخراج شیاطین این ورود ممنوع شد و آنچه در یات سور جن 
از این معلوم می‌شود که تا قبل از بعثت آن حضرت کل شیاطین سخنان 
فرشتگان را هنگام مصاحبه با هم می‌شنیدند ولی از آن لازم نمی آید که 
شیاطین در آسمانها داخل شده بشنونده و از الفاظ «تََعْد متا مَقاعد» منهوم 
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می‌شود که مانند دزدها در فضای آسمان داخل ابرها پنهان شده شنیده‌اند 
و پس از بعنت نبوی برای حفظ وحی چنین انتظام برقرار شد که این دزدی 
شیاطین هم به وسیله شهاب اقب جلوگیری شد. 

این سوال باقی ماند که مصاحبه فرشتگان را که در آسمانها بوده 
چگونه شیاطین از خارج شنیدند. امّا این امر ناممکن نیست. خیلی ممکن 
است که اجرام سماوی مانع از شنیدن اصوات نباشند و این هم بعید نیست 
که گاهی فرشتگان از آسمان پایین آمده با هم صحبت کنند و آن را شیاطین 
شنیده بودند؛ در صحیح بخاری از حدیث حضرت عايشه صدیقه این تا پید 
می‌شود که فرشتگان در پایین از آسمان در جایی که ابرها می‌باشند گاهی 
فرود می‌آیند و سخنان آسمان را با هم مذاکره می‌کنند. شیاطین در آن 
فضای اسمانی پنهان شده این سخنها را می‌شنیدند که به وسیله شهاب 
اقب از آن جلوگیری به عمل آمد و تفصیل کامل آن در سوره جن تحت 
تفسیر: «انکنَْد ما مََاعد للسَمْعٍ» خواهد آمد. 

موه درگ ووا یی بات له شاب غانت ات اد ازشا نات فر ان 
مفهوم می‌شود که این شهاب به خاطر حفظ وحی برای زدن شیاطین آفریده 
می‌شود که به وسیلهٌ آنها شیاطین دفع می‌گردند تا نتوانند سخن فرشتگان را 
بشئوند. 

اشکال قوی که در اینجا وجود دارد این است که وجود شهاب در 
آسمانها چیز جدیدی نیست. قبل از بعئت رسولاکرم 6 هم شکستن ستاره 
مشاهده شده بود و بعد از آن هم ادامه دارده پس چگونه گفته می‌شود که 
شهاب اقب برای دفع شیاطین آفریده شده‌اند که در خصوصیات عهد 
نبوی است. این در ظاهر تقویت و تأیید آن سخن است که از تخیلات 
فلاسفه بوده‌است که حقیقت شهاب ثاقب فقط همین قدر است که در شدّت 
گر ها ا فاتن هان است کته از از مس ی وه شتاما میاه | بش 
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می‌باشند در بالا رفته وقتی که به گرما آفتاب یا چیز دیگری می‌رسند آتش 
هر کی تلاو تا هه کتق کان اسان ی کنتل کهستا ره شاه الستا | دز 
عرف و محاوره آن به شکستن ستاره تعبیر می‌گردد و در عربی لفظ انقضاض 
کوکب استعمال شده که مرادف همین معنی است. 

جوابش از این قرار است که در این دو امر هیچ تعارضی و اختلافی 
وجود ندارد امکان دارد که بخارات برخاسته از زمین مشتعل گردند با از 
ستاره یا سیاره شعله آتش بر آمده واقع بشود و این هميشه مطابق عادت 
جاری باشد امّا پیش از بعثت نبوی از این شعله‌های شهابی هیچ استناده 
نمی‌شد و پس از بعثت نبوی این شعلهای شهابی در این امر مورد استفاده 
قرار گرفتند و شیاطین که می خواستند دزدانه سخنان فرشتگان را بشنوند با 
این شعله‌ها زده شوند. 

علامه آلوسی در تفسیر روح‌آلمعانی همین توجیه را بیان نموده است؛ 
در نقل فرموده است که کسی از امام الحدیث زهری پرسید: ایا قبل از بعنت 
رسول‌کریم 2 هم ستاره می‌شکستند؟ فرمود: آری! آنگاه او برای معارضه 
یه مذکور سورءٌ جن‌را پیش کشید امام زهری فرمود: : شهاب اقب قبلاً هم 
وجود داشت. اما پس از بعثت نبوی وقتی که شیاطین تشدّد» به کار رفت آنها 
در بارُ دفع شیاطین مورد استفاده قرار گرفتند. 

در حدیث صحیح مسلم به روایت حضرت ابن عبّاس از خود 
آن‌حضرت یه مروی است که آن‌جناب 2 در اجتماع صحابه تشریف 
دشت که ستاره شکست. آن‌حضرت یه از مردم پرسید که شما در زمان 
جاهلیت قبل از اسلام به این شکستن ستاره چه می‌پنداشتید؟ مردم گفتند: 
ما تصوّر می‌کردیم که در جهان حادثه بزرگی واقع خواهد شد. مردی بزرگ 
می‌میرد یا متولد می‌شوده آنحضرت یه فرمود: این تصور بی‌جایی است. 
آن با مرگ و زنده شدن کسی ارتباط ندارد؛ بلکه این شعله‌ها برای دفع 


معارف القرآن 12 ۳ 


شیاطین انداخته می‌شوند. 

خلاصه کلام این‌که آنجه فلاسفه در خصوص شهاب اقب گفته‌اند. 
آن هم منافی فران نیست و این هم چندان بعید نیست که این شعله‌ها 
مستقیما از بعضی ستاره‌های شکسته انداخته شوند. مقصد قران در هر دو 
صورت ثابت و واضح است. 


2 و1 زر اه ح ص م2 و و + ۱ هر 
وَلض مددنهاوألافپاروایی وا نبتتافهامن کل نی ءمَوُزون )۰ 
و ما زمین را بهن کردیم و گذاشتيم بر آن بار و رويانيديم در آن هر چیز به اندازه. 
ما دص هم م ۳ ۳ ۳ ۳ ‌ِ و مه مگ ۳ 
جَعَلتّا لکمٌ فها مَعیش و من لسته له برازقین ۲۷ و 
و ساختیم برای شما در آن اسباب معیشت و چیزهایی که شما به آنها رزق نمی‌دهید. و 
۹ سم و مه ۳ 1 2 
خزانههای هر چیز به نزد ماست و فرود می‌آوريم آن را به اندازف معیّن. و سر دادیم 
۳ دق اف ۳ ام 1 و س« 
آلریح لواقحخ فاندّلتا من السَماء فاستتجوه "و 
بادها را بار دار کننده پس فرود آوردیم از آسمان آب پس نوشانيديم آن را به شما که , 
۳ بت رس 3 ِِ_ که و۹1 و 
ما آنترله خر نین 4۳۲۴و لخن ی و کیت و نحْ الوّار ون (4۳۲ 
نیست خزانه آن به نزد شما. و ما هستیم که زنده می‌کنيم و می‌ميرانيم و ما هستیم وارث. 
ی ۱ ی 6 و ۹ 
و لقد عَلمْتا الستفدمین منکم و لقد عَلمْتّا الستَنخرین 24۲۴ ان رب 
و ما دانسته‌ايم پشینیان را از شنما وها داننست‌ايم. پسیتیان. راد و همانا- بزورگار. و 


هو یرهم" اه ِ کِ لب (۲۵» 


آوست که حشر می‌کند آنها ر "وست حکیم و دانا. 


لس ۱۵ ۳ 


خلاصة تفسیر 

و ما زمین را پهن کردیم و در آن (زمین) کوههای سنگین قرار دادیم و 
در آن از همه نوع (محصولات لازم) به یک مقدار معیّن رويانيديم و ما برای 
شما از آن زمین وسایل معاش ساختیم ( که در آن تمام اشیای لوازم زندگی 
از خوراک و نوشیدنی و لباس و سکونت را شامل است) و (این وسایل 
زندگی را تنها به شما نداده بلکه) به آنها هم داده که شما به آنها روزی 
نمی دهید (به تمام آن مخلوقاتی که در ظاهر از دست شما وسایل زندگی 
وروی و توش وطیر ل نمی کت در طاهر بای شاطر گنت که یو نات آهای 
از قبیل گوسفند؛ گاو اسب خر و غیره هم اگر چه از نظر حقیقت رزق 
خورد و نوش و لوازم زندگی خود را حقیقتاً از طرف خدا می‌یابند ولی در 
ظاهر انتظام خورد و نوش و سکونت آنها به وسیله مردم انجام می‌گیرد 
علاوه بر اینها تمام حیوانات برّی و بحری و پرنده و درنده طوری هستند 
که در فراهم کردن وسایل زندگی آنها اراده و عمل انسان کوچکترین دخل و 
شایبه‌ای ندارد و این حیوانات به قدری بی حد و بی‌شمارند که انسان نه 
همه‌ی آنها را می‌تواند بشناسد و نه می‌تواند آنها را حساب کند) و همه 
اشیاء (مخصوص زندگی) هستند. خرانهٌ همه آنها نزد ماست و ما (طبق 
حکمت خاص خویش) از آن (چیز) مقداری معیّن ناز می‌کنيم و ما 
هستیم که بادها را می‌فرستیم که ابرها را از اب پر می‌کنند» سپس ما هستیم 
که از آسمان آب می‌بارانیم» سپس آن را به خوردن می‌دهیم و شما نبودید 
که آن را ذخیره کنید. (تا موسم باران آینده از آن ذخیره شده استفاده کنید) 
و ما هستیم که زنده می‌کنیم و می‌میرانیم و (بعد از مردن همه) ما هستیم که 
باقی می‌مانیم و ما می‌دانیم از شما جلوروندگان و عقب‌ماندگان را و هر آیینه 
پروردگار تو همه اینها را (در قیامت) محشور می‌نماید و (اين را بدین خاطر 
فرمود که در بالا توحید ابت شد. در اینلشاره به سزای منکرین توحید 
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بل ) هرد مد او حکیم است (که بر هر کس موافق با آن پاداش می‌دهد) 
علیم است (که از اعمال همه کاملاً آ گاه است). 


معارف و مسایل 

تناسب و موزونیت در لوازم زندگی طبق حکمت الهی است: 

یکی از مفا هیم «ين کل َیء تُورُونه همان است که در ترجمه ذکر 
گردید که به مقتضای حکمت از هر چیز روییدنی یک مقداری معیّن رویانید 
که اگر از آن کمتر می‌شد در زندگی مشکلات پدید می آمد و اگر اضافه 
می‌شد باز هم مشکلات پدید می‌آورد لوازم زندگی انسان از قبیل: گندم» 
برنج و عمده‌ترین میوه‌جات اگر اینقدر اضافه پدید آیند که بعد از خورد و 
ان 
نگهداد شتن آنها هم مشکل می‌باشد و برای انداختن هم جا پیدا نمی‌شود. 

از این معلوم شد که این هم در اختیار و قدرت الهی بود که دانه‌ها و 
میوه‌جات که زندگی انسان به آن وابسته است. به قدری اضافه پدید آورد که 
هر کسی در هر جا آنها را مفت به دست بیاورد و بعد از مورد استفاده قرار 
گرفتن آنها با بی‌توجَهی ذخیرة زیادی از آنها اضافه بماند اما این برای مردم 
موجب عذاب می‌شد. لذا به مقدار مخصوص نازل گردانیده شد. که قدر و 
قیمت آن هم باقی بماند و بی‌فایده هم اضافه نگردد. 

این هم می‌تواند یکی از مفاهیم «ين کل ی مورُونِ» باشد که تمام 
اشیای روییدنی را حق تعالی با تناسب و موزونیت ویژه‌ای آفریده است که 
به سبب آن در آن حسن و جاذبیت پدید می‌آید و تنه و شاخه و برگ و گل و 
میوه هر درختی در اندازه و اشکال مختلف با رنگ و لذّت مختلف آفریده 
اند کشا انس ما وی فا اسان ات می‌برد اقا درک حکم 
تفصیلی آنها بالاتر از قدرت انسان است. 


ال 2۱۷ ی 


انتظام شگفتآور الهی در آب‌رسانی و آبیاری خلق: 

از «و سل الرینح» تا «ما نم له عزنین» ات ارم هنن نظام 
حکیمانة قدرت الهی است که به وسیلهٌ آن برای اب‌رسانی تمام موجودات 
روی زمین از قبیل انسان و حیوانات چرنده پرنده و درنده حسب نیاز آنها 
چنان انتظام مستحکمی برقرار کرده‌است که برای همه کس و در همه جا و 
در هر حال حسب ضرورت به قدر خوردن. شستن؛ سل کردن و ابیاری 
درختها و کشاورزی بدون قیمت آب میشر می‌گردد و هزینه‌ای که کسی 
برای کندن چاهی یا لوله کشی متحمّل می‌شود برای سهولت خودش 
می‌باشد و حتّی کسی نمی‌تواند قیمت یک قطره آب را بپردازد و نه از کسی 
خواسته می‌شود. 

در این آیه نخست این مطلب ذکر گردید که چگونه قدرت الهی برای 
رسانیدن آب بر روی سطح کل زمین انتظام عجیب و شگفت آوری را برقرار 
کرده است که در دریا بخار پدید آورد تا مواد باران را در آن پدیدار کند و از 
بالا بادها را به حرکت در آورد تا آنها را به ابر تبدیل کرده از آب پر شده 
فانتله کوه کشترم قرار داده باز آن کشتی‌های بادی را پر از آب به هر کجا که 
خواست به کناره و گوشهٌ جهان رسانید. سپس تحت فرمان الهی به هر قطعه 
از زمین به هر مقدار آبی که دستور رسیده بود بارانید. طبق این برنامه این 
کشتی‌های خودکار (اتوماتیک) در آنجا آب باراندند. 

بدین شکل این آب دریا به مردم و حیوانات موجود هر گوشه‌ای از 
زمین در جای خودش برسد. در این برنامه نوعی تغییر عجیب و شگف تآور 
در ذایقه و کیفیّات دیگر آب پدید می‌آید؛ زیرا خداوند متعال تحت 
حکمت بالغهٌ خویش آب دریا را بی‌نهایت تلخ و چنان شور آفریده است که 
هزارها تن نمک استخراج و به استعمال می‌رسد. فلسفه آن این‌که اين کر 
بان پورگ اب کهبدن انسیا زدها نوع حیوانات ژتلدای می‌کنند» و 
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می‌میرند و فاسد می‌گردند و همه آبهای گندیده زمین سرانجام در آن 
می‌ریزنده اگر این آب شیرین می‌بود پس در یک روز فاسد می‌گشت و بوی 
بد آن به قدری شدید می‌شد که سلامتی ساکنان روی زمین و زندگی آنها 
مشکل می‌شد. بنابر این قدرت الهی آن را چنان تلخ و به‌صورت اسید 
ساخته است که همه کثافتهای روی زمین به آن رسیده هضم می‌شوند. 
الغرض تحت این حکمت آب دریا شور بلکه تلخ آفریده شده‌است تا نه 
نوشیده شود و نه می‌تواند تشنگی را رفع کند. برنامه قدرت الهی که 
مرایماهای آی زا که به شک انز آفریتم انهارا مها من ای قزر 
نداده است. بلکه از هنگام پلند شدن بخارها تا زمان باریدن بر زمین در آنها 
دگرگونیهای بدون موتور ظاهری آفریده است که نمک آن علیحده شده 
اب شیرین تضنقیه شاده فزار گرفته است و در شوه زمر ساات#به آن اقا 
تشه نت : 

رتمک فاد و فرَائّا» که در این آیه معنای لفظ «فرات» آنچنان شیرین 
است که تشنگی از آن برطرف گردد با این مطلب که آب تلخ و شور دریا را 
به وسیله موتورهای ابری قدرت الهی برای شما شیرین کردیم. 

۱ تب اوه بت در فوهه 9۳ ۳1 يم آلء آلْذی 
تشربون0 نت نموه من رن أم تن النزلونه و نا ء جَعَلته اخاغ نلولا 
تشکژون» آبی را که فی‌نوشید. نظاره‌گر شویده آیا شما آن را از ابرها فرود 
آورده‌اید پا ما فرود آورده‌ایم؟ اگر بخواهیم آن را شور می‌گردانیم» پس 
چرا احسان شناسی نمی‌کنید. 

نها رسمه سای فد رش را ما هه کی که ان رها رات 
شیرین تبدیل کرده به‌وسیلهُ ابرها آن را به تمامی روی زمین با چه حسن 
نظام می‌رسانند. که نه تنها مردمان هر گوشه بلکه به آن حیواناتی که مردم 
آنها را نمی‌شناسند. به جای خود آب رساند و این نعمت کاملاً مجانی بلکه 


2 ۱۹3« سوره‌حجر 
یس یس شیر زور 


بصورت اجباری بر آنان ارزانی داشت. 

ایا مسعلة انسان و حیوانات نها با این آمر حل تمی‌گردد؛ زیرا آب 
چنان از لوازم زندگی آنهاست که برای هر روز, بلکه هر آن لازم است. لذا 
طریقهُ برطرف کردن نیازمندی روزمره این بود که در هر جایی» هر روز برای 
دوازه ماه سال باران می‌آمد» اما در این صورت نیازمندی آب برطرف 
می‌شد؛ امّا در بقیه ضروریات زندگی به هر اندازه که خلل واقع می‌شد اندازه 
گیری آن برای اهل تجربه چندان مشکل نیست. باران هر روز در سال بر 
صحت چه اثری می‌گذاشت ؛ در کار و بار و نقل و حرکت به مشکل پدید 
می‌آورد. 

طریقةٌ دوم این بود که در بعضی ماههای ویژه سال اینقدر باران 
می آمد که آب آنها برای ماههای بعد کفایت می‌کرد. اما برای آن لازم بود 
که برای هر کسی سهمی مقرر نموده و به او حواله می‌گشت که خود سهم 
خود را در حفاظت خویش نگهداری می‌کرد. 

ملاحظه نمایید که اگر این‌چنین می‌شد پس هر شخصی اینقدر تانکر 
یا ظرف و غیره از کجا تهیه می‌کرد که در آن آب نیازمندی سه ماه يا شش 
ماء را جمع کرده انبار می‌نمود و اگر په شکلی این کار را هم انجام می‌داده 
بدیهی است که بعد از چند روزی این آب فاسد می‌گشت و قابل اشامیدن 
بلکه قابل استعمال هم نمی شد؛ لذا قدرت الهی برای نگهداشتن و در هر جا 
میشر گشتن آن برنامه‌ای عجیب و شگفتآوری دیگر اهتمام نمود تا آبی 
که می‌بارد مقداری از آن فوراً در آبیاری درختها؛ کشتها؛ مردم و حیوانات 
صرف می‌شد و مقداری در حوضها و تالابها محفوظ می‌ماند و مقدار 
زیادی از آن به صورت برف. یک دریای منجمد شده بر قله‌های کوهها 
حمل کرده می‌شود که در آنجا هیچ گرد و غبار و کثافتی به آن نمی‌رسد و 
اگر باز هم به صورت آب سیّال باقی می‌ماند پس به وسیله باد گرد و غبار و 
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چیزهای فاسد در آن می‌ریخت و ترس وقوع و موت پرندگان و حیوانات 
دیگر در آن وجود داشت که آب در اثر آن فاسد می‌شد امّا قدرت الهی این 
مخزن بزرگ آب را به صورت دریای منجمد (برف) درآورده بر کوهها 
قرار داد تا کم‌کم از آنجا چکیده. به رگهای زمین می‌پیوست و سپس به شکل 
چشمه‌ها به هر جایی می‌رسد و جایی که چشمه نباشد در آنجا این آب در 
عمق زمین مانند رگهای انسان در هر گوشه‌ای از زمین جاری می‌شود و با 
حفر کردن زمین چاهها پدید می‌ابد. 

خلاصه این‌که اين برنامه آب رسانی الهی هزاران نعمت را در خود 
دازد: اولا آفربدن آپ‌تعمش بزرگ اسست؛ فانیا رساندن آب بهوسله ای بدا 
به هر گوشه‌ای از زمین نعمت دیگری است. ثالثاً قرار دادن آن به گونه‌ای که 
قابل آشامیدن انسان باشد نعمتی دیگر است. باز فراهم کردن موقع و فرصت 
برای انسان تا که از آن بنوشد نعمت چهارم است. باز جمع آوری و حفاظت 
ان حسب نیاز انسان پنجمین نعمت این برنامه می‌باشده سپس موقع و 
فرصت دادن برای انسان جهت سیراب شدن و آشامیدن نعمت ششمین 
است؛ زیرا که با موجود بودن آب امکان دارد که چنان آفاتی بیاید که به 

مشییت: ز نو تن آب قادر نباشد در آیه‌ای از قرآن کریم آمتله استت: 
یو و رل نی بهسوی آن نعمتهای لهی اشاره و تنیه 
شنل 8 امست: «فتبارك آنه خسن آتلقن». 


فرق مراتب میان سبقت کنندگان و عقب ماندگان: 

و در «و لقذ عَلمنا الستَقدمین منکم و لَقَد عَلفتّا آلشتخرین» برای 
است: ۱-مستقدمین کسانی هستند که تا کنون وجود نیافته‌اند و مستأًخیرین 
تن هی با مهن که و بت لتق اف کم او نایم ارات 


| ‌ ۱ 0۵۲ سوره‌جچر 


می‌باشد و از مستاً خرین کسانی که زنده هستند(. ۳-مراد از مستقدمین امم 
گذشته و از مستأخرین ات محمدیه 5 می‌باشد(. ۴- مراد از مستقدمین 
اهل طاعت و خیرند و از مستاأخرین اهل معصیت و غفلت می‌باشد(۳. ۵- 
مستقد مین کسانی هستند که در صفوف نماز و صفوف جهاد و دیگر کارهای 
نیک در خط مقدم باشند و مستاخرین کسانی که در این امور در صف آخر 
قرار گیرند و تفسیر امام حسن بصریع سعید بن مسیب. قرطبی شعبی و 
غیره از ائْمّه تفسیر همین است و بدیهی است که در حقیقت در میان این 
اقوال تعارض وجود ندارد و همه را می‌توان جمع کرد؛ زیرا علم محیط 
خداوند متعال حاوی همه اقسام مستقدمین و مستاً خرین است. 

قرطبی در تفسیر خویش فرموده است: که فضیلت صف اوّل در نماز 
و ادای نماز در اوّل وقت از این آیه مستفاد می‌گردد. چنان‌که رسول خد اب 
فرموده است: اگر مردم می‌دانستند که در اذان گفتن و قیام در صف اول 
چقدر فضیلت وجود دارد همه در تلاش این قرار می‌گرفتند که در صف 
اوّل بایستند و اگر برای همه جا نمی‌شد. نوبت به قرعه کشی می رسید. 

قرطبی؛ این قول حضرت کعب را هم نقل کرده که در این امّت کسانی 
هستند که هرگاه به سجده می‌افتند هر چه پشت سر آنها قرار دارد؛ همه 
آمرزیده می‌شود. لذا حضرت کعب صف آخر را می‌پسندید. که شاید در 
صفوف اوّل کسی از بندگان خدا به این برسد و از برکت او من نیز آمرزیده 
شوم انتهی کلامه. 

و ظاهر این است که اصل فضیلت در صف اوّل است. چنان‌که از 
لیر نت | یه فر نو اسادوت فایت شه اشک انتا اک کسی بهعسی 


۱- اين عباس و ضحاک. ۲- مجاهد. 


7 سحسن و قتاده. 
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نتوانست در صف اوّل جا پیدا کند پس او هم به نوعی فضیلت نایل می‌گردد 
که شاید به برکت بنده‌ای نیک از نمازگزاران صف اول آمرزیده شود و در 
ی مذکور هم چناننکه فضیلت صف اول نماز ثابت است: هم چنین افضلیت 
صف اوّل جهاد هم ثابت می‌شود. 


و لد فا آلانشنن من صلصل من ما نون 9 وابجان 


و آفريديم انسان را از گل خشک آواز دهنده از نوات کون شش زا 


9 1 # ]2۱ 2 مج وار مرسمه هت 
لته من قثل من ار اسَمُوم 24۳9 اد قال ری لمَلَبْکة انی 


آفريديم پیش از او از آتش سوزان. و وقتی‌که گفت پروردگار تو به فرشتگان که من 


1 بر من صاصا ف جح تون )اد 


2 
2 


می‌آفر ینم پشری و از گل خشک آواز دهند از لای تیرهٌ بوی‌گرفته. پس وقتی که ۴ ۳ 


و 
م ام 0 


وی و تخت فیه من ژوحی نوا له سنجدین 09 #فسجد 
درست‌کردم‌ودمیدم‌در ‏ او ازروح خویش‌پس‌بیفتیدبرايش سجده‌کننده. پس سجده‌کردند 
ه ۵ راو وق ع 7 ۶ ر بیع و 2 

که کلم عون ۳۰۸ الیش آیی آن یکون مَع السسجد ین (4۳۱ 

ای و نی 


ال بتاپلیش ما لك آلا تکون مَع آلسَجدین 9قال 1 آَکُن لد 


۱ ۱ بو 


3 مه ۳ 2 ِِ م9 
لت حفتَهْ من صلصل من ا مشئون9قال فاحزج 


م7 7 
۳3 


برای بشری‌که آفریدی اورا از گل‌خشک آوازدهنده از لای‌تیره‌بوی گرفته. فرمود خارج‌شو 
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مه 


قانظزنی ال دم یعون (۳۶قال نك من النظرین ۳ یوم 


مهلت ده مرا تا روزی که مردگان زنده شوند. فرمود به تو مهلت دادم. تا روز 
9 مین ۳ ۳ ‌ ۳ نم مور 
الوقت الفلوم ۳۸قال رب با اغویتی لازین طم 
وقت مقرّر. گفت پروردگارا هم‌چنانکه مرا از راه گمراه کردی من‌هم آراسته می‌کنم برایشان 


وع 


۰ و 9۶ ۳ َّ م2 8 ۳ 
ق‌الارضو ‏ لاعوینهم آجمعین (۷۳۱عبادك مهم امحخلصین (۳۰) 


در زمین و منحرف می‌کنم همه را با هم. مگر بندگان تو را که از ایشان برگزیده‌ای. 


قال نذا صَاط منت #۷رْعبایی لیس لك عنم سلطن 


فرمود این است راه بر من راست. کسانی‌که بندگان من هستند تو بر آنها تسلطی نداری 


1 من ائَبَعَك من العاوین 4۴9و 9 جَهَُ لو عد هم آحجمعین (4۳۲ 


رم و وه بر رای موی اد اه مهب ۱ کر ات 


سبعة وب کل باب مج مس وم 4۲9 


که هفت در دارد و برای هر در از آنها سهمی هست توز یع شده. 


خلاصة تفسیر 
و ما انسان را (اصل اوّل این نوع آدم 2 را) از گل خشک آواز دهنده 
که از لای سیاء بوگرفته. آفريدیم» (اوّلا گل را کاملاً خمیر کردیم تا در آذ بو 
پدید آمد. سیس خشک شد که به سبب خشکیدن آواز داد چنانکه ظرف 
سفالی با انگشت زدن صدا می‌دهد» سپس از آن گل خشک کالبد آدم را 
آفریدم که علامت قدرت بزرگی است) و جن را (اصل این نوع اپوالجان را) 
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7 از او (پیش از آدم2ْ3) از آتش که آن (به خاطر نهایت لطافت) باد 
گرمی بود آفریده بودیم (با این منظور که چون در آن آتش اجزایی از دود 
وجود داشت لذا آن مانند باد به نظر نمی‌رسید. زیرا مشاهده شدن آتش از 
ای اجزای کثیفه می‌باشد که آن را در آیه‌ای دیگر چنین توضیح داده: 
«و لقن ین ماج من تار» آن هنگام قابل یادآوری است که پروردگار تو 

به فرشتگان (ارشاد) فرمود من بشری را (کالبد او را) از گل خشک آواز 
دهنده که از لای سیاه بو گرفته ساخته شده می آفرینم پس وقتی که او را 
(اعضای جسمانیه او را) کامل ساختم و از جانب خود در آن روح دمیدیم 
پس همه در برابر او به سجده بیفتید» (پس وقتی که خداوندمتعال او را 
آفرید همه فرشتگان بر آدم ل) سجده کردند مگر ابلیس» از این امر سر 
باز زد که جزو سجده کنندگان قرار گیرد (سجده نکرد) خداوند متعال 
فرمود: ای ابلیس چه امری باعث شد که در زمره سجده کنندگان قرار 
تکرقتی ؟ کفگا: من چنان نیستم که بر بشری سجده کنم. که 7 تو او را از گل 
خشک آواز دهندء بو گرفته آفریده‌ای! (از چنان ماده یست و دلیلی ساخته 
شده است. زیرا من از ماده نورانی آتش آفریده شده‌ام پس من‌نورانی چگونه 
ظلمانی را سجده کنم) فرمود: از آسمان بیرون آی که هر آیینه تو (با ایین 
عمل) مردود شدی و هر آیینه لعنت من تا قیامت نصیب تو خواهد شد 
(چنان‌که در آیه‌ای دیگر آمده است: «علَیْك لعْنّق» تا قیامت تو از رحمت من 
دور خواهی شد و به توبه کردن توفیق نخواهی یافت و مقبول و مرحوم 
نخواهی شد. بدیهی است کسی که تا قیامت مورد رحمت نباشد پس در 
قیامت چگونه مرحوم خواهد شد. پس در دنیا که احتمال آن وجود داشت 
آن را منتفی کرد و در قیامت این احتمال وجود ندارد» با این موضوع نباید 
این شبهه بر ذهن خطور کند که در اینجا پیش از مهلت خواستن به او وعده 
مهلت داده شد. زیرا حقیقت این است که هدف طول عمر تا قیامت نیست. 


سا 52۳۵ رهم 


که جایی برای این شبهه باقی باشد. بلکه مراد این است که تو در حیات 
دنیوی ملعون هستی اگر چه آن تا قيامت ممتد گردد) گفت: (اگر مرابه 
خاطر آدم مردود کردی) پس مرا (از دست مرگ) تا قيامت مهلتی عطا کن 
(انتقام خود را از او و فرزندانش بگیرم) فرمود: (وقتی که تو مهلت 
می‌خواهی) پس (برو) که به تو تا تاریخ وقت مقرر مهلت داده شد. 

گفت: پروردگارا به سبب آنکه مرا (به حکم تکوین) گمراه نمودی؛ من 
قسم می‌خورم که در دنیا در چشم و نظر آنها (آدم و اولاد او) معاصی را 
جالب و زیبا بنمایانم و همه آنها را گمراه خواهم کرد مگر بندگان برگزیده 
وهای اتا ند کار کی رانا ترس یط ان مو دوا اب ور 
(آری) این (برگزیده شدن که راهش اعمال صالح و اطاعت کامل می‌باشد) 
راهی» راست است که به من می رسد (هر کس که بر آن رود مقرّب ما خواهد 
شد) فی‌الواقع سلطهٌ من بر این بندگان کارگر نخواهد افتاده آری مگر کسی 
که از این گمراهان به راه تو برود و (کسانی که به راه تو می‌روند) جای هم 
آنها جهنم است. که هفت در دارد و برای (رفتن دری) هر در سهم 
جداگانه‌ای از آنها وجود دارد. ( که گروهی از بعضی درها و گرومی دیگر از 
درهایی دیگر وارد می‌شوند). 


۱ 
تحقیقی مختصر بیرامون نفخ روح در بدن انسان و سجود ملایکه قرار گر فتنش: 
از این‌که آیا روح آدمی جسم است يا جوهر مجوّد؟ علما و حکما از 
فرموده است که: اقوال حکما در این باره تا هزار رسیده است. امّا همه آنها 
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بلکه جوهر مجرد است. و اما غّالی بر این ادله‌ای اقامه نمودهاست. 

اما جمهور علمای امّت روح را جسمی لطیف قرار می‌دهند نفخ به 
معنای دمیدن است اگر طبق قول جمهور روح به معنای جسم لطیف قرار 
داده شود؛ پس دمیدن آن روشن است و اگر جوهر مجرد قرار داده شود؛ 
پس معنای نفخ ارتباط و تعلّق آن با بدن خواهد شد(. 


در این مقام صرف نظر از آن بحث طویل‌الذیل؛ بر یک تحقیق ویژه 
اکتنا خواهد شد که قاضی ثناءالّ پانی‌پتی آن را در تفسیر مظهری مرقوم 
فرموده است. 

حضرت قاضی صاحب می‌فرماید: روح بر دو قسم است: ۱- علوی؛ 
۲- سفلی؛ روح علوی مجوّد از ماد مخلوقی است مال خدا که ادراک 
حقیقت آن مشکل است. مقام اصلی آن بالای عرش برای اهمل کشف 
منکشف می‌گردد؛ زیرا او از عرش لطیف‌تر است و برای روح علوی در نظر 
امل کشف پنج پایه از پایین به بالا وجود دارد که عبارتند از: قلب. روح؛ سر 
آخفی. اخفی. و همه اینها لطایف عالم امر می‌باشند که قرآن هم به آن اشاره 
نموده است: «قل اوح من امُر رن 

و روح سفلی آن بخار لطیفی است که از عناصر اربعه بدن انسان پدید 
می‌آید و به روح سفلی؛ نفس هم گفته می‌شود. 
ارواح علوی قرار داده است. چنان‌که وقتی آیینه در مقابل خورشید قرار 
داده شود پس باوجود بعد مسافت خورشید عکس آن در آیینه می‌افتد و به 


۱- بیان‌القران. 
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سبب روشنی آن هم مانند خورشید می‌درخشد و حرارت افتاینون ان 
نقش می‌بندد و می‌تواند لباس را آتش بزند. هم‌چنین ارواح علویه اگر چه به 
وجه تجرد خود خیلی اعلی و ارفع و در مسافت خیلی بعیدی قرار دارند؛ 
ما عکس آنها در این آیینه روح سفلی منعکس شده کیفیات و آثار آنها را به 
این منتقل می‌کنند و همین آثاری که در نفوس پدید می‌آیند ارواح جزئیه 
هر هر فرد گفته می‌شود. 

باز این روح سفلی که به آن نفس گفته می‌شود با آن کیفیّات و آثار 
خویش که از ارواح علویه به‌دست آورده. ارتباط آن با بدن انسانی پیش | 
همه با مضغه قلبیه خواهد شد. و نام آن ارتباط و تعلّق حیات و زندگی است 
و از ارتباط روح سفلی به قلب قبل از همه در ان حیات و آن ادرا کات پدید 
که نفس آنها را از ارواح علویه حاصل کرده است. این روح سفلی در تمام 
بدن انتشار یافته در رگهای باریک که به آنها موی رگ می‌گویند سرایت 
می‌نماید و بدین شکل آن به تمام قسمتهای بدن انسان می‌رسد. 

و از سرایت روح سفلی به بدن انسان به نفخ روح تعبیر می‌شود؛ زیرا 
که آن با دمیدن چیزی در چیزی دیگر خیلی مشابهت دارد. 

اه تعالی در یه مذکور روح را به خود نسبت داده بدین خاطر: «منْ 
زوحی» فرمود تا که اشرف و اعلی بودن روح انسانی در تمام مخلوقات 
واضح گردد زیرا آن بدون ماده فقط از امر الهی پدید می‌آید و نیز در آن 
برای پذیرفتن تجلیات رحمانی چنان استعدادی وجود دارد که بجز انسان 
در ارواح حیوانات ذیگر نیست و در خلقت انسان اگر چه عنصر خاک غالب 
است و از این جهت قرآن عزیز خلقت انسان را به خاک منسوب نموده 
است. امّا در حقیقت او جامع ده چیز است: که از آن جمله پنج چیز متعلّق به 
عالم خلق و پنج دیگر متعلّق به عالم امر است. پنج چیز عالم خلق عناصر 
اریعه خاک آب. باد و آتش و پنجم آن بخار لطیف است که از این چهار 
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عناصر پدید آمده است و به آذ روح سفلی يا نفس گفته می‌شود و پنج چیز 
عالم امر همان پنج مورد است که در بالا ذکر گردید؛ یعنی قلب» روح؛ سره 
پراش 

وبلینة علتتعامعیت اسان مسخق خلافت آلهتبه فران گرفتاو 
متحمّل نور معرفت و نار عشق شد که نتیجه آن حصول بی‌کیف معیت الهیه 
می‌باشد. زیرا رسول‌کریم5ة فرموده است: زا ومع من اعد ی رهش 
اجان ای است که با مت دافت نات 

و به سبب شایستگی انسان برای تجلیّات الهی و حصول مقام معیت 
الهی مقتضای حکمت الهی این بود که سجود ملایکه قرار گیرد؛ فرمود: 
«فقعُوا له منجدین). 


دستور سجده در اصل برای فرشتگان بود؛ ابلیس بطور تبعی در آن نسامل 
گر دانیده شد: 

در سور؛ٌ اعراف ابلیس مورد خطاب قرار گرفته می‌فرماید: «مَا مك 
تسجد اذ أریك» از این معلوم می‌شود که دستور به سجده با همراه 
فرشتگان به ابلیس هم داده شده بود؛ لذا آنچه از ظاهر آیات این سوره که 
شما اکنون تلاوت نمودید معلوم می‌شود که این حکم مختص به فرشتگان 
اسست» منظور آن:می تواند این باشد که اصالة این دستوربه فرزشتکان بوده آمّا 
چون ابلیس در میان آنها حضور داشت. لذا او هم طبعاً مشمول این حکم 
قرار گرفت؛ زیرا وقتی که برای تعظیم و تکریم حضرت آدمتیٌّ فرشتگان 
که بزرگترین مخلوق خداوند عرّوجل می‌باشند مأموریت یافتند. پس 
خرایا ل شدن مخلوقات دیگر در این حکم طبعاً روشن است. لذا ابلیس در 
جراب نکفت که به من دستون بجده ترسیده است لا چرع حدم اجرابر من 
عاید نمی‌گردد. شاید در الفاظ قرآن کریم: «أیَ آن کون م آلسَنجدِین» بدین 


لا +2 سوره‌حچر 


مقصود اشاره داشته باشد که به جای «اَن آن یَسجَد» فر مود: دی آن یکون مع 
آلسَجدین» از این بطور اشارةالنص مفهوم می‌گردد که ساجدین اصلی 
فرشتگان بودند. اما عقلا لازم بود که وقتی ابلیس در میان آنها حضور داشت 
او هم با ملایکه ساجدین شامل گردد و بر عدم شمول او مورد عتاب قرار 
کرفت: 


معنای عدم تسلط شیطان بر بندگان خاص خدا: 

ان عبادی لیس لك عَلِم شلطنْ» از این معلوم می‌گردد که فریب 
شیطان بر بندگان مخصوص و منتخب خدا اثر نخواهد کرد اما در همین 
واقعه آدمط این هم مذکور است که فریب او بر آدم و حوا اثر گذاشت؛ 
هم‌چنین در حق صحابهُ کرام خر قران امه انتش: «اغ) سم لشیْطنْ بَغْض 
فا که که از این هم معلوم می‌شود که کید شیطان در ! ین موقع بر 
صحابه کرام هم اثر گذاشت. 

لذا مراد از عدم تسلط شیطان بر بندگان مخصوص خداء در این آیه این 
است که بر عقول و قلوب آنها چنان تسلّطی نخواهد داشت که آنان هیچ‌گاه 
اشتباه خود را پی نبرند و به توبه موفّق نگردند یا مرتکب چنان گناهی گردند 
یله ی ن: 

و وقایع مذکور منافی این امر نیست. زیرا که آدم و حوام توبه 
کردند و توبه‌شان پذیرفته شد؛ و هم چنین صحابه کرام هم توبه کرده بودند و 
گناهی که به واسطهٌ مکر شیطان به آن مبتلا شده بودند» معاف گردید. 
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هفت در حهنم: 

نوتاه یه آنم تشری طیری وسمی ووارت 
عضرتاعلی 5 درفته اندژهفت در هتم به ار هنت طیته بالاو بانیم 
اوست. و بعضی آنها را مانند عموم درها قرار داده‌اند که هر در متعلّق به 
مجرمان خاص می‌باشد. 

اد أمینٌ نی جنَتٍ و غیون (ه۳ادخلُوها بسللم ءامنین 9 


پرهیزگاران‌درباغها وچشمه‌هاهستند بهآنهامی‌کویندبرویددراینجابسلامتی وخاطرجمعی. 


وَنرَعتا ما ق صدورهم من غل اخوَان 9 سرّر لین 4۴۷ 


وبیر ون آورد یم آنچه‌درسینه‌هایایشان‌بودا زکینپراد شدهبر تختهایی نشسته روبروی‌هم. 


امش فا لصَبْ و ما هم ما مرج ی عبادی آذ 


نمی‌رسد آنها را در آنجا رنجی و نمی‌شوند از آنجا خارج شونده. خبر ده بندگانم را که منم 


آن لالح مه(24۳۹ أن عَذایی هو داب لد 


در اصل بخشنده و مهربان. و آنکه عذاب من همان عذاب دردناک است. 


بی‌شک ترسندگان از خدا (اهل ایمان) در باغها و چشمه‌ها اقامت 
گزین می‌باشند. (چه در مرحلهٌ اوّل اگر معصیت نباشد یا آمرزیده شده‌اند 
چه بعد از رسیدن به مجازات معصیت به آنها گفته می‌شود که) در این «جتَتِ 
و عیّون» با سلامتی و امن داخل بشوید (در آن زمان هم از هر امور ناپسند 


۱- قرطبی. 


الا 2۳۱ وین 
اس رح هد و عیرست ۰ 2 


سالم می‌مانند و در آینده هم احساس خطر از هیچ بشری وجود ندارد و در 
دنیا به تقاضای طبیعی) کینه‌ای را که در دل داشتند ما همه آن را (از 
دلهای‌شان پیش از دخول به جنت) دوری می‌سازیم که مانند دو برادر (با 
الفت و محبّت) بمانند و بر تختهایی رو به روی.هم بنشینند در آنجا 
کوچکترین مشقتی به آنها نمی‌رسد و آنها از آنجا متوو 0 رانده هی شو فا 
(ای محتّد!) شما به بندگانم اطلاع دهید که من خیلی بخشنده و مهربان 
هستم و (نیز) ای‌که مجازات من هم عذاب دردناک است. (تا که از آن مطلع 
شده. رغبت ایمان و تقوا و خوف از کفر و معصیت پدید آید). 


معارف و مسایل 

حشرت یل اقا بن غناشن رضی اعلهما فرموده ات هر گاه آهن 
جنّت در جنّت داخل شوند جلوتر از همه دو چشمه به خدمتشان تفدیم 
می‌گردد که از نخستین چشمه آب می‌نوشند و در اثر آن رنجشی که گاهی 
در دنیا افاق افتاده بود یا طبعاً پیش آمده بود. از قلوب آنها خارج می‌گردد 
و در دلهایشان دوستی و الفت با همدیگر پدید می‌آید. زیرا رنجش با 
همدیگر هم نوعی مشقّت و عذاب است. و جنّت از هر گونه مشقت پاک 
اتتیک: 

و چیزی که در حدیث +ارد شده است که هر کسی که در قلب او به 
اندازه ذژه‌ای هم کینه‌ای در حق مسلمان وجود داشته باشد او به بهشت 
نخواهد رفت. مراد از آن کینه و بغض است که به خاطر اغراض دنیوی و به 
قصد و اختیار خودش باشد و به سبب آن» این شخص در پی آن باشد که 
هرگاه فرصت بیابده به دشمن خویش مشّت و خسارت وارد کند انقباض 
طبیعی که خاش بشر و غیر اختیاری است مشمول این حکم نیست» 
هم چنین آنچه مبنی پر اساس شرعی باشد ذ کر این گونه بغْض و انقباض در 


معارف القرآن 0۳۲ اسلا 


این آیه آمده است که قلوب اهل بهشت را از هر گونه انقباض و رنجش پاک 
نگه می‌داریم. 

حضرت علی له فرموده است: امیدوارم که من و طلحه و زبیر از 
کسانی باشیم که هنگام دخول به بهشت غبار دلهایشان دور کرده می‌شود. 
این اشاره به آن اختلافات و مشاجراتی است که در میان ایشان و حضرت 
علی اتفاق افتاده بود. 

« یم فا نصَبّ و ما هم ما مخْرَجین» از این آیه دو خصوصیت 
بهشت ظاهر می‌گردد: اوّلاًاین‌که هیچ کس در آن احساس خستگی و ضعف 
نمی کند. برخلاف دنیا که در اینجا از کارهای سخت و مشعّت آور ضعف و 
خستگی دست می‌دهد. از تفریح و آرامش خالص هم گاهی مردم خسته 
می‌شوند و لحساس ضعف می‌کنند. هر چند آن کار لذ تبخش باشد. 

امر دوم این‌که در آنجا از راحتی و آرامش و نعمت برای مردم میشر 
گردد همه دایمی خواهند شد. آن نعمتها؛ هیچ‌گاه کم نمی‌شود و هرگز آن 
شخص از آنها بیرون رانده نمی‌شود در سوره «ص» می‌فرماید: «ٌِ هذا 
رْقتا ما من تفادٍ» یعنی این رزق ماست که هیچ گاه پایان نخواهد یافت. و 
در این آیه فرمود: «و ما هم ما مخرَجین» یعنی آنان هیچ گاه از این نعمتها و 
آسایشها اخراج نخواهند شد. برخلاف معاملات دنیوی که اگر یکی به 
کسی, در اینجا بزرگترین انعام و راحت هم برساند» هميشه این احساس 
خطر دامنگیر می‌شود. کسی که این انعام را کرده؛ نشاید گاهی ناراضی شده 
او را از این نعمتها بیرون راند. 

احتمال سومی که در ایتخا بود این است که نعمتهای بهشت نه پایان 
می‌یابد و نه آنان از آنجا خارج می‌شوند. اما خود آنها در آنجا مانده خسته 
می‌شوند و می‌خواهند بیرون بروند» قران عزیز به این احتمال هم در یک 
جمله به این الفاظ که: یعون عَْنا حولاً» خاتمه داد که آنها هم هیچ‌گاه 


لا ۵۳۳ ۳ 
سس سس میا مج 3 
نمی خواهند که از آنجا انتقال یابند. 


من * ی | اه 2 ۳ ۱ 
هه عه صت ابر اه 3۱۵۱۲ دخلو | له الوا سل قال نا 


و خبر ده آنها را از مهمانان ابراهیم. وقتی‌که آمدند در خانهْ او و گفتند سلام او گفت ما 


۳1 ۳ ۳ مر 9 9 ۳ 0 0 ۷ 
منکن وجلون(09)قالوا لا توجل لا برد بغلم علم (ه)قال 
از شما می‌ترسیم. گفتند نترس ما تو را باه مره امش گفت: 


وتو علي آن نی الک فم ئبیرّون9ه» 
به‌من چه رای وقتی‌که به من وت پیری فان به: ه چیزی 7 بقنارت؛ می‌دهی: 
او تن بالق فلا تکن من آلبطین ال و من یط من 
گفتند دادیم" ترا به‌حق پس‌مباس ازمأیوس‌شوندگان. گفت‌کیست‌که‌میوس‌شوداز 
۰ من سل یر ام ۳-0 مر و زو 
مره الاالضالون «۵۶قال فا خطبتکم اما ال سَلون (4۵۷تا لو | 
« گمراه‌باشند. گفت پس چیست مهم ای فر ستادگان خدا. 


۶ و 
72 


گفتند ما فرستاده شدیم بر قوم گناهکار. مگر خانواده لوط ما آنها را نجات می‌دهیم همگی. 


أَرسلتاال توم مین 309 عءاللوط الْجُرم اجمعین (۵» 


1 ارات دما لا کی آلفرین() جاء ال لوط 


مگر همسر او را مقر کرده‌ايم که او از عقب‌ماندگان است. پس وقتی‌که رسید به خانة لوط 


لسن («عقال الک قَومْ کون )الوا بل جشك چا کانوا 


فرستاده‌شدگان. گفت شما سستید ‏ ناشناس. گفتند خیر بلکه آورده‌ايم پیشی تو آنجه 


فیه تون 4۶۷ ات بالق و و لت آصدقو ن )فش بأهلك 


در آن می‌جنگیدید. و آورده‌ايم پیش‌تو حق‌را وما راستگو هستیم. پس ببر خانواده‌خود را 


معا رف الق ام ۴ سس 


بقطم من آلل رایع آذبرهه و 1 یّفث منکه أحَدٌ وآنضوا ی 
در بخشی‌ازشب وتو برو پشت‌سرآنها وبه‌عقب‌نبیند هیچ‌یکیاز شما و بروید به‌هر کجاکه 

1 ری ی ی و رش ی رب 
تومرون (هع4 قضیناً الیه دلك آلاشر أَنّ دابر هتوّلاء مفطوع 
امر شده‌اید. و مقرر کرده‌ايم با او اين امر را که ريشة آنان قطع خواهد شد به 
ِ 2 سا وه مم م۳ 
ضبحین 29 جاء أفل یه بنتجیزون ال اه لء 
ِ" صبح. و آمدند اهل شهر که شادمانی می‌کردند. لوط گفت ۳ ای ی 
ضیّقی فلا تَفضخون «4۶0ر نوا له رل تون 40فا او 


مهمان‌اند پس مرا رسوا نکنید. و از خدا بترسید و آبروی مرا نریزید. گفتند آیا ما تو را 


شش 7 ِ 1 1 ۳1 ۹2 و یم 
نك عَن العلمین ال هولاء بنانی ان 0 فسعلین 4۷۱ 
منع‌نکرد بمازحمایت‌جمهانیان. هکت ‏ تس شمارا کارکردنی است. 


لعترك .یم نی سَکرَتهم یعون حدم أَسَيِحة 


جات که نها هر مستن هو مدحوی‌آ نی کرت انا با شرفتی. ب وفت :ازج 


مسر قین (40۳فْجعلَا لپا سافلها راصنا عَلَهمٌ حجارة من 


۳ 


خور سید. پس کردیم آن ده را زیر و رو و بارانيديم بر آنها سنگ از 


۳ 7 7 م‌ م2 ۳۳۹ ‌ِ 7 0 
سجیل ان فی لك لایِنتِ للمُتوسین 20۳۵ انا لسبیل 


سنگ ‏ گل. ‏ هر آیینه در این تشانمهایی است برای متفکرین. و آن ده سر راه 


یم نف ذ لك لاية مین (0) 


واقح است. البته در این نشانی هست برای ایمان‌داران. 


الا ۵:۳۵ سوره‌حجر 
یی تسس سس ۰ 


خلاصة تفسیر 

و (ای محمد!) آنها را از (داستان) مهمانان ابراهیم طث آگاه ساز (و آن 
داستان) هنگامی (واقع شده بود) که آنها (مهمانان که در اصل فرشته بودند 
و به سبب آمدن‌شان به شکل انسان» حضرت ابراهیم ی آنها را مهمان 
تصور نمود) ال نت تین وا (ابراهیم ) شش حتف «السلام علیکم» 
(ابراهیم 2 آنها را مهمان تصور کرده فوراً غذا آماده ساخت و آورد اما 
چون آنها فرشته بودند چیزی نخوردند» لذا) ابراهیم 1 در دل خود 
هراسناک شد که ایشان چرا غذا میل نمی‌کنند؛ زیرا آنها فرشتگانی به شکل 
انسان بو دئد؛ آنها را بشر تصور کرده از میل نکردن غذاء میل نکردن غذا 
شبهه‌ای پدید آمد که نشاید ایشان مخالف باشند) و گفت: از شما هراسانم 
هش هرا تارف سس فا عازت 
خدا مزده‌ای گرفته آمده‌ايم و) شما را به یک پسر بشارت می‌دهیم که عالم 
بزرگی خواهد شد «با این مطلب که نبی خواهد شد. زیرا از میان مردم 
نبیاءطلا از همه عالم‌تر خواهد شده مراد از آن پسر اسحق م1 است و در 
آیات دیگر بشارت حضرت یعقوب ل هم همراه با حضرت اسحق ! 
مذدکور است). 

ابراهیم لا گفت: آیا شما مرا در حالی به پسری مژده می‌دهید که 
پیری به من رسیده» پس در این حالت مرا به چه چیزی مژده می‌دهید (آین 
مطلب که این امر فی نفسه عجیب است. نه این‌که بعید از قدرت است) پس 
شما ما یوس نباشد (بر پیری خود نظر نکنید» که از نگریستن به چنین اسباب 
عادی وساوس ناامیدی غالب می‌آید) ابراهیم له فرمود: کیست که از 
رحمت پروردگار خویش ناامید گردد مگر مردمان گمراه» (من باوجود 
این‌که پیامبر هستم کی به صفت گمراهان متصف خواهد شد! هدف اصلی 


تعجب آور بودن این امر است. اما وعده دا پات و ماقرا سور ان 
۷ 
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یقین کامل دارم سپس به فراصت نبوّت دریافتند که هدف از آمدن فرشتگان 
علاوه بر اين مژده امر مهم بزرگی است. لذا فرمود: (وقتی من از قرائن 
دریافتم که هدف آمدن شما چیزی دیگر هم هست) پس (بگویید) ای 
فرشتگان اکنون شما چه امر مهم در پیش دارید؟ فرشتگان گفتند ما به سوی 
قومی مجرم (برای مجازات دادن آنها) فرستاده شده‌ايم» (مراد از آن قوم 
لوط است) مگر خانواده لوط نی که همه آنها را از عذاب نجات خواهیم 
داد (راه نجات به آنها نشان می‌دهیم که مجرمان از آن مستثنی می‌باشند مگر 
همسر او (لوط عْ4) را که نسبت به او طی کرده‌ایم که حتماً در جمع 
گمراهان خواهد ماند (و با آنها به عذاب مبتلا خواهد شد) پس وقتی که آن 
فرشتگان به نرد خاندان لو ط ما آمدند (چون به شکل انسان بودند لذا) 
گفت: شما (مانند) مردم بیگانه می‌باشید (بنگرید که مردم شهر با شما چه 
سلوک خواهند کرد. زیرا که ایشان مردمان بیگانه را پریشان خواهند کرد) 
آنها گفتند: خیر! (ما انسان نیستیم بلکه ما فرشته می‌باشیم) چیزی را به پیش 
که آنها در آن شک می‌کردند (عذاب را) و ما چیزی یقینی (عذاب را) برای 
تا آورده‌ايم و ما (در این خبر دادن) کاملا راستگو هستیم؛ پس شما در 
پاسی از شب افراد خانواده خود را (از اینجا) برداشته بروید و در پشت سر 
همه قرار گیرید (تا که کسی باقی نماند؛ یا برنگردد و به سبب رعب و بیم 
شماکسی پشت سر خود را نگاه نکند که از آن منع شده است). 

(همه به زودی بروید) به جایی که به شما دستور داده شده است (در 
تفسیر در منثور به اسناد سدّی نقل شده است که آنجا ملک شام است؛ که به 
ایشان دستور داده شده تا به سوی آن هجرت کنند) و ما (بواسطه این 
فرشتگان) لوط لیا را دستور دادیم که به هنگام اوّل صبح ریشه آنها کل 
قطع خواهد شد «بالکل هلاک و پرباد خواهند شد و این مصاحبهٌ فرشتگان 
به اعتبار وقوع بعد از این داستان است. که در آینده ذکر می‌گردد امّا آن در 


اعا 0۳۷ سوره‌حجر 


بیان از آن جهت مقدم گردید که غرض و غایت توضیح قصه که وقوع 
عذاب بر نافرمانها و نجات و پیروزی فرمانبرداران با اهتمام خاص قبلا 
معلوم گردد و آن داستان قبلی این است) و اهالی شهر (با شنیدن این‌که 
پسران زیباروی به پیش لوط یل آمده‌اند) کاملاً شادان (با ارادهٌ بد و نیت 
فاسد وارد خانه لوط لجْ شدند) لوط ما که تاکنون آنها را انسان و مهمان 
خویش تصوّر می‌کرد اراد فاسد آنها را متوجّه شد. فرمود: ایشان میهمانان 
من هستند (با پریشان کردن آنها) مرا (در میان مردم) رسوا نکنید (زیرا 
توهین به میهمان توهین به میزبان است اگر شما بر این مسافران رحم ندارید 
حد اقل به فکر من باشید که من ساکن شهر شما هستم. علاوه بر این؛ انچه 
شما اراده کرده‌اید» موجب قهر و غضب خداست) شما از خدا بترسید و مرا 
(در جلو چشم این میهمانان) رسوا نسازید (که آنان تضتو وس کین کته 
درمیان ساکنان ده خویش هم وقعت و منزلت ندارد) آنها گفتند: (این 
رسوایی از سوی ما نیست. شما به دست خود آن را خریده‌اید که آنها را 
میهمان نگه داشته‌اید) آیا ما شما را از (میهمان نگهداشتن) مردم جهان 
(بارها) منع نکرده بودیم (که) اگر شما این‌کار را نمی‌کردی حکایت به اینجا 
ختم نمی‌شد) لوط نی فرمود: (بگویید که چه لزوم بر این حرکت بی‌جا 
وجود دارد که به خاطر آن ما مجاز نیستیم که میهمان نگه بداريم برای 
انقضای شهوت طبعی) این دختران من ( که همسران شما و در خانه‌های 
شما) هستند اگر شما به گفتار من عمل کنید (پس بصورت شریفانه با 
همسران خود خواسته‌هایتان را برآورده سازید. امّا آنها به صحبت چه 
کسانی گوش فرا می‌دادند) قسم به جان تو! در مستی خود مدهوش بودند؛ 
پس به هنگام طلوع خورشید فریادی شدید آنها را فرا گرفت. (اين ترجمه 
«مشرقین» است انچه که قبل از این با عبارت «مصبحین» امده است بدین 
معناست که هنگام صبح؛ اجتماع این دو لفظ به این شکل ممکن است که 


معارف القرآن ص۵2 الا 


آغاز از صبح شده و هنگام اشراق پایان یافته باشد) سپس (با این فریاد 
شدید سرزمین) آن سرزمین (را واژگون ساختیم که) تخت بالایی را پایین 
آوردیم (و تخته پایین‌را بالا بردیم) و بر آنها سنگ از سنگ‌گل بارانيدیم در 
این واقعه نشانه‌های بسیاری وجود دارد» برای اهل بصیرت (مثلاً یکی 
این‌که نتیجهٌ کار بد سرانجام بد خواهد شد و اگر چند روز مهلت و استدراج 
میت گرده اند از آد فریب/شوره جوم این‌که عزت ورایعت دایم وزیاقی 
تنها موقوف بر ایمان به خدا و اطاعت اوست» سوم این‌که با مقایسة نیروی 
خدا با نیروی انسان فریب نخورید؛ زیرا همه چیز در قبضه قدرت او تعالی 
است» و بر خلاف اسباب ظاهر هم می‌تواند انجام دهد و غیر ذلك). 


معارف و مسایل 

اعزاز و اکرام ویژة رسول‌کریم 25: 

قوله «لحَمرْكٌ» در تفسیر روح المعانی از جمهور مفشرین منقول است 
که مخاطب « عم ك» رسول‌کریم یله می‌باشد. حق‌تعالی به حیات دو قسم 
یاد کرده است. بیهقی در «دلائل النبوة» و ابو نعیم و ابن مردودیه و غیره از 
هقی شا شک اه هاش رف اقا رولیت این کشت رو کهان 
در میان تمام مخلوقات و کاینات کسی را پیشتر از محمّد 5 عرّت و شرف 
عنایت نکرده است. از این جاست که خداوند متعال به حیات هیچ کس از 
انبیاء و ملایکه قسم یاد نفرموده است و در این آیه به حیات و عمر 
آنحضرت هه یباد نموده‌اند که این اعزاز و اکرام بی‌نهایتی برای 
ان حضرت 396 است. 


قسم خوردن به غیراللّه: 
برای هیچ انسانی جایز نیست که به غیر از اسماء و صفات خداوند 


لا 2۳۹3 مت 


متعال به چیزی دیگر قسم بخورد؛ زیرا به کسی قسم خورده می‌شود که از 
همه بزرگتر فهمیده شود. بدیهی است که فقط خداوند متعال می‌تواند از 
همه بزرگتر باشد. 

در حدیثی آمده است که رسول‌اله کل فرموده است: به مادر» پدر و 
بتها قسم نخورید و غیر از نام خدا به کسی دیگر قسم نخورید و زمانی قسم 
به نام خدا بخورید که شما در قول خود صادق باشد ۷ 

و در صحیحین آمده است که باری رسول خدایٍ حضرت عمر بن 
خطاب تفه را دید که به پدر خود قسم می‌ خورد؛ پس رسول‌اله م2 او را فرا 
خواند و فرمود: هوشیار باش که خداوند متعال از قسم خوردن به پدران منع 
می‌فرماید. هر کسی که می‌خواهد قسم بخورد باید تنها به نام خدا قسم 
بخورد یا خاموش باشد". 

اما این حکم برای عامَهُ مردم است. خود حق تعالی به چیزهای 
مختلف از مخلوقات قسم یاد می‌کند که این مختص به اوست که هدف از 
آن از بعضی نظر بیان کردن اشرف و عظیم‌النفع بودن آنهاست. و آنچه سبب 
منع کردن مردم از قسم خوردن به غیرالّه است در اینجا وجود ندارد؛ زیرا 
در کلام الهی آن امکان وجود ندارد که او تعالی یکی از مخلوقاتش را از همه 
بزرگتر و افضل قرار دهند. زیرا بزرگی مطلق تنها به ذات خداوند متعال 


از دهاتی که مورد عذاب قرار گرفته‌اند باید عبرت گرفت: 


نی ذ لك لایت لْتوینه و انا لبسبیل مقم» در اینجا حق‌تعالی 
محل وقوع آن دهات را بیان نمود که از عرب تا شام بر سر جاده قرار داشتند 


۱- رواه ابوداود والنسائی عن ابی هریره. ۲- قرطبی مائده. 


معارف الفرآن ۵۴۰۲ الا 


و نیز بیان نمود که آنها برای اهل بصیرت نشانه‌های بزرگی از قدرت کامل 

و در آیهٌ دیگر در خصوص آنها فرموده است که: « سکن من تغدهم 
الا قلیلا» یعنی» پس از ویرانی این سرزمین‌ها به عذاب الهی بار دوم بجز چند 
تا بقیه آباد نشده‌اند؛ از مجموعه اينها معلوم می‌شود که حق‌تعالی این 
سرزمین‌ها و منازل آنها را برای نسل آینده از موجبات عبرت قرار 
داده استة. 

به همین سبب بود که وقتی رسول‌کریم 3 از این مقامات می‌گذشت 
کیفیتی خاص از هیبت حق بر او عارض می‌شد که از آن سر مبارک خم 
می‌گشت و سواری خود را در این مکان‌ها تند می‌راند و می‌کوشید که زودتر 
از آنجا بگذرد؛ این روش آن حضرت ی این سنّت را بجا گذاشت که مقاماتی 
که مورد عذاب الهی قرار گرفته‌اند موزه قرار دادن آنها بزرگترین قساوت 
است. بلکه طریقهٌ عبرت گرفتن از آنها این است که به آنجا رسیده قدرت 
کامله حق تعالی مستحضر شده خوف عذاب بر او عارض گردد. 

دهات حضرت لوط ی که واژگون گردیدند طبق ارشاد قرآن بر سر 
جاده‌ای قرار گرفته‌اند که از عرب به شام از منطقه اردن می‌گذرد و امروز هم 
آنجا بسیار پایین‌تر از سطح دریا در گودالی عمیق بصورت صحرایی بزرگ 
موجود است. و در بخشی بزرگ از آن یک آب ویژه بصورت دریا در آمده 
است که در آن آب هیچ حیوانی مانند قورباغه و ماهی و غیره نمی‌تواند؛ 
ژنده بماند لذا آن دریا به نام بحر میّت يا بحر لوط نام‌گذاری شده‌است. و از 
تحقیقات معلوم شده است که اجزای آب در آن خیلی کم و بیشتر اجزای 
نفت در آن وجود دارد از اینجاست که هیچ حیوانی نمی‌تواند در ان زنده 
بماند. 

امروز دايرءٌ آثار باستانی چند ساختمان و هتل و غیره در آنجا ساخته 


عا 0۱3 اک 


و ماده پرستان غافل از آخرت. امروز آن را به صورت تفریح‌گاهی در 
آورده‌اند که مردم به خاطر تفریح برای دیدن آن می‌روند. قرآن به خاطر 
تنبیه برای این غفلت شعاری در آخر فرمود: «ِن ی دك لَأية لْمومنین» یعنی» 
در حقیقت این وقایع و مقامات برای اهل بصیرت عبرت آموزند امّا استفاده 
کنندگان از این عبرت, فقط موّمنان خواهند بود. دیگران این مقامات را فقط 
به حیث تماشا مشاهده کرده و می‌گذرند. 


و [ن کانٌ آصحت ی ایک تطلمین «0۷۸نانتمتا منیم و و ام 
و هر آیینه باشندگان جنگل گناهکار بودند. پس ما از آنها انتقام گرفتیم و اين هر دو ده در 


۳ 


۳3 


0 رن ۳ 11 ۵ 1 ی ۳ 

سر 7 ار واقع‌اند. و بی‌شک که باشندگان حجر رسولان را تکذیب کردند. و 
ءاتک یه +۱ 

دادیم به آنها نشانیهای خود پس بودند از آنها روگردان. و می‌تراشیدند از ۳ 

2 0 و 0 ‌ 23 ۲ ۳ ِ‌ 

امنین 4009أحدَ نم الطَبحة مضبحن(۵] آغنی عم 


خانه با اطمینان. پس گرفت آنها را فریادی بوقت صبح. پس به دردشان نخورد 


ما کاوا یسیون(« ما خلفتا ی تا تب 1 


آنچه کسب می‌کردند. و نه آفريديم آسمانها و زمین را و آنچه میان آنهاست بدون از 


مس ۳ 7 1و2 وه مقر هو 4 1 5 وه 
باحقی و ان السَاعة لاتيّة فاصفح احمیل (0۸۵ن ری 


حکمت وهرأیینه قیامت آمدنی‌است پس در گذر درگذشتن خوب. و هر آیینه پروردگار تو 


هر ی العل هه 


اوست آفر یدگار دانا. 


معارف القرآن 2۴۲ لا 


خلاصة تفسیر 

داستان اصحاب ایکه و اصحاب حجر: 

و اصحاب جنگل (امّت شعیب تلیّ» هم) بسیار ستمکار بودند پس ما 
از آنها (هم) انتقام گرفتیم (و آنها را به وسیله عذاب هلاک کردیم) و هر دو 
ده این دو قوم بر جاده‌ای صاف واقع هستند. (که هنگام رفتن به شام سر 
جاده دیده می‌شوند) و اصحاب حجر (به کسر حاء) پیغمبران را تکذیب 
کردند (زیرا وقتی حضرت صالح را به دروغگویی متهّم کردند؛ و همه 
پیغمبران در اصل یکی هستند گویا که همه را دروغگو می‌دانستند) و ما 
(نشانه‌های خود را به همه آنها نماياندیم که توحید خداوند و نبوّت 
حضرت صالح از آنها به اثبات می‌رسید. مثلاً دلایل توحید و ناقه که معجزء 
حضرت صالح بود) پس آنها از اين (نشانه‌ها) روی می‌گردانیدند و آنها 
کوهها را می تراشیدند و در آنها خانه درست می‌کردند که همه آفات در آنها 
ایمن می‌شدند پس فریادی شدید آنها را به هنگام صبح فرا گرفت (چه در 
ال صبح یا په هنگام پرآمدن آفتاب با هر دو احتمال) پس هنر (دنیوی) 
آنها به دردشان نخورد (و در همان خانه‌های مستحکم به وسیلهٌ عذاب 
کارشان تمام شد و آنها را خانه‌هایشان از این آفت نجات نداد بلکه آنان در 


فکر این آفت نبودند و اگر می‌بودند چه می توانستند بکنند). 


معارف و مسایل 
(انکف کی ات کموارای بر پسیان پاش تعصضی. کته | ان که 
قو نز یکین مدین جنگلی بود؛ لذا «ایکه» لقب اصحاب مدین است. بعضی 
گفته‌اند اصحاب ایکه و اصحاب مدین دو قوم جداگانه بودند که بعد از 
هلا کت یکی از آنها حضرت شعیب به سوی دیگر مبعوث گشت. 
در تفسیر روح المعانی به اسناد ابن عساکر حدیث مرفوعی منقول 


ا لا 5۵۴۳ توت 


است که: «ِن مدین و لک متا بت أَنه تال ۳ شْعَییّا» والّه اعلم. 
و «حجر» دژه‌ای است که میان شام و حجاز قرار گرفته و آبادانی قوم 
مود در آن واقع بود. 
در انفدای سورهه عادو متخالفت شبدیدی کنه کفار مکه‌بنا 
رسول‌کریم 6 داشتند بیان گردید؛ و در ضمن بیان تسلی آن حضرت 6 
ات ام رنه انش وهی هی زامن تکاس وان 
آن حضرت ی با تفصیل بیان خواهد شد. چنان‌که می‌فرماید: 


بقية خلاصه تفسیر: 

و (ای محمد! شما به خاطر مخالفت و عناد آنان اندوه نخور؛ زیرا 
روزی در این باره قضاوت خواهد شد. و در آن روز قیامت است که نسبت به 
آمدن آن شما را یادآور خواهیم شد) ما آسمانها و زمین و آنچه در میان 
آنهاست بدون مصلحت نیافریده(يم» (پلکه بدین خاطر آفریده‌ایم که با 
مشاهد؛ آنها پر وجود صانع عالم و وحدت و عظمت او استدلال نمود از 
تلایت خواهد شد) و (در دنیا کاملا ِِِِ نمی‌شود پس باید در جحای 
دیگری این عذاب حاصل شود لذا قیامت مقور است پس) حتماً قیامت 
اندوهی به خود راه ندهید بلکه) با حسن سلوک (از شرّشان) درگذرید (مراد 
از درگذشتن این است که در این اندوه قرار نگیرید و خیال آن را به ذهن راه 
ندهید و حسن سلوک این‌که شکوء و گله هم نکنید زیرا که) یقیناً پروردگار 
تو خالقی بزرگ است. (از این ثابت می‌شود که) عالم بزرگی (هم) وجود 
دارد ( که او از احوال همه داناست از صبر شما و شرارت آنها با خبر است؛ 
لذا از آنها انتقام کامل خواهد گرفت). 
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مهو 


و لَقَد ءَاتَك سَبکا من ألّانی و فان العظم 16۸۷ عَد و عفت 


۱ بزرگ. نینداز دو چم خود را 


این ما معا به آژواجا منم و لا تن عم واخفض جناخك 
به آنچه بهره‌مند ساختیم به مردم گوناگون از آنها و غم نخور بر آنها و پایین‌آور بال خود را 
نع 2 7 فِه 4 ۳ مر ِ رم از راخ 
للموّمنین  2(‏ قل ای الا النذیژالبین(0کا انزلنا علی 
برای ایمان‌داران. و بگو بی‌شک من ترسانندهة روشن هستم. همان‌گونه که نازل کردیم بر 
مور 2 یه و عوو ۲ ات 7 ما مر ‏ مرصت 

العتسمین (49۰الذین جعلوا القوعان عضین 0۱و ربّك لنسئلم 


توز ی‌کنندگان. کسانی‌که کردند قرآن را بخش بخش. پس قسم به رب تو که خواهیم پرسید 


۶ ور 2 مر و و 9 ها ۵ 
آجمعین 2409 کانوا یغملون(اضدع با تَرْمَرٌ و آغرض عن 


از همه‌شان. از آنچه می‌کردند. پس آشکار کن. آنچه امر شده‌ای و ععتنا کن به 


0ص 2 10 رس بر ی رب ص ۳ ِ 
اثثرکین ۱69 کنیك الستبزءین9الذین یجعلون مع أله 


مشرکان. ما کافی هستیم از سوی تو برای مستهزئین. کسانی که می‌گردانند با خدا 


2 ج 4 ی 7 م2 4 ۵ م1 ءِ هو - 
الهّا ءاخر فسَوف یعلمَون 240۶ لقد تغلم انك یَضیق صدرد عا 


بندگی دیگران را به زودی خواهند دانست. و ما می‌دانيم که دل تو تنگ می‌شود از 


یقولونَ 09ْسَبَم ند ریك و کن من آلشّسجرین 6*#9َأَعبّد 


سخنان‌شان. پس بیان‌کن ستایش پروردگارخویش‌را وباش‌از سجده‌کنندگان. و عبادت‌کن 


رل ح بانیك یتیس( 


پروردگارت را تا برسد به تو سخن یقینی. 


الا ۵۴۵ و و 


خلاصة تفسیر 

4 (شما به رفتان آنها نخرید که وت تا راجت اش و ده رروتن ما وا 
نسبت به خود ملاحظه کنید که از طرف ما به چه میزانی مشمول لطف و 
عنایت قرار می‌گیری چنانچه) ما به شما (نعمت بزرگی یعنی) هفت آیه 
دادیم که (در نماز) مکرّر خوانده می‌شود و آن (به وجه این‌که جامع 
مضامین عظیم هستند. شایسته می‌باشد که به دادن آنها چنین گفته شود که) 
قرآن عظیم دادیم (مراد از آن سورهٌ فاتحه است که به خاطر عظمت نام آن» 
«أَمْالقرةان» هم می‌باشدء پس به این نعمت و منعم نگاه کنید تا که قلب شما 
مسرور و مطمئن گردد. و به عناد و خلاف آنان التفات نکنید و) شما هم 
چشم بلند کرده به سوی آن چیز ننگرید (نه به لحاظ افسوس و نه به لحاظ 
ناراحتی) که ما به کقار مختلف (مثلاً بهود؛ نصارا؛ مجوس و مشرکین) باری 
استفاده داده‌ايم ( که به زودی از آنها جدا خواهد شد) و بر (حالت کفر) آنها 
(هیچ) غم نخورید (مراد از نظر به لحاظ ناراضی این است که چون آنها 
دشمن خدا هستند لذا به خاطر بغض فی‌اللّه خشم بیاید که نشاید این نعمتها 
در نزد آنان می‌بود که در جواب آن در «مَتَعنا» اشاره شده است که این چندان 
ثروت زیادی نیست که به نزد آن مبغوضین نباید باشد این متاع فانی است 
که به زودی از بین خواهد رفت و مراد از نظر به لحاظ تأْسف این است که بر 
این تأسف حاصل می‌شود که این اشیاء مانع از ایمان آوردن آنها می‌باشد و 
اگر اينها نمی‌بود» غالباً ایمان می‌آوردند که جواب آن در «لا ترّنْ» آمده 
است و تفصیل آن از این قرار است که در سرشت آنان بی‌نهایت عناد و جود 
دارد که هیچ‌گونه توقّعی نیست و حزن بر خلاف توّع حاصل می‌شود پس 
وقتی که توفع وجود ندارد پس حزن پی‌جاست و احتمال این و جود ندارد 
که آن‌حضرت یه به لحاظ حرص نگاه کنند الغرض این‌که شما به هیچ 
نحوی به فکر و اندوه کفار نباشید) و پر مسلمانان شفقت داشته باشید (به 
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فکر اصلاح و شفقت مسلمانان کافی هستند که آنها از این استفاده می‌برند) 
و (چون فکر اصلاح کفار نتیجه‌ای دربر ندارد؛ لذا به آنها توجّه نکن, البثّه 
تبلیغ که فریضه اصلی شماست. در انجام آن مداومت فرما و همین قدر) 
بگویید که من ترساننده‌ای هستم که شما را از عذاب خداوند می‌ترسانم (و 
از طرف خدا این مضمون را به شما می‌رسانی عذابی که پیغمبر ما از آن 
می‌ترساند ما آن را روزی بر شما نازل خواهیم کرد) چنان‌که ما (آن عذاب 
را) بر کسانی که (در اوقات مختلف گذاشته‌اند) نازل کرده‌ايم آنان که احکام 
الهی را از هم گسستند. یعنی کتاب آسمانی در اجزای مختلف تقسیم کرده 
بودند (آنچه موافق میل انان بوده. پذیرفته‌اند و از آنچه خلاف میل‌شان 
بوده انکار نموده‌اند» مراد از ایشان یهود و نصارا درگذشته‌اند که به سبب 
مخالفت انبیاءطِ نزول عذاب بر آنها مانند مسخ به‌صورت بوزینه خوک» 
قتل و ذلت مشهور و معروف بود. با این مطلب که نزول عذاب امر بعیدی 
نیست قبلاً بوده و اگر بر شما هم نازل گردد چه جای تعجّب است چه آن 
عذاب در دنیا باشد و چه در آخرت و وقتی که از تقریر مذکور این امر 
واضح گردید. چنان‌که مردم زمان گذشته به سبب مخالفت انبیاء مستحق 
عذاب بودند. هم چنین مردمان زمان حاضر هم مستحق عذاب شده‌اند) پس 
(ای محمّد مرا) به پروردگار تو (به ذات خود) قسم باد که از همه (اوّلین و 
اخرین) نسبت به اعمالشان حتما (روز قیامت) بازخواست خواهم کرد 
(پس به هر یکی مناسب با آن عذاب خواهم داد خلاصه کلام این است که) 
آنچه شما به (تبلیغ) آن امر شده‌اید آن را آشکارا پرسان و (اگر آنها قبول 
نکنند پس) به (عدم قبول) آن مشرکان (مطلقاً) اعتنا نکن (غمگین مباش: 
چنان‌که قبلاً آمده است: «ل تْرَّنْ» و نه طبعاً احساس خطری کن که این‌گروه 
مخالفین عده زیادی دارند» زیرا که) ایشان با شما و خدا مخالف هستند 
چنان‌که بر شما) می‌خندند (و) با خدا معبود دیگری را شریک می‌سازند؛ 
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برای (حفظ) تو از (شر و آزار) آنان (و برای انتقام از آنها) ما کافی هستیم؛ 
پس اکنون آنها خواهند دانست که سرانجام استهزا و شرک چه خواهد بوده 
الغرض وقتی که ما کافی هستیم پس ترس از چیست؟) 

و در اصل ما می‌دانيم که آنچه ايشان از سخنان (کفر و استهزا) 
می‌گویند» شما از آنها تنگ دل خواهی شده ( که این‌امری طبیعی است) پس 
(معالجه آن این است که) شما به تسبیح و تحمید پروردگار خویش مشغول 
باشی» و در شمار این نمازخوانان قرار گیری و به عبادت پروردگار خویش 
از تدای لیماف نزخم که کرو 
عبادت مشغول باشید. زیرا در ذکر و عبادت خدا علاوه بر اجر و ثواب در 
آخرت این خصوصیت هم وجود دارد که وقتی انسان در این جهان بدین سو 
متوجّه باشد» پس رنج و غم و مشقت و مصیبت دنیا هم سبک خواهد شد). 


شفا اف و متا بل 
سوره فاتحه متن و خلاصة کل قرآن است: 
قرآن عظیم دانستن سوره فاتحه در این آیات اشاره به این است که 
سوره فاتحه از یک حیث کل قرآن است؛ زیرا که آن حاوی همه اصول 


در حشر از چه چیزی سوّال می‌شود: 

در أَیهُ مذکور حق‌تعالی به ذات خود قسم خورده. فرموده است: که 
حتماً از همه اوّلین و آخرین؛ سوال بازخواست خواهم کرد. 

صحابهٌ کرام از آن حضرت یه پرسیدند که اين سوال متعلق به چه 
چیزی است؟ آن حضرت 336 فرمود: متعلّق به قول: رل اله الا اله» است در 
تفسیر قرطبی بعد از نقل این روایت فرموده است که: به نزد من مراد از آن؛ 
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وفا به آن عهدی است که کلمهٌ طیبّه علامت آن است تنها قول زبانی مقصود 
ثیست؛ زیرا منافقین هم به زبان اقرار می‌کردند؛ حضرت حسن بصری سل 
فرموده است که: ایمان تنها پا درست کردن وضع و هیأت خاص و این تنها به 
ارو بات نمی آید» پلکه ایمان شارت از ان یقین است که در قلب الق 
شده. و اعمال آن را تصدیق کرده‌اند. چنان‌که در حدیثی از زید بن ارقم نع 
مروی است که رسول خد اء29 فرموده است: هر کس با اخلاص «لا اله الا الّه» 
را بگوید او حتماً به جنّت خواهد رفت. مردم پرسیدند: یا رسول‌الّه مراد از 
اخلاص در کلمه چیست؟ آن حضرت تَةٌ فرمود: هرگاه این کلمه مردم را از 
محرّمات و کارهای ناجایز باز بدارد آن مخلصانه است(۱ 


در تبلیغ و ارشاد تدریج به قدر استطاعت: 

«فاصدع با تَوُمَرْ» قبل از نزول این آیه آن حضرت تقد و صحایة کرام در 
خفا و پوشیدگی عبادت و تلاوت می‌کردند و سلسله تبلیغ و ارشاد هم در 
نهان با یک نفر و دو نفر انجام می‌گرفت. زیرا در اظهار و اعلان خطر آزار 
سای کبار وود اشته قر این یهد یود تال هس ایت هط از کبار 
استهراء کننده و آزار رسانندگان را به عهده خود گرفت. لذا از این وقت به 
بعد سلسله تبلیغ دعوت. عبادت و تلاوت با کمال اطمینان آشارا شروع 
شد «ن کیت آلسنزوین» آناکه در این جا ذ کر شده‌اند پنج رهبر داشتند: 
۱- عاص بن‌وائل. ۲- اسود بن المطلب ۳- اسود بن عبد یغوث, ۴- ولید 
بن مغیره» ۵- حارث بن طلاطله این هر پنج نفر بصورت معجزه آسا در یک 
زمان و در اثر اشارهٌ حضرت جبرئیل عْ هلاک گردیدند. از این واقعه 
خصوص دعوت و تبلیغ این نتیجه بر می آمد که اگر کسی به چنین مقام یا 
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حالتی مبتلا باشد که در گفتن حق به صورت آشکار امید نباشد که مردم 
استفاده بکنند. و احساس خطر و جود داشته باشد که به خود گویند. ضرر و 
زیان و مشمّتی وارد گردد؛ پس انجام این‌کار در نهان و پوشیدگی هم درست 
و جایز است. البتّه هرگاه بر اعلان و تا ات 
آشکار کرن آن کوتاهی نکند. 


معالجة تنگدلی از آزار دشمنان: 

از و لقّد تغلم الی فسَبْح بُعْ معلوم شد که هرگاه مردم از صحبت دشمنان 
رنجیده و تنگ دل گردند؛ پس معالجه روحانی آن این است که به تسبیح و 
عبادت خدا مشغول گردد. خود خداوند متعال رنج و تکلیف او را دور 


خواهند نمود. 


پایان سوره حچر 


پایان جلد هفتم 


و و 


فهرست مضامین «معارف القرآن» جلد هفتم 


آبه ٩‏ تا ۱۴ 7[ 


معارف و مسایل 9[ 


آیه ۳۶ تا ۴۰ 4و وبا که بای یی تاش وتو اج ده مک مت سم نم ی 


و ۱۳۱۷۰ 


۱۳ 


الا ۵۱3 فورست ات 
معارف و مسایل ار ون ی و رگ هی هت 2 
آیه ۴۱ تا ۴۴ و 
خلاصه تفسیر هک و بش و و و که هک ما مه ۳۱۲ 
معارف و مسایل و 
برای کافر و ظالم دعای خیر جایز نیست ی 
در میان موّمن و کافر رشته اخوت برقرار نمی‌شود و ۳۵ 
آیه ۴۵ تا ۴۹ ۱ 
خلاصه تفسیر هی و6 موم هم ی ره رت 7 
معارف و مسایل و موی ام دس که ۱ 
مزد بر موعظه و نصیحت و دعوت دین ای ی و و وال وت توف ۸7۰۱۳ 
آیه ۵۰ تا ۶۸ یه 
خلاصه تفسیر ی 
معارف و مسایل اه 
احکام و مسایل یک ی اک وا کوک رس اد اه بر ۱۳ 
آبه ۶۹ تا ۷۳ ی 
خلاصه تفسیر 2( 
معارف و مسایل ی اک و ٩۱‏ 
آیه ۷۴ تا ۸۳ مه ی ی ره هه و توا ها همم ۳ 
خلاصه تفسیر و 
معارف و مسایل ۱ 
احکام و مسایل 1 
آبه ۸۴ تا ٩۵‏ هم هم رس ی ۳۱۱۷ 
خلاصه تفسیر 1 
آیه ۹۶ تا ۱۰۱ 5 
خلاصه تفسیر یه ویر فقس شش ۱۳۲ 
آبه ۱۰۲ تا ۱۱۱ 2 
خلاصه تفسیر و 


معارف و مسایل ی ی وه و ی ۱۳۷۲ 
مفهوم استقامت و مسایل و فواید مهم آن تا ی وم و ۳ ۱۳3 
آبه ۱۱۴ تا ۱۲۳ 0 ی هب و ار و و ی وی دض 
خلاصه تفسیر 
معارف و مسایل 0 
تفاوت بین پسندیده و تأبسند تور عم بخ رات مج ار ی و و 2 ماش تج ۱۱۳۲ 
سوره بوسف و 
آیه ۱ تا ۶ ی ده ام تسوا وی و ۳ 
خلاصه تفسپر ری وا هی و ایا و وهی وه و 0 ۱۳۳ 
معارف و مسایل 0 
حقيقت و پایهُ خواب و اقسام آن و و مد وس 0 
معنی جزء نبوّت بودن خواب و تشریح آن و ی مه ۱۵ 
رد مغالطهٌ دجال قادیانی و مهم رهز دم موم و ی ی ی ۵۳ 
گاهی خواب کافر و فاسق هم می‌تواند راست درآید ی وی هو ون و ۲ 
بیان نمودن خواب پیش هر کس درست نیست 1 
ایه ۷ تا ۲۰ و وی هدعو ور وی ی هر مه 1۳92 
خلاصه تفسیر ی( 
معارف و مسایل ۸ 
آبه ۲۱ تا ۲۳ 1 
خلاصه تفسیر 1 
معارف و مسایل کف هه کی مهم کی ۱ 
آیه ۲۴ 6 تس کی و وق هی ری یک سم ۱۱۹۰ 
خلاصه تفسیر هی وه هم رت رس ۱۹3 
معارف و مسایل ی و رتیه مشک و مس تک یه ی ۱9 ۱۵ 
آیه ۲۵ تا ۲۵ و هی ویس شم زر کش هکت هه مر ۱۳۵۱ 
خلاصه تفسیر موه ور وه وم و ۱۳۹ 


اسیا ۵۲ فهرست مطالب 
معارف و مسایل و مس مه موی وود و سار هه ی یس ۱۹۱۹( 
احکام و مسایل ی و نی ( 1۳۳ 
فایده ی وم ور ی مر ی دوه ۱۳۱ 
آیه ۳۰ تا ۳۵ تم ام ی ی ۱ 
خلاصه تفسیر هی ی ی کش و مه و ون ۰ ۱۳۲ 
معارف و مسایل ی هر و کی ت۱۹ ۳ 
آیه ۳۶ تا ۴۲ م ی و ی و ی ی ی ۱ 
خلاصه تفسیر و تمه وم 9 ی ۲ 
معارف و مسایل و 4 وم ۱۳۱ 
فایده عجیبه ی 
مثال شگفت آور شفقت پیامبرانه هت ی ۱ 
احکام و مسایل ی 
آیه ۴۳ تا ۵۰ وه 
خلاصه تفسیر ( 
معارف و مسایل و و هک ۱۲ 
آیه ۵۱ تا ۵۲ و( 
خلاصه تفسیر ون و ام هو ی اه و روک زوا خی ین ۵ ۳۱ 
معارف و مسایل مه یا را ی یر ی ای نو او رس ۰ ۱۱۶ 
آبه ۵۳ تا ۵۷ ی و و تمد ی نش و هنت ۱۳۱۲ 
خلاصه تفسیر 1( 
معارف و مسایل ۸( 
نفس انسانی سه حالت دارد: ها ی ی ۵۲ ۲ 
تقاضا نمودن پست و مقام دولتی جایز نیست مگر با چند شرط 
تقاضای حضرت پوست تط به پذیرش مسئولیت اه کی ۲۵ 
مبتتی بر حکمت خاصی بود و و هه ۳ وی تما نو ۱ ها 
آیا پذیرفتن مسئولیّت از طرف حکومت کافر جایز است؟ اس ۱۷۵ 
آیه ۵۸ تا ۶۲ ی 


هرت ات ۵۵ 


خلاصه تفسیر 4 ری ی ۱۲۵ 
معارف و مسایل ی ی یت هم مه ۱۳9۱0 
مسایل و فواید ره که ی از مد مه و و تم یه ی ۱ ۱ 
آیه ۶۳ تا ۶۶ ی و و ات ی و ۳9 ۱۳ 
خلاصه تفسیر کم ره هر کر 2 ۲۶ 
معارف و مسایل و( 
هدایت‌ها و مسایل ماخ مه رد ری حور مه رو رو و و ۱۳۶ 
آبه ۶۷ تا ۶٩‏ ی ی و ۲ ۱۲۹ 
خلاصهٌ تفسیر را ری هو ی ۳۱/۲۰ 
معارف و مسایل را ۱۳ 
اثر نظر بد بر حق است ی 
احکام و مسایل و مد سکوب مس کرو رش دم وک هه ۱۲۳۳ 
ایه ۷۰ تا ۷۶ رف هقی هش او سمش ار بو وه تا کر ای و و ۳/۲۱۲ 
خلاصهٌ تفسیر وی مت هی هی وه وگ موی فدص ۲۱۲۰ 
معارف و مسایل مرو وخ لاش موم مره و ی ی وه و سب ۱۳۸۱۳۰ 
احکام و مسایل ها ی وه ۱ 
آیه ۷۷ تا ۸۲ هک ی ۱ 
خلاصه تفسیر شحو وی هه وی عم برش تن مت ور ای ی کی ما تک د۳ همع :۱ ۱۲۹ 
معارف و مسایل ره 
احکام و مسایل رهم کی و و و تک کر ی ی ی ۰ ۱۳۹۲ 
آبه ۸۳ تا ۸۷ کر وه و و و و هس ی 3 ۱7 
خلاصه تفسیر و و و ی ۳۸ 
معارف و مسایل راکو ایک عرو ما با و و هش هط ی ام و و ۱ ۱۳۹ 
احکام و مسایل زب 
آبه ۸۸ ۱ ٩۲‏ ۱ 
خلاصه تفسیر یه هو مک سور اوه مه تسم اش کی ی ۲۳۰۱۵ 


احکام و هداپات ی و ۱۱ 
صبر و تقوا چاره هر مصیبت است 1 
آبه ٩۳‏ تا ۱۰۰ ی 
خلاصه تفسیر ی 
معارف و مسایل 1 
احکام و مسایل 2 
مقام صبر وشکر حضرت یوسف لب زد 
آبه ۱۰۱ تک ی ۱۱ ۱۳ 
خلاصه تفسیر را در ی را وی موی تفن ۱۳۳۸۲ 
معارف و مسایل و 
هدایات و احکام ۱ ۱ 
آیه ۱۰۲ تا ۱۰٩‏ ام ی مه و وی ۲ ۱۲۱۲ 
خلاصه تفسیر -( 
معارف و مسایل رز 
احکام و هدایتها و هه مار ای ما هه و ۱۱۱ 
فرق میان اخبار غیب و علم غیب ی ۱ 
آیه ۱۱۰ تا ۱۱۱ مه ارو و تسه تس ۶۰ ۲ 
خلاصهٌ تفسیر و ری ی ۲۱۲ 
معارف و مسایل رز 
سوره الرعد ی اک ی و ی ۲ 
ابه ۱ تا ۴ ی هه در کی و 
خلاصه تفسیر هگید کی تشک موز تیم رم هم و ی کم ۳۵۲ 
معارف و مسایل و ره ای ی تا عم هس سب ۲۱۵۲ 
آبا جرم آسمانها به نظر می‌رسد هک ی رو هو وی نم ۱۳ 
آیه ۵ تا ۸ ره هم و ۱ 


معارف و مسایل تک کم ۳۱۳ 
ثبوت زندگی دوباره بعد از مرگ هر هگ و مس هی 6 ۱۳ 
آیا در هر قوم و هر شهری آمدن پیامبر ضروری است ۸ 
آبه ٩‏ تا ۱۵ ی 
خلاصه تفسیر و هه مویکو ی و ی کر ره ی ۳۱۲۰۱ 
معارف و مسایل تک و ی ۳ ۱۳ 
آیه ۱۶ تا ۱۷ 0 ۳ ۳ 
خلاصه تفسیر وم ی ی رک نوی او وی و ی دم کر تا هط ۲ 
معارف و مسایل ری ی ی کی هه ۳۸ 
آبه ۱۸ تا ۲۴ ی و وی کر ۳ ۱۳ 
خلاصه تفسیر یگ دار و مس ۲۱ 
معارف و مسایل یک کی ی ۳ 
آیه ۲۵ تا ۳۰ و ی ی ی ۱۳۹۱ 
خلاصه تفسیر کف ی ۳۹ 
معارف و مسایل ی اروش وت میا هه ی ۳ ۳ 1۳3 
احکام و ارشادات ی 
آیه ۳۱ ۱ ۳۳ و 
خلاصه تفسیر ی و وه عم عم و۳ ۶۱ 
معارف و مسایل ی و و وه ۱۳۱۸۱ 
آیه ۳۴ تا ۳۷ ۱ ۱۳ 
خلاصه تفسیر ی ۳ وت ۳ 
آبه ۳۸ تا ۴۳ و و و ی ۱۲۱۱ 
خلاصه تفسیر باتش سای ره اک و وت کت و هه و خن ۳۰۱۲ 
معارف و مسایل کش ی مر ار ی یه ۳۰۱۵ 
سوره ابر اهیم نز بر 
آیه ۱ تا ۳ ذ 


خلاصه تفسیر و و و وک مسق کوب ۴۰۲۱۳ 
معارف و مسایل یا ای دم و هه وی ۲ ۴۱ 
سوره و مضامین آن: ری ی اه وک ی ۱۳۱۲ 
هدایت تنها کار خداست: ی 
احکام و هدایت‌ها هه ی ی ۱۶۱۲ 
تلاوت قرآنکریم هم مقصد جداگانه‌ای است: ی 
خلاصه مفهوم: هت و مت مر ری ۱۳۱۰ 
نشانه بعضی از اشتباهات در فهم فر آن: ی ۹ ۱۳ 
احکام و مسایل ی و ی ای ویک ی اه وت ۱۳۱۲۵ 
ابه ۴ و هه تیه هدس سور زره وهی دی میا موسرم وه با موه تور با او ۱۳۳ 
خلاصه تفسیر شک هو هر در و فا ما وک اشوس ۳۲ 
معارف و مسایل هک ی ی مک ی ۱ ۳۲ 
قرآن کریم چرا به زبان عربی نازل شده است؟ هه و وس فا ۲۳۱۲ 
ویژگیهای لغت عربی: اش کم کم وی سر ۱۳۲۰۲ 
آیه ۵ تا ۸ را ی ی 2 ۳۳۹ 
خلاصه تفسیر ی و ی هوجو و وم هو ریش زر تعاس ۱۲۱۳۹ 
معارف و مسایا و یک یو اه نی ۱۳۳۵ 
یک نکته ی و و ها ۶ 
ایام ال ی ره و ۱۳۱۳۰۱ 
نتایجم شکر و ناسپاسی و اه و ای شا مه ار و ۳۳۲ 
ایه ٩‏ تا ۱۵ وب 
خلاصه تفسیر هه او و ام وم ۱۳۱۳ 
آبه ۱۶ تا ۱۷ و مهم وه را ۱۳ 
خلاصه تفسیر ی و ان وا ریز وه و سس ۳ ۱۳۵ 
آیه ۱۸ تا ۲۲ ۱ 
خلاصه تفسیر هر مان ی ی اه من موش هه .۵ 


خلاصه تفسیر ورف شم بخ موم وی و کی ۴۵۶ 
آبه ۲۴ تا ۲۵ ای ی اک ی ی ما ۵۱0 ۱۳ 
خلاصه تفسیر هم او اوه ما ی و و مک ۴۵ 
آبه ۲۶ تا ۲۹ و ۱۳ 
خلاصه تفسیر ی اما و کیک ی دم وم او ری ۲ 
معارف و مسایل و ت و ۱۳ 
مثال کفار: 2 
اثر ویژه ایمان: و هه اه ره را ی و ۱۳ 
عذاب و ثواب قبر از قرآن و حدیث ابت است: ی ۶۲ ۳ 
احکام و هدایت‌ها و فصو ۱۳۶۶ 
ایه ۱۳۰ ۳۴ و دا و بو وت تمه موه مراد مق وک جر و ها ی ام و ۳۶ 
خلاصه تفسیر ره 
معارف و مسایل ی( 
نفسیر و تشریح یک اس ۱۳2۹ 
احکام و هدایتها و 
آبه ۳۵ تا ۴۱ کیک ار ۱۳0 
خلاصه تفسیر تا ی ۳۱۶ 
معارف و مسایل ۱۳۱0 
احکام و هدایت‌ها مد کی ری روگ وی کاس مه یه مورا و ی ۱۳۸۰۱۰ 
اسرار و حکم دعای ابراهیمی تک ی ۳ 
احکام و هدایت‌ها و و رم شا سس ۳/۱۹ 
آبه ۴۲ تا ۵۲ هر و ی ۱۳۹3 
خلاصه تفسیر و یه ی ی ۱۳۱۵ 
معارف و مسایا ی ۳۹۳ 
سوره الحجر تم هه ماب 9 


بیان واقعه‌ای که در دربار مأمون اتفاق افتاد:. وگو رد دروم 
در وعده حفظ قرآن حفظ حدیث هم داخل است: بر 


0 


کسانی که مطلق احادیث رسول را غیر محفوظ می‌گوبند در حقیقت قرآن را غیر محفوظ 


معارف و مسایل رب و و و ۱ 


0٩۷۰ اه‎ 


ی 


خلاصه تفسیر هه ره وه ۵ ۱ 91 
معارف و مسایل ی ی وا یس و ی و ۵ 
تحقیق حضرت قاضی تناءالّه در خصوص روح و نفس: ره 
معتای عدم تسلط شیطان بر بندگان خاص خدا: رت ام وه رس مرش 3 
هفت در جهنم: ی 
ایه ۴۵ ۵۰ و و ای مرو هو اب وم وه ماع ری وی تیاهن و سرد او وه دای ۳ ۲ ۵ 
خلاصه تفسیر رح مت ییا مه ارم ما تم عم وه زا ۵۳۸ 
معارف و مسایل ی وه ی ی وه ۱ ۵۲ 
آیه ۵۱ تا ۷۷ و وت ی و ی ۳ 
خلاصه تفسیر ره 
معارف و مسایل رک ری مه ی 3 ۵۰ 
اعزاز و اکرام ویژهٌ رسول‌کریم 5 : سس دی هی ات و ۱۳ ۱۲ 
قسم خوردن به غیراله: ی 
از دهاتی که مورد عذاب قرار گرفته‌اند باید عبرت گرفت: ها ی و ۲ 
آبه ۱۷۸ ۸۶ موی موه بو وزرا موب یی وه و گم موی و مه 0 
خلاصه تفسیر اک ی ی وم ۲ ۵۲ 
داستان اصحاب ایکه و اصحاب حجر: ره سوم ۵۳۱۲ 
معارف و مسایل رو ور وکا را وی م3 
بقبه خلاصه تفسیر: مه اما 2۲ 
آبه ۸۷ ۱ ٩٩‏ ی یه ی ی ۲ 
خلاصه تفسیر و 
معارف و مسایل یه هه هم وم هو و هم و مت مه موی وی شم ی ۱۷ ۵۲ 
سورهٌ فاتحه متن و خلاصه کل قرآن است:..... ی و ی ۵۲ 
در حشر از چه چیزی سوال می‌شود: ..... ور و و دجم ۴ ۵۳۷ 
در تبلیغ و ارشاد تدریج به قدر استطاعت: ی کم ۵ 
معالجه تنگدلی از آزار دشمنان: ی ی ی ی ۵ 


